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پرونده  تحقیقی آینده نگر درباره  سرنوشت جوانان بیکار

صنعت خودرو مي تواند به پیشران تولید 
برای رونق اقتصاد تبدیل شود؟

سکان دار رشد

نظرسنجی آینده نگر از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان درباره دلایل بیکاری

جنگ تحمیلی با اقتصاد ایران چه کرد
 و چه پیامدهایی به جای گذاشت؟ 

 یادگاری های دشمن
درباره کارآفرینانی که در رکود 

کسب وکار را ادامه می دهند

خط شکنان کارآفرینی
چه بلایی بر سر طبقه متوسط 
چین آمده است

اژدها شرمنده طبقه متوسط

ضمیمه ماه نامه آینده نگر درباره استفاده نادرست از کارت بازرگانی هویت اقتصاد

60 درصد
رکود اقتصادی

60 درصد
               عامل تشدیدکننده است

20 درصد
سیاست های

غلط دولت
10 درصد
عدم رونق تولید صادرات محور

10 درصد
عامل بسیار مهمی  است

20 درصد
در شرایط ثبات اقتصادی و عدم 

رکود این عامل مطرح است
10 درصد
متناسب با 
ظرفیت های بازار کار 
نیرو تربیت نکرده ایم

10 درصد
عدم توسعه اقتصادی
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هـویت 
اقتصـاد

چرا کارت بازرگانی برای فعالان بخش خصوصی ضروری است

پاسخ به پنج پرسش مهم درباره کارت بازرگانی

دولت گرفتار محافظه کاری است

روایتی از مسعود خوانساری 

اطلاعاتی که درباره  مالیات باید بدانید

اتاق تهران و هیئت های حل اختلاف مالیاتی 
اتاق تهران مشکل مالیات را حل می کند

اظهارنامه مالیاتی بنگاه های صنعتی 

برای سال 94 با فرض صحت پذیرفته شود

با آثار و گفتاری از:

سید حامد واحدی، سیده فاطمه مقیمی

علا میرمحمد صادقی، پدرام سلطانی، محمد لاهوتی

رضی حاجی آقا میری، بهمن عشقی، محمد مرتضوی و ...

جایگاه داوری

خدمت ویژه اتاق تهران:

10 مزیت داوری به جای رجوع به مراجع قضایی

استراتژی جدید 
ورود سرمایه
تحلیلی از مهدی جهانگیری

صدای
بخش خصوصی

تریبون اتاق تهران درخدمت تشکل های 

بخش خصوصی برای دیدگاه های اقتصادی

 w w w . t c c i m . i r

عدم هماهنگی دانشگاه و صنعت را چقدر
 در بروز بیکاری موثر مي دانید؟

از نظر شما دلیل اصلی بیکاری
در اقتصاد ایران چیست؟
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اعلانـات
ســرمقـالـه

در مذمت سیاست زدگی 
آیا باید تمام دستاوردهای دولت را نفی کرد؟

به طور حتم اگر روزی قرار بر نقد عملکرد دولت باشد، کابینه یازدهم 
بیش از آنکه برای اقداماتی که انجام داده نقد شود، برای تصمیماتی که 
نگرفته و اقداماتی که انجام نداده سرزنش می شود. این ویژگی بزرگ دولت 
یازدهم است که تصمیمات اشتباه کمی گرفته و البته ضعف دولت نیز این 

است که برخی تصمیمات درست را با جسارت اجرایی نکرده است. 
ســه سال و چند ماه از عمر دولت یازدهم می گذرد و هرچه به پایان 
عمر دولت نزدیک تر می شویم، موج انتقادها و گاهی تخریب ها نیز شدت 
می گیرد. فضای سیاسی چنان بر بیان دیدگاه های تخصصی و اقتصادی 
سایه می اندازد که حتی موضوعات مهم و اثرگذاری مانند »اثرات اجرای 
برجام« بر اقتصاد و وضعیت جامعه ایرانی نیز با شبهه هایی مواجه می شود. 
تجربه تمام سال ها و دهه های گذشته به ما آموخته که جوهر سیاست 
چنان پررنگ اســت که هر کاغذی را سیاه می کند و نقش های سیاست 
چنان به مذاق عده ای خوش می آید که زیبایی های دیگر را در نگاه آنان 
می پوشاند. واقعیت این اســت که بخش  خصوصی ایران و از آن مهم تر 
کلیت اقتصاد ایران خسته از این مناقشات بی نتیجه  است. حتی جامعه 
ایرانی و شهروندان این کشور نیز بیش از آنکه دل بسته جناح و گروهی 
خاص باشند، چشم به راه طرح ها و ایده های موثر برای نجات اقتصاد ایران 

از رکود و رهایی فرزندانشان از دام بیکاری هستند. 
بخش خصوصی به صراحت از گسترش جو سیاست زدگی نگران است. 
سیاست زدگی باعث افزایش تنش و از میان رفتن ثبات درتصمیم گیری ها 
و فضای حاکم برکلیت اقتصادکشور می شود. بنابراین هیچ صاحب کسب 
و کاری علاقمند نیست که این وضعیت در کشور حاکم شود. اما این یک 

روی سکه است. 
موضوع دیگر به بررسی کارنامه دولت بازمی گردد. آیا دولت یازدهم به 
همان اندازه که منتقدانش می گویند، بی اثر بوده؟ یا اینکه به میزانی که 
مدافعانش تأکید می کنند، اقتصاد ایران را به اوج رسانده است؟ قطعا پاسخ 
هردو سؤال منفی است ولی بهتر است با دیدی روشن و منصفانه کارنامه 

دولت را در آستانه هفته دولت قضاوت کنیم. 

J  دولت چه کرد؟
آمارها نشــان می دهند که دولت یازدهم در برخی حوزه ها اقدامات 
مؤثری به انجام رسانده اســت. کاهش تــورم از 42درصد به 9.5درصد، 
کاهش میزان قاچــاق از 25میلیارد دلار به 15میلیارد دلار )اگرچه رقم 
واقعی قاچاق کالا مشــخص نیســت(، افزایش میزان صــادرات نفت از 
1.1میلیون بشکه به 2.1میلیون بشکه، افزایش میزان صادرات غیرنفتی 
نســبت به واردات که بــرای اولین بار طی 5 دهه اخیر رخ داده اســت، 
جلوگیری از نوســانات نرخ ارز بدون دلارهای نفتی به مدت بیش از سه 
سال و نیم، تک نرخی شدن تورم مواد غذایی از 60 درصد سال 1391 به 
عددی کمتر از 10درصد، افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی 6.5درصد 
در سال 1391 به یک درصد در سال 1394، رشد منظم صنایع فولادی و 
پتروشیمی از سال 1392 به بعد، کاهش 9 تا 10 درصدی هزینه واردات، 
ایجاد ثبات در تصمیم گیری ها به معنای عدم اتخاذ روش های هیجانی در 

مدیریت کشور، احیای سازمان مدیریت و برنامه  ریزی )البته این سازمان 
نیز در اقدامی اصلاحی به دو بخش تقســیم شد(، پیش بینی پذیری در 
اقتصاد ایران پس از 10 سال و افزایش شاخص بورس از 62 هزار واحد به 
80 هزار واحد که نشان از رشد 30 درصدی دارد، بخشی از موفقیت های 
اقتصادی دولت را نشان می دهد. اقداماتی مانند ایجاد بسترهای لازم برای 
رشد بخش کشاورزی طی سال های گذشته و قرار گرفتن مبارزه با فساد 
در فهرست برنامه های دولت را نیز می توان اقدامات قوه مجریه در راستای 
اجرای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد. به هرحال این آمارها نشان می دهند 
دولت در حوزه های مشخصی موفق بوده است. به طور خاص اجرای برجام 
و توافق هسته ای هم گام بزرگی در جهت ثبات بخشی به اقتصاد ایران بود. 

J  آنچه دولت انجام نداد؟
دولت یازدهم با وجود بهره گیری از مدیرانی کارآزموده برخی اقدامات 
را نیز به سرانجام نرساند. رکود میراث برجای مانده از گذشته برای دولت 
یازدهم اســت ولی متاسفانه این بحران بزرگ ، همچنان پابرجاست و از 
عواقب آن هم تداوم بیکاری در اقتصاد ایران اســت. البته براساس آنچه 
تحلیل های علمی نشــان می دهد امروز اقتصاد ایران دچار »رشد پایین 
اقتصادی« است که به طور حتم وضعیت خوبی پیش روی اقتصاد کشور 
نیســت. متاسفانه دولت برای موضوعات مشــخصی مانند واقعی سازی 
نرخ ارز با جســارت و سرعت تصمیم گیری نکرد. سه سال و نیم از عمر 
دولت می گذرد و هنوز کابینه گرفتار بررسی حواشی سیاسی این تصمیم 
مانده است. امروز هم قطعا سایه سیاست و انتخابات چنان بر سراقتصاد 
ایران ســنگین می شود که هر تصمیم گیری جدیدی را با اخلال مواجه 

می کند. این فهرست را باید با موضوعات دیگری تکمیل کرد.
دولت با وجود بیــان صریح رئیس جمهور  به بحــران بانک ها پایان 
نداده است. اگرچه در اثر اقدامات اصلاحی صورت گرفته، انضباط مالی تا 
حدی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری حاکم شده ولی سرعت اقدام 
برای اصلاح نظام بانکی بسیار پایین است. نظام بانکی ایران بیمار است و 

این بیماری بدون تجویز دارو یا استفاده از عمل جراحی بهبود نمی یابد. 
همچنین دولــت برای تامین بودجه خود بیش از اندازه فشــارهای 
مالیاتی را برکسانی که مالیات می پردازند، وارد کرده است. همزمان سازمان 
تامین اجتماعی هم با اقدامات خود عرصه را بربنگاه های اقتصادی تنگ تر 
کرده است. هر دو این موارد باعث تعطیلی تعدادی از بنگاه های اقتصادی 
کشور و چه بساگسترش بیشتررکود شده است. متاسفانه برخی رفتارهای 
محافظه کارانه دولت موجب شد تا تصمیم گیری در مورد یارانه حامل های 
انرژی به انجام نرسد و موضوع پرداخت انواع یارانه ها نقدی نیز همچنان 
بدون تغییر باقی بماند. از ســوی دیگر طی سه سال و نیم گذشته اندازه 
دولت به هیچ عنوان کوچک نشد و فضای رقابتی در اقتصاد ایران شکل 
نگرفت. از آن مهم تر اینکه بوروکراســی های زائد هم از دل اقتصاد ایران 
بیرون نرفت و همچنان فضا مانند سابق باقی مانده است. البته در اثر این دو 
موضوع، فساد هم کماکان در اقتصاد ایران خودنمایی می کند. همه این 
موضوعاتی که به آنها اشاره شد در توان تصمیم  گیری دولت بود و جسارت 

در عمل و دقت در اتخاذ روش ها می توانست برای رفع آنها موثر باشد. 
به هر حال امروز برای نقد عملکرد دولت باید انصاف را در نظر داشت. 
دولت طی ســه سال و نیم گذشته اقدامات مؤثری انجام داده که منجر 
به بروز انقلاب در اقتصاد ایران نشــده ولی حداقل از انفجار این اقتصاد 
جلوگیری کرده اســت. بخش  خصوصی اعتقاد دارد که حفظ آرامش و 
تحلیل برمبنای نگاه کارشناسی نیاز امروز کشور است و نباید از این مدار 

منصفانه خارج شد. 

مسعود خوانساری
مدیرمسول ماهنامه آینده نگر و 

رئیس اتاق تهران

رکود میراث 
برجای مانده 

از گذشته برای 
دولت یازدهم است 

ولی متاسفانه 
این بحران 

بزرگ، همچنان 
پابرجاست و از 

عواقب آن هم تداوم 
بیکاری در اقتصاد 
ایران است. البته 
براساس آنچه 

تحلیل های علمی 
نشان می دهد 

امروز اقتصاد ایران 
دچار »رشد پایین 

اقتصادی« است
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خبرنامه

محســن جلال پور رئیس اتاق ایران بــه دلیل ناراحتی 
قلبی و فشار کاری از سمت خود استعفاء داد. جلال پور طی 
مدت حضورش در اتاق ایران نقش موثری درتوســعه روابط 
بخش خصوصی در مقطع حساس پسابرجام برعهده داشت. 
او تلاش کرد با توســعه ارتباطی کارآمد میان دولت و بخش 
خصوصی زمینه هایی را برای تغییر شــرایط حاکم برفضای 
کســب و کار ایجاد کند. جلال پور به دلیل فشارکاری بالا و 
مســافرت های پی درپی دچار بیماری شــده بود و برهمین 

اســاس نیز تصمیم گرفت از ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق 
کرمان کناره گیری کند. رئیس سابق اتاق ایران پس از استعفاء 
اقدام به انتشار متنی در صفحه شخصی تلگرام خود کرد و به 
گمانه زنی ها در مورد دلیل خــروج ناگهانی اش از اتاق ایران 
پایان داد. طی مدت زمانی که جلال پور در بستر بیماری بود، 
بخش خصوصی ایران و بخصوص هیات رئیســه اتاق ایران به 
تقدیر از زحمــات او پرداختند و حتی علامیرمحمدصادقی 
او را یکی از برترین مدیران اتاق طی 4 دهه گذشــته خواند. 

ماهنامه آینده نگر برای محســن جلال پور آرزوی ســلامتی 
می کند و امیدوار اســت با بهبود وضعیت جسمی این مدیر 

موفق، او بازهم به عرصه فعالیت در بخش خصوصی بازگردد.

تســهیلات پرداختی بانک ها طی ســه ماهه سال 
1395 به بخش   های اقتصادی مبلــغ 93 هزار و 400 
میلیارد تومان اســت که در مقایسه با دوره مشابه سال 
قبل معادل 44.1 درصد افزايش داشــته اســت. سهم 
تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام 
بخش های اقتصادی طی سه ماهه سال جاري 63 هزار 
و 280 میلیارد تومان معادل 67.8 درصد کل تسهیلات 
پرداختی اســت و در مقایســه با دوره مشابه سال قبل 
معادل 44 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات 

پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و 
معدن در ســه ماهه سال جاري معادل 25 هزار و 220 
میلیارد تومان بوده اســت که حاکی از تخصیص 39.9 
درصد از منابع تخصیص  يافته به سرمایه در گردش تمام 
بخش   های اقتصادی اســت. از 28 هزار و 440 ميليارد 
تومان تســهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن 
معــادل 88.7 درصد آن در تامين ســرمايه در گردش 
پرداخت شــده که بيانگر توجه و اولويت دهي به تامين 
منابع براي اين بخش توسط بانک ها در سال جاري است.

استعفای رئیس اتاق ایران
رئیس خستگی  ناپذیر از اتاق ایران رفت

خدمات
 42.6 درصد

صنعت و معدن
 30.4 درصد

صد
 در

6.4
ی  

ورز
شا

ک

مسکن و ساحتمان

 7.7 درصد

متفرقه 0.04 درصد

سهم بخش   های مختلف اقتصاد از تسهیلات بانکی در بهار امسال

در چهار ماه ابتدایی امسال رقم خورد
بهترین عملکرد تجارت خارجی در 2 سال اخیر 

آمارهای گمرک از تجارت ایران در چهار ماه نخست امسال نشان مي دهد که بهترین عملکرد 
تجارت خارجی طی دو سال گذشته رقم خورده است. بر این اساس صادرات غیرنفتی کشور در 
چهار ماهه نخست با 21 درصد افزایش در همسنجی با پارسال به بیش از 16 میلیارد دلار رسید 
و با رشد 4 میلیارد دلاری تراز تجاری بهترین عملکرد تجارت خارجی در سال   های اخیر ثبت 
شد. بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، در چهار ماهه نخست امسال 41 میلیون 
و 161 هزار تن کالا به ارزش 16 میلیارد و 308 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که در 

همسنجی با پارسال از نظر وزن 36.37 درصد و از لحاظ ارزش 21.11 درصد افزایش داشت. 

تورم منفی برای تولیدات صنعتی 
تورم بالاخره منفی شد  

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار سال 1395 به عدد 193.3 رسیده 
است که تورم سالانه منفی 0.5 درصدی را نشان می دهد.  طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم 
تولیدات صنعتی در فصل بهار 1395 نسبت به فصل گذشته یعنی زمستان 94 معادل 2 
درصد ثبت شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش صنعت در بهار سال 
95 نسبت به بهار سال 94 معادل 0.4 درصد بوده است. رشته فعالیت »تولید محصولات 
اولیه آهن و فولاد« با 6 درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش 

شاخص این بخش داشته است. 

 ۱۳۹۵/0۵/۹
صدور مجوز پرواز 

هواپیماهای آمریکایی 
به ایران

دفتر کنترل دارایی های 
خارجی وزارت 

خزانه داری آمریکا 
مجوز پرواز هواپیماهای 

ساخت آمریکا به ایران 
و توقف موقتی را صادر 

کرد. آمریکا در این 
مجوز ۱0 شرط نیز در 

نظر گرفته است.

۹۵/0۵/۱0
ورود بانک   ها به خريد و فروش ارز به نرخ بازار 

بانک مرکزي دستورالعمل و ضوابط اجرایي خرید 
و فروش ارز به نرخ آزاد را به بانک هاي عامل ابلاغ 

کرد. این دستورالعمل درصدد است عملیات 
ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی 

هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را 
کاهش دهد. بر اساس این بخش نامه  بانک ها  

مي توانند درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات 
غیرنفتي اشخاص حقیقي و حقوقي و ارز ورودي 
به کشور از طریق نمایندگي هاي دیپلماتیک مقیم 

ایران و سرمایه گذاران خارجي را به نرخ آزاد 
خریداري کنند.

 ۱۳۹۵ /0۵/۱2
دستگیری بدهکار بزرگ بانکی

یکی از بزرگ ترین 
بدهکاران بانکی با رقم 
بدهی بالغ بر ۱۵00 

میلیارد ریال دستگیر 
شد. به گفته مدیرعامل 

بانک سپه این بدهکار 
بانکی که بخش عمده 
وجوه مذکور را به نحو 
نامشروع تحصیل کرده 

از سال ۱۳۸۶ تاکنون 
متواری بود

 ۱۳۹۵/0۵/۱۳
قرارداد با آلمان براي تولید موتور 

خودرو
صنعت خودرو جهان به سمت 

استفاده از موتورهای سه سیلندر 
توربوشارژ با قدرت بیشتر 

هم زمان با مصرف سوخت و میزان 
آلایندگی کمتر حرکت کرده است. 

با این رویکرد ایران خودرو و 
شرکت ماهله آلمان قرارداد 

طراحی و تولید خانواده ای از 
موتورهای سه سیلندر را امضا 

کردند.

 ۱۳۹۵/0۵/۱۳
تصویب ساختار قراردادهای نفتی 

هیئت وزیران در جلسه ای 
به ریاست حسن روحانی، 

رئیس جمهوری، به بررسی 
پیشنهادهای وزارت نفت 

درخصوص »اصلاح تصویب نامه 
شرایط عمومی، ساختار و الگوی 

قراردادهای بالادستی نفت و 
گاز« و نیز »نحوه نظارت بر انعقاد 

قراردادهای نفتی« پرداخت و 
آن را به تصوب رساند.

افزایش 44 درصدی پرداخت تسهیلات بانکی
بانک ها چه می کنند؟ 
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اعلانـات

پیش بینی رشد اقتصادی جهان )نرخ رشد واقعیِ تولید ناخالص داخلی(افزایش 60درصدی میزان انتشار کربن در ازای هر نفر نسبت به سال 1960

سازمان های جهانی

اعلانـات
در این بخش، آمار و 

اطلاعات و اخبار یک ماه 
گذشته در اتاق تهران و 

دنیا گزارش می شود.

صندوق بین المللی پول در ماه جولای جدیدترین گزارش خود را در مورد پیش بینی اقتصاد 
جهان منتشر کرد. بررسی های »آینده نگر« از این گزارش نشان می دهد اقتصاد جهان در سال 
2016 نسبت به سال 2015 رشد کمتری خواهد داشت. البته این سازمان در پیش بینی های 
قبلی خود رشــد بهتری را برای اقتصاد جهان متصور شده بود اما به دنبال خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا، این سازمان نیز در برآوردهای خود تجدیدنظر کرد. دلیل اصلی تأثیر برگزیت بر 
اقتصاد جهان این است که این اقدام بریتانیایی ها به صورت کلی فرآیند جهانی شدن را در دنیا 
زیر سؤال برد. رشد اقتصادی در اکثر کشورهای توسعه یافته ناامیدکننده است و در کشورهای 
در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور نیز بسیار ضعیف تر از حد انتظار است. نتیجه انتخابات 
بریتانیا همه را شوکه کرد و خطراتی را برای آینده بازار ایجاد کرد. در حال حاضر نوعی ابهام و 

عدم اطمینان در بازارهای جهانی وجود دارد که به اقتصاد جهان لطمه وارد می کند. 

افزایش 60درصدی انتشار کربن
تنها 12درصد از کربن تولیدی، پولی است

میزان کربنی که در ازای هر نفر از سال 1960 تاکنون وارد جو زمین شده، 60 درصد 
افزایش یافته است. دی اکسید کربن اصلی ترین عامل گرمایش زمین به شمار می آید. بر 
اساس گزارش بانک جهانی، چند نفر از رهبران جهان به همراه رئیس بانک جهانی در ماه 
جولای دور هم جمع شدند و درمورد افزایش قیمت کربنی که کشورها و شرکت ها وارد جو 
زمین می کنند، مذاکره کردند. به باور این رهبران، کشورها و شرکت هایی که کربن را وارد 
جو زمین می کنند باید بهای آن را بپردازند. از نظر آنها، این قیمت گذاری می تواند انگیزه ای 
برای آنها باشد تا به راهکارهای جایگزینِ کربن روی بیاورند. بررسی ها نشان می دهد در 
حال حاضر دی اکسید کربن سهم 80درصدی در گازهای گلخانه ای جهان دارد اما تنها 
12درصد از این انتشاراتِ کربنی تحت پوشش قیمتی قرار گرفته است. قرار است تا سال 

2020 حدود 25 درصد از کربنی که به جو زمین وارد می َشود، قیمت گذاری بشود. 

سود ناچیزِ تکنولوژی اطلاعات
رتبه 92 ایران در زمینه تکنولوژی اطلاعات

فنلاند، سوئیس، سوئد، سنگاپور، هلند و امریکا جهان 
را بــا تولید و بهــره وری اقتصادی از ســرمایه گذاری در 
فناوری اطلاعات و ارتباطات به پیش می برند. بر اســاس 
گزارش پایگاه خبری اتاق ایران از مجمع جهانی اقتصاد، 
این کشورها بهترین وضعیت را از نظر آمادگی شبکه ای 
داشــته اند. تأثیر اقتصادِ فناوری اطلاعات و ارتباطات در 
این کشورها به طور میانگین 33 درصد بالاتر از متوسطِ 
اقتصادهای پیشرفته بوده است. محیط مناسب حمایتی، 
قانون گذاری و ایجاد زیرســاخت های مناســب از جمله 
عواملی بوده که باعث پیشــرفت این کشورها شده است. 
مجمــع جهانی اقتصاد هر ســال گزارشــی از وضعیت 
تکنولــوژی در جهان ارائه می دهد و کشــورها را از نظر 
شاخص آمادگی شبکه ای بررسی می کند. ایران در میان 
139کشوری که مورد بررسی قرار گرفته اند، رتبه 92 را 
به دست آورده است. این رتبه وضعیت نامطلوب ایران را 
در این زمینه نشان می دهد. به این ترتیب تأثیر اقتصادیِ 

تکنولوژی اطلاعات در ایران بسیار پایین است. 

بیش از 65میلیون نفر تا پایان سال 2015 به دلایل 
مختلف از جمله جنگ و خشــونت علیه بشــریت به 
دیگر کشــورهای جهان پناه برده و در چادرها زندگی 
کرده اند. بررســی های »آینده نگر« از گزارش های فائو 
نشان می دهد دسترسی به سوخت برای آشپزی و دیگر 
موارد از جمله نخستین نیازهای این پناهندگان است. 
گاهی این افراد باعث آسیب ديدن جنگل ها می شوند 
و مسائل زیســت محیطی را تحت فشار قرار می دهند. 
اگر این مسئله از سوی کشورها و نهادهای بین المللی 
مدیریت نشــود می تواند به نــزاع و درگیری بینجامد. 
فائو در کتابچه ای به این مســئله پرداخته و راهکاری 
ارائه کرده اســت تا افراد مهاجر و آواره بتوانند به کمک 
آن بــدون ایجاد تنش در جامعه خود، غذای مورد نیاز 
خود را بپزنــد. این مطالعه در حقیقــت آغازی برای 
یک سلســله مطالعات از سوی فائو برای حل برخی از 
مشکلات پناهندگان خواهد بود. این سازمان سعی دارد 

کاربردی ترین راهکارها را در مطالعات خود ارائه بدهد. 

صلح ورزشی
مشعل المپیک در دستانِ »بان«

بان کی مون دبیرکل ســازمان ملل صبح روز پنجم 
آگوســت در شــهر ریودوژانیرو مشــعل المپیک را به 
دست گرفت. به گزارش »آینده نگر« او از یونان خودش 
را به المپیک رساند. او ورزشــکاران و هودارانشان را به 
ادامه ورزش تشــویق کرد و گفت: »مسابقات المپیک 
و پارالمپیــک در حقیقت نوعی تکریم و گرامیداشــت 
انسانیت است.« او تأکید کرد که این مسابقات می تواند 
به پیشبرد برابری و احترام در جهان کمک کند. دبیرکل 
سازمان ملل حدود 100متر با لباس های ورزشی با مشغل 
تاریخی المپیک دوید و ســپس آن را به هندبالیســت 
15ساله ای داد. ســازمان ملل به بازی های المپیک به 
چشــم محلی برای برقراری صلح بیشتر نگاه می کند و 
به همین خاطر بان کی مون به عنوان اصلی ترین مقام این 
سازمان، سفر به برزیل و در دست گرفتن مشعل آن را 
در برنامه های خود قرار داده است. او در این برنامه تأکید 
کرده است که سازمان ملل تمامی تلاش خود را می کند 

تا از طریق ورزش به صلح جهانی دست پیدا کند. 
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کاهش رشد اقتصاد جهان در سال 2016
روزهای تلخ اقتصاد جهان در پیش است

سوخت جایگزین برای پناهندگان
دسترسی به سوخت اولین نیاز پناهندگان است
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بازارهای جهانی

پایگاه خبری- تحلیلی سی ان ان مانی هر روز شاخصی را بررسی می کند که »ترس و ریسک پذیری« نام دارد. این شاخص در حقیقت به بررسی 
وضعیت هیجان سرمایه گذاران در بازار می پردازد. طبق بررسی های »آینده نگر« هرچه عددی که این شاخص نشان می دهد کمتر باشد بیشتر در 
محدود ترس قرار می گیرد. سرمایه گذاران در این وضعیت از جاری کردن پول و سرمایه خود در بازار می ترسند. اما هرچه عدد به سمت 50 میل 
می کند بازار به سمت وضعیت خنثی نزدیک می شود. در روز 18 مرداد این شاخص عدد 86 را نشان می دهد که به معنای حداکثر ریسک پذیری 
است. وقتی بازار در این وضعیت قرار می گیرد چراغ برای سرمایه گذاری سبز می شود و سرمایه گذاران بدون نگرانی ریسک می کنند. آنها سرمایه خود 
را روانه بازار می کنند تا سودهایی را به دست بیاورند. در حال حاضر بازار چند هفته ای است که به صورت مستمر در وضعیت ریسک پذیری قرار دارد. 

قیمت طلای سیاه در 5 سال گذشته به کجا رسید؟
پیش بینی روند نزولی برای آینده نفت

قیمت نفت در پنج ســال گذشته پستی ها و بلندی های بســیاری را پشت سر گذاشته است. 
بررسی های »آینده نگر« از وضعیت بازار نفت در این مدت نشان می دهد امسال بدترین سال برای 
طلای سیاه بوده است. نفت که تا تابستان سال 2014 بالای 100 دلار در ازای هر بشکه در بازارهای 
جهانی معامله می شد، در حال حاضر زیر 50 دلار در ازای هر بشکه قیمت دارد. اواخر سال 2015 
و اوایل ســال 2016 بود که قیمت نفت به زیر 30 دلار در ازای هر بشکه سقوط کرد. اکنون نفت 
50دلاری به مرزی روانی تبدیل شده است. بسیاری از تحلیل گران معتقدند اگر نفت از مرز 50 دلار 
بگــذرد، از مرز 60 دلار هم عبور خواهد کرد. در حال حاضر )نیمه مرداد( نفت برنت حوزه دریای 
شــمال که قیمت 50دلاری را هم تجربه کرده بود با قیمتی حدود 42 دلار در ازای هر بشــکه در 
بازارهای جهانی معامله شده است. البته در تیرماه نفت دوباره به حدود 38 دلار در ازای هر بشکه نیز 

رسید. سبد نفتی اوپک نیز کاهش قیمت شدیدی را تجربه کرده است. 

آخرین شمارش تعداد چاه های نفتی امریکا در مردادماه 
نشان می دهد تعداد آنها در 7 هفته گذشته افزایش یافته است. 
بررسی های »آینده نگر« از گزارش وال استریت ژورنال نشان 
می دهد تعداد چاه های نفتی امریکا در نیمه مردادماه به 381 
حلقه چاه فعال رسیده اســت. موسســه بیکر هیوز که تعداد 
چاه های نفتی در امریکا را به صورت هفتگی رصد می کند در 
گزارشی اعلام کرده این افزایش برای هفتمین هفته متوالی 
صورت گرفته است. تعداد چاه های نفتی فعال در ایالات متحده 
امریکا در حقیقت می تواند وضعیت صنعت نفت در این کشور 
را نشــان بدهد. تعداد این چاه ها در اکتبر 2014 به اوج خود 
که 1609 حلقه بود، رسید. کاهش قیمت نفت حفاران نفتی 
امریکایی را تحت فشــار قرار داد و باعث شد تعداد چاه های 
فعــال نیز کاهش پیدا کند. البته تعداد چاه های گازی امریکا 
نیز کاهش یافته اســت. ورود قیمت نفت به بازار خرســی و 
روند نزولی آن بیشترین تأثیر را روی چاه های نفتی امریکایی 
می گذارد و باعث کاهش تعداد آنها می شود. این مسئله تولید 

نفت امریکا را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد.

بانک جهانی در ابتدای مرداد گزارشــی را در مورد قیمت 
کالاها در ســه ماهه دوم سال 2016 منتشر کرد. بررسی های 
پایــگاه خبری اتــاق ایــران از این گزارش نشــان می دهد 
قیمت فلزات گران بها در ایــن زمان به خاطر تقاضای بالای 
ســرمایه گذاری، ضعف دلار و امنیت خرید 8 درصد رشــد 
کرده اســت. بر اساس این گزارش، قیمت نقره بیشتر از سایر 
فلزات رشــد کرده است. رشــد قیمت نقره برابر با 13 درصد 
بوده است. به دنبال آن نیز پلاتین قرار دارد که رشد 10درصدی 
را تجربه کرده است. قیمت طلا نیز با رشد 7درصدی به بالاتر 
از 1350 دلار در هر اون رسیده اســت. بخشی از این ماجرا از 
عدم تصمیم گیری فدرال رزرو امریکا در مورد افزایش نرخ بهره 
حاصل شده اســت. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز در این 
ماجرا بی تأثیر نبوده است. قیمت نقره به دلیل تقاضای شدید 
برای سرمایه گذاری، افزایش 13درصدی را تجربه کرده است. 
قیمــت طلا نیز 7 درصد افزایش داشته اســت. پیش بینی ها 
حاکی از آن اســت که در حال حاضر روند به همین شــکل 

ادامه خواهد یافت. 

گلدمن ســاکس اخیراً در گزارشی هشدار داده که 
طوفــان عرضه می تواند زلزله ای در این بازار به پا کند. 
بررســی های »آینده نگر« نشان می دهد امکان سقوط 
قیمــت مس به 4هــزار دلار نیز بــرای 12 ماه آینده 
وجــود دارد. دلیل این ماجرا نیز بــه افزایش فعالیت 
معدن کاران بازمی گردد. هرچه میزان عرضه بالا می رود 
طبق قانون ساده بازار، قیمت نیز ریزش می کند. البته 
دلیل افزایش فعالیت معدن کاران، کاهش هزینه تولید 
نیز هست. کاهش قیمتی که گلدمن ساکس پیش بینی 
کرده معــادل 17 درصد خواهد بود. البته پیش از این 
برآوردهایــی در مورد افزایش تقاضا برای مس صورت 
گرفته بود کــه ارزش آن را بالا برده بــود. به گزارش 
بلومبرگ، در حال حاضر افزایش عرضه مانند دیواری 
مقابل افزایش قیمت مس ایستاده است. این فلز پیش از 
این نیز سقوط قیمت بسیار شدیدی را تجربه کرده است. 
به این ترتیب در حال حاضر نیز ســقوط 17درصدی 

قیمت مس بعید نخواهد بود. 

خنثی

86
حداکثر ریسک پذیری

ترس
ریسک پذیری

دبیرکل جدید سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام )اوپک( آغاز به کار کرد. 
محمد بارکیندو از نیجریه بالاخره پس از عبدالله البدری از لیبی به دبیرکلی اوپک 
رسید. او در نشست 169 اوپک به عنوان دبیرکل این سازمان انتخاب شد 
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سقوط آزاد قیمت مس
طوفان عرضه بلای جان بازار مس می شود

رشد 13درصدی قیمت نقره
فلزات گران بها گران بهاتر شدند

7 هفته شیرین
شمار چاه های نفتی امریکایی افزایش یافت
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اعلانـات
شرق

نابودی 75 درصد از رشد اقتصادی سوریه در جنگفرودگاه هندی الگوی خارجی ها می شود
ســقوط اقتصاد سوریه از ســقوط آلمان پس از جنگ جهانی دوم بدتر بود. این نتایج 
جدیدترین گزارش کوارتز از اقتصاد سوریه است. بر اساس بررسی های »آینده نگر« تاکنون 
بیش از 250هزار نفر جان خود را در جنگ داخلی سوریه از دست داده اند. بیش از 5میلیون 

نفر فرار کرده اند و حدود 6میلیــون و 500هزار نفر 
نیز داخل مرزهای ســوریه آواره شده اند. برآوردهای 
صنــدوق بین المللی پول نشــان می دهد حدود 75 
درصد از اقتصاد ســوریه در فاصله سال های 2010 
تا 2015 ویران شده است. تولید ناخالص داخلی این 
کشــور از 60میلیارد دلار در ســال 2010 به حدود 
14میلیارد دلار در سال 2015 رسیده است. البته همه 

اطلاعاتی که در حال حاضر در مورد اقتصاد ســوریه وجود دارد، بر اساس برخی داده های 
بسیار محدود است. اقتصاد آلمان و ژاپن نیز در زمان جنگ جهانی دوم با آسیب های جدیِ 
بسیاری مواجه شد اما مطالعات نشان می دهد آسیبی که به اقتصاد سوریه وارد شد بسیار 

بیش از اینهاست. 

مدیــر فرودگاهي بین المللی در جنوب هند تصمیم گرفتــه به کمک انرژی های نو مقابل 
قبض های کمرشکن برق بایســتد. جوزه توماس مدیر اجرایی فرودگاه بین المللیِ کوچین در 
هند در گفت وگو با ســی ان ان مانی گفته است: »ما سعی داریم استفاده از تجهیزات برقی را به 
حداقل برسانیم و از انرژی خورشید برای تأمین 
برق مورد نیاز خود استفاده کنیم.« مسئول این 
فرودگاه سال گذشته )2015( از شرکت آلمانی 
بوش درخواســت کرده پنل خورشیدی بسیار 
بزرگی را در زمین های بایر و بلااستفاده اطراف 
این فرودگاه قرار بدهد. بالاخره این پروژه اجرایی 
شده و در حال حاضر کوچین نخستین فرودگاه 
بین المللی در جهان است که برق مورد نیاز خود را به طور کامل از طریق انرژی های خورشیدی 
به دست می آورد. کوچین هفتمین فرودگاه پررفت وآمد و شلوغ هند است. از آنجا که هند از انرژی 
خورشیدی به میزان زیادی برخوردار است می تواند با استفاده از آن راه خود را به سوی توسعه 
پایدار هموار کند. این فرودگاه الگویی برای دیگر فرودگاه ها در هند و دیگر نقاط جهان خواهد بود. 

اقتصاد سعودی ها در آستانه سقوط نگرانی چشم بادامی ها از بدهی های دولت
عربستان سعودی چقدر تحت تأثیر کاهش قیمت نفت و ریاضت های اقتصادی دولت 
قرار گرفته است؟ این پرسشی است که این روزها در مورد اقتصاد عربستان سعودی مطرح 
می شــود. بررسی های »آینده نگر« از گزارش فوربز در این زمینه نشان می دهد ارائه نظری 

قاطع در این زمینه قدری دشــوار است. واقعیت این 
است که مشکلات در نظام پادشاهی عربستان در حال 
افزایش است. بانک مرکزی ســعودی ها اعلام کرده 
میزان برداشــت از عابربانک ها امسال نسبتاً کاهش 
یافته است. در این بین تولید ناخالص داخلی این کشور 
در حال کاهش است. پیش بینی فوربز این است که 
امسال اقتصاد عربستان ســعودی حدود يك درصد 

رشد داشته باشد. البته برخی دیگر از تحلیل گران ادعا می کنند رشد اقتصادی بسیار کمتر 
از این خواهد بود. اقتصاد این کشــور درگیری های بسیاری در بخش های مختلف دارد. اما 
مهم ترین مشکل بدون شک کاهش قیمت نفت است. کاهش درآمدهای نفتی باعث شده 

این کشور به تنوع بخشی اقتصاد خود فکر کند و راه حلی برای آن بیابد. 

صادرات و واردات چین در ماه جولاي بیش از حد انتظار ســقوط کرده است. به گزارش 
»آینده نگر« به نقل از سی ان بی سی، نگرانی ها در زمینه چشم انداز اقتصادی چین دوباره به 
اوج رسیده اســت. صادرات چین در ماه جولای نسبت به سال گذشته 4.4 درصد کاهش 
یافت. میزان واردات نیز بر اساس دلار امریکا حدود  12.5 درصد کاهش یافته است. این ارقام 

باعث شده اقتصاد چشم بادامی ها دوباره در کانون توجه جهان قرار 
بگیرد. اقتصاد این کشور در سال 2015 به کمترین میزان رشد 
خود در 25 سال گذشته رسید. هم زمان با کاهش مصرف در 
چین، رشد اقتصادی در چین نیز به حداقل رسیده است. در این 

بین نگرانی هایی در مورد بدهی های دولتی ایجاد شده است. البته 
برخی از تحلیل گران اقتصادی رویترز تأکید کرده اند که چین با 

وجود تجربه کاهش رشد اقتصادی، وضعیت نسبتاً باثباتی 
را سپری می کند. واقعیت این است که همه می دانند 
رشــد اقتصادی چین کاهش یافته اما کسی در مورد 

سرعت آن نمی تواند با قاطعیت نظر بدهد. 

غروب اقتصاد سرزمین فراعنه
برنامه های اقتصادی السیسی شکست خورد

عبدالفتاح السیسی در برنامه فعلی خود برای اقتصاد مصر نقشه های بسیاری دارد اما به نظر می رسد 
چندان موفق نباشد. اکونومیست در گزارشی به اقتصاد مصر و جهان عرب بعد از بهار عربی پرداخته است. 
بر اساس این گزارش، دلیل عدم موفقیت کشورهای عربی به ویژه مصر در زمینه اقتصاد این است که به 
جوانان به چشم تهدید نگاه می کنند. این در حالی است که تمام کشورهای توسعه یافته، جوانان را نیرویی 
برای دست یافتن به حداکثر رشد اقتصادی می دانند. بررسی های »آینده نگر« از اقتصاد مصر نشان می دهد 
تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سال 2015 حدود 3.80 درصد بوده است. متوسط رشد اقتصادی 
مصر در فاصله سال های 1992 تا 2015 حدود 3.81 درصد بوده است. بیشترین رشد اقتصادی این کشور 
مربوط به سال 2008 بوده و میزان آن نیز 7.30 درصد بوده است. این کشور در سال 2011 رشد منفی 
4.30درصدی را تجربه کرده است. حال باید دید این کشور می تواند خود را از رکود اقتصادی نجات بدهد. 
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المپیک تابستانه ریو بالاخره برگزار شد. در حالی که تصور می شد ریو نیز مانند توکیو یا سئول از برگزاری المپیک 
به عنوان سکوی پرش استفاده کند، المپیک تنها دردی به دردهای برزیل اضافه کرد. اکثر کشورهای در حال توسعه 
به کمک المپیک به رشد اقتصادی بیشتری دست پیدا می کنند اما در مورد برزیل قضیه کاملًا برعکس بود.

غرب

نرخ تولید ناخالص داخلی امریکاتعداد کسانی که از تصمیم بریتانیا در مورد خروج از اتحادیه اروپا ناراحت هستند

رشد غول اقتصادی جهان در 70 سال گذشته 
بیشترین رشد اقتصادی آمریکا 16.90درصد بوده است

اقتصاد امریکا نســبت به دیگر کشــورها روزهای باثبات تری را سپری می کند. بررسی های 
»آینده نگر« نشــان می دهد اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال 2016 رشد 1.2درصدی را 
تجربه کرده است. در سه ماهه نخست این سال رشد اقتصادی امریکا 0.8 درصد بود. رشد اقتصادی 
در سه ماهه دوم نشان دهنده مشارکت مصرف کننده در مسائل اقتصادی است. در کنار آن صادرات 
امریکا نیز وضعیت روبه بهبودی داشته است. البته میزان واردات امریکا در محاسبه تولید ناخالص 
داخلی، کاهش یافته است. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در فاصله سال های 1947 
تا 2016 حدود 3.22 درصد بوده است. این کشور در سال 1950 رشد اقتصادی 16.90درصدی 
را تجربه کرده است که بالاترین میزان رشد اقتصادی آن در تاریخ بوده است. البته رشد اقتصادی 
امریکا در سال 1958 به منفی 10درصد رسیده است که وضعیتی بسیار خاص و متفاوت بوده 
و قابل بررســی است. رشــد اقتصادی امریکا هرچند نسبت به سه ماهه نخست امسال افزایش 

داشته است اما نسبت به سال گذشته کاهش بسیاری داشته است.

بریتانیایی ها، سوئدی ها را غمگین کردند
تنها 25درصد از فرانسوی ها از برگزیت نگران شدند

بریتانیایی ها با تصمیم خود برای خروج از اتحادیه اکثر مردم اروپا را نگران و ناراحت کردند. در 
این بین سوئدی ها از همه بیشتر ناراحت هستند. بررسی های »آینده نگر« از گزارش فایننشال تایمز 
نشان می دهد از میان 16 کشوری که مورد بررسی و نظرسنجی قرار گرفته اند، سوئدی ها بیشتر 
از بقیه در مورد تصمیم بریتانیایی ها ناراحت هستند. اما در فرانسه تنها 25 درصد از پاسخ گویان 
در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ابراز ناراحتی کردند. تحلیل گر فایننشال تایمز از این بررسی 
این طور نتیجه گیری کرده است که فرانسوی ها نیز تمایل زیادی به خروج از اتحادیه اروپا دارند و به 
اين ترتیب می توان انتظار فرگزیت را برای آینده داشت. به نظر می رسد بریتانیا در را به روی دیگر 
کشورها برای خروج از اتحادیه اروپا باز کرده است. مردم روسیه کمترین نگرانی را در میان اروپایی ها 
داشتند. بر اساس بررسی های اف تی تنها 6 درصد از پاسخ گویان روس بابت خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا ابراز نگرانی و ناراحتی کرده اند. اکثر مردم روسیه معتقدند بریتانیایی ها حرکت درستي انجام 

دادند. آلمانی ها نیز در میانه قرار داشته اند اما تقریبا اکثر آنها ابراز ناراحتی از این بابت نکرده اند.

سرمایه گذاران لهستانی 
دلواپس اند

لهســتان یکی از کشورهای اروپایی است که موفق 
شده بدون ســر و صدای زیادی اقتصاد خود را توسعه 
ببخشد. این کشــور با 38میلیون جمعیت، نرخ رشد 
اقتصادی 0.6درصدی را در ســه ماهه سوم سال 2016 
تجربه می کند. بررســی های »آینده نگر« از اقتصاد این 
کشور نشان می دهد رشد در این کشور در سال 2017 
با اندکی افزايش به 0.7 درصد خواهد رسید. نرخ بیکاری 
در حال حاضر در لهستان 8.7 درصد است اما برآوردها 
نشــان می دهد این نرخ تا سال 2020 به کمتر از 6.5 
درصد خواهد رسید. نرخ تورم نیز در این کشور منفی 
است اما برآوردها نشان می دهد این نرخ در لهستان در 
حال افزایش است و تا سال 2020 به 2.1 درصد خواهد 
رسید. هرچه حجم ســرمایه گذاری ها در اتحادیه اروپا 
تحت فشار قرار بگیرد اقتصاد لهستان نیز تحت الشعاع 
آن قرار خواهد گرفت. دولت لهســتان سعی دارد این 
اثرات را به حداقل برساند اما اکثر سرمایه گذاران در این 

کشور نسبت به این شرایط نگران هستند. 

روزهای روشن اقتصاد پیش 
روی فرانسوی ها

اقتصاد فرانســه دوباره در مسیر رشد قرار گرفته است. 
به گزارش »آینده نگر« به نقل از بلومبرگ، بانک مرکزی 
فرانســه اعلام کرده اقتصاد این کشور از سه ماهه چهارم 
سال 2016 دوباره در مسیر پیشرفت قرار خواهد گرفت. بر 
اساس این پیش بینی ها، تولید ناخالص داخلی این کشور 
0.3 درصد افزایش خواهد یافت. البته از نظر تحلیل گران 
ایــن پیش بینی تا حدود زیادی خوش بینانه اســت. این 
تحلیل گران رشــد 0.2درصدی را برای اقتصاد فرانسه در 
نظر گرفته اند. این کشــور مدتی است که درگیر حملات 
تروریستی شده و به همین خاطر اقتصاد آن تحت تأثیر 
قرار گرفته است. اما طبق برآوردهای بانک مرکزی فرانسه، 
تولیدکنندگان دوباره در این کشور امیدوار شده اند و به این 
ترتیب اقتصاد این کشــور به زودی از رکود نجات خواهد 
یافت. در کنار آن، بخش خدمات نیز روند رو به بهبودی 
داشته که باعث شده کارشناسان اقتصادی نسبت به آینده 
اقتصادی فرانسه امیدوار باشند. دولت اولاند نیز برنامه های 

اقتصادی جدیدی را در دست دارد. 

ثبات در اقتصادی که بر مدار 
ساعت و شکلات می چرخد

اقتصاد سوئیس یکی از پایدارترین اقتصادهای جهان 
اســت. سیاســت این کشــور بر تأمین حداکثر امنیت و 
ثبات در درازمدت قرار گرفته  است. این کشور موفق شده 
با ســرمایه گذاریِ خارجی مستمر، استقلال ویژه ای برای 
اقتصاد خود ایجاد کند. این کشــور بسیار کوچک است و 
نیروی کار حرفه ای آن بســیار زیاد است به همین خاطر 
صنعت و تجارت حرف اول را در اقتصاد این کشور می زند. 
سوئیس جزو موفق ترین کشورها در زمینه افزایش درآمد 
سرانه است. بر اساس شاخص ابداعات سال 2015، اقتصاد 
سوئیس رتبه اول را در جهان داشته است. بررسی های پایگاه 
خبری اتاق ایران نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی 
این کشور در سال 2014 معادل 1.8 درصد بوده است. نرخ 
تورم نیز در این کشــور منفی 0.01 درصد است. در سال 
2012 حدود 9.1 درصد از مردم ســوئیس زیر خط فقر 
زندگی کرده اند. این کشور جزو مهم ترین صادرکنندگان 
ســاعت در جهان است و بخش مهمی از اقتصاد خود را با 

ساعت و شکلات اداره می کند. 
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اعلانـات
آنـالیــز

صفحات آنالیز تلاش می کند اطلاعاتی دقیق  و آماری 
از شاخص های تاثیرگذار در زندگی طبقات مختلف 

اجتماعی ارائه دهد تا صاحبان کسب وکار به تحلیل 
دقیقی از وضعیت نیروهای کار دست پیدا کنند

بازار ســرمایه در ماه   های گذشته از 
اجرای برجام، روندی سینوســی را 
پشت سر گذاشته است. جهت حرکت 
نمودار بورس در ماه پنجم ســال به 
سمت بالا بود و امیدواری   ها برای تداوم رونق در بازار سهام افزایش 
یافت. شاخص کل بورس تهران پس از آغاز اجرای برجام در ماه دهم 
سال و لغو تحریم   ها روندی صعودی را در پیش گرفت اما در آغاز سال 
جاری این رویه معکوس شد و شاخص بورس در مسیر کاهش قرار 
گرفت. ابتدای تیرماه اما بار دیگر زمان تغییر مسیر نمودار شاخص 
بورس در ســال جاری بود. از ابتدای تابستان افزایش شاخص کل 
بورس از سر گرفته شد و این روند در نیمه ابتدایی مردادماه با سرعت 
بالایی پیش رفت. عملکرد بورس در ماه پنجم سال به گونه ای پیش 

رفت که تا روز هفدهم این ماه شاخص رنگ قرمز را به خود ندید. 
شــاخص کل بورس در زمان اجرای برجام در محدوده 65 هزار 
واحد قرار داشــت. در این مدت اوج شاخص بورس در 14 فروردین 
سال جاری رقم خورد و به بیش از 81 هزار واحد رسید. پایین ترین 
میزان شــاخص در سال جاری نیز 31 خرداد رقم خورد و شاخص 
بر روی 72 هزار واحد فرود آمد. افزایش شاخص در تابستان موجب 
شد تا در میانه مردادماه به بیش از 78 هزار واحد برسد. شاخص کل 
بورس تلاش می کند تا به اوج تاریخی خود یعنی 89 هزار واحد که 
نیمه دی ماه سال 92 ثبت شده است، برسد. هرچند این سقف دیگر 
تجربه نشد اما در دوره زمانی ابتدای سال 94 تا میانه مردادماه سال 

95 میانگین بازدهی بورس به بیش از 20 درصد رسیده است. بررسی 
میانگین بازدهی بازار سرمایه در دوره یک ساله منتهی به نیمه مرداد 
سال جاری نیز نشان دهنده ســود 21 درصدی سهام داران به طور 
متوسط است. با این حساب بازار سرمایه بازدهی بیشتری نسبت به 
بازار پول داشته است. نرخ سود بانکی تا قبل از تیرماه سال جاری 18 

درصد بود و پس از آن به 15 درصد کاهش یافت.

J  94بورس در سال
فعالیت بازار ســهام در سال 94 که از نیمه دی ماه با رونق همراه 
شد رشد 17 هزار و 688 واحدی شاخص کل و میانگین بازدهی 28 

درصدی را رقم زد.
ســال 94 در حالی برای اهالی تالار شیشــه ای آغاز شد كه در 
روزهای پایانی سال 93 بعد از ماه   ها توقف نماد شرکت   های پالایشی 
بازگشــایی شد و تحت تاثیر این اتفاق شــاخص با ریزشی 3590 
واحدی که بیشترین افت تاریخ بورس در یک روز کاری به حساب 
مي آمد به محدوده 61 هزار و 500 واحدی سقوط کرد و در روزهای 

پایانی سال کام سهام داران تلخ شد.
اما به دنبال خوش بینی   ها نســبت به فرجــام خوش مذاکرات 
هسته ای، سال 94 برای بورس بسیار امیدوارکننده آغاز شد و متغیر 
کلیدی بازار ســهام که فعالیت خود را در محدوده 62 هزار و 532 
واحــد آغاز کرده بود تا نیمه   های فروردین ماه به روند صعودی خود 

ادامه داد و حتی موفق به فتح کانال 70 هزار واحدی نیز شد.

بازار سهام، جلوتر از بازار پول
میانگین بازدهی بورس در یک سال گذشته بیشتر از سود سپرده   های بانکی بوده است

محمد عدلی
خبرنگار

5 صنعت با بالاترین نرخ گردشسهم صنایع از ارزش معاملات بورس در سال 94 
330 درصد: استخراج زغال سنگ

224 درصد: ساخت دستگاه   ها و وسایل ارتباطی
186 درصد: استخراج سایر معادن

115 درصد: قند و شکر
99 درصد: سایر واسطه گری   های مالی

5 صنعت با پایین ترین نرخ گردش:
3 درصد: منسوجات

3 درصد: مخابرات
3 درصد: دباغی، چرم و ساخت پاپوش

5 درصد: استخراج کانه   های فلزی
5 درصد: شرکت   های چند رشته ای صنعتی فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

9.42 محصولات شیمیایی
12.33

بانک ها
موسسات اعتباری 
و سایر نهادهای پولی
19.79

خودرو ساخت قطعات
20.68

سایر صنایع
ساخت محصولات فلزی7.3

3.08
خدمات فنی و مهندسی

3.16

سرمایه گذاری ها
4.2

انبوه سازی، املاک و مستغلات
4.22

عرضه برق، گاز
بخار و آب گرم

7.43

فلزات اساسی
8.39

20
درصد

میانگین بازدهی 
بورس از ابتدای سال 
94 تا نیمه مرداد 95

1714
میلیارد تومان

میزان سرمایه گذاری 
افراد حقیقي در بورس 

طی سال 94
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اما بــه دنبال ایجاد ابهام در روند مذاکرات و تمدید آن تا تیرماه 
شاخص نیز مجددا در مدار نزولی قرار گرفت و در مدت زمان کوتاهی 
تمام مسیر رو به رشد را بازگشــت و تا محدوده 62 هزار واحد نیز 

سقوط کرد و رکود بر بازار حاکم شد.
بعد از پشت سر گذاشتن این روند و با رسیدن به تیرماه حرکت 
صعودی شــاخص آغاز شــد و اما برخلاف تصورات بعــد از توافق 
هسته ای ریزش بازار و عمیق تر شدن رکود رقم خورد. به طوری که 
در تاریخ 12 مهر شاخص با رسیدن به محدوده 61 هزار و 164 واحد 

به پایین ترین رقم خود در سال 94 رسید.
از اواخر آذرماه و به دنبال نهایی شدن برجام و لغو تحریم   ها جو 
مثبت به بازار بازگشــت و در آستانه دومین سال از روند نزولی بازار 
سهام شاهد آغاز روند رو به رشــد نماگر بازار بودیم. در مدت زمان 
کوتاهی شاخص بورس در حدود 20 هزار واحد رشد کرد و توانست 
تــا محدوده 80 هزار واحد صعود کند. بــه طوری که در تاریخ 24 
اســفند با صعود به محدوده 80 هزار و 237 واحد به بالاترین رقم 
در ســال 94 رسید. در ســال 94 از مجموع 243 روز معاملاتی در 
143 روز عملکرد مثبت بود و در 100 روز شاهد افت شاخص بازار 
سهام بوديم. نماگر بازار در اولین روز معاملاتی سال 94 کار خود را 
از 62 هزار و 532 واحد آغاز کرد و بعد از افت وخیز فراوان در آخرین 
روز معاملاتــی در 80 هزار و 219 واحد به کار خود خاتمه داد و در 
مجموع با رشد 17 هزار و 688 واحدی بازدهی مثبت 28 درصدی 

را نصیب سهام داران کرد.
از ابتدای ســال 94 تا پایان آخرین روز معاملاتی 22 میلیارد و 
779 میلیون و 800هزار سهم و حق تقدم به ارزش 47 هزار و 362 
میلیارد و 400 میلیون تومان در 13 میلیون و 939 هزار دفعه میان 
سهام داران داد و ستد شد که نسبت به سال گذشته ارزش معاملات 
13 درصد کاهش داشته و حجم و تعداد دفعات معاملات به ترتیب 

38 و 8 درصد افزایش داشته است.
همچنین از میان صنایع بازار ابزار پزشکی با رشد 762 درصدی 

)با احتساب آورده( پربازده ترین و در مقابل خرده فروشی با افت 5.7 
درصدی ضعیف ترین عملکرد را داشتند.

میزان سود تقسیم شده شرکت   ها به تفکیک صنعت از ابتدای سال 
تا پایان اسفندماه 94 برابر 33 هزار و 900 میلیارد تومان )339 هزار 
میلیارد ریال( بوده که 71 درصد درآمد واقعی شرکت   ها بوده است. 
همچنین متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل 38 تومان یا 380 

ریال را نشان مي دهد.
در 11 ماهه منتهی به بهمن ماه ســال 94 در بــازار آتی، 378 

قرارداد به ارزش بیش از 11  میلیارد ریال داد و ستد شده است.
همچنین در بازار اوراق اختیار فروش تبعی طی 12 ماهه سال 94 
بیش از 57 میلیون قرارداد به ارزش 56 میلیون تومان )560 میلیون 

ریال( معامله شده است.
در ســال 1394 شــاخص کل بورس تهران )ارزش وزنی( با 28 
درصد افزایش، تنها بورس مثبت در میان 18 بورس معتبر خارجی 
است. بر این اساس و در میان این بورس   ها، شاخص بورس استانبول 
با 4 درصد کاهش، کمترین و شاخص بورس عربستان با 31 درصد 

افت، بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

میانگین بازدهی بازار سرمایه در دوره یک ساله منتهی به نیمه مرداد سال جاری 
نشان دهنده سود 21 درصدی سهام داران به طور متوسط است. با این حساب بازار 
سرمایه بازدهی بیشتری نسبت به بازار پول داشته است.

محصولات شیمیایی
22.03

بانک ها
موسسات اعتباری و 
سایرنهادهای پولی
12.1

مخابرات
8.32

فلزات اساسی
7.70

شرکت های چند رشته ای صنعتی
7.12

خودرو و ساخت قطعات
6.88

فرآورده های نفتی
کک و سوخت هسته ای 

8.89

استخراج کانه های فلزی
4.41

مواد و محصولات دارویی
3.71

حمل ونقل
انباردازی و ارتباطات

2.92

سایر صنایع
18.91

سهم صنایع بورسی از ارزش بازار در سال 94

تغییر ارزش بازار در صنایع مهم -سال 94
20 درصد:محصولات شیمیایی

11 درصد:بانک   ها
18 درصد:مخابرات 

4- درصد:فلزات اساسی
0.8- درصد:شرکت   های چندرشته ای صنعتی

119 درصد :خودرو و ساخت قطعات
24- درصد:فرآورده   های نفتی و کک

بیشترین افزایش ارزش بازار طی سال 94 
760 درصد:وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی

121 درصد:محصولات چوبی
119 درصد:خودرو و ساخت قطعات

68 درصد :حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
66 درصد:رایانه و فعالیت   های وابسته

بیشترین کاهش ارزش بازار در سال 94
29- درصد:لاستیک و پلاستیک
18- درصد:استخراج زغال سنگ

15- درصد:سیمان، آهک و گچ
14- درصد:استخراج کانه   های فلزی

9.7- درصد:کاشی و سرامیک
7- درصد:استخراج نفت گاز

70
درصد

5 صنعت 70 درصد 
ارزش معاملات در 

بورس در سال 94 را به 
خود اختصاص دادند

46
درصد

در سال 94 معادل 46 
درصد از ارزش کل 
فروش   ها در بورس 

مربوط به حقیقی   ها 
بود
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سکو پشت سکو
نصب سکوی A19 در مرز مشترک میدان گازی ایران و قطر

باورپذیر نیســت ولی چرثقیلی با توانایی پنج هزار تن روی آب سکوی 
نفتی به عظمت یک ساختمان چند طبقه را بلند می کند و با ظرافت 
مثال زدنی بر روی خروجی لوله هایی که ازآب بیرون آمده اســت، قرار 
می دهد. این عملیات آنقدر پیچیده و دقیق اســت که از هر کشــوری 
ساخته نیست. اوشن پنج هزار در همین یکی دوماه اخیر حداقل چهار 
ســکوی گازی را در نزدیک ترین مکان به مرز قطر نصب کرده اســت. 
برای نصب سکوی A19 پارس جنوبی چیز حدود 24 ساعت روی آب 
بودم و از نزدیک ترین نقطه این عملیات غرور انگیز و حســاس را نظاره 
 کردم. کارگران و مهندسان صنعت نفت در گرمای حدود 50 درجه و در 
رطوبت نزدیک به 80 از طلوع تا پاسی از شب سرگرم مدیریت و انجام 
این عملیات عظیم بودند. تیم عملیات اجازه اشتباه نداشت کوچکترین 

مشکل می توانست فاجعه به بار آورد. دریا آرام گرفته بود و همه چیز برای 
شــروع عملیات آماده بود. با دستور کاپیتان عملیات بلند کردن سکوی 
دو هزار و هفتصد و پنجاه تنی از یدک کش ابوذر 110 آغاز شد. نفس در 
سینه ها حبس شده بود کارگران با شجاعت مثال زدنی پایه های جوش 
شده ســکو به یدک کش را بریدند. حالا سکو جدا شده بود و سیم های 
قدرتمند اوشن، ســکو را به آرامی بالا کشید. سکو کاملا جدا شده بود 
وخورشید دم غروب زیر سکو قرار گرفت. دو ساعت طول کشید که سکو 
بالای لوله های برآمده از بســتر دریا قرار گرفت. قایق سواران با دو اکیپ 
چهار نفره به زیر ســکوی چند ده هزار تنی رفتند و کاپیتان اوشن را در 
نصب سکو کمک کردند. سکو به آرامی پایین آمد و برق شادی در چهره 

تک تک کارکنان صنعت نفت نمایان شد. 

رضا معطریان
دبیر سرویس عکس
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کـامنـت

اواخــر فروردین ماه ســال 
جــاری بود کــه روحانی، 
رئيــس دولــت یازدهــم 
نرخ  کــردن  تك رقمــي 
مهلک ترین بیماری اقتصاد را وعده داد. با تحقق وعده تك رقمي 
کردن نرخ تورم، این بار نوبت به بیکاری رسید و دولت یازدهم 
با ابلاغ دســتور رئيس جمهور عزم را جزم کرد تا در یک سال 
باقی مانده از عمرش فرصت های شغلی بیشتری برای جوانان 
ایران بسازد. جوانانی که با وجود تحصیل در دانشگاه ها فرصت 
استفاده از اندوخته هایشان را پیدا نمی کنند. براساس گزارش 
مرکز ملی آمار، نرخ بیکاری در سال 94، 11 درصد بوده است 
و بــه گفته علی ربیعی، وزیــر کار دولت یازدهم، برای تحقق 
وعده تك رقمي کردن نرخ بیکاری به ایجاد سالانه 800 هزار تا 
یک میلیون فرصت شغلی نیاز داریم. حال سؤال اینجاست که 
ریشه بروز بیکاری در اقتصاد ایران چیست و دولت برای حل 
ایــن معضل اقتصادی و اجتماعی باید به چه بخش از اقتصاد 
بپردازد؟ دلیل افزایش نرخ بیکاری عدم تناســب تخصص و 
مهارت دانش آموختگان دانشگاه ها با خواسته های طرف عرضه 
در بازار کار است یا باید ریشه آن را در جای دیگری جست وجو 
کرد؟ و در نهایت، آیا دولت یازدهم مي تواند تنها در یک سال 
باقی مانــده از عمرش نرخ بیــکاری را کاهش دهد؟ ماهنامه 
»آینده نگر« از 10 صاحب نظر و فعال اقتصادی ایران در این باره 
نظرســنجی کرده است. 60 درصد از پاسخ گویان به آینده نگر 
معتقدند رکود اقتصادی اولین و مهم ترین عامل بروز بیکاری 
در اقتصاد اســت و عوامل دیگری مثل دخالت دولت در بازار 
کار و فرهنگ ارزش ندانستن کار، بیکاری را تشدید مي کند. 
10 درصد از پاسخ گویان توسعه نیافتگی اقتصاد ایران را عامل 
بیکاری مي دانند، 20 درصد سیاســت های غلط دولت ها را به 
عنوان ریشه بیکاری معرفی مي کنند و 10 درصد معتقدند عدم 
رونق تولید صادرات محور عامل اول و اصلی بیکاری است. 60 
درصد از پاسخ گویان به آینده نگر، عدم هماهنگی آموزش های 
دانشگاهی با خواسته های صنعت را عامل تشدیدکننده بیکاری 
مي دانند. 10 درصد معتقدند متناســب با ظرفیت های بازار 
نیروی کار تربیت نکرده ایم، 20 درصد از پاســخ گویان طرح 
این عامل را به عنوان عامل بروز و افزایش بیکاری در شــرایط 
رکود اقتصادی درست نمی دانند و معتقدند در شرایط رکود از 
همه تخصص ها بیکارند و 10 درصد عدم هماهنگی دانشگاه و 
صنعت را یک عامل مهم در بروز بیکاری در نظر مي گیرند. 10 
درصد از پاسخ گویان به آینده نگر اثر کاهشی سیاست های دولت 
یازدهم بر نرخ بیکاری را به شــرط تزریق منابع جدید ممکن 
دانستند. 10 درصد معتقدند عدم افزایش نرخ بیکاری و حفظ 

عامل اصلی بروز بیکاری در اقتصاد ایران چیست؟ 

رونق رکود، کسادی بازار کار  
کاهش نرخ بیکاری در یک سال آینده معجزه است 

این نرخ در یک سال آینده دستاورد مهمی است و دولت حتی 
اگر نرخ بیکاری را کاهش ندهد، کار بزرگی کرده اســت. 20 
درصد از پاسخ گویان به آینده نگر معتقدند دولت سیاست های 
بلندمدت را علیه بیکاری در یک سال آینده اجرا مي کند اما 
بروز آثار آن به دوره بعدی موکول مي شــود و 60 درصد از 

پاسخ گویان به دلیل عدم ارائه هیچ برنامه مشخصی از سوی 
دولت در حوزه اشــتغال، کاهش نرخ بیکاری در یک سال 
آینده را معجزه ای مي دانند که رخ نمی دهد. در ادامه نظرات 
علیرضا کلاهی صمدی، رئيس سندیکای صنعت برق ایران، 
شاهرخ ظهیری پیشکسوت کارآفرینی، حسین ساروخانی، 
نايب  رئيس کانون انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی، 
مهدی تقوی، اســتاد دانشگاه، احمد کیمیایی اسدی، نايب 
رئيس کمیسیون تسهیل كسب وكار اتاق تهران، سید بهادر 
احرامیان، مدیرعامل فولاد یزد، جمشید پژویان، استاد اقتصاد 
دانشــگاه علامه طباطبایی)ره(، علیرضا خائف، عضو هیئت 
نمایندگان اتاق تهران، سیدرضا نورانی، رئيس اتحادیه ملی 
محصولات کشاورزی و محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه 

را مي خوانید.

کـامنـت
تحلیل و بررسی یک 

موضوع کلان اقتصادی و 
نظرسنجی از کارشناسان در 
این بخش انجام شده است

زینب کوهیار
خبرنگار

عدمهماهنگیدانشگاهوصنعتراچقدردربروزوافزایشبیکاریموثرميدانید؟

ازنظرشمادلیلاصلیبیکاریدراقتصادایرانچیست؟

دولتميتواندنرخبیکاریراتاپایانعمرشکاهشدهد؟

رکوداقتصادی+عاملدوم 60

سیاستهایغلطدولت 20
عدمرونقتولیدصادراتمحور 10

عدمتوسعهاقتصادی 10

عاملتشدیدکنندهاست 60

درشرایطثباتاقتصادیوعدمرکوداینعاملمطرحاست 20
عاملبسیارمهمیاست 10

متناسبباظرفیتهایبازارکارنیروتربیتنکردهایم 10

دولتبرنامهاینداردونمیتوانددریکسالآخرمعجزهکند 60

سیاستگذاریميکنداماآثارآندریکسالآیندهمشخص
نمیشود 20

باتزریقمنابعجدیدممکناستوشرایطروبهبهبوداست 10

عدمافزایشنرخبیکاریوحفظنرخموجودیکدستاورداست 10
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در ایجاد اشتغال دو مسئله اهمیت دارد. مسئله اول ایجاد فرصت های شغلی و مسئله دوم حوزه خدمات شغلی 
است به این معنی که بدانیم چه مشاغلی اشباع شده است و در چه شغل هایی با ظرفیت خالی مواجهیم. باید 
متناسب با یافته های حوزه خدمات شغلی نیروی انسانی تربیت کنیم.

ازنظرشمادلیلاصلیبیکاریدراقتصادایرانچیست؟

بیکاری  ناشی از 
رکود اقتصادی است

60درصدباوردارند

شــاهرخ ظهیری: رکود در صنعت کشور 
اصلی ترین دلیل بیکاری اســت. در حال 
حاضر صنعت ایران خوابیده است. یکی از 
ویژگی های صنعت اشــتغال زایی اســت و وقتی صنعت 
کشــوری در حال فعالیت و توسعه باشد، به تناسب باعث 
افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری مي شود. زمانی 
که بنگاه های تولیدی و صنعتی فعالیت مي کنند، در کنار 
سرمایه تولید از نیروی کار استفاده مي کنند و هرچه بنگاه 
بزرگ تر و توسعه یافته تر شود، نیاز آن به نیروی کار بیشتر 
خواهد شد. این نیاز علاوه بر کمیت، کیفیت نیروی کار را 

هم شامل مي شود.

حسین ساروخانی: بیــکاری تک عاملی 
نیســت. در سال های گذشــته با رکود 
مواجه بودیم که ســرمايه گذاری را کند 
کرد و در کنار آن طرح های نیمه تمام زیادی در صنعت 
داریم که تکمیل نشده است، در نتیجه فرصت شغلی 
جدیدی در حوزه صنعت و خدمات نداشتیم. علاوه بر 
تحریم موانع داخلی تولید، فعالیت های اقتصادی بنگاه ها 
را با مشــکلات متعددی مواجه کــرد. تولیدکنندگان 
نتوانســتند محصولاتشان و خدماتشــان را به فروش 
برسانند و ناچار به تعدیل شدند. رکود و پابرجایی موانع 
تولید دست به دست هم داده و باعث تشدید بیکاری در 

سال های اخیر شده است.

علیرضا خائف: اصلی ترین دلیل افزایش نرخ 
بیکاری رکود اقتصادی، نبود نقدینگی مورد 
نیاز بخش صنعت و توقف چرخ تولید است. 

احمد کیمیایی اســدی: بروز بیکاری و 
افزایش نرخ آن ارتباط مستقیم با وضعیت 
اقتصــادی دارد. کالاهای ایران ســلیقه 
جهانی را به دست نیاورده است و قابلیت صادرات ندارد. 
مردم ایران معتقدند از کالای خارجی استفاده کنند بهتر 
است. متاسفانه قیمت تمام شده محصول ایرانی بالاست و 
همین باعث کم رونقی تولیــد و در نهایت افزایش نرخ 
بیکاری مي شود. غیر از این، عدم توجه به فرهنگ کار و 
ارزش نداشتن کار در ایران، عدم برقراری رابطه مطلوب 
بین کارگر و کارفرما، و عدم تسلط وجدان کاری و تلاش 
بــرای ارتقــای کیفیت محصــولات ایرانــی به جای 

سرهم بندی آن از عوامل دیگری است که غیرمستقیم بر 
نرخ بیکاری اثر افزایشی مي گذارد. 

سید بهادر احرامیان: علت اصلی بیکاری در 
ایران رکود اقتصــادی و دخالت دولت در 
تعیین قیمت نیروی کار  است. بازار نیروی 
کار مثل هر بازار دیگری عرضه و تقاضایی دارد که در یک 
نقطه به تعادل مي رسند و قیمت را هم بازار تعیین مي کند. 
به محض دخالت دولت در تعیین حقوق و دستمزد تعادل 
به هم مي ریزد و قیمت ها به نحوی تعیین مي شــود که 
بیکاران فرصت اشتغال پیدا نکنند. شرکت ها و بنگاه هایی 
که مي توانستند در سطح کمتری نیرو جذب کنند و قرارداد 
رسمی و شــفاف برای کار ببندند، به دلیل دخالت دولت 

فرصت این کار را پیدا نمی کنند. 

جمشید پژویان: رکود اقتصادی فعلی دلیل 
اول و اصلی بیکاری است. در فضای رکود و 
عدم رشد اقتصادی هیچ سرمايه گذاری اي 
برای راه اندازی كسب وكار انجام نمی شود. وقتی بنگاهی 
شکل نگیرد، نیازی به عامل کار نداریم در نتیجه جوانانِ 
بامهارت و متخصص هیچ فرصت شغلی ندارند. در شرایطی 
که رکــود اقتصادی بر جامعه حاکم باشــد، نرخ بیکاری 
افزایش پیدا مي کند و کاهش آن تنها در گرو ایجاد رونق 
اقتصادی و تسهیل سرمايه گذاری است. در این شرایط است 
که در کنار ســرمایه تولید، نیروی کار مورد استفاده قرار 

مي گیرد. 

سیاست های غلط دولت به بیکاری 
دامن زده است

20درصدمعتقدهستند

مهدی تقوی: سیاست های غلط اقتصادی 
دلیل اصلی بیکاری اســت. از جمله این 
سیاست ها، سیاست هدفمندی یارانه هاست. 
در دولت گذشته نرخ رشد اقتصادی در ایران منفی شده 
است و این یعنی كسب وكار منقبض شده در نتیجه نیروی 
کار بیکار مي شود. در دوره تصدی گری دولت گذشته چنین 
اتفاقی افتاد و طبیعی است که بیکاری در چند سال اخیر 
شدت بگیرد. در سال های گذشته نه تنها برای نیروی جدید 
کار فرصت شغلی ایجاد نشده است بلکه شاغلان هم بیکار 
شــدند. عده زیادی از نیروهای تحصیل کرده دانشگاه ها، 
کارهای متناسب با رشته تحصیلی شان را انجام نمی دهند. 
تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی ایران بیکارند و 

فرصت استفاده از مهارت و تخصصشان را ندارند. 

به وضعیتی  محمد قلی یوسفی: بیکاری 
گفته مي شــود که افراد در آن توانایی کار 
کــردن دارند و حاضرند با دســتمزدهای 
موجود کار کنند اما هیچ شغلی پیدا نمی کنند. بروز بیکاری 
در اقتصاد ایران ناشــی از ضعف مســئولان کشــور در 
سیاست گذاری است. کشورهای دیگري که جمعیت فعال 
بیشتری دارند به اندازه ایران با مشکل بیکاری دست و پنجه 
نرم نمی کنند و با سیاست گذاری درست مي توانند نیروی 
کار را هدایت کنند. در سال های گذشته عواملی بر عرضه و 
تقاضای نیروی کار اثر گذاشته که عدم مدیریت آن باعث 
تشدید بیکاری شده است. از جمله این عوامل، مهاجرت 
روستاییان به شهر طی سه دهه گذشته، چندشغله شدن 
افراد به دلیل کاهش حداقل دستمزد، مدرک گرایی، عدم 
تناسب آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازار کار و تمایل 

به استخدام در دستگاه های دولتی است.

عدم رونق تولید صادرات محور
دلیل اصلی بیکاری در ایران است

10درصدپاسخمیدهندکه

سیدرضا نورانی: ریشه بیکاری در ایران به 
عدم رونق تولید صادرات محور برمی گردد. 
متاسفانه فرهنگ ما متمرکز بر واردات 
اســت و به صادرات فکر نمی کنیم. در مقایسه با دیگر 
کشورها محصولی با قیمت تمام شده مناسب و رقابتی 
تولید نمی کنیم. تورم 20 درصدی در تولید داریم و در 
کنار آن نرخ ارز را تثبیت کردیم که شاید برای واردات 
مفید است اما به صادرات ضربه مي زند. تورم تولید سال 
به سال افزایش مي یابد و در مقابل کشورهای دیگر تولید 
را ارزان مي کنند و این باعث شــده واردات برای ایران 
صرف اقتصادی بیشتر از تولید داشته باشد. با توجه به 
این مســائل، تولید ما روز به روز ضعیف تر مي شــود و 

بیکاری افزایش مي یابد. 

عدم توسعه اقتصادی را
 علت بروز بیکاری می دانند

10درصد

توســعه  علیرضا کلاهی صمدی: عدم 
اقتصادی کشور مشکل ریشه ای و اصلی 
بروز بیــکاری و افزایش نرخ بیکاری در 

ایران است. 
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کـامنـت

عدمهماهنگیدانشگاهوصنعتراچقدردربروزوافزایشبیکاریموثرميدانید؟

عدم هماهنگی دانشگاه و صنعت 
عامل تشدیدکننده بیکاری است

60درصدباوردارند

شاهرخ ظهیری:این مســئله، دومین دلیل 
تعــداد  اســت.  بیــکاری  نــرخ  افزایــش 
فارغ التحصیلان دانشگاهی زیاد است و نسبت 
رشد جمعیت و جامعه تحصیل کرده ایرانی بالاست اما مشکل 
این است که تحصیلات دانشگاهی جدای از کار عملی است. 
مقررات کشورهای اروپایی در آموزش مسئله کارورزی را جدی 
کرده است. دانشجو باید در واحدهای صنعتی کار عملی انجام 
دهد اما متاسفانه در ایران این طور نیست. برای مثال در حوزه 
تخصصی کار ما یعنی صنایع غذایی، کارشناسان صنایع غذایی 
قادر به انجام یک عمل میکروبیولوژی یا فرموله کردن نیستند 
و به طور مداوم بنگاه هاي اقتصادی را متضرر مي کنند. فاصله 
صنعت و دانشگاه زیاد است اما این مسئله در بروز بیکاری، عامل 

دوم است و رتبه اول همچنان متعلق به رکود اقتصادی است.
 

ســید بهادر احرامیان:  در شــرایط فعلی 
مي توان این مسئله را یک عامل موثر دانست 
اما اصلی ترین عامل بیکاری رکود اقتصادی 
اســت. عدم تطابق نظام آموزشی با نیازهای بازار کار در کنار 
مباحثی چــون قانون کار و تعیین حداقل دســتمزد باعث 

شکل گیری اشتغال پنهان در اقتصاد ایران شده است. 

علیرضا خائف: هر دو عامــل رکود و عدم 
تناسب دانشگاه و صنعت در بروز بیکاری موثر 
است اما مسئله اصلی رکود است. تا اقتصاد 
دوبــاره جان نگیرد و تولید به حرکت درنیاید، بیکاری از بین 
نمی رود. در شــرایط فعلی رکود نه تنها باعث شــکل گیری 
فرصت های شغلی جدید نشده بلکه باعث بیکاری کارگران و 
کارمندانی شده که بنگاه هایشان به دلیل شرایط بد اقتصادی 

ناچار به حذف نیروی تولید شده اند. 

مهدی تقوی:با روی کار آمدن دولت یازدهم 
شرایط از نظر رشد اقتصادی بیشتر شده است 
و در آســتانه خروج از رکــود قرار گرفته ایم. 
رشد های منفی را به صفر و مثبت رساندیم و این گام بزرگی 
اســت. تورم 40 درصد با تلاش های دولت به تورم تك رقمي 
رســیده اســت و وضعیت رو به بهبود اســت. نیــروی کار 
تحصیل کرده ایرانی با وجود عدم تناسب و هماهنگی بخش 
آموزش و صنعت در صورت فروکش کردن رکود این فرصت را 
دارد که از تخصصش در فرصت های شغلی استفاده کند. در 
شرایط فعلی رکود مسئله مهم تر و موثرتری در بروز بیکاری 

است. 

احمد کیمیایی اسدی: هم رکود و هم عدم 
تناسب بخش آموزش با نیازهای بازار کار در 
بروز و  افزایش بیکاری ارزیابی مي شــود اما 
ناهماهنگی بین دانشــگاه و صنعت یک عامل تشدیدکننده 
است. متاسفانه در آمارهای مسئولان درصد بیکاری جمعیت 
تحصیل کرده بیشتر است.. بسیاری از واحدهای تولیدی بیش 
از مهندس و مدیر نیاز به کارشناس ماهر دارند که قادر به انجام 
امور عملی در بنگاه ها باشد اما این نیاز از سوی دانشگاه مرتفع 
نمی شود. در شرایط رکود ناهماهنگی صنعت و دانشگاه یک 

مسئله تشدیدکننده در نظر گرفته مي شود. 

علیرضا کلاهی صمدی: رکود فعلی خط 
ترمز سیاست های غلط دولت های نهم و دهم 
است. متاسفانه در هشت سال گذشته اقتصاد 
ایران به سمت صنایع مادر و خام فروشی میل پیدا کرد. ماهیت 
صنایع مادر مبتنی بر اشتغال زایی کم است.  اشتغال زایی در 
صنایع پایین دســتی یعنی در زنجیــره ارزش افزوده محقق 
مي شود و جایی که بخش خصوصی واقعی باید فعالیت کند. 
متاسفانه در سال های گذشته با شــعار مبارزه با رانت، تمام 
امتیازات صنایع را حذف و رانت بزرگ و متمرکزی در صنایع 
مادر ایجاد کردند. از سوی دیگر شرکت های زیرپله ای و قاچاق 
فعالیتشان را گسترده کردند. این دو مسئله دست به دست هم 
داده اند و بخش خصوصی مولد در ایران را که باعث اشتغال زایی 
و توسعه است از بین مي برند. ریشه بیکاری در این مسئله است 
و عواملی مثل عدم هماهنگی صنعت و دانشگاه در ادامه این 

عوامل قرار مي گیرند. 

در شرایط ثبات اقتصادی و عدم 
رکود این عامل مطرح است

20درصدمعتقدهستند

جمشید پژویان: رکود و عدم تناسب دانشگاه 
و صنعت دو مســئله جداست. زمانی مسئله 
دوم در بروز و افزایش بیکاری موثر است که 
در بــازار کار به دنبال تخصصی بگردید اما آن را پیدا نکنید. 
درجه اشتغال در ایران هنوز به آن سطح نرسیده است که تنها 
افــراد غیرمتخصص بیکار شــوند. در حال حاضــر از همه 
تخصص ها بیکار داریم. پزشک بیکار، پرستار بیکار، متخصص 
دندان پزشــکی بیکار، مکانیک بیکار، متخصص برق بیکار و 
اقتصاددان بیکار و... تخصص نیروی کار مسئله نیست. مسئله 
این است که اصلا تولیدی نیست که تخصص این نیروی کار را 
مورد اســتفاده قرار دهد. بیکاری یعنی عدم رشد اقتصادی و 

رکود از هیچ عامل دیگری جز این دو نشئت نمی گیرد. 

سیدرضا نورانی: بحث آموزش نیروی کار 
زمانی مطرح اســت که اقتصاد ثبات داشته 
باشد. مشکل را باید ریشه ای حل کرد. ریشه 
معضــل بیکاری عدم تولید صادرات محور اســت اما تا زمان 
نابرابری در اقتصاد و کسب منابع کلان ارز ناشی از فروش نفت، 
مشکل بیکاری همچنان باقی اســت. وقتی زیرساخت های 
صادراتی مشکل دارد و معیوب است، باید آن را ترمیم کنیم. ما 
در بخش حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی مشکل داریم و اگر 
با قیمت تمام شده مناسب تولید کنیم، نمی توانیم محصول را با 

قیمت مناسب به مصرف کننده برسانیم.

متناسب با ظرفیت های بازار کار 
نیرو تربیت نکرده ایم

10درصدپاسخمیدهند

حسین ســاروخانی: در ایجاد اشتغال دو 
مســئله اهمیــت دارد. مســئله اول ایجاد 
فرصت های شغلی است و مسئله دوم حوزه 
خدمات شغلی است به این معنی که بدانیم چه مشاغلی اشباع 
شده است و در چه شغل هایی با ظرفیت خالی مواجهیم. باید 
متناسب با یافته های حوزه خدمات شغلی نیروی انسانی تربیت 
کنیــم. اینکه بدانیم هر بخش از اقتصاد برای مثال صنعت و 
خدمات چه نیازهایی دارد، چه جمعیتی و با چه تخصصی را 
مي خواهد در کاهش نرخ بیکاری موثر است اما در حال حاضر 
در نظام آموزشی نیروی کار بدون در نظر گرفتن این ملاحظات 

آموزش مي بیند. 

عدم هماهنگی دانشگاه و صنعت عامل 
بسیار مهمی در بروز بیکاری است

10درصدباوردارند

محمد قلی یوسفی: سمت تقاضای نیروی 
کار تحت تاثیر عدم هماهنگی و تناسب 
آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازار 
کار است. فارغ التحصیلان دانشگاهی قادر به پیدا کردن 
شغل مناسب نیســتند به این دلیل که در رشته های 
بازارپسند تحصیل نکرده اند. فارغ التحصیلان دانشگاهی 
یا ســواد ندارند یا ســوادی که دارند بــه درد بازار کار 
نمی خورد. مدرک گرایی مسئله دردناکی است که ناشی 
از فرهنگ غلط و دیدگاه اشتباه ما در ایران نسبت به کار 
است. دولت هم به طور ضمنی با افزایش استخدام در 

دستگاه هایش به این مسئله دامن زده است. 
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عدم توجه به فرهنگ کار و ارزش نداشتن کار در ایران، عدم برقراری رابطه مطلوب بین کارگر و کارفرما، 
و عدم تسلط وجدان کاری و تلاش برای ارتقای کیفیت محصولات ایرانی به جای سرهم بندی آن از عوامل 
دیگری است که غیرمستقیم بر نرخ بیکاری اثر افزایشی مي گذارد.

دولتیازدهمميتواندنرخبیکاریراتاپایانعمرشکاهشدهد؟

دولت سیاست گذاری مي کند اما آثار آن 
در یک سال آینده مشخص نمی شود

20درصدمعتقدهستند

از  اثــر مثبت  علیرضا کلاهی صمدی: 
سیاست های ضد بیکاری دولت مي بینیم 
امــا زدودن بیــکاری در یــک فرآیند 
بلندمدت ممکن اســت. دولت باید سیاست هایش را 
اجرایی کند تا دولت های آینده آن را ادامه بدهند. یکی 
از بزرگ ترین مشــکلات فعلی ما ناشــی از بی توجهی 
دولت های نهم و دهم به سیاست های بلندمدت در سند 

چشم انداز و برنامه های توسعه است.
 

سید بهادر احرامیان:به طور حتم با توجه 
به اعلام دولت مبنی برای رشد اقتصادی 
بیشتر و نزدیک شدن به زمان انتخابات 
دولت تلاش مي کند نرخ بیکاری را کاهش دهد یا آن را 
در همین حد ثابت نگه دارد. شــرایط دولت برای یک 
سال آینده چالشی تر و پیچیده تر است و به نظر نمی رسد 
بتواند در یک سال آینده اثر قابل توجهی بر نرخ بیکاری 

بگذارد اما برای تحقق این هدف تلاش مي کند. 

دولت برنامه ای ندارد و نمی تواند 
در یک سال آخر معجزه کند

60درصدپاسخمیدهند

جمشــید پژویان:دولت یازدهم در سه 
سال اول کارش نتوانست نرخ بیکاری را 
کاهش دهد. شرایط بدتر شده اما بهتر 
نشده اســت. این دولت در حوزه اشتغال سیاست های 
غلطی را در پیش گرفته اســت و در یک ســال آخر 
معجزه ای رخ نخواهد داد. دستاوردهای اقتصادی دولت 
معلول بســته های سیاستی اســت که انتخاب و اجرا 
مي کند. در حال حاضر تمرکز بر تك رقمي شدن تورم 
دلخوشی دولت است و این در حالی است که عدم تورم 
به دلیل عدم تقاضا از سوی مردم است. من فکر نمی کنم 
دولت یازدهم بتواند در سال آخر فعالیتش اثر کاهشی بر 

نرخ بیکاری بگذارد. 

سیدرضا نورانی:برای پاسخ به این سؤال 
باید به کارنامه سه ساله دولت یازدهم نگاه 
کنید و بعد در مورد یک سال باقی مانده 
قضاوت کنید. دولت در ســه سال گذشته اگر در حوزه 
بیکاری و ایجاد فرصت های شــغلی، از بین بردن موانع 
كســب وكار و تولید و بهبود صادرات موثر عمل کرده 
اســت، به طور حتم در یک ســال آینده مي تواند اثر 
کاهشی بر نرخ بیکاری بگذارد و فرصت های شغلی ایجاد 
کند. غیر از این، در یک سال آینده دستاورد قابل توجهی 

در مورد اشتغال از دولت نمی بینیم.

محمد قلی یوسفی: کاری از دست دولت 
یازدهم برنمی آید. این دولت تمام هنرش 
را به کار برده است اما نتیجه نگرفته است 
و نمی تواند اشــتباهات گذشته اش را جبران کند. تنها 
خواسته از دولت این است که اوضاع را بدتر نکند. تجربه 
ثابت کرده اســت که دولت ها برای خودشــان و مردم 
مشکل ایجاد مي کنند. مسائلی مثل نرخ سود بانکی، نرخ 
ارز یا نظام آموزشی و تصمیمات غلطی که در این حوزه 
گرفته شده است به بیکاری دامن مي زند. از نظر من این 
دولت قادر نیست در یک سال آینده اثر کاهشی بر نرخ 
بیکاری بگذارد و در نهایت، بهترین کار این است که هیچ 

کاری نکند. 

شاهرخ ظهیری: با شیوه و سیاست هایی 
که دولت یازدهم در پیش گرفته، تحقق 
این مسئله بعید به نظر مي رسد. تا زمانی 
که صنایع در رکود است، اشتغال زایی بی معنی است و 
بیکاری همچنان باقی اســت. دولت آنچنان که باید به 
صنایع توجه نکرده است و مشکلات بنگاه های تولیدی از 
نظر منابع مالی و مسائل قانونی همچنان پابرجاست. در 
این شــرایط بنگاه ها نمی توانند تولید کنند و صادرات 
ارزنده داشــته باشــند و خودشــان را توسعه دهند تا 

فرصت های شغلی جدید ایجاد شود. 

حسین ساروخانی:بعید مي دانم به این 
دلیل که برنامه خاصی از دولت و به طور 
ویژه متولی کار یعنی وزارت تعاون، کار و 
راه اجتماعی ندیدیم. کاهــش نرخ بیکاری روی کاغذ 
آسان است و باید در عمل برنامه داشت. بعید مي دانم تا 
پایــان دوره دولت یازدهم اثر کاهشــی بر نرخ بیکاری 
بگذارنــد مگر اینکه نقدینگی مناســبی به بنگاه های 

اقتصادی برسد و حوزه صنعت با خروج از رکود قابلیت 
جذب نیروی کار جدید را پیدا کند. 

علیرضا خائف: به نظر نمی رســد دولت 
بتواند این هــدف را محقق کند. بخش 
خصوصــی در حــوزه تولیــد نیــاز به 
حمایت های بیشتری دارد که هنوز از سوی دولت اعمال 
نشده است. دولت زمینه کاهش بیکاری را که به چرخش 
درآمدن چرخ های تولید اســت فراهم نکرده است. تا 
زمانی که نگاه درستی به مسئله برجام در کشور ایجاد 
نشود، معضلاتی مثل بیکاری در اقتصاد حل نمی شود. 

عدم افزایش نرخ بیکاری و حفظ 
نرخ موجود دستاورد خوبی است

10درصدمعتقدهستند

احمد کیمیایی اســدی: نگه داشتن نرخ 
بیکاری در همین ســطح یک دستاورد 
اســت. اگر دولت بتواند تا پایان عمرش 
همیــن نرخ را نگه دارد، کار بزرگی کرده اســت. در این 
مدت زمان کوتاه دستاوردی بیشتر از این را برای دولت در 
حوزه بیکاری متصور نیستم و اگر دولت دوازدهم با همین 
سیاســت مداران اداره شود، مي توانند سیاست هایشان را 

ادامه دهند و آثار آن را در چهار سال بعد مي بینیم. 

با تزریق منابع جدید ممکن است و 
شرایط رو به بهبود است

10درصدباوردارند

مهدی تقوی: در صورتی که منابع جدید 
به اقتصاد کشــور تزریق شــود، دولت 
مي تواند تا پایان عمرش بر نرخ بیکاری اثر 
کاهشــی بگذارد. خراب کردن ساده و ساختن سخت 
است. رشد منفی اقتصاد را تبدیل به رشد مثبت کردن 
کار ساده ای نیست. این یک دستاورد برای دولت است 
کــه با ادامه آن مي تواند از درصد بیکاران ایرانی بکاهد. 
هرچه اقتصاد بیشتر رشد کند، سرعت و تعداد نیروی 
کاری که در بازار کار جذب بنگاه ها مي شود، بیشتر است.
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کـامنـت

Á بهنظرشما،مهمتریناولویتوالزامهاییکهمجلسدهمباید
موردتوجهقراردهدچیست؟

کشــور به جهات مختلف مشــکلات متعددی دارد؛ اما در چند مسئله 
می توان اولویت های کشــور را برشمرد. اولویت اول، اقتصادی است که راکد 
اســت و تورم آن علی رغم کاهش، دورقمی اســت؛ بخش خصوصی بسیار 
ضعیف است؛ بهر وری در اقتصاد ایران پایین است؛ میزان فاصله فناوری بین 
اقتصاد ایران و کشورهای پیشرو حتی کشورهای درجه دو قابل توجه است؛ 
بســتر نهادی برای رشد اقتصاد خصوصی نامناسب است؛ نظام بانکی دچار 
ورشکستی و به لحاظ تجهیز فناورانه روز عقب مانده است؛ فساد در سیستم 
اقتصادی قابل توجه و بسیار بالاست؛ امنیت سرمایه گذاری پایین است. مسئله 
govern� و state  دیگر ضعف دستگاه بوروکراتیک و اداره کشور است که
ment با دســتگاه عظیم این بوروکراسی درگیر است. بحران سوم، بحران 
محیط زیست است که بنیان تمدنی کشور را تهدید می کند. در بعد اجتماعی 
با آسیب های اجتماعی به شکل گسترده مواجه هستیم و نظرات مقامات ارشد 
نظام هم متوجه این بحث شده است؛ به لحاظ بین المللی در منطقه ای قرار 

گرفته ایم که تنش های آن مدام در حال افزایش است.
Á .البتههمزمانیاینمشکلاتراهمداریم

بله همه  با هم اتفاق افتاده انــد و به قولی هم آیندی بحران ها را در ایران 
داریم. بحران ها به ســوی همدیگر هم گرا شده اند و همدیگر را تشدید 
می کنند. تجربه خاورمیانه نشــان می دهد که همه این بحران ها با 
همدیگر ممکن اســت به یک بحران سیاسی منجر شود و دامن 

بزند. این ویژگی جدید این دوره است.
Á دراینشــرایطِدرهمتنیدگیبحرانهامجلسدهم

چهکاربایدبکند؟
اینکه مجلس جدید با این مسائل چگونه برخورد کند جای 
تامل دارد. چند پرسش در این زمینه وجود دارد؛ آیا مجلس 
جدید درکی از این وضعیت دارد؟ ســوال این است که آیا 
مجلس دهم به شکل ساختاری و ماهوی می تواند درکی از 
این مسائل داشته باشد. 70 درصد مجلس چهره های جدید 
هســتند. خیلی ها یک شبه ره صدساله رفته اند. اینها در یک 
سیستم سیاسی نرمال، برای اینکه نمايندگان پارلمان شوند باید 

خیلی تلاش می کردند. اینها در یک شرایط استثنایی نماينده مجلس شدند. 
این به لحاظ لغتی زیباست که بگوییم مجلس استثنایی در شرایط استثنایی.

Á بهنظرشمااینمجلساستثناییچهشناختیازعمقبحراندارد؟
من در مورد اینکه این مجلس چه شناختي از این موضوعات و بحران ها 
دارد نمی د انم؛ ولی حدسم این است که مجلس چیزی درباره این داستان ها 
نمی داند. اینها افرادی نیســتند که طی فرآیندهای اجرایی یا سیاســی با 
این مسائل آشنا شــده باشند. به علاوه مجلس جای سیاست گذاری است. 
این تعداد نماینده، افراد قابلی برای اینکه این پروســه سیاست گذاری ها را 
بشناسند، یا تاریخ ناکارآمدی سیاســت گذاری در ایران را بدانند و بتوانند 
برنامه ای تنظیم کنند نیســتند. تصور می کنم در مجلس فعلی این قابلیت 
کمتر است كه بتوانند از ابعاد حقوقی منجر به ناکارآمدی پیشگیری کنند. 
مگر اینکه خلاف این مسئله با عملکرد نمایندگان ثابت شود. چون بخشی از 
آن فرآیند سیاست گذاری نیازمند تجربه درگیر شدن با گذشته ناکامی های 

سیاست گذاری در ایران است. 
Á ارزیابیشماازســابقهقانونگذاریدرمجلسایرانچیستو

ایدهآلاینتجربهدرکدامدورهبودهاست؟
کلا مجالس در ایران ســابقه خوبی در کیفیت قانون گذاری ندارند. برای 
اینکــه قانون گذاری در دنیای جدید مقوله پیچیده ای اســت؛ مقوله اي که 
اساســا در تخصص 280 نفر نماینده که وارد مجلس می شوند نیست. شما 
می خواهید درباره نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی نفتی یا ده ها مسئله دیگری 
که به حوزه بخش خصوصی، توسعه فناورانه، آموزش و غیره مربوط می شود 
قانون گذاری کنید. نمی شــود انتظار داشت که مجلس 280 نفره در همه 
امور متخصص کافی داشــته باشد. ضمن اینکه یک نماینده مجلس فقط 
وظیفه اش این نیست که قانون گذاری کند. آنها کار سیاسی و اجتماعی هم 
انجام می دهند. کیفیت کار قانون گذاری در مجالس دنیا، تابع نظام ارتباطی 
آنها با جامعه مدنی و سایر دستگاه هایی است که یا پژوهش سیاست گذاری 
انجام می دهند یا در آن عرصه ها متخصص هستند و خودشان سازمان های 
تنظیم گر و رگولاتری هســتند. در اینجا مجلس ها به جای تدوین، تصویب 
قانون می کنند. مجلس در دنیای امروز بیشتر جایی برای گفت وگو است نه 
اینکه آنها فقط قانون تصویب  کنند. مجلس در ایران به اندازه کافی به نهادهای 
پژوهشی مثل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم توجهی نشان 
نمی دهد، چه برسد به اینکه با مجموعه سازمان های مدنی یا تینک تنک ها 
که در ایران وجود ندارند تعامل داشته باشد. بخشی از این به سیاست محلی 
برمی گردد. نمایندگان ما در تهران سیاست های محلی را دنبال می کنند نه 
سیاست های ملی را. سیاســت هایی که مجموعه  رأی آوری آنها را تضمین 
کند یا سیاست هایی که مجموعه ارتباطات آنها با مقامات محلی و گروه های 
ذی نفع محلی را تضمین کند. مجموعه ای از این موارد ســبب می شود که 
مجلس درون خودش توانمند نباشد. مجموعه ای از قوانین و آیین نامه داخلی 
مجلس نشان دهنده فقدان شفافیت در مجلس و عملکرد نماینده  است. چون 
هیچ مکانیسم لازم و شفافی در زمان رأي دادن نمايندگان یا مخالفت آنها 
بــا یک طرح، لایحه یا ماده قانونی وجود ندارد. ما نمی توانیم رصد کنیم که 
چه کسی چگونه عمل می کند اما در آمریکا می توانیم بدانیم که فلانی در قرن 

مجلس دهم و اقتصاد ایران در گفت وگو با محمد فاضلی 

نقشه راه مجلس و دولت، اجماع است
همآیندیوهمزمانیبحرانها،سببشرایطاستثناییورویکارآمدندولتو
مجلساستثناییشدهاست؛امابراینرمالسازیشرایطچهبایدکرد؟پرسشی
کهمحمدفاضلی،معاونپژوهشیمرکزبررسیهایاستراتژیکریاستجمهوری

دربارهآنمیگوید.فاضلیمعتقداستمابایدبررویمسائلکلاناجماعکلیداشته
باشیم.اوبهگامهایکوچکمیاندیشد،گامهاییکهدرپیخودافقروشنیخواهدداشت.اوازمجلسدهممیگوید

واینکهبایدساختارآنشفافشودتاکسیباکارتقدرتبازینکند.فاضلیمعتقداستدراینمجلسبایدبرای
حضورگروههایفکری،پژوهشکدهها،نهادهایمدنی،سازمانهایرگولاتوریواتاقبازرگانیجایگاهویژهایبرای

تدوینقانوندیدهشود.کارمجلسماتصویبقانوناستنهتدوینآن.اگرچهخوداودرپاسخبهخودمیگوید:»من
چنینظرفیتیدرمجلسدهمنمیبینم.«

لیلا ابراهیمیان
خبرنگار

همه دغدغه سیستم 
بوروکراسی این است که چگونه 

منفعت طبی و منافع شخصی 
بوروکرات ها را در راستای 

اهداف کلان خود قرار دهد. اما 
اینکه آیا اقدام خاصی صورت 

گرفته یا نه من معتقدم اولویت 
دولت سیاست خارجی و احیاي 

مریض بوده است
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بحران ها  در ایران به سوی همدیگر هم گرا شده اند و همدیگر را تشدید می کنند. 
تجربه خاورمیانه نشان می دهد که همه این بحران ها با همدیگر ممکن است به 
یک بحران سیاسی منجر شود و دامن بزند.

19 از فلان قانون حمایت کرده است. امروز هیلاری کلینتون به دلیل اینکه به 
جنگ عراق پاسخ مثبت داده پاسخ گو است. این مجلس از الگوهای رأی گیری 

درونی تا مکانیسم ارتباطش با مقامات محلی و پژوهشی غیرشفاف است.
Á نظامپارلمانیماچهمشــخصههاییبایدداشتهباشدکهبتواند

کاراییلازمراداشتهباشد؟
یک بخشــی از این تعامل با سازمان های بیرونی است. ما بايد در قوانین 
خود مجموعه ســازمان های رگولاتوری را به رســمیت بشناسیم تا آنها در 
مجالس طرح هایی را بیاورند و وارد گفت وگو شوند. امروز حیطه تدوین قانون 
و سیاســت گذاری را در بیرون از مجلس به رسمیت نشناخته ام. بخش دوم 
ضعف جامعه مدنی ماست. بخش خصوصی و سازمان های مدنی هم به قدر 
کافی رشــد نکرده و توان این را ندارند که به مجلس فشــار بیاورند که چه 
کاری را انجام بدهند و چه کاری را انجام ندهند یا با هم وارد گفت وگو شوند. 

Á نظامهایپارلمانی-سیاسیدرکشورهایمشابهمادراینموارد
چگونهعملمیکنند؟

من نظام پارلمانی شبیه ما را نمی شناسم که پارلمان دارد ولی نظامش 
حزبی نیست و بقیه سازمان های جامعه مدنی هم نادیده گرفته شوند. ما نباید 

سراغ مقایسه برویم.
Á حلقهمفقودهنظامپارلمانی-سیاسیماچیست؟

یکی حزب اســت و دیگری به رســمیت شناخته نشــدن سازمان ها و 
گروه های ذی نفع. در آمریکا مراســم یا جلساتی با عنوان hearing برگزار 
می شد. در این مراسم گاهی کمیته سنا به گزارش پژوهشی گوش می دهد. 

اینها هم در فرآیند قانون گذاری اثر می گذارند. 
Á گروههایذینفعبرسیاستگذاریتاثیردارد؟

بله. منظور من اثرگذاری گروه های ذی نفع بر پارلمان نیســت، منظور 
من تاثیر شــفاف و مشخص با سازوکار معین است. حتما در استان ها افراد، 
گروه های شبه دولتی یا ارگان ها بر فرآیند قانون گذاری و سیاست گذاری اثر 
می گذارند اما غیرشفاف. چون شفاف نیست اینها پاسخ گو نیستند و گزینشی 

عمل مي كنند. یعنی بعضی ها می توانند اثر بگذارند و برخی نمی توانند.
Á وقتیدولتیازدهمکارخودراشروعکرد،شمادرهمانماهاول

دربارهسیستمبوروکراتیکمقالهاینوشتیدکهدولتیازدهممیراثدار
سیستمبوروکراتیکپیچیدهومخرباست.امروزدرکجاایستادهایمو
آیادولتتوانستهبرایرفعاینموانعقدمیبرداردوبازتولیدهمینروند

درسیستمتقنینیماچگونهاست؟
بوروکراســی ما نه نیروی انســانی مشــخصی دارد و نه قوانینی دقیق 
و مشــخصی بر آن حاکم اســت و برای همین فســاد در آن سامانمند و 
سازماندهی شــده است. حجم این سیســتم بوروکراتیک خیلی زیاد است. 
کشورهایی در اندازه ما با یک میلیون نفر اداره می شوند، ولی بوروکراسی ما به 
روایت هاي مختلف چهار تا پنج میلیون نیرو دارد و کار خود را درست انجام 
نمی دهد. این سیســتم مثل لايه هاي زمين شناختي هستند و از دوره های 
متعددی مانده اند. از زمان دفاع مقدس تا دوره روحانی در این سیستم حضور 
دارند و چون لایه ها سیاسی هستند نه حرفه ای در تعارض با همدیگر عمل 
می کنند. هر بوروکراسی هم برای خود منافع جدا از وظیفه خود دارد. برای 
کارمند دولت حقوقش بسیار مهم تر از کارایی سیستم و وظیفه اش است و در 
این شک نکنید که دغدغه این افراد این است که »من چه می شوم؟« نه اینکه 
»کشور چه می شود؟«. همه دغدغه سیستم بوروکراسی این است که چگونه 
منفعت طبی و منافع شخصی بوروکرات ها را در راستای اهداف کلان خود قرار 
دهد. اما اینکه آیا اقدام خاصی صورت گرفته یا نه من معتقدم اولویت دولت 
سیاســت خارجی و احیاي مریض بوده است. دولت اول دکتر روحانی- اگر 
به دومی برســد- دولت آتش نشان است. دولت آتش نشان مثل ساختماني 

كه آتش گرفته كارش احيا اســت نه ساختن ساختمان. خیلی ظرفیت کار 
ساختاری در بوروکراسی نداشته اما دولت کاری برای بدتر شدن انجام نداده 
است. دولت احمدی نژاد وضعیت را بدتر کرد اما این دولت وضع را بدتر نکرد و 

اگر بدتر شده به دلیل مکانیسم هایی است که قبلا وجود داشته است. 
Á وقتیدربارهاولویتبندیدولــتصحبتمیکنیموبهبرجام

میرسیم،بهنظرشــمااینساختاربوروکراتیکبهچهسمتوسویی
خواهدرفت؟

این ســوال مهمی است. اســتفاده کردن ما از ظرفیت هایی که برجام 
ایجاد کرده دقیقا منوط اســت به اینکه آن اصلاح در ساختارهای حقوقی 
و بوروکراتیک کشــور اتفاق می افتد یا نه. این خیلی مهم اســت. بخشی از 
بوروکراسی همین نظام بانکی است، بخشي ساختار شرکت های دولتی است، 
بخشی کسب وکارها و مجوزها است، اگر ما می خواهیم از فضای پسابرجام 
درست اســتفاده کنیم حتما نیازمند اصلاح در فضای درونی هستیم. باید 
فضای کسب وکار بهبود یابد و نظام بانکی اصلاح شود و از این وضعیت خارج 
شــود. باید بتوانیم میزان فساد درون بوروكراسي را کم کنیم و شفاف سازی 
کنیم. اگر منتظر معجزه برجام در اقتصاد هســتيم نمی شود و برجام شرط 
لازم بوده نه کافی. برجام از این جهت مهم است که از این به بعد دولت ها از 
وضعیت آتش نشان به دولت معمار تبدیل شوند. معماری همان اصلاح درونی 
است و در این مدل پیش شرط همه این بحران های اجتماعی، محیط زیست 

و غیره اصلاحات درون ساختار دولت است. 
Á مهمتریناولویتوسیاستگذاریدولتدراینیکسالچهباید
باشد؟

برنامه به جای لیســتی از اقدامات، می تواند یک کار باشد. نسخه بدتر 
پروژه های عمرانی اســت. این تعریف دقيق برنامه نیست و برنامه ظرفیت 
یک سیســتم اداری است برای اینکه داده های دقیقی به دست بیاورد و این 
داده ها را بتواند به طور جامع داشــته باشــد و به خوبی تحلیل کند. شرایط 
محیطی را بشناسد و بتواند بر مبنای داده ها و برآوردی که از تغییرات دارد 
درباره کارها خوب فکر کند و تصمیم خوب بگیرد. این تعریف کارآمدتری از 
برنامه اســت. وقتی از برنامه در ایران حرف می زنیم باید بدانیم بوروکراسي 
در ایران قرار نیســت به اندازه کافی »داده« باشد. آیا دولت برای حذف 20 
میلیون نفر از لیست یارانه بگیرها داده دارد و سامانه اطلاعاتی وجود دارد که 
مشخص کند چه کسی یارانه بگیرد و چه کسی حذف بشود؟ نه این سامانه 
وجود ندارد. دولت یا state در ایران عنوان دولت مدرن را یدک می کشد اما 
ملزومات دولت مدرن را ندارد. یکی از اینها سیطره اطلاعاتی بر شهروند است. 
البته این با سوءاستفاده از اطلاعات فرق دارد. مثلا وقتی دولت در اطلاعات 
سرك می کشد می گویند این برای من معنای بدی دارد. درحالی که در دنیای 
پیچیده که دولت با تهدید تروریسم و پولشویی مواجه است شهروندان باید 
تمام ابعاد مالی شان شفاف باشد. وقتی نیست یعنی این دولت مدرن نیست. 
stste  .اما همین دولتی که بر شهروند سیطره دارد اجازه سوءاستفاده ندارد

در ایران  بر برخی از عرصه ها سیطره اطلاعاتی ندارد ولی در جاهایی که اجازه 
ندارد از همین داده ها علیه شهروندان سوءاستفاده می کند. اصل اساسی برنامه 
بوروکراسی داده و اطلاعات کافی است تا بر مبنای این داده عقلانی، تحلیل 
کند و تصمیمی بگیرد تا ما را به سمت توسعه پایدار ببرد. بوروکراسی ما برنامه 
و داده ندارد ولی این بوروکراسی در این دوره عاقلانه تر عمل مي کند. اما این 
بیش از اینکه نتیجه اصلاحات ساختاری در برنامه بوروکراسی باشد نتیجه 

آدم های جدید با نگرش جدید است كه وارد سیستم شده اند. 
Á آیامجلسدهمظرفیترفعچالشهایموجودراداردومقدمبر

اینآیااینمجلستوانایياصلاحساختارهايخودراداردیانه؟
هم بله و هم خیر. از این جهت پاسخ من مثبت است که مجلس عرصه ای 

ما در مجلس تجربه 
افرادی چون علی 
مطهری را مجلس 

داریم که او یک نفر است 
و اگر در حوزه های 
دیگر چنین افرادی 

باشد، حتما این مجلس 
کارآمد خواهد بود
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کـامنـت

اســت که به برخی افراد اختیاراتی داده شده است. بستگی به این دارد که 
این افراد از اختیارات و فضای گفتمانی خود درست استفاده کنند. مجلس 
ظرفیت هایی دارد و این آدم ها می توانند به اندازه دانایی و انگیزه شــخصی 
كارايي داشته باشند. این مجلس محدودیت هایی هم دارد که در بستر اقتصاد 
که دولت در آن خیلی غالب است، نهادهای شبه دولتی در آن خيلی قدرت 
پنهان و آشکار دارند و مخالفان بخش خصوصی قوی اند، عمل می کند. این 
مجلس در بستر سیاست خارجی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی تنش زایی 
عمل می کند. درون حاکمیت بین دولت، قوه قضایئه و نهادهای دیگر اجماع 
راهبردی درباره چند چیز وجود ندارد. هنوز واژه منافع ملی معنای مشخصی 
ندارد و همین امروز نمي توانید درباره منافع ملی ایران نظر واحد پیدا کنید. 
راهبرد امنیت ملی مشخص نیست و سند منتشرشده درباره این راهبرد وجود 
ندارد. ما درباره برخی از مهم ترین مســائلی که سرنوشت ایران را در جهان 
خارج تغییر می دهد راهبــرد نداریم. ما درگیر مجموعه ای از عدم اجماع ها 
درباره مسائل راهبردي هستیم. این حتی درباره بخش خصوصی وجود دارد. 
اگر این اجماع نباشد مجلس به جای اینکه بخشی از راه حل باشد بخشی از 
مشــکل خواهد بود. اما این اجماع فقط در سطح مجلس شکل نمی گیرد و 
مجلس یکی از بازیگران این عرصه است. مجلس باید شدت بحران را بشناسد 
اما به دلیل سوابق این مجلس چنین ظرفيتي نمی بینیم. کاملا محتمل است 
این مجلس به تشدیدکننده وضعیت بدل شود. حتی درون بوروکرات های 
باتجربه حوزه اقتصاد و سیاست این بیم را احساس می کنیم که شاید نتوانند 
با این مجلس وارد گفت وگو شوند. شاید اینها در فضاهای غیرواقعی باشند. 
اما اجماع اساســی درباره مسائل کلان کشور به اجماع همه ارکان حکومت 
نیاز دارد و این اجماع در جای دیگر اســت نه مجلس. این اجماع بین قوه ای 

و فراقوه ای است.
Á ظرفیتایناجماعراچگونهمیبینید؟

امیدوارم مجلس جدید راه به ســوی شکل گرفتن این اجماع را بدتر از 
اینکه هست نکند.

Á ائتلافاصلاحطلبانوحامیاندولتکهشــعارخودراآرامشو
رونقاقتصادیقراردادهبودند،باتوجهبهفاصلهیکسالهتاانتخابات
ریاســتجمهوری،چگونهمیتوانندبروندادملموسیازاینشعارها

داشتهباشند؟
این شــعارها کلی تر از آن هســتند که به درد بخورند. کــدام دولت و 
مجلس را می شناسید که شعار آرامش سر نداده است؟ آیا دولتی در جهان 
می شناســید که با شعار رکود اقتصادی سر كار آمده باشد؟ ظرفیت برنامه 
یعنی اینکه به دقت مشــخص کنید که چقدر وضع موجود را می شناسيد، 
الزامات چیســت و راهکار و ســازوکار کدام است. سازوکار متفاوت از بندها 
و گزاره هاســت. رونق در ایران به عنوان یک گزینه قبل از آغاز گفت وگوی 
دقیق با همه ذي نفع ها از جمله بخش خصوصی ممکن نيســت و امکانی 
برای حل این نیست. رونق و رکود اقتصاد در ایران مسئله ای نیست که همه 
ابعاد آن مشــخص شــود و در هر بخش و هر استان رکود دلایل و ماهیت 
متفاوتی دارد. وقتی با مسئله ای مواجه هستيد که پیچیدگی جغرافیایی و 
کنشگر متفاوت دارد قبل از گفت وگو با بازیگران این عرصه قادر به ارائه هیچ 
برنامه ای نیستيد. برنامه مکتوب نیست. برنامه شناخت مسئله است و برنامه 
در اولین گام ارائه روش هایی است که تضمین دهد وارد فرآیندی شوید که 
داده کسب  کنید و اجماع بسازید. هیچ کدام از جناح هاي فعلی هیچ برنامه ای 
برای اجماع سازی ارائه نكرده اند. اولین گام این است دو جناح رقیب نتوانستند 
برای حفظ ائتلاف اجماع کنند. چگونه این سیستم با این توانمندی می تواند 
اجماع سازی کند. زمین policyها باید شفاف شود و شعار کافی نیست شیوه 
طی مسیر باید مشخص شود. آیا نماینده ای درباره تعامل خود با اتاق بازرگانی، 

رگولاتورها یا حتی مرکز پژوهش های مجلس گفته است؟ نحوه ادامه تعامل 
و تضمین این اثرگذاری در فرآیند قانون گذاری چگونه است؟ آیا صورت بندی 
دقیقی از مســائل ایران ارائه شده است؟ آیا فراکسیون نزدیک به ما -یعنی 
فراکسیون امید- گفته چرا بوروکراسی در ایران ناکارآمد است و ما می خواهیم 
چه کار کنیم؟ ما می دانیم اینها با کدام گروه تئوريسین در ارتباط اند؟ وقتی 
می خواهیم بدانیم اصلاح طلبان یا اصول گرایان چه برنامه اقتصادی اي دارند 

کجا و چه کسی را باید رصد کنیم؟
Á دکترعارفدربارهمبارزهبافسادوتشکیلفراکسیونضدفساد

گفتهاندوبهعنوانیکیازاولویتهایمجلسازآنیادکردهاند.مجلس
دهموفراکســیونامیدچگونهمیتوانداینامررامحققکندوچه

ابزارهاییدراختیاردارد؟
با فراکســیون ضدفســاد تشــکیل دادن در مجلس اتفاقی نمی افتد. 
فراکسیون محیط زیست، فراکسیون ورزش یا زنان چه برون دادی دارند؟ 
اینها به شکل نمادین خوب اســت. اگر این فراکسیون برنامه منسجمی 
داشته باشد و روش های مبارزه با فساد را در دنیا مطالعه کند، یا به توصیه 
سازمان جهانی به مبارزه با فساد جامه عمل بپوشاند، نهادهای مدنی مبارزه 
با فساد تشکیل دهد یا قوانین حمایت از افشاگرهای فساد را تصویب کند، 
در آن صورت می توان امید داشــت مجلس دهم موفق عمل مي كند. در 
غیر این صورت اینها همه شعارهای فانتزی است که نتیجه ای دربر نخواهد 
داشت. اگر فراکسیون ضدفساد تشکیل شد بايد حتما با دولت مذاکره کند 
تا ســازمان سنجش ملی فساد تشکیل شود که در دنیا این سازمان فعال 
است و سنجه های فساد را اعمال می کند. ما تا امروز هیچ سنجه ملی و ابزار 
سنجش فساد در کشور نداشته ایم. اگر هم بسنجیم کسی اجازه و جرئت 
انتشار این پژوهش را ندارد. اگر این فراکسیون جدی است این فراکسیون 
طرح یا لایحه ای را با کمک دولت در این زمينه بیاورد تا این مهم ترین اقدام 
این مجلس باشد. البته سازمان بازرسی کل کشور را داریم و مجلس می تواند 
این ســنجش فساد را به این نهاد یا به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی واگذار 
کند. برای تکان خوردن کشور نیاز به کار بزرگ نیست، گام کوچک و دقیق 
مقدمه گام های بزرگ تر خواهد بود. به افق سر کوه نگاه نکنیم، باید جلوی 

پای خودمان را ببینیم.
Á برایاستفادهازفضایپسابرجامدولتومجلسچهرویهایرا

بایددرپیشبگیرندوآیادولتبرنامهدقیقیبرایشناختاینظرفیتها
داردتابهمجلسراهکاردهد؟

واقعا نمی دانم! شنیده ام که دستگاه ها برنامه پسابرجام دارند ولی من نگران 
هستم این برنامه هم مثل برنامه پنج سال توسعه باشد. در پسابرجام ما بايد 
اصلی تریــن برنامه خود را اجماع ملی قرار دهیم. تا اجماع نکنیم نمی دانیم 
در دنیا دنبال چه هســتیم. بعد از اجماع بســتر حقوقی تعامل با دنیا مهم 
اســت. قوانین حقوقی ما برای تعامل با دنیا عقب مانده است؛ ما باید قواعد 
داوری حقوقی و نوع سرمایه گذاری را مشخص کنیم. باید سطح بندی کنیم 
و سطح اول اجماع اســت. اما سطح بعدی فراهم کردن بسترهای حقوقی 
این سرمایه گذاری اســت. اگر به رشد 8درصدي فکر می کنیم، پیش شرط 
آن ســرمایه گذاری خارج است. این هدف است نه اجماع. رسیدن به هدف 
شرط دارد و پیش شرط ها را باید فراهم کنیم. تا زمانی  که قوانین مربوط به 
ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم در ایران به شکل جدی اجرا نشود 
و سبب اعتمادسازی حوزه بین المللی نشود اتفاق خاصی نمی افتد و روابط ما 
با نظام بانکی دنیا تا زمانی که بخش مهمی از قوانین کارگروه اقدام مالی را 
محقق نکنیم درست نمی شود. ما باید ادراک خود را از ارتباط با دنیا در بستر 
جدید مشخص کنیم. ما باید بتوانیم مفاهیم اساسی را تعریف کنیم تا ظرفیت 

اجماع سازی مشخص شود.

مجلس باید شدت 
بحران های همز زمان 
را بشناسد اما به دلیل 

سوابق این مجلس 
چنین طرفیتي 
نمی بینیم. کاملا 
محتمل است این 

مجلس به تشدیدکننده 
وضعیت بدل شود



چرا خصوصی سازی در ایران شکست خورد 

مسیر بن بست خصوصی سازی
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پوشــه

روایت اســت وقتی اصل 44  قانون اساســی تدوین مي شــد،  
اندیشه های چپ جایگاه بسیار قدرتمندی در کشور داشتند. اما 
سه دهه بعد از پیروزی انقلاب که صاحبان اندیشه چپ در نظام 
جمهوری اسلامی خود را با روند پیشرفت جوامع هماهنگ کردند 
یا به عبارتی شکست های اندیشه چپ را دیدند، دیگر مقاومتی برای بازنگری در سیاست های کلی 
اصل 44 نداشتند. اصلی که اختیار تولید، تجارت و توسعه کشور را در اختیار نهاد قدرتمند و بزرگ 
دولت قرار داده بود، دیگر برای توسعه کشور به بن بست کامل رسیده بود. از همین رو سه دهه بعد 
از انقلاب، اصل 44  پوست اندازی کرد. در میانه چهارمین دهه بعد از پیروزی انقلاب، اما همچنان 
قدرت برتر در اقتصاد ایران دولت است. حتی تجربه بازنگری در اصل 44 و خصوصي سازي هم نشان 
داد که نهاد دولت آن چنان قدرتمند اســت که حتی قانون هم مانع کاهش میزان عظمت آن در 
اقتصاد نیست. اقتصادی که به روایتی 70 و به روایتی 85 درصد آن هنوز و بعد از 37 سال پس از 

پیروزی انقلاب در تصاحب دولت قرار دارد.

J اقتصادی بر سه پایه
اصل 44  نظام اقتصادي جمهوري اســلامي ايران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي 
تقسیم کرده است. در بخش دولتي کلیه صنايع بزرگ و مادر و معادن بزرگ و فعاليت هاي بزرگ 
كشاورزي و دامداري و تجارت خارجي، بانكداري، بيمه، تامين نيرو و آب رساني و وسايل و خطوط 
ارتباطي و مانند آن به صورت مالكيت عمومي در دســت دولت متمركز شــده. بخش تعاوني هم 
شركت هاي تعاوني توليد و توزيع را در اختیار دارد. به دنبال آن دولت موظف شده تا نسبت به انفال و 
ثروت هاي عمومي مذكور حتي المقدور به صورت تعاوني عمل كند. فقیرترین بخش در قانون اساسی 
مصوب سال 58 بخش خصوصی است. بخشی که  مالكيت آن شامل گروهی از صنايع كشاورزي، 
دامداري، بازرگاني و خدمات مي شد كه خارج از محدوده فعاليت بخش دولتي و تعاوني قرار دارند. 
برای این بخش قانون تاکید کرده که تنها در حوزه  هایی اجازه فعالیت دارند كه از محدوده قوانين 
اسلام خارج نشده باشند ولی  موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شوند. از سویی اگر سبب ضرر 

و زيان اقتصادي جامعه نشوند، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي خواهند بود.

J گام اول، چراغ سبز به بخش خصوصی
در دوران جنگ تحمیلی، با وجودی که بخش خصوصی دوشادوش دولت حرکت مي کرد، شرایط 
به گونه ای نبود که بخش خصوصی بخواهد نقش آفرینی بیشتری در اقتصاد ایران داشته باشد. دولت هم 
در آن روزها تمام هم و غمش دفاع از کشور بود. پس از جنگ، اندیشه بازسازی کشور اولویت اول دولت 
شد. هرچند که دولت وقت نیم نگاهی هم به توسعه داشت ولی دولت به لحاظ اقتصادی بنیه ای ضعیف 
داشت. از همین رو اکبر  هاشمی رفسنجانی که خود تجربه فعالیت در بخش خصوصی را داشت، بر آن 
شد تا بخش خصوصی را تقویت کند. طبعا با شرایط آن روزها به جز موانع قانونی، اندیشه های چپ مانع 
از حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد ایران بود. با این حال تشکیل اتاق بازرگانی اولین گامی بود 
که برای نقش آفرینی بخش خصوصی از سوی دولت سازندگی برداشته شد. آن طور که محمد  هاشمی، 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روایت مي کند: »آقای  هاشمی مي خواست اقتصاد ایران را به دنیا 
متصل کند. در مجلس سوم مرتب علیه دولت سخنرانی مي کردند که  دولت مي خواهد سرمایه داران را 
برگرداند... مي خواهم بگویم فضای ابتدای انقلاب که در تدوین و تهیه قانون اساسی تاثیر داشت، هنوز بر 
کشور حاکم بود و این گونه نبود که فکر کنند سرمایه دار هم مي تواند به کشور خدمت کند. فضای کشور 
مي گفت سرمایه بد است. بنابراین آقای  هاشمی نمی توانست اهداف را دنبال کند چون قانون مانع بود. 
قبل از تشکیل دولت آقای خاتمی، آقای  هاشمی که نمی توانست از این راه کار را جلو ببرد، لایحه ای 
به مجلس برد تحت عنوان ایران 1400. در این لایحه بسیار اهداف بلندی دیده شده بود که در 1400 

باید به آن افق برسیم و یک سری منابع پیش بینی شده بود که از فعالیت های اقتصادی دست مي آمد... 
یکی از بحث های سند چشم انداز موضوع خصوصي سازي بود. درواقع این گونه بود که اندیشه بازنگری 

در سیاست های کلی اصل 44 برای تحقق اهداف سند چشم انداز مطرح شد.«

J مجمع، آغازگر اصلاح قانون
در سال 1376 و با آغاز دوره جدید فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامه ای تهیه شد 
که بر مبنای آن یکصد عنوان از معضلات موجود در اداره کشور لیست شد. پس از آن بود که تدوین 
سیاست گذاری کلی در موضوعات مختلف که عمدتا بر حوزه های فرهنگی، افتصادی و اجتماعی 
متمرکز بود، آغاز شد. این مقدمه منجر به تهیه سند »چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی 
ایران در افق 1404« توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و سپس با تایید مقام معظم رهبری 
به عنوان نخســتین راهبرد درازمدت نظام ابلاغ شد. هم زمان با فرآیند تدوین چشم انداز لازم بود 
مقدمات اجرا مهیا شود. اما اصل 44 مهم ترین مانع تشخیص داده شد. در نتیجه تهیه سیاست های 
کلان اصل 44 قانون اساسی در راستای دست یابی به »فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، رشد 
پرشــتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه« مورد تاکید قرار گرفت. در واقع 
اســتدلال کارشناسان مجمع این بود که تحول بنیادین در اقتصاد کشور تنها در گرو بازخوانی و 
بازیابی اصل 44 قانون اساسی است. اگرچه در آغاز بن بست به وجودآمده در نظام اقتصادی به دلیل 
تناقص در تفسیر رسمی شورای نگهبان از اصل 44 قانون اساسی موضوعی غیرقابل حل به نظر 

مي رسید ولی به تدریج با تفسیرهایی که صورت گرفت، تنگناها برطرف شد.

J تصویب تا عملکرد
پس از تصویب و ابلاغ سیاســت های کلی اصل 44 قانون خصوصي سازي متولد شد. همه چیز 
برای انقلاب اقتصادی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید بسیار داشت، فراهم شده بود که محمود 
احمدی نژاد سکان دولت را به دست گرفت، آن هم درست در زمانی که دیگر  مانع جدی در مسیر 
توسعه کشور به لحاظ حضور سرمایه گذاران خارجی و فعالیت بخش خصوصی وجود نداشت. اما 
رویکرد دولت به قدرتمند شدن بخش خصوصی معطوف نشد. به تدریج عملکرد دولت در اقتصاد، 
بدهی های بسیاری روی دست دولت گذاشت. در نتیجه دولت ناچار شد تا برای جبران بدهی های 
خود اموالش را تحت عنوان رد دیون و پرداخت بدهی به  نهادهای عمومی واگذار کند. اتفاقی که 
منجر شــد به انحراف قانون خصوصي سازي از اهداف تعیین شــده. ورود سهام عدالت در راستای 
سیاست های پوپولیستی محمود احمدی نژاد به ادبیات اقتصادی، گام دیگری بود که سیاست های 
کلی اصل 44 را از اهداف اصلی که دنبال مي کرد، دور کرد.حالا پس از گذشت بیش از 10 سال از 
ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و همچنین گذشت زمانی قابل توجه از تصویب قانون اجرایی کردن 
این سیاست ها، نتیجه تلخ شکست به  دست  آمده، اهداف مورد نظر محقق نشده و برنامه های آن 
به انحراف رفته است. در بازارهای کسب و کار و رشته های مختلف فعالیت اقتصادی، بخش جدیدی 
شــکل گرفته که هیچ انطباقی با بخش های نام برده در اصل 44 قانون اساسی )دولتی - تعاونی - 
خصوصی( ندارد. دولت حجیم تر و بزرگ تر شده و بخش تعاونی به حد پیش بینی شده نرسیده است. 
بخش خصوصی با وجود تاکید بر نوآوری و کارآفرینی در اقتصاد در زمان ابلاغ سیاســت ها، حالا 
بیشتر از گذشته محدود و به رکود مبتلا شده است. طرح اعطای سهام عدالت که در صورت طراحی 
مناسب روش های اجرایی آن، می توانست اثرات زیان بار کمتری داشته باشد، در حال حاضر به  طور 
کامل به بن بست رسیده و تنها نتیجه به دست آمده از اجرای عوامانه این طرح اشغال حداقل یک 
کرسی از ترکیب هیئت مدیره بیش از 60 بنگاه اقتصادی بزرگ کشور بوده که اداره آن کرسی هم 
در حال حاضر از طرف دولت صورت می گیرد. حتی برخی نمایندگان مجلس این روزها نسبت به  
مافیای سهام عدالت هشدار مي دهند. سهام عدالتی که در واقع  چیزی بیش  از یک برگه بی خاصیت 
نیست و توزیع این سهام منجر به توسعه فرهنگ سهام داری و ثروتمند شدن عموم مردم نشده است.

آنچه مسلم است اینکه خصوصی سازی واقعی محقق نشده و بخش خصوصی واقعی توانمند 
نشده است. یک دهه بعد از بازنگری در سیاست های کلی اصل 44 بنگاه های اقتصادی از مدیریت 

حرفه ای بهره مند نیستند و هیچ تعامل تعیین کننده ای هم با اقتصاد و تجارت بین الملل ندارند.
اگرچه شرایط  اقتصادی، اجتماعی داخلی و جایگاه کشور در منطقه و نظام سیاسی، اقتصادی، 
بین المللی از جمله تجربه تلخ تحریم ها نسبت به 10 سال قبل تحولاتی اساسی را تجربه کرده، اما 

مي توان بااطمینان گفت اصل 44 انقلابی در اقتصاد نیافرید.

اصل 44  و انقلابی که نشد

یک دهه برای هیچ
خاطرهوطنخواه

خبرنگار
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بخش معدن در اوایل دهه 80 رشد خوبی داشت و سهم آن در تولید ناخالص داخلی بالا رفته بود؛ در شرایطی که قیمت های مواد معدنی 
خیلی پایین بود، اما بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری که بخش معدن داشت به این سمت نمی آمد. ما سیاست های تشویقی تصویب 
کردیم تا بخش خصوصی برای کار اکتشافی معدن پیش قدم شود. ایجاد صندوق ضمانت معدن یکی از این اقدامات بود.

 گفت وگو با مصطفی موذن زاده، مدیر دوران رونق اقتصاد

هنوز هم دولت همه کاره است

معدن و صنایع معدنی آن طور که آمارها روایت مي کنند، کمتر از 2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را 
به خود اختصاص مي دهند، در حالی که ذخایر معدنی کشور بیش از 60 میلیارد تن گزارش مي شود. معدن 

در سال های 2005 تا 2008 بهترین دوره رشد را به خود اختصاص داد. تجربه ای که دیگر تکرار نشد. در 
واقع در آن سال ها آن قدر نقش معدن در اقتصاد پررنگ شد که تصمیم به بازنگری سیاست های کلی اصل 

44 گرفته شد تا بخشی از معادن در اختیار بخش خصوصی به عنوان محرک اقتصاد کشور قرار بگیرد. 
اما با تغییر دولت و به دنبال آن تغییر سیاست ها معدن دوباره به محاق رفت. با مصطفی موذن زاده، مدیر 

آن سال های رونق گفت وگو کردیم. مصطفی موذن زاده در دولت اصلاحات ریاست هیئت عامل ایمیدرو را 
برعهده داشت. اسحاق جهانگیری مهرماه سال 92 او را به سمت مشاور معاون اول رئیس جمهور منصوب 

کرد. گفت وگو با او را بخوانید. 

Á	 زمانی که شما رئیس  هیئت عامل ایمیدرو بودید، رشد های خوبی
را در معدن و صنایع معدنی داشتیم. اما از آن دوران به بعد شاهد افول 
صنایع معدنی و معادن کشور بودیم. دلیل این افول به نظر شما چیست؟ 
برخی منتقدان عملکرد شما بعدها گفتند که این افق ها غیرواقعی و دور 
از ظرفیت کشــور بوده است. آن زمان بر چه اساسی چنین برنامه هایی 

تدوین کردید؟
این برنامه ها برای برنامه پنج ساله چهارم توسعه طراحی شده بود. هر برنامه 
نیاز به یک هدف دارد؛ ما هم بر این اساس عمل کردیم. مثلا برای فولاد 27 
میلیون تن هدف تولید تعیین شد. آنهایی که مي گویند اهدافی که ما تعیین 
کردیم، دور از ظرفیت ها بوده، امروز که مثلا از 55 میلیون تن صحبت مي شود! 
چطور این اهداف رویایی نیست، فقط زمان ما غیرواقعی بود؟ در حالی که اتفاقا 
بخشی از آن اهداف محقق هم شد. بنابراین 27 میلیون تن فولاد قابل اجرا بود. 
مکان یابی هم شده بود. بعضا علت تاخیر در رسیدن به اهداف، سیاست های 
دولــت بعدی بود. در دولت بعدی آمدند 8 پــروژه طراحی کردند، یا برخی 
پروژه ها را متوقف کردند. یا به ســمت ریزپروژه ها حرکت کردند و از اهداف 
اصلی دور ماندند. همه این حرکت ها باعث عقب ماندگی پروژه ها شد. درباره 
سنگ آهن هم وضعیت همین بود. آن زمان وضعیت معادن سنگان، گل گهر و 
جلال آباد به لحاظ اکتشافات و امور اجرایی شان مشخص شده بود، اما اجرای 
همه این پروژه ها با وقفه روبه رو شد. به عنوان مثال معدن شماره 3 گل گهر 
باید به هدف تولید 10 میلیون تن کنسانتره و 10 میلیون تن گنداله دست 
مي یافت. باید برداشت مي شد، اما این کار 6-7 سال عقب افتاد. در حالی که 
اسناد آن امضا شده بود، فاینانسر معلوم بود و فقط باید اجرا مي شد . در دولت 
آقای احمدی نژاد این طرح را به تاخیر انداختند. بعدها هم تحریم ها پیش آمد. 
بنابرایــن این گونه نبود کــه هیچ کدام غیرواقعی باشــند. من به لحاظ 
شخصیتی فردی واقع گرا هستم. مي دانستم که باید چگونه منابع را با هدف 
تطبیق داد. برای مس برنامه تولید 350 هزار تن طراحی شده بود. دوستان این 
هدف را که محقق نکردند هیچ، بلکه تولید مس را با 200 هزار تن از ما تحویل 
گرفتند و هنوز با گذشت این همه سال، ظرفیت تولید مس کماکان 200 هزار 

تن است. تازه افق 750 هزار تن هم تعریف مي کردند! 
Á	فکر مي کنید علت تاخیر فقط اجرایی بوده؟

آدم هایی آمدند که کارشناس نبودند . آنها این اهداف را به تاخیر انداختند. 
مثلا برنامه مناقصه سالکو )آلومینیوم جنوب( آماده بود. اما 10 سال عقب افتاد. 
این طرح قرار بود تولید آلومینيوم را 350 هزار تن افزایش بدهد. اما جابه جایی 

محل فاینانس و پیمانکار این طرح را 10 سال عقب انداخت. 
Á	 این طرح ها را دولت به تنهایی مي خواست اجرا کند یا با مشارکت

بخش خصوصی؟
من به توسعه سیمان های دولتی اعتقاد نداشتم. بخش زیادی از سنگ آهن 
و ســیمان هم در همان زمان ما خصوصی سازی شــده بود. حتی راجع به 
فولاد ها هم اعتقاد داشتم باید خصوصی شود و نه مثل الان که معلوم نیست 
دولتی است یا خصوصی . متاسفانه نتایج این کار هم موجب افول شرکت های 
قدرتمند شد که امروز مي بینيد. آن روزها که اوج شکوفایی معدن و صنایع 
معدنی بود اما فرصت ها از دست رفت. بنابراین اهداف تعیین شده، ذهنی نبود 

بلکه براساس روند توسعه کشور بود. البته رشد چین هم مزید بر علت شد و 
اتفاق هایی هم در این سال ها افتاد که پیش بینی نشده بود. با این حال امکان 
توسعه وجود داشــت، چون منابع این توسعه تامین شده بود. اما اینکه چرا 
توســعه معدن و صنایع معدنی اتفاق نیفتاد، موضوعی است که نمی خواهم 
درباره آن اظهارنظر کنم، ولي سیاست دولت بسیار دخیل بود. دولت به سمت 
اجــرای پروژه های کوچک رفت و پروژه های بزرگ بلاتکلیف ماند. در نتیجه 

ترمز توسعه کشور یک جایی کشیده شد. 
Á	 فکر مي کنید اگر آن اهداف محقق مي شد، معدن چه بخشی از رشد

را مي توانست برای اقتصاد کشور به خود اختصاص بدهد؟
بخش معدن در اوایل دهه 80 رشــد خوبی داشــت و سهم آن در تولید 
ناخالص داخلی بالا رفته بود؛ در شرایطی که قیمت های مواد معدنی خیلی 
پایین بود، اما بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری که بخش معدن داشت 
به این ســمت نمی آمد. ما سیاست های تشــویقی تصویب کردیم تا بخش 
خصوصی برای کار اکتشــافی معدن پیش قدم شود. ایجاد صندوق ضمانت 
معدن یکی از این اقدامات بود. اما بخش اکتشــاف معدن رشــد نکرد. اگر 
استراتژی توسعه صنعتی را بخوانید، ما کشوری هستیم که به منابع اتکا داریم. 

کار دولت نیست که 
معدن را اداره کند. 
دولت در طرح های 
عمرانی خود مانده، 
این کار مردم است. 
اما لازمه اجرای 

این کار این است که 
اکتشافات درستی 

انجام شود
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مشکل ما این است که همه چیز زیر سایه نفت است. در حالی که کشور خوبی 
به لحاظ معدن داریم. البته مشــکلات دیگری درون سیستم داریم. آنچه از 
بیرون به بخش معدن فشار مي آورد، بی توجهی هاست. ما همه تلاشمان این 
بود که جایگاه معدن را در اقتصاد ملی ارتقا بدهیم. یکی از استراتژی های ما در 
معدن این بود که فرآوری معدن در کنار معادن باشد. یعنی مثلا کُک سازی 
در کنار معادن زغال سنگ قرار بگیرد. مضاف بر اینکه به دلیل تشکیل ایمیدرو 
دست ما باز شده بود که از منابع پایین دستی در معادن بالادستی خرج کنیم . 
در نتیجه پتانسیلی ایجاد شده بود که جهش کنیم. در زمینه اکتشافات هم کار 
اکتشاف در معادن سنگان، گل گهر یا جلال آباد تا پایان دولت اصلاحات تمام 
شده بود. غیر از این کارهای دیگری لازمه ارتقاي معدن بود. مثلا با تشکیل 
خانه معدن، معدن کاران را جمع کرديم و امروز خانه معدن صدای قوی دارد . 
معدن طبس را به این دلیل که معدن زیرمینی باشد، ارتقا دادیم . امیدوار بودیم 
که این کارها ادامه پیدا مي کند ولی این کار متوقف شد. درست است که کشور 
ما در خیلی صنایع یا تولیدات مزیت ندارد، اما باید واقعیت را بپذیریم . از قدیم 
که مجلس بودم اعتقاد داشتم صنایع سرمایه بر مثل ماشین سازی واقعا دیگر 
کارکرد ندارد؛ همین رویکرد در ایمیدرو اجرایی شد. استراتژی توسعه صنعتی 
هم بعدها مسیر را روشــن کرد. در اسناد برنامه اول توسعه هم که در سال 
1368 مصوب شده، تاکید ما بر صنایع مزیت دار، يعني صنایع متکی بر معادن 
است. بنابراین این مسیر را مي توان با اطمینان دنبال کرد. مشکل ما این است 
که اکتشافی در کشور انجام نشده و هنوز نمی دانیم چه منابعي داریم. بسیاری 
از معادن ما ناشناخته است. ما در این حوزه کار نکردیم و نمی دانیم زیر زمین 
چه منابعی داریم. در برخی از تولیدات مصرفی به نقطه اشباع رسیده ایم که 
مزیت های ما نیستند. نمی گویم نباید تولید کنیم اما اینکه فکر کنیم صنعت ما 
متکی بر این بخش باشد، درست نیست. در حالی که معدن مي تواند زیربنای 
صنعت ما باشد. معدن ثروت خدادادی است و فقط باید آن را جست وجو کرد. 

Á	 اما برای توسعه صنایع معدنی هم نیاز به منابع داریم، در گذشته دولت
درآمدی نداشت، در دوران پرپولی نفت هم دولت قبلی توجهی به این 
بخش نکرد و حالا هم پول ندارد. اما شما اشاره کردید که خصوصی سازی 

را آغاز کردید، چطور با وجود منع قانونی این کار را انجام دادید؟
یک وقتی برای توسعه بخش فولاد منابع نداشتیم . من از آقای جهانگیری 
خواهش کردم که این مسئله را حل کند. ایشان با مقام معظم رهبری مطرح 
کردند و ایشان هم موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. 
مجمع شــروع به بررسی کرد . چند بار خودم رفتم و موضوع را توضیح دادم 
که در دنیا دیگر فولاد دولتی وجود ندارد و همه خصوصی اســت. در نهایت 
سیاست های کلی اصل 44 تدوین شد، اما در عمل اجرا نشد. بیش از 80 سال 
اســت که اتکای دولت به درآمد نفت است. در یک سری از کشورها مثل ما 
نگاه مردم به دولت است در نتیجه مردم از دولت مدام توقع دارند. اما گروهی 
از کشــورها هم دولت خود را با پول مردم اداره مي کنند و مردم خودشان در 
توسعه کشورشان نقش آفرینی مي کنند. در کشور ما دولت باید خود را مسئول 
میوه شب عید بداند؛ به چه دلیل؟ در حالی که این وظیفه بازار است. در همه 
کشــورهای پیشرفته دنیا، دولت ها بستر تولید و اشتغال را ایجاد مي کنند با 
قوانین و مقررات آسان و مشوق های مالی و مالیاتی . مردم هم از دولت فقط 
برای همین سیاست گذاری ها متوقع اند. اینجا اما دولت همه کاره است. سازمان 
زمین شناسی که باید کار حاکمیتی کند و به مردم اطلاعات بدهد که آنها بقیه 

کار را خودشان انجام بدهند، عملا درجا مي زند. 
Á	پس شما معتقدید که موانع اجرایی وجود دارد؟

موانع قوانین و مقررات اســت . البته اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مجوزهای اکتشــاف را طبق قانون مي دهد. هر مجــوزی که دوره اش تمام 
مي شود، آن را لغو مي کند . یک مدیر بخش خصوصی روزی به من گفت 19 

معدن دارم . او فقط ثبت کرده بود و اکتشافی انجام نداده بود. خدا را شکر این 
محدوده ها دارد آزاد مي شود . بنابراین هرکس طالب اکتشافات معدنی باشد، 
مي توانــد برود و مجوز بگیرد. دولت باید این اطلاعات را در اختیار مردم قرار 
بدهد. کار دولت این است که این سازمان را تقویت کند. البته بخش خصوصی 
که مي خواهد کار را انجام بدهد باید برای اکتشاف هزینه علمی کند. اکتشافات 
ریســک دارد و هرکســی این کار را نمی کند. من از یک معدن دو گزارش 
توأمــان دیدم؛ یکی آن معدن را دارای ذخیــره 100 هزار تن گزارش کرده 
بود و دیگری 10 میلیون تــن . گروهی که گفته 100 هزار تن ذخیره دارد، 
می خواست پول کمی به وزارت خانه بدهد و دیگری که 10 میلیون تن اعلام 
کرده بود، می خواست بفروشد. اینها مشکلاتی است که نشان مي دهد در حوزه 
اکتشــافات هنوز جای کار زیاد است و هیچ کدام از اکتشافات صورت گرفته، 

اساس علمی نداشته است. 
Á	این موردی که مثال زدید، مربوط به چه زمانی است؟

همین ســال های اخیر . هنوز هم انجام مي شود . البته افت قیمت جهانی 
مواد معدنی یک خرده معدن را از تب و تاب انداخته اما در گذشــته معدن 
ابزار دلالی شــده بود. الان هرکس وارد این بخش مي شود، حرفه ای است . به 
همین دلیل مي گویم که دولت باید از او حمایت کند. هر معدنی اگر نیاز به 
100 واحد سرمایه گذاری دارد، باید 30 واحد را سرمایه  گذار بگذارد، 70 واحد 
هم از بانک ها بگیرد. مي گویند مردم منابع ندارند، در حالی که این سپرده ها 
برای کیست؟ وقتی مردم احساس مي کنند که درآمدی مثل سود سپرده 25 
درصد ندارند، پولشان را مي برند سرمایه گذاری مي کنند. کار دولت نیست که 
معدن را اداره کند. دولت در طرح های عمرانی خود مانده، این کار مردم است. 
اما لازمه اجرای این کار این اســت که اکتشافات درستی انجام شود. به نظر 
من اصلا ربطی به کمبود منابع ندارد. مهم اهلیت کسانی است که مي خواهند 
وارد حوزه اکتشــافات شوند. نه اینکه طرف صرفا به این دلیل بخواهد معدن 
بگیرد که همه چیز بر عهده دولت باشد. نمونه این موارد زیاد است که با هیچی 
مي خواستند صاحب معدن بزرگ شوند . حالا نه به این دلیل که بخواهند در 

آن کار کنند، بلکه آن را بفروشند!
Á	 10 ســال از اجرای سند چشم انداز گذشته اســت. در این زمان

به اهدافی که قرار بود اقتصاد کشــور به آن دسترسی پیدا کند، دست 
نیافتیم؛ آیا در 10 سال باقی مانده مي توان رسید؟

نیاز به عــزم و اراده دولت دارد که برنامه ای بریزد و عملی کند. این عزم 
و اراده نیاز به اســتراتژی و برنامه دارد . متاسفانه هنوز هم آن جدیت که باید 
برای این کار دنبال شود، وجود ندارد . نمونه اش همین سازمان زمین شناسی؛ 
به شــدت در تنگناســت و نیاز به حمایت دارد . به لحاظ مالی سازماندهی و 
تبلیغات کامل نیست. در نتیجه نقشه های زمین شناسی اش هم کامل نیست. 
اگرچــه کار خوب وزارت خانه این بود که محدوده ها را باز کرد، اما هم اکنون 
اقتصاد جهانی با کاهش قیمت ها در کالاها روبه روست و سودآوری کم شده 
است. دولت مي تواند سیاست های تشــویقی درباره مالیات ها به کار بگیرد. 
یکی از مشــکلات بخش معدن تقویت زیربناهاست. دربرنامه سوم و چهارم 
پیش بینی شده بود که دولت در توسعه زیربناها به معادن کمک کند. مثلا به 
مجتمع های معدنی کمک کند. معتقد نیستم که باید به معدن کار پول بدهند 
ولی کمک  های زیرساختی مي توان انجام داد. یا در زمینه اکتشافی لازم است 
کار نظارتی دقیق از سوی دولت بر روی معادن انجام شود. معادنی مي شناسم 
که آدم دلش مي سوزد؛ آنها را تخریب کرده اند. به نظر من بیش از کمبود منابع 

در بخش معدن، کمبود علم و کار علمی وجود دارد. 
Á	اگر علم نداریم پس چطور مي توان این بخش را تقویت کرد؟ 

من نمی گویم علم این کار را نداریم؛ اشتباه برداشت نکنید. وقتی در معدنی 
اکتشافات و استخراج بر اساس علم و دانش انجام نشود، معدن از بین مي رود. 

موانع قوانین و 
مقررات است . 

البته اخیرا وزارت 
صنعت، معدن و 

تجارت مجوزهای 
اکتشاف را طبق 
قانون مي دهد. 
هر مجوزی که 
دوره اش تمام 

مي شود، آن را لغو 
مي کند . یک مدیر 
بخش خصوصی 
روزی به من گفت 
19 معدن دارم . او 

فقط ثبت کرده بود 
و اکتشافی انجام 
نداده بود. خدا را 

شکر این محدوده ها 
دارد آزاد مي شود
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تقریبا هیچ کدام از سیاست هایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد و رهبری ابلاغ 
کردند، چه در برنامه چهارم و پنجم و چه در سند چشم انداز از سوی دولت آقای احمدی نژاد اجرا 
نشد.

منظورم اين است كه بدون دانش نباید اکتشاف کرد. 
Á	در بخش اجرا چطور؟

به لحاظ اجرایی باید دقت کنیم؛ اکتشافات یک علم است و باید براساس 
فرمول های علمی کار انجام شود . البته این کار هزینه دارد اما در عین حال اگر 
اکتشاف نشود نمی دانیم چقدر ذخیره معدنی داریم. حتی ممکن است ماده 

معدنی هم در مسیر اجرا محبوس شود. 
Á	بخش معدن چقدر قابلیت اشتغال زایی دارد؟

معدن برای اشتغال وضعیت خوبی دارد، چون بخشی از کارهای آن نیاز 
به نیروی انسانی دارد . مثل کار الکترونیک نیست که همه را ربات انجام بدهد. 
بخشی از کار با ماشین آلات پیش مي رود و بخشی هم نیروی انسانی نیاز دارد. 
خصوصیت دیگر معدن که بقیه ندارند، این است که در نقاطی قرار دارد که 
عموما دورافتاده و محروم است. توسعه معادن مي تواند به توسعه منطقه ایِ 
کشــور کمک کند. مثل جاهای کم جمعیت که مشکل اشتغال دارند. شرق 

کشور و در دامنه زاگرس امکان اکتشاف توأم با توسعه وجود دارد. 
Á	شما خودتان در این حوزه فعال هستند؟

اگر نخواهم هم من را درگیر مي کنند . برای سخنرانی وکارهای مشاوره ای. 
به عنوان مشاور به دولت و بخش خصوصی مشاوره مي دهم. 

Á	 به این دلیل پرســیدم که با توجه به تحلیلی که از شرایط کنونی
دارید، به نظر شما امکان بازگشت به دوران قبل از تحریم ها وجود دارد؟ 
آیا شرکت های خارجی هنوز هم مثل گذشته واقعا علاقه دارند که به حوزه 

معدن ما وارد شوند و سرمایه گذاری کنند؟ 
نمی توان گفت تحریم ها به این بخش لطمه نزده است. طبیعی است وقتی 
تکنولوژی و ماشین آلات وارد نشود، معدن و صنایع معدنی هم ضربه مي بیند. 
اما نه به آن میزان که کار متوقف شود. مثلا کوماتسو در دوران تحریم به ایران 
ماشین  آلات نفروخت. همه رفتند دست دوم خریدند. یا کاترپیلار ما را تحریم 
کرد، رفتند مشــابه چینی آوردند. با این حال همین توقف ها قطعا لطمه زد. 
بسیاری از پروژه ها تحت فشار قرار گرفتند. بیشترین مشکلی که ایجاد کرد 
بحث تکنولوژی بود . ما با یک روندی در مســیر جذب تکنولوژی بودیم اما با 
تحریم ها روبه رو شدیم. مضار آن به نظر من به مزایای آن مي چربید. به خصوص 
بخش مالی که هزینه های کشور را بالا برد. جابه جایی پول گاهی تا 14 درصد 
بالا مي رفت . قیمت ها هم به همین تناســب بالا رفت. برای برخی پروژه ها، 
مجبور بودیم ماشین آلات اروپاییِ خریداری شده را ببریم در کشور ثالت پیاده 
کنیم، مالیات و عوارض آن را بپردازیم ودوباره بار كنيم و با همه هزینه ها وارد 
کشور کنیم. اینها همه اش هزینه داشت، اما مجبور بودیم و باید انجام مي دادیم. 

Á	 تاثیر برجام را بر بازگشــت رونق به صنایع معدنی چگونه ارزیابی
مي کنید؟

البته تحریم کاملا برداشــته نشده، اما برجام یک سری گشایش ها ایجاد 
کرده اســت. اگرچه هنوز بانک های بزرگ جرئت حضور در پروژه های بزرگ 
صنعتی مــا را ندارند و به نوعی هنوز دارند خودشــان را گرم مي کنند، اما 
شرکت های خارجی بعد از توافق برجام استقبال خوبی کردند . اینکه چقدر 

جلو بیایند و قرارداد بسته شود، باید منتظر زمان بود. 
Á	 از قبل از اجرای تحریم ها این استقبال خوب بود یا فکر مي کنید الان

گشایش ها بهتر شده؟
مشــکل ما در فضای کسب وکار است. البته امروز تنش های منطقه ای و 
قوانین ما همه عوامل تعیین کننده است. اما روند آن رو به رشد است. امیدوارم 
دولت بتواند ســرعت کار را افزایــش بدهد. مضاف بر اینکه وقتی خارجی ها 
مي خواهند برای ســرمایه گذاری پیش قدم شوند، باید چند معدن بزرگ در 
کلاس جهانی داشــته باشیم که عرضه کنیم. حال آنکه در چند سال اخیر، 

عملا اکتشافی صورت نگرفته و معدنی برای عرضه نداریم . 

خسارت ها قابل جبران نیست
گفت وگو با محمد  هاشمی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

محمد  هاشمي،  برادر کوچک اکبر  هاشمي  رفسنجانی سال هاست عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 
چه کسی از او بهتر مي تواند راوی مراحل بازنگری در سیاست های کلی اصل 44 و تدوین سند چشم انداز 
باشد که از ابتدا در تمام جلسات تهیه و تدوین آنها حضور داشته است. او حالا با حسرتی توأم با نومیدی 
مي گوید که فرصت سوزی 8 سال دولت احمدی نژاد قابل جبران نیست. او مي گوید: »گر وقت رود ز دست 

ارزان/ با هیچ گهر خرید نتوان«. زمان ازدست رفته دیگر برنمي گردد و نمي توان به هیچ عنوان به اهداف 
سند چشم انداز رسید. قرار بوده در این 10 سال متوسط رشد اقتصادی 8 درصد باشد. حالا از این 8 درصد 

2 درصد محقق شده، تازه اگر جبران شود در 10 سال بعدی باید سالی 14 تا 16 درصد رشد اقتصادی 
داشته باشیم که به اهداف چشم انداز برسیم که بعید است. نه به هیچ وجه چنین منابعی داریم و نه چنین 
امکانی وجود دارد. اصلا شدنی نیست.« گفت وگو با او درباره مراحل شکل گیری سند چشم انداز توسعه و 

سیاست های کلی اصل 44 در پی مي آید.

Á	 برخی از اعضای اتاق بازرگانی مي گویند درخواست بازنگری در
سیاست های کلی اصل 44 از سوی بخش خصوصی و در دولت آقای 
 هاشمي ارائه شد. چه عاملی باعث شد که در سیاست های کلی اصل 
44 بازنگری صورت بگیرد و چرا این قدر روند این بررسی ها طولانی 

شد؟
اوایل انقلاب وقتی قانون اساسی تصویب شد، فضای بعد از انقلاب بر 
مجلس و اعضای خبرگان که قانون را تصویب کردند، حاکم بود. فضای 
ذهنی تدوین کنندگان قانون اساسی از بخش خصوصی و اقتصاد این 
نبود که مي شود عدالت را هم توسط بخش خصوصی ایجاد کرد. بخش 
خصوصی  و سرمایه دار را زالوصفت هایی توصیف مي کردند که قبل از 
انقلاب و زمان پهلوی شکل گرفته بودند. لذا آمدند اصل 44 را تنظیم 
کردند که همه صنایع بزرگ در اختیار دولت باشد و دولت بتواند عدالت 
را در جامعه برقرار کند. ایجاد شغل هم بر این مبنا برعهده دولت افتاد. 
8 سال اول بعد از انقلاب که گرفتار جنگ تحمیلی بودیم. مسئله اول 

اهداف سند 
چشم انداز نیاز به 

منابع مالی دارد. هر 
بخش از بخش های 
آن اعم از تولید علم 

تا اشتغال بدون 
منبع مالی محقق 

نمي شود
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پوشــه

کشور و اولویت در همه چیز با جنگ و تامین نیازهای جنگ بود. کسی 
نمي توانست به مسائل مختلف اقتصاد بپردازد. دولت سازندگی که بعد 
از جنگ تشکیل شــد، هنوز آن ذهنیتی که در تنظیم قانون اساسی 
حکم بود، وجود داشــت. میانه عمر مجلس سوم بود که آقای  هاشمي  
رئيس جمهور شد. در آن مجلس یکی از مواردی که علیه دولت آقای 
 هاشمي  مطرح مي شد، این بود که آقای  هاشمي  مي خواهد زالوصفت ها 
را وارد اقتصاد کند. در حالی که آقای  هاشمي  مي خواست اقتصاد ایران 
را به دنیا متصل کند. برخی اعضای مجلس ســوم مرتب علیه دولت 
ســخنرانی مي کردند که دولت مي خواهد ســرمایه داران را برگرداند. 
مي خواهم بگویم فضای ابتدای انقلاب که در تدوین و تهیه قانون اساسی 
تاثیر داشت، هنوز حاکم بود. این گونه نبود که فکر کنند سرمایه دار هم 
مي تواند به کشور خدمت کند. فضای کشور این گونه بود که سرمایه بد 
است. البته به جز فضای روانی که آقای  هاشمي  نمي توانست اهداف خود 
را دنبال کند، موانع قانونی هم بود. قبل از تشکیل دولت آقای خاتمی، 
آقای  هاشمي  که نمي توانست این راهکار را جلو ببرد لایحه ای به مجلس 
برد تحت عنوان ایران 1400. در آن لایحه اهداف بســیار بلندی دیده 
شــده بود که ایران در ســال 1400 باید به میزانی از رشد اقتصادی و 
توسعه برسد که از فعالیت های اقتصادی دست بیاید. این لایحه را آقای  
هاشمي  به مجلس پنجم برد. آقای خاتمي  که رئيس جمهور شد، اولین 

کاری که کرد این لایحه را از مجلس پس گرفت.
Á	چرا؟

به دلیل نوع تفکری که در کشور حاکم بود. آقای  هاشمي  یک تفکر 
بلندمدت داشت. ولی این تفکر در همه کشور ساری و جاری نبود. وقتی 
این طرح پس گرفته شد، آقای  هاشمي  با رهبری رایزنی کردند و سند 

چشم انداز 20 ساله کشور طراحی شد که مجمع آن را تصویب کرد.
Á	یعنی سنگ بنا را آقای  هاشمي  گذاشت؟

بله، در برخی از بند های آن ســند تاکید شــده بود که اصلاحات 
انجام شده باید دارای آثار اقتصادی باشد و چون 4 سال از برنامه اولیه 
1400  گذشته بود اسم برنامه به 1404 تغییر کرد. در افق 1404 باید 
کشور از نظر اقتصادی، علمي  و فرهنگی به توسعه یافتگی مي رسید. این 
اهداف با 20 کشور منطقه مقایسه شده بود و هدفی که دنبال مي شد، 
توسعه همه جانبه بود. به خاطر یکی از بحث های سند چشم انداز، موضوع 
خصوصی سازی مطرح شد. در نتیجه برای تحقق سند چشم انداز، باید 
سیاســت های کلی اصل 44 مورد بازنگری قرار مي گرفت. اما در زمان 
اجرا با دوره دولت آقای احمدی نژاد مواجه شد که ایشان هم اصلا اجرا 
نکرد. بنابراین اینکه چرا سیاست های کلی اصل 44 بعد از این مدت زمان 
طولانی بازنگری شــد، به دو دلیل بود: اول تفکری که در کشور وجود 
داشــت و سایه نابرابری های اقتصادی را که از گذشته وجود داشت به 
دلیل سرمایه داری مي دانست و دوم مانع قانون اساسی و اصل 44 بود.

Á	 .اشــاره کردید که سیاست ها تدوین شد و به سال 84 رسید
آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد. توقف اجرای سیاست های کلی 
به دلیل تقابل فکری آقای احمدی نژاد و  هاشمي  بود یا اینکه ایشان 

اصلا اعتقادی به چشم انداز نداشت؟
من خیلی با شخص احمدی نژاد آشنا نیستم. سال هاست که مجمع 
مي آید اما با ایشان اصلا هم کلام نشده ام. بنابراین نمي توانم درباره ایشان 
نظر بدهم. آنچه مهم است اینکه، تقریبا هیچ کدام از سیاست هایی که 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد و رهبری ابلاغ کردند، چه 
در برنامه چهارم و پنجم و چه در سند چشم انداز از سوی دولت آقای 
احمدی نژاد اجرا نشد. در الزامات برنامه پنجم یکی از مصوبات و الزامات 

این بود که وابســتگی بودجه جاری دولت به درآمد نفت ســالانه 10 
درصد کاهش یابد تا اینکه طی دو برنامه به صفر برسد. تصادفا پیشنهاد 
برنامه همین بود. وقتی برنامه از سوی  مجمع تصویب شد، مقام معظم 
رهبری زمان اجرای آن را به 10 سال تغییر دادند. ولی در اجرا، دولت  
آقای احمدی نژاد در همان سال اول نه تنها 10 درصد از وابستگی بودجه 
جاری به نفت کاهش نداد، بلکه بیش 10 درصد هم اضافه کرد. یعنی 
اگر تا آن زمان وابستگی بودجه به نفت 60 درصد بود از همان سال اول 
70 درصد شد. یعنی  درست در جهت خلاف حرکت کردیم. مصوبات 
مجمع وقتی اجرایی مي شود که رهبری تایید و ابلاغ کنند. یعنی تفکر 
آقای  هاشمي  اگردر تدوین موثر بوده و بستری فراهم کرده، وقتی این 
سیاست ها توسط رهبری ابلاغ مي شوند، دیگر این معنا را ندارند. اینجا 
دیگر تعارض احمدی نژاد و  هاشمي  نبود، بلکه عدم تمکین از مصوبات 
رهبری بود. حالا آقای  هاشــمي  در تدوین سیاست ها نقش داشته یا 
نداشته باشد. البته استدلالشان این بود که رئيس جمهور موقع انتخاب 
شدن یک ســری برنامه در مبارزات انتخاباتی ارائه مي دهد پس باید 
امکان اجرا داشــته باشد. در همین دولت کنونی هم آقای روحانی به 
مجمع گفت من نباید برنامه پنجم را اجرا کنم. حتی برنامه ششــم را 
نمي خواست تصویب کند. خب این یک استدلال است و مبنای قانونی 
هم دارد. اما تفکر دولت آقای احمدی نژاد تفکر ضدبرنامه بود. گزارش 
دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی نشان مي دهد که بیش از 70 

درصد برنامه زیر پا گذاشته شد. 
Á	 وقتی آقای احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت

حضور مي یافت، آیا اعتراضی صورت نمي گرفت یا اینکه مجمع از 
ایشــان برای اجرا نکردن قانون توضیحی بخواهد؟ به خصوص در 
حوزه واگذاری ها که اعتراض هایی از ســوی بخش خصوصی هم 

مطرح بود.
طبق قانون مجمع سیاست ها را تهیه مي کند و نظارت عالیه برعهده 
رهبری است. رهبری تصویب سیاست ها را به  مجمع واگذار کرده اند 
و البته نظــارت خود را به مجمع واگذار کرده اند. مجمع در این دوران 
گزارش نظارتی تهیه مي کرد و گزارش ها را خدمت رهبری ارائه مي داد. 

اما قدرت نظارتی نداشت که مانع از تخلفات شود.
Á	آقای احمدی نژاد گزارش های مجمع را مي دید؟

بله، البته ايشــان در زمان ریاست جمهوری خیلی کم در جلسات 
مجمع حضور داشــت. وزرایش هم نمي آمدند. یعنی تقریبا ایشــان و 
دولتــش مجمع را تحریم کرده بودند. مجمع اما کارهای نظارتی خود 
را انجام مي داد و گزارش ها را خدمت رهبری ارســال مي کرد. اما الان 
بیشتر مي آید ولی صحبت و اظهار نظری نمي کند. تنها در بخشی از 

جلسات حضور دارد.
Á	 از ابلاغ سیاســت های کلی اصل 44 نزدیک به یازده ســال

مي گذرد و به فاصله کوتاهی از زمان ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله از 
سوی مقام معظم رهبری تقریبا همین زمان گذشته است، اما در این 
مدت شاخص های کمي  به دست آمده نشان مي دهد که اهداف مورد 
نظر محقق نشد و حتی براساس اعلام آقای طیب نیا وزیر اقتصاد، 
رشد اقتصادی 10 سال گذشــته به طور میانگین 2.2 درصد بوده 
است. به نظر شما علت دست نیافتن به اهداف تعیین شده چه بود؟

اصل 44 ترسیم کننده نظام اقتصادی کشور است؛ تاکید شده که 
نظام اقتصادی جمهوری اســلامي  بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و 
خصوصی و با برنامه ریزی منظم برپاست. در بخش دولتی موارد به ریز 
مشخص شده است که در ذیل اصل 44 آمده است. در این بخش تاکید 

اوایل انقلاب وقتی 
قانون اساسی 
تصویب شد، 
فضای بعد از 

انقلاب بر مجلس و 
اعضای خبرگان که 
قانون را تصویب 
کردند، حاکم بود. 

فضای ذهنی 
تدوین کنندگان 
قانون اساسی از 
بخش خصوصی 
و اقتصاد این نبود 
که مي شود عدالت 
را هم توسط بخش 
خصوصی ایجاد 

کرد

16
درصد

رشد اقتصادی 
هرساله برای رسیدن 
به اهداف چشم انداز 

نیاز است
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چون بخش خصوصی پاسخ گوترین بخش اقتصادی در کشور است، هدف هم این بود که کسی که مدیریت را برعهده دارد 
پاسخ گو باشد اما واگذاری ها به گونه ای انجام شد که الگوی  دولتی حفظ شود. بنابراین نه تنها انقلاب اقتصادی در جهت 
مثبت اتفاق نیفتاد بلکه انقلاب در تخریب بنیان های اقتصادی در کشور به وقوع پیوست.

شــده که بخش هایی مثل معادن، هواپیمایی و کارخانه های بزرگ به 
صورت مالکیت عمومي  در اختیار دولت است. یعنی تمام فعالیت های 
اصلی کشور قبلا دولتی بود. پیش از ابلاغ سیاست های کلی، شاید بتوان 
گفت نزدیک به 80 درصد دولتی بود و بقیه در اختیار بخش تعاونی قرار 
داشت. بخش خصوصی فقط در آن بخش از کشاورزی و دامداری که 
مکمل فعالیت های دولتی و تعاونی باشد، اجازه فعالیت داشت که رقم 
بسیار ناچیزی بود. در طول سال های 58 تا 80 عملکرد دولت ها مشخص 
بود که با وجود تکلیف قانونی اصل 44 نمي توانستند اجازه فعالیت به 
بخش خصوصی بدهند. دولت وظیفه ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال 
برای همه را برعهده داشت. بنابراین براساس آنچه در قانون تکلیف شده 
بود، با اقتصاد دولتی نمي شد به اهداف توسعه و عدالت خواهی رسید. 
در نتیجه پیشنهاد شد که  بازنگری در سیاست های اصل 44 به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام سپرده شود تا مراحل  واگذاری مهیا شود. پس 
هدف از سیاســت های کلی اصل 44 این بود که زمینه تحول گرایی، 
تامین رشد اقصادی شتابان بر اقتصاد کشور و مبتنی بر سند چشم انداز 
طراحی شــود تا در اقتصاد دگرگونی اقتصادی ایجاد کند. رهبری هم 
تاکید داشتند که اجرای اصل 44 یک انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد 
کند. هدف از این سیاســت ها این بود که دولت در جاهایی که حضور 
دارد، دیگر سرمایه گذاری نکند و بخش هایی را که در اختیار دارد، واگذار 
کند. به گونه ای که 20 درصد بیشتر در اختیار دولت نباشد و بقیه در 
اختیار بخش تعاونی و خصوصی قرار بگیرد. در همین سیاست های اصل 
44 پیش بینی شد که مدیریت کارخانه ها و واحدهای تولیدی بیش از 
20 درصد در اختیار دولت باقی نماند و بقیه واگذار شــود. دلیش این 
بود که مدیریت به بخش خصوصی منتقل شود. سیاست ها بر این مبنا 

تعیین شد.
Á	 مصارف تعیین شــد ولی بعد در مرحله اجرا عملا نتوانست

اهداف مورد نظر را محقق کند؛ چرا؟
مصارفی که از محل فروش و واگذاری تهیه شــده بود، مشــخص 
بود. از همان ابتدا برای ایجاد رشــد اقتصادی در واحدهایی که واگذار 
مي شوند، برنامه ریزی صورت گرفته بود. حتی پیش بینی تعدیل نیرو هم 
شد و برای واحدهایی که  تورم نیرو دارند، قرار شد که سرمایه گذاری 
صورت بگیرد تا نیروهایی که بخش خصوصی در جابه جایی تازه، تعدیل 
مي کند توسط دولت از محل فروش کارخانه های جدید جذب شوند. 
یعنی سیاســت ها این قدر دقیق پیش بینی شده بود که اولا مدیریت 
اقتصادی در بسیاری از بخش ها به بخش خصوصی واگذار شود  و ثانیا 
نیرویی که در اختیار بخش خصوصی است براساس استراتژی جدید 
تعدیل یا اداره شــود. به همین دلیل از این سیاست ها  توقع و انتظار 
یک انقلاب اقتصادی مي رفت که یک دگرگونی واقعی در اقتصاد ایران 
صورت بگیرد. اما اجرای اصل 44 مصادف با سال 84 و آغاز دولت آقای 
احمدی نژاد بود. البته سیاست های اصل 44  در زمان دولت دوم آقای 
خاتمي  تصویب شده بود و آیین نامه های آن هم مصوب بود. بعد از سر 
کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، ایشان هیچ کدام از سیاست ها را اجرا 
نکرد. یعنی سیاست ها خوب و اجرا متوقف شد. درنتیجه این شد که 

امروز مي بینيد.
Á	 برای اجرا نکردن این سیاســت ها هیچ توضیحی به مجمع

ندادند؟
چند نفر از وزرای دولت اول آقای احمدی نژاد به رهبری نامه نوشتند 
و در خواست کردند که چند بند به سیاست های اصل 44 اضافه شود و 
امکان واگذاری علاوه بر بخش خصوصی به نهادهای عمومي  هم فراهم 

شود و همچنین بخشی از سهام به عنوان سهام عدالت به دهک های 
پایین بتوان واگذار کرد. اما نتیجه این شــد که واگذاری ها مدیریت را  
همچنان دولتی باقی گذاشت. چون کمتر از 50 درصد واگذار شد، سهام 
عدالت سهم مدیریتی نبود در نتیجه عملا خصوصی سازی از این محل 
اتفاق نیفتاد و بنابراین مدیریت بر صنایع بزرگ و مواردی که در رأس 
اصل 44  وجود داشــت، همچنان دولتی باقی ماند. البته بعضی جاها 
واگذار شد، اما مدیریت از دولتی به مدیریت نهاد عمومي  منتقل شد. 

مثلا نهادهای نظامي  و انتظامي  که اینها دیگر پاسخ گو نبودند.
Á	 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مهم ترین دغدغه ها برای

اجرای اصل 44 چه بود؟
چون بخش خصوصی پاســخ گوترین بخش اقتصادی در کشور 
است، هدف هم این بود که کسی که مدیریت را برعهده دارد پاسخ گو 
باشد اما واگذاری ها به گونه ای انجام شد که الگوی  دولتی حفظ شود. 
بنابراین نه تنها انقــلاب اقتصادی در جهت مثبت اتفاق نیفتاد بلکه 
انقلاب در تخریب بنیان های اقتصادی در کشور به وقوع پیوست. به 
همین ترتیب، تورم و بیــکاری و کاهش ارزش پول اتفاق افتاد. آمار 
ســرقت و ناهنجاری اجتماعی به تبع آن بالا رفت. تورم بالا و رشــد 
اقتصادی پایین ریشه در سوءمدیریت ها دارد. در 8 سال دولت آقای 
احمدی نژاد، علی رغم مصوبــات خوب مجمع و راهکارهای خوب به 
اقتصاد چیزی اضافه نشد. گاهی قانون خوب و تصمیمات خوب ولی  
اجراي بسیار بد چنین نتایجی نشان مي دهد. دغدغه مجمع رسیدن 
اقتصاد به رشــد 8 درصد بود. 800 میلیــارد دلار درآمد نفتی در 8 
سال داشتیم، رقم کوچکی نیست. الان کسی از آن دولت یک گزارش 
بخواهد که با این درآمد چه کار عمرانی انجام دادید، چنین گزارشی 
وجود ندارد. نتیجه اش شد رانت و پرونده نفتی آقای بابک زنجانی و 

سه هزار میلیارد اختلاس.
Á	 آقای طیب نیا وزیر اقتصاد اخیرا میانگین رشد اقتصادی 10 سال

گذشته را  2.2 درصد اعلام کرده، به نظر شما آیا مي توان بخشی از 
عقب ماندگی ها را جبران کرد؟ توصیه مجمع در این مورد چیست؟

همان طور که اشــاره کردم، مجمع موردی روند را بررسی مي کند 
و خدمــت مقام معظم رهبری گزارش مي دهد. اما اینکه مي گویید ما 
فرصت سوزی بسیار قوی در کشور داشتیم، درست است. ما 10 سال 
زمان را از دست داده ایم، البته به علاوه 800 میلیارد دلار. بالاخره اهداف 
سند چشم انداز نیاز به منابع مالی دارد. هر بخش از بخش های آن اعم از 
تولید علم تا اشتغال بدون منبع مالی محقق نمي شود. به قول معروف: 
»گر وقت رود ز دست ارزان/ با هیچ گهر خرید نتوان«. زمان ازدست رفته 
دیگر برنمي گردد و نمي توانيم به هیچ عنوان به اهداف سند چشم انداز 
برسیم. قرار بوده در این 10 سال متوسط رشد اقتصادی 8 درصد باشد. 
حالا از  این 8 درصد 2 درصد محقق شده، تازه اگر جبران شود در 10 
سال بعدی باید سالی 14 تا 16 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم تا 
به اهداف چشم انداز برسیم که بعید است. نه به هیچ وجه چنین منابعی 
داریم و نه چنین امکانی وجود دارد. اصلا شدنی نیست. بنابراین کاری 
نمي شود انجام داد. متاسفانه زیانی است که به کشور وارد شده؛ گاهی 
آقای روحانــی در محافل خصوصی مطرح مي کند که دولتی تحویل 
گرفته که ملت نمي داند چقدر خسارت به آن وارد شده است. کشور را 
در شرایط بسیار سختی گذاشتند و اصلا شرایط فاجعه است. بنابراین 
نمي توان پیش بینی کرد که این 10 سال جبران شود. در واقع کشور را  
100 سال عقب بردند. یک ضرب المثل هست که مي گوید خراب کردن 

کار راحتی است اما ساختن مشکل است.

چند نفر از وزرای 
دولت اول آقای 
احمدی نژاد به 
رهبری نامه 
نوشتند و در 

خواست کردند 
که چند بند به 

سیاست های اصل 
44 اضافه شود 
و امکان واگذاری 
علاوه بر بخش 
خصوصی به 

نهادهای عمومي  
هم فراهم شود و 
همچنین بخشی 
از سهام به عنوان 
سهام عدالت به 
دهک های پایین 
بتوان واگذار کرد. 
اما نتیجه این شد 

که واگذاری ها 
مدیریت را  

همچنان دولتی 
باقی گذاشت

800
میلیارد دلار

 درآمد نفتی دولت نهم 
و دهم در 8 سال
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پوشــه

Á	 شما از ابتدای تدوین قانون اصل 44 حضور داشتید، ممکن است بفرمایید چه دیدگاهی
سبب تدوین اصل 44 در قانون اساسی شد؟

بله، مرا به عنوان کارشناس اقتصادی و بین المللی به کمیسیون ها و کارگروه های خبرگان دعوت 
مي کردند. وقتی تقسیم بندی اقتصادی انجام مي شد، هدف این نبود که اقتصاد تقسیم بندی شود. 
یعنی هدف این نبود که مثلا بگوییم با اقتصاد دولتی، عمومي  و یا تعاونی به شکوفايی اقتصادی 
مي رسیم. آن زمان مي گفتم که هیچ محصولی را نمي توان پیدا کرد که در بازارهای دنیا  موفق باشد و 
محصول تعاونی باشد. نمونه های محدود در کشورهای سوسیالیستی دیده مي شد که کارکرد موقتی 
داشــتند، اما در دایره محدودی قرار داشتند. پروفسور نورث درباره تعاونی ها مي گفت: بزرگ ترین 

دروغ در تاریخ عقاید اقتصادی تعاونی هاست. نورث زنده کننده مکتب نهادگرایی در اقتصاد است.
هنوز هم بعد از گذشت 37 سال معتقدم که تعاونی ها موجب فساد، اختلاف و دعوا هستند. در 
آن روزها افکار چپ حاکم بود. هنگام تدوین قانون اساسی شهید دکتر بهشتی، مرحوم سحابی و 
شهید آیت حضور داشتند. آن زمان پیشنهاد دادم که هدف از تدوین اصل  های 43 و 44 شکوفایی 
اقتصادی باشد. چند بار لفظ شکوفایی را که در کارگروه تکرار کردم، شهید دکتر بهشتی گفتند 
کلیدواژه خوبی است که اگر بعدها مشکل ایجاد شد مي توان آن را تصحیح کرد. اما در عمل دیدیم 

اقتصاد دولتی و تعاونی کمکی به بالابردن اشتغال و شکوفایی اقتصاد نکرده اند.
Á	چه زمانی اجرای این اصل به مشکل برخورد و تصمیم به بازنگری گرفته شد؟

هدف اصل 44 شکوفایی اقتصادی بود که در ذیل آن به صورت شرط آمده است. اواخر جنگ 
بحثی داشتیم که آیا اجرای این اصول موجب شکوفایی شده است یا نه؟ آقای  هاشمي  محکم گفتند 
نه و باید کارهای جدید انجام شود. یکی از این کارهای جدید تاسیس مناطق آزاد بود که من به 

دنبال آن رفتم.
Á	یعنی تاسیس مناطق آزاد بر اساس تنگناهای اجرای اصل 44 بود؟

من دو سال گرفتار مذاکرات صلح قرارداد 598 بودم، بعد از جنگ دنبال این بودیم که وظیفه 
ملی خود، یعنی شکوفایی اقتصاد را دنبال کنيم. این موضوع را در اتاق بازرگانی هم بحث کردیم 
تا به یک طرح برسیم. کم کم آقایان در دولت هم گفتند که این حرف بدی نیست. با حاج احمد آقا 
در این باره خیلی بحث مي کردیم و بعد موضوع را خدمت آقای خامنه ای که آن زمان رئیس جمهور 
بودند، مطرح کردیم و ایشــان هم تایید کردند که این جمله شرطیه شکوفایی اقتصادی مي تواند 
بازنگری شود. در نتیجه هدف معلوم شد. وقتی راهی را اشتباه رفتید، قاعدتا باید بایستید بعد از 
بحث و نتیجه گیری دور بزنید تا مجددا به نقطه صفر برســید و مسیر درست را بروید. بعد از این 
بحث ها به من گفتند بیا و دبیرکلي اتاق بازرگانی را بپذیر. آن زمان پســت دولتی داشتم و دنبال 
این بودم كه از دولت خارج شــوم. در نتیجه پذیرفتم و اولین دبیرکل منتخب اتاق ایران در سال 
73 شــدم. یک دوره کامل چهارساله دبیرکل اتاق بودم. در این دوران اجراییات اصل 44 با هدف 
شکوفايی اقتصادی نوشته شد. هدف این بود كه حالا که قرار است سهم بخش خصوصی پررنگ 
شود  و نسبت آن در اقتصاد ایران معلوم شود، باید از سهم دیگر بخش ها در اقتصاد ملی کاسته شود. 
من از اینجا واژه »خصولتی« را باب کردم. چون در همین زمان بود که تشکیک پیش آمد حالا که 
مي خواهیم دولتی ها را خصوصی کنیم دولتی ها مي توانند ردای خصوصی تن کنند. مثلا مي روند 

شرکت خصوصی تاسیس مي کنند ولی ماهیت دولتی است.
Á	پس خصولتی ها در واقع از ابتدا برنامه داشتند؟

بله، بحث ما این بود که این خصولتی ها در رژیم های توتالیتر رشد مي کنند. مثلا  در ایتالیا ببينید 
که موسولینی چند تا از این شرکت ها را تاسیس کرده؛ در آلمان هم هیتلر نمونه این شرکت ها را 
تاسیس کرد که هنوز هست. در چین که الی ماشاء الله. برنامه اقتصادی روزولت برای خروج اقتصاد 
امریکا از بحران دهه 1930 طراحی شــد و تفکر اصلی آن براساس نظریات جان مینارد کینز بود 
كه بر تحریک تقاضا تاکید داشت. هنوز هم این تئوری مي تواند منجر به شکوفایی اقتصاد شود. در 
انتخابات اخیر، موضوع تحریک تقاضا را مطرح کردم و توصیه کردم که دولت به دنبال تحریک تقاضا 
باشد. قبلا هم در دو  نشستی که آقای احمدی نژاد در دولت اولش با اقتصاددانان برگزار كرد، این 
موضوع را توصیه کردم. به هر حال اجرا نکردند و امروز نتیجه آن را مي بینید. متاســفانه به جای 
تحریک تولید، تقاضای ناشی از یارانه نقدی موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی و واردات کالا 

یعنی گسترش رکود، بیکاری و تورم شد.
Á	مبانی فکری بازنگری سیاست های کلی اصل 44 چه بود؟

شکوفایی اقتصاد؛ اما در میانه راه این تز را دزدیدند.
Á	چه کسانی؟

خصولتی ها. حالا هم حضور خصولتی ها در اقتصاد بدتر از گذشته شده است. قبلا که پالایشگاه 
در اختیار دولت بود، هزینه، فروش، سود و منابع آن معلوم بود. اما حالا مسئول معلوم نیست. فساد 
در خصولتی ها بیشتر از بخش دولتی است. نمونه عملکرد خصولتی ها فاجعه ای است که اخیرا در 
پتروشیمي اتفاق افتاد و یک میلیارد دلار تجهیزات به اضافه بیست هزار تن خوراک و محصول را 

طعمه آتش کرد.
Á	 چرا از دولت آقای  هاشــمي که پیشنهاد تفسیر مطرح شــد، 16 سال طول کشید تا

سیاست های کلی آن از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شود؟ این همه سال نشان مي دهد که 
این اقتصاد کار مي کرد؟

مدتی طول کشید که ابلاغیات اجراییات اصل 44 تهیه شود. قرار نبود که اصل 44 عوض شود. 
چیزی در قانون اساسی عوض نشد. در واقع برداشت و تفسیر عوض شد.

Á	 برداشتی که مورد نظر بود فعال شدن بخش خصوصی بود و اینکه سهم بخش خصوصی
چقدر باشد؟

مشکل کار در اجرای این سیاست ها به وجود آمد. یعنی در دولت های نهم و دهم اموال دولتی 
را در تاریک خانه های خصولتی تقسیم کردند.

Á	 یعنی معتقدید تکلیف روشن بود ولی بد اجرا کردند؟
این موضوع در خصوصی سازی ها بد اجرا شد. مثلا  پالایشگاه ها واگذارشده به صورت خصولتی 
اداره مي شود. ویژگی مدیریت خصولتی فساد و کاهش بهره وری است. حتی کسانی که از بخش 
خصوصی به این بخش رفتند هم دچار فساد شدند. قاچاقچی های سابق هم به این جمع پیوستند. 
مثل آنها که سوخت قاچاق مي کردند. خصولتی ها  با قدرت پول قاچاق میدان دار بخش خصوصی 

شدند و اصل 44 را عقیم کردند.
Á	 خب، راهکار چیست؟ چطور مي شــود این زیان را جبران کرد؟آقای روحانی چه کاری

می تواند بکند؟
به اصل برگردیم. متاسفانه بوروکرات هایی که آقای روحانی را احاطه کرده اند، نمي گذارند شکوفایی 
اقتصادی اتفاق بیفتد. نمونه آن ادامه پرداخت یارانه نقدی به دهک های ثروتمندتر جامعه و پرداخت 
سوبسید به بنزین مصرفی ماشین های گران قیمت وارداتی است. برای اصلاح باید اول حرکت در مسیر 
غلط را  متوقف کرد. در مرحله بعد باید به سرعت از راه رفته برگشت. ما می گوییم برای شکوفایی 

اقتصاد باید سیاست های کلی بدون حضور دولت و خصولتی ها اجرایی شود و راه دیگری ندارد.

خصولتی ها تز توسعه اقتصاد را دزدیدند
گفت وگو با علی شمس اردکانی درباره اصل 44 قانونی اساسی و مسایل اجرایش

مي گوید: با داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد چقدر آشنا هستی؟ پاسخ مي دهم 
برخی کتاب هایش را خوانده ام. بعد اضافه مي کند مي دانی من شاگرد او بودم؟ و این گونه 
گفت وگوی ما درباره مراحل تدوین، اجرا و بازنگری سیاست های اصل 44 آغاز مي شود. 
موضوعی که به گفته علی شمس اردکانی مي توانست به تحول بزرگی در اقتصاد ایران 
تبدیل شود، اگر درست اجرا مي شد. اقتصاددان و دیپلمات سابق حالا سال هاست که 

رخت دولتی از تن به در کرده و در بخش خصوصی فعال است. گفت وگو با او را بخوانید.
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توسعه

اما در این میان نمی توان سنگ اندازی   های امريكا را نیز نادیده گرفت. برخی از مقامات 
امريكایی بر این باورند که خرید ایران از بوئینگ مي تواند به افزایش اشــتغال در امريكا 
کمک کند. از این رو خوش بینانه به این مذاکرات نگاه مي کنند. اما برخی دیگر به شدت با 
فروش هواپیما به ایران مخالف هستند. به گونه ای که  اخیرا گروه صهیونیستی بنیاد دفاع 
از دموکراسی   ها که از منتقدان سرسخت توافق هسته ای و طرفدار اعمال تحریم   های بیشتر 
علیه ایران است، نامه   هایی را با امضای ده   ها چهره امنیت ملی امريكا ترتیب داده که در آنها 
نسبت به فروش هواپیما به ایران ابراز نگرانی شده و وعده داده شده است که کنگره فشار 
بیشتری در این باره به دولت امريكا اعمال مي کند. همچنین برخی از مصوبه   های امريكا 

حاکی از ایجاد موانع بر سر راه همکاری خارجی   ها با ایران است. 
بنابراین قراردادهای هوایی ایران با دو ســناریو مواجه اســت. اول اینکه صدور مجوز 
توسط اوفک در دولت اوباما اتفاق نخواهد افتاد و باید در دولت آینده امريكا مورد بررسی 
قرار گیرد که در این صورت باید در انتظار رویکرد رئیس جمهوری جدید امريكا نســبت 

به ایران باشیم. 
سناریوی دوم به رقابت بین دو شرکت ایرباس و بوئینگ برمي گردد که بر این اساس، 
وزارت خزانه داری امريكا ترجیح مي دهد که سود بیشتری نصیب شرکت بوئینگ شود. به 
همین دلیل امکان دارد دست اندازهایی بر سر راه صدور اجازه نامه برای فروش هواپیماهای 

ایرباس به ایران ایجاد کند.
البته به جز سه شرکت نام برده، شرکت   های خارجی دیگر نیز برای فروش هواپیما به 
ایران اعلام آمادگی کرده اند. اخیرا خبرهایی مبنی بر مذاکره با میتسوبیشی ژاپن نیز به 
گوش مي رسد.  مهم ترین دلیل استقبال خارجی   ها برای همکاری با ایران در این زمینه، به 
فرسودگی ناوگان هوایی کشور بازمي گردد. وزیر راه و شهرسازی بارها اعلام کرده است که 
ناوگان هوایی ایران برای کسب رقابت پذیری در منطقه به ۴۰۰ فروند هواپیمای میان برد 
و دوربرد و ۱۰۰فروند هواپیمای کوتاه برد نیاز دارد. عباس آخوندی،  نوسازی ناوگان هوایی 

کشور را منوط به ورود 5۰۰ فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور می داند.
در حال حاضر 25۰ فروند هواپیما با سن متوسط 2۰ سال در ناوگان ایران فعال است 
که به گفته کارشناسان، این متوسط سن باید به ۱2 سال کاهش یابد. همچنین در حال 

حاضر فقط 9 فروند هواپیمای بلندبرد در کشور وجود دارد.
البته عباس آخوندی وعده داده که تا پاییز امســال اولین هواپیماهای جدید به ایران 
خواهد آمد. این در حالی اســت که چنانچه قرارداد فروش هواپیمای ایرباس به ایران از 
سوی اوفک تایید شود، بنا به گفته مقامات مسئول در وزارت راه، حدود 8 الی ۱۰ سال 

طول مي کشد تا سفارش   های ایران به صورت کامل تحویل داده شود. 
البته متوليان این امر نیز از نتیجه بخش بودن مذاکرات و طی شدن 9۰ درصد مسیر 
برای نهایی شدن قراردادها خبر داده اند. گفتنی است که کلیه قراردادها و مذاکرات برای 
خرید هواپیما توســط شــرکت ایران ایر صورت گرفته است. هرچند ایرلاین   های بخش 
خصوصی نیز بیکار ننشســته اند و برای نوسازی ناوگان خود با شرکت   های خارجی وارد 
مذاکره شده اند.  روشی که برای خرید هواپیما از شرکت   های نام برده در پیش گرفته شده 
است، اجاره به شــرط تملیک بوده است. از سوی دیگر برخی از ایرلاین   های خصوصی 
نیز برای استفاده از شرایط موجود، به اجاره هواپیما یا خرید هواپیماهای دست دوم روی 
آورده اند.  به نظر می رسد در کنار  خرید ایرباس نو  که حداقل طی ۱۰ سال وارد ناوگان 
هوایی کشور می شود، به دلیل شرایط مالی نه چندان مناسب ایرلاین ها، تعدادی هواپیمای 
کارکرده و اجاره ای نیز وارد ناوگان  شود و بدین ترتیب نیاز 5۰۰ فروند هواپیمای کشور 

تکمیل خواهد شد.  

آسمان ایران از آن کیست؟
بوئینگ یا ایرباس؛ دو سناریوی قراردادهای هوایی

بهمن مــاه ۱۳9۴ بــود کــه رئیس جمهوری ایــران به 
همراه هیئتی بلندپایه متشــکل از سیاســیون و فعالان 
اقتصادی، تهران را به مقصد فرانســه و ایتالیا ترک کرد. 
این ســفر  دستاوردهای قابل توجهی داشت که از جمله 
آنها تفاهم نامه ایران ایر با ایرباس برای خرید ۱۱8 فروند هواپیما از این شرکت فرانسوی 
است. تفاهم نامه ای که اگرچه نوید روزهای خوبی را در ناوگان هوایی مي داد اما برخی از 
منتقدان نیز از آن به عنوان اسراف منابع کشور یاد کردند. پس از آن صحبت از شرکت 
ایتالیایی ايِ تي آر به میان آمد که حدود 5۰ درصد سهام  آن متعلق به شرکت فرانسوی 
ایرباس است. این شرکت، در زمینه ساخت هواپیماهای کوچک تخصص دارد و قرار است 
هواپیماهای آن در پروازهای داخلی مورد استفاده قرار گیرد. خرید 2۰ فروند هواپیما از 
این شرکت نیز موجب شد سبد خرید هوایی ایران سنگین تر شود. البته پرونده ناوگان 
هوایی ایران با امضای این دو تفاهم نامه بسته نشد و این بار بوئینگ امريكا هم خواستار ورود 
به آســمان ایران بود. هرچند در ابتدا، مذاکرات این شرکت با ایران ایر در حد یک شایعه 
مطرح شد اما مقامات وزارت راه مهر تایید بر این شایعات زدند و از اشتیاق بوئینگی   ها برای 

همکاری با ایران خبر دادند. 
اما یک مانع بزرگ بر سر راه امضای قراردادهای ایران ایر با شرکت   های ایرباس، ايِ تي آر 
و بوئینــگ وجود دارد و آن، تایید وزارت خزانه داری امريكا برای فروش هواپیما به ایران 
اســت. هرچند با اجرای برجام و لغو تحریم   ها، انتظار مي رفت تمام موانع برای همکاری 
شرکت   های خارجی با ایران برداشته شود اما این بار امريكایی   ها برای اعمال محدودیت 
همکاری با ایران، از در دیگری وارد شدند و شرکت   هایی را که بخشی از قطعات خود را در 
این کشور تولید مي کنند برای همکاری با ایران، ملزم به گرفتن اجازه نامه از اوفک کردند. 
البته در این مدت، شــرکت   های طرف قرارداد ایران )ایرباس و ايِ تي آر( همچنان به 
بررسی زوایای مختلف تفاهم نامه امضاشده پرداختند و در حال تدوین پیش قرارداد بودند. 
نمایندگانی از ســوی این شرکت   ها در چند نوبت به ایران آمدند و بندهای مختلف این 

تفاهم نامه را به لحاظ فنی و حقوقی بررسی کردند. 
هرچند مقامات مســئول ایرانی از ورود هواپیماهای ایرباس آن هم قبل از آغاز سال 
جدید به ایران خبر داده بودند اما این وعده محقق نشد. البته با نگاهی به تاریخ تحویل 
ســفارش   های ایرباس، مي شــد حدس زد که به این زودی نمی توان شاهد حضور این 
هواپیماها بر فراز آسمان ایران بود؛ اما تاخیر در تایید اوفک برای نهایی شدن قراردادهای 
هوایی نیز این گمانه زنی را به یقین تبدیل کرد. به گونه ای که با گذشت حدود 6 ماه از 
امضای تفاهم نامه با ایرباس، نه تنها هواپیماهای جدید به ایران وارد نشــد بلکه همچنان 

مذاکرات برای انعقاد قرارداد ادامه دارد و خبری هم از صدور اجازه اوفک نیست.
از سویی رقیب بزرگ ایرباس یعنی بوئینگ امريكا نیز برای فروش هواپیما به ایران با 
مقامات ایرانی وارد مذاکره شده است. اما این شرکت هواپیمایی نیز در انتظار تایید اوفک 
به ســر مي برد.  شرکت بوئینگ امريكا اعلام کرده است که به زودی قرارداد فروش ۱۰۰ 
فروند هواپیمای مسافربری به ایران را نهایی می کند. بنابراین به نظر مي رسد زمین بازی 

بین دو شرکت فرانسوی و امريكایی تقسيم شده است. 
برخی از گمانه زنی   ها حاکی از آن است که خرید ایران از ایرباس صرفا به دلیل تحریک 
رقیب امريكایی این شرکت، یعنی بوئینگ بوده است و مذاکره با بوئینگ نیز به گونه ای 
امتیازگیری از ایرباس است. به هر صورت به نظر می رسد با توجه به نیاز ناوگان هوایی ایران 
به خرید خواپیماهای جدید، رقابت این دو شرکت مي تواند به سود ایران باشد و قدرت 

چانه زنی ایرانی   ها را افزایش دهد.

بمانجان ندیمی
خبرنگار
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 قراردادهایی مانند قرارداد خرید هواپیما که نکات بسیار زیاد فنی، حقوقی و مالی دارد، این گونه 
نیست که در عرض یک الی دو ماه نهایی بشود. درحال حاضر حدود 90 درصد مسائل فنی ما با 
ایرباس حل شده است. اما هنوز حدود 10 درصد از مسائل فنی باید مورد مذاکره قرار بگیرد.

در بحث ایرباس 
با یک پیش نویس 

قرارداد 500 
صفحه ای روبه رو 
هستیم که پر از 

نکات حقوقی است 
و باید حقوق دانان 
و مشاوران حقوقی 

ایرانی آنها را 
بررسی کنند. در 
بعضی از موارد 
نیز لازم است که 
از مشاور حقوقی 
خارجی خاص 

هواپیما، استفاده 
بشود

نیمهدومسالگذشتهبودکهتفاهمنامههواییبزرگایرانباایرباسفرانسهمنعقدشدوسایرشرکتهای
هواپیمایینیزبرایورودبهبازارایرانمشتاقانهواردمذاکرهشدند.اماتاخیردرورودهواپیماهایجدید

اینشبههرابهوجودآوردهاستکهاینتفاهمنامههاهیچگاهبهقراردادتبدیلنخواهندشد.درگفتوگوی
پیشرو،قائممقاموزیرراهوشهرسازیدراموربینالملل،بهچراییتاخیردرانعقادقراردادهاینهایی

پرداختهاست.اصغرفخریهکاشانهمچنینازاشتیاقبوئینگبرایهمکاریباایرانميگویدوبهانتقاد
برخیازافراددرخصوصخریدهواپیماازایرباسپاسخميدهد.درادامهاینگفتوگوراميخوانید.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل در گفت وگو با »آینده نگر« بررسی می کند

زوایای پنهان قرارداد با ایرباس
Á	سوالمادرموردتفاهمنامههایهواییاستکهسال94منعقدشده

است.باگذشــتچندماهازماجرا،هنوزخبریازبستنقراردادنیست.
جستهوگریختهخبرهاییمبنیبراینکهدرحالبررسیبندهایتفاهمنامه
هســتندبهگوشميرسد.حتیشاهداینهســتیمکهازطرفایرباس
گروههایمختلفیبهایرانميآیندواینتفاهمنامههارااززوایایمختلف
بررسیميکنند.بهنظرشماآیابهاینقراردادهاميشودامیدواربودیاخیر؟

در ابتدا خطاب به کســانی که مي گویند ما با ایرباس قرارداد امضا کرده ایم 
مي گویم که ما در سال گذشته قراردادی را امضا نکردیم. صرفا تفاهم نامه هایی 
در این حوزه به امضا رســید و براساس آن تفاهم نامه ها، قرار شد طرفین آنها را 
تبدیل به قرارداد کنند. قراردادهایی مانند قرارداد خرید هواپیما که نکات بسیار 
زیاد فنی، حقوقی و مالی دارد، این گونه نیست که در عرض یک الی دو ماه نهایی 
بشود. تمام اجزای هواپیما را که شما مشاهده مي کنید، اعم از رنگ بدنه آن تا 
اتاق و صندلی، نوع موتور، تجهیزات نمایشی آن، آشپزخانه و موارد دیگر، همگی 
باید به صورت جداگانه مورد مذاکره قرار گیرد و تعیین شود. بنابراین کار بسیار 
سنگینی است. من امروز به شما مي توانم بگویم که حدود 9۰ درصد مسائل فنی 
ما با ایرباس حل شده است. اما هنوز حدود ۱۰ درصد از مسائل فنی باید مورد 
مذاکره قرار بگیرد. علت هم این است که ایرباس خودش موتور هواپیما، صندلی و 
تجهیزات آشپزخانه نمی سازد. بنابراین وقتی که مي خواهیم از لحاظ فنی انتخابی 
داشته باشیم، ناچار هستیم که هم با ایرباس مذاکره کنیم که فروشنده هواپیما 
به ماست و هم با سازنده ای که این تجهیزات را مي سازد،. نه فقط برای انتخاب 
نوع و تعیین قیمت آن، بلکه برای خدمات پس از فروش آن نیز باید این مذاکرات 
انجام شود. شما اگر بخواهید که در هواپیما کمربند یا صندلی، آشپزخانه، موتور 
یا قطعات یدکی تعمیر بشود، همه اینها به مذاکرات طولانی با بیش از چندصد 

تولیدکننده نیاز دارد که زمان مي برد. 
Á	دربحثهایحقوقیاینمذاکراتبهچهصورتوباچهمحوریتیدر

جریاناست؟
بحث های حقوقی امثال این قراردادها بسيار طولانی است. در بحث ایرباس 
با یک پیش نویس قرارداد 5۰۰ صفحه ای روبه رو هستیم که پر از نکات حقوقی 
است و باید حقوق دانان و مشاوران حقوقی ایرانی آنها را بررسی کنند. در بعضی 
از موارد نیز لازم است که از مشاور حقوقی خارجی خاص هواپیما، استفاده بشود. 
این گونه نیست که هر مشاور حقوقی داخلی یا خارجی بتواند اظهارنظر کند. هر 
رشــته ای مثل دریا، هوا، خودرو، موشک و... امروزه به حدی تخصصی شده که 
مشــاوران حقوقی خاص خودش را دارد. بحث مالی آن هم یک مقوله دیگری 
است. در بحث مالی نه تنها باید با ایرباس مذاکره شود، بلکه باید با فاینانسرها و 
کسانی که تامین کننده این پول هستند، نیز پای میز مذاکره رفت. قراردادهای 
این بخش هم صد الی دویست صفحه است که باز همین پروسه را باید طی کند. 
باید نظر بانک مرکزی و دســتگاه های دولتی و اجرایی کشور در این خصوص 
تامین شود. مثلاً فرض کنید در مورد مسائل فنی، در حال حاضر معاونت فناوری 
ریاســت جمهوری نیز درگیر کار شده و باید با آنها نیز هماهنگ باشیم. تلاش 
ما این اســت که در مورد بخش هایی از کار که در داخل کشور مي تواند انتقال 
تکنولوژی انجام بشود، با سازندگان، تولیدکنندگان و دانشگاه های کشور هماهنگ 
شود. وقتی که شما همه این ابعاد را در نظر بگیرید، متوجه خواهید شد که چرا 

این روند طول مي کشد. در کنار همه این موارد هم باید اضافه کنیم که مسئله ای 
وجود دارد مبنی بر اینکه دولت امریکا باید مجوز بدهد. آنها هم سخت گیری های 
خودشان را دارند. شاید تحت فشــار هم قرار بگیرند. در نتیجه این گونه است 
که مي بینید که به طور لاینقطع از ســال گذشته تا به حال مذاکراتی مستمر 
با فروشندگان، وام دهندگان، تعمیرکاران و خود شرکت ایرباس انجام شده که 
شــاید هنوز به قرارداد نهایی نرســیده ایم اما این کار به آخرش رسیده است و 
امیدواریم هرچه زودتر مســائل مورد اختلاف ما رفع بشود. البته آن مسائل هم 
خیلی طبیعی اســت؛ قراردادی و فنی و مالی اســت و اگر حل بشود ان شاءالله 

قرارداد را امضا مي کنیم.
Á	دربینصحبتهایتاناشارهایبهتاییداوفکداشتید.یکگمانهزنی

وجوددارد،مبنیبــراینکهبهدلیلورودبوئینگبــهاینبازی،وزارت
خزانهداریآمریکاترجیحميدهداگرمنفعتیهمباشد،بهبوئینگبرسدکه
یکشرکتهواپیماییامریکاییاستوشایدتاییدقراردادایرباسرابهاین

دلیلداردبهتعویقمياندازد.نظرشمادراینموردچیست؟
بنده سخن گوی اوفک نیستم و نمی دانم که اوفکی ها چگونه فکر مي کنند. 
هرکس دیگری هم که این صحبت ها را مي کند، احتمالاً حدس و گمان است. 
به خصوص اینکه ما با بوئینگ هم در حال مذاکره هستیم. مذاکرات ما پیشرفته 
اســت. نمی دانم به خاطر این اســت یا خیر. اما اوفک تحت فشار دستگاه های 

مختلفی قرار دارد.
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توسعه

را نخرید و بروید نان بخرید، آیا برای خرید نان پولی داریم یا اینکه از نان خریدن 
درآمدی را حاصل مي کنیم که بتوانیم پول نان را بدهیم؟ این یک نکته است. ما 
در حال حاضر چهار، پنج میلیارد دلار داریم به شرکت های هواپیمایی مي دهیم 
که مربوط به کشورهای اطراف ما هستند، برای اینکه مسافران ایرانی را به سایر 
نقــاط دنیا ببرند. اگر 25 درصد چهار، پنج میلیارد دلار را صرف خرید هواپیما 
کنیم و به جای اینکه هواپیماهای دیگر مســافران ما را ببرند، 25 درصد یا ۳۰ 
درصد از این سهم از آنِ ایرانی ها شود، نه تنها صاحب هواپیما مي شویم، بلکه به 
جــای آنکه پول را به خارجی بدهیم به داخلی مي دهیم و تازه برای ما ارزان تر 
هم تمام خواهد شد. ســوخت هواپیماهای موجود کشور ۳۰ درصد بیشتر از 
هواپیماهای نو است که این هم یک نوع تحمیل هزینه است. هواپیماهای موجود 
کشور وقتی که پرواز مي کنند، مانند ماشین پیکانی است که مربوط بیست الی 
سی سال پیش است. صد کیلومتر که با آن مي روید باید روی آن تعمیر انجام 
بدهید. در حالی که هواپیماهای نو ممکن اســت هزاران کیلومتر برود و هیچ 
تعمیری نیاز نداشته باشد. بعد از آن هم بحث امنیت و عزت مردم و اقتدار است. 
وقتی که از اقتصاد مقاومتی صحبت مي کنیم، این است که در مقابل بعضی از 
چیزها مصونیت داشــته باشیم. اگر که ناوگان هوایی کشور زمین گیر باشد، ما 
آسیب پذیر هستیم. برای جابه جایی مسافران باید به کشورهای دیگر رجوع کنیم. 
کدام یک از اینها مقاومت را بیشــتر مي کند؟ اینکه ما هواپیماهای خودمان را 
داشته باشیم و کشور بتواند در مقابل زورگویی ها و سختی هایی که برای ما ایجاد 
مي کنند، مقاومت کند یا اینکه دستمان به سوی دیگران دراز شود؟ بنابراین من 
فکر مي کنم که خیلی حساب روشنی دارد. نباید از این زاویه نگاه کنیم. به ویژه 
که در این شرایط این نشان دهنده اعتمادی است که دنیا بعد از برجام به ایران 
مي کند. یعنی پذیرفته اند که ریســک ایران مي تواند کم و قابل قبول باشد. به 
گونه ای که آنها هواپیما بدهند، ضمانت دولت هم بدهند و بگویند که این مملکت 
این قدر اعتبار دارد و این قدر محکم است و این توانایی را دارد که این هواپیماها 
را آپ بريد کند و بتواند هواپیماها را به پرواز درآورد، بهره برداری کند و قسط ما 

را هم پرداخت کند.
Á	ظرفیتفرودگاههــایایراندرارتباطباخریداریاینتعدادهواپیما

چگونهاست؟آیابرایافزایشظرفیتاینفرودگاههانیزبرنامهایدارید؟
این هواپیماها هشت سال طول مي کشد که به تدریج وارد کشور شوند. یعنی 

از امسال شروع مي شود و تا هشت سال دیگر ادامه خواهد داشت.
Á	آیاماامسالشاهدآنخواهیمبودکههواپیمایجدیدواردکشورمان

بشود؟
بله، بنابراین در این هشت سال نه تنها ما فرودگاه های جدید مي سازیم، بلکه 
فرودگاه هایمان را توسعه خواهیم داد. ظرفیت فرودگاه امام را به هیجده میلیون 
نفر مي رسانیم. ظرفیت پذیرش هواپیماهای آن را زیاد مي کنیم. فرودگاه مهرآباد 
را گســترش مي دهیم. فرودگاه های اهواز، مشــهد، اصفهان و چابهار را توسعه 
مي دهیم. بخشی از این هواپیماهای کوچک که مي آیند، اینها در فرودگاه های 
موجود ظرفیت دارند. خیلی از فرودگاه های ما با ۱۰ الی 2۰ درصد ظرفیت دارند 
کار مي کنند. طبیعی است که اگر این هواپیماها بیایند مشکلی نخواهیم داشت.

Á	آیاوقتیکههواپیماهایجدیدواردناوگانهواییمابشــوند،کمکم
هواپیماهایقدیمیراازناوگانخــارجخواهیدکرد؟دراینصورتاین

خروجبهچهصورتاست؟
بستگی به این دارد که آن هواپیمای قدیمی چقدر مي تواند کار بکند. احتمالا 
آنها را جابه جا مي کنیم. ممکن است پروازهایی با مسیر دور را با هواپیماهای نو 
انجام دهیم و در پروازهای با مسیر کوتاه از هواپیماهای قدیمی استفاده کنیم. 
هواپیماهای قدیمی را تا زمانی که خوب کار مي کنند، در مسیرهای کوتاهی که 
در کشور هست، مورد استفاده قرار مي دهیم. این بسته به مدیریت بهره برداری 

دارد که شرکت هواپیمایی خودش عهده دار خواهد بود. 

Á	چرااینقراردادهارابایداوفکتاییدکند؟
واقعیت این است که درصدی از این تجهیزات، تجهیزات امریکایی است. از 
سوی دیگر شرکت های ایرباس و غیره هنوز نیاز به این دارند که برای صادرات 
تجهیزات امریکایی مجوز را بگیرند. و این چیز عجیبی نیســت. هنوز به دلیل 
ســایر تحریم هایی که برای ما وجود دارد، فروشندگان ناچار هستند که مجوز 
اوفک را بگیرند. البته بر اســاس برجام، ایران اجازه دارد با شرکت هاي خارجی 

وارد مذاکره شود. 
Á	درمــوردمذاکراتیکهبابوئینگداشــتهایدميتوانیدتوضیحاتی

بفرمایید؟الاناینمذاکراتدرچهمرحلهایاست؟آیابوئینگیهابازارایران
راتااینحدجذابميبینندکهبخواهندوارداینبازاربشوندیاخیر؟

بوئینگی ها از ایرباس هم فعال تر هستند. مذاکرات ما با آنها بسیار خوب بوده 
است. اگرچه دیرتر مذاکرات را شروع کرده اند، اما در همین مدت زمانی که مذاکره 
کرده اند، با اشــتیاق و فعالیت زیادی دارند کار را دنبال مي کنند. ما موردی را 

مشاهده نکردیم که اشتیاقی نداشته باشند. برعکس بسیار مشتاق هم هستند.
Á	هنوزباایرباسواردمرحلهانعقادقراردادنشدهاید؟گفتیدکه10درصد

ازمذاکراتباقیماندهاست؟
خیر، هنوز قراردادی را امضــا نکرده ایم و هنوز ۱۰ درصد از مذاکرات باقی 

مانده است. 
Á	وضعیتقراردادشماباايِتيآرچگونهاست؟

با ايِ تي آر و ایرباس در یک شــرایط هســتیم. مذاکرات قراردادی ما با این 
شرکت هم همچون ایرباس اســت. چون 5۰ درصد ايِ تي آر مربوط به ایرباس 
است و 5۰ درصد دیگر آن هم مربوط ایتالیایی ها است. آنها هم از کاری که ما با 

ایرباس داریم انجام مي دهیم، تقلید مي کنند.
Á	آیاآنهاهممنتظرتاییداوفکخواهندماند؟

بله، آنها هم منتظر هستند.
Á	دراینمیانبحثژاپنیهاهممطرحشــدهاســت.آیادراینمورد

مذاکراتیداشتهاید؟آیاهیئتیازژاپنبرایمذاکرهدراینخصوصآمده
استیاخیر؟

هواپیمایي که از ژاپن مد نظر ماست، مشابه ايِ تي آر است. از بعضی جهات 
شاید از ايِ تي آر هم بهتر باشد. ولی در رده هواپیماهای هفتاد الی صدنفره است. 
ما مذاکراتی را داشته ایم، اما هنوز منجر به تفاهم نامه ای نشده است. پیشنهادهايی 
داده ایم، آنها هم بسیار اشتیاق نشان داده اند. دولت ژاپن هم مایل به این همکاری 
است. در سفری هم که بنده به ژاپن داشته ام، این علاقه مندی را مشاهده کردم. 
ما شرایط خودمان را گفته ایم و منتظر هستیم که پروپوزال رسمی آنها را دریافت 

کنیم.
Á	مذاکراتهواییایرانپایبرخیازجناحهایسیاســیرانیزبرای

اظهارنظربهمیانکشیدهاســت.برخیازافرادیکسرینقدهارابهاین
قراردادهاواردميکنند.بهاعتقادآنهااینهمههزینهبرایخریداینهمه
هواپیمانیازکنونیکشورنیست.یااینکهآیاتمامقسمتهایاقتصادایران
درستاستکهمادستبهچنینخریدبزرگیميزنیم؟آیاشمابهعنوان

مقاممسئولميتوانیدبهاینسؤالپاسخدهید؟
کسانی که این گونه اظهار نظر مي کنند، اطلاعات کافی ندارند. اولاً ما پولی 
برای خرج این هواپیماها نمی دهیم. قرار است که این هواپیماها اجاره به شرط 
تملیک باشند و بیایند وارد ناوگان هوایی شوند و از محل درآمد آن قسط هایشان 
پرداخت شود. اگر کسی فعالیت دیگری را در کشور سراغ دارد که بتواند بدون 
پول شروع بشود و از محل درآمد آن اقساطش را بازپرداخت کند، حتماً به سمت 
آن فعالیت برود. یک مورد را به من نشان بدهند که بگویند این گونه است این 
اظهارنظر مثل این است که کسی که یک تاکسی قسطی را خریداری مي کند و 
بعد از محل درآمد آن قسط آن را پرداخت مي کند، به او بگویند این مینی بوس 

کسانی که از 
قراردادهای 
هوایی انتقاد 

می کنند، اطلاعات 
کافی ندارند و 
نمی دانند بابت 
خرید این تعداد 
هواپیما، پولی به 
کسی داده نشده 
است. قرار است 

که این هواپیماها 
اجاره به شرط 
تملیک باشند و 

بیایند وارد ناوگان 
هوایی شوند و 

از محل درآمد آن 
قسط هایشان 
پرداخت شود

250
فروند هواپیما

با سن متوسط 20 
سال در ناوگان ایران 

فعال است
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 تعلل اوفک برای تایید نهایی قراردادهای هوایی ایران تعمدی است و توجیهی ندارد. طبق 
تعهدات برجام، امريكایی   ها ملزم به برداشتن تحریم   های هوایی بودند و امکان برای فروش 
هواپیمای نو به ایران وجود دارد.

برخی از 
شرکت   های 

خصوصی ایرانی 
این توانمندی 
را دارند که وارد 
معامله خرید 

ایرلاین نو بشوند. 
اما  آنها نیز به 
مسئله تایید 

اوفک برخورد 
کردند. برخی 
از شرکت   های 
خصوصی هم 
که توان لازم را 

ندارند،  به  دنبال 
تامین هواپیماها 

با هواپیمای 
دست دوم کارکرده 

هستند

Á	درحــالحاضربــازارگمانهزنیهادرموردامضــایتفاهمنامهبا
شرکتهایهواپیماییخارجیبسیارداغاست.البتهاینمذاکراتدرمورد
خریدهواپیمابرایایرانایربودهاست.آیاشرکتهایهواپیماییبخش
خصوصینیزازاینشرایطایجادشدهبراینوسازیناوگانخود،بهرهمند

شدهاند؟دربخشخصوصیوایرلاینهایخصوصیچهخبراست؟
در بخش خصوصی هم بعد از اجرایی شدن برجام تلاش   هایی صورت گرفته 
است. ایرلاین   های خصوصی برای انعقاد قرارداد با شرکت   هایی که دست اندرکار 
ساخت هواپیما هستند، وارد مذاکره شده اند. منتها آنها نیز با مانع اوفک برخورد 
کرده اند. با اینکه امريكایی   ها بعد از برجام تحریم هواپیمایی کشور را برداشته اند، 
ولی عملاً کلیه فروشندگان ملزم شده اند که در ارتباط با معاملاتی که با ایران 
دارند، خودشان را با اوفک هماهنگ کنند. متاسفانه از طرف اوفک مجوزی صادر 
نشده است و این تعلل و تاخیری که از طرف اوفک در صدور مجوز وجود دارد، 
به نظر غیرمنطقی مي آید. طبق تعهدات برجام، امريكایی   ها ملزم به برداشتن 
تحریم   های هوایی بودند و امکان برای فروش هواپیمای نو به ایران وجود دارد. اما 

تا به حال این اتفاق نیفتاده است.
Á	،آبااینتعللرادرخصوصتاییدقراردادهایهواییازسویاوفک

تعمدیميدانید؟
بله تعمدی است. چون صورت مسئله مشخص است. نوع هواپیما مشخص 
است، کاربری و کاربرد آن در شرکت   های هواپیمایی مشخص است. هواپیماهای 
غیرنظامی در دنیا بر اساس استانداردهای ایکائو و یاتا، کارشان را انجام مي دهند. 
به هرحال این تعللی که الان صورت مي گیرد، غیرمنطقی و غیرقابل توجیه است.

Á	معمولاصدورایناجازهنامهچهمدتطولميکشد؟
این چیزی اســت که امريكایی ها ایجاد کرده اند. رابطه ای اســت که آنها 
گذاشته اند. علی القاعده اینکه بررسی فروشنده یا طرف قرارداد اهلیت دارد چیز 
پیچیده ای نیست. به هرحال امريكايی ها طرف فروشنده را مي شناسند، زیر و بم 
بوئینگ و ایرباس را مي دانند. از آن طرف هم شرکت   هایی که درخواست خرید 
هواپیما را کرده اند، چه بخش خصوصی و چه دولتی، موقعیت و فعالیتشان در 
این عرصه مشخص است. نکته مبهمی در پرونده این شرکت   های هواپیمایی 
که درخواست خرید هواپیما را داده اند وجود ندارد. بنابراین تعللی که در صدور 
مجوز صورت مي گیرد، غیرقابل توجیه است و زمان زیادی برای شناخت آنها 
نیاز نیســت. مي دانستند که شــرکت   ها دارای چه هویتی هستند و به راحتی 

مي توانستند مجوز را صادر کنند.
Á	درحالحاضرشرایطمالیشــرکتهاوایرلاینهایخصوصیبه

گونهایهستکهبتوانندهواپیماراخریدارییااجارهکنند؟
همه شــرکت   ها را با یک دید نمی شــود نگاه کرد. برخی از شــرکت   های 
خصوصی ما این توانمندی را دارند که وارد معامله خرید ایرلاین نو بشوند و در 
این موضوع هم ورود کرده اند. همان طور که گفتم آنها نیز به مسئله تایید اوفک 
برخورد کردند. برخی از شرکت   های خصوصی هم به معنای واقعی ممکن است 
آن توان لازم را نداشته باشند. در نتیجه به  دنبال تامین هواپیماها با هواپیمای 
دست دوم کارکرده هستند. اما در همه عرصه   ها چه حوزه دولتی و چه خصوصی، 
این تلاش صورت مي گیرد. به خصوص بعد از اجرایی شدن برجام این امیدواری 
در شــرکت   های هواپیمایی ایجاد شــده بود که با توجه به نیازی که ناوگان 

هوایی دارد، بتوانند از این شرایط استفاده کنند و در جهت افزایش و نوسازی 
ناوگان اقدام کنند که متاســفانه در این ارتباط به نتیجه روشنی نرسیده ایم. 
البته مذاکره ای براساس توافقات منعقدشده با ایرباس و بوئینگ صورت گرفته 
است و در بخش خصوصی و دولتی در حال انجام دادن مذاکرات فنی و مالی 
هستند. شرکت   های فروشنده که مقید به گرفتن مجوز اوفک شده اند، پیگیر 
مجوز هستند؛ اما متاسفانه همان طورکه گفتم، این کار با تاخیر مواجه شده است. 
اما کارهای فنی و عملیاتی مالی که باید در قراردادها انجام بشود در جریان است.

Á	وزیرراهوشهرســازیدریکیازنشســتهاییکهباشرکتهای
هواپیماییداشــتندازعملکردایرلاینهایخصوصیدرشرایطجدید
گلهمندبودندکهآنطورکهانتظارميرفت،شرکتهایهواپیماییبرای

نوسازیخوداقدامنکردهاند.دلیلاصلیاینگلهمندیچیست؟
توضیحات لازم در جلسه به آقای وزیر داده شد. عمده این مسائل برمی گردد 
به موانعی که اوفک ایجاد کرده اســت. قبل از بحث اجرایی شدن برجام، چند 
شــرکت سعی کردند با مکانیزم   هاي دیگری ناوگان خود را تجهیز کنند. ولی 
بعد از اجرایی شــدن برجام منوط به گرفتن مجوز از اوفک شــدند و خرید یا 
انتقال هواپیما پیچیده تر شده است. ایشان هم با شناختی که از صنعت دارند، 
قول داده اند که کمک   های لازم را انجام بدهند و به صورت موردی پرونده   ها را 

پیگیری کنند که ان شاءالله به نتیجه برسیم.
Á	دولتدراینخصوصچهکمکیميتواندبهایرلاینهایخصوصی

بکند؟آیااینکمکهادرزمینههایمالیاست؟
بیشتر در ابعاد سیاسی موضوع است و رفع موانعی که در مسائل بانکی یا 
مسائل سیاسی مي تواند وجود داشته باشد. آنها قول داده اند که مساعدت کنند.

Á	درحالحاضرچندایرلاینخصوصیدرکشورفعالهستند؟
ما ۱5 ایرلاین فعال داریم که به طور مشخص ایران ایر، کیش ایر و آسمان که 

دولتی یا وابسته به دولت هستند.
Á	کدامیکقدرتمندهستندوازلحاظتامینمالیدرشرایطخوبیبه

سرميبرند؟
بیش از 5۰ درصد شرکت   های هواپیمایی ما این توانمندی را دارند که در 

ایرلاینهایخصوصیایرانهمقراراستازشرایطپسابرجامورفتوآمد
شرکتهایهواپیماییبزرگبهایران،سودببرند.باتوجهبهاینکهبیشتر
مذاکراتدربخشهوایی،دردولتدرحالانجاماست،ازدبیرانجمن

شرکتهایهواپیماییحالوهوای
ایرلاینهایخصوصیراجویاشدیم.مقصوداسعدیسامانیازتلاش
بخشخصوصیدراینزمینهسخنگفتهوازتاخیراوفکبراینهایی

کردنقراردادهایهواییبهعنوانمانعبزرگدرپیشرفتمذاکراتیاد
کردهاست.ویهمچنینبهسرمایهایرلاینهایخصوصیاشاره
داردومصوبهوزارتراهدرموردکفایتسرمایهراموردبررسی

قراردادهاست.دراینگفتوگو،بهاجارههواپیمانیزاشاره
شدهاست.درادامهصحبتهایویباماهنامه»آیندهنگر«

راميخوانید.

دبیر انجمن شرکت   های هواپیمایی از حال این روزهای ایرلاین   های خصوصی مي گوید 

ساز ناکوک اوفَک 

بمانجان ندیمی
خبرنگار
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توسعه

تامین ناوگان تلاش کنند و آن را به نتیجه برسانند.
Á	آیاتاییداوفکبرایاجارههواپیماهمنیازاستیاخیر؟ایرلاینهای

خصوصیاجارههواپیمارادردستورکارخودقراردادهاند؟
خیر. برای اجــاره هواپیما نیازی به تایید اوفک نداریم. این موضوع نیز در 
دستور کار شرکت   ها قرار دارد. برخی از شرکت   های هواپیمایی، هواپیماها را به 

صورت اجاره ای وارد کرده اند و در حال استفاده از آنها هستند.
Á	چندهواپیمابهاینصورتواردشدهاست؟

بعد از اجرایی شــدن برجام ما حدود پانزده فروند هواپیما به کشــور وارد 
کرده ایم که تعدادی از اینها هم به صورت اجاره ای بوده است.کیش ایر دو فروند 

هواپیمای اجاره ای را وارد ناوگان خود کرده است.
Á	یکیدیگرازمباحثیکهاخیرامطرحبود،ادغامشرکتهایهواپیمایی

بودهاست.آیااینبحثهمچنانمطرحاستیاخیر؟یااینکهشرکتهایی
کهازلحاظمالیشرایطخوبینداشتهاند،اینپیشنهادرادادهاند.

این گونه نیست که این موضوع در دستور کار ایرلاین   ها باشد. ممکن است 
بعداً به لحاظ شرایط، ادغام ایرلاین   ها نیز مطرح شود اما در عمل چنین چیزی 
نیست. چون شرکت   هایی که در بخش خصوصی کار مي کنند، علاقه مند نیستند 
کــه این کار را به صورت ادغام انجــام بدهند. الان در حوزه   هایی که این وضع 
و ســرمايه گذار  ی مشترک هست، به نام استفاده از ظرفیت   ها به طور هم زمان 
شرکت   ها این همکاری را با یکدیگر شــروع کرده اند. در بحث سرمايه گذار  ی، 
کترینگ را در برنامه کاری خودشــان دارند. در بحث   های آموزشــی اگر همه 
شرکت   ها بخواهند سرمايه گذار  ی کنند و امکانات آموزشی را فراهم کنند، به 
سرمايه گذار  ی زیادی نیازمند اســت. لذا به صورت تفاهم نامه و قرارداد، دارند 
تلاش مي کنند که از ظرفیت   های همدیگر اســتفاده کنند که در این کار نیاز 
به سرمايه گذار  ی کمتری داشته باشند؛ اینکه بتوانند از توانمندی همدیگر در 
پیشبرد اهدافشــان استفاده کنند. در هفته   های اخیر یک تفاهم نامه بین سه 
شرکت هواپیمایی معراج، آتا و کیش ایر امضا شد مبنی برآموزش هواپیماهای 
مختلف در سایت   های مختلف که شــرکت   ها در یک زمینه فعالیت بکنند و 
شرکت   های دیگر از توانمندی   های آن شرکت استفاده کنند که خودشان نیاز به 

برنامه ریزی و سرمايه گذار  ی در آن زمینه نداشته باشند.
Á	درموردکفایتسرمایهگذارینیزبحثیمطرحبودوزمانیرابرایاین

موضوعمشخصکردهبودند؟آیاایرلاینهایخصوصیميتوانندکفایت
سرمایهرابرایماندگاریدرزمانتعیینشدهداشتهباشندیاخیر؟

بخش نامه ای از طرف سازمان هواپیمايی کشوری صادر شده، مبنی بر اینکه 
شــرکت   های فعال در زمینه    هواپیمایی، سرمایه شان را به میزانی که سازمان 
هواپیمایی کشــوری مشخص کرده است برسانند. در این حوزه از دو بعد باید 
به موضوع نگاه کنیم. یک بعد اینکه شــرکت   های جدیدی مي خواهند بیایند 
و وارد این عرصه بشــوند. طبیعتاً باید استانداردهایی را که سازمان هواپیمایی 
کشوری اعلام مي کند، رعایت کنند. اگرچه ما به آن استانداردها نقد داریم و در 
جلساتی هم این موضوع را به سازمان هواپیمایی کشوری و آقای وزیر منعکس 
کرده ایم. اینکه دست بخش خصوصی را برای حضور بیشتر در این صنعت، با 
این رقمی که گذاشــته اند، مي بندد. به هر حال شرکت   های فعال اعتقاد دارند 
که این شرکت   ها سال ها در نرخ   های تکلیفی فعالیت کرده اند. به لحاظ تکلیفی 
برخی پروازهای مناطق غیراقتصادی و محروم را انجام داده اند و زیان   های قابل 
توجهی را متحمل شده اند. نرخ خدماتی که دولت در سال های گذشته به صورت 
یک طرفه عمل کرده است، هزینه   های شرکت   ها را افزایش داده است. از جمله 
هزینه تعرفه   های فرودگاهی و افزایش نرخ سوخت که منجر به این شد که این 
شرکت   ها دچار زیان شوند یا افزایش ناگهانی نرخ ارز، شرکت   ها را دچار زیان قابل 
توجهی کرده است که شرکت   های هواپیمایی مبالغ قابل توجهی هم به شرکت 
نفت و هم به شرکت فرودگاهی کشور، همچنین به بانک   ها بابت تسهیلاتی که 

برای خرید هواپیما دریافت کرده اند، بدهکار هستند. نوسانات نرخ ارز بدهی آنها 
را افزایش داده است. بنابراین، اینکه شرکت   ها را ملزم به این بکنیم که پس از 
گذشت شش ماه به خاطر آزادسازی بلیت پروازهای داخلی، به میزان کفایت 
ســرمایه برسند، حرکت نابه جایی است که به شرکت   های هواپیمایی تحمیل 
مي شود. باید به شرکت   های هواپیمایی فرصت بیشتری داده شود که بتوانند 
خودشان را با این اصول تطبیق بدهند و از شرایط آزادسازی نرخ بلیت پروازهای 
داخلی استفاده کنند و منابع مالی لازم را داشته باشند تا آن چیزی را که مد 

نظر سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی است تامین کنند.
Á	زمانتعیینشدهبرایرسیدنایرلاینهابهکفایتسرمایهچقدربوده

وچهزمانیاینفرصتتمامميشود؟
این فرصت تا مردادماه بوده اســت. اما در درخواســتی که از جناب وزیر 
داشــته ایم، خواسته ایم زمان بیشتری به شرکت   های هواپیمایی داده شود. در 
گزارشی که در جلسه به آقای وزیر داده ایم، اعلام کرده ایم که اقداماتی را شروع 
کرده ایم اما به نتیجه نهایی نرســیده است. ایرلاین   ها پیگیر هستند که به آن 

نقطه نظرات تعیین شده برسند. اما نیاز به زمان بیشتری دارند.
Á	،آیاآنمیزانسرمایهایکهبرایکفایتسرمایهدرنظرگرفتهبودند

منطقیبود؟
اعتقاد ما این است که این رقم منطقی نیست. چرا که براساس استانداردهایی 
که به شرکت هواپیمایی داده است، هر شرکت هواپیمایی با پنج فروند هواپیما، 
باید فعالیت   های هوانوردی و پروازی خودش را شروع کند. حال با نرخی که در 
خصــوص خرید هواپیما در دنیا وجود دارد، رقم خرید این پنج فروند هواپیما 
بسیار کمتر از رقمی است که سازمان هواپیمایی کشوری برای کفایت سرمایه 
تعیین کرده اســت. رقمی که سازمان هواپیمایی کشوری تعیین کرده است، 
یکصد میلیون دلار یعنی سیصد و پنجاه میلیارد تومان است. اگر بخواهیم پنج 
فروند هواپیمای ساخت سال 2۰۰۰ تامین کنیم، رقم آن کمتر از این رقمی که 
گفته اند خواهد بود. به هرحال ما نقطه نظراتمان را خدمت دوستان در سازمان 

هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده ایم.
Á	مذاکراتیکهشرکتهایهواپیماییخصوصیباخارجیهاداشتند،با

کدامشرکتهابودهاست؟اسمبعضیازشرکتهاخیلیمطرحميشود،
همچونایرباس،بوئینگ،ايِتيآروجدیداًشرکتژاپنیمیتسوبیشی.شما

بیشترباکدامیکازاینشرکتهامذاکرهداشتهاید؟
بعد از اجرایی شدن برجام، همه شرکت   های مطرح سازنده هواپیما در دنیا، 
از جمله ایرباس، بوئینگ، بمبایدر، امبرایر، میتسوبیشی ژاپن، ايِ تي آر، ال آر جي، 
سوخوي روسیه و... برای مذاکره و همکاری با ایران ابراز علاقه کرده اند. جلساتی 
هم با مدیران شــرکت   های هواپیمایی ایران داشته اند. به هرحال توانمندی   ها و 
قابلیت   های خودشان را در ارتباط با فروش هواپیما به ایران اعلام کرده اند. مي توانم 
بگویم که همه شــرکت   های هواپیماسازی دنیا با توجه به نیازی که کشور ما به 
هواپیمای تازه دارد وارد این بازار شده اند. چون بازار ایران را بازار بکری مي دانند و 
این را فرصت خوبی برای سرمايه گذار  ی مي بینند. اینها صحبت   هایی داشته اند، اما 

متاسفانه همه اینها منوط به صدور مجوز اوفک است که انجام بشود.
Á	پسهیچیــکازاینشــرکتهایخصوصیایرانــیوخارجی

تفاهمنامهایامضانکردهاند؟
یکی از شــرکت   های خصوصی تفاهم نامه ای امضا کرده است. اگر شرکت 
آسمان را خصوصی تلقی کنیم، این شرکت نیز تفاهم نامه ای امضا کرده است. اما 

هنوز به نتیجه ای نرسیده اند.
Á	آیادرایرلاینهاشرکتهاییبهجزخصوصیودولتیداریم؟

بله، این شرکت   ها به صورت خصوصی اداره مي شوند، ولی سرمایه آنها شاید 
شبه دولتی تلقی بشود. این شرکت   ها درست است که ماهیت خصوصی دارند، 

ولی وابسته به دولت هستند.

بخش نامه ای از 
طرف سازمان 

هواپیمایی کشوری 
صادر شده، مبنی بر 
اینکه شرکت   های 

فعال در زمینه 
   هواپیمایی، 

سرمایه شان را به 
میزانی که سازمان 

هواپیمایی کشوری 
مشخص کرده 
است، افرایش 

دهند . همچنین 
مدت زمانی را نیز 
برای رسیدن به 

این کفایت سرمایه 
تعیین کرده اند 
.  اما به نظر می 
رسد   رقم تعیین 

شده و مدت زمانی 
که برای رسیدن 

به کفایت سرمایه 
در نظر گرفته اند، 
منطقی نیست. 

برسانند

500
فروند هواپیما

نیاز نوسازی ناوگان 
هوایی کشور
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کارآفرین

نگاهی به زندگی عباسعلی قصاعی، بنیان گذار کارخانه چینی زرین

مرد تولید ظروف چینی و سرامیک صنعتی در ایران

باوجود اینکه 
پیشینه تولید انواع 

ظروف سفالی 
و سرامیکی در 

کشور به چند هزار 
سال می رسد ولی 

هم اکنون 60 درصد 
خاک، انواع رنگ  ها، 
مواد نسوز و لوازم 
کمکی صنعت تولید 

ظروف چینی از 
خارج وارد می  شود

شهر نطنز باغ شهری تاریخی است که بیشتر به دلیل تحفه خوردنی اش 
که گلابی باشد شناخته مي شود اما در کنار این سوغات خوشمزه، این شهر 
را باید شهر سفال های منحصر به فردی هم دانست که چند هزار سال است 
در این شهر تولید مي شوند و ویژگی شان این است که نه با خاک رس که با 
سیلیس )ماده اولیه تولید شیشه و بلور( شکل مي گیرند. در شهر تاریخی نطنز 
البته حالا کارگاه های سفالگری معدودی باقی مانده ولی در دهه های قبل رد 
کارگاه های بســیاری را در این شهر مي شد گرفت که یکی از آنها متعلق به 
خانواده قصاعی بود. یکی از خانواده های قدیمی و مشهور نطنز که چند نسل 
از آنها استادکاران به نام سفالگری بودند و نام خانوادگی شان هم از قصاع که 
به معنی »کاسه ساز« است، گرفته شده. خانواده ای که نقش بسیار مهمی در 
راه اندازی واحدهای صنعتی تولید ظروف چینی و سرامیک در کشور داشتند و 
اولین واحد را توسط مهندس عباسعلی قصایی راه اندازی کردند. سابقه فعالیت 
در حوزه ســفالگری در خانواده قصاعی حداقل به بیش از 120 ســال پيش 
بازمي گردد؛ پدر و پدربزرگ مهندس عباسعلی قصاعی در این صنعت فعال 
بودند و ظروف سفالینه و سرامیک ســیلیس تولید مي کردند و در این کار 
پیشــگام بوده اند و هم اکنون نیز آثار کاشی کاری و سرامیک سازی پدربزرگ 
او )غلامرضا قصاع( در گوشــه و کنار شهر نطنز به خصوص بناهای تاریخی 

همچون مسجد جامع و حمام ها و مدارس قدیمی دیده مي شود. 
 عباســعلی قصاعی متولد 1326 در شــهر نظر است، او از کودکی با کار 
سفالگری آشنا شد و به کارگاه سفالگری پدرش مي رفت و به گفته خودش 
گل بــازی مي کرد؛ پدر او اهل ذوق، هنر و عاشــق کارهای هنری و صنعتی 
بود. ظروف و اشــیای زیبایی مي ساخته و به بازار عرضه مي کرده و بعضی از 
این آثار حتی به کشورهای دیگر مثل امريكا صادر مي  شده اند. البته بعدها به 
دلیل شرایط تولید و سیاست های 
دولت کارگاهش متوقف مي شود 
و با تغییراتی در کار تولید کاشی 
بهداشتی را با تکنولوژی های اولیه 

و ساده شروع مي کند. 
با آغاز دوره دبیرستان، سال 
1339 مهنــدس قصاعی برای 
ادامه تحصیل به تهران سفر و در 
مدرسه شبانه  روزی البرز ثبت نام 
کرد و تا ســال 1345 که دیپلم 
گرفت در این مدرسه محصل بود. 

پس از آن او برای ادامه تحصیل راهی آلمان شد و با توجه به علاقه اش به کار 
سنتی خانوادگی یعنی سفالگری و سرامیک سازی در دانشگاه دولتی نورنبرگ 
)شهر نورنبرگ، قلب صنایع چینی در کشور آلمان( رشته سرامیک خواند. خود 
او در گفت وگو با مجله تجارت فردا گفته: »راستش وقتی مي  دیدم که به دلیل 
سنتی بودن فرآیند کار، پدرم زیر فشار قرار دارد، فکر کردم بهتر است در این 
رشته درس بخوانم تا بتوانم به کسب  وکار خانوادگی رونق تازه ای ببخشم. من 
برای اینکه به پدرم قوت قلب بدهم، در دوره دبیرستان قول دادم کار ایشان را 
ادامه بدهم. به همین دلیل وقتی در رشته مهندسی سرامیک فارغ التحصیل 
شــدم و در ســال 1350 به ایران برگشتم، به کارگاه پدر رفتم و کنار ایشان 
قرار گرفتم. به هرحال تحصیل در آلمان باعث شد که من پیوند عمیق  تری با 

کسب وکار خانوادگی ام پیدا کنم وگرنه ممکن بود هرگز وارد این کار نشوم.«
تحصیل در رشته سرامیک برای عباسعلی قصاعی دستاوردهای بسیاری 
داشت و در آینده زندگی اش نقش بسیار پررنگی بازی کرد و باعث شد او به 
صورت علمی و پیشرفته با خواص مواد و خط تولید صنعتی سرامیک و ظروف 
چینی آشنا شود و همین آموخته ها زمینه را برای راه اندازی کارخانه صنعتی 
تولید ظروف ســرامیک و چینی فراهم کند. در واقــع او در دوران تحصیل 
دانشگاهی ایرادهای روش سنتی تولید ظروف سفالی و سرامیکی را آموخت و 

برای آنها راهکارهایی پیدا کرد. 
او با برگشــت از فرنگ ابتدا کارگاه کوچک پدری را گســترش داد و بعد 
تغییراتی در تکنولوژی کارگاه ایجاد و ماشین آلات جدید خریداری و تلاش 
کرد با اســتفاده از روش هایی که آموخته بود، تولیدات جدید داشته باشد؛ 
در واقع مي توان گفت او نخســتین کسی بود که تولید سرامیک را در کشور 

1345

دیپلم خود را در تهران و مدرسه البرز گرفت و برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و در رشته سرامیک 
تحصیل کرد و تجربه های بسیاری به دست آورد که در سال های بعد برای راه اندازی واحد صنعتی تولید 

چینی و سرامیک کمک بسیاری به او کرد. عباسعلی قصاعی با پایان تحصیل 1350 به ایران بازگشت.

1326

عباسعلی قصاعی در شهر نطنز متولد شد، او از کودکی با کار سفالگری 
آشنا شد و به کارگاه سفالگری پدرش می رفت؛ خانواده او از سفالگران و 

سرامیک سازان به نام شهر نطنز بودند که با سیلیس ظروف تولید می کردند.

1354

اولین گام ها برای راه اندازی کارخانه تولید چینی در اصفهان و در کنار جاده مبارکه برداشته 
شد ولی به دلیل انقلاب و تحولات سایسی و البته فوت پدر کار برای مدتی متوقف شد تا 

اینکه از سال 1361 همه چیز دوباره کلید خورد.

قصاعی نخستین کسی بود که 
تولید سرامیک را در کشور تغییر 

داد و صنعتی کرد.
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در طول این سال ها مهندس عباسعلی قصاعی به پاس بیش از نیم قرن فعالیت در صنعت بارها به 
عنوان کارآفرین برتر کشور و مرد سال صنعت شناخته شده از جمله در مراسم امسال روز صنعت 
)که 19 تیر برگزار شد( به عنوان یکی از 6 پیشکسوت صنعتی کشور معرفی شد.  

مهندس قصایی 
می گوید هیچ وقت 

احساس نکرده 
که شکست 

خورده ولی اگر 
موارد و موانع 

قانونی، اداری و 
بوروکراسی پیش 
روی راه توسعه 

صنایع ایران 
نبود او تاکنون 
کارخانه های 

متعددی ایجاد 
کرده بود

روند نام گذاری چینی زرین
در یکی، دو سال اول راه اندازی کارخانه تولید ظروف چینی چون همه چیز به نام خود مهندس 
قصاعی بود عملا تولیدات این مجموعه به نام چینی قصاعی شناخته مي شد ولی بعد از مدتی چون 
کارخانه کنار شهر فلاورجان بود نام چینی فلاورجان روی آن گذاشته شد اما به دلیل اینکه مسیر 
رفتن به فلاورجان از اصفهان با مسیر کارخانه متفاوت بود و کامیون ها به مشکل بر می خوردند، دوباره 

نام کارخانه را تغییر دادند و این بار چینی زرین گذاشتند، نامی که حالا آوازه بسیار دارد.

تغییر داد و صنعتی کرد. در آن زمان که عمده واردات چینی از ژاپن، ایتالیا و 
آلمان صورت مي گرفت، در کارگاه مهندس عباسعلی قصاعی حدود 50 کارگر 
فعالیت و محصولاتی تولید مي کردند که قابل رقابت در بازارها بود و کم کم 
مورد استقبال قرار گرفت و همین دلیلی شد تا او به فکر توسعه کار و راه اندازی 
واحد جدیدی بیفتد؛ اما چون در شهر نطنز و بافت قدیمی این شهر امکانی 
برای توسعه کارگاه و راه اندازی واحد جدید وجود نداشت، او تصمیم گرفت این 
کارخانه را در اصفهان و در مسیر عبور خط لوله انتقال گاز طبیعی احداث کند 
تا به سادگی بتواند انرژی مورد نیاز برای کوره ها و تولید محصولات را تامین 
کند.  راه اندازی این واحد در سال  های 1354 و 1355 در جاده مبارکه کلید 
خورد ولی با نزدیک شدن به زمان انقلاب و تحولات سیاسی و همچنین فوت 
پدر مشکلاتی به وجود آمد و برای مدتی فعالیت ها محدود و حتی متوقف شد 
تا اینکه سال 1361 کار به صورت جدی از سوی مهندس عباسعلی قصاعی 
از سر گرفته شــد. خود او در گفت و گویی درباره آن دوران گفته: »مقدمات 
کار را با سرمایه خودم و امکاناتی که داشتم شروع کردم و در سال 1362 از 
بانک صنعت و معدن پنج میلیون مارک وام در قالب عقود اسلامی گرفتم و 
ماشین آلات مورد نیاز فاز اول را از آلمان وارد کردم تا اینکه کارخانه با ظرفیتی 
در حدود یک  دوازدهم و یک چهاردهم ظرفیت فعلی کار خود را شــروع کرد. 
در سال 1363 برادرم هم به من پیوست. او در دانشگاه صنعتی شریف درس 
خوانده بود. سال 1366 اولین فاز راه  اندازی شد و در طول این سال ها کارخانه 
را در پنج، شــش فاز توســعه دادیم. به طوری که در حال حاضر بزرگ ترین 
کارخانه در اين زمينه در ایران و یکی از پیشرفته  ترین خطوط تولید چینی 

را در جهان داريم.«
در زمان شروع به کار کارخانه تولید ظروف چینی و سرامیک قصاعی، 
در ایران به صورت بسیار محدود ظروف چینی تولید مي شد و در واقع این 
مجموعه اولین واحد تولید ظروف چینی در کشور با تیراژ بالا بود. با روی 
غلتک افتادن تولید ظــروف در کارخانه نه تنها محصولات در بازار داخل 
مشتری های بسیار پیدا کرد که با شروع دهه 70 عباسعلی قصاعی که حالا 
دیگر برادر را هم در کنار خود داشت به فکر صادرات محصولات تولیدی 
و حضور در نمایشــگاه های بین المللی برای معرفی و فروش تولیداتشان 
افتاد؛ اولین ســفر صادراتی به لبنان، دوبی و کویــت بود و آنها عملا در 
ســال های 1373 صادرات را کلید زدند و توانستند جایگاهی خوب برای 
خود دست و پا کنند، به صورتی که به گفته خود مهندس قصاعی در یکی 
از مصاحبه هایش آنها سالانه 5 تا 6 میلیون دلار صادرات با برند چینی زرین 
دارند و به بیش از 20 کشور جهان تولیداتشان را ارسال مي کنند. البته در 
کنار این، بخشــی از محصولات خود را به سفارش شرکت های خارجی 
تولید مي كنند و با برندشان به فروش مي رسانند، کاری که حدود 20 سال 
پیش و زمانی که هنوز چینی زرین برند چندان مشهور نبود آغاز کردند 
و همچنان ادامه دارد. هم اکنون آنها برای شرکت های ترکیه ای، ایتالیایی، 
آلمانی و چند کشور اروپایی دیگر محصولاتی تولید مي کنند. همچنین 
مجموعه چینی زرین حدود 25 ســال اســت که برای سفارت خانه ها و 
کنسولگری های کشورمان در سراسر دنیا، رستوران های مشهور داخلی، 

هتل ها و... ظروف چینی تولید مي  کند. این مجموعه صنعتی در طول بیش 
از سه دهه فعالیت رسمی )با در نظر گرفتن شروع فاز اول کار کارخانه از 
سال 1366( تاکنون موفقیت های بسیاری کسب کرده است و بیش از 100 
لوح تـقدیر و گواهی نامه بین المللی دریافت کرده است؛ از جمله گواهی نامه 
بین المللی ایـزو و گواهی نامه های واحد نمونه صادراتی و صــنعتی کشور، 
حــمایت از حقوق مصرف کنندگان و صنعت سـبز. در طول این سال ها 
خود مهندس عباسعلی قصاعی نیز به پاس بیش از نیم قرن فعالیت صنعتی 
در کشور بارها به عنوان کارآفرین برتر کشور و مرد سال صنعت شناخته 
شــده، از جمله در مراسم امســال روز صنعت )در 19 تیر( که به عنوان 
یکی از شش پیش کسوت صنعتی کشور معرفی شد. در کنار فعالیت های 
صنعتی، عباســعلی قصاعی اهمیت بســیاری برای فعالیت های تشکلی 
و مســئولیت اجتماعی قايل اســت و از همین روست که در تشکل های 
مختلف همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، انجـمن مدیران 
صـــنایع و اتاق مشترک ایران و آلمان عضویت دارد و سال های بسیاری 
است که ریاســت انجمن صنایع چینی ایران را بر عهده دارد. او حضوری 
فعال هم در خیریه های مختلف درمانی و دانشــگاهی دارد. براســاس 
نوشته سایت رسمی شرکت چینی زرین، هم اکنون بیش از 1200 نفر 
به صورت مســتقیم در این مجموعه کار مي کنند و حالا نسل چهارم 
خانواده قصاعی مشــغول پیشبرد اهداف این شرکت هستند. عباسعلی 
قصاعی در گفت وگوها با مجله تجارت فردا گفته: »من هیچ وقت احساس 

نکردم که شکست خوردم. ولی 
اگر موارد و موانع قانونی، اداری 
و بوروکراســی فرا راه توسعه 
صنایع ایران نبــود به تنهایی 
حداقــل 10 کارخانه دیگر در 
ابعاد چینی زرین احداث کرده 
که  مشکلاتی  متاسفانه  بودم. 
در مسیر توســعه صنعتی و 
توسعه اقتصادی وجود داشته 
و دارد من را از اقدامات بیشتر 

بازداشته است.« 

1366

اولین فاز کارخانه چینی زرین بهره برداری شد و در طول این سال ها کارخانه در 
پنج، شش فاز توسعه پیدا کرده است به طوری که در حال حاضر بزرگ ترین کارخانه 

تولید ظروف در ایران و یکی از پیشرفته  ترین خطوط تولید چینی در جهان است.

1395

براساس نوشته سایت رسمی شرکت چینی زرین هم اکنون بیش از 1200 نفر به صورت مستقیم در این 
مجموعه کار می کنند و حالا نسل چهارم خانواده قصاعی مشغول پیشبرد اهداف این شرکت هستند.

1373

آنها عملا از سال های 1373و 1374 صادرات را کلید زدند و توانستند جایگاهی خوب برای خود دست و پا کنند، 
به صورتی که به گفته خود مهندس قصاعی آنها سالانه 5 یا 6 میلیون دلار صادرات دارند و علاوه براین به 

سفارش شرکت های بین المللی هم برای آنها تولید می کنند.

عباسعلی قصاعی در میان 
همکلاسی هایش در دانشگاه 
نورنبرگ آلمان



آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه ویک، شهریور 381395

کارآفرین

خیابان خلیج فارس در جاده مخصوص کرج را باید خیابان کارخانه ها و 
صنایع قدیمی دانست؛ از کارخانه شن و ماسه خلیج گرفته تا کارخانه ویتانا 
که همه آن را با بیسکوئیت مادر مي شناسند و البته کارخانه گلها که اولین 
تولیدکننده نمک بسته بندی شــده در ایران است؛ شرکتی که با چند دهه 
فعالیت یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصولاتی همچون انواع نمک و 
ادویه جات بسته بندي شده، آراد و به صورت کلی محصولات و صنایع غذایی در 
کشور محسوب مي شود؛ شرکتی که در سال 1318 پایه گذاری شد و در طول 
این سال ها 3 نسل از خانواده کریمی آن را اداره کرده اند. کارخانه ای که در یکی 
از کوچه های انتهایی خیابان خلیج فارس جای گرفته که شهرداری سال هاست 
به پاس تلاش های چندین دهه ای این مجموعه آن را »نمک گلها« نام گذاری 

کرده است؛ مهم ترین و معروف ترین محصول این شرکت.

J نسل اول؛ کارگاه سنتی
ایده بسته بندي محصولات غذایی در خانواده کریمی برای نخستین بار 
از سوی مرحوم علی کریمی تفرشی مطرح شده است؛ او در سال 1318 
هم زمان با جنگ جهانی دوم به فکر بسته بندي محصولات غذایی ضروری 
و مورد نیاز مردم افتاد. از آنجایی که کشــور اشغال بود و قحطی دامان 
مردم را گرفته بود و دیگر امکان خرید عمده محصولات کشــاورزی و... 
وجود نداشت علی کریمی تفرشی به فکر فروش کالاهای مورد نیاز مردم 
در بسته های کوچک افتاد؛ نوه او مهدی کریمی تفرشی که حالا ریاست 
هیئت مدیره صنایع غذایی گلها را برعهده دارد، داســتان آن سال ها را 
این گونه تعریف مي کند: »پدر بزرگم نظامی بود ولی به خاطر اشغال کشور 
عملا ارتش به صورت کلی کنار گذاشته شده بود و او هم از ارتش بیرون 
آمده بود و با توجه به مشــکلات اقتصادی مردم و تامین مواد غذایی به 
صورت کیسه و بوک به فکر بسته بندي های کوچک اقلام مورد نیاز مردم 
افتاده بود. پدربزرگ آدم سرشناســی بود و به همین خاطر امکان تهیه 
محصولات کشاورزی و... را داشت. خودشان تعریف مي کردند که کالاهای 
مختلف را در نایلون های کوچک مي ریختند، با شابلون ها و چاپگرهایی که 
داشــتند روی مقوا مهر گلها را مي زدند و داخل جنس ها مي  گذاشتند و 
بعد با حرارت اتو سرکیسه ها را پرس مي کردند و محصولات را به فروش 

مي رساندند.«
اولین محصولات فروشی گلها که به صورت سنتی تولید مي شدند انواع 
غلات، کشمش، ادویه جات و موادی این چنینی بودند. کارگاه بسته بندي 
در منطقه قلعه مرغی تهران قرار داشته و جلوی آن هم یک فروشگاه بوده 
که مواد بسته بندي شــده را آنجا مي فروختند. با پایان جنگ جهانی علی 
کریمی تفرشی باتوجه به استقبال مردم از محصولات بسته بندي شده به 
فکر توسعه کار و پیدا کردن مشتری هاي جدید مي افتد و تصمیم مي گیرد 
تا راه را ادامه دهد؛ البته به دلیل شرایط کشور و نبود امکانات مدرن، کارگاه 
تولید محصولات بسته بندي شده گلها به همان صورت سنتی سال ها کار 
خود را ادامه مي دهد تا اینکه همه چیز در سال 1345 به نسل دوم واگذار 
مي شود؛ اگرچه که در طول این سال ها بسته بندي ها تاحدودی بهتر شده 

بودند و البته گلها نام و آوازه ای برای خود در بازار پیدا کرده بود. 

J  نسل دوم، راه اندازي کارخانه گلها
مرحوم علی کریمی در ســال 1345 به دلیل کهولت ســن اداره کارگاه 
تولید محصولات بسته بندي گلها را به پسرش مرحوم عبدالرضا کریمی تفرشی 
واگذار کرد، پسری که سال ها بود کنار دست پدر در کارگاه حضور داشت و با 
کار بسته بندي و تجارت محصولات آشنایی لازم را داشت. عبدالرضا کریمی در 
سال 1320 به دنیا آمده بود و زمانی که سکان کار را در دست گرفت 25 ساله 
بود. او آرزوهای بزرگ در سر داشت و به فکر کارهای جدید بود. در آن سال ها 
کــه هم زمان با تحصولات صنعتی در ایران و راه اندازي کارخانه های جدید و 
مدرن شدن صنایع بود عبدالرضا کریمی تصمیم گرفت تا تحولی عمده در 
بسته بندي محصولات و کارگاه گلها ایجاد کند و به همین منظور به فکر خرید 
دستگاه های نیمه اتوماتیک بسته بندي و کنار گذاشتن روش های سنتی افتاد. 
مهدی کریمی فرزندش درباره اقدامات و تحولاتی که پدر در کارگاه بسته بندي 
پدربزرگش ایجاد کــرد، مي گوید: »پدرم در آن زمان دیپلمه بود و ایده های 
جدید بسیاری در سر داشت به همین دلیل وقتی پدربزرگ کار را به او سپرد 
تلاش کرد تا با توجه به مدرن شــدن و ورود تکنولوژی های جدید روش کار 
را از حالت سنتی خارج کند به همین منظور دستگاه های بسته بندي آلمانی 

خریداری کرد و کارگاه جدیدی در منطقه امیریه تهران راه اندازي کرد.«
با تجهیز کارگاه جدید و خرید ماشن آلات نیمه اتوماتیک تولید محصولات 
گلها افزایش پیدا کرد و عبدالرضا کریمی بر تعداد محصولات تولیدشده نیز 
افزود به طوری که در این ســال ها که هم زمان با دهه 40 اســت در کارگاه 
آنها در کنار بسته بندي غلات، آب لیمو، آب غوره و سرکه هم تولید مي شد و 
تنوع ادویه  بسته بندي شده هم افزایش پیدا کرده بود. او علاوه بر این به دلیل 
نزدیکی کارگاه به بازار، محصولات بسته بندي شــده را در بازار تهران نیز به 
فروش مي رساند و حتی توانسته بود مشتریانی در استان هایی مانند مازندران 

و گیلان هم پیدا کند. 
اما تحول عمده و اتفاق مهم در کارگاه گلها زمانی افتاد که حاج عبدالرضا 
کریمی ایده ای جدید به ذهنش رسید که سال هاست نام این شرکت را سر 
زبان ها انداخته و آن تولید نمک بسته بندي شــده بود؛ ماده غذایی بسیار 
مهــم که تا پیش از آن از طریق چرخی ها که به چوبکی/ نمکی مشــهور 
بودند به فروش مي رسید. مهدی کریمی رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع 
غذایی گلها درباره این اتفاق مي گوید: »ما اولین کارخانه ای هســتیم که 
پروانه ســاخت نمک طعام و دریافت نشان استاندارد تولید محصول را در 
ایران گرفتیم. این اتفاق در همان دهه 40 افتاد، آن زمان مجوز بهداشتی 
مي گرفتند و پدرم با پیگیری توانست این مجوز را کسب کند. تا قبل از آن 
نمک ها به صورت باز و کیلویی به فروش مي رســید و افرادی بودند که در 
سطح شهرها مي چرخیدند و نمک مي فروختند و کارخانه گلها اولین جایی 
بود که به فکر بسته بندي نمک و فروش آن رسید که با استقبال بسیار زیاد 
مردم رو به رو شد. نمک مختص به استان سمنان و منطقه گرمسار است، آن 
زمان ابتدا نمك را به صورت کوبیده  شده و پودرشده  خریداری و بسته بندي 
مي کردیم؛ ولی بعد که کارخانه کنونی در این محل فعلی راه اندازي شــد 
دیگر نمک را به صورت ســنگ نمک از معــادن خریداری مي کردند و با 
کمپرسورهای چندتنی وارد کارخانه و بعد از جداسازی، آسیاب و بسته بندي 

مهدی کریمی تفرشی از 7 دهه فعالیت صنایع غذایی گلها مي گوید

اولین بار نمک چگونه در ایران بسته بندي شد؟

پدر می گفت که ما 
)من و برادرم(  باید 
ادامه دهنده  راهش 
باشیم و کارخانه را 
حفظ کنیم و توسعه 

دهیم. می گفت 
چرا کمپانی های 
خارجی نسل در 
نسل و خانوادگی 

کاری را ادامه 
می دهند ولی ما 

اینجا با این شرایط 
رو به رو نیستیم؟ 

همیشه به ما 
می گفت باید کار را 
خوب یاد بگیرید و 
ادامه راهم باشید
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مي کردند. نخستین نمک ها در جعبه مقوایی بسته بندي مي شدند و درهای 
آن قیفي شــکل بود، شبیه پودرهای شوینده ولی بعد به دلیل مصرف بالا 
بســته ها تغییر پیدا کردند و پلاستیکی شدند. البته پس از شرکت گلها 
کارخانه ها و واحدهای دیگر هم دست به تولید زدند ولی خب به قول گینس 
نخستین بودن همیشه در یاد مردم باقی مي ماند؛ غیر از نمک در دهه 50 
شرکت گلها اولین پروانه بسته بندي آرد سفید و استاندارد در ایران را به هم 

نام خود ثبت کرد.« 
با گســترش تولیدات و افزایش اســتقبال مردم از محصولات تولیدی 
گلها، حاج عبدالرضا کریمی در دهه 50  به فکر راه اندازي کارخانه و واحد 
تولیــدی جدید و بزرگی افتاد و به همین دلیل در جاده مخصوص کرج و 
در خیابان خلیج )که بعدها به خلیــج فارس تغییر نام پیدا کرد( زمینی 
خریداری و کارخانه ای راه اندازي کرد و ماشین آلات جای گرفته در کارگاه 
امیریه را به آنجا منتقل و تجهیــزات دیگری نیز به مجموعه اضافه کرد. 
فرزند او مهدی کریمی درباره راه اندازي رسمی کارخانه گلها در محل فعلی، 
مي گوید: »هنوز انقلاب نشده بوده که زمین اینجا توسط پدرم خریداری 
شد و سوله بندی ها صورت گرفت و ساخت و ساز شروع شد، البته با وقوع 
انقلاب به دلیل تحولات کشور کارها برای مدتی تعطیل شد ولی بعد همه 
چیز رسما کلید خورد و ما تولید محصولات گلها را در این مجموعه شروع 
کردیم و محصولات جدیدی نیز به خط تولید اضافه شد؛ فلفل، زردچوبه 
و دارچین سه  ادویه بودند که اضافه شدند و بعدها گرد لیمو، سماق، گلپر 
و... هم تولید مي کردیم. به صورت کلی تا زمانی که پدر در کارخانه مشغول 
به فعالیت بودند در سال 1380 حدود 20 نوع کالا در این مجموعه تولید 
مي شد که شامل نمک  ها، یک سری ادویه جات، آرد، جو، گندم و... بودند.«

J نسل سوم؛ توسعه و گسترش تولیدات
در ابتــدای دهه 80 و با درگذشــت مرحوم عبدالرضا کریمی فرزندان او 
مسئولیت و مدیریت کارخانه گلها را رسما برعهده گرفتند؛ البته باتوجه به 
بیماری چندساله پدرشــان آنها از مدتی قبل بخشی از کارها را با نظارت و 
راهنمایی پدر انجام مي دادند. مهدی کریمی تفرشی که تحصیل کرده رشته 
مهندسی صنایع غذایی و دکتری مدیریت استراتژیک است و رئیس هیئت 
مدیره صنایع غذایی گلها، درباره آن روزها مي گوید: »من و برادرم از بچگی در 
کارخانه حضور داشتیم و پدرم جوری تربیتمان کرده بود که حتی تفریحمان 
هم تابستان در کارخانه باشد. او علاقه بسیاری داشت که با تولید و کار کارخانه 
آشنا شویم. مثلا وقتی در کارخانه بودیم همیشه تلاش مي کرد زمانی که در 
اتاق کارش هستیم تلفن هایش را بزند و فضایی را ایجاد کند که توجه ما را 
جلب کند تا غیرمســتقیم ارتباط و کار را یاد بگیریم. او اهمیت زیادی هم 
به اخلاق کار مي داد و روی رعایت حرام و حلال، همیشــه تاکید مي کرد و 
مي گفت همیشه ســلامت را در تجارت حفظ کنید و مدیون کسی نشوید. 
علاوه بر اینها پدر مي گفت که ما )من و برادرم( باید ادامه دهنده  راهش باشیم و 
کارخانه را حفظ کنیم و توسعه دهیم. مي گفت چرا کمپانی های خارجی نسل 
در نسل و خانوادگی کاری را ادامه مي دهند ولی ما اینجا با این شرایط روبه رو 
نیستیم؟ همیشه به ما مي گفت باید کار را خوب یاد بگیرید و ادامه دهنده راهم 
باشــید. البته بگویم که ما هم از همان جوانی در کنار پدر در کارخانه بودیم 
به خصوص در سال هایی که بیمار شــده بودند و همان زمان ها پدرم رئیس 
هیئت مدیره بودند و من مدیرعامل شده بودم، که دیگر با فوت پدر مسئولیت 

هیئت مدیره را هم برعهده گرفتم.«
البته در زمانی که نسل سوم خانواده کریمی سکان مدیریت کارخانه صنایع 
غذایی گلها را به دست گرفت، همه چیز در شرایط عادی نبود، چون بیماری 
چندساله مرحوم عبدالرضا کریمی شرایط ویژه ای را به وجود آورده بود؛ مهدی 
کریمی درباره شروع کار و سختی ها مي گوید: »باتوجه به شرایط مریضی پدر 
خب کارخانه شرایط خیلی خوبی نداشت؛ هیچ وقت فراموش نمی کنم یک روز 
بعد از چهلم پدر وقتی به اینجا آمدم دیدم خیلی از کارها و مشکلات روی هم 
تلنبار شده است؛ از طرف دیگر یادم هست همان روز بازرس های مختلفی از 
تامین اجتماعی، بهداشت و... هم به کارخانه آمدند، پرسنل هم به دلیل نبود 
پدر تحت فشار بودند و گریه هایشان را مي دیدم. همه اینها شرایط ویژه ای را 
برای من که جوان بودم و تحصیلات امروزم را نداشتم به وجود آورده بود ولی 
خب همان زمان تصمیم بزرگــی گرفتم و به خودم گفتم باید مرد روزهای 

سخت باشم و با برنامه ریزی و هدف گذاری کار را پیش ببرم.«
تصمیم مهدی کریمــی و برنامه ریزی های او برای آینده کارخانه گلها 
بــه مرور زمان این واحد تولیدی را نه تنها بــه روزهای اوج بازگرداند بلکه 
باعث شــد که به شدت توسعه و گسترش یابد و رشد 180 درصدی را در 
15 سال گذشته تجربه کند به صورتی که تعداد محصولات این مجموعه 
صنعتی حالا به بیش از 300 نوع محصول رســیده است و این مجموعه 
 CIS علاوه بر توزیع گسترده کالاها در سطح کشور به کشورهای منطقه
)اتحادیه جماهیر شوروی سابق(، کانادا، استرالیا، امریکا و... صادرات دارد و 
با شــرکت های بزرگی همکاری مي کند. واحدي صنعتی که در سال های 
گذشــته بارها جوایز مختلفی را در جشنواره ها و نمایشگاه های صنعتی و 
صنایع غذایی کســب کرده و مهدی کریمی تفرشی به دلیل مدیریت آن 
تاکنون توانسته نشان شوالیه صنایع غذایی را از اروپا دریافت کند و به عنوان 
مرد سال صنایع غذایی کشور انتخاب شود. او مي گوید تلاش مي کند تا با 
تولید محصولات جدید و نوآوری در مجموعه صنعتی گلها همچون پدر و 
پدربزرگش اولین باشد، زیرا همشه اولین ها در ذهن ها نقش مي بندند. او 

مي گوید فردای ما حاصل کاشت امروزمان است. 

کارخانه در یکی از کوچه های انتهایی خیابان خلیج فارس جای گرفته که شهرداری سال هاست به 
پاس تلاش های چندین دهه ای این مجموعه آن را »نمک گلها« نام گذاری کرده است؛ مهم ترین و 
معروف ترین محصول این شرکت.

1318 مرحوم علی کریمی تفرشی 
همزمان با جنگ جهانی 
و سال های قحطی به فکر 
بسته بندی محصولات 
غذایی ضروری و مورد نیاز 
مردم افتاد و به همین دلیل 
کارگاهی راه اندازی و نام 
»گلها« را برای تولیداتش 
انتخاب کرد.

1345 نسل دوم خانواده کریمی 
یعنی عبدالرضا کریمی 
سکان مدیریت مجموعه را 
در دست گرفتند، در این 
دوره تحولات مهمی رخ داد، 
کارگاه تولید محصولات از 
قلعه مرغی به امیریه منتقل 
شد و برای توسعه و بروز 
کردن کار دستگاه از آلمان 
ماشین های نیمه اتوماتیک 
بسته بندی و... وارد شد.

1350 مرحوم عبدالرضا کریمی به 
فکر بسته بندی نمک افتاد 
تا پیش از آن نمک تنها به 
صورت کیلویی و بیشتر از 
سوی چرخی های چوبکی، 
نمکی به فروش می رسید. 
شرکت صنایع غذایی گلها 
نخستین شرکتی است که 
نمک  را در کشور بسته بندی 
کرد و پروانه بهداشتی برای 
تولید آن دریافت کرد.

1355 نخستین گام ها برای راه اندازی 
کارخانه صنایع غذایی گلها 
در محل فعلی برداشته شد 
و بعد نصب دستگاه ها، تولید 
محصولات مختلف از آرد و 
نمک گرفته تا ادویه جات 
مختلف آغاز شد.

1380 نسل سوم خانواده کریمی 
با فوت عبدالرضا تفرشی 
وارد کار شدند و توانست با 
نوآوری، استفاده از تکنولوژی 
و مدیریت درست تولید راه 
گسترش دهند و تنوع تولید 
محصولات را چند برابر کنند.

1395 هم اکنون بیش از 500 نفر به 
صورت مستقیم در مجموعه 
گلها فعالیت می کنند و در این 
کارخانه بیش از 300 نوع کالا 
تولید می شود.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه ویک، شهریور 401395

کارآفرین

در نزدیکی میدان تاریخی 15 خرداد شــهر کاشان، دو برج آجری بلند 
ســر به آســمان دارد که اگر درباره آن و تاریخچه اش از اهالی میان ســال و 
کهن ســال شهر سؤال کنید، فقط یک آدرس به شما خواهند داد: »کارخانه 
ریسندگی و بافندگی« کاشان، کارخانه ای که تاریخ صنعت نساجی کشور با 
آن رقم خورد و حالا به جز این دو برج آجری که دودکش کوره های کارخانه 
بوده اند و سال هاســت که خاموش شده اند، چیزی از آن 
باقی نماینده است. کارخانه ای که حسن تفضلی در سال 
1313 راه اندازی کرد و بســیاری از مردم شــهر کاشان 
خاطره های بســیار از کار در آن دارند و زمانی بزرگ ترین 
مجموعه صنعتی این شــهر محسوب مي شد و هرکسی 
دوست داشت در آن کار کند. حسن تفضلی که بسیاری 
در کاشــان او را به عنوان »ارباب تفضلی« مي شناسد پدر 
صنعت نساجی کشــور است؛ او از پیشگامان این صنعت 
در ایران بود، کســی که در سال 1274 در شهر کاشان به 
دنیا آمد و در آستانه 40 سالگی پایه گذار صنعت نساجی 
در کشور شد و کاشان را به قطب این صنعت تبدیل کرد. 
حسن تفضلی درخانواده ای مذهبی به دنیا آمد، خانواده ای 
که اصلیتشان کرمانشاهی بود ولی برای کار و تجارت به 
کاشان آمدند؛ عبدالرحیم تفضلی )پدر حسن تفضلی( از 
تجار سرشناس دوره خود بود و به همین دلیل هم حسن 
تفضلی از کودکی با کار تجارت و بازرگانی آشنا شد و تا 40 سالگی به شغل 
تجارت و بازرگانی مشــغول بود ولی بعد تصمیم گرفت تا واحدي صنعتی و 
شرکتی در زمینه ريسندگی و بافندگی راه اندازی کند. شرکتی که به نوشته 
کتاب »سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران« سرمایه اولیه اش 200 هزار 
تومان بوده و با مشــارکت چهار نفر دیگر راه اندازی شد و در سال 1315 به 
بهره برداری رسید. این شرکت در ابتدا کارگاه کوچکی بود که آن را برای تهیه 
نخ های مصرفي در صنعت فرش بافی تدارک دیده بودند و با 100 نفر، شروع 
به کار کرد. کارخانه کوچکی که به مرور زمان توسعه پیدا کرد و حسن تفضلی 
در طول 45 سال فعالیت و کار شبانه روزی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

آن بود و تا جایی آن را توسعه داد که 4500 نفر در آن مشغول به کار بودند.
حسن تفضلی فردي تحصیل کرده و مدیری توسعه طلب بود که به اشتغال 
و کارآفرینی اهمیت بسیاری مي داد. محمد مروج رئیس انجمن صنایع نساجی 
در فیلم مســتندی با نام »از جنس حریر« که برای معرفی حســن تفضلی 
ساخته شده است او را یک کارآفرین واقعی معرفی مي کند و مي گوید: »دنبال 
این بود که بهترین کالا را پیدا کند، بیاورد در ایران تولید و به بازار عرضه کند. 
او ارتباط بسیار خوبی هم با بازار داشت و به معنی واقعی کلمه یک کارآفرین 
بود.« حسن تفضلی از همان زمان که با همکاری دوستانش شرکت و کارگاه 
ریسندگی و بافندگی را راه اندازی کرد به توسعه آن هم فکر مي کرد و برای این 
کار برنامه هایی داشت و تلاش مي کرد کار خود را برنامه ریزی شده پیش ببرد 
و هر چند سال یک بار دست به نوسازی و استفاده از تکنولوژی های روز بزند، 
اتفاقی که شاید حالا سال هاست در صنعت نساجی کشور دیگر رخ نمی دهد و 
همین باعث شده که اکثر واحدهای کشور فرسوده و از دور خارج شده باشند. 
حسن تفضلی علاقه بسیاری به افزایش تولید و بهره وری داشت و برای رسیدن 
به این مهم تلاش مي کرد؛ یکی از ســرکارگرانش در فیلم مستند زندگی او 
تعریف مي کند که کســی جرئت نداشت به ارباب تفضلی بگوید دستگاهی 
خوابیده و کار نمی کند، انتظار ارباب این بود که دستگاه ها همیشه کار کنند و 

تا از کار افتادند سریع تعمیر شوند.
ارباب تفضلی هر از چندی با سفر به کشورهای دیگر از جمله کشورهای 
جنوب شرق آسیا و کشــورهای اروپایی سعی مي کرد از واحدهای صنعتی 
و تولیدات جدید بازدید كند و در جریان تحولات روز صنعت نســاجی قرار 
گیرد و این دســتاوردهای جدید را به ایران و کارخانه نساجی کاشان بیاورد 
و از کارشناســان و مهندسان خارجی و داخلی هم در واحدهای صنعتی اش 
بهره بگیرد. در کتاب »سرگذشت پنجاه کنشگر...« نوشته شده: »با استخدام 
کارشناسان خارجی و مهندسان داخلی )4 متخصص خارجی و 11  مهندس 
ایرانی در ســال 1357 در کارخانه ریسندگی کاشان کار مي کردند( و کمک 
گرفتن از آنهــا در کارخانجات  خود تلاش مي کرد تا با تکنولوژی های به روز 
نســاجی آن زمان پیش برود و همین نگاه و تفکر بود که باعث شد زیر بنای 
کارخانه ریسندگی کاشان بعد از گذشت 40 سال در سال 1356 به 58 هزار 

نگاهی به زندگی حسن تفضلی

سلطان پارچه بافی 
پدر صنعت نساجی ایران از کجا شروع کرد

1313

شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان را با سرمایه اولیه 200 هزار تومان و با مشارک چهار نفر از 
دوستانش راه اندازی کرد و در سال 1315 به بهره برداری رسید.

1274

در شهر کاشان به دنیا آمد، پدرش تاجار و بازرگان بود و خود او نیز از کودکی 
تا 39 سالگی در این شغل فعالیت داشت تا اینکه در آستانه 40 سالگی 

تصمیم گرفت تغییرات اساسی در زندگی اش ایجاد کند.

1334

در کنار شرکت ریسندگی کاشان، حسن تفضلی با مشارکت خاندان لاجوردی به فکر راه اندازی 
کارخانه مخمل کاشان افتاد. به نوشته کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران سهم 
ارباب تفضلی در  کارخانه مخمل کاشان 25 درصد و سهم خاندان لاجوردی 75 درصد بود.

ارباب تفضلی همیشه به 
این فکر می کرد که کارگران 

نیز باید از سود کارخانه و 
موفقیتی که به دست می آید، 

بهره ببرند برای همین سود 
شرکت را بین کارگران هر 

از چندی تقسیم می کرد، او 
سال 1350 بیش از یک و 

نیم میلیون تومان سود ویژه 
شرکت ریسندگی کاشان را 
بین کارگران  کارخانه توزیع 

کرد.
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حالا به جز این دو برج آجری که دودکش کوره های کارخانه بوده اند و سال هاست که خاموش شده اند، چیزی از کارخانه ریسندگی و 
بافندگی کاشان باقی نماینده است. کارخانه ای که حسن تفضلی در سال 1313 راه اندازی کرد و بسیاری از مردم شهر کاشان خاطره های 
بسیار از کار در آن دارند و زمانی بزرگ ترین مجموعه صنعتی این شهر محسوب مي شد.

متر مربع و ســرمایه شرکت که در  روز تاسیس 200 هزار تومان بود به 155 
میلیون و 700 هزار تومان افزایش یابد و تولید کارخانه به سالانه 35  میلیون 
متر انواع پارچه برسد. همچنین پیشرفت و توسعه شرکت ریسندگی کاشان 
باعث شد این شرکت در  اسفند 1355 در بورس پذیرفته شود و بهای اسمی 
هر سهم آن 500 تومان به فروش برسد، بهایی که دو سال بعد در  سال 1357 
به هزار و 30 تومان افزایش یافت و شــرکت بیش از 8 هزار و 500 سهام دار 
داشت.« در آن سال ها کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان انواع منسوجات 

نخی، ابریشمی، الیاف پشمی، مصنوعی و متقال را تولید مي کرد. 

J همکاری با خانواده لاجوردی و تولید مخمل
در کنار شــرکت ریسندگی کاشان، حســن تفضلی در سال 1334 بعد 
از گذشــت حدود 20 سال از شــروع بهره برداری از  کارخانه اول با مشارکت 
خاندان لاجوردی به فکر راه اندازی کارخانه مخمل کاشان افتاد. به نوشته کتاب 
»سرگذشت پنجاه کنشگر...« سهم ارباب تفضلی در  کارخانه مخمل کاشان 25 
درصد و سهم خاندان لاجوردی 75 درصد بود. این کارخانه هم مانند کارخانه 
 ریسندگی خیلی زود توانست راه توسعه و پیشرفت تولید و محصولات را در 
پیش بگیرد، به طوری که بعد از گذشت   10 سال از شروع تاسیس، کارخانه 2 
هزار نفر پرسنل داشت و انواع نخ، پارچه چادری، حریر، مخمل پتویی،  مبلی، 
کبریتی، شــیفتون و سجاده در آن تولید مي شــد. این کارخانه هم در سال 
1353 با ارزش 100 تومانی  هر سهم وارد بورس شد و ارزش هر سهم آن در 
سال 1357 به 140 تومان رسید.  این کارخانه در سال 1357 بیش از 2040 
سهام دار داشت و سرمایه شرکت به 176 میلیون و 500 هزار تومان  رسیده 
بود. محصولات این کارخانه تا جایی بین مشتریان برای خود جا باز کرده بود 
که فروش کارخانه از مخمل 49  میلیون تومان در سال 1349 به 500 میلیون 

تومان در سال 1357 افزایش یافت. 

J زندگی کارگران، اولویت حسن تفضلی
در کنار اهمیت دادن به تولید و به روز بودن از نظر تکنولوژی، حسن تفضلی 
برای نیروی انسانی و کارگران مجموعه اش و زندگی آنها ارزش بسیاری قايل 
بود و همیشــه سعی مي کرد تا شــرایط زندگی آنها به گونه ای باشد که در 
آسایش باشند. یکی از کارگران قدیمی او در فیلم مستند »از جنس حریر« 
تعریف مي کند: »ارباب تفضلی به حقوق کارگران و پرداخت آن توجه بسیار 
مي کرد و حقوق کارگران را در دو نوبت در ماه، هر 15 روز پرداخت مي کرد.« 
یکی دیگر از کارگران هم درباره توجه ویژه حسن تفضلی به زندگی کارگرانش، 
تعریف مي کند: »یک روز ارباب همه متصدی ها و سرپرست ها را جمع کرد و 
گفت هر کارگری که خانه مي خواهد بخرد 300 هزار تومان، هرکه مي خواهد 
تعمیر کند 50 هزار تومان و هرکس که ساختمان سازی نیمه کاره دارد 100 
هزار تومان مي تواند مساعده بگیرد و ماهی هزار تومان از حقوقش کم مي کنیم. 

تمام کارگران خانه دار شدند.« 
ارباب تفضلی همیشــه به این فکر مي کرد که کارگران نیز باید از ســود 
کارخانه و موفقیتی که به دست مي آید، بهره ببرند برای همین سود شرکت 

در طول 45 سال 
فعالیت و کار 
شبانه روزی 

حسن تفضلی 
رئیس هیات مدیره 

و مدیرعامل 
کارخانه ریسندگی 
و بافندگی کاشان 
بود و تا جایی آن 
را توسعه داد که 
4500 نفر در آن 
مشغول به کار 

بودند

حضور در تشکل ها و فعالیت های خیریه
حسن تفضلی به حضور در تشکل های اقتصادی و راه اندازی آنها اهمیت بسیاری مي داد و در این 
بین تاسیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با همراهی دوستانش در سال 1334 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در اولين هيئت نمايندگان و هيئت رئيسه اين اتاق   افرادی مانند 
حاج محمود كيهان، حاج حسين اطمينان، حاج حسين شريفيان و البته حاج حسن  تفضلي حضور 
داشتند. در کنار تشکل گرایی، او به کارهای خیریه علاقه بسیاری داشت، از جمله کمک به مساجد، 

حسینیه  ها، هیئت  های مذهبی،  دستگیری از مستمندان و راه اندازی مراکز درمانی. 

1353 و 1355

کارخانه مخمل کاشان در سال 1353 با ارزش 100 تومانی 
 هر سهم وارد بورس شد، همچنین شرکت ریسندگی و 

بافندگی کاشان دراسفند 1355 این سال وارد بورس شد و 
بهای اسمی هر سهم آن 500 تومان به فروش برسد. 

1366

بعد از 9 سال تلاش برای لغو حکم ممنوع المعامله بودن و ممنوع الخروجی حسن تفضلی نتوانست در محاکمه پیروز شود 
و در نهایت در سال 1366 فوت کرد، جمعیت زیادی از مردم کاشان و کارگران سابق ارباب تفضلی برای تشییع جنازه اش 

رفته بودند.

1359

بعد از پیروزی انقلاب برای کارخانه های حسن تفضلی مشکلی پیش نیامد و جز امواد مصادره ای قرار نگرفتند و کارشان را 
ادامه دادند اما این طولی نکشید زیرا به دلیل عضویت در هیات مدیره بانک صنایع پیش از پیروزی انقلاب )از زمان تاسیس 

 درسال 1352( و با وجود اینکه نه سهامدار بود، نه حقوق و درآمدی از این بانک داشت در نهیات ممنوع المعامله و خروج شد.

را بین کارگران هر از چندی تقسیم مي کرد. مثلا به نوشته کتاب »سرگذشت 
پنجاه کنشــگر...«، در ســال 1350 بیش از یک و نیم میلیون تومان سود 
ویژه شرکت ریسندگی کاشــان را بین کارگران  کارخانه توزیع کرد و حتی 
در کارخانه مخمل کاشــان به کارگران پیشنهاد داد تا برای افزایش حقوق 
برپایه کارمزد،  کار کنند. مزد کارگران برای تولید 12 متر مخمل 6 تومان بود 
ولی هرچقدر بیشتر از آن بافته مي شد مزد آن را  دریافت مي کردند. این نگاه 
تشویقی برای کار بیشتر با درآمد بالاتر که تولید چندین برابری را در کارخانه 
به دنبال  داشــت باعث شــد تا بهره وری هر فرد در تولید روزانه به 28 متر و 

دستمزد آنان به 10 تا 14 تومان افزایش یابد.

J تحولات مهم در زندگی ارباب و محکوم شدن
بعد از پیروزی انقلاب کارخانه جات حسن تفضلی و اموال او جزو هیچ یک 
از بندهایی که واحدها را در اختیار سازمانی دولتی  قرار مي داد، جای نگرفت 
و او توانست به شکلی آزاد به فعالیت های خود ادامه دهد و کارخانه اش مانند 
بسیاری از  کارخانه جات مصادره نشد اما این ماجرا چندان طول نکشید زیرا او 
با مشکلی جدی برای ادامه کار روبه  رو شد و آن ممنوع المعامله و ممنوع الخروج 
شدنش بود.  در کتاب »سرگذشت پنجاه کنشگر...« نوشته شده حسن تفضلی 
در سال 1359 به دلیل عضویت در هیئت مدیره بانک صنایع پیش از پیروزی 
انقلاب )از زمان تاسیس  در سال 1352( و با وجود اینکه نه سهام دار بود، نه 
حقوق و درآمدی از این بانک داشت، ممنوع المعامله شد و 9  سال پیگیری او 
در دادستانی و دادیاری، تا زمان فوتش، در شعبه های دادگاه به نتیجه نرسید. 
در این سال ها و بعد از  درگذشت حسن تفضلی مدیریت صنایع ریسندگی و 
بافندگی کاشان و شرکت مخمل و ابریشم کاشان دولتی شد. با  دولتی شدن 
این کارخانه جات نه تنها روند توسعه سال های قبل آنها ادامه پیدا نکرد بلکه به 
مرور زمان این واحدها رو  به افول گذاشتند. البته در همه این سال ها از علاقه 
مردم کاشان و فعالان اقتصادی به ارباب تفضلی، كه همه او را مي شناختند و 
مي شناسند، کاسته نشده است و از او همیشه به نیکی یاد مي شود؛ مردی که 
در سال 1366 در مراسم تشییع جنازه اش جمعیت بسیاری حضور داشتند و 
بخش زیادی از مردم کاشان کار و کاسبی شان را به احترام او تعطیل کردند تا 

در مراسم حضور داشته باشند. 
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کارآفرین

مارک کوبان در یک خانواده متوسط در پیتسبورگ امريكا متولد 
شد. از همان دوران کودکی و نوجوانی به دلیل وضعیت اقتصادی 
خانواده و همچنین به سبب علاقه فراوان خودش به تجارت به 
این عرصه قدم گذاشت. در سن 12 سالگی کودکی دست و پا 
چلفتی با یک عینک ته استکانی بود كه در محله های اطراف کیسه زباله می فروخت و اندک درآمد 
خود را صرف هزینه های ضروری کودکانه اش می کرد. در همان روزها بود که اصول اولیه تجارت 
را به خوبی آموخت؛ او دریافت که هیچ شغلی سبب کاهش اعتبار اجتماعی نمی شود و از سویی 
دیگر آموخت که برای کسب درآمد حتما نیازی نیست که انسان سرمایه کلان اولیه داشته باشد.

او که در مدرسه علی رغم مشکل بینایی و همچنین فرصت اندک برای درس خواندن به سبب 
کار روزانه اش توانسته بود. همواره بهترین نمرات را به دست آورد، به عنوان یکی از بهترین شاگردان 
مدرسه دوران تحصیلی را به اتمام رساند و تصمیم به ورود به دانشگاه گرفت. رشته مورد علاقه او 
بازرگانی بود و در سراسر امريكا تنها ده دانشگاه این رشته را داشتند. مارك از میان این ده دانشگاه، 
کم  هزینه ترین یعنی دانشگاه ایندیانا را برگزید و برای ادامه تحصیل وارد آنجا شد. اگرچه ایندیانا در 
مقایسه با دیگران کم هزینه تر بود اما به هر حال دوران دانشجویی نیز خرج و مخارج خاص خود 
را داشت. مارک برای تامین هزینه هایش به مشاغل گوناگونی روی آورد تا بتواند حداقل علاوه بر 

هزینه تحصیل، خود را از گرسنگی برهاند.
مارك از همان ســال اول با مشــکلات فراوانی روبه رو شد: سنگینی هزینه ها و اجبار او برای 
روی آوردن به حرفه های مختلف از یک سو و رفتار خشن و ناملایم ناظم دانشکده از سویی دیگر 
هر لحظه او را تشــویق به ترک تحصیل می کرد؛ اما علاقه او به بازرگانی توانست تا اخذ مدرک 
کارشناسی با بهترین نمرات او را همراهی كند ولی دیگر تاب ادامه تحصیل برای MBA را نداشت. 

از همین رو به کارشناسی اکتفا کرد و از دانشگاه بیرون آمد.
با بیرون آمدن از دانشگاه کوبان تصمیم گرفت تا تمامی آموخته ها و تجربیات این سال های 
سخت را به کار بندد و تلاش خود را برای آینده ای روشن آغاز كند. او که با نیاز بازار جامعه به خوبی 
آشَنایی داشت تصمیم گرفت تا وارد صنعت کامپیوتر شود، صنعتی که حتی کوچک ترین اطلاعاتی 
در مورد آن نداشت. با به کارگیری تمامی زوایای اقتصادی و همچنین مطالعه بسیار در مورد مسائل 
ابتدایی این عرصه، کوبان در سال 1983 یک شرکت کامپیوتری با نام MICroSolutinos و با 
کاربری مشاوره کامپیوتری بنا کرد که در عرض چند سال به سرعت به اولین شرکت مشاوره و 
ادغام سیستم ها تبدیل شد و از سال 1990 این شرکت سالانه درآمدی معادل 30 میلیون دلار به 
دست آورد. اما در آمد واقعی زمانی عاید کوبان شد که کمپانی بزرگ COMPU Sever اقدام به 

خرید شرکت كرد و در جریان این معامله سرمایه بسیار خوبی از آنِ او شد.
با به دست آوردن این گنج باورنکردنی کوبان دیگر تمامی روزهای سخت گذشته را پشت سر 
گذاشته بود و حال تمامی رویاهایش را در عالم واقعیت می دید. او که در دوران کودکی همیشه 
آرزو داشت همانند اشراف زاده ها در گوشه ای بنشیند و از گذر زندگی لذت ببرد، تصمیمم گرفت 
تا كسب وكار را رها و روزهای خوش زندگی را آغاز كند. از این رو به همراه یکی از هم کلاسی های 
قدیمی اش در ایندیانا، خانه ای در دالاس خرید و به اتفاق هم به یادآوری خاطرات تلخ و شیرین 
گذشته پرداختند. اگرچه کوبان به طور فیزیکی به کار اشتغال نداشت اما ذهن او همواره درگیر 
مســائل متعدد بود. او که علاقه شدیدی به ورزش بسکتبال داشت، به خود می اندیشید که چرا 
نمی توانــد بازی تیم های مورد علاقه اش را از رادیو دنبال کند، همین فکر جرقه ای بود برای یک 
پدیده نوین: چرا نمی شود شبکه های رادیویی و تلویزیونی را مستقیما از طریق اینترنت دریافت 
کرد؟ این سؤال به تولد Broadcast.com در سال 1995 انجامید و در نتیجه آن کوبان به شهرت 
بسیار بالایی دست یافت. با روی کار آمدن برودكست دات كام دیگر تمامی کاربران اینترنتی قادر 
بودند تمامی برنامه های دلخواهشان را به طور مستقیم از طریق اینترنت دریافت کنند و این مسئله 

شور و هیجان خاصی در میان مردم پدید آورد. چندی بعد در سال 1999 یاهو این سایت را به 
مبلغ 2 میلیارد دلار از کوبان خرید و با این اقدام او را روانه لیست میلیاردرهای دنیا كرد.

حال او حتی از رویاهای کودکانه اش نیز فراتر رفته بود و دیگر نمی دانست با این سرمایه چه 
کند. ابتدا خانه ای به مســاحت 6000 مترمربع در دالاس خریــداری کرد و بعد یک هواپیمای 
شخصي به قيمت 41 میلیون دلار برای خودش خرید و سرانجام بهترین هدیه زندگی اش را به 
خودش داد: خرید سهم یکی از تیم های بسکتبال حاضر در NBA با نام Dallas Mavericks به 

مبلغ 280 دلار در 14 فوریه سال 2000.
عشق و علاقه فراوان او به این رشته ورزشی سبب شد تا او یک شبکه ورزشی تلویزیوني را به 
این تیم اختصاص دهد و همچنین در خطوط هوایی امریکن ایرلاین اقدام به پخش مسابقات این 
تیم  کند. نکته قابل توجه در مورد تعصب بیش از حد به این رشته و این تیم آن است که او تا به 
این سن ازداوج نکرده و حتی قصد ازدواج نیز ندارد و چرا که خود را در عقد تیم بسكتبالش می داند 

و زندگی مشترک با این تیم را به زندگی های رایج فعلی ترجیح می دهد.
او به یاد می آورد که در آن آپارتمان اتاق شــخصی نداشــت و محبور بود در گوشــه ای از آن 
آپارتمان کوچک زندگی خود را بگذراند. در آنجا همه چیز آن قدر تنگِ هم چیده شــده بود که 
وقتی مارک خسته و کوفته از سر کار به خانه می آمد مجبور بود روی مبل یا روی زمین بخوابد. 
او وسایلش را در آپارتمان مثل یک تپه روی هم چیده بود. کوبان در 20 و اندی سالگی زندگی 
کم خرجی را برگزید تا بتواند پول هایش را در نخستین کسب و کارش سرمایه گذاری کند. نخستین 
کســب و کاری که کوبان راه انداخت در زمینه نرم افزار بود. 31 ساله که شد، شرکتش را به مبلغ 
6 میلیون دلار فروخت. 2 میلیون دلاری که در این معامله نصیب شخص خودش شد، آغاز راه 
ثروتمند شدن این سرمایه گذار، کارآفرین و مالک کنونی تیم بسکتبال دالاس ماوریکز بود. از آن 

زمان بود که او پای در مسیر ثروت گذاشت تا حالا که یکی از ثروتمندترین های جهان است.
او در کتابش »چگونه در ورزشی به نام کسب و کار پیروز شویم« می نویسد که اگر در دهه سوم 
زندگی و بین 20 تا 30 ســالگی هستید نیازی نیست حتما شریکی با دوستانتان یک آپارتمان 
بگیرید، اما قطعا باید زندگی کم خرجی داشــته باشید، حتی اگر اوضاع جیبتان از نظر خودتان 
خوب باشد. او در بخش دیگری از کتاب تعطیل کردن خرج های اضافی، صاف کردن بدهی ها و 
پول جمع کردن با هدفی خاص را بسیار مهم تر از گرفتن یک خانه بزرگ یا پیش رفتن با آخرین 

مدهای روز می داند.
او می نویســد: خیلی مهم نیســت که کجا زندگی می کنید، مهم نیســت که چطور روزگار 
می گذرانید، مهم نیست که چه ماشینی زیر پایتان است و مهم نیست که چه لباسی به تن دارید. 
اگر بین 20 تا 30 سالگی دنبال پر کردن چاله های مالی زندگی تان و بعد از آن پس انداز باشید، 
بعدها می توانید با افتخار از خود به خاطر کارهایی که کرده اید، سپاس گزاری کنید. به باور مارک 
کوبان هرچه استرس شما برای اسکناس هایتان بیشتر باشد، تمرکز کردن روی هدف هم برایتان 
سخت تر می شود. چه از دهه سوم زندگی خود برای راه اندازی یک کسب و کار یا ایجاد یک حرفه 
راضی کننده استفاده کنید و چه نه، هرچه کم خرج تر زندگی کنید، امتیازهای بزرگ تری نصیبتان 
می شــود. در واقع برای کوبان کم خرج زندگی کردن اصلی همیشــگی و کارساز است که باعث 
می شود افراد بتوانند دستشان را پشت کمرشان گره کنند و با آسودگی در مسیر ثروت گام بردارند.

شش درس از بهترین درس های كسب وكار را که مي توان از زندگی شغلی او فرا گرفت مي توانید 
از قول ادِ ریوز، مؤسس Money Penny در ادامه بخوانید:

خود را وقف کسب وکارتان کنید1 
کوبان، شدیداً به این موضوع باور دارد که در كسب وكار، هرچه بیشتر تلاش کنید، احتمال 
موفقیتتان بیشتر خواهد بود. شاید بدیهی به نظر برسد، اما جای تعجب اینجاست که با وجود اين، 
هنوز کارآفرینان زیادی را مي بینیم که فقط به دلیل صرف نکردن وقت کافی برای كسب وكار خود، 

ارزان زندگی کنید تا پولدار شوید
زندگی نامه مارک کوبان؛ از فروش کیسه های زباله تا قرار گرفتن در لیست میلیاردرها

آزاده یکتایی
خبرنگار

3.2
میلیارد دلار ثروت مارک کوبان
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1999 یاهو broadcast.com را به مبلغ 2 میلیارد دلار کوبان 
خرید و با این اقدام او را روانه لیست میلیاردرهای دنیا کرد.
1995 کوبان سایت »Broadcast.com« راه اندازی کرد در 

نتیجه آن به شهرت بسیار بالایی دست یافت.

شکست مي خورند یا دچار مشکل مي شوند. از قول کوبان نقل کرده اند که یکی از بزرگ ترین علل 
شکست افراد این است که به اندازه کافی تلاش نمی کنند.

حق با اوســت. حقیقت این است که اگر خود را وقف كسب وكارتان نکنید، احتمال شکست 
خوردن آن زیاد خواهد بود. راه اندازی یک كسب وكار مثل بزرگ کردن بچه است و به تمام انرژی 
شما نیاز دارد، نه بخشی از آن. پس مراقب كسب وكارتان باشید و آن را پرورش دهید. قلب و روح 
خود را برای آن بگذارید. هرچه بیشتر برایش زحمت بکشید، عواید بیشتری برایتان خواهد داشت؛ 
به همین ســادگی. از طرفی هیچ گاه به موفقیت های خود بسنده نکنید. وقتی کارتان اندکی با 
موفقیت همراه مي شود، خیلی راحت ممکن است به پیروزی کوچک خود غره شوید و دست از 
تلاش بیشتر بردارید. اما از یاد نبرید که اگر نگوییم هزاران، لااقل صد ها کارآفرین با ایده هایی مشابه 

شما منتظرند شما تمرکز خود را از دست بدهید.

رو به جلو فکر کنید2 
شاید شما هم از شنیدن جمله همیشه همین کار را مي کنیم به اندازه من عصبانی شوید. 
ما سال ها خانه هایمان را با جاروی دستی و خاک انداز تمیز مي کردیم، اما دلیلی ندارد امروز با وجود 

جاروبرقی باز هم همین کار را بکنیم.
خلاق بودن و برخورداری از توانایی شناسایی فرصت ها پیش از بقیه، همان چیزی است که ما 
را تبدیل به کارآفرین مي کند. این یکی از ویژگی های ارزشمند و از مشخصه های کارآفرینان بزرگ 
است. کوبان زمانی برای به تصویر کشیدن این موضوع از هنری فورد نقل قولی کرد که مي گوید: 
من اگر قرار بود از مشتریانم بپرسم به چه چیزی احتیاج دارند، آنها مي گفتند به اسب هایی سریع تر. 
حق با اوســت. اکثریت قریب به اتفــاق مردم به چیزی فراتر از دانســته های خود 
نمی اندیشند؛ این طبیعی است. اما برای اینکه كسب وكار پررونق و موفقی داشته باشید، 
نباید زیر بار وضع موجود بروید. بلکه باید آن را به چالش بکشید، اوضاع را به هم بزنید 
و وقتی کســی چیزی نمی بیند، شــما نیاز ها را ببینید. اگر برای این کار منتظر شوید 
مشتریانتان به شما بگویند به دنبال چه هستند، بدون شک از قافله عقب خواهید ماند. 

شناسایی نیاز های مشتریان و پاسخ گویی به این نیاز، وظیفه شماست نه آنها.

راه حل ارائه کنید، نه محصول3 
کوبان مي گوید فروختن چیزی با دلیل، یکی از ارزشمندترین درس هایی است 
که به عنوان یک کارآفرین جوان فراگرفته اســت. پژوهش های متعددی نشان داده اند 
احتمال خرید افراد از کسانی که مي شناسند و به آنها اعتماد دارند بسیار بیشتر است و 
یکی از بهترین راه ها برای ایجاد این اعتماد این است که زندگی آنها را به شیوه ای صادقانه 
و با حســن نیت، راحت تر کنید. مي توانید این کار را با حل یک مشکل، صرفه جویی در 

هزینه ها یا بهبود کارایی آنها انجام دهید.
فقط کافی است خود را جای مشتریان خود قرار دهید. به این فکر کنید که اگر جای 
آنها باشــید چه مي خواهید. رویکرد سرراستی است اما باعث مي شود مشتری شما را به 
چشم شریک خود ببیند نه فروشنده مزاحمی که مدام زنگ تلفنش را به صدا درمي آورد.

کار کردن را لذت بخش کنید4 
من و خواهرم وقتی 15 سال پیش Money Penny را تأسیس کردیم، خیلی 
چیز ها بود که از آنها اطلاعی نداشتیم. مثلاً اینکه، وقتی صحبت استخدام به میان مي آید، 
نگرش مهم تر از اســتعداد است؛ یا اینکه ارتباط با افراد بانفوذ تا چه حد اهمیت دارد. با 
این حال از دو چیز کاملاً مطمئن بودیم: اول اینکه كسب وكاری خلق کنیم که اگر جای 
مشتری اش باشیم دوست داشته باشــیم از آن خرید کنیم، و دوم اینکه، محیط کاری 
درســت کنیم که اگر کارمند آن باشیم دوست داشته باشیم در آن کار کنیم. ما این دو 
موضوع را هنوز هم برای هر کاری که انجام مي دهیم در نظر مي گیریم و مثل کوبان سعی 
مي کنیم شــرکت خود را برای کار کردن به مکان فوق العاده ای تبدیل کنیم؛ از تورهای 
هیجان انگیز طبیعت گردی گرفته تا غافلگیر کردن کارمندان در روزهای گرم تابســتان 
با بستنی. ما این را درک مي کنیم که اگر کارمندانمان خوشحال باشند، مشتریانمان نیز 
خوشحال خواهند بود. این چرخه پرخاصیتی است. کارمندان به امنیت، شفافیت، انسجام، 
و آزادی نیاز دارند. این به عهده شماست که موارد مذکور را در اختیار آنها قرار دهید و به 

شکوفایی حرفه ای و شخصی آنها کمک کنید یا نه.

زیر و بم کسب وکار خود را بدانید5 
بهترین کارآفرینان دنیا، شــم خوبی دارند. آنها مي دانند روی کدام معاملات باید 
ســرمایه گذاری کرد، کدام محصولات با موفقیت آنی مواجه خواهند شد و روند پرطرفدار 
بعدی کدام خواهد بود. با این حال، برخورداری از این شم برای داشتن عملکردی موفق در 
درازمدت کافی نیست؛ شانس تا این حد با کسی یار نخواهد بود. بنابراین کارآفرینان موفق 
گذشته از شم قوی، كسب وكار، حوزه فعالیت و مشتریان خود را به خوبی مي شناسند. آنها 
دقیقاً مي فهمند برای جلب رضایت مشتریان خود به چه چیزی احتیاج دارند و پیشنهادهاي 
رقبایشان در این زمینه چیست. مارک کوبان مظهر این اصل است. او پیش از 30 سالگی یک 
کامپیوتر 99 دلاری خرید و با خواندن تمام خودآموز های موجود، خودش برنامه نویسی را یاد 
گرفت. نتیجه این بود که درک کاملی از فناوریِ قابل ارائه خود و شیوه های بهتر کردن آن 

پیدا کرد. این دانش به شما قدرت مي دهد؛ مهارش کنید و از آن به نفع خود بهره بگیرید.

به بازخوردها توجه کنید و برایشان فکری بکنید6 
وقتی پای نوآوری در میان باشــد گوش کردن به حرف مشتریان همیشه مفید 
نیست. اما در مورد بازخورد ها موضوع فرق مي کند. گوش کردن به حرف های مشتریان و 
اهمیت دادن به بازخورد های آنان برای كسب وكار شما یک ضرورت همیشگی است. به 
قول کوبان، مشتریان خودشان مشکلات کار را به شما نشان مي دهند و به شما مي گویند 

چگونه راضی مي شوند. به صحبت هایشان گوش کنید و آنها را راضی نگه دارید.
این کار ســختی نیست، اما اغلب اوقات از قلم مي افتد. شرکت های متعددی هستند 
که مبالغ هنگفتی برای تحقیقات بازار خرج مي کنند در حالی که تمام آنچه باید انجام 
دهند این است که نگاه دقیق تری به خانه خود بیندازند. اغلب مشتریان وقت مي گذارند 
تا نظراتشان را با شما در میان بگذارند و به شما بگویند مثلاً چه چیزی خوب کار مي کند 
و چه چیزی نه، یا اینکه از کدام جنبه کار شــما خوششــان مي آید و کدام جنبه آن را 
نمی پسندند. مشتریان، یکی از ارزشمندترین دارایی های شما هستند. قدر آنها را بدانید 
و نظرات آنها را به طور مرتب جویا شوید. مي توانید با شنیدن نظرات مشتریان، از خلال 

صحبت های آنان درس های زیادی فرابگیرید.
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کارآفرین

کارلوس گوســن از معدود مغزهای متفکری است که با قدرت اندیشه 
بالای خود توانسته در یک زمان هدایت دو کمپانی بزرگ را برعهده گیرد 
و در هر دو به عنوان یک پدیده باورنکردنی ظاهر شــود. مدیریت کمپانی 
نیســان ژاپن )و رنو اس.آ فرانســه( و همچنین عضویت در هیئت مدیره 
امپراتوری ســونی و شرکت آلکوا/ Alcoa. تمامی اینها شرایطی است که 
برای هر فرد ممکن اســت با تمام توان و تجربه و دانشی که داشته باشد 
محال و باورنکردنی باشــد. نکته جالب اینجاســت که او علاوه بر اینها در 
کشور ژاپن به عنوان یک فرد موثر و دست اندرکار حرفه ای در لوازم خانگی 

نیز شهرت دارد.
او نمونه کامل مدیری است که با آشنایی کامل از فرهنگ های مختلف، 
بازارهای چندملیتی را شناسایی کرده و با استفاده از خرد و دانش بالای خود 
نبض هریک از این بازارها را در اختیار گرفته است. مدیری که خود متولد 
امريكای جنوبی است، کار رسمی خود را در اروپا آغاز کرده و اوج شهرتش 
را در آسیا تجربه كرده و حال هر هفته بین سه قاره آسیا، اروپا و امريكا در 

حال سفر است تا مبادا از تجربیات دیگران عقب بماند.
این بازرگان موفق فرانسوی - لبنانی - برزیلی، در 9 مارس سال 1954 
در پورتوولوی برزیل به دنیا آمد. پدر و مادرش اصلیت لبنانی داشتند اما او 
با شناسنامه فرانسوی در بیروت بزرگ شد. گوسن در حال حاضر مدیرعامل 
کارخانه رنو در فرانســه است و همین ســمت را در کارخانه نیسان ژاپن 
نیز دارد. جالب اســت بدانید از هر 10 اتومبیلی که در سراسر دنیا معامله 
مي شود، دو اتومبیل محصول این کارخانه هاست. وی همچنین مدیرعامل 
طرح مشترک رنو - نیسان بوده است و در حقیقت مدیر استراتژیک هر دو 
کارخانه محسوب مي شــود و به منافع مالی و توافقات واحد میان این دو 
مي اندیشد. گوسن به خاطر بخشیدن جان تازه به کارخانه رو به ورشکستگی 
نیسان در اواخر دهه 90 و بازگرداندن آن به عرصه رقابت جهانی، به »قاتل 

هزینه ها« و »آقای کارراه انداز« مشهور شد. وقتی او در سال 1999 سکان 
هدایت این کمپانی را در دست گرفت، به همه هواداران این شرکت قول داد 
در عرض دو سال آن را به روزهای پرشکوه اولیه اش بازگرداند و اگر موفق به 
انجام این کار نشد بلافاصله از سمت خود استعفا کند؛ اما او نیاز به استعفا 
نداشت زیرا در این عرصه به موفقیت های چشم گیری دست یافت و همین 
خود باعث شد در زمره یکی از 50 مرد سرشناس عرصه تجارت جهانی و 

سیاست قرار بگیرد.
او در ســال 2012 نایب رئیس هیئت مدیره شــرکت آوتوواز نیز شد؛ 
همچنین او یکی از اعضای هیئت مدیره بانک برزیلی و شرکت آلکوا و عضو 

شورای راهبردی دانشگاه قدیس یوسف و دانشگاه امريكایی بیروت است. 
پدربزرگ گوســن، بیچارا گوسن، در سیزده سالگی از لبنان به برزیل 
مهاجرت کرد و در منطقه ای دورافتاده نزدیک مرز برزیل و بولیوی ساکن 
شد. وی در زمینه صنعت لاستیک کار مي کرد و سرپرستی یک کمپانی را 
که عمده کارش خرید و فروش محصولات کشاورزی بود، برعهده گرفت اما 
پسرش، پدر گوسن، نیز پورتوولو را به عنوان محل سکونت خود برگزید و با 

یک نیجریایی لبنانی تبار ازدواج کرد.
کارلوس پــس از فارغ التحصیلی، 18 ســال در بزرگ ترين شــرکت 
تولیدکننده تایر موسوم به میشلن کار کرد و پس از آن، در چند کارخانه 
فرانسه به فعالیت پرداخت و در سی سالگی، به سِمت مدیر اجرایی شرکت 
میشلن در امريكای جنوبی منصوب شد؛ شرکتی که تحت تاثیر تورم شدید 

در برزیل در آستانه نابودی و ورشکستگی قرار داشت. 
او با تشکیل گروه های چندنقشی مدیریتی توانست اقدامات سودمندی 
در کشورهای فرانسه، برزیل و دیگر ملیت ها در بخش امريكای جنوبی انجام 
دهد. تجربه او در کشور چندفرهنگی برزیل، زمینه ساز بنیان گذاری شیوه 
مدیریتی چندفرهنگی با تاکید هرچه بیشتر بر تفاوت ها و گوناگونی ها به 

مدیری افسانه ای 
برای تمام فصول

کارلوس گوسن؛ 
مرد ماموریت های غیرممکن

کارلوس پس از 
فارغ التحصیلی، 

18 سال در 
بزرگ ترین شرکت 
تولیدکننده تایر 

موسوم به میشلن 
کار کرد و پس از آن، 
در چند کارخانه 
فرانسه به فعالیت 
پرداخت و در سی 
سالگی، به سِمت 

مدیر اجرایی 
شرکت میشلن 

در امریکای 
جنوبی منصوب 
شد؛ شرکتی که 
تحت تاثیر تورم 

شدید در برزیل در 
آستانه نابودی و 
ورشکستگی قرار 

داشت.
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در ژوئن سال 1999 گوسن برای نوسازی و نجات نیسان به ژاپن فرستاده شد. پس از یک سال 
تحقیق و بررسی در ژاپن، در ژوئن 2000 او رسما مدیریت کمپانی را بر عهده گرفت و متعهد شد 
که در عرض دو سال مجددا نیسان را به همان توانمندی بازخواهد گرداند. 

عنوان یک سرمایه اصلی در عرصه تجارت شد.
گوســن خود در جایی مي گوید: درست است که مشترکات، آسایش 
آدمی را فراهم مي آورد اما از تفاوت ها نیز مي توان درس های زیادی آموخت. 
این بخش از شــرکت ظرف مدت دو سال به ســوددهی بازگشت. بعد از 
پایان ماموریت گوســن در امريكای جنوبــی، او همراه با خانواده به گرین 
ویل کالیفرنیا نقل مکان کرد تا مدیرعامل میشلن در امريكای شمالی شود.

جان بخشــیدن دوباره به کمپانی تقریبا ورشکسته نیسان که حال به 
عنوان کمپانی شماره دو خودروسازی ژاپن مجددا به عرصه رقابت بازگشته 
است، سبب شــد تا نام گوسن به عنوان یک اسطوره در اذهان مردم ژاپن 

باقی بماند. 
اینکه ملیت او چيســت مسئله ای نیســت که به راحتی بتوان به آن 
پرداخت. کارلوس گوسن در ســال 1974 از دانشگاه پلی تکنیک پاریس 
فارغ التحصیل شــد و در ســال 1978 از یکی دیگر از دانشــگاه های این 
شهر مدرک مهندسی گرفت و بلافاصله در یک کمپانی فرانسوی ساخت 
لاستیک با نام میشلن مشغول به کار شد و در سال 1981 به سمت مدیریت 

یکی از شعبه های شرکت در پاریس درآمد.
هوش سرشــار او در کار عبور از پله های ترقی را بسیار آسان گردانیده 
بود. به سبب توانایی ها و نظریات فوق العاده اش به سرعت مورد توجه مدیران 
میشلن قرار گرفت و در فاصله سال های 1984 و 1985 به عنوان مسئول 
بخش تحقیق و توســعه کمپانی به خدمت گرفته شد. پس از آن در سال 
1986 به عنوان مسئول هماهنگی شعبات کمپانی در امريكای جنوبی به 
زادگاهش بازگشت و در برزیل مشغول به کار شد. مدت چهار سال در آنجا 
ماند و بازار میشــلن را در امريكای جنوبی قوت بخشید و بر همین اساس 
مدیران شرکت تصمیم گرفتند تا برای در اختیار گرفتن بازار امريكای شمالی 
گوسن را به آنجا بفرستند. دیگر برای آنها نام گوسن همانند نام سرلشکری 
بود که او را به هر ماموریتی می فرســتادند، از پیروزی و کشورگشــایی او 
مطمئن بودند. هر زمان خطری برای بازار یک منطقه احساس می شد، فورا 
نام گوسن در جلســات مطرح مي شد و بلافاصله از توان او برای رهایی از 
بحران استفاده می کردند. این گونه بود که در سال 1990، کارلوس گوسن 
به عنوان مسئول نمایندگی های کمپانی میشلن وارد امريكای شمالی شد و 
فعالیت خود را آغاز کرد. ورود او به این منطقه به منزله نوســازی ساختار 
تمامی شعبات حاضر در آنجا بود. با یک خانه تکانی گسترده در اوایل دهه 
1990 چنان قدرتی به حضور کمپانی در منطقه بخشــید که مدیران آن 
تصمیم به خرید کمپانی لاستیک سازی آنی رویال گودریچ گرفتند و از این 

وضعیت بسيار خرسند به نظر می رسیدند.
با پیچیدن آوازه شهرت و توانایی او در سراسر جهان و میان کمپانی های 
بــزرگ و صنعتی، آنها هریــک در تلاش برای به کارگیــری او برآمدند و 
پیشنهادهايی را مطرح می کردند. از میان تمامی تقاضاها از شرکت های دور 
و نزدیک، او پیشنهاد کمپانی رنوی فرانسه را پذیرفت و در اکتبر سال 96 با 
این کمپانی وارد قرار داد شد. در دسامبر آن سال گوسن با سمت مدیریت 
این کمپانی در مرکوســور مشغول به کارشــد. در این سمت او مسئولیت 
بخش های مهندسی، توسعه، ساخت، تحقیقات پیشرفته، عملیات قدرت و 

همچنین خرید محصولات در این منطقه را برعهده داشت.
بــا ورود او به بازار خودرو کم کم اســتعدادهای ویژه او در این صنعت 
نمایان شد، سیاست های اقتصادی او چنان مورد رضایت مدیران کمپانی 
بود که از او در جلســات مختلف به عنوان یک سیاســت مدار حرفه ای نام 
می بردنــد. در مدت زمان اندکی بــا کاهش هزینه های اضافی و همچنین 
تعطیل کردن تعدادی از شعبات کم سود این شرکت در مکان های مختلف، 
ســبب سوددهی فراوان برای کمپانی شد و از آن پس او را »قیمت شکن« 

می نامیدند. در اواخر دهه 1990 کمپانی نیسان ژاپن به پایان عمر خودش 
نزدیک شــده بود. سهام داران این شرکت اقدام به فروش سهام خود کرده 
بودند و هریک قصد فرار از این وضعیت بحرانی و خطرناک را داشتند. در 
همین زمان شــرکت رنو با خرید 37 درصد از سهام این کمپانی به نجات 
آن برخاست. در مارس 1999 کمپانی فرانسوی رنو رسما این میزان سهام 
را خریداری کرد و اعلام کرد که قصد دارد جلوی ورشکستگی کامل نیسان 
را بگیرد. مدیران این کمپانی بســیار آسوده و با زبانی بسیار ساده سخن 
از رهایی نیســان از خطر سقوط می  گفتند و با اعتماد به نفسی بالا اعلام 
می کردند که کمپانی آنها توان انجام این عملیات نجات را دارد. البته آنها 
حق داشتند، چرا که از نیروی متخصصی بهره می جستند که همواره در 
لحظات بحرانی، نجات بخش خواهد بود و در کارنامه خود پیروزی ارزنده ای 

را ثبت کرده است.
در ژوئن ســال 1999 گوسن برای نوســازی و نجات نیسان به ژاپن 
فرســتاده شد. پس از یک سال تحقیق و بررسی در ژاپن، در ژوئن 2000 
او رســما مدیریت کمپانی را بر عهده گرفت و متعهد شد که در عرض دو 
ســال مجددا نیسان را به همان توانمندی بازخواهد گرداند. برای بسیاری 
این صحبت تنها یک بلوف یا یک شــعار تلقی می شــد اما آنان که او را 

می شناختند به خوبی به تحقق این مسئله واقف بودند.
مشابه عملکردش در رنو این بار نیز او اقدام به حذف هزینه های اضافی 
كرد، تعطیلی بسیاری از شعبات راکد، کاهش بسیاری از هزینه های داخلی 
و خرج و مخارج رســمی کمپانی، او را قادر ســاخت تا با مدیریت جدی 
و توانمند خود، در آغاز هزاره ســوم روزنه امید را نمایان ســازد. در عرض 
مدت زمان کوتاهی گوسن به مشهورترین چهره در ژاپن تبدیل شد، آنها که 
سن و سال بیشتری داشتند او را با افسانه های کهن ژاپنی مقایسه می کردند 
و توانایی او را خارج از توانایی انســان معمولی می دانستند، در اکتبر سال 
2001 او اقدام به چاپ کتاب زندگی نامه اش کرد و در اولین ماه فروشــش 
توانست 150 هزار نسخه از آن را به فروش رساند که به پرفروش ترین کتاب 

آسیا شهرت یافت.
در سال 2002، او به عنوان معاون کمپانی بزرگ رنو- نیسان و همچنین 
عضو هیئت مدیره رنو منصوب شــد و ســرانجام در آوریل 2005  مدیر 
کمپانی رنو شد. براســاس نظرسنجی های انجام شده در جراید تخصصی 
اتومبیل در سراسر دنیا، کارلوس گوسن به عنوان بانفوذترین فرد در صنعت 

خودروی دنیا در سال 2005 شناخته شده است.

در سال 2002، او 
به عنوان معاون 

کمپانی بزرگ رنو- 
نیسان و همچنین 
عضو هیئت مدیره 

رنو منصوب 
شد و سرانجام 

در آوریل 2005  
مدیر کمپانی رنو 

شد. براساس 
نظرسنجی های 

انجام شده در 
جراید تخصصی 
اتومبیل در سراسر 

دنیا، کارلوس 
گوسن به عنوان 

بانفوذترین فرد در 
صنعت خودروی 

دنیا در سال 2005 
شناخته شده است

2000 گوسن رسما مدیریت کمپانی را بر عهده گرفت و متعهد شد که در عرض دو سال مجددا نیسان را به همان 
توانمندی باز خواهد گرداند.

50
 میلیون دلار

 ثروت  
کارلوس گوسن
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کارآفرین

میشل فررو، ثروتمند ترین فرد ایتالیا و مالک شرکت شکلات سازی »فررو اسپا« با ثروت 9/5 
میلیارد دلاری یکی از ثروتمندترین های دنیا است. میشل فررو متولد 26 آوریل سال 1925 است 
و شرکت فررو را از پدر و عموی خود به ارث برده است. این شرکت یکی از بزرگ ترين شرکت های 
شکلات سازی ایتالیا است. برند های شرکت فررو اسپا شامل نوتلا، مون چری، شکلات کیندر، فررو 
روچر، تیک تاکز، و تخم مرغ های شانسی کیندر است. او در حال حاضر امور روزانه شرکت را به دو 
پسرش که در بلژیک زندگی می کنند، سپرده است. میشل فررو در حال حاضر در مونت کارلو در 
موناکو زندگی می کند. هم اکنون خانواده فررو همچنان به عنوان یک خانواده موفق در كسب وكارش 
باقی مانده است. شرکت فررو در حال حاضر با رشد چشم گیر جهانی، یکی از بزرگ ترين شرکت ها 
در صنعت شــیرینی در جهان است. نیروی محرکه توســعه این گروه، میشل فررو است. وی با 
انرژی و شور فراوانش برای خلق محصولات جدید و ایده های پیشرو و نوآورانه اش توانسته عادات 
خوراکی میلیون ها مصرف کننده را تغییر دهد. او به لطف همکاری اثربخش همسرش ماریا فرانکا، 
اولین صنعت گر ایتالیایی بود که توانست کارخانه هایی در خارج از کشور تاسیس و شرکتش را به 

یک شرکت بین المللی تبدیل کند. برای درک موفقیت شرکت باید به دوران بعد 
از جنگ جهانی بازگردیم، یعنی زمانی که پیرا و پیترو فررو، والدین میشــل، یک 
فروشگاه کوچک شیرینی فروشی را به یک کارخانه تبدیل کردند. پزشكان مهم ترین 
وعده غذایی روز را صبحانه می دانند و حتی افراد چاق را به خوردن صبحانه تشویق 
Nut�( می كنند. در دهه1940 یك شركت اروپایی، محصول جدیدی به نام نوتلا 

tella( به كسانی كه علاقه ای به خوردن صبحانه سنتی نداشتند، معرفی كرد. تا 
به امروز تقریباً ســه نسل از اروپاییان با خوردن نوتلا بزرگ شده اند. نوتلا را پیترو 
فررو كه یك كلوچه ساز و شــیرینی پز بود درشركت فررو تهیه كرد. در آن زمان 
براثر جنگ جهانی دوم، كاكائو كمیاب بود و به همین دلیل فررو كاكائو را با فندق 
برشته شده، روغن كاكائو و روغن گیاهی مخلوط كرد تا یك خوراكی جدید برای 
مالیدن روی نان به نام پاستا جون دوجا تهیه كند. در فوریه 1946، میلادی 660 

پوند از این محصول فروخته شد. فررو برای اینكه بتواند جواب گوی این همه تقاضا 
باشــد، با كشاورزان محلی صحبت كرد تا بیشتر به تولید فندق بپردازند. در سال 
1946 فررو محصول سوپر كرم جون دوجا را تهیه كرد كه ارزان تر بود. این خوراكی 
آن قدر مورد استقبال قرار گرفت كه سوپر ماركت های ایتالیا سرویس جدیدی را 
برای مشتریان خود به نام »آغشتن« راه انداختند. كودكان ایتالیایی می توانستند 
با یك تكه نان به این سوپرماركت ها بروند. و سراغ این سرویس را بگیرند و سپس 
خدمه سوپرماركت با یك چاقو نان بچه ها را شكلاتی می كردند. در سال 1964،  این 
خوراكی به نوتلا تغییر نام داد و بازاریابی برای آن در خارج از ایتالیا آغاز شد. امروزه 

نوتلا پرطرفدارترین غذای صبحانه در اروپا به شمارمی رود.
در آلمان نوتلا پرطرفدارترین غذای صبحانه اســت. در ایتالیا و فرانســه نیز 
نوتلا به عنوان غذايي براي زمان پس از بازگشــت از مدرسه در بین دانش آموزان 
محبوب است. میشل فررو ایتالیایی در سال 2002 شكلات سازی فررو اسپا، یكی 
از بزرگ ترين شكلات ســازی های اروپا را با فروش 4 میلیارد دلار در اختیار خود 
گرفته است. تخم مرغ شانســی های فررو در سال 1974 روانه بازار شد. تخم مرغ 
شانسی ها شكلاتی هســتند و داخل آنها اسباب بازی مخصوص كودكان قراردارد 
كه معمولاً جنبه كلكسیونی برای بچه ها دارد و همین باعث می شود كه مدام به 
خرید آنها علاقه پیدا كنند. هرچند طعم خوشمزه آنها را نیز نباید فراموش كرد. 
اسباب بازی موجود در كيندر اگز ساخت یك شركت كوچك در تورین ایتالیا به نام 
Produzioni Editoriali Aprile است كه موسس آن دو برادرهستند. در آمریكا 
فروش كيندر اگز در صورتی كه داخل آن اسباب بازی باشد از سوی دولت آمریكا 
به خاطر مسائل ایمنی ممنوع شده است. درعوض در این تخم مرغ های شكلاتی، 
شكلات قرار دارد. خیلی از بزرگ سالان اروپایی نیز به جمع آوری اسباب بازی داخل 
تخم مرغ ها علاقه دارند و حتی بازاری نیز برای آن تهیه شــده است. مخصوصاً در 

آلمان چنین بازاری طرفداران زیادی دارد. 
میشل از همان سنین پایین وارد فعالیت های مدیریتی شرکت شده بود. آنها 
محصولاتی را که خود به همراه پسر جوانشان اختراع می کردند، می فروختند. این 
نوآوری میشل یکی از عوامل موفقیتش بود. عامل دیگر موفقیت او شبکه فروش کارای آن بود که 
توسط برادر پیترو، جیووانی، سازمان داده شده بود. پیترو در سال 1949 در جوانی از دنیا رفت و 
مدیریت شرکت به عموی میشل، جان، و بیوه پیترو رسید. پس از مرگ جان، همسرش اکتیویا 
آمریو مسئولیت شرکت را بر عهده گرفت. میشل در سال 1950 به شرکت پیوست. در حال حاضر 
نسل سوم خانواده فررو پیترو و جیووانی، فرزندان ماریا و میشل به شرکت پدرشان پیوسته اند و در 
رأس مدیریت گروه قرار دارند. این دو که از سال 1997 در جایگاه مدیران شرکت قرار گرفته اند، 
عملیات شرکت را با همان اصول اولیه ای که فررو در آغاز کار در بیش از 50 سال پیش، بنا نهاده 
بود، انجام می دهند. بنابراین سازماندهی امروز و گذشته شرکت همچنان یک ساختار خانوادگی 

مطلق باقی مانده است که تحت هدایت آنها به رشد خود ادامه می دهد. 
مهارت های مدیریتی میشل با توجه به خلق و تقویت برندهای شرکت، مثل نوتلا در سال 
1964 و کیندر در ســال 1968، کاملا آشکار است. به علاوه تاسیس کارخانه های دیگر در 
کشورهای دیگر و معرفی شرکت در بسیاری از کشورهای اروپایی و صادر کردن محصولات 
شــرکت به سرتاسر دنیا، از عوامل موفقیت میشل اســت. فررو از اوایل دهه 
70 سرمایه گذاری سنگینی برای تبلیغات تلویزیونی انجام داد. این تبلیغات 
گســترده همچنان ادامه پیدا کرده تا جایی که شرکت در حال حاضر یکی 
از سرمایه گذاران عمده در تبلیغات و اسپانسر مسابقات ورزشی زیادی است. 
هم اکنون شرکت 18 کارخانه در دنیا دارد که 3تا از آنها در ایتالیا واقع شده اند. 
فروش این شــرکت در ســال 2008 در حدود 8/4 میلیارد دلار برآورد شده 

است. شرکت فررو بیش از 21000 کارمند در سرتاسر جهان دارد.
خانواده فررو همچنان به مشعوف کردن مصرف کنندگان با خط تولید منحصر 
به فرد و محصولات با کیفیت بالا ادامه می دهد. میشل فررو همچنان مشتاق است 
که شــرکت را به عنوان یک شرکت خانوادگی حفظ کند تا اینکه سرمایه گذاران 

دیگر را وارد شرکت کند.

میلیاردر شکلات ساز
میشل فررو؛ کارآفرینی از راه صبحانه

2002 »میشل فررو« ایتالیایی شكلات سازی Ferrero SPA، یكی از بزرگترین شكلات سازی های 
اروپا را با فروش 4 میلیارد دلار در اختیار خود گرفته است.
18 کارخانه در دنیا مشغول تولید محصولات شرکت فررو هستند که 3 عدد از آن ها در ایتالیا واقع 
شده اند. فروش این شرکت در سال 2008 در حدود 8/4 میلیارد دلار برآورد شده است.
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رابرت کوک علاوه بر سرمایه گذاری های تجاری گسترده خود، فردی تاثیرگذار در سیاست نیز 
هست. او به عنوان نماینده آینده حکومت هنگ کنگ انتخاب شده است. او همچنین سهم زیادی در 
ایجاد ارتباطات بین دولت های مالزی و چین برای تبادل دیپلماتیک اطلاعات داشته است. 

رابرت کوک، تاجر و کارآفرین تاثیرگذار مالایی- چینی که زمانی در کار تجارت برنج و شکر بود، 
با ثروت 7 میلیارد دلاري، شصت ودومین میلیاردر دنیاست.

رابرت کوک هک نین 6 اکتبر ســال 1923 در جوهر بارو در جنوب مالزی متولد شــد. وی 
مالک و رئیس گروه چندملیتی کوک شامل دامنه گسترده ای از صنایع حمل و نقل و کشتی های 
باربری، کشت شکر )شرکت کشت و زرع پرلیس(، پالایش شکر، آسیاب آرد، غذای حیوانات، نفت، 
معدن کاوی، مدیریت مالی، هتل داری، مبادلات املاک و مدیریت دارایی ها، تجارت، انتشــارات و 
رسانه است. او همچنین مالک سهام شرکتی است که روزنامه صبح جنوب چین را منتشر می کند. 

بیشتر شرکت های کوک یا توسط خود او یا خانواده اش اداره می شوند.
پدر کوک در آغاز قرن بیســتم از فوجیان چین به مالزی مهاجــرت کرد. رابرت در میان دو، 
ســه برادر دیگر خود کوچک ترین بود. خود رابرت ادعا می کند که در سنین پایین به عنوان پادو 
مشــغول به کار شده و بعدها توانسته با حمایت بستگانش كسب وكار خود را راه اندازی کند. او از 
کالج رافل مدرک کارشناسی دریافت کرد و پس از فارغ التحصیلی و طی سال های 1942 تا 1945، 
برای دپارتمان غلات شــرکت ژاپنی میتسوبیشی مشــغول به کار شد. کوک پدر در سال 1948 
از دنیا رفت و رابرت به همراه دو برادر خود شــرکت بــرادران کوک را که کار آن تجارت کالاها و 
محصولات کشــاورزی بود در سال 1949 راه اندازی کردند. کوک بعد از استقلال مالزی به همراه 
دولت كسب وكار تجارت شکر را شروع کرد. او در سال 1961 با خرید شکر ارزان قیمت از هند قبل 
از افزایش ناگهانی قیمت شکر توانست ثروت قابل توجهی کسب کند. کوک به سرمایه گذاری بزرگ 
در پالایشگاه های شکر ادامه داد. او که با تولید 1/5 میلیون تن، کنترل 80 درصد بازار شکر مالزی و 

10 درصد تولید جهانی را در اختیار خود داشت به »پادشاه شکر آسیا« شهرت داشت.
این گروه به گسترش فعالیت های خود ادامه داد و در سال 1952 شعبه سنگاپور این شرکت 
تاسیس شد. گروه کوک از همان آغاز کار بنا بود تبدیل به یکی از متنوع ترین و پویا ترین شرکت های 

چندملیتی آسیا شود. در همین راستا، در دهه های 1950 و 1960 حوزه فعالیت گروه به تایلند 
و اندونزی نیز کشیده شد. این گروه همچنین گستره كسب وكار خود را در زمینه تجارت 

کالاهای مصرفی با انجام تجارت با شرکت هایی در پاریس، لندن، نیویورک، مسکو و 
چین گسترش داد. در دهه های 1970 و 1980 حوزه اصلی تمرکز گروه هنگ کنگ و 
چین بودند. رابرت کوک در سال 1971 با تاسیس هتل شانگری لا در سنگاپور وارد 
صنعت هتل داری شد. نخستین حرکت او برای ورود به بازار دارایی و زمین هنگ کنگ 
در سال 1977 و زمانی که در منطقه سیم شا سویی شرق دومین هتل خود به نام 
کاولون شانگری لا را ساخت، صورت گرفت. این گروه در سال 1974 شرکت کری را 

در هنگ کنگ تاسیس کرد. نام کری از آن زمان تاکنون همواره به 
عنوان فعالیت اصلی و گسترده گروه کوک در هنگ کنگ و چین 
به کار می رود. در حال حاضر گروه کوک در سه مجموعه اصلی 
به نام های شــرکت کوک )سنگاپور(، گروه برادران کوک در 
مالزی و مجموعه شرکت های کری در هنگ کنگ فعالیت 
می کند. در ســال 1993 گروه کری 34/9 درصد از سهام 

روزنامه صبح جنوب چین را خرید.
ثروتمندترین مرد کشور مالزی که در حال حاضر در 
هنگ کنگ اقامت دارد با سرمایه ای معادل 5 میلیارد 
دلار در لیست ثروتمندترین های سال 2005 جهان 
قرار گرفته اســت. اگر چه قرار گرفتن نام او را در این 
لیســت باید به انباشــت دارایی هایش نسبت داد اما 
شهرت او در کشورهای مالزی و حتی کشورهای اطراف 

تنها به سبب مال و ثروتش نیست. دو ویژگی بارز این پیرمرد 82 ساله که از دوران جوانی همراه 
او بوده اســت سبب برتری او از دیگران در اذهان عمومی شده است. ویژگی اول او نحوه زندگی و 
تعاملات اجتماعی اش است. او حتی در این روزهای پیری و کهن سالی همچون یک نجیب زاده با 
رعایت تمامی اصول و نرُم های اجتماعی در مقابل دیدگان عموم ظاهر مي شود. کسانی که سالیان 
سال همراه او بوده اند هرگز لحظه ای را به یاد نمی آورند که او برخوردی خارج از چارچوب قراردادی 
خود به نمایش گذاشته باشد.  ویژگی دوم خنده رویی و خوش برخوردی اوست. این مسئله چنان 
در بین کسانی که با او آشنایی دارند به وضوح به نظر مي رسد که آنها به طنز علت شیرینی برخورد 
او را در سروکار داشتنش با شکر و تجارت آن مي دانند. نکته جالب اینجاست که حتی در هنگام 
عقد قراردادهای مهم تجاری این خنده رویی و خوش برخوردی بارها و بارها سبب کوتاه آمدن رقبا و 
طرفین قرارداد شده و پیروزی نهایی او را سبب گشته است. رفتار شیرین او با اطرافیان موجب شده 
تا مدیران جوانی که هم اکنون تحت تعالیم او مشغول فراگیری فنون تجارت هستند، با فراغ خاطر و 
بی هیچ دغدغه اي تمامی رمزورازهای موفقیت در كسب وكار را از او جویا شوند و در سمت های آتی 
خود به کار برند. اما در تمامی این مدت علی رغم داشتن این صفات نیکو، كوك همواره به عنوان 
مرد شماره یک امپراتوری اش فرمان مي راند و بر تمامی امور نظارت دارد مبادا که لحظه ای اهدافش 
از دیدگان کارمندانش دور بماند و آنها به بیراهه روند.  پدر رابرت یک دلال خرید و فروش مسکن 
بود که سرمایه نسبتا خوبی از این حرفه به دست آورده بود. رابرت پس از فارغ التحصیلی از دانشکده 
Raffles  در سنگاپور به نزد پدر برگشت تا همراه او به خرید و فروش زمین و مسکن مشغول شود. 
در سال 1949 شرکت خود را تحت عنوان Kuok Brothers Sdn Bhd  به ثبت رساند و اندکی 
بعد تصمیم گرفت شرکت را وارد معاملات شکر كند. در سال 1957 که مالزی خود را از چنگال 
استعمار انگلستان درآورد و به استقلال رسید کوک فرصت را غنیمت شمرد و تجارت خود را در 
سراسر این کشور گسترانید و در فاصله زمانی بسیار اندک تقریبا تمام تجارت شکر را از آن خود كرد. 
در دهه 1970، او که درصد مهمی از تجارت شکر در سراسر دنیا را از آن خود کرده بود از سوی 
بازرگانان به لقب سلطان شکر خوانده شد و پس از آن به سرعت به سراغ تجارت دیگری در کنار 
شکر رفت تا مبادا از جریان بازار و نوسانات آن به ناگاه متضرر شود.  صنعت آرد اولین صنعتی بود 
که بعد از شکر به سراغش رفت. با راه اندازي بزرگ ترين آسیاب آرد در مالزی به راحتی کنترل این 
محصول را در اختیار گرفت و به سرعت روانه بازارهای خارجی شد. چندی بعد به ساخت هتل های 
مختلــف در مالزی روی آورد و پس از آن بانکی بنا کرد. اوضاع قراردادهای تجاری او به شــکلی 
شده بود که به سبب هوش بالا و همچنین روابط دولتی که به دست آورده بود، به هر حرفه ای رو 
مي کرد، در یک چشم بر هم زدن تبدیل به طلا و سودهای فراوانی به سوی او سرازیر مي شد. 
دیگر کسی نمی توانست او را تنها سلطان شکر بنامد، حضور او در بازار آرد، نفت و گاز، 
هتل سازی، حمل و نقل، و زمین و مسکن نیز تقریبا در نقش یک سلطان تمام عیار بود. 
كوك تقریبا فرای شــرکت ها و دفاتر و هتل هــای فراوانی که در مالزی دارد، در 
کشورهایی چون تایلند، چین، اندونزی، فیجی و استرالیا نیز نقش های مهمی در بازار 
این محصولات ایفا مي كند و در آنها نیز شــعبات بزرگ و گسترده ای دارد. فعالیت 
این گروه در چین شــامل 10 شرکت پر کردن بطری های کوکاکولا و مالکیت مرکز 
تجاری پکن اســت. نکته پایانی اینکه افزایش سرمایه او از 2/1 میلیارد دلار در سال 
1997 به 5 میلیارد دلار در سال 2005 نشان از آن دارد که کهولت 
سن هیچ تاثیر نامطلوبی در روند رو به رشد بازرگانی او نداشته 

و نخواهد داشت.
رابرت کوک علاوه بر سرمایه گذاری های تجاری گسترده 
خود، فردی تاثیرگذار در سیاســت نیز هست. او به عنوان 
نماینده آینده حکومت هنگ کنگ انتخاب شده است. او 
همچنین سهم زیادی در ایجاد ارتباطات بین دولت های 
مالزی و چین برای تبادل دیپلماتیک اطلاعات داشــته 
اســت. رابرت کوک دو بار ازدواج کرده و 8 فرزند دارد. او 
در سال 1993 رسما از گروه کری بازنشسته شد. در حال 
حاضر، یکی از پسران رابرت کوک، کوک خون آن، بیشتر 

فعالیت های روزمره گروه را اداره می کند.

ثروتمندترین فرد مالزی
رابرت کوک؛ سلطان شکر آسیا

2005 ثروت او به 5 میلیارد دلار رسید و او را 
در لیست ثروتمندترین افراد دنیا قرار داد.
1971 کوک با تاسیس هتل شانگری لا در 
سنگاپور وارد صنعت هتلداری شد.

11.2
میلیارد دلار ثروت رابرت کوک
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کارآفرین

آکیو موریتا در 26 ژانویه سال 1921 در شهر ناگویای  ژاپن در خانواده ای مقتدر و متمول زاده 
شد. با آنکه پدرش انتظار داشت او به عنوان فرزند بزرگ خانواده پای در راه او گذارد و تجارت خانه او 
را در حرفه صنایع نوشیدنی اداره کند اما آکیو از همان کودکی به وسایل الکتریکی و صوتی علاقه مند 
بــــود و مي خواست بداند اشیا چگونه کار مي کنند. رویای او ساخت یک گرامافون الکتریکی بود. 
به همین دلیل رشــته فیزیک را در دانشگاه اوزاکا برگزید. پس از فراغت از تحصیل و در بحبوحه 
جنگ جهانی دوم که ژاپن درگیر جنگ بود به عنوان افسر نیروی دریایی در دفتر فناوری، کار روی 
تکمیل دستگاه ها و سلاح های حرارت یاب و ادوات هدف گیر شبانه را آغاز کرد. در همان جا بود که با 
مهندس تیزهوشی به نام ماسارو ایبوکا آشنا شد. ایبوکا مخترعي نابغه بود و در همان زمان شرکتی 
به نــام ابزار دقیق ژاپن تاسیس کرده و آمپلی فایر نیرومندی ساخته بود که مي توانست آشفتگی 

جریان مغناطیسی در اعماق آب را برای زیردریايی ها اندازه گیری کند.

J  سنگ بنای سونی
موریتا پس از مدت کوتاهی برای تدریس به توکیو رفت و اطلاع یافت که دوســت و همکار او 
ایبوکا سلسله مقالاتی را در زمینه دستگاه های الکتریکی در روزنامه معروف ژاپنی آساهی مي نویسد 
و شرکتی تاسیس کرده است. او به ملاقات دوستش رفت و تصمیم گرفت به صورت نیمه وقت و پس 

از مدت کوتاهی تمام وقت به او بپیوندد و با همفکری یکدیگر شرکت جدید خود را تاسیس کنند.
ایبوکاي 38 ســاله و موریتاي 25 ساله در سال 1946 شرکت را یک شرکت تعمیر رادیوهای 
دســت دوم تحت عنــوان Tokyo Tsushin kogyo  شــرکت مهندســی مخابــرات توکیو 
)TOTSUKO( با 500 دلار سرمایه )190.000 ین( و 20 نفر تاسیس کردند. محل فعالیت شرکت 
در طبقه سوم یک ساختمان نیمه مخروبه در منطقه منهدم شده ای قرار داشت که تمامی دیوارهای 
بتونی آن شکاف های عمیق برداشته بود. بدین ترتیب سنگ بنای شرکت عظیم سونی به همت 
دو انســان سخت کوش با فعالیت تعمیر رادیو گذاشته شد. در سال 1949 شرکت اولین نوارهای 

مغناطیســی خود را روانه بازار کرد و در ســال 1950 
توانســت اولین ضبط صوت های ژاپنــی را تولید کند. 
در ســال 1957 نیز اولین رادیوهای جیبی توسط این 
کمپانی تولید و به بازار عرضه شد. یک سال بعد زمانی 
که شرکت کوچک سابق به یک کمپانی نسبتا صاحب نام 
تبدیل شد، نام آن به سوني تغییر کرد. در سال 1960 
کمپانی سوني اولین تلویزیون های ترانزیستوری را ابداع 
و بعد به طور گســترده روانه بازار کرد. در سال 1965 
نیز اولین دوربین فیلمبرداری خانگی توسط این کمپانی 

ساخته و به بازار عرضه شد.

J دیگر محصولات مهم  سوني
پس از آن محصولات مهم ســوني عبارت بودند از 
واكمن، تلویزیون های تري نيترون، مایکرو دیسکت های 
کامپیوتر و ســرانجام ســوني پلي استيشن که هریک 
شهرت فراوانی را به سوی این امپراتوری عظیم روانه کرد. 
با گسترده تر شدن فعالیت کمپانی در عرصه الکترونیک و 
افزایش حجم تقاضا از سراسر دنیا شعبات متعددی در 
سراسر این کره خاکی بنا شد. در کشور امريكا این شعبه 
در سال 1970 کار خود را با ریاست شخص موريتا آغاز 

کرد و پس از آن سوني به عنوان اولین شرکت ژاپنی در بورس نیویورک حضور یافت. دو سال بعد 
یعنی در سال 1972 مجددا سوني اولین کمپانی اي بود که یک کارخانه امريكایی دایر مي کرد.

J 12 سال بعد موفقیت های پی در پی
12 سال بعد و پس از دست یابی به موفقیت های پی درپی در کار بر روی محصولات الکتریکی 
و عرضــه فرآورده های صوتی و تصویری نظیر پلوپز برقی، ولت متر، بالش برقی، ضبط صوت، رادیو، 
تلویزیون و ویدئو، شرکت به نام سونی تغییر نام داد. موریتا در سال 1953 اولین سفر خود را به امريكا 
و اروپا انجام داد و با فکر گسترش صادرات و كسب وكار سونی به ماوراي مرزهای ژاپن و به ویژه امريكا، 
به همراه خانواده خود به نیویورک رفت و در سال 1960 شرکت سونی امريكا را تاسیس کرد. اولین 
رادیوی ترانزیســتوری جهان )TR-55( در سال 1956 توسط اين شرکت ساخته شد و سال بعد 
کوچک ترین رادیوی ترانزیستوری جیبی )TR-63( با ابعاد32 ×71×112 میلی متر و قیمت 13800 
ین عرضه شــد.  البته این رادیو کمی بزرگ تر از جیب معمولی پیراهن بود و لذا موریتا پیراهنی با 
جیب بزرگ تر برای خود تهیه کرده بود که بتواند عنوان جیبی را برای آن اثبات کند. قیمت صادراتی 
این رادیو 95/39 دلار بود. اولین تلویزیون ترانزیستوری مدل 8 اینچی )TV8-301( در سال 1959 
و کوچک ترین و ســبک ترین تلویزیون )TV5-303( در سال 1962 و بالاخره تلویزیون های رنگی 

کروماترون در سال 1964 و تري نیترون در سال 1968 ساخته و عرضه شد.

J محصولات متنوع با بی نهایت
شمارش تعداد محصولاتی که این شرکت از آغاز تاسیس تاکنون ابداع و عرضه كرده، مشکل 
اســت و علاوه بر مواردی که یاد شــد، ویدئو، دیسک فشرده، فلاپی دیســک، نوارهای ویدئويی 
بتاماکس، واکمن، تلویزیون دستی کوچک، پخش استریو، دوربین های فیلمبرداری 8 میلی متری، 

دوربین های عکاسی و ده ها اختراع دیگر را شامل مي شود.

J  تفکر جهانی سازی شرکت سونی
در مدت همکاری این  دو یار باوفا، ایبوکا انرژی خود را بر 
روی انجام تحقیقات فناوری و توسعه محصول متمرکز کرد 
و موریتا دست به گسترش سونی در مناطق مختلف دنیا، 
جهانی سازی شرکت و توجه به مسائل مالی، توسعه منابع 
انسانی و ورود به دنیای نرم افزار زد. موریتا پیشتاز طرح ایده 
جهانی شدن شرکت ها بود و برای گسترش شرکت خود به 
بسیاری نقاط دنیا رفت وآمد مي کرد. او شناخته شده ترین 
ژاپنی در امريكاست و جوایز متعددی را دریافت کرده است. 
توانایی او در مطالعه و شناخت دو فرهنگ شرقی و غربی و 

ترکیب جنبه های خوب آن دو با یکدیگر شگفت انگیز بود.

J از ریاست تا افتخار بازنشستگی
موریتا در ســال 1959 عنوان نایب رئیس سونی را 
داشت و در سال 1971 به ریاست سونی رسید و تا سال 
1994 که به عنوان ریاست افتخاری سونی بازنشسته 
شد در سمت های مختلف ریاســت، مدیریت عامل و 
ریاست هیئت مدیره فعالیت کرد. ایبوکا دوست و همکار 

او در بنیان گذاری شرکت، در سال 1997 درگذشت. 

میلیاردری از سرزمین آفتاب تابان
آکیو موریتا؛ موسس امپراتوری عظیم سونی

1949 ایبوکا اولین نوارهای مغناطیسی خود را روانه بازار کرد و در سال 1950 
توانست اولین ضبط صوت های ژاپنی را تولید کند.
33 میلیارد دلار فروش سالیانه، کمپانی سونی را در جایگاه قدرتمندترین 
بازار صوتی تصویری قرار داده است.
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2001 ولش 2001 جوان ترین مدیر ارشد تاریخ جنرال الکتریک شد و از طرف مجله 
Fortune به عنوان مدیر قرن از او یاد شد.
 280بیلیون دلار ارزش بازار جنرال الکتریک در زمان مدیریت ولش تخمین زده شد.

آیا شــما می توانید ارزش خالص شرکتی که 
مدیریتش را بر عهده دارید 400 درصد کنید؟ او 
این کار را کرد. جک ولش )Jack Welch( نامی 
آشــنا و پرآوازه در بین مدیران امريكایی است. او 
در سال 1935 متولد شد. در دانشگاه مهندسی 
شیمی خواند و بین ســال های 1981 و 2001 
مدیر ارشد شرکت بنام و بزرگِ جنرال الکتریک 
شد، جوان ترین مدیر ارشد تاریخ جنرال الکتریک 
شــد و از طرف مجله فورچن به عنوان مدیر قرن 

از او یاد شد.
مدیران و کارمندان به او لقب جـکِ نوتـرونــی 
دادند. او را به بمب نوترونی تشبیه کرده بودند که 
توانسته بود در مدت کوتاهی با کمترین امکانات 
تغییراتی عظیم در محصولات و فروش این شرکت 
به دست آورد. در دوران مدیریتِ جک، ارزش بازار 
جنرال الکتریک از 12 بیلیون دلار به 280 بیلیون 
دلار رشد پیدا کرد. او با کاهش هزینه های اضافی، 
صرفه جویی های دقیــق و افزایش دقت در تولید 
محصولات توانست به شعار معروفش یعنی شرکت 
باید در صنعت خودش به عنوان شــرکت شماره 
يك یا نهایت شرکت شماره دو معرفی شود، رسید.

البته ناگفته نماند، جک شیوه مدیریت منحصر 
به فردی داشت؛ برای مثال هر سال باید حداقل 
10درصد از  مدیرانش را اخراج می کرد و همیشه 
به 20درصد مدیران ارشــد با کارایی بالا هدایا و 
قسمتی از سهام شرکت را می داد و این چنین در 
آخرین روزهای مدیریتش یک سوم سهام شرکت 
در بین کارمندان نمونه با کارایی بالا تقسیم شده 
بود. جــک به تخریب 9 لایــه مدیریتیِ جنرال 

الکتریک نیز معروف اســت. او سلســله مراتب مدیریتی را در هم ریخت و با ایجاد یک سیستم 
یکپارچه مدیریتی جوی صمیمی در بین مدیران و کارمندان ایجاد کرد. و در آخر، در آخرین روز کار 
َـرک تحویل شرکت داد که در آن برنامه آینده شرکت برای موفقیت  مدیریتی اش، بسته ای به نام تـ
را نوشته بود و مدیران قسمت های مختلف را مشخص کرده بود؛ اما برنامه جک بعد از خودش عملا 

بی اثر بود و بدون حضور خودش به درستی و همان طور که انتظار می رفت، پیش نرفت.
بعدها به کمک برنامه 6 سیگما مدیریتی جک، شرکت موتورولا نیز رشد چشم گیری در پیشروی 
در بازار داشت که به خاطر همین موفقیت از طرف مجله فورچن به عنوان مدیر قــرن انتخاب شد.

آیا شیوه مدیریتی جک ولش می تواند الگویی برای رهبری زندگی و کارمان باشد؟ صــدالبته 
همین طور است. در ادامه این مقاله شما بهترین نکات و خلاصه تکنیک های رهبری و مدیریت جک 
ولش و شيوه زندگي او را می خوانید. آنها را یادداشت کنید و از امروز سرلوحه شیوه رهبری، زندگی 
و کارتان کنید. آیا آماده ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی و کارتان همانند جک ولش هستید؟ ارزش 
شــرکت شما و ارزش خود شما با همدیگر در ارتباط مستقیم و نزدیکی هستند. برای درک بهتر 
گفته جک ولش باید ایـــن نكات مـــهم را یاد بگیرید.  اختلافات باعث به وجود آمدن نخبه سالاری 
می شــود و تفاهمات باعث به وجود آمدن یک گروه با حد متوســط می شود اگر در شرکت شما 
اختلافات بر سر ایده ها زیاد است، نشانه خوبی است از پیشرفتی که می توانید به کمک این اختلافات 
حاصل کنید. سعی نکنید اختلافات بر سر ایده ها و نظرات را سرکوب كنيد یا نادیده بگیرید، آنها به 

شما کمک می کنند گستره چشم انداز ایده هایتان را بزرگ تر کنید.
ایجادِ یک فرهنگ جدید در سازمان، باید همواره نتیجه ای در بر داشته باشد- مثبت یا منفی

نه تنها ایجاد یک فرهنگ، بلکه هر اقدامی که در شــرکت یا زندگی تان صورت می دهید، باید 
نتیجه ای در بر داشته باشد. این نتیجه می تواند مثبت باشد یا منفی اما به هر حال باید نتیجه دیده 

شود و بتوان در مورد آن قضاوت کرد. تغییراتی که 
هیچ نتیجه مشهودی ندارند اهمیتی هم ندارند.

ایجاد یک محیط شــفاف و قابل اعتماد جزو 
باید هاست

وقتي کارمندان و آشــنایان در شــركتي به 
همدیگر اعتماد نداشــته باشــند، دیر یا زود آن 
شرکت یا روابط به پايان مي رسد. سعی کنید به 
هر طریق ممکن، مهم ترین رکن یک شرکت یعنی 
صداقت و اعتماد را در بین کارمندانتان و پایه مهم 
زندگی سالم یعنی اعتماد و صداقت را هم در بین 

خانواده و دوستانتان برقرار کنید.
جذب، پرورش و اســتفاده از نوابغ در سطح 
جهانی، جــزو کارهای ناتمام در طول زندگی تان 

است
به عقیده جک ولش، یک شرکت نخبه توسط 
کارمندان نخبه ای ایجاد می شــود که یک مدیر 

باهوش آنها را استخدام و مدیریت می کند.
باید سیستم حمایت و پاداش بین کارمندانتان 
ایجاد کنید و اشــتباهات آنهــا را به دلیلی برای 

پیشرفتشان تبدیل کنید
اغلب اوقات مدیران سعی می کنند اشتباهاتِ 
حتی کوچک ترِ کارمندانشــان را بزرگ تر از حد 
واقعی جلوه دهند تا آنها را از اشــتباه کردن های 
بیشــتر در آینده منع کنند. اما روش جک فرق 
دارد، او معتقد اســت افرادی که اشتباه می کنند 
جســارت این را دارند که فراتــر از افراد معمولی 
باشند. بنابراین آنها را باید حمایت کنید و سعی 

نکنید آنها را نادیده بگیرید.
ارتباطات ســاده، پیوســته و متمرکز نتایج 

سریع تر و مفهوم تری در سازمان دارند
برای ارتباط با کارمندانتان از ارتباطات پیچیده، الکترونیکی و کاغذبازی استفاده نکنید. کافی 
است در هفته چند دقیقه وقت بگذارید و از کارمندانتان به صورت رودررو و شفاف سؤال بپرسید و 

اجازه دهید سؤال بپرسند.
هیچ چیز به اندازه مصیبت ها باعث پرورش مهارت ها و اشراق بیشتر نمی شود

در زندگی هرکس مشکلات و مصیبت هایی وجود دارد که نحوه برخورد با آنها کاملا بر آینده 
و موفقیت فرد تاثیر مستقیم دارد. برای اطلاعات بیشتر همراه با مثال فراوان مقاله تمام مشکلات 

زندگی تان را با این فرمول طلایی حل کنید را بخوانید.
پس از مدتی باید تغییراتی در ژنتیک تان پدید بیاید: شــما باید عاشق دیدن پیشرفت افرادی 

باشید که در تیم شما کار می کنند، ترفیع و رشد شخصی دارند.
تنها زمانی موفق خواهید شد که بتوانید به دیگران کمک کنید موفق شوند. هیچ تیم قدرتمندی 

تاکنون بدون موفقیت تک تک اعضای آن، به موفقیت های بزرگی دست پیدا نکرده. 
یادگیری مستمر برای موفقیت حیاتی است - آن را در اولویت هایتان قرار دهید

فرق افراد موفق با افراد ناموفق در این اســت که افراد موفق یادگیری را تنها مربوط به دوران 
مدرســه نمی دانند و آن را حتی پس از دوران مدرســه و دانشگاه نیز ادامه می دهند و حتی از هر 

شکستی درسی برای یادگیری می گیرند.
Jack Welch Manage�امروزه جــک ولش پس از بازنشستگی مدیر شرکت خودش یعنی 

ment Institue است. شرکتی که به مدیران جوان آموزش می دهد چطور كسب وكارهای موفق 
بسازند و اداره کنند. جک و همسرش سوزی ولش به تازگی کتابی منتشر کرده اند با عنوانِ »ام بي ايِ 

در زندگی واقعی« که با موفقیت چشم گیری در بین خوانندگان روبه رو شده است.

بمب نوترونی 
جنرال الکتریک

جک ولش؛ اسطوره مدیریت کمپانی جنرال الکتریک
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کارآفرین

World Wide Web اصطلاحی آشــنا برای تمامی کاربران 
اینترنتی است که در سراسر این کره پهناور همه آنها به هر زبان و 
ملیتی که باشند یک برداشت مشترک از آن دارند. اما شاید بسیاری 
ندانند که این کلید ورودی سایت های جهانی از کجا و توسط چه 

کسی پدیدار شده است.
در میان معماران عصر دیجیتال، تیم برنرز لي، به واسطه خلق 
پهنه جهانی وب، از اعتبار بالایی برخوردار است و اختراع وی سبب 
شــد تا امروزه میلیون ها نفر در سراسر جهان، با کمترین هزینه، با 

یکدیگر در ارتباط باشند و خرید و فروش کنند.
تیم برنز لی، فردی که در مراسم افتتاحیه و اختتامیه المپیک 
2012 لندن، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین انگلیســی های قرن 
بیستم مورد ستایش قرار گرفت، درواقع یکی از تأثیرگذارترین افراد 
در عصر حاضر به شمار می رود که اختراعش توانست صدها میلیون 

نفر را در دنیا، با یکدیگر مرتبط کند.
سر تیموتی جان برنرز لی، زاده 8 ژوئن 1955 در لندن، دانشمند 
بریتانیایی علوم رایانه، اســتاد دانشگاه  ام آی تی، استاد و پژوهشگر 
دانشگاه ساوث همپتون و ریاست کنسرسیوم وب جهان شمول است 
و تکامل وب را تحت نظر دارد. او فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد و 

مخترع وب جهان گستر )World Wide Web( است.
 ،CERN /به کمک رابرت کی لیو و یک دانشجوی جوان در سرن
او اولین ارتباط موفقیت آمیز بین یک میزبان و کاربر پروتکل انتقال 
ابرمتن/ Hypertext از طریق اینترنت را برقرار کرد. مشــخصاتی 
که او از uri، http و html اســتخراج کرده بود به عنوان فناوری 
وب منتشر شد. او مدیر کنسرسیوم تور جهان گستر wwwc است. 
همچنین او مدیر بنیاد وب جهان گستر است که در سال 2009 برای 

سرمایه گذاری و تلاش برای هماهنگی بیشتر برای استفاده از مزایای 
بالقوه وب برای بشــر راه اندازی شده. از سال 2004 میلادی وی در 
دانشکده برق و علوم کامپیوتر دانشگاه ساوث همپتون انگلستان بر 
روی پروژه جدیدش وب معنایی کار می کند. در 2007 او همراه با 
آلبرت  هافمن در رتبه اول در لیست صد نفره بزرگ ترين نوابغ زنده 

تلگراف آورده شد.
نام گــذاری اتاق کنفرانس مرکزی AOL و دفتر گوگل در لندن 
به نام برنرز لي، نشان دهنده اهمیتی هست که بزرگان اینترنت به 
خالق وب می دهند. تیم برنرز لي، یک سلبریتی تمام عیار در دنیای 
فناوری و به ویژه اینترنت به شمار مي رود و دریافت لقب پر پرستیژ 

سِر از ملکه بریتانیا، بخشی از افتخارات اوست.
 Weaving the /وی همچنین نویسنده کتاب بافت شــبکه
Web است و در آن گذشته، حال و آینده اینترنت و شبکه جهانی 
را بررســی و نظرات خود را اعلام کرده اســت. تیم برنرز لي، اولین 
صفحه وب را در شــرکت سرن ساخت و اولین سایت آنلاین در 6 
 www آگوست سال 1991 پایه گذاری شد. این سایت به توضیح
می پرداخت و همچنین اینکه هر شــخصی چگونه می تواند یک 
مرورگر وب داشته باشد و اینکه چگونه می تواند یک سرویس دهنده 

وب را تنظیم کند.
در ســال 1994 برنرز لي کنسرسیوم وب گسترده جهانی را در 
دانشگاه ام آي تي پایه گذاری کرد. این کنسرسیوم شامل شرکت های 
مختلفی است که می خواهند استانداردها و توصیه هایی برای توسعه 
کیفیت وب ایجاد کنند. برنرز لي ایده خود را به  صورت رایگان بدون 
هیچ انحصاری در دسترس همگان قرار داد. کنسرسیوم وب گسترده 
جهانی تصمیم گرفت که استانداردهایشان بدون انحصار حکومتی 

باشد و در نتیجه هر شخصی به آسانی می تواند با آن سازگار شود.
برخی از بزرگان عصر دیجیتال، دارای خانواده های تحصیل کرده 
در عرصــه فیزیک و ریاضیات بودند. تیم برنرز لي نیز از این قاعده 
مســتثنا نبود. پدر و مادر او هر دو ریاضی دان بودند و با هم تیم را 
طــوری آموزش داده بودند که او از ریاضی در هرجا حتی روی میز 
شام استفاده کند. برنرز لی در دبســتان Sheen Mount درس 
خوانده؛ جایی که بعدها یک سالن خود را به نام او اختصاص داد. او 
در آن دوره به رایانه علاقه زیادی داشــت، در حدی که تنها با یک 
تلویزیون قدیمی، یک پردازشگر M 6800 و یک دستگاه لحیم کاری، 

اولین رایانه خود را ساخت.
در دانشــگاه او از طریــق کامپیوترهــای دانشــگاه اطلاعات 
کامپیوترهــای دیگر را هک می کرد. برنرز لي برای انجام این کار از 
نوعی سازماندهی تصادفی داده ها که مغز انسان انجام می دهد، الهام 
گرفت. این برنامه که هرگز در خارج از ســرن منتشر نشد، انکوایر/ 
Enquire نام داشت. انکوایر نطفه خلق غول بزرگی به نام وب بود.

 او در سال 1976 با مدرک لیسانس در رشته فیزیک از دانشکده 
کوئینز دانشگاه آکسفورد انگلستان فارغ التحصیل شد. تیم با نبوغی 

خالق دبلیوهای مشهور
تیم برنرز لی؛ مخترع وب جهان گستر

برنرزلی کنسرسیوم وب 
گسترده جهانی را در 

دانشگاه MIT و موسسه 
تکنولوژی ماساچوست 

پایه گذاری کرد

نام گذاری اتاق 
کنفرانس مرکزی 
AOL و دفتر گوگل 

در لندن به نام 
برنرز لي، نشان 
دهنده اهمیتی 

هست که بزرگان 
اینترنت به خالق 

وب می دهند. 
تیم برنرز لي، یک 

سلبریتی تمام عیار 
در دنیای فناوری 
و به ویژه اینترنت 
به شمار مي رود 
و دریافت لقب پر 

پرستیژ سِر از ملکه 
بریتانیا، بخشی از 

افتخارات اوست
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که از خود نشــان داد به ســرعت در آزمایشگاه ذرات بنیادی اروپا 
)سرن( که در ژنو سوئیس قرار دارد، جایی برای خود باز کرد. برنرز 
لي همواره در فکر ایجاد شبکه ای بود که بتواند برای همفکری بین 
فیزیکدانان ســرن و پژوهشگران جمعیت فیزیک انرژی های زیاد/ 
High Energy Physics Community ارتباطی مستمر برقرار 

کند.
آدرس اولین وب ســایت در جهان و سرور وب بود. این آدرس بر 
روی یک کامپیوتر NeXT در ســرن اجرا شد. اولین آدرس صفحه 
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/ جهــان  در  وب 

 WWW بود که بر اطلاعات مربوط به پروژه TheProject.html
متمرکز بود. در این صفحه توضیحی در مورد شــبکه جهانی وب 
بود و این که چگونه یک نفر می تواند از مرورگر استفاده کند یا یک 

وب سرور را راه اندازی کند.
در ســال 1994 برنرز لي کنسرسیوم وب گسترده جهانی را در 
دانشگاه ام آي تي و موسسه تکنولوژی ماساچوست پایه گذاری کرد. 
این کنسرســیوم شامل شرکت های مختلفی است که می خواهند 

استانداردها و توصیه هایی برای توسعه کیفیت وب ایجاد کنند.
او در جدیدترین اظهارات خود که در جشــنواره شیرهای کن/ 
Cannes Lions festival ارائه شد، بر اهمیت هوش مصنوعی/  
artificial intelligence در ایجــاد انقلابــی در نیمه نخســت 
قرن بیســت و یکم تاکید کرد. صنعتی که می تواند یک یاور مؤثر 
و همه جانبه برای توسعه بســیاری از فناوری های گذشته و حال 
به سمت خلق دنیایی از هوشمندی های دیجیتالی در عرصه های 

گوناگون زندگی باشد.
او از همان دوران کودکی عشق و علاقه فراواني به سر هم کردن 
اشــیای کم ارزش دور و بر خودش جهت ســاخت لوازم باارزش تر 
نشان می داد، بارها و بارها با کنار هم قرار دادن قوطی های کنسرو 
برای خودش ماشین های اسباب بازی درست می کرد و آنها را مقابل 
چشمان کودکان همسایه به نمایش می گذاشت. هنگامی که اندکی 
بزرگ تر شد به سراغ وسایل برقی رفت؛ قطعه های ساده الکترونیکی 
ساخت تيم برای فروشندگان لوازم الکتریکی محل سکونتشان اصلًا 

قابل باور نبود.
ســال ها بعد در ســال 1976 از کالج كوئين دانشگاه آکسفورد 
فارغ التحصیل شد و در همان زمان بود که اولین کامپیوتر خود را به 
همراه لحیم یک تکه آهن، چند قطعه TTL، یک عمل کننده 6800 
M و یک تلویزیون قدیمی ســاخت. با انجام این کار، توســط یک 
شــرکت مخابراتی با نام Pleesy که یکی از تولیدکنندگان بزرگ 
تجهیزات مخابراتی در بریتانیا به شمار می رفت، جذب شد. مدت دو 
سالی که در آنجا بود توانست ایستگاه های تقویتی پیام ها را تقویت 

كند و از این رو کمک بسیار موثری به این صنعت کرد.
دو ســال بعد یعنی در ســال 1978 از Pleesy جدا شد و به 
کمپانــی بزرگ دیگری به نام DGnash پیوســت، جایی که او با 
هوش و ابتکار بالای خود توانســت یک نرم افزار حروف چینی برای 

چاپ کننده های هوشمند طراحی کند. 
یک سال و نیم بعد به عنوان مشــاور ارشد در لابراتوار فیزیک 
اروپا در ســوئیس به کار شد و در مدت شــش ماهی که در آنجا 
فعالیت می کرد توانست برای خودش برنامه ذخیره اطلاعات ویژه ای 
با کارایی بالا طراحی كند، از آنجا که Enquire برنامه طراحی شده 
را تنها برای استفاده شخصی خودش ابداع کرده بود، درصدد انتشار 

آن برنیامد اما جالب اینجاســت که همین برنامه بعدها زمینه ساز 
طراحی WWW شد.

با جدایی از لابراتوار فیزیک به کمپانی مشهور سرن پیوست، در 
همان جا بود که خلاقیت تيم در زمینه طراحی های کامپیوتری بیش 
از پیش شهره خاص و عام شده بود و توانست با استفاده از توانایی 
بالایش در این امر برنامه های بســیار متنوعی را طراحی کند که از 

جمله آنها می توان به WWW اشاره کرد..
این طراحی که در دسامبر 1990 انجام شد به افراد اجازه می داد 
تا با یکدیگر در یک وب ســایت ارتباط برقرار كنند و ســرانجام در 

تابستان 1991 در اینترنت راه اندازی شد.
دقیقاً از همین زمان بودکه پیشنهادهاي متنوع و باارزشی از سوی 
شرکت های بزرگ کامپیوتری به سوی تیم سرازیر شد و نام او را بر 
سر زبان ها انداخت. فعالیت های گرافیکی و برنامه نویسی او از سال 
1991 تا به امروز به حدی گسترده شده است که برای نوشتن درباره 
آنها ساعت ها وقت لازم است. برای نشان دادن گوشه ای از عملکرد 
این مرد بزرگ در این سال ها ذکر این مطلب کفایت می کند که به 
خاطر خدماتش به توسعه جهانی اینترنت از سوی امپراتوری بریتانیا 
لقب شوالیه - دومین رتبه عالی سلطنتی- به این مبتکر چهل ساله 

و مدیر کنسرسیوم WWW اعطا مي شود.

تیم برنز لی، 
فردی که در 

مراسم افتتاحیه و 
اختتامیه المپیک 
2012 لندن، به 
عنوان یکی از 

تأثیرگذارترین 
انگلیسی های 

قرن بیستم مورد 
ستایش قرار گرفت، 

که اختراعش 
توانست صدها 
میلیون نفر را در 
دنیا، با یکدیگر 

مرتبط کند.

2007 برنرزلی همراه با آلبرت هافمن در رتبه اول 
در لیست صد نفره بزرگ ترین نوابغ زنده تلگراف 
آورده شد



آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه ویک، شهریور 521395

کارآفرین

تصور اینكه یك پسر آهنگر فقیر كه با صداهای كوبنده پتك بر 
سنگدان بزرگ شده بود صاحب شركت هوندا موتور شود و بتواند 
به یكی از ثروتمندان شركت خودروسازی ژاپن تبدیل شود كمی 
ســخت به نظر می رسد، خصوصا اینكه او هیچ تحصیلات عالی ای 
هم نداشت. سوئي چیرو هوندا سال 1906 در روستایی كوچك در 
ژاپن به دنیا آمد. او بانی شرکت هوندا و سازنده اتومبیل ها و موتور 
سیکلت هایی به همین نام است. هوندا مطالعه خود را به مجله ای به 
نام دنیای چرخ ها محدود كرده بود. روزی هنگام ورق زدن آن مجله 
چشمش به یك آگهی استخدام افتاد. شركت آرتی شوكاتی توكیو، 
به یك شاگرد تعمیركار نیاز داشت. او از آن شركت تقاضای كار كرد، 
كه موافقت شد. بیست ساله بود كه مدیر به او پیشنهاد داد شعبه 
ای از شركت آرت شوكاتی در دهكده اش باز كند. او مجبور بود كه 
گاهی تمام شب را نیز كار كند. هوندا در 30 سالگی به این فكر افتاد 

كه نخستین اختراع خود را به ثبت برساند. هوندا به این فكر افتاد كه از رئیس خود جدا شود، تمام 
اندوخته خود را به خرید توكای شویكی اختصاص داد. در سال 1938 هوندا دانشجوی فقیری بود 
که آرزو داشت یک حلقه پیستون طراحی کند و آن را برای تولید به شرکت تویوتا بفروشد. او هر 
روز به دانشگاه مي رفت و شب ها تا دیروقت به طراحی پیستونش مي پرداخت. پس انداز کمش را هم 
صرف خرید قطعه برای طرحش می کرد. اما باز هم به جایی نرسید. سرانجام مجبور شد جواهرهای 
زنش را هم بفروشــد، پس از ســال ها تلاش او پیستونی را که مطمئن بود کارخانه تویوتا خواهد 
خرید، طراحی کرد اما تویوتا پیستون را نخواست. هوندا در دانشگاه با تحقیر و تمسخر دانشجویان و 

استادان روبه رو شد که او را به خاطر ساختن چنین وسیله مضحکی دیوانه مي پنداشتند. 
آیا هوندا ناراحت و عصبانی بود ؟ خیلی.

آیا وضع مالی اش هم بد بود ؟ بله خیلی بد.
آیا از کار دست کشید؟ به هیچ وجه.

بر عکس او دو سال دیگر را صرف ادامه تحقیق های خود برای ساختن حلقه پیستونی بهتر کرد. 
او کلید موفقیت را داشت:

1( تصمیم گرفت که چه مي خواهد
2( به فعالیت پرداخت

3( مدام روش کار خود را تغییر مي داد و قابلیت انعطاف داشت.
نخســتین رینگ و پیستون های او آن طور كه باید و شــاید با استاندارد های معمول آن زمان 
مطابقت نمی كرد و قابل عرضه نبود. ســنگینی بار مسئولیت كمر هوندا را خم كرده بود. پس از 
گذراندن دوره نقاهت، هوندا با  مختصر اطلاعات فنی اش به كارخانه بازگشــت تا تولید رینگ و 
پیســتون را با كیفیت برتر از ســر بگیرد. او در این بازی برنده شد. او موسسه تحقیقات هوندا را 
پایه گذاری كرد. سرانجام، پس از بیش از دو سال، طرح خود را بهبود بخشید و این بار تویوتا آن را 

خرید. پس از آن، هوندا تصمیم گرفت کارخانه تولید حلقه پیستون تاسیس و راه اندازی 
کند. اما برای ساختن کارخانه احتیاج به سیمان داشت و دولت ژاپن هم که خود 

را برای جنگ جهانی دوم مهیا مي کرد، دچار کمبود شدید سیمان شده بود. 
هوندا عزم خود را جزم کرده بود تا این کارخانه را بســازد. او با گروهی از 

دوستانش هفته ها شبانه روز کار کرد تا راهی برای ساختن سیمان یافت. 
او کارخانه اش را ساخت و سرانجام توانست حلقه های پیستونش را 
تولید کند. داستان هوندا به همین جا ختم نمی شود، در طول جنگ 
امريكا کارخانه را بمباران و بیشتر آن را نابود كرد و او مجبور شد کار 

و کسبش را به تویوتا بفروشد. وقتی جنگ پایان گرفت، وضع کشور 
ژاپن بسیار آشفته بود، ذخایر کشور بسیار پایین آمده بود. گازوئیل 
جیره بندی و در بعضی مناطق، نایاب شــده بود. هوندا حتی برای 
اتومبیلش گازوئیل نداشت تا برای خانواده اش از بازار خرید کند اما 
او به جای ناامید شدن، سؤالی از خودش پرسید: چه راه دیگری برای 
تامین غذای خانواده ام دارم؟ چگونه می توانم با استفاده از چیزهای 

کمی که هم اکنون دارم به بازار برسم؟  
هوندا موتور کوچکی در اتاقش دید. ناگهان به فکرش رســید 
آن را بر روی دوچرخه اش ســوار کنــد. در آن لحظه بود که اولین 
موتورسیکلت جهان ابداع شد. او با اختراع جدیدش به بازار می رفت و 
برمی گشت. در طی زمان او تصمیم گرفت کارخانه جدیدی تاسیس 
کند و به تولید موتورسیکلت بپردازد، اما پولی نداشت و وضع مالی 
ژاپن هم بســیار آشفته بود. هوندا  چگونه می توانست موفق شود؟ 
هوندا به جای اینکه بگوید هیچ راهی نیست و ناامید شود، به ایده ای جدید رسید. او تصمیم گرفت 
نامه ای به صاحبان فروشــگاه های دوچرخه در سراسر ژاپن بنویسد و بگوید که برای تولید وسیله 
نقلیه جدید و ارزان و قابل استفاده برای همگان، طرحی دارد که مي تواند تمام ژاپن را به حرکت 
درآورد، هوندا در نامه اش خواسته بود که صاحبان فروشگاه ها روي طرح او سرمایه گذاری کنند. از 
18 هزار صاحب فروشگاه دوچرخه که نامه هوندا را دریافت کردند، 3 هزار نفر برایش پول فرستادند 
و او توانســت اولین سری موتورسیکلت خود را تولید کند. به طور حتم فکر مي کنید این طرح با 
موفقیت فراوانی روبه رو شد؛ خیر، این طور نیست. موتور سیکلت اولیه بیش از حد بزرگ و سنگین 
بود و تعداد محدودی آن را خریدند. هوندا با دیدن عیب موتورسیکلت، به جای اینکه ناامید شود تغیر 
رویه داد. او تصمیم گرفت موتورسیکلت را سبک تر و کوچک تر کند.  هوندا نام محصول کوچک شده 
را بچه خرس گذاشت. موتورسیکلت جدید بلافاصله در سراسر کشور مورد استقبال قرار گرفت و 
جایزه امپراتوری را برای هوندا به ارمغان آورد، همه با حسرت به او نگاه می کردند و به شانس او در 
رسیدن به چنین طرحی غبطه مي خوردند.چند سال بعد آوازه تولیدات شركت هوندا همه جا پیچید 
و مدل های گوناگون آن به بازار های جهان عرضه شد. شركت هوندا در سال 1962 به طور رسمی 

اعلام كرد كه به جرگه تولیدكنندگان اتومبیل پیوسته است. 

J  آیا می دانید هوندا در سال1922 پس از استخدام در شرکت آرت شوکای به مدت
یک سال چه کار می کرد؟

 خوب تعجب نكنید، ســوئی چیرو به مدت یك سال از كوچك ترین فرزند مالك شركت آرت 
شــوكای و همسرش مراقبت می كرد. و اما هوندای موتورسوار؛ درست است، سوئی چیرو نیز برای 
مدتی در مسابقات موتور سواری شركت می كرد. با وجود علاقه شدید سوئی چیرو این دوره بسیار 
كوتاه و عاری از هرگونه موفقیتی بود. او معمولا با موتورسیكلت های ساخت خود كه حاصل تجربیات 
شركت آرت شوكای و تجهیزات كهنه موتورهای اسقاطی بودند ، در این مسابقات شركت می كرد. 
سوئی چیرو در یكی از همین مسابقات در سال 1936 به شدت مصدوم شد و پس از آن تلاش كرد 

تا فرصت قهرمانی را برای سایر جوان ها فراهم كند .
»مجرب ترین موتورسواران ، ســوار هوندا می شوند«. این جمله معروف ترین 
شعار تبلیغاتی كارخانه جات هوندا است كه منجر به فروش چشم گیر این موتور 
در كشــور امریكا در اواخر دهه 1950 شــد . در همان زمان ، هوندا به طور 
رسمی  اعلام كرد كه كارخانه جات موتورسیكلت سازی وی در آینده نزدیك 
تمام رقبای خود را پشت ســر خواهد گذاشت و بازارهای جهانی را از آن 

نابغه مکانیک جهان؛ موسس امپراتوری اقتصادی هوندا

سوئی چیرو هوندا؛ الگویی موفق از کارآفرینی

كارخانجات هوندا با تولید سالانه بیش از 10 میلیون 
موتورسیكلت، اسكوتر، دستگاه های چمن زنی،  
تراكتور و تجهیزات فنی جایگاه محكمی  را در این 
صنعت به خود اختصاص داده است.
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خود خواهد كرد. پیش بینی او از دید بسیاری از صاحب نظران یك بلوف تبلیغاتی و از نظر برخی 
دیگر غیرمنطقی و ایده های بلندنظرانه رئیس یك شركت تازه به دوران رسیده می آمد. تاریخچه 
كارخانه جات موتور ســازی هوندا به تولد مردی بازمی گردد كه از كودكی رویای موتور را در ســر 

می پروراند؛ عشق موتوری كه در 17 نوامبر 1906 در یاماهیگاشی ژاپن متولد شد.

J شرکت آرت شوکای
در ســال 1922، هوندای 15 ساله بدون هیچ گونه تحصیلات فنی به عنوان شاگرد تعمیركار 
به اســتخدام شركت تعمیرات اتومبیل آرت شــوكای درآمد. كار سوئی چیرو در آن بازه زمانی بر 
ماشین های مسابقه آرت دایملر متمركز بود. ساكی باهارا، راننده مسابقات ماشین سواری برای اولین 
بار با ماشین آرت دایملر در مسابقات رالی Tsurumi شركت كرد و توانست مقام اول را كسب كند. 
فردی كه به عنوان مكانیك او را همراهی می كرد سوئی چیروی 17 ساله بود. هوندا به منظور افزایش 
دانش فنی و پرورش استعدادهای ذاتی خود در آموزشگاه فنی ثبت نام كرد و به كسب تخصص لازم 
در زمینه موتور و خودروسازی پرداخت. نیاز به ساخت بخش های پیشرفته ماشین های آرت دایملر 
مهم ترین محرك سوئی چیرو در مراحل بعدی كار بود. در سال 1928 هوندای جوان به اصرار رئیس 
خود به افتتاح و اداره یكی از شــعب شركت آرت شوكای در  هاماماتسو اقدام كرد. بدین ترتیب او 
توانست گام های اولیه را در زمینه كارآفرینی و نوآفرینی به طور مستقل و بدون هیچ سرمایه مالی 
هنگفتي بردارد. علاقه به وسایل نقلیه موتوری، اراده آهنین ، تلاش روزافزون و استعداد خدادادی 
مهم ترین عواملی بودند كه در كسب موفقیت ها و غلبه بر ناكامی ها او را یاری می كردند.  هوندا با 
تكیه بر دانش جدید فنی و تجربیات گذشته به ساخت و تولید رینگ های پیستون پرداخت. اگرچه 
تولیدات اولیه این محصول، كیفیت لازم را نداشت و با استانداردهای معمول مطابقت نمی كرد ، اما 
سوئی چیرو دست از تلاش برنداشت و به منظور گسترش تحقیقات و پرورش خلاقیت و نوآوری 

گروهی، موسسه تحقیقاتی فنی هوندا را پایه گذاری كرد.

J تحقق رویای بزرگ
كارخانه جات موتورســازی هوندا با مسئولیت محدود در سپتامبر 1948 در  هاماماتسو افتتاح 
شــد كه به زودی جایگاه مناسبی را در ساخت و تولید موتورسیكلت كسب كرد. در ابتدا شركت، 
موتورهای بنزینی كوچك و كاركرده را خریداری و پس از بازســازی روی دوچرخه نصب می كرد 
 Cو بدین ترتیب وســایل نقلیه سبكی را در اختیار كارگران ژاپنی می گذاشت. موتورسیكلت مدل
به عنوان نخستین تولید كارخانه جات هوندا به زودی وارد بازار شد. عرضه نسبتا موفقیت آمیز این 
موتور تلاش و جدیت هوندا و كاركنان او را برای عرضه مدل جدیدتر افزایش داد. موتورســیكلت 
مدل D با نام رویای D به زودی جای موتورهای مدل C را در بازار پر كرد. نام گذاری هوشــمندانه 
این موتور توجه تمام ژاپنی ها را به خود جلب كرد. رویای D ، تحقق رویای بزرگ هوندا، كاركنان 
و كارگران كارخانه و حتی جامعه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم بود. مهم ترین ویژگی های مدل 
جدید موتورسیكلت های هوندا ارزان بودن، مصرف بهینه سوخت و اولویت در كیفیت بود. اینها باعث 
محبوبیت روزافزون این كالا در جامعه ژاپن شد و آن را در صدر پرفروش ترین موتورهای ژاپن قرار 
داد. پنج سال پس از ركود اقتصادی اوایل دهه 1950، كارخانه جات هوندا توانست جایگاه بهترین 
تولید كننده در كشور ژاپن را از آن خود كند و در صدر پرفروش ترین موتورسیكلت ها قرار گیرد. اما 
این جایگاه نمی توانست جواب گوی سوئی چیروی بلندنظر باشد. سوئی چیرو تنها به یك نقطه چشم 

داشت و آن نیز كسب جایگاه های جهانی در تولید موتورسیكلت بود.

J عرصه جدید موفقیت های سوئی چیرو
هوندا باور داشت كه كمپانی ها و شركت های ژاپنی می توانند از دستور العمل های مبتنی 

بر تجارت آمریكایی و تكیه بر ســود شــخصی بهره مند شوند و موفقیت های 
بیشتری كسب كنند. ســوئی چیرو در سال 1959 به تحقیقاتی 

همه جانبه در جهت شناسایی و كشف پتانسیل های خارجی 
اقدام كرد. به رغم تلاش و توصیه های كارشناســان 

اقتصادی، هوندا كشور امریكا را برای سرمایه گذاری 
انتخاب كرد. توصیه های كارشناسان اقتصادی 
مبنی بر فروش پایین موتورسیكلت در امریكا 

و دلایلی از این قبیل نتوانستند هوندا را از تصمیم خود منصرف كنند. هوندا با استناد به بازارهای 
روبه رشد امریكایی و ورود آنها به بازارهای جهانی و مشورت با مشاور مورد اعتمادش فوجی ساوا، 
كارخانه جات امریكایی موتورسیكلت هوندا AHMC را به طور رسمی  به عموم مردم امریكا معرفی 
می كرد. این كارخانه جات با سرمایه ای بالغ بر 250.000 دلار آغاز به كار كرد. فروشندگان امریكایی 
موتورسیكلت به دلیل عدم اعتماد به موتورسیكلت های هوندا از عرضه و فروش آنها در فروشگاه های 
خود ســر باززدند، به همین دلیل اولین محصولات هوندا در امریكا در فروشگاه های ماشین آلات 
مكانیكی و كالاهای ورزشی عرضه شدند. عدم محبوبیت جهانی ژاپن پس از جنگ جهانی برای 
مردم امریكا كه هنوز خاطرات تلخ جنگ را به خاطر می آوردند از مهم ترین دلایل عدم استقبال 
مردم اين كشور از این كالا بود، تا جایی كه حتی عواملی نظیر مصرف سوخت كم، طرح زیبا و برتری 
كیفیت نتوانست جایگاه مناسبی برای موتورسیكلت های هوندا كسب كند.  موتورهای هوندا در بازار، 
توانایی رقابت با وسایل نقلیه امریكایی را نداشتند. محبوبیت وسایل نقلیه امریكایی به دلیل سریع و 

راحت بودن، تمام نقاط مثبت هوندای تازه وارد را تحت الشعاع قرار می داد.

J تازه وارد بین المللی
در بحبوحه مشكلات ناشی از كارخانه جات نوپای امریكایی، سوئی چیرو در حال فراهم كردن 
مقدمات شــركت در سلسله مسابقات موتور سواری Tourist Trophy بود. شركت در مسابقات 
موتورسواری آرزوی دیرینه سوئی چیرو بود و به زودی نام او را به عنوان تولید كننده موتورسیكلت 
به جهانیان معرفی كرد. تلاش پنج ساله هوندا با كسب مقام اول مسابقات در سال های 1959 و 
1961 همراه شد. دریافت جایزه تولید كننده برتر سال 1962 و تبلیغات گسترده و پرهزینه، شهرت 
سوئی چیرو و موتورسیكلت هاي او را به اوج رساند. ویژگی های برجسته ای نظیر قابل اعتماد بودن، 
مصرف بهینه سوخت، سهولت در كاربرد و نگهداری و نیز طراحی منحصر به فرد، در مدت كوتاهی 
رقبا را از میدان خارج كرد و منجر به فروش میلیونی این موتورسیكلت ها شد. پانزده سال پیش از آن 
نیز موتورسیكلت های تازه وارد هوندا در مدت كوتاهی رقبا را كنار زده و در صدر جدول پرفروش ترین 
موتورسیكلت های ژاپن جای گرفته بود. یك بار دیگر تاریخ تكرار می شد اما نه در ژاپن و نه حتی در 
امریكا، بلكه در سرتاسر جهان. تكرار تاریخ اتفاقی نبود. اراده آهنین، تلاش بی وقفه، روح ریسك پذیر، 
درایت و آگاهی ذاتی و بهره گیری از استعدادهای خدادادی عواملی بودند كه موفقیت و شهرت را 
برای این چشم بادامی  ریزنقش به ارمغان آورده بودند. هوندا، تلاش های بشردوستانه و خیرخواهانه 

زیادی انجام داد كه شهرت او را بیشتر كرد و باعث نقش بستن نام او در افكار جهانیان شد.

J بازنشستگی هوندا
»كارخانه جــات هوندا همیشــه چند گام جلو تــر از زمان خود در حال حركت بوده اســت. 
جوان گرایی، طراوت و برخــورداری از رویاهای بزرگ مهم ترین دلایل جهانی بودن كارخانه جات 
هوندا است.« سوئی چیرو در بیست وپنجمین سالگرد تاسیس كارخانه جات هوندا پس از گفتن این 
جمله ها اعلام بازنشستگی كرد و كارخانه جات هوندا را در اختیار جوان ترها گذاشت. برخلاف تصور 
عموم، هوندا تمامی  مناصب و مسئولیت های خود را در كارخانه جات هوندا واگذار كرد و به عنوان 
مشاور عالی به فعالیت در آنجا ادامه داد. سوئی چیرو هوندا، بزرگ مرد صنعت موتور و خودرو سازی، 

در سال 1991 در 85سالگی از دنیا رفت. 

سال 1972 همزمان با رشد صنعتی كشورهای در حال پیشرفت و روند رو به رشد 
ساخت كارخانجات، مساله آلودگی محیط زیست مطرح شد و محصولات هوندا 
به دلیل تولید آلودگی كمتر مورد حمایت گسترده قرار گرفتند.
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کارآفرین

پرادا )Prada( یک خانه مد ایتالیایی اســت که در سال 
1913 توســط ماریو پرادا تاسیس شــد. او با همکاری 
برادرش مارتینو فروشگاه چمدان و کالاهای چرمی با نام 
فراتلی پرادا به معنی برادران پرادا را در میلان افتتاح کردند. 
دختر ماریو به نام لوئیزا تجارت پدرش را به دست گرفت و سپس دخترش میوچیا پرادا، در 

سال 1978 جانشین او شد و هدایت شرکت پرادا را بر عهده گرفت.
زمانی که میوچیا به مقام ریاست پرادا رسید، این شرکت از نظر مالی دچار مشکل شده 
و تحت فشار رقبایی شناخته شده تر مانند گوچی قرار داشت. اما وی با نوآوری ها و تفکرات 
آینده نگر خود، پرادا را در مســیر مبدل شدن به یکی از شناخته شده ترین شرکت های 

پیشرو در زمینه مد قرار داد.
پرادا در واکنش به افزایش تقاضا، طیف وسیعی از کالاهای چرمی مانند کیف، چمدان، 
لوازم جانبی تا کفش و پوشــاک مردانه و زنانه را به بازار عرضه کرد. او در مارس 2013 
توسط گاردین به عنوان یکی از زنان خوش تیپ بالای پنجاه سال دنیا معرفی شد. میوچیا 
برند میومیو را که در مقایسه با پرادا برندی ارزان قیمت تر بود و در تولید محصولات آن 
از لباس های خودش الهام گرفته بود روانه بازار کرد. میو میو در واقع کوتاه شده نام خود او 
یعنی میوچیا است. او در سال 2013 به عنوان اولین طراح بزرگ جهان در مراسم بریتیش 
فشن اواردز انتخاب شد. در سال 2014 نیز در ميان 75 زن قدرتمند دنیا مورد توجه قرار 
گرفت. این فروشگاه لوکس با نام فراتلی پرادا در ابتدا به فروش کیف و محصولات چرمی 
وارداتی از انگلیس مي پرداخت و در ادامه فروش کیف های چرمی، چمدان های مسافرتی، 

لوازم چرمی، قاب های زیبا و... تولید پرادا نیز به آنها افزوده شد.
به لطف معرفی محصولاتی با طراحی های چشــم نواز، استفاده از مواد اولیه مرغوب و 
تکنیک های پیچیده تولید، پرادا به سرعت در مرکز توجه اشراف اروپا و اعضای برجسته 
طبقه مرفه و سرمایه دار این قاره قرار گرفت. در سال 1919، پرادا به تامین کننده رسمی 

خانواده سلطنتی ایتالیا مبدل شد. این در شرایطی بود 
که با گذشــت زمان، بیش از پیش بر شهرت و اعتبار 

جهانی پرادا افزوده مي شد.
ماریو پرادا معتقد بود بانوان نباید در فعالیت های 
تجاری حضور داشته باشند و از این رو، اجازه حضور 
اعضای مونث خانواده خود را در شرکت پرادا نمی داد. 
اما پسر ماریو تمایلی به فعالیت در كسب وكار خانوادگی 
خود نداشت و سرانجام لوئیزا پرادا، دختر ماریو، ادامه 
مســیر وی را بر عهده گرفت. لوئیزا به مدت 20 سال 

مدیریت شرکت پرادا را در اختیار داشت.
میوچیا یک سال پیش از بر عهده گرفتن مدیریت 
پرادا، با پاتریزیو برتلی، شوهر آینده خود آشنا شده بود. 
برتلی كسب وكار خود در زمینه محصولات چرمی را 
از سن 17 ســالگی آغاز کرده بود و به عنوان مشاور 
میوچیا با وی همکاری مي کرد. در همین راستا، پرادا 
واردات محصولات چرمی انگلیســی را متوقف کرد و 
سبک و طراحی محصولات خود را تغییر داد. فعالیت 
برتلی به عنوان مدیر تجاری، موجب شد تا میوچیا زمان لازم برای به کارگیری خلاقیتش 
در طراحی های پرادا را داشته باشد. آنها در کنار هم، موفق شدند تا كسب وكار خانوادگی 

پرادا را به قدرتی جهانی مبدل کنند.
در سال 1977، پاتریزیو برتلی، شرکت I.P.I. S.p.A  را به منظور تقویت منابع تولید 
خود که طی 10 ســال گذشته شکل داده بود، تاسیس کرد. در همان سال این شرکت 
مجوز انحصاری برای تولید و توزیع محصولات چرمی با برند پرادا را از میوچیا پرادا دریافت 
کرد. طی سال های بعد، فعالیت های این دو خانواده بیش از پیش نزدیک تر شد و سرانجام 

در سال 2003، شرکت برتلی در پرادا ادغام شد.
در سال 1983، خانواده پرادا دومین فروشگاه خود را در ویا دلا اسپیگا میلان افتتاح 
کرد. پرادا ترکیبی از عناصر ســنتی با جزئیات معماری نوین، و انقلابی در خرده فروشی 
لوکس را در این فروشــگاه به نمایش گذاشت. پرادا در واکنش به افزایش تقاضا، طیف 
وسیعی از کالاهای چرمی مانند کیف، چمدان، لوازم جانبی تا کفش و پوشاک مردانه و 

زنانه را به بازار عرضه کرد.
از سال 1986، فروشگاه های جدید پرادا در نیویورک و مادرید و پس از آن در لندن، 
پاریس و توکیو افتتاح شدند. نخستین نمایش مد پوشاک زنانه پرادا در شهر میلان، به 
ســال 1988 برگزار شد. همچنین، خلاقیت الهام بخش میوچیا پرادا به تاسیس برندی 
جدید به نام میو میو منجر شد که محصولاتی لوکس برای بانوانی علاقه مند به مد و سبک 
زندگی مدرن ارائه مي کرد. امروزه، میومیو به عرضه پوشاک، کفش و محصولات چرمی 

زنانه مي پردازد و از عناصر کلیدی در فروش گروه پرادا محسوب مي شود.
میوچیا پرادا در ســال 1993 موفق به دریافت جایزه بين المللي انجمن طراحان مد 
امريكا شد و در سال 1995 نیز جایزه طراح سال را از آن خود کرد. دفتر مرکزی امپراتوری 
پرادا همچنان در میلان ایتالیا قرار دارد و دارای بیش از 250 بوتیک در سراســر جهان 

است.

صنعت مد ایتالیا در دستان کیست؟ 
میوچیا پرادا؛ مادر خانه مد ایتالیا

] یــک: مد چگونه اینها را بــه قدرتمندترین زنان جهان تبدیل کرد [ 

آزاده یکتایی
خبرنگار

1988 نخستین نمایش مد پوشاک زنانه پرادا در شهر میلان برگزار شد.

20142.4 میوچیا پرادا به عنوان 75 زن قدرتمند دنیا مورد توجه قرار گرفت.
میلیارد دلار ثروت موچیا پرادا
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] دو: مــد چگونه اینها را بــه قدرتمندترین زنان جهان تبدیل کرد [ 

جسورترین زن در صنعت مد جهان را بشناسید
آنا وینتور؛ سلطان مد

11 میلیون متوسط چاپ سالیانه ووگ است. 
1.5 میلیون نفر مخاطب آنلاین نشریه ووگ هستند. 
87 درصد از این مخاطبان را زنان و 13 درصد باقیمانده را مردان تشکیل می دهند.

آنا وینتور یکی از مدیران مجله Vogue، سلطان مد است. او آن قدر در دنیای مد قدرت دارد 
کــه نظرش جهان مد را دگرگون مي کند. به عنوان مثال اگر روزی یک لباس خاص به تن کند، 
حتما مد مي شود یا حتی مي تواند یک مد را از میان بردارد. او دقیقا مي داند که چه مدی در چه 
زمانی جواب مي دهد. او سبک کلاسیک را مي پسندد، اگر شما هم دوست دارید لباسی به تن کنید 
که هیچ گاه از مد نيفتد، از ظاهر او ایده بگیرید. آنا وینتور به عنوان سردبیر بزرگ ترين مجله فشن 
در جهان، یعنی ووگ نقش بزرگی در پیشرفت صنعت مد جهان داشته است. او به چند چیز در 
دنیا معروف است: سردبیری مجله ووگ، مدل موهای کوتاه، عینک آفتابی تیره، رفتار بسیار سرد و 
کفش های پاشنه بلندش. در سال 1988 او به عنوان سردبیر Conde Nast که مجله ووگ جزو 
زیرمجموعه های آن بود مشغول به کار شد. او زنی بود که وقت خرید نداشت و می خواست بداند 
که چه چیزی بخرد و چطور و چرا و از کجا. انتقادهای تند و تیز و نداشــتن صبر ســبب شد که 

به اسم های مختلفی مثل زمستان هسته ای معروف شود. آنا وینتور می خواست دنیای مجله 
و روزنامه را تغییر دهد. این زن جســور ســرانجام در 1988 به سردبیری مجله ووگ 

رســید. ووگ که از ســال 1960 به عنوان بزرگ ترين نشريه در صحنه مد فعالیت 
داشت خود را با تازه به دوران رسیده ای مواجه می دید که می خواست همه چیز را 
تغییر دهد. روزنامه گاردین از او به عنوان شهردار غیررسمی نیویورک سیتی نام 
می برد. او مزون های فشنی مانند دیور را همیشه تشویق به جذب طراحان جوان 
و تازه نفس تری کرده است. آنا بودجه ای از ووگ را صرف حمایت و معرفی طراحان 
جوان و ناشناس می کند. از دیگر کارهای بشردوستانه وینتور صرف بودجه ای 10 

میلیون دلاری از ســال 1990 برای حمایت از خیریه هایی است که در 
زمینه بیماری ایدز فعال هستند.

J بنیاد خیره آنا وینتور
چندی پیش میشــل اوباما برای بریدن روبان و افتتاح بنیاد 
خیریه مد و لباس توسط آنا وینتور، حضور پیدا کرد و آنا وینتور با 
دیدن این صحنه و رسیدن به این موفقیت و همچنین در حالی 
که میشــل اوباما او را در آغوش گرفته بود اشک خوشحالی 
از چشمانش سرازسر مي شد. این گالری در موزه متروپولیتن 
نیویورک و توســط خانم آنا وینتور بــه عنوان مدیر هنری 
شرکت معروف مد و لباس Condé Nast گشايش يافت. 
میشــل اوباما به عنوان بانوی اول مد و لباس در این مراسم 

درباره اهمیت لباس و مد سخنرانی کرد و در حالی که از زحمات 
بی دریغ آنا وینتور در این باره سخن مي گفت، او را در آغوش گرفت 

و این اشــک آنا وینتور را به همراه داشت. چه چیزی برای او باارزش تر 
از ایــن بود که بانوی اول مد و لباس این گونه او را در آغوش بگیرد. اوباما 
همچنین درباره اهمیت بالای تاسیس چنین موسسه ای بیان داشت که 
این کار مي تواند باعث بالا بردن اطلاعات و سطح دانش افرادی شود که در 
زمینه مد و لباس علاقه هایی دارند و تاسیس چنین نمایشگاهی در واقع 
یک کارگاه مد و لباس و آموزش در این باره و بالابردن فرهنگ عمومی 
خواهد شد. در ابتدا کیم کارداشیان جلد روی مجله ووگ را پوشش داده 
بود و اکنون شرکت Conde Nast با مدیریت آنا وینتور این وظیفه را 

عهده دار است و موفقیت ها و تلاش های او در این چند ساله در زمینه مد و لباس کاملا مشهود است.  
میشــل اوباما بانوی کاخ سفید در حالی که در این جشن رسما روبان افتتاح این گالری را قیچی 
مي کرد اعلام کرد که از گالری و موسسه آنا وینتور در کاخ سفید حمایت مي شود و برای او آرزوی 
موفقیت دارد. پنج سال پیش هم پرتره آنا وینتور روزنامه نگار و سردبیر پیشین مجله ووگ انگلستان 
)1984-1987( و مدیر فعلی ووگ امريكا به موزه ملی پرتره در لندن انتقال یافت. این نقاشــی 
کوچک نخستین اثر آلکس کاتز هنرمند امريكایی است که توسط این موزه نگهداری خواهد شد. آنا 
در این نقاشی بدون عینک همیشگی اش در پس زمینه ای زرد دیده مي شود. کاتز در سال 2009 این 
نقاشی را از روی مدل در استودیوی شخصی خود در نیویورک کشیده است. آنا وینتور درباره آن روز 
مي گوید: فکر نمی کنم که راه بهتری برای گذراندن دو ساعت بعدازظهر و مصاحبت با یک دوست 
وجود داشته باشد. دکتر استفان دئوچار یکی از مدیران فرهنگی و اداره کننده صندوق هنر مستقل 
درباره این نقاشی مي گوید: گالری ملی پرتره بخشی از فرهنگ و تاریخ بریتانیاست و هویت 
امريكایی- انگلیسی این تصویر مفهومی فراتر از پرتره زنی امروزین را به بیننده اش 
منتقل خواهد کرد. این نقاشی سیصد هزار دلاری 22 شهریور ماه1390 هم زمان 

با هفته مد لندن به نمایش عمومی درآمد.

J تاریخچه مجله ووگ
مجله امريكایی ووگ )Vogue، کلمه فرانسوی به معنای مد و سبک است( 
یک مجله جهانی زنان است که در بیش از 20 کشور مختلف منتشر می شود. 
این نشــریه در سال 1892 تأســیس و در 1905 از سوی انتشارات 
کند نســت )Conde Nast(، مستقر در مرکز تجاری نیویورک، 
خریداری شــد. مجله از هفته نامه به دوهفته نامه تغییر یافت و 
در 1910، انتشار آن در سایر کشورها، به ترتیب در انگلستان، 
ایتالیا، و فرانسه، آغاز شد. متوسط چاپ سالیانه ووگ 11 میلیون 
نسخه است و علاوه بر این، این مجله مدعی دارابودن 1/5 میلیون 
مخاطب آنلاین است که از این میان 87 درصد زنان و 13درصد 
باقی مانده را مردان تشکیل می دهند. سردبیر بخش امريكایی 
این نشریه از سال 1988 آنا وینتور است که سبک خاص خود 
را وارد این نشریه کرد. سبک این نشریه به دلیل تأثیری که بر 
سایر نشریات زنان در دیگر کشورها داشته و همچنین به دلیل 
شمارگان بالای چاپ، حایز اهمیت است. برای مثال، وینتور 
برای اولین بار انتشار تصاویر زنان را روی جلد مجله به صورت 
کامل و برخلاف تصاویر گذشــته که در آن تنها چهره زنان به 
چشــم می خورد باب کرد و به این ترتیب، بار دیگر موضوع بدن 
زن را پررنگ ســاخت. همچنین، در سال 2013 و در پی بحث ها و 
انتقادات فمینیستی درباره ترویج نسخه های خاص زیبايي شناسانه از 
زن، ووگ اقدام به تبلیغ تصاویر بدنی مثبت کرد. این اقدام که بیشتر 
شعارگونه و فمینیستی به نظر می رسد تا تساوی طلبانه، شامل تأکید 
بر سلامتی مقدم بر زیبایی است. به این دلیل است که مخاطبان ووگ 
در شمارگان اخیر این مجله، شاهد زنانی متفاوت از دختران ترکه ای 

و جوان قدیم هستند.
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میلیون دلار ثروت آنا وینتور
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کارآفرین

در جهان کنونی یکی از مباحث مورد اختلاف نظر اندیشمندان و نظریه پردازان مفهوم توسعه است. 
توسعه یک اتفاق منتزع از جامعه نیست، توسعه یک سلسله است که بر پایه انسان بنانهاده شده و 
شروع آن از شروع رشد بشر بوده است. آموزش، به ویژه آموزش دوران کودکی و نوجوانی، سنگ بنا 
و سکوی توسعه در هر کشوری محسوب می شود. این انسان است که اقتصاد، فرهنگ، هنر، علم و 
فناوری و همه ابعاد جامعه را شکل می دهد و بارور می سازد؛ پس هم اوست که ابتدا باید به درستی 
شــکل گیرد و منبع توسعه شود و این باید، نیازمند آموزش درست، پویا و فراگیر به عنوان یک امر 
مهم است. چیستی: پویش »ایران من« محصول تفکر، تلاش و عزم بخش خصوصی ایران برای ایفای 
نقشی فعال، سازنده و مطالبه گرانه در نظام آموزشی کشور است. ایران من می خواهد با ساخت یک صد 
مدرسه حرکتی را آغاز کند که در ادامه و بااتصال آن به سایر اقدامات و برنامه ها، ساخت نظام آموزشی 
بالنده، روزآمد و فراگیر را برای کشور سبب شود. پویش ایران من ابتکاری است که توسط تنی چند 
از اعضای اتاق های بازرگانی سراسر کشور در بخش خصوصی بنیان نهاده شده است. این حرکت در 
سال 1393 با احداث یک باب مدرسه کار خود را آغاز کرد و همین مدرسه، پایه و سرآغازی برساخت 

یک صد دبستان در مناطق محروم کشور بانام »ایران من« از سوی بخش خصوصی کشور شد.

J چرا مدرسه سازی؟
ساخت مدرسه از فراگیرترین و شناخته شده ترین ابعاد حضور بخش خصوصی در مسئولیت 
اجتماعی خود در ایران اســت. آن چنان که تاکنون هزاران مدرســه به همت نیکوکاران این 
مرزوبوم در سراسر میهن ساخته شده است. بنابراین ساخت مدرسه می تواند نقطه آغاز ملموس 

و مفهومی برای پویش همگن و همراه بخش خصوصی است.

J چرا دبستان؟
مطالعات مراجع معتبر ازجمله بانک جهانی نشان داده است که اثر تحصیلات ابتدایی در 
توسعه بیش از دو برابر تحصیلات دانشگاهی است. این در حالی است که متأسفانه در کشور 
ما توسعه آموزشی نیز مسیر عکس را پیموده است. درحالی که هنوز بسیاری از مناطق کشور 
نیازمند ســاخت یا بازسازی دبستان هستند، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور بیش از 

نیاز موجود و آینده بوده و برخی از رشته ها یا مراکز دانشگاهی با کمبود متقاضی روبروست.

J :گریزی به آمار و ارقام
طبق آخرین سرشــماری مرکز آمار، تعداد 4 میلیون کودک بازمانده از تحصیل در ایران 
وجود دارد. همچنین سالانه یک چهارم )25 درصد( دانش آموزان ترک تحصیل می کنند. در 
حال حاضر 107 هزار مدرســه در کشور موجود است که از تعداد مذکور 30 درصد نیازمند 

نوسازی و بهسازی است.
برنامه های پویش ایران من در یک سال آینده:

 تقویت همکاری و ایجاد انسجام بین سمن های حوزه مدرسه سازی، آموزش و عدالت آموزشی
 تلاش برای تغییر شکل و روش مدرسه سازی در کشور به منظور افزایش بهره وری ساخت و 

افزایش جذابیت و کارایی ساختمان مدارس
 ترویج و توســعه مدارس هوشــمند و کاربرد فناوری های نوین در کاهش هزینه و افزایش 

بهره وری آموزشی در مناطق دورافتاده
 طراحی اشــکال جدیدی از مشارکت در مدرسه ســازی به منظور استفاده بیشینه از توان 

حوزه های مختلف بخش خصوصی
 یافتن کاستی ها و عقب ماندگی های نظام آموزش 12 ساله کشور و پی گیری بهبود و اصلاح آن ها
 برگزاری جشنواره فیلم مدرسه به منظور به تصویر کشیدن ابعاد و اجزای نظام آموزشی کشور

 کمک به تحقق عدالت آموزشی در کشور با تکیه و تأکید بر مناطق محروم این پویش متعلق 
به شماست، به آن بپیوندید.

با ما همراه شوید:

iraneman_org@کانال تلگرام 
www.instageram.com/iraneman_org
www.iran�e�man.ir

شماره تماس: 021-26208341

پویش ایران من
توسعه آموزشی، سنگ بنای توسعه اقتصادی و عمومی کشور



صنعت خودرو مي تواند 
به پیشران تولید برای 
رونق اقتصاد تبدیل شود؟

سکان دار رشد
صنعت خودرو با سهم 18 درصدی 
از کل صنایع کشور، نقش موثری در 
رشد اقتصاد بر عهده دارد. در سالی که 
قرار است خروج از رکود اتفاق بیفتد 
و نرخ رشد اقتصاد حداقل تا 5 درصد 
قد بکشد، حساب ویژه ای روی صنعت 
خودروسازی باز شده است. 

چشمانداز
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چشمانداز

ســال 94 آغاز شده بود، پیش مي رفت، با توجه به سهم بالای این 
بخش از کل صنعت، نرخ رشد صنعت و اقتصاد بیشتر افول مي کرد.

تاثیر بالای صنعت خودرو بر رشد صنعت و رشد اقتصادی با این 
بسته فوری به گونه ای خود را نشان داد که در برنامه ریزی های رشد 
اقتصادی ســال 95، حساب ویژه ای روی این صنعت باز شده است. 
وزیر اقتصاد اعلام کرده است که انتظار دارد صنعت خودرو سهم قابل 
توجهی از رشد اقتصادی 5 یا 6 درصدی سال 95 را نمایندگی کند. 
اگر زمانی از بخش ساختمان به عنوان پیشران اقتصاد یاد مي شد، 
حالا فرمول جدیدی برای این تعریف جواب داده است. وقتی صنعت 
خودرو مي تواند بار رشد اقتصادی را در شرایط بحران به منزل برساند، 

مي تواند پرچم دار کاروان تولید باشد. 
در سه سال گذشته که صنعت ساختمان از زیر سایه رکود خارج 
نشــده و تلاش ها برای تحرک بخشی به بازار مسکن چندان نتیجه 
نداده است، اتکای اقتصاد به این بخش کاهش یافته و دیگر صنعت 
ساختمان، امید سایر بخش ها برای رونق به حساب نمی آید. حالا از 
صنعت خودرو به عنوان پیشــران اقتصاد برای رسیدن به رونق یاد 

مي شود.

J سهم از رشد صنعت
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی در سال 94 نشان 
مي دهد که ارزش افزوده بخش صنعت به منفی 2.2 درصد رسید. 
کاهش تولید در بخش ساختمان و پس از آن بخش خودرو بیشترین 
تاثیر را در کاهش نرخ رشد صنعت داشته است. براساس داده های 
مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی از 3 درصد سال 93 به 1 درصد 
در ســال 94 رســیده که مهم ترین عامل در این میان به افت 2.2 

درصدی بخش صنعت ارتباط دارد. 
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان در سال 
94 تعداد 976 هزار دســتگاه انواع خــودرو را تولید کردند که این 
تعداد نشان از افت 13.7 درصدی تولید خودرو در کشور طی سال 
گذشته نسبت به سال 93 دارد. خودروسازان سال گذشته در تولید 
انواع سواری با کاهش 7 درصدی، در بخش تولید وانت با روند نزولی 
51 درصدی و در بخش کامیون و کشنده نیز با کاهش 53 درصدی 
نسبت به ســال 93 مواجه شدند. این درحالی بود که خودروسازان 

پرچم دار کاروان تولید
صنعت خودروی ایران مي تواند پس از صنعت نفت بیشترین نقش را در رشد اقتصادی ایفا کند؟

محمد عدلی
خبرنگار

ســال 94 از میانه عبور کرده بود که رکود تولید و احتمال بازگشت 
نرخ رشد اقتصادی به نقطه زیر صفر، موج نگرانی را میان دولت مردان 
به راه انداخت. این بار اقتصاد ایران با دست انداز جدیدی مواجه شده 
بود که به گفته تاریخ دانان در 70 سال گذشته سابقه نداشته است. 
واژه ای به سرخط کلام اقتصاددانان بدل شد که تا پیش از آن شنیده 
نشده بود: »بحران تقاضا«. کاهش قدرت خرید در سال های آخر دهه 
80 و اوایل دهه 90 میان طبقات متوســط به گونه ای خود را نشان 
داده بود که تولیدات خوش ســابقه در فروش نیز با کمبود مشتری 
مواجه شدند. آمارها حتی از کاهش مصرف لبنیات به واسطه کاهش 
تقاضا حکایت داشــت. رکودی که از ناحیه تقاضا به رکود سال های 
قبل پیوند خورد، سناریوی جدیدی را مي طلبید. هنوز یک سال از 
زمانی که بسته فوری خروج از رکود با نسخه تحریک تقاضا مطرح 
شد، نگذشته است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور پس 
از رونمایی بسته خروج از رکود رسما اعلام کرد که چنین بسته ای 
تنها به عنوان مُسکن طراحی شده است. نسخه ای چندماهه برای 
تحریک فوری تقاضا پیچیده شد تا از این طریق اقتصاد از بازگشت به 
نقطه زیر صفر رهایی یابد و رکود مطلق بار دیگر خود را نشان ندهد. 
ارائه کارت اعتباری برای خرید کالاهای ایرانی یکی از بخش های این 
طرح بود اما بخشی که بلافاصله وارد فاز اجرایی شد، اعطای وام خرید 
خودرو با نرخ سود 16 درصد بود. بانک مرکزی با آزادسازی بخشی 
از سپرده قانونی بانک های خوش حساب، شرایط را برای پرداخت 25 
میلیون تومان وام خرید خودرو فراهم کرد. این بالاترین رقم وام برای 
خرید خودرو بود که کمترین نرخ سود را در مقایسه با انواع رایج آن 
داشت. با این روش، طرح شش ماهه، »شش روزه« به اهدافش رسید 
تــا دیگر عجله ای برای اجرای بخش دیگر بســته خروج از رکود و 
اعطای کارت اعتباری به خرج داده نشود. دولت مردان به هدف خود 
برای نجات نرخ رشد اقتصاد از سقوط به محدوده انجماد، رسیدند. 
تحریک تقاضا تنها در یک صنعت موجب شد تا نرخ رشد اقتصاد در 
پایان سال 94 بر روی یک درصد بایستد. هرچند نرخ رشد صنعت 
در سال گذشته به منفی 2.2 درصد )2.2-( کاهش یافت اما فروش 
120 هزار خودرو در 6 روز، وضعیت تولید خودروسازان را تغییر داد 
تا نرخ رشد بخش صنعت از سقوط بیشتر در محدوده زیر صفر رهایی 
یابد. اگر روند نزولی تولید خودرو با همان شتابی که در نیمه نخست 

میزان تولید خودرو طی 14 سال گذشته در ایران
8182838485868788899091929394شركت / سال
306989446538534992536341536952553553611427692024761639772551443047353789606642507218ايران خودرو 

189976287959344240434697531230547764631465660290761878802935397437309565417469372911گروه سايپا

356121795625774335223335846641559106325577876717788192973706112258251158ساير
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555
هزار دستگاه

خودرو در نيمه 
اول سال 2016 در 

ايران توليد شد
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خودروي خارجي 
در نيمه اول سال 

2016 وارد ايران شد
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روند تولید خودرو طی 14 سال گذشته در ایران

براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان در سال 94 تعداد 976 هزار دستگاه 
انواع خودرو را تولید کردند که این تعداد نشان از افت 13.7 درصدی تولید خودرو در کشور طی 
سال گذشته نسبت به سال 93 دارد.

198
هزار دستگاه

خودروي پژو به 
عنوان پرمشتري ترين 

برند، طي نيمه اول 
سال 2016 در ايران 

فروخته شد

14
هزار

وانت آريسان به عنوان 
پرفروش ترين وانت 

در نيمه اول 2016 در 
ايران فروخته شد

31
درصد

سهم هيوندا از بازار 
خودروهاي وارداتي 

ايران

طی 4 ماهه ابتدای ســال 94 در میان 32 رشــته صنعتی همواره 
صدرنشین رشــد تولید بودند. با وجود اين، به دنبال شدت گرفتن 
رکود، روند نزولی تولید خودرو از اوایل تابســتان سال گذشته آغاز 
شــد و همین موضوع اثر خود را بر منفی شدن رشد بخش صنعت 

گذاشت. 

J تاثیر بر رشد اقتصادی
اثر صنعت خودرو بر رشــد صنعت و اقتصاد در سال 93 خود را 
نشان داد. در این سال اقتصاد به رشد 3 درصد رسید و بالاترین نرخ 
رشــد را طی 4 سال گذشته رقم زد. در این سال تولید شرکت های 
خودروســاز اثر مستقیمی بر افزایش ســهم بخش صنعت از رشد 
اقتصادی داشت. تولید یک میلیون و 130 هزار دستگاه خودرو در 
ســال 93 که نشان از رشــد 53 درصدی صنعت خودرو نسبت به 
سال پیش از آن داشت، موجب شد تا صنعت خودرو از سایر صنایع 
پیشی بگیرد و به عنوان پیشران اقتصادی به یکی از نقاط قوت بخش 
صنعت کشور تبدیل شود. همین موضوع نیز اثر خود را بر نرخ رشد 
اقتصادی گذاشــت. به نحوی که آمار بانک مرکزی نشان دهنده آن 
بود که یک درصد از رشد 3 درصدی نرخ رشد اقتصادی کشور طی 
سال 93 مرهون افزایش تیراژ صنعت خودرو بوده است. همان گونه 
که روند افزایشــی نرخ رشد اقتصادی کشــور در سال 93 مدیون 
شرکت های خودروساز بود افت 13.7 درصدی تولید خودرو در سال 
94 نیز موجب کاهش این نرخ شد و صنعت خودرو به عنوان یکی از 

پیشران های موثر بر اقتصاد کشور همچنان نقش مهمی را ایفا کرد.
به همین دلیل اســت که برخی معتقدنــد صنعت خودرو پس 
از نفت بزرگ ترین و موثرترین صنعت کشــور به شمار مي رود. این 
صنعــت به تنهایی 2.5 تا 3 درصد از تولیــد ناخالص داخلی و 12 
درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص می دهد، بنابراین رکود یا 
رونق در این صنعت بر اقتصاد اثر می گذارد. خودرو به عنوان پیشران 
بسیاری از صنایع دیگر، فعالیت 60 صنعت را به خود وابسته کرده 
است. به همین دلیل تحولات این بخش به صنایع قطعه سازی و سایر 
صنایع وابســته منتقل مي شود. برآوردها نشان مي دهد که صنعت 
خودرو ایران تا سال 90 بیش از 3.5 درصد در تولید ناخالص داخلی 

ســهم داشته است. در ســال های پس از آن اما به دلیل اثرگذاری 
تحریم های اقتصادی و کاهش قابل توجه تولید در سال 91، این سهم 
کاهش یافت. بر این اساس سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی 

به حدود 2 درصد رسید. 

J 95 پیش بینی سال
اثر بالای صنعت خودرو در رشد اقتصادی موجب شده است که 
در سال 95 هم حساب ویژه ای روی این بخش باز شود. رکود ناشی 
از افت تقاضا به دلیل کاهش توان مالی مشــتریان، منجر به کاهش 
تولید خودرو در سال 94 شد که با وام 25 میلیون تومانی بخشی از 
این کاهش تقاضا جبران شد. سال 95 به میانه خود نزدیک مي شود 
اما هنوز روی رونق نمایان نشده است. هر چند برخی تحرک ها در 
بخش هایی از تولید به خصوص بخش نفت آغاز شده اما نگرانی ها از 
عدم تحقق رشد 5 درصدیِ پیش بینی شده وجود دارد. برآوردهای 
اولیه نشان مي دهد که اقتصاد ایران در سال 95 رشدی معادل 5 تا 
6 درصد را تجربه خواهد کرد که بخش زیادی از آن را مدیون بخش 
نفت خواهد بود. با وجود اين، سایر بخش های صنعت هم باید وارد 
فضای رونق شوند تا طبق پيش بيني ها بالاترین رشد اقتصادی در 
دهه 90 تجربه شــود. اهالی اقتصاد امیدوارند سال 95 آغازي برای 
حرکت اقتصاد در مسیر رشد باشد. بر همین اساس صنایع بزرگی 

نظیر خودرو جای ثابتی در برآوردهای رشد صنعت دارد. 
علی طیب نیــا، وزیر امور اقتصــادی و دارایی اوایل ســال 95 
پیش بینی کرد که رشد اقتصادی سال 95 به حدود 6 درصد مي رسد 
و در این میان صنعت خودرو یکی از پیشران های این رشد محسوب 
می شود. فعالان صنعت خودرو امیدوارند تا تیراژ تولید خودرو در سال 
95 به یک میلیون و 500 هزار دستگاه برسد. بر این اساس می توان 
پیش بینــی کرد که صنعت خودرو بتواند اثر حدود 0.3 درصدی بر 
نرخ رشد اقتصادی کشور داشته باشد. با وجود این برآوردها اما عده ای 
از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند به دلیل آنکه قراردادهای جدید 
خودروســازان برای تولید محصولات جدید از اواخر امسال به ثمر 
مي نشیند، نمی توان انتظار افزایش قابل توجه تولید خودرو در سال 
95 را داشــت. فربد زاوه، کارشناس خودرو مي گوید: در صورتی که 
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چشمانداز

خودروسازان تغییری در وضعیت تولید و فروش خود بدهند، ممکن 
اســت که بتوانند بر نرخ رشد اقتصادی کشــور اثر بگذارند اما این 
اثر بســیار ناچیز خواهد بود. وی می افزاید: رشد اقتصادی از طریق 
تحریک تقاضا صورت می گیرد. در سال جاری نیز به دلیل اینکه بازار 
در نیمــه اول و اوایل نیمه دوم تکان خاصی را تجربه نخواهد کرد، 
نمی توان نسبت به افزایش تیراژ و تاثیر آن بر رشد بخش صنعت و 

نرخ رشد اقتصادی امیدوار بود.
طبق توافق خودروسازان اواخر سال جاری محصول پژو 207 به 
عنوان اولین محصول از سری توافقات پسابرجام به بازار مي آید که 
حداکثر مي تواند سهم 40 هزار دستگاهی در تولید داشته باشد. به 
همین دلیل کارشناسان به تحقق پیش بینی وزارت صنعت مبنی بر 
رشد 35 درصدی تولید خودرو در سال 95 خوش بین نیستند. امرالله 
امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره اظهار 
می کند: »پیش بینی های وزارت صنعت فقط در صورت اجرایی شدن 
قراردادهای خودرویی می تواند درست باشد که همه می دانیم اجرایی 
شــدن این قراردادها زمان بر است. از سوی دیگر در وضعیت درآمد 
تقاضاکنندگان نیز تغییری صورت نگرفته که بخواهیم براساس آن 

رشد فروش بالای 10 درصد را پیش بینی کنیم.« 

J افزایش اندک تولید خودرو در 4 ماه ابتدایی سال
وزارت صنعــت افزایش 35 درصدی تولید و فــروش خودرو را 
در ســال 95 پيش بيني کرده است اما کارشناسان رشد 10 تا 15 
درصدی را برای این بخش منطقی تر مي دانند. آمارها از میزان تولید 
خودرو در 4 ماه ابتدایی امسال نشان مي دهد که نمی توان به رشد 

قابل توجه تولید در این بخش امیدوار بود. بر اساس آمارهای رسمی 
تولید خودرو طی 4 ماه ابتدایی امسال با رشد 3.3 درصدی نسبت 
به 4 ماه ابتدایی ســال گذشته مواجه شده اســت. در 4 ماهه اول 
امســال 368 هزار و 160 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد. 
در این مدت 339 هزار و 838 دستگاه انواع سواری در کشور تولید 
شد که نسبت به 4 ماهه ابتدایی سال گذشته رشد 3.3 درصدی را 
نشان می دهد. تولید انواع وانت در 4 ماهه ابتدایی امسال نیز با رشد 
8.7 درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل به 24 هزار و 908 
دستگاه رسید. در مقابل، باید به افت 18.4 درصدی تولید مینی بوس 
و میدل باس در 4 ماهه اول امسال اشاره کنیم به طوری که در این 
مدت تنها 133 دستگاه مینی بوس و میدل باس در داخل به تولید 
رســید. آمار تولید خودرو طی 4 ماهه ابتدایی امسال نشان دهنده 
تولید 149 دستگاه اتوبوس است که کاهش 38.4 درصدی را نشان 
می دهد. در این مدت تولید کامیونت، کامیون و کشنده نیز با افت 

23 درصدی به 3 هزار و 132 دستگاه رسید.
در مورد وضعیت تولید خودرو در تیر امسال نیز باید به رشد 10.6 
درصدی تولید خودرو اشــاره کنیم به طوری که در این مدت 102 
هزار و 502 دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید. تولید انواع 
سواری نیز در تیرماه رشد 12.6 درصدی را تجربه کرد و به 95 هزار 

و 314 دستگاه رسید.
در مورد وضعیت تولید محصولات گروه ایران خودرو نیز باید به 
افت 2.4 درصدی تولید این گروه خودروســاز طی 4 ماهه ابتدایی 
امسال اشاره کنیم، تولید انواع خودرو در این گروه طی 4 ماهه امسال 
به 186 هزار و 894 دستگاه رسید. تولید انواع سواری توسط ایران  
خودرو نیز در 4 ماهه ابتدایی امسال 178 هزار و 743 دستگاه بود که 
افت 3 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. در 
تیرماه نیز تولید انواع خودرو توسط ایران  خودرو با رشد 3.9 درصدی 

به 52 هزار و 190 دستگاه رسید.
تولید خودرو در گروه سایپا نیز طی 4 ماهه اول امسال 18 درصد 
رشــد داشت و به 148 هزار و 523 دستگاه رسید. تولید سواری در 
این گروه خودروســازی 134 هزار و 803 دستگاه بود که رشد 20 
درصدی را نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته نشان می دهد. تولید 
انواع خودرو توســط گروه سایپا در تیرماه امسال معادل 41 هزار و 
625 دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29.3 درصد 
رشد داشته است. در مورد تولید سواری توسط گروه سایپا در تیرماه 
نیز باید به عدد 37 هزار و 975 دستگاه اشاره کنیم که رشد 34.9 

درصدی را نسبت به تیر 94 نشان می دهد.

J رتبه بیستم تولید خودرو برای ایران
ایران در سال 2014 از نظر میزان تولید خودرو جایگاه هفدهم را 
در جهان داشت اما طبق آخرین گزارش انجمن جهانی خودروسازان، 
ایران با سه پله سقوط به رده 20 رسیده است. طبق گزارش انجمن 
جهانی خودروسازان تولید ایران در حدود 10 درصد کاهش یافته و 
به 980 هزار دستگاه در سال رسیده است. در حالی که ایران تا سال 
90 خود را به آرامی به 10 کشور برتر تولیدکننده خودرو از نظر تیراژ 
نزدیک کرده بود، طی سال های اخیر با کاهش رشد تولید چندین 

پله سقوط را در رده بندی جهانی تجربه کرده است. 
آمــار انجمن جهانی خودرو ســازان از میزان تولیــد خودرو در 
کشورهای مختلف جهان طی سال 2010 حاکی از آن است که ایران 
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با تولید یک میلیون و 500 هزار خودرو رتبه 13 را بین کشورهای 
خودرو ساز دنیا داشت. در ســال 2014 رتبه ایران به جایگاه 17 با 
میزان تولید یک میلیون و 90 هزار دستگاه خودرو در سال کاهش 
پیدا کرده بود. در ســال 2015 اما جایگاه ایران با تولید 980 هزار 
خودرو، مکان بیســتم بوده است. در سال 2015 چین با تولید 24 
میلیون و 500 هزار خودرو در مقام اول، امريكا با تولید 12 میلیون 
100 هــزار خودرو در مقام دوم و ژاپن با تولید 9 میلیون 278 هزار 
خودرو در مقام سوم بود. چین در سال2010 بیش از 18.5 میلیون 
دســتگاه خودرو تولید کرده بود که این عدد در سال 2014 به 23 
میلیون 722 هزار دستگاه رسید. در سال 2014 پس از چین کشور 
امريكا با تولید سالانه 11.6 میلیون، ژاپن با تولید 9.7 میلیون و آلمان 
با تولید 5.9 میلیون دستگاه خودرو، رده های دوم تا چهارم را به  خود 

اختصاص داده بودند. 
در سال 2014 کره جنوبی با تولید سالانه 4.5 میلیون دستگاه در 
مکان پنجم این رتبه بندی قرار گرفته بود. در سال 2015 به ترتیب 
آلمان با حدود 6 میلیون، کره با حدود 4.5 میلیون، هند با 4 میلیون، 
مکزیک با 3.5 میلیون، اســپانیا با 2 میلیون 700 هزار، برزیل با 2 
میلیــون و 400 هزار و کانادا با تولید حدود 2 میلیون و 300 هزار 
دستگاه، در مقام های چهارم تا دهم قرار داشتند. در مقام 11 تا 20 
هم به ترتیب فرانسه، تایلند، انگلیس، روسیه، ترکیه، جمهوری چک، 

ایتالیا، اندونزی، اسلواکی و ایران قرار دارند.

J  چشم انداز صنعت خودرو
سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه های اجرایی 
سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق ایران 1404 
را به تصویب رســاند. ســند اهداف و سیاست های توسعه صنعت 
خودرو در افق ایران 1404، ســال قبل از آن به خودروسازان  ابلاغ 
شــده بود. در این سند پیش بینی شده که در چشم انداز افق ایران 
1404، صنعت خودروی کشــور باید در جایگاه نخست منطقه ای، 
رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم صنعت خودروی جهان قرار داشته 
باشــد. ایجاد پایگاه های ساخت خودرو با مشارکت خارجی، جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد پایگاه مرکز طراحی،  آزمون و 
خدمات مهندسی خودرو در منطقه از جمله راهکارهایی است که در 

این سند برای دستیابی به اهداف سند پیشنهاد شده است.
طبق این سند در ســال 1404 باید حداقل 3 میلیون دستگاه 
خودروی ســبک شامل ســواری و وانت در کشور تولید شود که 2 
میلیون دســتگاه آن در بازار داخل به فروش برســد و یک میلیون 
دســتگاه نیز باید صادر شود. تولید حداقل 50 درصد از خودروهای 
سبک با برند داخلی و صادرات قطعات یدکی به ارزش 6 میلیارد دلار 
توسط قطعه سازان به بازارهای خارجی از دیگر اهداف مدنظر در سند 

چشم انداز صنعت خودرو است.
همچنین در حوزه خودروهای تجاری نیز در ســال 1404 باید 
حداقل 120 هزار دســتگاه خودروی تجاری تولید شــود که 90 
هزار دســتگاه آن به مصرف بازار داخلی برســد و 30 هزار دستگاه 
آن صادر شــود. براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، برنامه های 
اجرایی صنعت خودرو برای تحقق اهداف پیش بینی شــده در سند 
اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق ایران 1404، در 
جدیدترین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو به تصویب رسیده و 

به شرکت ها و سازمان های مرتبط ابلاغ خواهد شد.

J آمارهای جهانی از تولید خودرو در ایران
آمارهای جهانی از تولید 555 هزار دســتگاه خــودرو در ایران 
طی نیمه نخســت ســال 2016 حکایت دارد. برآوردهای شرکت 
سرمایه گذاری سیمرغ آریا از آمارهای بین المللی نشان مي دهد که 
طی شــش ماهه بین ابتدای دی 94 تا انتهای خرداد 95 تولیدات 
خودرو در ایران به 555 هزار و 745 دســتگاه رسیده است. در این 
دوره 6 ماهه یعنی نیمه نخست سال 2016 تعداد 32 هزار و 762 
دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. بر این اساس واردات خودرو 
به نسبت مدت مشابه سال قبل، 23 درصد کاهش داشته است. طبق 
این برآورد آماری در این دوره 6 ماهه حدود 10 هزار خودرو کمتر از 

نیمه اول سال 2015 وارد شده است. 

J پرفروش ترین ها
در نیمه اول ســال 2016 برند پژو با فــروش 198 هزار و 246 
دستگاه اتومبیل پیشتاز بازار ایران بوده است. در واقع از شروع سال 
2016، از هر 3 خودروی فروخته شده، یک دستگاه متعلق به برند پژو 
بوده است. در این مدت خودروی آریسان، پرفروش ترین وانت کشور 

بوده که 14 هزار دستگاه فروش داشته است. 
در میان وارداتی ها نیز هیوندا با فروش 10 هزار و 200 دســتگاه 
خودرو و ســهم بازار 31.1 درصدی در میــان وارداتی ها همچنان 
موفق ترین برند خارجی در ایران اســت. بعــد از آن تویوتا با 19.4 
درصد و کیا با 19.1 درصد سهم در رده های بعدی وارداتی ها هستند. 
هیوندای ســانتافه با 5 هزار و 813 دستگاه خودروی فروخته شده 
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چشمانداز

پرفروش ترین خودروی وارداتی طی شــش ماهه سال 2016 بوده 
اســت. این نوع خودرو جلوتر از کیا اسپورتیج و تویوتا راو 4 حركت 
كرده است. ســانگ یانگ تیوولی هم در رده بعدی پرفروش ها قرار 

داشته است.

J  2015 صنعت خودروی ایران در
آمارهــای بین المللی از وضعیت صنعت خودرو در ایران نشــان 
مي دهد که در ســال 2015 تعداد تولیدات خودرو در ایران به 962 
هزار و 737 دستگاه رســید. در این سال مجموعا 61 هزار و 971 
دستگاه خودرو وارد کشور شد. در این سال نیز پژو رتبه یک برندهای 
بازار ایران را در اختیار داشت. در سال 2015 تعداد 342 هزار و 796 
دســتگاه از انواع پژو در بازار ایران فرخته شد. پژو پارس و پژو 405 
در رتبه 2 و 3 پرفروش ترین خودروهای ایران قرار دارند. بعد از آنها 
هم پژو 206 قرار گرفته است. در جدول اتومبیل های پرفروش ایران، 

پراید همچنان اول است.
سمند، پرفروش ترین محصول ایران خودرو به عنوان تولید داخل 
بوده اســت که در سال 2015 تعداد 85 هزار دستگاه از این خودرو 
فروخته شد. دنا و رانا هم در رتبه های نهم و دهم پرفروش های ایران 

هستند.
برند رنو نیز در بازار ایران جایگاه مناسبی دارد. 92 درصد فروش 
رنو در ایران مربوط به انواع مدل های ال-90 است. کمپانی رنو سهم 
بازارش را در ســال 2015 به 4 درصد رساند و برنامه های متنوعی 

برای افزایش سهم بازار در سال 2016 دارد.
آمارها نشــان مي دهد که سرعت رشد بازار چینی ها در ایران در 
سال 2015 چشم گیر بوده است. آنها از یک درصد سهم بازار در 5 
سال گذشته، در ســال 2015 به 9 درصد سهم بازار رسیده اند. در 
میان خودروهای چینی حاضر در بازار ایران جک با فروش 30 هزار 
و 475 دســتگاه پیشتاز بازار است. با فاصله کمی از جک، خودروی 
ام وی ام قرار دارد که 29 هزار و 915 دستگاه در سال 2015 فروش 
داشته است و لیفان با 15 هزار و 217 دستگاه جایگاه سوم را دارد. 
خودروهــای برلیانس، گریت وال، فاو، دانگ فن و  هایما در رده های 

بعدی هستند.
جک جــي 5 با 17 هزار و 139 دســتگاه فروخته شــده رتبه 
پرفروش ترین ماشین چینی را دارد و در رتبه شگفت انگیز هشتمین 

ماشین پرفروش در بازار ایران قرار گرفته است.  

J چشم انداز تولید خودرو در ایران
 طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان تولیدات وسایل 
نقلیه ســبک تا اول سال 97 باید به 1 میلیون و 750 هزار دستگاه 
برسد. تا پایان برنامه پنج ساله ششم این عدد قرار است به 3 میلیون 

دستگاه برسد.
 جایگاه صنعت خودرو در سال 2025 طبق برنامه اعلام شده دولت:

رتبه یک تولید خودرو در منطقه، رتبه 5 آســیا، و رتبه 11 جهانی. 
سهم صنعت خودروسازی در تولید ناخالص ملی: 3.5 درصد.

 سهم صنعت خودرو در صنایع ایران 18.8 درصد است. 12 درصد 
کل اشــتغال در کشــور مربوط به صنعت خودروسازی است. این 
صنعت با گردش مالی نزدیک به 12 میلیارد دلار، بعد از صنعت نفت 

و گاز دومین صنعت بزرگ ایران است.
 سهم تولید خودروسازی ایران در دنیا 1.2 درصد است و در طول 

سال های اخیر رتبه تولید ایران بین 18 تا 20 بوده است.
 سایت باما به عنوان یکی از مهم ترین سایت های فروش خوردرو 
در ایران به طور متوســط روزی 4 هزار آگهــی فروش دارد. 8700 
نمایشگاه ماشین در ایران داریم که 20 درصد این نمایشگاه ها، تقریبا 

1750 نمایشگاه، در پایتخت واقع شده است.
 روزی 10 هزار خودرو در مراکز تعویض پلاک، پلاک مي شــوند. 
سالی 3 میلیون تعویض پلاک در کشور اتفاق مي افتد. با فرض اینکه 
80 درصد از این تعویض پلاک ها بر اساس معامله خودرو اتفاق افتاده 
باشــد 2 میلیون و 500 هزار نقل و انتقال ماشــین در سال اتفاق 
مي افتد. 20 درصد این نقل و انتقالات مربوط به ماشین های سنگین 
اســت. در واقع سالی 2 میلیون خودروی سواری در کشور فروخته 

مي شود.
 ایران سالی حدود 100 هزار دستگاه خودرو وارد مي کند. با فرض 
قیمت متوســط خودروي 150 میلیون تومان، ارزش ماشین های 

وارداتی برابر 4.2 میلیارد دلار است. 
 حدود يك میلیون خودروری دســت دوم در سال خرید و فروش 

می شود، با ارزشی برابر 8 میلیارد دلار.
 در ســال 1392، تراکنش مالی حاصل از خرید و فروش مجموع 
خودروهای نوی تولید داخل و وارداتی ها برابر 27 هزار میلیارد تومان 
بوده، با فرض افزایش 25 درصدی خرید و فروش در طول این سال ها 
این عدد در پایان ســال 1394 حدود 42 هزار میلیارد تومان بوده 

است.
 در سال 2012 صادرات خودروی ایران مجموعا 520 میلیون دلار 
ارزآوری داشــت. این رقم در سال 2013 با توجه به وجود تحریم ها 
به 263 میلیون دلار رســید و در 2014 تا 243 میلیون دلار پایین 
آمد. البته قیمت بالا و کیفیت پایین هم یکی از دلایل کاهش فروش 

بوده است.
 اســتراتژی ایران، افزایش تعداد خودروهای گازسوز است. در حال 
حاضر 3.7 میلیون خودروی گازسوز در کشور وجود دارد. با توجه به 
افزایش احتمالی این عدد در سال های آینده، کسب وکارهای مرتبط 
با خدمات اتومبیل های گازســوز )پمپ های CNG، مراکز تعمیر و 

نگهداری و فروش قطعات( رونق زیادی خواهد گرفت.
 سپر، یکی از پرمصرف ترین قطعات خودرو در ایران است. با توجه 
به هزینه بالای حمل و نقل برای واردات ســپر و پایین بودن هزینه 
مواد اولیه این قطعه )پلی مریک( سرمایه گذاری برای تولید سپر، یکی 

صادرات خودرو از سال 2012 به بعد )میلیون دلار(
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از پتانسیل های خوب در بازار است.

J صنعت خودرو در جهان
جریان وجوه نقد در بــازار خودرو  )cash flow(بیش از 2790 
میلیارد دلار اســت. این گردش مالی بــا تولید بالغ بر 90 میلیون 
خودروی سواری و سنگین در سال ایجاد شده است. آمارهای رسمی 
نشــان مي دهد که بیش از 48 میلیون نفر هم به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کارند. با این حساب صنعت 

خودروسازی هفتمین صنعت پردرآمد دنیا است.
 
J خودروهای هیبریدی در ایران

خودروسازان بزرگ ایران اخیرا تصمیم گرفته اند تولید خودروهای 
هیبریدی را در دســتور کار خود قرار دهند. اخباری از قرارداد ایران 
خودرو با برندهای بین المللی در این زمینه منتشــر شده است که 
نشان مي دهد در سال های آینده، تولید این خودروها در ایران نیز آغاز 
خواهد شد. قبل از رسیدن به تکنولوژی تولید این نوع خودرو، واردات 
آن هرچند در حجم اندک، آغاز شده است. تعدادی تاکسی هیبریدی 
در تهران فعال شده  و شــهرداری اعلام کرده است که خودروهای 
هیبریدی برای ورود به محدوده طرح ترافیک محدودیتی ندارند تا از 

این طریق استفاده از این خودروها را ترویج کرده باشد. 
میزان ســود بازرگانــی واردات خودروهای برقی و هیبریدی در 
ایران صفر در نظر گرفته شده است که مي تواند برای واردکنندگان 
جذاب باشد. آمارها نشان مي دهد که به ازاری هر لیتر مصرف بنزین 
معادل 200 تومان هزینه سلامت به اقتصاد کشور تحمیل مي شود 
که این موضوع نیز ضرورت حرکت به ســمت خودروهای برقی را 

نشان مي دهد.
طبق آمار گمرک ایران در 4 ماهه ابتداي ســال 95 تعداد 194 
دستگاه خودروی هیبریدی وارد ایران شده است. ارزش مجموع این 

خودروها حدود 20 میلیارد تومان بوده است.
اگر متوسط استفاده از یک ماشین در سال 25 هزار کیلومتر در 
نظر گرفته شود، با فرض مصرف 8 لیتر بنزین در هر 100 کیلومتر 
و با فرض قیمت هر لیتر بنزین یک هزار تومان، هر خودرو در سال 
مبلغی معادل 2 میلیون تومان صرف بنزین می کند. اگر فرض شود 

که یک خودروی هیبریــدی 30 درصد صرفه جویی مصرف انرژی 
داشته باشد یعنی خریدار یک خودروی هیبریدی در سال 600 هزار 

تومان صرفه جویی می کند. 
این برآورد در مورد تاکســی ها نشان دهنده صرفه بیشتر در این 
بخش اســت. تاکسی ها به طور متوسط سالی 70 هزار کیلومتر راه 
می رونــد. و در هر 100 کیلومتر، دســت کم 9 لیتر بنزین مصرف 
مي کنند. در نتیجه متوسط هزینه بنزین یک تاکسی شهری در ایران 
سالی 6 میلیون و 300 هزار تومان است. با فرض صرفه جویی سوخت 
30 درصدی یک خودروی هیبریدی راننده های تاکســی سالی 1 

میلیون و 890 هزار تومان صرفه جویی خواهند کرد.
در صورتــی که ممنوعیت واردات خــودرو با حجم موتور بالای 
2500 در مورد خودروهای هیبریدی برداشته شود، این خودروها در 
ایران طرفداران زیادی پیدا خواهند کرد. در حال حاضر اینفینیتی، 
لکسوس، بنز، پورش و حتی فراری ماشین هیبریدی با حجم موتور 

2500 سی سی دارند.  
طبق اعلام ســازمان های رسمی، تردد خودروهای هیبریدی در 
محدوده زوج و فرد طرح ترافیک مجاز است. طی سال جاری 686 

مجموع صادرات خودروهای تولید ایران بین سال های 2005 تا 2013 
تعداد صادراتکشور هدف

 11.856روسیه

 3600آذربایجان

 191.207عراق

 67.313سوریه

 4.389مصر

 1.939سنگال

 2.848الجزایر

 6.003اوکراین

 1.414بلاروس

 18.523ونزوئلا

پیش بینی فروش وسایل نقلیه شخصی در ایران
پيش بينى فروش وسايل نقليه شخصى در ايران

20
15

20
16

20
17

1/024/708

1/470/134

1/602/446

پیش بینی فروش وسایل نقلیه نیمه سنگین
پيش بينى فروش وسايل نقليه نيمه سنگين

20
15

20
16

20
17

123/018

135/720

149/734

 با جمعیت 78 میلیونی و قیمت سوخت پایین، ایران همچنان یکی از بهترین بازارهای آسیا برای تولید و فروش اتومبیل است.
 بعد از توافق هسته ای با دسترسی بیشتر به تکنولوژی روز و قطعات و دستگاه ها، شرکت های خودروسازی خارجی بیشتر به بازار وسایل نقلیه 

نیمه سنگین وارد خواهند شد. 
منبع: گزارش Italian Trade Agency درباره بازار خودروی ایران/ تحلیل آمار شرکت سرمایه گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا

10
هزار دستگاه 

خودرو روزانه در ايران 
تعويض پلاک مي شود

2
ميليون دستگاه

خودرو سالانه در بازار 
ايران خريد و فروش 

مي شود

1
ميليون دستگاه

خودروی دست دوم 
سالانه در ايران معامله 

مي شود

28
هزار ميليارد تومان

 گردش مالی سالانه بازار 
 خودروی دست دوم 

در ايران

 92 درصد فروش رنو در ایران مربوط به انواع مدل های ال-9۰ است. کمپانی رنو سهم 
بازارش را در سال 2۰15 به 4 درصد رساند و برنامه های متنوعی برای افزایش سهم بازار در 
سال 2۰16 دارد.
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چشمانداز

خودروی هیبریدی به منظور تردد رایگان در محدوده طرح ترافیک 
ثبت اطلاعات کرده اند. این در حالی اســت که ســال گذشته فقط 
159 مورد تردد خودروی هیبریــدی را در محدوده طرح ترافیک 

شاهد بودیم.

J هیبریدی هایی که وارد ایران شده اند
آمارهای سال 94 نشــان مي دهد که 86 دستگاه تویوتا کمری 
XLE به ارزش 7 میلیارد و 800 میلیون تومان وارد ایران شده است. 
این خودروی هیبریدی در بازار ایران در حدود 212 میلیون تومان 

قیمت گذاری شده است. 
خودروی برقی کمری SE نیز به تعداد 50 دســتگاه به ارزش 4 
میلیارد و 300 میلیون تومان در سال 94 وارد ایران شده است. حدود 

قیمت این خودرو در بازار 190 میلیون تومان است.
خودروی لکسوس NX300H به تعداد 46 دستگاه و به ارزش 7 
میلیارد و 600 میلیون تومان در سال 94 به ایران وارد شده که حدود 

قیمت آن در بازار، 350 میلیون تومان است
خودروی تویوتــا پریوس به تعداد 8 دســتگاه و به ارزش 600 
میلیون تومان در سال 95 به ایران وارد شده و حدود قیمت آن در 

بازار، 150 میلیون تومان است.
خودروی لکسوس CT200H نیز به تعداد 4 دستگاه و به ارزش 
500 میلیون تومان با حدود قیمت 170 میلیون تومان در بازار وارد 

کشور شده است.

J خودروی هیبریدی در جهان
 پيش بيني شده است که سهم بازار خودروهای هیبریدی در پایان 
ســال 2017 به 10 درصد برسد. در ســال 2007 این خودروها 2 
درصد کل بازار دنیا را در اختیار داشــتند و این رقم در سال 2009 

به 3 درصد رسید. 
 پيش بيني می شود سهم خودروهای الکتریکی در سال 2025، 35 
درصد کل بازار باشــد. از این میان 25 درصد متعلق به خودروهای 

هیبریدی و 10 درصد متعلق به ماشین های کاملا برقی است. 
 پيش بيني می شــود در ســال 2030، 84 درصد حمل و نقل عمومی 
ماشینی در کشورهای پیشرفته دنیا توسط خودروهای هیبریدی انجام شود.

 در حال حاضر بیش از 400 پروژه تحقیق و توسعه خودروهای هیبریدی 
در دنیا در حال فعالیت است.

 3 میلیون و 500 هزار دستگاه از تویوتای پریوس به عنوان معروف ترین 
خودروی هیبریدی دنیا و البته پرفروش ترین آنها، فروخته شده است

 تولید خودروهای هیبریدی در چین در ســال 2020 تعداد 5 میلیون 
دستگاه برآورد شده است.

 30 درصد؛ بیشــترین میزان کاهش مصرف انــرژی در یک خودروی 
هیبریدی امروزی

 3500 دلار؛ بیشترین افزایش قیمت یک خودروی هیبریدی به نسبت 
مدل بنزینی

 طبــق برنامه اعلام شــده توســط تویوتا، کاهش مصرف ســوخت در 
خودروهای هیبریدی در سال 2020 معادل 50 درصد خواهد بود.

 قطارهای هیبریدی امروزی 10 تا 30 درصد گران تر از قطارهای معمولی 
هستند.

 پیش بینی مي شود با کاهش هزینه ها میزان تفاوت قیمت هیبریدی ها با 
قطارهای معمولی به 5 تا 15 درصد در سال 2035 برسد.

J چند واقعیت درباره هیبریدی ها
 میزان اســتهلاک خودروهای هیبریدی به مراتب پایین تر از نمونه های 
بنزینی و گازوئیلی است، برای همین خرید این ماشین ها حتی اگر با قیمت 

بالایی انجام شده باشد، مي تواند به صرفه باشد.
 آلودگی صوتی این خودروها پایین اســت. خیلــی از آنها زمانی که در 
ترافیک متوقف مي شوند برای صرفه جویی در باتری، خودبه خود خاموش 

مي شوند.
 پروژه تولید خودروهای هیبریدی یک تب موقتی نیســت. تقریبا تمام 
خودروسازهای معروف دنیا امروزه پروژه تولید خودروهای هیبریدی را کلید 
زده اند. شورلت، هوندا، رولزرویس و حتی فراری الان در حال تولید این نوع 

از ماشین ها هستند.
 در امريكا مشکل گرانی خودروهای هیبریدی به این صورت حل شده که 
شرکت های سازنده برای مدت مشخصی تمام قطعات گران قیمت خوردرو 

را در صورت خرابی به صورت رایگان تعویض مي کنند.
 تویوتا پیروس در تســت های جاده ای بیش از 100 هزار مایل را بدون 
هیچ مشکلی طی کرد. هزینه تعویض باتری این ماشین 5 هزار دلار است، 
اما کمپانی تویوتا 8 سال یا معادل 100 هزار مایل این ماشین را گارانتی 

مي کند و در این مدت تعویض باتری رایگان است.
 دولت امريكا که جــزو طرفداران بزرگ اســتفاده از خودروهای 
هیبریدی است، تحقیقی را روی عمر باتری خودروهای هیبریدی 
انجام داد. نتیجه تحقیق این بود که باتری ها حداقل برای مدت 10 

سال خوب و با بازده بالا کار مي کنند. 

سهم برندهای خارجی از بازار خودروی وارداتی ایران-  سال 2015

42
هزار ميليارد تومان

برآورد گردش مالی 
خريد و فروش 

خودروهای نو در 
سال 94

243
ميليون دلار

ارزش صادرات 
خودروی ايران در 

سال 2014
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پورقاضی: میزان رضایت از خودروسازان داخلی به ویژه در خدمات پس از 
فروش بسیار پایین است. خودروسازان طی سال های اخیر اعتماد مشتریان 
را از دست داده اند و برگرداندن این اعتماد امری زمان بر است.

صنعت خودرو در اقتصاد ایران و جهان، پس از صنعت نفت و 
بانکداری در رتبه سوم ایستاده است. تعداد خودروهای سواری 
در حال تردد در ایران 14میلیون دســتگاه و در سطح جهان 
708 میلیون دستگاه است. سال 1390 اوج تولید خودرو در 
ایران بود که در ســال های بعد این رکورد تکرار نشده است. 
همچنین میزان تولید واقعی خودرو در سال1390 در جهان 
84 میلیون دستگاه و در ایران 1.6 میلیون دستگاه بود. طی 
دوره ســال های 1373 تا 1386 متوسط رشد تولید صنعت 
خودرو 27 درصد، رشد کل صنعت 8 درصد و رشد اقتصادی 
4 درصد بوده اســت اما طی ســال های 1387 تا 1390 که 
رشد اقتصادی 2 درصد برآورد شده است، متوسط رشد تولید 
صنعت خودرو 10 درصد و رشد صنعت 4 درصد بوده است. بیشترین ضریب پیوند هاي بالادستی 
مربوط به صنعت خودرو اســت که با حدود 60 صنعت ارتباط دارد. ضمن اینکه بیشــترین سهم 
پرداخت به دولت و نهادهاي دولتی را داراســت. چنان که به طور متوســط، 24 درصد قیمت هر 
خودرو را به دولت می پردازد. برای مثال در سال 1390 معادل شش هزار میلیارد تومان از فروش 
25 هزار میلیارد تومانی این صنعت به دولت پرداخت شده است. تا سال1390 ارزش سرمایه گذاري 
در صنعت خودرو حدود 10 میلیارد دلار برآورد شــده است. ظرفیت تولید خودرو تا سال 1390 
نیز 2.2 میلون دســتگاه بوده است.  حدود 20 درصد ارزش افزوده کل صنعت و نیز 3.5 درصد از 
تولید ناخالص ملی کشور به این صنعت اختصاص دارد. بیش از 1200 قطعه ساز و حدود 2000 

مرکز فروش و خدمات پس از فروش در کشور وجود دارد و بزرگ ترین مشتري اعتبارات بانکی با 
پرداخت 1300 میلیارد تومان بهره بانکی صنعت خودرو است.  طی هشت سال فعالیت دولت قبل 
به دلیل اعمال مقررات ضدتولید، تثبیت نرخ ارز، تورم مستمر و افزایش قیمت تمام شده و تثبیت 
قیمت محصولات، سودآوری خودروساز و قطعه ساز کاهش یافت و متعاقب آن ساخت داخل توجیه 
خود را از دست داد و واردات افزایش یافت. به همین سبب ایران از یک کشور تولیدکننده خودرو 
به یک کشــور واردکننده تبدیل شد. به دلیل اجبار خودروسازان به اتخاذ برخی تمهیدات و برای 
فرار از ماده 141، خودروســازان کشور در سال 1391 متحمل 4500 میلیارد تومان زیان شدند. 
هریک از دو خودروســاز بزرگ کشور براي طراحی هر پلتفرم جدید حدود 1500 میلیارد تومان 
تسهیلات بلندمدت نیاز دارند. تامین این منابع از آن جهت حايز اهمیت است که خودروهای پرتیراژ 
کنونی، محصولاتی بســیار قدیمي هستند. عدم اجراي کامل اصل 44 قانون اساسی، دولتی اداره 
کردن صنعت خودرو، تحمیل مدیران انتصابی تا سطح مدیران میانی، استخدام بدون ضابطه، رفتار 
ارباب - رعیتی مدیر دولتی با ذی نفعان بخش خصوصی، لزوم پیروي از کمیت محوري مقامات و 
تحمیل سرمایه گذاري هاي غیراقتصادي )سایت هاي درون- برون مرزي( از دیگر چالش های صنعت 
خودرو است. انتخاب اقتصاد بازار به عنوان زیربناي تولید رقابتی یکی از راهکارهای نجات صنعت 
خودرو به حساب مي آید. تعیین تکلیف استراتژي توسعه صنعتی کشور، خصوصی سازي واقعی، 
اصلاح ساختار شبکه تامین، به رغم سیل مخالفت ها، اصلاح ساختار مالی شرکت ها، تجدید ارزیابی 
دارایی ها، احیاي لیزینگ، حذف ارزش افزوده مضاعف، هدایت نقدینگی به ســمت تولید و حذف 
قیمت گذاري خودرو و البته تعرفه موثر از جمله راهکارهایی است که باید برای بهبود وضعیت این 

صنعت به کار گرفته شود. 

ایران در سال 2010 با تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه 
خودرو ســهمی معادل2.1 درصد تولیدات جهانی را به خود 
اختصاص داده اســت اما این میزان تولید در نیمه اول سال 
2015 به 555 هزار دســتگاه رسید و سهم ایران از تولیدات 
جهانی به 1.2 درصد کاهش یافت. صادرات خودرو در ســال 
1386 برابر 589 دستگاه بوده که در سال 1394 به کمتر از 
نصف کاهش پیدا کرد. ارزش واردات خودرو و قطعه نســبت 
بــه ارزش واردات کل بخش صنعت در تمام ســال ها بین 8 
تا 13 درصد بوده اســت و این نسبت در سال 93 برابر 12.7 
درصد برآورد شده است. هدف سند چشم انداز خودرو، رسیدن 
به جایگاه اول تولید خودرو در منطقه خاورمیانه اســت.  در 
دهه 70 بالاترین تلاش خودروساز برای ارتقاي کیفیت مدیریت قطعه سازان، توانمند کردن فنی و 
مهندسی قطعه سازان و الزام به داشتن ISO TS  صورت گرفت اما در نیمه دوم دهه 80 تاکنون، 
فشــار مالی غیرمنصفانه و بیش از حد به قطعه سازان، منجر به تعطیلی واحدها شده است. عدم 
رضایت وسیع خریداران از کیفیت و قیمت خودرو منجر به کارا شدن کمپین مقاومتی خریداران 

در ســال گذشته شد. عدم رضایت وســیع خریداران از کیفیت قطعات و خدمات پس از فروش، 
پایین بودن کیفیت از نظر میزان مصرف سوخت و ایجاد آلودگی، بهره وری پایین در نیروی انسانی، 
بهره وری پایین در سرمایه و نداشتن مدیریت مالی مناسب و فشار مالی غیرمنصفانه و بیش از حد به 
پیمانکاران و تامین کنندگان از جمله چالش های این صنعت است. چالش های صنعت خودرو خود 
را در کاهش تولید طی سال های گذشته از دهه 90، افت 5 پله ای جایگاه در میان تولیدکنندگان 
خودرو، از دســت دادن جایگاه اول تولید خودرو در منطقه، از دست رفتن اعتماد مشتریان و آمار 
ناچیز صادرات و کاهش ســهم در بازار بین المللی نشــان داده اســت.  در این شرایط رسیدن به 
شــرایط مناسب در تولید کیفی خودرو و جلب رضایت مشــتریان نیاز به مجموعه ای از اقدامات 
دارد. قطعه سازان باید سرعت خود را در تولید بالا ببرند. به دلیل پراکندگی قطعه سازان لازم است 
در یکدیگر تجمیع شــوند چراکه نیاز به ابرتأمین کنندگان در بخش قطعات خودرو داریم. مسئله 
مهم دیگر در صنعت خودرو این است که این صنعت به شدت تحت تأثیر تصمیمات دولت بوده و 
سرمایه گذاری های ناکارآمد در آن انجام می شود. برخورد با تأمین کنندگان قطعات ظالمانه است و 
در پرداخت ها اجحاف می شود. از طرفی رفتار با مشتریان نیز چندان مطلوب نیست. میزان رضایت از 
خودروسازان داخلی به ویژه در خدمات پس از فروش بسیار پایین است. خودروسازان طی سال های 

اخیر اعتماد مشتریان را از دست داده اند و برگرداندن این اعتماد امری زمان بر است. 

اقتصاد بازار، راهکار نجات صنعت خودرو
چرا صنعت خودرو با مشکل مواجه شد؟

بازگشت اعتماد مشتریان به خودروسازان زمان بر است
هدف سند چشم انداز خودرو، رسیدن به جایگاه اول تولید خودرو در منطقه خاورمیانه است

داوود میرخانی
مشاور انجمن خودروسازان  و 

کارشناس خودرو

مهدی پورقاضی
رئیس کمیسیون صنعت 

و معدن اتاق تهران
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چشمانداز

در ســال هاي اخير صنعت خودروسازي اهميت بسياري در 
دنيا پيدا كرده و به تبع آن در كشور ما نيز اين صنعت جايگاه 
ويژه اي يافته است چنان كه در پی تحریم صنایع نفت و گاز و 
پتروشیمی و بانکی، تحریم صنعت خودرو ایران نيز در دستور 
کار قلدران جهان قرار گرفت. صنعت اتومبيل سازي محرك 
صنايع مختلفي مانند فولاد، آهن، آلومینیوم، پلاســتیک، 
شیشه، منسوجات، تراشه های کامپیوتری، لاستیک و موارد 
مشابه است، در نتيجه دولت ها براي صنعت خودرو اهميت 
ويژه اي قايل اند و بخشــي از درآمدهاي ملي آنها نيز مرهون 
صنعتگران و قطعه سازان حوزه خودروسازي است، بنابراين 
همه دولت ها در مواقع بحــران از اين صنعت حمايت ويژه 
مي کنند. صنعت خودرو اگر خود يك كشور در نظر گرفته شود، معادل هفتمین اقتصاد بزرگ دنيا 
خواهد بود، صنعت خودروسازي داراي رشد 30 درصدي در 10 سال گذشته بوده و گردش مالي 
آن بيش از 2790 ميليارد دلار است، اين صنعت باعث اشتغال بيش از 48 ميليون نفر به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم در جهان شده اســت. تعداد خودروهاي سواري در حال حركت در سال 
2015 در حدود 1.23 ميليارد دستگاه بود و با توجه جمعيت 7.4 ميلياردي جهان در آن سال، 
سرانه خودرو به ازا هر 6 نفر يك دستگاه بود. بر اساس گزارش وب سايت OICA، امروزه 57 درصد 

مردم دنيا هيچ تصوري از زندگي بدون خودرو ندارند.
صنعت خودرو ايران به عنوان لوكوموتيو صنعت كشــور در حال حاضر داراي ظرفيت بالفعل 
توليد حدود 2 ميليون دســتگاه خودرو در سال و توليد روزانه بالغ بر 10 ميليون قطعه و 6000 
دســتگاه خودرو در کشور است كه موجب رونق 60 رشته بزرگ و کوچک صنعتي مانند فولاد، 
پتروشيمي، لاستيک، آلومينيوم، شيشه، نساجي، رنگ و پوشش ها و مواد شيميايي و غیره شده 
است. صنعت مذکور با فروش بیش از 39000 ميليارد تومان، سهم 2.7درصدي از توليد ناخالص 
ملي کشور را به خود اختصاص داده است. اين صنعت برخوردار از برند ملي )نظیر سمند و تيبا( و 
دانش طراحي بدنه و موتور، اکسل و ساير سيستم هاي خودرو است و ضريب خودکفايي )ساخت 
داخل( اين صنعت بيش از 70 درصد است. صنعت خودرو ايران بزرگ ترين مشتري اعتبارات بانکي 
با پرداخت بیش از حدود 4000 ميليارد تومان سود به نظام بانکي است و با اشتغال زايي بيش از 
900،000 نفر شغل مستقيم و غيرمستقيم و برخوردار از بیش از 2200 واحد فروش و خدمات 
پس از فروش در سطح کشور، محرک شبکه لجستيک و حمل و نقل با كسب وكاري حدود 300 

ميليارد تومان است.
براساس اظهارات معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هزینه ایجاد 
هر شغل در سال 1394 معادل 300 میلیون تومان بود و با توجه به اینکه در حال حاضر در صنعت 
خودرو 900 هزار نفر مشغول به فعالیت اند، درصورت تعطیلی صنعت خودرو، جهت ایجاد اشتغال 
جدید براي این افراد نیاز به 270 هزار میلیارد تومان است. همچنین از آنجایی که در بودجه سال 
94 برای اشتغال زایی 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، از این رو ایجاد اشتغال برای 

افراد شاغل در صنعت خودرو 67.5 سال طول می کشد.
علي رغم تصور عموم مردم مبني بر اينكه توليد خودرو سهم عمده اي از سود اين صنعت را به 
خود اختصاص مي دهد، نمودار ارزش آفريني و آمارهاي جهاني نشانگر خلاف اين موضوع است. 
چنانچه به نمودار ارزش آفرینی این صنعت كه توســط گروه مشاوران ایپسوس تهيه شده توجه 
کنیم، بیشترین ارزش در بخش های تحقیق و توسعه، خدمات پس از فروش و كسب وكارهای پس 
از فروش ايجاد مي شود، بنابراین جهت ارتقای بهره وری در این صنعت، می بایست بر بخش های 
نام برده با اولویت بالاتري تمرکز كرد. توليد خودرو اگرچه پرزحمت ترين و پرچالش ترين بخش از 

زنجيره ارزش اســت، از بخش كوچكي از سود اين صنعت منتفع مي شود. بنابراين بهره وري در 
اين بخش نيز مي تواند نقش زيادي در كاهش هزينه ها و افزايش سودآوري ايفا کند. از مهم ترين 
راهكارهاي افزايش بهره وري در اين بخش مي توان به مواردي همچون راه اندازي سايت هاي توليدي 
يا استفاده از سايت هاي ديگر خودروسازان جهت كاهش هزينه هاي لجستيك،  ارتقاي تكنولوژي 
توليد از طريق جذب سرمايه گذاري هاي خارجي )شركت هاي خودروساز جهاني( و عقد قراردادهاي 

همكاري در تامين قطعات يا دريافت خدمات مشترك، اشاره کرد.
همان گونه كه اشــاره شد امروزه براي توســعه بهر ه وري و استفاده بهينه از منابع شركت ها 
به ســمت توســعه همكاري حركت مي كنند كه اتحادها و ادغام هــاي صورت گرفته در صنايع 
خودروسازي بزرگ دنيا مانند رنو- نيسان،  ولوو- ايويكو،  و كرايسلر- فيات از جمله اين موارد است. 
و اما يكي ديگر از راه هايي كه امروز بيشــتر مورد توجه است سرمايه گذاري شركت هاي صاحب 
تكنولوژي در كشــورهاي داراي ظرفيت توليد مناسب است. بزرگ ترين مقصد اكثر شركت هاي 
بزرگ خودروسازي دنيا چين است و همين امر باعث شده تا اين كشور در حال حاضر بزرگ ترين 
خودروساز دنيا  باشد. شركت هاي خودروساز چيني در همكاري با يك يا چند خودروساز بزرگ دنيا 
براي توليد محصول، اقدام به جذب تكنولوژي و دانش كرده اند. به عنوان مثال همكاري برليانس با 
بي ام و، چانگان با فورد، جيلي با ولوو، چري با جگوار و لندرور، دانگ فنگ با رنو و FAW با GM از 

جمله اين همكاري ها است.
در چند سال گذشته خودروسازي كشور با بحران جدي روبه رو شد كه در طول 20 سال اخير 
بي سابقه بود. منشأ اين مشكلات در تحريم هايي بود كه بر كشور ما تحميل شد. خوشبختانه با روي 
كار آمدن دولت تدبير و اميد و توافقات صورت گرفته شرايطي فراهم شد تا صنعت خودرو كشور 
با خودورسازان بنام دنيا مذاكرات ارزنده اي در زمينه سرمايه گذاري مشترك و انتقال دانش فني و 
تكنولوژي انجام دهد و اين اميدواري وجود دارد كه با رويكردها و سياست هايي كه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در قراردادهاي خارجي با شركت هاي خودروسازي اعمال مي كند، موضوع انتقال 
دانش فني- مهندسي و تكنولوژي طراحي و ساخت به شكل مناسبي صورت گيرد. آنچه اهميت 
دارد، دقت فراوان در اعمال سياست هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي دولت تدبير و اميد و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در اين قراردادها است.
صنعت خودرو ايران با توليد محصولات داخلي توانسته نياز كشور را به واردات كاهش دهد و از 
اين محل از خروج 11 میلیارد دلار از كشور جلوگيري كند. همچنين با توسعه صادرات توانسته در 
راه رهايي از اقتصاد وابسته به نفت گام هاي موثري بردارد. اما با توجه به سياست هاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در قالب اهداف و سياســت هاي توسعه صنعت خودرو در افق 1404 که ويرايش 
دوم آن نيز در تاريخ 93/05/13 ارائه شــده است صنعت خودروسازي ايران براي تحقق اهداف و 
سياست هاي ابلاغي داراي مشكلات گوناگوني است. مشكلات مبادلات بين المللي و نرخ ارز، مانند 
واقعي نبودن نرخ ارز و تغییرات مداوم مقررات مربوط به میزان و نحوه استفاده از ارز مبادله اي يا 
مشكلات مرتبط با تامين و توليد مانند پیچیدگی و زمان بر بودن ثبت سفارش ها و کمبود ظرفیت 
تامین قطعات استراتژیک مانند5c ، دنده هاي گیربکس، پلوس و... و همچنين مشكلات مربوط 
به تامين و مديريت نقدينگي مانند نرخ بالاي بهره بانكي در ايران و عدم دسترسي به تسهيلات 
ارزان قيمت جهت سرمايه در گردش مورد نياز توليد از جمله موانع دست يابي به اهداف ذكرشده 
است. در كنار اين مشكلات، مســائلي مانند مشكلات زيرساختي صنعت خودرو ناشي از به روز 
نبودن تكنولوژي و عدم توسعه و ارتقای تکنولوژی قطعه سازان و مسائل مرتبط با دولت و قوانين 
حاكميتي مانند نقصان در حفظ و صیانت از حقوق مبدعان، کارآفرینان، نوآوران و تولیدکنندگان و 
قيمت گذاري دستوري و تثبيت قيمت ها در مقابل افزايش هزينه هاي مواد، دستمزد، سربار و ساير 
هزينه ها، از جمله مواردي است كه مي تواند سد راه خودروسازان داخلي باشد و نياز است دولت به 

رفع موانع توليد بپردازد.  

صنعت خودرو معادل هفتمین اقتصاد جهان
صنعت خودرو ایران نیاز کشور به واردات را کاهش داده و از خروج 11 میلیارد دلار از کشور جلوگیري کرد

محمدرضا نجفی منش
رئیس کمیسیون تسهیل 

کسب وکار اتاق تهران



چرافارغالتحصیلاندانشگاههابیکارمیمانند؟

دنیای بیکارها

روبلارزشخودرادردوسالگذشتهازدستدادهواقتصاد
روسیهتحتفشارزی
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گزارشگــر

کاغذ روزنامه ها، در گذر زمــان به زردی تغییر رنگ داده اند. تمام 
طــول و عرض دیوار دفتری کوچک، با تکه های بریده شــده روزنامه 
پوشیده است. تیتر روی هرکدام از آنها حکایت از ماجرایی جنایی دارد. 
اسم »شهلا« بیشترین تکرار را روی تمام کاغذهای زرد داشته است. 

کبری، ریحانه و دیگر اسم های زنانه ای که در سال های دور و نزدیک 
ماجرای دادگاه  هایشان به یکی از بحث های روز تبدیل شده، روی دیوار 
دفتری کوچک در خیابان کریمخان تهران به چشــم می  خورد. دیوار 
کناری را کتابخانه ای بلند پوشانده و کتاب های قطور حقوقی روی آن 
جا خوش کرده اند. مردی میان ســال، با موهایی درهم و جوگندمی، 
شماره های تلفن گوشی موبایلش را بالا و پایین می کند و بدون آنکه 
سرش را بالا بیاورد، می گوید: »مورد زیاد است. اما این آدم ها به راحتی 
حاضر نمی شــوند حرف بزنند. یکی از موکل هایم برای عمل زیبایی، 
بلایی ســرش آمــده بود که حتی دفتر من هــم می آمد صورتش را 
می پوشاند که چهره اش را نبینیم.« روی میز وکیل پایه یک و نام آشنا 
نیــز چند کتاب قطور قرار گرفته و در اطرافش عکس  های خانوادگی 
قرار گرفته اند که انگار حکایت از دوری دختر و پدری دارند. عبدالصمد 
خرمشاهی که نام او در روزنامه هایی که کاغذدیواری دفتر کارش شده 
بیــش از هر ماجرای دیگری کنار »کبری و شــهلا« قرار گرفته و به 
وکیل شــماره یک پرونده های قتل زنان در ایران تبدیل شده، حالا به 
دنبــال پیدا کردن موردی از »قصور پزشــکی« در بین پرونده هایش 
حافظه اش را کندوکاو می کنــد. او با چهره و لحنی آرام که خبری از 
جنجال پرونده هایش در آن نیست، یک لحظه که انگار مسئله  بکری به 
خاطرش آمده باشد، نام »پریناز« را به زبان می آورد و می گوید: »این 
دختر احتمالا تنها کسی است که حاضر می شود از پرونده اش حرف 
بزند.« بی معطلی شماره موکلش را می گیرد و حال او را جویا می شود. 
پریناز تازه از بیمارستان مرخص شده و خرمشاهی به او می گوید: »لازم 
نیست اسم دکتر و بیمارستان را ببری. فقط اتفاقی را که برایت افتاده 
تعریف کن، مشکلی پیش نمی آید.« شش سال پیش جراح دختری ۲۳ 
ساله، هنگام جراحی از اتاق عمل فرار کرد. خرمشاهی می گوید: »بعد 
از این فرار، رئیس بیمارستان ادامه عمل را انجام داد و تمام روده های 
دختر را از شکمش خارج کرد و ده سانت روده برایش گذاشت. دختری 
که در اوج روزهای زیبایی و جوانی اش بود، تمام زندگی اش تباه شــد. 
امکان بارداری اش را از دست داد و نامزدش رهایش کرد. از سر کار هم 
اخراج شد. شش سال گذشته اما هنوز هم به خاطر این مسئله گاهی 
در بیمارستان بستری می شــود و ماهی دو، سه میلیون تومان خرج 

داروهایش است.« 
دو سال بعد از حادثه ای که در اوج جوانی تمام زندگی پریناز را به 
چالش کشید، ماجرای فرار جراح او از اتاق عمل، به روزنامه ها راه پیدا 
کرد و اولین بار نیز روزنامه ایران این ماجرا را رسانه ای کرد. پریناز، دختر 
جوان ارومیه ای، 11 مهرماه سال 90 به خاطر خونریزی روده به جراحی 
عمومی در ارومیه مراجعه کرد و قرار شــد در یکی از بیمارستان های 
خصوصی تحت عمل جراحی قرار بگیرد. او زیر تیغ جراحی می رود و 
کمتر از یک ساعت بعد از شروع عمل، بازرس دانشگاه علوم پزشکی 
ارومیه ســر می رسد. جراح معالج او، در یکی از مراکز دولتی به صورت 
تمام وقت مشغول به کار بود و اجازه جراحی در بیمارستان خصوصی 
را نداشت. با فرار او، رئیس بیمارستان خود دست به کار مي شود و یک 
سطل روده را از اتاق عمل او به بیرون می فرستد. ماجرا همین قدر عیان 
و بی پرده اتفاق می افتد، یک سطل روده مقابل چشمان خانواده دختر 
از اتاق عمل خارج می شود و رئیس بیمارستان با ده سانت روده ای که 

در بدن دختر ۲۳ ساله مانده بود، شکم او را بخیه می زند. 
عکس حســاب کاربری تلگرام پریناز، دختر جوان، لاغراندام و 
زیبایی را با موهایی بلوند که کمی از زیر روسری بیرون آمده، نشان 
می دهد. در چهره خندان او که حالا ۲9 سال دارد، خبر از هیچ دردی 

گزارش تحقیقی- آماری »آینده نگر« 
از وضعیت قصور پزشکی در ایران و جهان 
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ماجرا همین قدر عیان و بی پرده اتفاق می افتد، یک سطل روده مقابل چشمان خانواده دختر از اتاق 
عمل خارج می شود و رئیس بیمارستان با ده سانت روده ای که در بدن دختر ۲۳ ساله مانده بود، 
شکم او را بخیه می زند.

نمودارقصوراتپزشکیارجاعشدهبهپزشکیقانونی نیست. پریناز، برای حرف زدن، روایت دوباره ماجرایش و حاضر شدن 
مقابل دوربین برنامه های تلویزیونی، پر از ترس و اضطراب است. او 
می گوید: »از برنامه ماه عسل هم با من تماس گرفته بودند، حاضر 
نشــدم بروم. نمی توانم دوباره حرف بزنم. الان شش سال است که 
همــه می دانند و هیچ کاری نکرده انــد. به خدا من دیگر نمی توانم 
حاشیه های جدیدی را تحمل کنم.« او دیگر حاضر به حرف زدن با 
رسانه ها نیست. در سن ۲۳ سالگی نتوانسته به کار کردن ادامه دهد 

و کارفرما برایش »ازکارافتادگی« رد کرده است. 
میانجی گری عبدالصمد خرمشاهی، وکیل او نیز باعث نمی شود 
پریناز حاضر به صحبت های دوباره شود. خرمشاهی می گوید: »پیش 
از من شــخص دیگری وکالت او را برعهده داشــت و در اولین قرار 
دادگاه، پزشک تنها متهم به پرداخت ۵ درصد از دیه شده بود.  اعلام 
۵ درصد دیه مطابق دادنامه در صورتی اســت که عمل پیوند روده 
امکان داشته باشد، در غیر این صورت موضوع فرق می کند. با توجه 
به این که براساس گواهی های پزشکی، دختر جوان متحمل صدمات 
جبران ناپذیری شده اســت که هرکدام از این صدمات و خســارات 

واردشده به موجب قانون دیه کامل دارد.«
فعالیت های پویای اجتماعی، ازدواج، مادر شــدن و... حالا برای 
پریناز به یک رویای محال تبدیل شــده است. خستگی های پشت 
چهــره زیبای او کارش را به جایی رســاند که با وجود محکومیت 
پزشک و اثبات قصور پزشکی، در نهایت به ازای دریافت مبلغی که 
کفاف یک سال و نیم از مخارج بیماری اش را می دهد، رضایت داد. 

J روایتآمارازبازی»قصورپزشکی«بارگزندگی
طی چند ماه گذشــته بحث خطای پزشکی چندین بار در افکار 
عمومی برجسته شده بود. یکی هنگامی که به مادری هنگام زایمان 
دوقلوهایش گاز اشتباهی به جای اکسیژن وصل و باعث سوختگی او 
شد، یکی هم زمانی که پای پیرمردی را در اراک،  به اشتباه عمل کردند 

و او به خاطر خطای پزشکی، جان  سپرد. 
ماجرای عباس کیارســتمی و جایگاه این کارگردان 76ساله اما، 
موجی نبود که به سادگی فروبنشیند و از همان ساعت  های اولیه  خبر 
فوت او در فضای رســانه ها و شبکه های اجتماعی غوغای ماتم ز ده ای 

به پا کرد.
چند هفته پیش از آنکه تابوت عباس کیارستمی روی فرش  قرمز 
وارد کشور شود، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود: 
»اگر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، بالای سر کیارستمی نرفته  بود 
او زودتر فوت کرده بود.« همین اظهارنظر کافی بود برای آنکه واکنش ها 
به خطای پزشــکی آغاز شود و کمپینی با هشتگ #خطای پزشکی 

شکل بگیرد. 
نیکی کریمی، در روزهای آخر حیات کارگردانی که لذت زندگی را 
با استعاره گیلاس روی پرده سینما به تصویر کشیده بود، به ملاقاتش 
رفته بود. این بازیگر از آخرین خاطره خود با عباس کیارســتمی در 
صفحه اینستاگرامش نوشته بود: »روی تختی کنار پنجره، روبه روی 
باغچه خوابیده بود، سعی کردم با شوخی و خنده فضا را عوض کنم، به 

خودش اشاره کرد و گفت “خراب کردن”«...
پیش از این ماجرا آخرین آمار مربوط به قصور پزشــکی، به سال 
9۳ بازمی گشت اما پیگیری های خبرنگاران برای آمار جدید از سازمان 

پزشکی قانونی، باعث شد اوایل مردادماه آمار جدیدی ارائه شود. 
در سال 9۴، هفت هزار و ۸۳1 مورد پرونده قصور پزشکی از سوی 

دادسرای جرائم پزشکی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده که چهار 
هزار و ۳۵۸ مورد آن منجر به تبرئه شده و سه هزار و ۲۳ مورد نیز با 
محکومیت پزشک خاطی همراه بوده است. در سال گذشته  ۴0.9۵ 
درصد از شــکایت های مربوط به قصور پزشکی در پزشکی قانونی به 
محکومیت منجر شــده و بقیه با تبرئه پزشک به اتمام رسیده است.  
همچنین از جمع هفت هزار و ۳۸1 شــکایت، 109 مورد آن مربوط 
به گروه های غیرپزشــکی بوده که از این تعداد 7۳ مورد محکوم و ۳6 

مورد تبرئه شده اند.
تقسیم آمار موجود بر تعداد روزهای سال، ارجاع روزانه مورد قصور 
پزشکی تنها به سازمان پزشکی قانونی را نشان می دهد. با کسر موارد 
تبرئه شده، می توان گفت که در سال گذشته روزانه حدود هشت مورد 

قصور پزشکی از سوی پزشکی قانونی به تايید رسیده است.
شکایت از پزشکان، از سال 91 تا سال 9۴ همواره در حال افزایش 
بوده اســت، تعداد شکایت های ارجاعی به پزشکی قانونی در سال 9۲ 
نســبت به 91 افزایشی ۸.۲۵ درصدی، در ســال 9۳ نسبت به 9۲ 
افزایشــی ۲۴.7 درصدی و در سال 9۴ نسبت به 9۳ افزایشی 7.۳۵ 

درصدی داشته است.
بررســی جزئیات این آمار نشان می دهد، تعداد شکایت ها و موارد 
محکومیت به ترتیب از چهار هزار و 71۴ مورد شکایت و دو هزار و ۵1 
مورد محکومیت در سال 91 به پنج هزار و 1۴۸ مورد شکایت و دو هزار 
و ۲۲۳ مورد محکومیت در سال 9۲، شش هزار و ۸۳۸ مورد شکایت و 
دو هزار و 760 مورد محکومیت در سال 9۳ و هفت هزار و ۳۸1 مورد 

شکایت و سه هزار و ۲۳ مورد محکومیت در سال 9۴ رسیده است.
در حالی که در کشــورهای مختلف دنیا شاخصی برای محاسبه 
مرگ هایی که به دلیل خطای پزشــکی اتفاق می افتد وجود دارد، در 
ایران این آمار اعلام نمی شــود. تنها در سال ۸9، اعلام شده بود یک 
درصد از مرگ ومیرها، به خاطر خطای پزشکی اتفاق می افتد. با توجه به 
روند صعودی پرونده های قصور پزشکی، می توان حدس زد این نسبت 

نیز افزایش یافته باشد. 
اما با بررســی جزئیات آماری سازمان ثبت احوال نیز، می توان به 
نکته ای مبهم رســید. در سال 9۳، از مجموع ۳۳۸ هزار و 6۸1 مورد 
مــرگ در ایران، 66 هزار و ۴00 مورد آن دلایل مبهم و نامعلوم دارد. 
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گزارشگــر

خطایپزشکی،سومینعاملمرگدرآمریکا

می توان گفت از هر پنج مرگ در ایران، یک مورد با دلیلی نامشخص 
اتفاق می افتد. حدود ۲0 درصد از مرگ ایرانی ها، به دلایلی نامشخص 
اتفاق می افتد. با توجه به تقسیم بندی ها از علل مرگ ها و نبود بخشی 
برای قصور پزشــکی، می توان حدس زد مرگ های ناشــی از خطای 

پزشکی نیز، در همین دسته جای بگیرند.

J جانکدامبیمارانبیشازهمهدرگیرخطایپزشکی
میشود؟

یکی از دانشــجوهای عبدالصمد خرمشــاهی، حالا وکیلی مجرب 
است. او پرونده های قصور پزشکی متنوعی داشته اما درباره موکلانش، 
حرف استادش را تکرار می کند: »آنها خیلی سخت حاضر به مصاحبه 
می شــوند.« او درباره یکی از پرونده هایش چنین روایت می کند: »مادر 
جوانــی بود که فرزند اولــش کودک بود و بــرای دومین زایمانش به 
بیمارستان رفته بود. اما شاهرگ او حین عمل زده شد و مادر فوت کرد.« 
در ســال 9۴، جراحی زنان و زایمــان و نازایی با 9۴۳ مورد پرونده 
ارجاعی به پزشــکی قانونی، در صدر شکایات قرار داشته و البته از این 
تعداد 6۳1 مورد با حکم تبرئه و ۳1۲ مورد با محکومیت روبه رو شده اند. 
همچنین در پزشکی قانونی به خطاهای پزشکی »ماما«ها هم جدای از 
تخلفات جراحی زنان و زایمان و نازایی رسیدگی شده که آمار آن از ثبت 
۲10 مورد شکایت با صدور محکومیت برای ۸۵ مورد حکایت می کند. به 
صورت کلی، مرگ ومیر مادران از سال 1990 تاکنون، ۴۴ درصد کاهش 
داشته و از ۵۳0 هزار نفر در سال، به ۳0۳ هزار نفر رسیده است. اما هنوز 
هــم روزانه حدود ۸۳0 زن در جهان به دلیل پیچیدگی های بارداری و 

زایمان جان خود را از دست می دهند.
پس از جراحی زنــان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی، 
دندان پزشــکی و پزشکی عمومی به ترتیب با 6۳1، 60۴، ۵۴۲ و ۳66 
مورد شــکایت در رتبه های بعدی قرار دارند کــه البته از مجموع این 
شکایات به ترتیب در ۲97، 17۸، ۳07 و 1۴۵ مورد حکم محکومیت 
صادر شده است. روماتولوژی با ثبت پنج مورد شکایت و تبرئه هر پنج 
مورد کمترین شکایت و قصور پزشکی را به خود اختصاص داده و پس 
از آن هم تخصص هایی مانند داخلی کلیه، پزشکی قانونی، داروسازی و 
غدد به ترتیب با 6، ۸، 9 و 9 مورد شکایت در رتبه های بعدی قرار دارند 
که از این تعداد نیز به ترتیب ۳، ۲، ۵ و ۳ مورد به محکومیت متخلفان 

منجر شده است.
همچنین در چهار سال گذشته جراحی زنان و زایمان همواره درصدر 
تعداد شــکایات قصور پزشــکی باقی مانده اما موارد محکومیت آن در 
سال های مختلف متفاوت بوده است. دومین مورد شکایت در سال های 
91، 9۲ و 9۳ مربوط به جراحی ارتوپدی بوده اما این آمار در سال 9۴ 
جای خود را به جراحی عمومی داده است. سومین عامل پرشکایت در 
ســال های 91 تا 9۳ جراحی عمومی بوده و در ســال 9۴ این عامل به 

جراحی ارتوپدی تغییر کرده است.
البته اثبات قصور پزشــکی در دادگاه ها کاری سخت است. یکی از 
وکیل های زن درباره پرونده های قصور پزشکی می گوید: »من چند سال 
پیش یکی، دو مورد موکل برای قصور پزشــکی قبول کردم اما آن قدر 
روال سخت بود که دیگر هیچ وقت چنین پرونده ای قبول نمی کنم. البته 
الان هم یک موکل در خصوص قصور پزشکی دارم، اما خود فرد پزشک 
اســت و از او شکایت شده است. پیگیری پرونده ها از این سمت خیلی 

ساده تر است.«
در راهروهای دادگاه رسیدگی به جرايم پزشکی در خیابان مطهری 
تهران نیز، هر روز بیماران زیادی در اتاق ها و بخش های مختلف جابه جا 
می شوند. پیرمردی که عصا در دست گرفته و لباس های رنگ ورورفته  ای 
پوشیده است، از یکی از اتاق ها بیرون می آید و با صدای بلند برای اولین 
نفری که مقابلش می بیند، شــروع به حرف زدن می کند: »من همه جا 
رفتم. همه سازمان ها رفتم. هیچ جا جواب من را ندادند، نمی دانم اینجا 
می خواهند چــه کار کنند. پای من را در بیمارســتان این طور کردند، 
هیچی ام نبود. تازه می گفتند حالا شــد که شد، این همه آدم در جنگ 
پایشــان را از دست دادند، یا همین الان در عراق و فلسطین پاهایشان 

قطع می شود، حالا تو هم یکی از آنها.« 

J قصورپزشکیدرکشورهایتوسعهیافتهچندنفررابه
کاممرگمیفرستد؟

سومین عامل مرگ و میر در امريكا، خطای پزشکی است.  بر اساس 
آخرین آمار، در امريكا در ســال ۲01۳، ۲۵1 هزار و ۴۵۴ نفر به خاطر 
خطای پزشــکی فوت کرده اند. این رقم، 9.۵ درصد مرگ و میرها را در 

این کشور تشکیل می دهد. 
در ســال ۲01۴ در کانادا ۲6۸ هزار و ۵6 نفر فوت کرده اند که ۳0 
هزار و ۲77 نفر از آنها به خاطر خطای پزشــکی جان خود را از دست 
داده انــد، به عبارت دیگر 11.۳ درصد از مرگ کانادایی ها به علت قصور 

پزشکی اتفاق افتاده است. 
این آمار در خصوص افرادی اســت که به دلیل خطای مســتقیم 
پزشــکان، جان ان را از دســت داده اند. اما در کشــورهای پیشــرفته، 
بررسی هایی نیز درباره مرگ هایی که به علت عدم مراقبت  مناسب در 
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سال گذشته دختری ۲۰ ساله برای عمل جراحی بینی به اتاق عمل رفت و جسد بی جانش بیرون آمد. مادر او چنین روایت 
می کند: »وقتی علت فوت آرمیتا را از پزشکش پرسیدم دکتر بیهوشی که در کنار ما بود فریاد زد که خانم یک لحظه بود... قلبش 
ایستاد... و این همه جواب دکتر جراح دخترم در توضیح مرگ او بود.«

طول درمان توســط پزشک اتفاق افتاده است، صورت می گیرد. بر این 
اســاس در کانادا، حدود 70 هزار نفر سالانه به خاطر نوع درمان، دچار 
آسیب جدی می شوند. همچنین مطالعاتی که یک دهه پیش منتشر 
شده، برآورد می کند حدود ۲۳ هزار نفر از بزرگ سالان کانادایی، به خاطر 

عوارض جانبی مسائل درمانی در بیمارستان ها مرده اند. 
در آلمان در سال ۲01۴، ۸6۸ هزار و ۳۵6 نفر جان خود را از دست 
داده اند که فوت ۲0 هزار نفر از آنها، به خاطر خطای پزشکی بوده است. 

این رقم، ۲.۳ درصد از کل مرگ ها را شامل می شود. 
در اســترالیا نیز در سال ۲01۳، 1۲ درصد از افراد به خاطر خطای 

پزشکی فوت کرده  اند که برابر با 1۸ هزار نفر می شود. 
انگلستان سیستم جامعی برای درمان دارد که NHS نامیده می شود. 
سالانه ســه هزار بیمار به خاطر نقص ایمنی در این سیستم درمانی، 
جانشان را از دســت می دهند. می توان گفت هر روز ۸ فرد بریتانیایی 
به خاطر نقص در سیســتم پزشکی و ایمنی بیمار جانشان را از دست 

می دهند. ۵00 هزار نفر نیز هر سال در این سیستم، آسیب می بینند. 
وزیر بهداشت انگلستان  در سال ۲01۳ گفته بود: »NHS هر هفته 
سه میلیون نفر را ویزیت می کند. بر این اساس این آمار نشان می دهد 
افرادی که در این سیســتم آسیب می بينند 0.۴ درصد از کل بیماران 
هستند و آنهایی که به این دلیل فوت می کنند، 0.000۳ درصد از کل 

بیماران را تشکیل می دهند.«
سازمان جهانی بهداشت نیز گزارشی را در خصوص وضعیت ایمنی 
بیماران و خطای پزشکی منتشر کرده است. در حال حاضر به رسمیت 
شــناختن ایمنی بیمار در حال رشد است. پس از آنکه سازمان جهانی 
بهداشت برنامه ای برای ایمنی بیمار در سال ۲00۴ راه اندازی کرد، بیشتر 
از 1۴0 کشــور جهان به مقابله با چالش های مراقبت ناامن پرداختند. 
برآوردها نشان می دهد در کشــورهای توسعه یافته، یک نفر از هر 10 
نفر بیمار در هنگام مراقبت های بیمارستانی آسیب می بیند. این آسیب 
می تواند توسط طیفی از خطاها اتفاق بیفتد. از هر 100 بیماری که در 
بیمارستان ها بستری هستند، 7 نفر در کشورهای توسعه یافته و 10 نفر 
در کشــورهای در حال توسعه، دچار عفونت های ناشی از مراقبت های 

بیمارستانی مي شوند.
هزاران نفر از میلیون ها بیمار در سراسر جهان، سالانه به این طریق 
آســیب می بینند. پیشگیری و کنترل های ســاده مانند رسیدگی به 
بهداشت مناسب دست، می تواند این نوع عفونت ها را بیشتر از ۵0 درصد 

کاهش دهد.
بر اساس این گزارش، 1.۵میلیون دستگاه مختلف پزشکی و بیشتر 
از ده هزار نوع دســتگاه، در سراســر دنیا وجود دارد. اکثر مردم جهان 
می گویند دسترســی کافی و مناسب به دستگاه های ایمنی ندارند. در 
بیشتر از نیمی از کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط پایین، یک 
سیاست تکنولوژی سلامت ملی که بتواند با برنامه ریزی مناسب از منابع 

استفاده کند، وجود ندارد.
ســالانه ۲۳۴میلیون عمل جراحی در سراسر جهان اتفاق می افتد. 
درمان های جراحی با خطر قابل توجهی از عوارض همراه است. خطاهای 
جراحی بار مهمی از مسئولیت های پزشکی را بر دوش دارند. ۵0 درصد 
از عــوارض مربوط به مراقبت های جراحی، با مراقبت های ســاده قابل 
اجتناب هستند. مطالعات ایمنی نشــان می دهد بستری های اضافی، 
هزینه های دادخواهی و سرایت  های بیماری که در بیمارستان ها اتفاق 
می افتد، بهره وری ازدست رفته و هزینه های درمانی اضافی، به برخی از 
کشورها هزینه های بالایی تحمیل می کند تا جایی که به 19 میلیارد دلار 

در سال نیز می رسد. بهبود ایمنی بیماران از نظر مزایای اقتصادی نیز 
توجیه قابل توجهی دارد.

اما جالب ترین نکته از سازمان جهانی بهداشت درباره وضعیت خطای 
پزشکی و ایمنی بیمار، مربوط به مقایسه ای بین صنایع می شود. صنایعی 
با خطرها و ریســک های بالاتر مانند حمل ونقل هوایی و حتی صنایع 
هسته ای، ایمنی بسیار مناسب تری نسبت به درمان و سلامت دارد. برای 
مسافران هواپیما یک شــانس در یک میلیون وجود دارد که با آسیب 
مواجه شــوند، اما در بیمارستان ها برای بیماران یک شانس در سیصد 

وجود دارد که در حین مراقبت های درمانی آسیب ببینند.

J ریشهقصورپزشکیازکجاشکلگرفتهاست؟
لباس هایــی گران قیمت به تن دارد و تیپش با دانشــجوهای دیگر 
متفاوت است .او هر روز از در خیابان پورسینا وارد دانشگاه تهران می شود 
و به سمت دانشــکده ای با معماری اصیل و قدیمی می رود. در کنکور 
سراســری ســال 91، رتبه ۲۵00 را در رشته تجربی به دست آورده و 
حالا کنار رتبه های تک رقمی و دو رقمی در دانشکده علوم پزشکی درس 
می خواند: »فقط می خواستم هرجور شده پزشکی بخوانم. یک سال در 
پردیس بین الملل دانشــگاه تهران در کیش درس خواندم و بعد از یک 

سال،  به دانشگاه اصلی تهران منتقل شدیم.«
بیش از آنکه در جمع دانشــجویی او و دوستانش خبر فوت عباس 
کیارســتمی و احتمال قصور پزشکی ســر و صدا کند، حرف های تند 
داریوش مهرجویی در نگاهشــان سنگین آمده است. دختر جوانی که 
حالا در چهارمین سال دوره دانشجویی اش است، می گوید: »پزشک های 
ایرانی بسیار حرفه ای هستند و سطح علمی خیلی خوبی دارند. خطا و 
قصور در هر کار و حرفه ای پیش می آید، اما به دلیل اینکه پزشک ها با 
جان انسان سر و کار دارند، خطایشان بیشتر به چشم می آید. این اصلا به 
معنای خطای زیاد و بحران در وضعیت قصور پزشکی نیست.« جوان ها 
برای آنکه بتوانند از ســد کنکور پزشکی دانشگاه تهران رد شوند، باید 
بتوانند رتبه های تک رقمی و دورقمی کنکور سراسری را از آن خود کنند. 
با وجود اين به نظر می رسد روال پذیرش دانشجو به نحوی تعیین شده 
که  با پرداخت هزینه های کلان و حدود ده میلیون تومان برای هر ترم، 
دانشجوها می توانند از پردیس  بین الملل به دانشگاه اصلی منتقل شوند و 

کنار رتبه های برتر کنکور بی هیچ تفاوتی درس بخوانند.
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گزارشگــر

یکی دیگر از دانشــجوهای پزشــکی که در جنجال های اخیر بیش از 
هرچیز از صحبت های مهرجویی شــکایت دارد، می گوید: »حالا ناراحت 
هستند، درست. بقیه هم ناراحت هستند. اما دیگر خیلی رویشان زیاد شده 
اســت. البته من هنوز باورم نمی شود قصور پزشکی صورت گرفته باشد.« 
دیگــری نیز ادامه می دهد: »اصلا فــرض کنیم قصور صورت گرفته بوده. 
این دلسوزان کیارســتمی در چند ماهی که تحت درمان بود کجا بودند 
که حالا به پزشک  ها توهین می کنند؟ هنوز هم که نظام پزشکی حکمی 

نداده است.« 
بر اســاس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در سال تحصیلی 9۳-9۲، 
میزان کل دانش آموختگان رشته پزشکی ۳۲ هزار و ۵۵۳ نفر بوده است. ۲0 

هزار و 7۴۲ نفر از آنها زن و 11 هزار و ۸11 نفر نیز مرد بوده اند. 
سازمان نظام پزشکی ۲1۳ هزار نفر عضو در کشور دارد که 7۸ هزار نفر 
آنها پزشک عمومی، ۳6 هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصص، ۲۴ هزار 
نفر دندان پزشک عمومی، ۲ هزار نفر دندان پزشک متخصص، 19 هزار نفر 
دکترای داروسازی، 1۲00 نفر دکترای علوم آزمایشگاهی، ۳۵ هزار نفر ماما 
و 1۵ هزار نفر گروه های پروانه دار مانند فیزیوتراپیست و متخصص تغذیه و 

700 نفر نیز از اتباع خارجی هستند.  
آخرین گزارش تفصیلی مرکز آمــار ایران از نیروی کار  نیز مربوط به 
سال 9۳ است. بر اساس این گزارش، 9.1 درصد از جمعیت شاغل کشور را 
متخصصان و ۵.1 درصد را تکنیسین ها و دستیاران تشکیل می دهند. جامعه 
پزشکی کشور نیز در همین گروه ها جای می گیرند. یک میلیون و 7۸۸ هزار 
نفر متخصص در کشور وجود دارد که رشته تحصیلی 177 هزار نفر آنها در 
حوزه بهداشت و 1۸00 نفر نیز در حوزه خدمات بهداشتی است. ۴۸ هزار و 
66۲ نفر نیز تحصیلاتشان در رشته علوم زیستی است. از مجموع ۴۸6 هزار 
و 996 تکنیسین و دستیار نیز، ۵6 هزار و ۸۲۴ نفر در حوزه بهداشت و هزار 
و 117 نفر در حوزه خدمات بهداشتی فعال هستند.  محمدامین قانعی راد، 
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران است و در مرکز سیاست علمی کشور نیز 
مدیریت گروه علم و جامعه را بر عهده دارد. به اعتقاد او، ریشه  قصور پزشکی 
و وضعیتی را که در نظر عده ای بحرانی می آید، باید در دانشگاه ها جست وجو 
کرد. او چنین توضیح می دهد: »مشکل در نظام پزشکی از جایی شروع شد 
که دانشکده پزشکی از فضای دانشگاه های جامع جدا شد و به صورت یک 
جزیره جدا از همه علوم، به دانشــگاه  پزشکی تبدیل شد. دانشگاه جامع، 
جایی اســت که در آن فلسفه، مهندسی، جامعه شناسی، هنر و... کنار هم 

تدریس شود. در تمام دانشگاه های جهان به این صورت است. اما از زمانی 
که دانش پزشکی از دانشگاه های کشور جدا شد و وزارتی با عنوان وزرات 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با نیت ظاهری که بتواند ظرفیت های 
پزشــکی را افزایش دهد، تشکیل شد و مسئولیت آموزش پزشکان را نیز 
در دســت گرفت، دانش پزشکی از درون زمینه دانشگاه به زمینه وزارتی 
دارای چارچوب های بوروکراتیک منتقل شد. فارغ التحصیلان جدید پزشکی 
اصلا با بیرون از رشته خودشان ارتباط ندارند. رشته پزشکی نوعی احساس 
کاذب خودبرتربینی رشــته ای و نارسیسیسم رشته ای دارد. در طی زمان، 
دانش پزشکی به دیوان سالاری پزشکی تبدیل و بعد هم تبدیل به صنعت 
پزشکی شد. الان صنعت پزشکی اوضاع بسیار خوبی دارد، عمل هاي زیبایی 
و جراحی متعدد و بسیار پولســازی انجام می شود. ولی موج بیماری ها و 
عوارض چطور؟ عوارض بعد از درمان چطور؟ آیا اینها هم وضعشــان بهتر 
شــده است؟ روزبه روز بیمارتر شدن جامعه، ربطی به نظام پزشکی ندارد؟ 
صنعت پزشکی در ایران، صنعت گری را از دلالی کوچه و خیابان گرفته و 
بعد حرمت پزشــکی اش را هم از سنتی که خودش از آن جدا شده است، 
می خواهد. بنابراین دلالی را با تقدس جمع کرده است. این چنین شیری، 
خدا هم نافرید. ما در دانشــگاه جامعه شناسی پزشکی را برای دانشجویان 
علوم اجتماعی درس می دهیم، در صورتی که دانشجویان پزشکی به این 

واحد بیشتر نیاز دارند تا با جامعه و مسائل پیرامونشان آشنا باشند.«
دانشکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران، در بزرگراه جلال آل احمد و 
دور از پردیس مرکزی و دانشکده علوم پزشکی قرار دارد. بچه های این دو 
دانشــکده، هیچ وقت در تعامل و آشنایی با هم قرار نمی گیرند. اما درخت 
کوچکی در گوشــه ای از دانشکده علوم اجتماعی قرار دارد، که رنگ سبز 
آن، پوشش سفید پزشکان جراح را در یاد دانشجوهای این دانشکده، تداعی 
می کند. پایین این درخت به رســم یادبود روی تکــه ای فلز، نام »آرمیتا 
رمضانی« حک شده است. دختری که روی سنگ قبرش، تصویری از چهره 

خندانش حک شده و در تاریخ آن خورده است: »1۳9۴-1۳7۴«.
سال گذشته، آرمیتا که از نخبه های دانشگاه تهران به حساب می آمد، 
بــرای عمل بینی زیر تیغ جراحی رفت و با جســدی بی جان بیرون آمد. 
ماجرای آرمیتا، ســال گذشته ســر و صدای زیادی به پا کرده بود. مادر او 
چنین روایت می کند: »وقتی علت فوت آرمیتا را از پزشکش پرسیدم دکتر 
بیهوشی که در کنار ما بود فریاد زد که خانم یک لحظه بود... قلبش ایستاد... 
و این همه جواب دکتر جراح دخترم در توضیح مرگ او بود.« البته جواب 

قانعی راد: وقتی 
پزشکی به صنعت 
تبدیل شد، بیمه 
هم نیاز دارد. اگر 
بخواهیم همین 
ساز و کارهای 

صنعت بیمه مشکل 
روابط بین پزشک 
و بیمار را حل کند 
و جای اخلاق را 
بگیرد، همین 

وضعیت امروز رقم 
می خورد

66.4
 هزار مرگ 

در سال ۹۳ به دلایل 
مبهم و نامعلوم اتفاق 

افتاده است 

>0.500

0.500-0.999

1.000-2.999

3000-4.999

5000-9.999

<_10.000

بدون اطلاعات
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پزشکی قانونی برای فوت آرمیتا، مشکل قلبی بیمار بوده است. اما آن طور 
که نزدیکان او روایت می کنند، پیش از عمل از این دختر جوان تست قلب 
گرفته نشده و تکنیســین برق نیز دیر بالای سرش رسیده است. همین 
مسئله می تواند قصوری پزشکی باشد و مرگ او را نیز کوتاهی جراح رقم 
زده باشد. البته خانواده او تمایلی به پیگیری این ماجرا و تمایلی به صحبت 

بیشتر، ندارند. 

J بازاربیمهووکالتدرکنارماجراهایقصورپزشکی
صدایی کلفت و مردانه، از پشت خط سلام خشکی می گوید. نام برادرش 
را که می شنود، صدایش اندکی می لرزد و به فاصله چند لحظه، خشن تر از 
قبل می شود: »ما هیچ صحبتی نمی کنیم.« برادر او حدود دو سال پیش، 
در یکی از بیمارستان های مرکز پایتخت فوت کرده است. »مادر ما آن قدر 
گریه کرده که چشم هایش دیگر اشک ندارد و می خواهد در تنهایی خودش 
باشد. نمی خواهد سر و صدایی بلند کند.« عزیزی که این خانواده از دست 
داده است، به طور مادرزاد دچار بیماری روانی اسکیزوفرنی بوده است. پسر 
جوان خانواده، تشنج می کند. او را به بیمارستان منتقل می کنند اما در آ نجا 
با بی توجهی و رسیدگی نکردن پرسنل، آرام بخشی نیز به او تزریق نمی شود 
و کار بیمار به جایی می کشد که از پنجره، خودش را به پایین پرتاب و فوت 
می کند. در پرونده دادگاهی او در نهایت قصور پزشکی تشخیص داده شده 
و حکم دیه کامل برای او تعلق گرفته است. مرد میان سال که داغ در لحن 
صدایش هنوز جریان دارد و اجازه صحبت با مادرش را نمی دهد، می گوید: 
»حرف های ما شــنیده بشود که چه بشــود؟ آن شخصی که باعث مرگ 
برادرم شد، دکترای پزشکی داشت. دکتر بود. آن شخصی هم که وکیل ما 
بود، دکتر بود. دکترای حقوق داشت. هیچ کدامشان بدون دریافت پول هیچ 

کاری نکردند. كار از ریشه خراب است. همه چیز پول شده است.«
به جز وکیلان شناخته شده که در کنار سایر پرونده هایشان، به پرونده های 
قصور پزشــکی نیز رسیدگی می کنند، بررسی های میدانی نشان می دهد 
در کنار خطاهای پزشــکی، بازاری جذاب شکل گرفته است. بازاری برای 
وکیلانی نوپا که از پرونده های مرگ ســازمان نظام پزشکی، پول به دست 
می آورند. محل کار مشخصی ندارند، اکثرا جوان هایی هستند که به تازگی 
پرونده وکالتشــان را دریافت کرده اند و در گورستان ها به دنبال مشتری 
می گردند. آنها علت فوت را از خانواده هایی که مشغول دفن عزیزانشان اند، 
جویا می شــوند و اگر به نظرشان مشکوک بیاید، از خانواده ها می خواهند 
پیگیری پرونده پزشکی فرد درگذشته را به آنها واگذار کنند. در اکثر موارد 
نیز موفق می شوند اثبات کنند فوت به علت خطای پزشکی صورت گرفته و 

در پایان کار، بخشی از دیه را دریافت می کنند. گاهی نیز درون بیمار ستان ها 
آشناهایی دارند که گزارش موردهای مشکوک را از آنها دریافت می کنند. 

بیمه و رؤسای بیمارستان ها، دشمن اصلی این وکلا هستند. 
چند ســال پیش بیمه ایران با بحرانی برای پرداخت دیه های پزشکی 
مواجه شده بود. خبر این ماجرا هیچ وقت به صورت رسمی منتشر نشد و 
افراد درگیر در این فضا، از آن خبر داشتند. برای بررسی همین مسئله، در 
تمام بخش های مربوط و غیرمربوط بیمه ایران به صورت حضوری و تلفنی 
جست وجو شد، اما مسئولان بیمه در سمت های مختلف، کارمندانی بودند 
که تمام روزشان شبیه به رخوت ظهرگاهی بود و تمایلی به جز پاس کاری در 
واحدهای مختلف برای پاسخ گویی نداشتند. خود بیمه نیز چنین اطلاعاتی 

را منتشر نکرده است. 
یکی از وکلای جوان می گوید: »قصور پزشــکی در انتها اثبات هم که 
بشود و حتی قتل غیرعمد باشد، برای پزشک مسئله ای به حساب نمی آید. 
بیمه هزینه اش را پرداخت مي کند و خود پزشک مبلغی حدود ۴00 هزار 

تومان باید بدهد.«
محمدامین قانعی راد درباره جبران قصور پزشــکی با بیمه می گوید: 
»وقتی پزشکی به صنعت تبدیل شد، بیمه هم نیاز دارد. پزشکی به شغلی 
صرف تبدیل شــده که با ریسک هایی همراه است. سازمان بیمه نیز پول 
می گیرد و به ازای میزان ریسک، پولی می دهد. اینکه کل راه حل قضایی در 
بیمه ها و پرداخت دیه دنبال شود، به همان بحثی می رسد که از آن با عنوان 
کالایی شــدن جان انسان صحبت می شود. همین می شود که پزشکان با 
غرور و نخوتی می گویند چه اهمیتی دارد؟ دیه اش را می دهیم. اگر بخواهیم 
همین ساز و کارهای صنعت بیمه مشکل روابط بین پزشک و بیمار را حل 

کند و جای اخلاق را بگیرد، همین وضعیت امروز رقم می خورد.«
زنی ۳7 ساله که بیشتر از ده سال در صنعت بیمه پزشکی سابقه کار 
دارد و حالا در بیمه صنعت نفت مشغول است، می گوید: »من بیش از اندازه 
با پرونده های قصور پزشکی برخورد می کنم. آن قدر عدد آنها زیاد است که 
آماری از آن ارائه نمی دهند. مادر خود من به خاطر قصور پزشک، بینایی اش 
را از دســت داد. حالا چه کسی می خواهد چشــم های او را برگرداند؟ اگر 
آمار واقعی را بدهند، شــاید به ۵0 درصد میزان آســیب ها و مرگ ها نیز 
برســد.« او دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت است و از پایان نامه یکی 
از دوســت هایش چنین روایت می کند: »موضوعش خطای پزشکی بود. 
بیمارســتانی در ورامین را زیرورو کرد، در قالب های مختلف، به هیچ وجه 
نتوانســت اطلاعاتی از وضعیت خطای پزشکی در همان یک بیمارستان 

برای مطالعه موردی به دست آورد. همه مخفی می کردند.« 
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40.۹
 درصد 

از پرونده های قصور 
پزشکی در پزشکی 
قانونی سال ۹۴ به 
محکومیت پزشک 

منجر شده است

۹4۳
 پرونده 

در خصوص مسائل 
زنان و زایمان تشکیل 

شده که بیشترین 
پرونده های شکایت از 

پزشکان بوده است

 یکی از وکیل های زن درباره پرونده های قصور پزشکی می گوید: »من چند سال پیش یکی، 
دو مورد موکل برای قصور پزشکی قبول کردم اما آن قدر روال سخت بود که دیگر هیچ وقت 
چنین پرونده ای قبول نمی کنم .«
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گزارشگــر

اکثرشــان جوان هســتند و امروزی. برخلاف دیگر محیط های 
کاری، لباس فرم و اداری به تنشان نیست و هرکس لباس های مورد 
علاقه خودش را پوشــیده اســت. دم در ورودی پسرهایی که سن 
بزرگ ترینشان از ۳0 تجاوز نمی کند، با برگه   هایی در دست مدام در 
تکاپو هســتند و با هم گپ وگفت مي کنند. تعدادی دیگر که لزوما 
مقنعه فرم به سر ندارند، با هدست   هایی روی گوش، پشت سیستم 
نشســته اند و در حال تایپ کردن هستند. اتاق کوچکی است که با 
دیوارهای کاذب از هم جدا شده است و با این حال، دیوارها نمی گذارد 
که جوانان از هم بی خبر باشــند. عده ای در قســمت فنی مشغول 
به فعالیت هســتند و عده ای به نام پشــتیبان تمام حواسشان را به 
مانیتورهای کامپیوتر روبه رویشان داده اند. اینجا همه چیز آنلاین است 
و سریع پیش مي رود. اینجا یک نوع آژانس است از نوع آنلاینش. اما 
مثل آژانس ها، عده ای منتظر تماس مسافر ننشسته اند و راننده ای آنجا 
دیده نمی شود. اینجا »اسنپ« است که در طبقه چهارم ساختمانی 
واقع شده است، ساختمانی که جنس فعالیت واحدهای دیگرش هم 

مثل اسنپ است. 
صدای خنده جوانان از پشت دیوارهای کاذب به گوش مي رسد و 
مدیرشان مي گوید انرژی همین افراد است که برای کار به آنها انگیزه 
مي دهد.  اصلا شاید همین انرژی، یکی از ویژگی   های محیطی باشد 
که كســب  وكار نوینی در آن راه اندازی شده است و همه نه با اجبار 
اداری و از سر وظیفه، که از سر دلسوزی تمام تلاش خود را برای سرپا 
نگه داشتن كسب  وكارشان مي کنند. كسب  وكاری که شاید در ابتدا 
چند جوان دور هم جمع شده اند و با ایده   های نوین آن را شکل داده اند 
و حالا، این چند جوان به چندده جوان تبدیل شده اند و همه دست به 
دست هم داده اند تا خودشان را به جایی برسانند. احتمالا این جوانان 

واژه »استارت آپ « را برای نوع کاری که سرپا کرده اند، بپسندند. 
طبق تعاریف موجود، استارت آپ كسب  وكاری است که قسمتی 
از آن مبتنی بر فناوری است. هر كسب  وكار که بر پایه فناوری است، 
لزوما استارت آپ نیست، ولی همه اســتارت آپ ها به طرزی از وب، 

موبایل، اینترنت و تکنولوژی   های جدید اســتفاده می کنند تا رشد 
بالایی داشته باشند و به تعداد کاربران بالایی برسند.

شاید تصور درآمد بالایی که راه اندازی یک استارت آپ مي تواند در 
پی داشته باشد، هرکس را به این فکر بیندازد که »من چرا استارت آپ 
راه نیندازم؟« ریســک شروع کردن چنین فعالیتی تا حدی بالاست 
و هیچ تضمینی وجود ندارد که بگوید قطعــا فرد در این راه موفق 
مي شود. آمار جهانی می گوید که از هر 100 استارت آپ 90تا شکست 
می خورند، و از 10تای باقی مانده فقط شاید یکی از آنها به موفقیت 
استارت آپ های معروفی مثل آمازون و فیس بوک و گوگل برسد. اکثر 

استارت آپ   ها هیچ وقت نمی توانند مشتریان زیادی را جذب کنند.
علت های مختلفی می تواند باعث به زمین خوردن یک کسب وکار 
تازه شــود و توافق مدیران این کســب وکارها، پرفرازونشیب بودن 
مسیری اســت که باید طی شود. بررســی های جهانی درباره علل 
شکست استارت آپ ها، 10 عامل را به عنوان اصلی ترین دلایل مطرح 
مي کنند. نبود نیاز بازار به عنوان مهم ترین دلیل شکست كسب  وكارها 
معرفی شــده اســت، به طوری که ۴۲ درصد از 101 كســب  وكار 
بررسی شده، به همین دلیل شکســت خورده اند. این مسئله نشان 
می دهد که شناسایی بازار نیاز مردم در درجه اول اولویت قرار دارد و 
اینکه صرفا كسب  وكاری راه اندازی شود، بدون اینکه نیاز واقعی مردم 

باشد، به دلیل عدم استقبال کاربران به شکست منتهی خواهد شد.
کمبود نقدینگی دلیل شکست ۲9 درصد از این كسب  وكارها و 
همچنین نداشتن تیم مناســب و درست عامل شکست ۲۳ درصد 
از آنها مطرح شده است؛ شاید به همین دلیل است که گزینش های 
زیادی روی کسانی که می خواهند وارد چنین تیم   هایي شوند انجام 
مي شود و بسیاری از افراد داوطلب، بدون دانستن دلیل در گزینش 

رد مي شوند. 

J وضعاستارتآپهادرکشورهایمختلفچگونه
است؟

ایران نسبت به بســیاری از کشورهای توسعه یافته، در راه اندازی 
استارت آپ   های نوین نوپا حساب مي شود؛ حتی عده ای معتقدند ایران 
استارت آپ به معنای واقعی ندارد و اکثر ایده هایی که پیاده کرده، قبلا 

در دیگر کشورها اجرا شده است.
امريكا با داشتن تعداد حدودا ۸10۴ استارت آپ، به عنوان کشور 
دارای بیشترین کســب وکار نوین شناخته شده و پس از آن هند و 
اندونزی قرار دارند. ایران با داشتن ۳۴ استارت آپ در رده ۵۸ جدول 
قرار دارد. البته بســیاری از کشورها مانند قطر و کره جنوبی تنها 1 
استارت آپ دارند که وضعیت ایران نسبت به چنین کشورهایی چندان 

هم بد به نظر نمی رسد. 

گزارش میدانی آینده نگر از استارت آپی که به تازگی سر و صدا کرده است 

اسنپ در فراز و نشیب رقابت با آژانسی ها

60
میلیارد دلار

ارزش شرکت اوبر، 
باارزش ترین شرکت 

خصوصی دنیا
 

راضیه علیپور
خبرنگار

از هر ۱۰۰ 
استارت آپ ۹۰تا 
از آنها شکست 
می خورند، و از 

۱۰ تای باقی مانده 
فقط شاید یکی از 
آنها به موفقیت 
استارت آپ های 

معروفی مثل 
آمازون و فیس بوک 

تعداد استارت آپ هانام کشوررتبهو گوگل برسد 
۸10۴امريكا 1

۲۸۲0هند۲

11۴0اندونزی۳

1066بریتانیا۴

۳۴ایران۳۴

1قطر و کره جنوبی
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مهم ترین مزیت اسنپ این است که موقعیت دقیق کاربر راننده و مسافر در بازه   های زمانی 1۰ ثانیه 
یک بار دریافت مي شود که این ویژگی در سیستم   های آفلاین وجود ندارد. بدین ترتیب مي توان 
گفت این سیستم نسبت به سیستم های آفلاین گاه امنیت بیشتری دارد.

دیجی کالا، نت برگ، بامیلو، شیپور، آپارات، دیوار، بازار و... نام   هایی 
آشنا برای ایرانیان است. سال 9۳ وب سایت هفته نامه اکونومیست، 
برترین اســتارت آپ    های جهانی را در ۵0 کشــور دنیا از نظر ارزش 
دلاری بررسی کرد. گوگل با ارزش ۴10 میلیارد دلار در صدر جهان 
قرار داشــت. در این رده بندی همچنین مشــخص شده که حداقل 
۳0 کشور جهان، یک استارت آپ با ارزش یک میلیارد دلاری دارند. 
اکونومیســت دیجی کالا، آپارات و کافه بازار را نیز براساس »گزارش 
استارت آپ جهانی« سه شرکت اینترنتی بزرگ و برتر ایران معرفی 
کرد که به جز این رده بنــدی، فعلا اطلاعات دیگری از ارزش دلاری 

استارت آپ    های ایرانی و رتبه بندی آنها در دست نیست. 
به گفته سعید محمدی، یکی از بنیان گذاران فروشگاه اینترنتی 
دیجــی کالا، در حال حاضر تعداد فروش روزانــه دیجی کالا ۲000 
سفارش با متوسط 600هزار تومان است. یعنی یک ميليارد و ۲00 

ميليون تومان فروش در روز. 
مطالعات استنفورد نشــان می دهد که استارت آپ ها بزرگ ترین 
ایجادکننده مشاغل هســتند. تحقیق دیگری نشان می دهد که در 
میان ذی نفعان این برنامه   ها، 7۲ درصد از شغل   ها توسط شرکت های 
موجود و 10 درصد توسط استارت آپ ها ایجاد شده اند. یعنی توسط 
استارت آپ ها 10 درصد شغل ایجاد مي شود. البته این شغل ها زمانی 
ایجاد مي شوند که اســتارت آپ های به وجودآمده، شب بعد ناپدید 
نشــوند. یعنی استارت آپ ها باید بادوام باشند تا بتوانند اشتغال زایی 
کنند. وقتی یک گروه استارت آپ به سن پنج سالگی می رسد، سطح 
اشتغال این گروه ۸0 درصد زمانی است که در آغاز کار بود. مثلا در 
ســال ۲000، استارت آپ سه میلیون و 99 هزار و 6۳9 شغل ایجاد 
کرد. در سال ۲00۵، کل اشتغالشان دو میلیون و ۴1۲ هزار بود؛ یعنی 
حدود 7۸ درصد از رقمی که در آغاز کار بوده است. با تمام این اوصاف 

مي توان استارت آپ ها را در اشتغال زایی موثر دانست. 

J چهکسیپیروزمیداناست؛اسنپیاآژانس؟
اســنپ، یکی از همین اســتارت آپ هایی اســت که از سال 9۳ 
فعالیتش را شــروع کرده و روانه گوشــی های هوشمند شده است. 
نرم افزاری که عده ای باز هم آن را کاملا ابتکاری ندانسته و نسخه ای از 
نرم افزار »اوبر« دانسته اند. البته مدیرش، ادعایی درباره نوین بودن این 
ایده ندارد و معتقد است مي توان از برنامه   های دیگر الگوبرداری کرد 
و آن را با فرهنگ بومی تطبیق داد. »یک کلیک تا مقصد« شعاری 
است که صاحبان این نرم افزار برای آن برگزیده اند تا ماهیت سریع و 
آســان آن را برای کاربرانشان به نمایش بگذارند. در اسنپ همه چیز 
آنلاین است و گوشی هوشمند یکی از لوازم مورد نیاز کار؛ به طوری 
که رانندگان علاوه بر خودروی مناســب و دیگر شروط، باید گوشی 

هوشمند مناسبی نیز داشته باشند. 
ماهیت این برنامه بدین صورت اســت که محل مسافر را از روی 
نقشه ردیابی مي شود و سپس مسافر مقصد خود را تعیین می کند. در 
گام اول هزینه جابه جایی برای او مشخص مي شود و پس از درخواست 
اســنپ توسط مسافر، نزدیک ترین رانندگان به آن محل روی نقشه 
نشان داده مي شوند. وقتی مسافری درخواست تاکسی مي کند، گوشی 
رانندگان نزدیک آن محل آلارمی به نشانه درخواست تاکسی مي دهد 
و سپس یکی از رانندگان درخواست را مي پذیرد و  برای جابه جایی 
با مسافر تماس مي گیرد. سپس نام راننده، نوع و شماره پلاک خودرو 
برای مسافر نمایش داده مي شود تا شناسایی ماشین راحت تر صورت 

گیرد. راننده حتی مي تواند در منزل خود نشسته باشد و با درخواست 
اسنپ توسط مسافر، به سمت او روانه شود. از جمله مزیت های این 
استارت آپ  که در سایتشان ذکر شــده است، مي توان به پرداخت 
آنلاین هزینه حمل و نقل، برآورد هزینه حمل و نقل پیش از ســوار 
شدن، روشن کردن کولر در تمامی خودروها و نمایش زنده خودروها 
روی نقشه اشاره کرد. به طوری که مسافر مي تواند ببیند خودرویی که 

قرار است دنبال او بیاید، در حال حاضر کجای مسیر است. 
شــهرام شاهکار، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اسنپ است که 
خبرنگار »آینده نگر« به گفت وگو با او نشسته است. او هم مانند سایر 
همکارانش سن زیادی ندارد و چند سال پيش به ایران بازگشته است. 
با شور و حرارت صحبت مي کند و امید به آینده در لحن حرف زدنش 
نمایان است. از فراز و نشیبی که اسنپ طی کرد تا به اینجا برسد و از 

تغییر نامش صحبت مي کند.
»حدود دو ســال پیش با تیم چهار نفره ای کار را آغاز کردیم. در 
ابتدا نام نرم افزار “تاکسی یاب” بود که در خرداد 9۴ به “اسنپ” تغییر 
نام داد. دلیل تغییر نام این بود که سرویس را محدود به تاکسی نکنیم، 
چون این قابلیت را دارد که سرویس های دیگری مانند سرویس های 

لوکس، پیک موتوری و... را پوشش دهد.
ایده اسنپ ایده جدیدی نیست؛ مانند سایر كسب  وكارهایی که در 
ایران با کمی تاخیر شروع به فعالیت مي کند. اوبر معروف ترین برنامه 
در زمینه حمل و نقل اســت که از سال ۲009 مشغول به کار شده 
است و ما با الگوبرداری از این برنامه و تطبیق آن با نیازهای فرهنگ 

ایرانی، استارت کار را زدیم.
در ایران و به خصوص شــهری مانند تهران کــه افراد هرروزه در 
حال رفت و آمد هستند، جای خالی چنین نرم افزاری به شدت حس 
مي شد. فراز نشــیب زیادی طی کردیم تا به نقطه ای رسیده ایم که 
هزاران کاربر از این برنامه استفاده مي کنند. اینجا همه چیز منعطف 

است و همه در حال جنب و جوش هستند.«
وقتی سؤال از میزان سرمایه گذاری اولیه شرکت مي شود، شاهکار 
کمی تعلل مي کند و در نهایت مي گویــد: »گروه اینترنتی ایرانیان 
ســرمایه گذار ۵ كسب  وكار آنلاین مثل بامیلو و زودفود است. هزینه 
و سرمایه جزو اطلاعات محرمانه شرکت است که نباید گفته شود.« 

خبرنگار آینده نگر توضیح مي دهد که علت پرسیدن چنین سؤالی 

۱00
نفر

تعداد پرسنل 
تمام وقت در اسنپ

 

نبود نیاز بازار

کمبود نقدینگب

تیم نامناست

نداشتن توان رقابت

مسائل مالب

تولید ضعیف

نداشتن مدل تجارت

بازاریابی ضعیف

کم توجهی به مشتریان

تولید تاریخ گذشته
454035302520151050

۱0دلیلمهمشکستاستارتآپها،برپایهتحلیل۱0۱استارتآپمدرن

نبود نیاز بازار 
مهم ترین 

دلیل شکست 
کسب  وکارها 
معرفی شده 

است، به طوری  
که ۴۲ درصد از 
۱۰۱ کسب  وکار  
بررسی شده، به 

همین دلیل شکست 
خورده اند  
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گزارشگــر

این بوده که ببینیم این ســرمایه اولیه، اکنون به چه میزان رسیده 
است و استارت آپی مانند اسنپ توانسته چقدر درآمدزایی و همچنین 
اشتغال زایی داشته باشد تا شاید دانســتن آن انگیزه ای باشد برای 
کســانی که مي خواهند قدم در این راه پرفراز و نشیب بگذارند. اما 
شاهکار همچنان حرفی از عدد و رقم به میان نمی آورد و به موضوع 
پرســنل مشغول به کار در آنجا مي پردازد: »حدود 100 نفر پرسنل 
تمام وقت داریم و اشتغا ل زایی مستقیم اسنپ شاید در مقیاس چندین 
هزار باشد که اسنپ یا منبع اصلی درآمدشان است و یا کمک درآمد و 
به عنوان شغل چندم آنها حساب مي شود. البته هیچ یک از رانندگان 
در اســنپ استخدام نمی شوند و هیچ شــرکتی حاضر به استخدام 
چندین هزار راننده نیست. شرکت اوبر از سال ۲009 تاکنون با ارزش 
60 میلیارد دلار باارزش ترین شرکت خصوصی دنیاست؛ این شرکت 
یک نفر را اســتخدام نکرده و یک وسیله حمل و نقل آن متعلق به 
خودش نیست. کسب  وکار مبتنی بر پلتفرم است و ما هم همین نوع 

را دنبال می کنیم.«
»اســنپ گزینه سومی است برای کســانی که نمی خواهند به 
صورت تمام وقت راننده باشــند.« یافته   ها نشان مي دهد تعدادی از 
رانندگان از آژانس خود بیرون آمده اند و در اســنپ مشغول به کار 
شــده اند و تعدادی دیگر هم راننده سرویس مدرسه بوده اند و حالا 
اسنپ را به جای قبلی ترجیح داده اند. شاهکار مي گوید: »باید دلیل 
این را که رانندگان اســنپ را ترجیح داده اند، از خودشان پرسیده 
شــود. اما چیزی که ســرویس را جذاب کرده این اســت که اکثر 
کاربران راننده شغلشان رانندگی نیست و رانندگی شغل دوم یا سوم 
آنهاســت و تعدادی از رانندگان دانشجو هستند؛ بدین صورت که 
روزها را در دانشگاه سپری مي کنند و سپس برای درآمدزایی، اینجا 
فعالیت مي کنند. کســانی که دنبال مسافر هستند اگر از سیستم 
هوشمند اســتفاده نکنند باید به روش سنتی در خیابان به دنبال 
مســافر باشند که خیابان   های به این شــلوغی و ترافیک تهران را 
شلوغ تر و بی نظم مي کند. صدای بوق تاکسی   های به دنبال مسافر 
همواره در خیابان های شهر به گوش مي رسد و بعضا رقابت رانندگان 
برای سبقت گرفتن از دیگری و زودتر سوار کردن مسافر به چشم 
مي خورد. با سیستم هوشمند دیگر نیاز نیست رانندگان در شهر به 
دنبال مسافر باشــند و به محض اطلاع از نزدیک ترین درخواست 
مســافر، مي توانند آن را قبول کنند. یکی دیگر از مزایای اســنپ 
این اســت که راننده پس از رساندن مسافر به مقصد، نیاز نیست 
مجددا به آژانس برگردد و منتظر مسافر دیگری بماند. او مي تواند 
همان جایی که مسافر را پیاده کرده است منتظر درخواست بعدی در 
نزدیک ترین محل باشد به طوری که مقصد مسافر قبلی، مبدأ مسافر 
جدید خواهد بود. اوبر مطالعات علمی در این زمینه انجام داده که 
نشان داده است راه اندازی چنین برنامه اي توانسته در کاهش ترافیک 
و آلودگی موثر باشد، اوبر شرکت بزرگی با چندین سال سابقه فعالیت 
اســت و هنوز جا دارد که ما بخواهیم به آن مرحله برسیم. البته ما 
هیچ وقت نمی خواهیم یک كسب  وكار  جهانی را کپی کنیم. مزیت 
اسنپ این است که نرم افزار بومی نوشته شده و توانسته ایم با داشتن 
دانش نسبت به فرهنگ بومی، نیازهای کاربران ایرانی را شناسایی 

کنیم.
مزیت دیگر اسنپ نسبت به سیستم   های آفلاین، امکان امتیازدهی 
به سفر است؛ چنانچه فرد مي تواند از یک تا پنج ستاره به راننده امتیاز 
دهد و باید علل امتیاز پایین را نیز ذکر کند که گزینه   هایی همچون 

رفتار نامناسب و رانندگی بد مي تواند انتخاب شود. تیم کنترل کیفی 
مدام امتیازها را بررســی مي کند و بعضا رانندگانی را که امتیازهای 
پایینی به دســت آورده اند غیرفعال دائم مي کند و برخی دیگر را تا 
زمان مراجعه حضوری و دادن تعهد غیرفعال می کند. مزیت دیگر آن 
که شاید به مراتب مهم ترین مزیت اسنپ باشد این است که موقعیت 
دقیق کاربر راننده و مسافر در بازه   های زمانی 10 ثانیه یک بار دریافت 
مي شود که این ویژگی در سیســتم   های آفلاین وجود ندارد. بدین 
ترتیب مي توان گفت این سیستم نسبت به سیستم های آفلاین گاه 

امنیت بیشتری دارد.«
البته کاربران راننده اسنپ هم شرایطی برای وارد شدن به سیستم 
باید داشته باشند. خودروهای آنها در ابتدای کار بازدید فنی می شود. 
»حداقل ۵0 درصد از داوطلبان برای کاربر راننده شدن در اسنپ، به 
دلایل مختلف پذیریش نمی شوند. یک بخش به دلایل سخت افزاری 
برمی گردد، مثل اینکه فرد گوشی هوشمند مناسبی ندارد و یا طی 
بازرسی   های فنی و ظاهری مشخص مي شود که خودروی او ایمن 
نيست. دلایل دیگر به خود فرد داوطلب مربوط مي شود؛ ابتدا با فرد 
مصاحبه شخصیتی مي شود و سپس آموزش یک ساعته ای مي بیند 
کــه فرد آموزش دهنده در این جلســه صلاحیت فرد را تايید یا رد 
مي کند. تمامی مدارک نیز شامل کارت ملی، گواهی نامه، بیمه نامه 
و معاینه فنی از کاربر راننده گرفته و احراز هویت مي شــود. اگر فرد 
تمام این مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارد مي تواند به سیستم 

اضافه شود.«
بعضا درباره اسنپ چنین گفته مي شود که این برنامه در ابتدای 
کار نتوانســته به موفقیت دســت یابد و تا مرز ســقوط پیش رفته 
است. شــاهکار این را نقطه ضعف اســنپ نمی داند. او مي گوید که 
تمام اســتارت آپ    ها ممکن است شکست بخورند و از اشتباهاتشان 
درس بگيرند و سپس در مسیر درست تری گام بردارند. »فکر نکنم 
در هيچ جاي دنيا، کســب وکار آنلاینی از صفر تا 100 را بدون نقص 
طی کرده باشــد. ما در ابتدای مسیر به بازخورد کاربرانمان اهمیت 
زیادی داده ایم و در حال حاضر به مقیاســی رسیده ایم که بخشی از 
تصمیم گیری   ها بر اســاس بازخورد کاربران که تعداد آن بسیار زیاد 

است، انجام مي شود.«
»امنیت اسنپ اگر بیشتر از ســرویس های آفلاین مانند آژانس 

نباشد، کمتر از آن نیست.«
دو مورد از عوامل شکســت اســتارت آپ   ها »نبود نیــاز بازار« و 
»نداشتن تیم مناسب« ذکر شد. شاهکار در صحبت هایش به این دو 
مورد اشاره کرده است که تیم آنها با دقت و تیزبینی انتخاب مي شود 
و از دیگر سو، برای شهری مانند تهران که افراد آن هرروزه از سویی 
به سوی دیگر شهر مي روند و به قول برخی مسافران »جابه جایی در 
تهران خودش یک نوع سفر محسوب مي شود«، این نرم افزار مورد نیاز 

و استفاده است. 
اما باید دید آیا اســنپ به تمام علل و دلایل شکست و پیروزی 
اســتارت آپ    های دنیا واقف است و با علم به آنها خودش را به پیش 
مي برد یا خیر. این امر تا چند ســال دیگر خودش را نمایان مي کند 
چنانچــه بعضی اســتارت آپ    ها در دوره ای رونق را تجربه کرده اند و 
سپس در سراشــیبی سقوط افتاده اند. زمان در چنین فعالیت هایی 
حرف اول را مي زند و موفقیت و شکست را به تصویر خواهد کشید. 
همچنین رقیب سرسخت دیگری به نام »آژانس« پیش روی اسنپ 

قرار دارد که باید دید چه کسی پیروز میدان خواهد بود. 

به بازخورد 
کاربرانمان اهمیت 
زیادی داده ایم و 
در حال حاضر به 

مقیاسی رسیده ایم 
که بخشی از 

تصمیم گیری   ها 
بر اساس بازخورد 
کاربران که تعداد آن 
بسیار زیاد است، 

انجام مي شود

۱0
درصد

میزان اشتغال زایی 
استارت آپ ها
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مسعود نیلی: بسیای از جوان های ما برای همیشه فرصت داشتن شغل را از دست داده اند. جوان هايي 
که در ۲۴سالگی دنبال کار بوده اند و حالا در ۳۲سالگی هنوز بيكار هستند، دیگر فرصت پیدا کردن 
شغل هم ندارد. آنها کسانی هستند که بهترین دوران عمرشان را در جست وجوی کار بوده اند.

در یکی از گرم ترین روزهای خردادماه، 
عابران به سرعت از خیابان انقلاب عبور 
می کنند و بعضی ها ســری به سمت 
ســردر دانشــگاه تهران می چرخانند. 
مردی که موهای بلوند و چشــم های آبی  از نــژاد اروپایی اش حکایت 
می کند، با دوربینی مقابل دانشگاه ایستاده و از تماشای دانشجویان به 

وجد آمده است. دخترها و پسرهای جوان، شنل هایی بلند و یک شکل 
پوشیده اند و سرگرم پوشــیدن کلاه های منگوله دارشان هستند. کنار 
هر کلاه بلند مشکی، منگوله ای قرمزرنگ آویزان شده است. بعضی ها 
از دیدن دوستانشان در لباس هایی گشاد می خندند و بعضی نیز تمام 
تلاششان را به کار بسته اند تا سردر معروف دانشگاهشان، در قاب عکسی 

سلفی جا شود. 

گزارش آماری آینده نگر از نیروی کاری که دانشگاه ها تولید می کنند

نسل بیکار

توزیع نسبی شاغلان، بیکاری، دانش آموختگان و دانشجویان با تحصیلات عالی کشور

رشته تحصیلی
سهم دانشجویانسهم دانش آموختگانسهم بیکارانسهم شاغلان

زنمردکلزنمردکلزنمردکلزنمردکل
100100100100100100100100100100100100کل
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خبرنگار
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گزارشگــر

صدای خنده های بلندشان تمام فضای پیاده روی مقابل دانشگاه را پر 
کرده است. کلاه هایشان را روی سر می گذارند، کنار هم می ایستند و بعد 
از چند عکس رسمی، جیغ می کشند و خودشان هم همراه کلاه هایی 
که از روی سر برداشته و به هوا انداخته اند، بالا می پرند. توریست اروپایی، 
از آنها بیشتر به وجد آمده  و پشت هم از بخشی از جشن فارغ التحصیلی 

دانشجویان، عکس می اندازد. 
تمام آنها دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی هستند و در رشته های 
پژوهشگری اجتماعی، برنامه ریزی و رفاه اجتماعی، انسان شناسی و علوم 
ارتباطات اجتماعی درس خوانده اند. رشته هایی که با نرخ بیکاری 19.7 

درصدی، در دسته بیکارترین رشته ها جای می گیرد.  
پســر لاغراندامی کــه موهایــش را به دقت آرایش کــرده و کلاه 
فارغ التحصیلی را از سر برداشته است، می گوید: »من حتی لباس های 
تنم هم برای پدرم است. از خودم چیزی ندارم. اما حاضر نیستم هرکاری 

انجام دهم.«
هنگام صحبت، دست هایش را به طرزی خاص تکان می دهد و تلاش 
می کنــد تا فرم بدنی و گفتاری اش خاص به نظر برســد. او در یکی از 
روستاهای ایلام زندگی می کند و تبارش به قوم کرد می رسد. پدربزرگش 
خان روستا بوده و اوضاع مالی خوبی دارند. چهار سال در رشته ارتباطات 
تحصیل کرده و حالا می گوید: »دخترهای کلاس از ما پســرها بیشتر 
کار می کنند. یعنی آنها کار می کنند ولی ما نه. البته خبرنگار هستند 
و من اصلا حاضر نیستم خبرنگاری کنم. من بزرگ فکر می کنم، باید 
دکترا بگیرم و بعد از آن یکســره سردبیر شوم.« او برنامه های دیگری 
هم در سرش چیده است و می خواهد در دور آینده مجلس، کاندیداي 
نمايندگي شهرش شود. البته بدون آنکه از کارهای پایه ای شروع کند، 
مسیر زندگی اش را آن طور ترسیم کرده که درس بخواند و از گذر مدرک 

دکترا، مقام  های بالا را در اختیارش قرار دهند. 
یکی از دخترهای هم کلاسی او که مدتی در خبرگزاری دانشجویان 
ایران مشــغول به کار بوده است، می گوید: »آمارها متناقض اند. بعضی 
می گویند 110 هزار دکترای بیکار وجود دارد، بعضی هم 60 هزار بیکار 
با مدرک دکترا را تایید می کنند. هرچه باشــد، کاملا نشــان می دهد 

نمی توانیم روی حساب مدرک دانشگاه صبر کنیم.«
آنها درس جامعه شناســی ســازمان های رســانه ای و تاریخ تحول 
ارتباطــات را با علی ربیعی گذرانده اند، پیش از آنکه دولت یازدهم رأی 
بیاورد و او به ســکان داری وزارت کار و رفاه اجتماعی منصوب شــود. 
ربیعی که وارد چهارمین ســال دوری از دانشــگاه شده و هنوز هم در 
سخنرانی هایش از کلاس ها و دانشــجوهایش خاطره می گوید، درباره 
آمار فارغ التحصیلان بیکار می گوید: »میزان بیکاری در فارغ التحصیلان 
دانشگاهی ۲ برابر بیشتر از نرخ بیکاری در کل کشور است و این در حالی 
است که میزان تطابق رشته های دانشگاهی با جهت گیری های استانی 

تنها 10 درصد است.« 
اما صریح ترین اظهارنظــر را درباره وضعیت بیکاران دانشــگاهی، 
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور داشته است. او چند وقت پیش 
نــه با زبان آمار بلکه با لحنی آمیخته به درددل و اعتراض مردم عادی، 
گفته بود: »مردم امروز در خانه بیکارانی دارند؛ خود من سه بیکار فوق 

لیسانس در خانه دارم.« 
دانشجویان سرخوش از پایان دوره کارشناسی در مطرح ترین دانشگاه  

جدول نرخ بيكاري در جمعيت 10 ساله و بيشتر بر حسب مناطق 
شهري و روستايي )1394-1376(
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موهایش را به دقت 
آرایش کرده و کلاه 
فارغ التحصیلی 
را از سر برداشته 

است، می گوید: »من 
حتی لباس های 

تنم هم برای پدرم 
است. از خودم 

چیزی ندارم. اما 
حاضر نیستم 
هرکاری انجام 

دهم.«  
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میزان بیکاری 
فارغ التحصیلان رشته  

محیط زیست
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سراســری کشور لباس های فارغ التحصیلی شــان را عوض می کنند و 
توریست اروپایی حسابی با آنها گرم گرفته است. بعضی هایشان به تازگی 
کنکور کارشناسی ارشد داده اند و منتظر نتایج آن هستند. دختری که 
در رشته پژوهشگری اجتماعی تحصیل کرده و برای مقطع ارشد نیز در 
رشته جامعه شناسی کنکور داده است، می گوید: »بدی اش این است که 
اگر قبول نشویم و ادامه تحصیل ندهیم، دیگر نمی دانیم باید چه کنیم. 

برای ما که دانشجوی شهرستان هستیم، این وضعیت سخت تر است.«

J چقدرفارغالتحصیلبیکاردرکشوروجوددارد؟
»سال ما کنکور خیلی سخت بود. هرکسی نمی توانست دانشگاه برود. 
شما که پاسخ نامه سفید هم بدهید، قبول می شوید.« از میانه های دهه 
۸0 به بعد، هم زمان با رشد قارچ گونه دانشگاه های علمی-کاربردی و پیام 
نور، این جمله ترجیع بند توصیه جوان های نسل های پیش به کنکوری ها 
و دانشــجوهای هر سال شد. توسعه کمّی دانشگاه ها به حدی بالا بوده 
است که حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، به 
داوطلبان کنکور سراسری امسال توصیه کرده بود نگران نباشند، چرا که 

همه آنها مجاز به انتخاب رشته خواهند شد. 
توکلی می گوید: »تعداد 796 هزار و 1۲۸ نفر در آزمون سال گذشته 
مجاز به انتخاب رشــته شــدند و حدود ۳7 یا ۳۸ نفر مجاز نشدند. از 
مجموع این تعداد افراد مجاز به انتخاب رشته در سال گذشته نیز فقط 
۵7۴ هزار و ۳17 نفر انتخاب رشته کردند در حالی که ظرفیت پذیرش 
770 هزار نفر بود. کل پذیرفته شدگان نهایی رشته های متمرکز آزمون 
سال 9۴ به تعداد ۴۲۸ هزار ۴7۵ نفر بودند و بقیه ظرفیت ها خالی ماند.«

بالا رفتن ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و میزان بیکاری، طی سال های 
اخیر رابطه ای مســتقیم با هم داشته اند. هرقدر فارغ التحصیلان بیشتر 
شده اند، میزان بیکاری نیز افزایش یافته است. براساس آمار مرکز آمار 
ایران، مبتنی بر سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1۳7۵ نرخ 
بیکاری دارندگان مدرک دانشگاهی تنها ۳.9 درصد بوده است. در سال 
1۳۸۵ این رقم به بیش از ۲1 درصد و در ســال 1۳90 به بیش از ۲0 

درصد رسیده است.
آمار رسمی سرشماری نفوس و مسکن سال 1۳90 نشان می دهد 
که در ایران حداقل 1۵.۳ درصد از نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی 
نتوانسته بودند شغل مناسب خود را پیدا کنند و بیکار مانده بودند. حدود 
۵۳ درصد از شــاغلان، مزد و حقوق  بگیر دولــت و  ۲6 درصد مزد و 
حقوق  بگیر بخش خصوصی بودند، حــدود 10.7 درصد از نیروی کار 
دارای مدرک دانشگاهی به طور مستقل )خوداشتغالی( کار می کردند 
و تنها ۳.۲ درصد از آنها به عنوان کارفرما مشغول به فعالیت اقتصادی 
بودند. در بعضی از رشــته ها )از جمله رشته های کشاورزی( تنها 10.6 
درصد دانش آموختگان در شغل های مرتبط شاغل بودند. از میان شاغلان 
مرتبط نیز سهم کمی سطح دانش، مهارت و گرایششان با دانش، مهارت 

و گرایش مورد نیاز برای انجام شغل تطبیق داشت.
جدیدترین گزارش تفصیلی مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار نیز 
نشان می دهد ۵.۸ میلیون مدرک دانشگاهی تنها قابی روی دیوار شده 
است. از بین 11 میلیون و ۳9۲ هزار و ۲۲7 نفری که مدرک دانشگاهی 
گرفته  اند، ۴ میلیون و ۵۴۴ هزار و 77۵ نفر شاغل اند و یک میلیون و ۳۴ 
هزار و 1۲9 نفر هم به دنبال کار می گردند. ۵ میلیون و ۸1۳ هزار و ۳۲۲ 
نفر که دانشگاه رفته و مدرک هم دارند غیرفعال اند و هیچ گونه تحرکی در 
جریان کسب وکار و فعالیت های اقتصادی کشور ندارند. این تعداد، برابر با 

۵1 درصد از کل فارغ التحصیلان کشور می شود. 

ربیعی در روزهای ابتدایی امسال گفته بود: » هم اکنون ۴0 درصد از 
بیکاران کشور دانش آموخته دانشگاهی هستند. با فارغ التحصیلی حدود 
چهار میلیون دانشجو از دانشگاههای کشور، تعداد فارغ التحصیلان بیکار 

در آینده افزایش می یابد.«
ربیعی البته ســال گذشته آماری هولناک تر از این میزان ارائه کرده 
بود. او گفته بود 96 درصد از فارغ التحصیلان، فاقد هرگونه مهارتی جهت 
اشتغال هســتند. به روایت او، تنها مدرک ۴ درصد از فارغ التحصیلان 
متناســب با نیازهای بازار کار است: »سال گذشــته ۳00 هزار نفر از 
طريق كاريابي ها براي فعاليت معرفي شــدند كه 100 هزار نفر از آنها 
به دليل نداشــتن مهارت از فعاليت انصراف دادنــد. حدود ۴ درصد از 

فارغ التحصيلان كشور متناسب با بازار كار تحصيلات كسب كرده اند.« 
طبق آمارهای موجود در فاصله ســال های ۸۳ تا 91 از مجموع ۲.6 
تا ۳.۵میلیون بیکار کشور، 1.7 تا حدود ۲.۳میلیون نفر در سنین 1۵ تا 
۲9 سال قرار داشته اند. به عبارت دیگر، کشور در ۸ سال گذشته در اوج 
تقاضای کارجویان برای کار قرار داشته و طبق گفته کارشناسان، فشار 
تقاضا برای ورود بــه بازار کار تا حداقل نیمه دهه 90 نیز ادامه خواهد 
یافت. در سال های اخیر بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 1۵ تا 
۲9 سال بوده که رقمي  حدود ۲۵ درصد بوده است، رقمي  که دو برابر 
میزان بیکاری عمومي  است. فاصله و شکاف نرخ بیکاری جوانان و نرخ 
بیکاری عمومي  در کشور حداقل 10 درصد است که فاصله قابل توجهی 
اســت. طبق آمار رسمي  و اظهار نظر مقاماتی مانند وزیر کار، در حال 
حاضر نیز 6میلیون جویای کار در کشور وجود دارند و در سال های  پیشِ 
رو 7میلیون دیگر به این تعداد اضافه خواهند شد. ۴میلیون و۵00هزار 
نفر آنها را نیز فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند. به این ترتیب 
پیش بینی می شود در صورت حل نشــدن بیکاری این دسته از جوانان 
طی ۲ سال آینده، یک ســونامي  ۵میلیون نفری از بیکاران مطلق در 

کشور به راه افتد.
در چنین شــرایطی، بعضی جوان ها برای همیشه فرصت شاغل 
بودن را از دســت داده اند. در روزهای ابتدایی آخرین سال دوره اول 
ریاست جمهوری حســن روحانی، بحث بیکاران و انتقامی که آنها از 
دولت خواهند گرفت، داغ شده است. یک سال پیش، محمد طبیبیان، 
اقتصاددان برجسته کشور، چنین روایتی در اتاق تهران ارائه داده بود: 
»آمارهای رسمي  اقتصادی نشان می دهد ما در ازای درآمدهای نفتی 
که خرج می کنیم، شــغل ایجاد نمی کنیم. دکتر نیلی یک بار حرف 
جالبی زد، ایشــان گفت بسیای از جوان های ما برای همیشه فرصت 
داشــتن شغل را از دست داده اند. جوان هايي که در ۲۴سالگی دنبال 

دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به تفکیک گروه عمده رشته تحصیلی و جنس: 
سال تحصیلی 1393-139۲
زنمردمرد و زنگروه عمده رشته تحصیلی

7۳۸۲60۴1۳۳0۳۳۲۴97۵کل

۳۲۵۵۳11۸11۲07۴۲پزشکی

۳1۸۳6۵1۴9۳9۴16۸971علوم انسانی

۴۴۲۴۵1۴1۴۴۳0101علوم پایه

۲60۳1۳۲017۴۳۵۸۵67فنی و مهندسی

۳۸۳۵۳191۲۵19۲۲۸کشاورزی و دام پزشکی

۴۴۴۳1770۸۳۲7۳۴۸هنر

۱۱0
هزار نفر

با مدرک دکترا بیکار 
هستند

 

5۱
درصد

از کل فارغ التحصیلان 
کشور بیکارند

 

ربیعی: هم اکنون ۴۰ درصد از بیکاران کشور دانش آموخته دانشگاهی هستند. با فارغ التحصیلی 
حدود چهار میلیون دانشجو از دانشگاه های کشور، تعداد فارغ التحصیلان بیکار در آینده افزایش 
می یابد.

۹6
درصد

از فارغ التحصیلان 
فاقد هرگونه مهارت 

هستند
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گزارشگــر

کار بوده اند و حالا در ۳۲سالگی هنوز بيكار هستند، دیگر فرصت پیدا 
کردن شغل هم ندارند. آنها کسانی هستند که بهترین دوران عمرشان 
را در جست وجوی کار بوده اند. گزارش های مرکز آمار نشان می دهد 
بیشــترین نرخ بيكاری برای گروه جوانان ۲۴ تا ۲9 سال است. این 
بحران بزرگی است که جوان هاي ما کار ندارند و درجه کارآفرینی تا 

این حد پایین است.«

J بیکارترینرشتههاومقاطعتحصیلیکدامهستند؟
»آمارها نشــان دهنده   این اســت که تمام هزینه  هایی که صرف 
توســعه   دانشگاه  ها شد نه تنها به توسعه   و رفاهی منجر نشد، بلکه با 
مکانیسم های غلط عرضه   نیروی کار انتظارات فارغ  التحصیلان را بالا 
برد و سبب بیکاری آنها شد. سیاست  های غلط از قدیم وجود داشته اما 
در دولت قبلی به اندازه   چند دهه به این روند اشتباه سرعت داده شد. 
ما باید از دانشگاه، دانشجو و مدرک تحصیلی تعریف دقیقی ارائه دهیم 
و مرزبندی  های جدی داشته باشیم. مراکزی آموزشی مانند علمی-

کاربردی نباید دانشگاه محسوب شوند و به جای آموزش مهارت  های 
کاربردی فنی و حرفه ای آدم  های نظری بسازند. توسعه   دانشگاه باید 
قاعده  مند باشد و اصول سخت گیرانه  ای به تبعیت از تقاضای بازار کار 
رعایت شود.« مهدی منتظرقائم، مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی 
دانشگاه تهران، چنین تحلیلی از وضعیت بیکاری دانشگاهیان دارد. 
او رشد قارچ گونه مراکز علمی-کاربردی و دانشگاه های پیام نور را كه 
توقع جوان ها را از مدرک تحصیلی شان بالا می برد، یکی از اصلی ترین 
مســائل بازار کار می داند. منتظرقائم، خود استاد رشته ای است که 

فارغ التحصیلان آن اوضاع بهتری در بازار کار دارند. 
جدیدترین آمارهای ارائه شــده از ســوی وزارت  کار درباره اوضاع 
بیکاری در رشــته های مختلف تحصیلی نشان می دهد که در برخی 
از رشته ها مانند علوم رفتاری و اجتماعی با نرخ بیکاری 19.7 درصد، 
بازرگانی و امور اداری با 19.۵ درصد، حقوق ۲1.۸ درصد، علوم  زیستی 
۲۲ درصد، علوم طبیعی ۲۲.۴ درصد، کامپیوتر ۳9.9 درصد، صنعت 
و فرآوری ۳۲ درصد، معماری و ســاختمان ۲۵.9 درصد، کشاورزی، 
جنگل داری و شــیلات با ۲۲ درصد و محیط زیست با ۴9.1 درصد، 

بالاترین میزان بیکاری فارغ التحصیلان وجود دارد.
همچنیــن در برخی رشــته ها مانند تربیت معلم بــا ۸ درصد، 
روزنامه نگاری ۸.۸ درصد، بهداشــت 7.9 درصد، خدمات امنیتی ۸.۴ 
درصد و خدمات حمل و نقل با 10.۸ درصد اوضاع بهتری برای اشتغال 

و جست وجو برای کار وجود دارد.
نرخ عمومی بیکاری زنان و مردان فارغ التحصیل دانشگاهی کشور 
هم اکنــون 1۸.۵ درصد بوده، در عین حال نــرخ بیکاری مردان 1۳ 
درصد و این نرخ در مورد زنان درس خوانده 6۵.۵ درصد اســت. نکته 
اینکه تعداد زنان درس خوانده در جست وجوی شغل در حال حاضر از 

تعداد مردان درس خوانده در جست وجوی شغل بیشتر است.
هم اکنون ۵.۸ میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی معادل ۵1.0۲ 
درصد غیرفعال اند و هیچ نقشی در بازار کار کشور ندارند، ۴.۵ میلیون 
نفر معادل ۳9.9 درصد شاغل و 1.0۳ میلیون نفر معادل 9.1 درصد 
نیز بیکار هستند. محیط زیست با ۴9.1 درصد بالاترین درصد بیکاری 
را در کنار رشته علوم کامپیوتر با ۳9.9 درصد و رشته صنعت و فرآوری 
با ۳۲ درصد دارا است. کمترین نرخ بیکاری مربوط به رشته بهداشت 

با 7.9 درصد است.
از مجموع فارغ التحصیلان کشور ۵۳.۴ درصد مرد هستند که از این 
میزان، 61.6 درصد فعال )۸7 درصد شاغل و 1۳ درصد بیکار( و ۳۸.۴ 
درصد نیز غیرفعال هســتند. زنان ۴6.6 درصد کل فارغ التحصیلان 
کشور را تشکیل می دهند که از این میزان ۳۴.۵ درصد فعال )70.1 
درصد شاغل و ۲9.9 درصد بیکار( و 6۵.۵ درصد غیرفعال اقتصادی 

هستند.
بر اســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ایران از نظر جذب 
دانش، اشاعه دانش، خلاقیت و نوآوری در میان 1۴۵ کشور جهان به 
ترتیب رتبه های 1۲۵، 1۳۸، 1۲7 و 1۲0 را دارد. این عقب ماندگی ها 
باعث شده اســت که بهره وری نیروی کار در سطح نازل باقی بماند. 
بررسی نماگرهای بین المللی نشان می دهد که ایران از نظر بهره وری 
نیروی کار در میان 1۴۸ کشور جهان رتبه 1۳0 را دارد. قرار گرفتن 
کشور در رتبه 1۳0 از نظر بهره وری نیروی کار حکایت از این دارد که 
آموزش عالی در ایران از اثربخشی و ثمربخشی لازم برخوردار نیست. 
جواد هروی که سال گذشته ریاست کمیته آموزش عالی مجلس 
را برعهده داشت، چنین از وضعیت بیکاری مقاطع مختلف تحصیلی 
روایــت کرده بود: »۲۲ درصــد از بیکاری فارغ التحصیلان مربوط به 
دوره های کاردانی است و 67 درصد مربوط به دوره کارشناسی است و 
این موضوع یعنی زنگ خطر بیکاری فارغ التحصیلان در مقاطع بالاتر 

از کارشناسی به صدا درآمده است.«
آمارهای دیگر نیز از ســونامی بیــکاری در میان تحصیل کرده ها 
حکایت می کنند. بر اســاس نتایج آمارگیری نیروی کار سال 1۳9۳ 
از سوی مرکز آمار ایران، بیکاری لیسانسيه ها بیشتر از بیکاری سایر 
مقاطع بــوده که بخش اعظمی از بیکاران این مقطع را زنان به خود 
اختصاص داده اند.  همچنین نتایج این بررسی نشان می دهد بیش از 
110 هزار نفر با مدرک دکترا در کشور بیکارند که البته در این مقطع، 

بیکاری مردان بر زنان پیشی گرفته است. 
نشستن پای صحبت کارآفرینان و تحلیل گران، نشان می دهد ماهر 
نبودن نیروی کار، یکی از مهم ترین علت های بیکاری دانشــگاهیان 
است. محمدامین سازگارنژاد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
فقدان مهــارت را از مهم ترین عوامل بیکاری نیروی کار در کشــور 
می دانــد و چنین تحلیل می کند: »فقــدان مهارت مهم ترین عامل 
بیکاری در کشور است. بخش قابل توجهی از دانش آموختگان دانشگاه 
فاقد مهارت های لازم برای کسب شغل هستند و این مسئله نیازسنجی 
آموزش های فنی و حرفه ای را برای مهارت آموزی نیروی کار دوچندان 

کرده است.«

5.8
میلیون نفر

فارغ التحصیل 
دانشگاهی از نظر 
اقتصادی غیرفعال 

هستند
 

عبدالرضا رحمانی فضلی، 
وزیر کشور، نه به زبان آمار 
بلکه با لحن مردم گله مند 
می گوید: »مردم امروز در 
خانه بیکارانی دارند؛ خود 

من سه بیکار فوق لیسانس 
در خانه دارم.«

یونان 
اسپانیا

ترکیه
ایتالیا 
ایرلند 

فرانسه 
کانادا

امریکا 
ژاپن 

کره شمالی 
آلمان 
نروژ 

درصدبیکاریفارغالتحصیلاندرکشورهایمنتخبمنطقهOECDدرسال۲0۱۳

 %19.4
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 %1.8



جنگ تحمیلی با اقتصاد ایران چه کرد و چه پیامدهایی به جای گذاشت؟ 

یادگاری های دشمن
بعد از گذشت سه دهه از وقوع جنگ تحمیلی، هنوز بر سر پیامدهای جنگ اختلاف نظر وجود 
دارد. بعضی معتقدند جنگ تحمیلی هرچه که بود گذشته و خسارات مادی و فیزیکی آن تا حدی 
جبران شده است. برخی اما به پیامدهای ماندگار جنگ بر اقتصاد معتقدند. در دوران جنگ چه بر 
اقتصاد ایران گذشته است؟ مسائل اقتصادی چگونه معادلات جبهه های جنگ را تحت تاثیر قرار 
مي داده است؟ و در نهایت، جنگ چه پیامدهای ماندگاری بر اقتصاد ایران به جای گذاشته است؟

راهبرد



آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه و یک، شهریور 821395

راهبرد

شطرنج هشت ساله اقتصاد و جنگ

جنگ، رکود و دیگر هیچ!

زینب کوهیار
خبرنگار

مغروقه ها گلوی رودخانه را گرفته است و نمی گذارد بندر شهر 
نفس تازه کند. هیچ کشتی اقیانوس پیمایی نمی تواند بدون واهمه 
از این رودخانه عریض بگذرد و بارش را در بندر زمین بگذارد. حالا 
نزدیک به 36 ســال از آن روزها می گذرد. شاید درودیوار شهر از 
جای گلوله های خودی و دشــمن پاک شده باشد اما بازمانده های 
درگیری هنوز خرخره شــهر را گرفتند و ســکوت طولانی شان 
می گوید که پا از روی زندگی مردم شهر برنمی دارند. کشتی های 
موشک خورده  غرق شده که گاهی سروکله دکل و پهلویشان روی 
ســطح آب پیدا می شــود، نوید این را می دهند که جنگ به این 
زودی دســت از سر شهر برنمی دارد. هر جای کار این شهر را که 
می گیری و هر اثری از جنگ را که می خواهی از این شهر پاک کنی، 
بــاز جای دیگر کار می لنگد. از زمین و هوای شــهر گرفته تا آب 
و دریایش آلوده به ردپای یادگاری های جنگ اســت. مغروقه ها 
یکی از آن هاســت. کشتی های غرقه شده ای که نمی گذارند اروند 
به محل امن رفت وآمد کشــتی های بزرگ تجاری تبدیل شــود. 
مدیرکل بندرها و دریانوردی خرمشهر در مصاحبه ای از استخراج 
35 مغروقــه از آب های اروند می گویــد و از 39 مغروقه دیگر در 
رودخانه اروند خبر می دهد که باید در ادامه بااعتباری بالغ بر 625 
میلیارد ریال از دل آب بیرون کشیده شود. هزار کیلومتر دورتر از 
اروند، قبرهای یک شکل در چند ردیف منظم کنار هم چیده شده 
است. اینجا آرامستانی دورتر از پایتخت شلوغ ایران است که عده 
زیادی از متولدان دهه 30 و 40 شمسی را که حوالی اروند کشته 
شــدند، در خاکش جای داده است. خطوط موازی شکل یافته از 
سنگ های قبری که روی آن نوشته شده است »شهید«، تصویری 
اســت که در تمام شهرهای ایران بعد از هشت سال جنگ تکرار 
شــده است. جنگ چیزهای زیادی از اجتماع و اقتصاد ایران را در 
همان لحظه وقوع گرفت و آثار درازمدتی بر جان شــهرها برجای 
گذاشت. بعد از گذشته سه دهه از وقوع جنگ تحمیلی، هنوز بر 
سر پیامدهای جنگ اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند جنگ 
تحمیلی هرچه که بود گذشته و خسارات مادی و فیزیکی آن تا 

حدی جبران شده است. برخی اما به پیامدهای ماندگار از جنگ بر 
اقتصاد معتقدند. در دوران جنگ چه بر اقتصاد ایران گذشته است؟ 
مسائل اقتصادی چگونه معادلات جبهه های جنگ را تحت تأثیر 
قرار می داده اســت و درنهایت، جنگ چه پیامدهای ماندگاری بر 

اقتصاد ایران به جای گذاشته است؟

J سال های سخت آخر جنگ 
 1364 تا 1367 

قربانیانی برای نفت 
خورشــید هنوز به وسط آسمان نرســیده بود. آب های خلیج 
فــارس انتظار ظهر طولانی یکی از روزهای تیرماه و تیغ آفتاب را 
مي کشید. ســاعت 10 و 22 دقیقه صبح یکشنبه بود که صدای 
مهیبی گوش آسمان را خراشــید و بعد، باران قراضه های آهن و 
اجســاد متلاشی شــده روی آب ریخت. در کمتر از چند ثانیه، با 
شلیک موشــکی از یک ناو آمریکایی، زندگی 290 مسافر پرواز 
655 ایران ایر به مقصد دوبی به پایان رسید. آن روز نام ناو وینسنز 
آمریکایی در تاریخ، با عنوان رقم زننده این اتفاق هولناک ثبت شد. 
اتفاقی که فقط جنایتی علیه بشریت نبود. این اتفاق نقطه عطفی 
در درگیری های پرفراز و نشیب در خلیج فارس بر سر نفت، مایه 

حیات اقتصاد جهان به شمار مي آمد.
داســتان حضور ناو آمریکایی در خلیج فارس به سال های بعد 
از پنج سالگی جنگ بازمي گردد. ایران با عراق مي جنگید اما یک 
ناو آمریکایی هواپیمای مســافری اش را ســرنگون کرد. پاسخ به 
چرایی این مسئله را باید در داستان صادرات نفت از خلیج فارس 

جست وجو کرد. 
 در ســه سال آخر جنگ بود که طرفین دعوا برای پیدا کردن 
راهکارهای تازه دست و پا مي زدند و دیگر کشورها نگران از وضعیت 
شاهرگ انتقال نفت به بدن اقتصاد جهان در ظاهر نظاره گر اوضاع 
بودند. ایران در ســال 64 عملیات موفق فاو را به سرانجام رسانده 
بود. پنج سال از جنگ گذشته بود و به نظر مي رسید بعد از اجرای 

فشارهای ایران 
بر عراق باعث شد 

صدام حمله به 
مراکز نفتی ایران 

را با شدت بیشتری 
دنبال کند. برعکس 
عراق که در آن زمان 
از سه راه نفتش را 

صادر مي کرد، ایران 
تنها یک راه برای 
صادرات نفت به 
خریداران طلای 
سیاهش داشت: 

خلیج فارس

قیمت )خرید نقدی( نفت سبک و سنگین ایران در بازارهای جهانی در سال های جنگ- برحسب بشکه دلار 

1367 )1988(1366 )1987(1365 )1986( 1364 )1985(1363 )1984(1362 )1983( 1361 )1982( 1360 )1981(1359 )1980( سال/ قیمت نفت
34/233/230/328/126/82613/51713/2نفت سبک 

33/931/528/727/226/125/51316/512/8نفت سنگین 

نرخ تورم در سال های جنگ، براساس شاخص قیمت مصرف کننده

135913601361136213631364136513661367سال 
23/722/819/414/810/46/923/727/529نرخ تورم )درصد(
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داستان حضور ناو آمریکایی در خلیج فارس به سال های بعد از پنج سالگی جنگ بازمي گردد. ایران با عراق مي جنگید اما یک 
ناو آمریکایی هواپیمای مسافری اش را سرنگون کرد. پاسخ به چرایی این مسئله را باید در داستان صادرات نفت از خلیج فارس 
جست وجو کرد.

جنگ ایران و 
عراق با حضور 

ناوهای آمریکایی 
برای حفظ امنیت 

خلیج فارس و 
صادرات نفت 

کشورهایی مثل 
کویت ابعاد تازه ای 
پیدا کرد. صادرات 
نفت ایران از سال 
65 تا 67 کاهش 

یافت و دولت ایران 
که تا سال 64، تورم 
را پایین نگه داشته 
بود، بعد از بحرانی 

شدن بازار نفت 
با مشکل افزایش 
تورم مواجه شد

عملیات والفجر 8 یا همان فاو، تا به اینجای کار ایران پیروز جنگ 
اســت. نقشــه های جنگی از این مي گفت که رژیم بعث عراق در 
تنگناست و چیزی نمانده که جنگ به نفع ایران تمام شود. سال 
65، سالی سرنوشت ســاز برای جنگ ایران و عراق و اقتصاد این 
دو کشــور بود. ایران در این ســال عملیات موفقیت آمیز کربلای 
5 را انجــام داد و چیــزی نمانده بود که بصره یکی از مهم ترین و 
استراتژیک ترین شهرهای عراق به تصرف نیروهای ایرانی دربیاید. 

در همین سال بود که فشارهای ایران بر عراق باعث شد صدام 
حمله به مراکز نفتی ایران را با شدت بیشتری دنبال کند. برعکس 
عراق که در آن زمان از ســه راه نفتش را صادر مي کرد، ایران تنها 
یک راه برای صادرات نفت به خریداران طلای ســیاهش داشت: 

خلیج فارس. 
عراق نفت شــمال را از خط لوله انتقالی کــه از خاک ترکیه 
مي گذشت به مدیترانه مي رساند. راه دوم عراقی ها، خط لوله سوریه 
بود که نفت عراق را به طرابلس لبنان مي برد و راه سوم خط لوله ای 
بود که نفت عراق را به خلیج فارس مي رساند. مسئله اما تنها انتقال 
نفت عراق نبود. عراق متحدانی در منطقه داشت که ناامنی در خلیج 
فارس و تکرار پیروزی های ایران در جبهه های جنگ را مســاوی 
با به خطر افتادن منافعشــان در صادرات نفت تلقی مي کردند. با 
نزدیک شــدن ایران به بصره و فتح فاو، کویت و عربستان بیش از 
گذشته نگران به خطر افتادن درآمدهای نفتی شان شدند. از سوی 
دیگر تشدید حملات عراق به پایانه هاي نفتی ایران باعث شد ایران 
برای مقابله به مثل به نفت كش های دیگر کشورها از جمله کویت 
حمله کند. خلیج فارس برای هیچ کس امن نبود و حالا نوبت به 
ابرقدرت ها بود که برای حفظ منافع متحدان به بهانه حفظ امنیت 

وارد گود شوند.
جنگ ایران و عراق با حضور ناوهای آمریکایی برای حفظ امنیت 
خلیج فارس و صادرات نفت  كشــورهایی مثل کویت ابعاد تازه ای 
پیدا کرد. صادرات نفت ایران از سال 65 تا 67 کاهش یافت و دولت 
ایران که تا ســال 64، تورم را پایین نگه داشته بود، بعد از بحرانی 

شدن بازار نفت با مشکل افزایش تورم مواجه شد. 
در سه سال پایانی جنگ، عراق چندین بار به پایانه نفتی خارک، 
نفت كش های حامل نفت ایران و کشتی های تجاری حمله کرد. 
مراکز اقتصادی مثل تاسیسات نفتی شیراز، تبریز، اصفهان، زرند، 
مارون، واحدهای شماره 2 و 3 گچساران، پتروشیمی ایران-ژاپن، 
و تاسیسات تخلیه و بارگیری بندری و راه آهن بندر امام خمینی، 
کارخانه سیمان دورود و سایر مراکز صنعتی و حتی برخی مزارع 
کشاورزی و نواحی مسکونی مورد حمله عراق قرار گرفت. غیر از 
حمله مستقیم عراق به برخی مراکز حساس، کاهش درآمدهای 
نفتی ایران باعث شــد پروژه های مهم اقتصادی مثل خط انتقال 
نفت گناوه- عســلویه متوقف شــود. این پروژه برای انتقال نفت 
دور از تیررس عراق برای صادرات طراحی شــده بود که با تشدید 
مشکلات اقتصادی متوقف شد. اغلب مسئولان اقتصادی معتقد 
بودند که درآمدهای کشور اعم از درآمدهای نفتی و تولیدی، توان 
خدمت رسانی به مردم را هم زمان با جنگ با توجه به تخریب های 
روزافزون ندارد. با حملات عراق به پایانه های نفتی جزیره خارک در 
تابستان 1365 میزان صادرات ایران به حدود نصف کاهش یافته 
بود. در آن زمان ایران قادر بود روزانه تنها 800 هزار بشــکه نفت 
صادر کند، در حالی که اوپک سهمیه ای تا سقف 2 میلیون و 300 

هزار بشــکه در روز برای تولید نفت ایران در نظر گرفته بود. ایران 
اما توان چنین تولید و صادراتی را نداشت. به دلیل آسیب دیدن 
پالایشــگاه ها ایران مجبور برود فرآورده های نفتی را از خارج وارد 
کند. حتی ایران تصمیم گرفت تا از کشور عربستان سعودی که 
حامــی عراق در جنگ بود، فرآورده های نفتی بخرد. درآن روزگار 

ایران مجبور بود روزانه 3 میلیون لیتر بنزین وارد کند. 
در همیــن دوره بود کــه کویتی ها برای انتقال نفتشــان از 
خلیج فارس به نفت كش های شــوروی متوسل شدند و قرار شد 
آمریکایی ها، امنیت نفت كش ها را تامین کنند. داســتان حضور 
ابرقدرت ها و تامین امنیت خلیج فارس با افتضاح شلیک موشک 
ناو وینســنز به هواپیمای مســافری ایران شــکل دیگری یافت. 
در ســال هایی که حملات متعدد عراق به پایانه های نفتی ایران، 
درآمدهای ارزی دولت را به شدت کاهش داده بود، دنیا برای ثبات 
اقتصــادی اش به التهاب فضای خلیج فارس و وقوع جنایتی مثل 

سرنگون کردن ایرباس ایرانی تن داد. 

J سایه سنگین سهمیه بندی بر همه چیز 
دوره اول، 1359 تا 1361

پیش از ســال 64 و گســترده شــدن ابعاد جنگ تا حضور 
ابرقدرت هایی مثل شــوروی و آمریکا در خلیــج فارس، ایران دو 
دوره اقتصــادی در جنگ را طی کرد که دوره اول با رکود و دوره 
دوم با رونق همراه بود. رکود اقتصادی که از نیمه سال 56 شروع 
شده بود، با بروز مشکلات داخلی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و 
شروع جنگ شدت بیشتری یافت. مراکز صنعتی تجاری در جنوب 
غربی ایران با آغاز جنگ به طور جدی آســیب دیده و در واقع به 
طور کامل از بین رفته بود. معاون نخست وزیر در امور اجرایی در 
دولت های اول و دوم جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنایع دولت 
سوم در این باره گفت: »عمده ترین بنادر تجاری ما در   همان اوایل 
جنگ از دســت رفت. یعنی خرمشهر که مهم ترین بندر تجاری 
کشــور در آن روز بود اشغال شد و بندر امام که دومین بندر بود 
هم در تیررس کامل ارتش عراق قرار گرفت. به طبع امکان استفاده 
از بندر امام هم نبود. بندر بوشــهر بود که اصلا استفاده تجاری از 

با حملات عراق به پایانه های 
نفتی جزیره خارک در تابستان 
1365 میزان صادرات ایران 
به حدود نصف کاهش یافته 
است.
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راهبرد

این جنگ هشت 
سال طول کشید 
و رکورد موارد 
مشابه خود را 

شکست و از سوی 
دیگر، در گستره ای 
1200 کیلومتری 
از مرزهای ایران و 
عراق به استثنای 
خلیج فارس به 
عنوان صحنه 

نبرد تداوم یافت. 
بخش عظیمی از 
نیروی انسانی 
و سرمایه های 

اجتماعی و 
ظرفیت های مالی 
و فیزیکی ایران در 

این جنگ مشغول و 
در نهایت نابود شد

آن نمی شد و امکانات کافی نداشت. بندرعباس هم که نیمه تمام 
بود، اســکله هایی که بعد ها به نام شهید رجایی نام گذاری شد به 
شکل نیمه کاره بود و افتتاح و راه اندازی نشده بود. وقتی تمام بنادر 
تجاری کشور از دست رفت به ناچار باید سراغ بوشهر و بندرعباس 
می رفتیم. تجهیز آن بنادر نیاز به ایجاد سیستم حمل و نقل منظم و 
مجهز داشت. اینها هم نیاز به بسیج ناوگان حمل و نقل و هم بسیج 

امکانات و تجهیزات برای راه اندازی بنادر داشت«.
در دو ســال اول جنگ به 8 کشتی تجاری و نفت كش ایرانی 
حمله شد. پالایشــگاه آبادان با ظرفیت 620 هزار بشکه در روز، 
یعنی ظرفیتی معادل مجموع ظرفیت دیگر پالایشگاه های ایران، 
با آغاز جنگ از کار بازایســتاد و تا پایان جنگ مورد استفاده قرار 
نگرفت و همیشه در معرض آتش دشمن بود. در این دوره سطح 
فعالیت های اقتصادی در بخش صنعت به دلیل کمبود مواد اولیه، 
مواد خــام وارداتی و گران بودن آن در بازارهای جهانی، کمبود و 
عدم دسترســی به قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز ماشین آلات، 
مشکلات مالی و کمبود نیروی انسانی کاهش پیدا کرد و به رکود 
اقتصادی که تحریم های بین المللی بعد از تسخیر سفارت آمریکا در 

ایران آن را تشدید کرده بود، دامن زد. 
مدیریت اقتصاد در سال های اول جنگ به گفته بعضی مسئولان 
و تصمیم گیران اقتصــادی در آن زمان با کمترین هزینه ممکن 
انجام شد. اولین اقدام دولت تشکیل ستادی با عنوان ستاد بسیج 
اقتصادی برای مدیریت سوخت و انرژی، حمل و نقل، صنایع، توزیع 
کالا و دیگر زمینه ها بود. ستاد بسیج اقتصادی برای مقابله فوری با 
شکل گیری بحران هایی که به طور معمول پس از جنگ ها ایجاد 
مي شود شکل گرفته بود و برنامه بلندمدتی برای اقتصاد نداشت. 
این ستاد با اتخاذ روش هایی مثل سهمیه بندی توانست از شدت 
آسیب های ناشی از جنگ بر اقتصاد و معیشت مردم بکاهد هرچند 
نسبت به روش های درپیش گرفته شده توسط ستاد، در آن زمان 

انتقاداتی مطرح بود. 

J آزادی خرمشهر، رونق اقتصادی 
دوره دوم، 1361 تا 1364 

اقتصاد ایران با وجود جنگ تحمیلی از سال  61 تا 64، به رونق 
اقتصادی رسید. با موفقیت نیروهای ایران در عملیات بیت المقدس 
و فتح خرمشهر، بخش مهمی از مراکز مهم نفتی ایران از تیررس 
عراق خارج شد و اقتصاد متکی به نفت فرصت تنفس یافت. بهزاد 

نبوی، معاون نخســت وزیر دولت جنگ درباره شــکوفایی نسبی 
اقتصــادی در این دوره از جنگ گفت: »...دوره ای که فروش نفت  
كشور متعادل بود. در سال های 60 تا 62 حدود 20 میلیارد دلار 
نفت فروختیم. سال 63 حدود 17 میلیارد دلار و سال 64 هم 13 
میلیارد دلار نفت فروختیم. درست است که به نسبت 130 و 140 
میلیارد دلار در هشت سال آقای احمدی نژاد خیلی کمتر بود اما 
نه دلار مشمول تورم شد و نه حتی نرخ آن تغییر زیادی کرد. در 
این دوره درآمد ارزی نســبتا قابل قبول بود. نتیجه این شد که ما 
توانستیم در کنار اقتصاد جنگی، و با حفظ سهمیه بندی ها، افزایش 
تولید و سرمایه گذاری و کاهش تورم داشته باشیم. این کاهش تورم 
ناشــی از رکود نبود، بلکه ناشی از افزایش عرضه بود. هنگامی که 
من در صنایع سنگین کار می کردم هیچ یک از کالاهای تولیدی 
صنایع ســنگین، بازار سیاه نداشت غیر از اتومبیل سواری که آن 
هم داوطلبانه و با سیاســت های خود دولت حــدود 50 هزار رنو 
و پیکان بود که اهمیتی نداشــت چون کالای اساسی نبود. یادم 
می آید که رشد نرخ تورم در سال 64 در سال های بعد از انقلاب به 
پایین ترین حد ممکن رسید، حدود 6.9 دهم درصد. بعد از آن یک 
سال در دولت آقای  هاشمی که 8 و اندی بود. علی رغم آنکه هنوز 
چندان به کار اقتصادی وارد نبودیم و اولین برنامه های اقتصادی 
کشور را تهیه می کردیم حتی نمی دانستیم باید در چه زمینه ای 
ســرمایه گذاری کنیم. تنها به تشخیص دستگاه ها عمل می شد. 
علی رغم محدودیت ها تمام شاخص های کلان اقتصادی در سال 
64 مطلوب ترین شاخص ها را تا آن زمان داشت. در واقع می توان 

گفت در آن دوره شاخص ها خوب و قابل توجه رشد کرد«. 

J  3 میلیارد برای جبهه، 2 میلیارد برای پشت جبهه
از سال 65 به بعد و با افت قیمت نفت، ایران سالانه 5 میلیارد 
دلار درآمد ارزی داشــت که 3 میلیارد آن را خرج جنگ مي کرد. 
شاخص های اقتصادی نشان مي دهد که ایران در سال های پایانی 
جنگ با چه دشواري هایی مواجه بوده است.  هاشمی رفسنجانی در 
توجیه پذیرش قطع نامه در این باره گفت: »کل درآمد ما در سال 
حدود 200 میلیارد تومان است. درآمد واقعی ما خیلی نیست. یک 
مقدار از نفت مي گیریم که این درآمد نیست، خوردن ذخایر است. 
یک مقدار از مالیات مي گیریم. عمده مالیات هم از جاهایی است 
که واقعا مالیات نیست یا از کارمندهای دولت مي گیریم که باید با 
دست دیگری به آنها بدهیم یا از شرکت های دولتی مي گیریم که 

مقدار و سهم درآمدهای نفت و گاز، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها در سال های جنگ )میلیارد ریال(

135913601361136213631364136513661367سال/ درآمد
888/81056/41689/51779/41407/71208/6434/7853/2809/3درآمدهای نفت و گاز 

6759/667/564/351/847/925/439/338/8سهم)درصد( 

340/4554/1613/9796/5898/71033/71024/6103/2968/5درآمدهای مالیاتی

25/631/324/528/733/138/76047/447/3سهم)درصد(

96/7159/6198/5197/8408/4423/9248288/1298/6سایر درآمدها 

7/297/97/11515/914/513/213/8سهم)درصد(

1325/91,770/12,501/92,773/72,714/82,666/21,707/32,171/52,085/4درآمد کل)در هر سال(
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در حوزه مربوط 
به مصرف ناگزیر 
بودیم که اقلام کم 
کالاهایی را که 
داشتیم در قالب 

کوپن یا جیره بندی 
به مردم عرضه 

کنیم، کاری که در 
تمام جنگ های 
دنیا بدون استثنا 
اتفاق افتاده است 
بنابراین سازوکار 

لازم هم به کار 
گرفته شد

مال خود دولت است و اصلا درآمد حساب نمی شود. آن وقت این 
مبلغ را بیش از نصفش را باید بدهیم برای جنگ. برای کل کشور 
یعنی 50 میلیون نفر جمعیت و برای این همه کسری و مشکلات 
100 میلیارد تومان. ارز هم از این بدتر. اگر ریال بود مي توانستیم 
با استقراض و با هر مشکلی تهیه کنیم برای یک مدت محدودی با 

تحمل تورم اما ارز هم نمی توانیم استقراض بکنیم.« 

J جنگ تحمیلی چه برای ایران بر جای گذاشت؟
جنگ تحمیلی ویرانی های زیادی برای هردو کشــور بر جای 
گذاشــت. خســارات وارده به ایران را برای پنج سال اول جنگ 
309 میلیــارد دلار برآورد کرده اســت کــه 160 میلیارد دلار 
آن خسارت هایی اســت که به بخش نفت وارد شده است. بغداد 
خسارات جنگی عراق را منتشر نکرده اما خسارات این کشور بسیار 

کمتر از ایران است. 
جنگ علاوه بر خسارت های فیزیکی و مادی، پیامدهای دیگری 
در اقتصاد ایران داشــته اســت که همچنان جاری است. سعید 
لیلاز استاد تاریخ و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با 

»آینده نگر« از پیامدهای ماندگار جنگ این طور مي گوید: 
نکته ای که در وهله اول باید مد نظر داشته باشید این است که 
جنگ هشت ساله به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است. 
پس از پیروزی انقلاب، اشــتباهات زیادی در حوزه دیپلماسی و 
تعامل با کشورهای همسایه داشتیم اما از آنجایی که ماهیت هر 
انقلابی تهاجمی است جنگ به ایران تحمیل شد و این مسئله ای 
نبود که در اختیار انقلابیون باشد و از ذات انقلاب برمي آید. نکته 
دیگری که در وهله دوم باید به آن توجه کنید این اســت که هر 
انقلابی هراسی در نظم بین المللی در جهان برمي انگیزد. انقلاب 
ایران مثل انقلاب اکتبر روســیه و کبیر فرانسه، این هراس را در 
نظم جهانی به راه انداخت و همین مسئله باعث شکل گیری یک 
جنگ تمام عیار برای سرکوب کردن انقلاب جوان ایران و زمین گیر 
کردن آن شد. مسائلی مثل جنگ تحمیلی یا اشغال لانه جاسوسی 
از جنسی است که نمی توان از منظر تاریخی، کسی را در بروز آن 

مقصر دانست و دچار شدن ایران به جنگ پس از انقلاب گریزناپذیر 
بــود. یک نکته را نباید فراموش کرد که هرچه انقلاب ها بزرگ تر 
باشــد، جنگ با کشورهای همسایه که گریزی از وقوع آن نیست 
بزرگ تر است و به نظر من انقلاب ایران در زمره انقلاب های بزرگ 
جهان از جمله انقلاب روسیه و فرانسه است و در آن همان مقولات 
جای مي گیرد. جنگ ایران از نظر مدت زمان و وســعت زمین هم 
جنگ خاصی بود. این جنگ هشت ســال طول کشید و رکورد 
موارد مشابه خود را شکست و از سوی دیگر، در گستره ای 1200 
کیلومتری از مرزهای ایران و عراق به اســتثنای خلیج فارس به 
عنوان صحنه نبرد تداوم یافت. بخش عظیمی از نیروی انسانی و 
سرمایه های اجتماعی و ظرفیت های مالی و فیزیکی ایران در این 

جنگ مشغول و در نهایت نابود شد. 
در پایان جنگ ایران و عراق سطح تولید ناخالص داخلی ایران 
به قیمت 25 درصد پایین تر از سال 1355 رسید و تا پاییز 1370 
طول کشــید تا این مقدار کاهش تولید ناخالص داخلی را جبران 
کنیم و به سطح گذشته در این شاخص بازگردیم. این مسئله در 
مورد درآمد سرانه حادتر بود. احیای درآمد سرانه تا سال های دهه 
80 و اواخر دهه 80 طول کشید و هنوز نتوانسته ایم در این شاخص 
به سطح پیش از انقلاب بازگردیم. کاهش شاخص های اقتصادی 
مثل تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه از عمده ترین آثار انقلاب، 
جنگ تحمیلی و تحولات ده ســال بعد از انقلاب بر اقتصاد ایران 
است و ایران دیگر به میزان رشد و توسعه اقتصادی که پانزده سال 
پیش از سال 57 کسب کرده بود، نرسید. متوسط رشد اقتصادی 
ایران در 15 ســال منتهی به سال 56 بین 10 تا 10,5 درصد بود 
و به طور متوسط بخش عمده ای از این رشد دورقمی بدون اتکای 
جدی به درآمدهای نفتی حاصل شده بود. تحولات اجتماعی ناشی 
از انقلاب و جنگ تحمیلی تحقق چنین رشدی را تا چند دهه بعد 

از جنگ غیرممکن کرده است. 
لیلاز مي گوید: علاوه بر این جنگ ایران و عراق ســرمایه های 
اجتماعی ایران را به عنوان یک عامل مهم در توســعه اقتصادی 
به شدت تحت تاثیر قرار داد. هرچند جنگ در بعضی موارد سرمایه 
اجتماعی را متبلور کرد، گسترش داد و به آن عینیت بخشید اما 

لیلاز: جنگ ایران و عراق سرمایه های اجتماعی ایران را به عنوان یک عامل مهم در توسعه اقتصادی به شدت تحت 
تاثیر قرار داد. هرچند جنگ در بعضی موارد سرمایه اجتماعی را متبلور کرد، گسترش داد و به آن عینیت بخشید اما 
از جنبه دیگر، برجسته ترین، دلسوزترین و مخلص ترین نیروهای سرمایه اجتماعی ایران را به شهادت رساند. 

 برآورد هزینه های جنگ ایران و عراق 
عراقایران ضایعات اقتصادی/ خسارات جنبی جنگ به میلیارد دلار 

725خرید تسلیحات 

1055درآمد نفتی 

03لوله های نفتی

19ترابری

10پرداخت بیمه جنگی 

50واردات تولیدات نفتی 

104پرداخت خسارت به خانواده ها 

1010حقوق نظامیان 

53بازسازی تاسیسات صدمه دیده در جنگ 

2050تولید ناخالص ملی غیرنفتی 

69159جمع کل 

تاسیسات نفت آغاجری پس 
از بمباران
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راهبرد

از جنبه دیگر، برجسته ترین، دلسوزترین و مخلص ترین نیروهای 
سرمایه اجتماعی ایران را به شهادت رساند. پس از وقوع جنگ ها 
پس از هر انقلابی به طور معمول، پرشورترین و شجاع ترین افراد به 
عنوان سرمایه های اجتماعی به صحنه نبرد مي روند. ما در جریان 
این جنگ بسیاری از بهترین هایمان را از دست دادیم یعنی کسانی 
که الان اسمشان را بر اتوبان ها و خیابان های شهر گذاشته ایم و اگر 
بودند، مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی 

ایران متفاوت از آنی بود که الان هست. 
علاوه بر این انقلاب و در ادامه آن جنگ تحمیلی ایران منجر 
به تحولات عمیق و گسترده ای در ساختار اجتماعی و مناسبات 
بین شهرها و روستاهای ایران شد. لیلاز مي گويد: این یک پیامد 
گریزناپذیر و در عین حال مثبت برای جامعه ایرانی پس از انقلاب و 
جنگ است. انقلاب و جنگ ساختار اجتماعی ایران را زیرورو کرد. 
از نظر من بی فایده اســت که انقلاب و جنگ را در یک سرفصل 
نبینیم. انقلاب و یک دهه بعد از آن یک دوره عجیب و درخشان 

در تاریخ ایران است. 
حســن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دولت جنگ اســت. او 
دربــاره اثراتی که جنــگ در آن دوران بر رفتار مدیران اقتصادی 
و مردم گذاشته در گفت وگویی با سایت شفقنا این طور مي گوید: 
مصرف گرایی که در کشور از دوران پهلوی حاکم بود آرام آرام تبدیل 
به قناعت شــد؛ درآمد حاصل از فروش نفت که در آخرین سال 
حکومت شاه 26 میلیارد دلار در سال پیش بینی شده بود تا کشور 
اداره شود در سال های جنگ به 6-7 و 10میلیارد دلار رسیده بود 
و در عمل کشــور ناگزیر شد به پایه های دیگر درآمد یعنی تولید 
محصولات دیگر روی آورد و معادن ایجاد کند و برای کارخانه جات 
مهم ســرمایه گذاری کند؛ بنابراین هم در قطب مصرف، قناعت 
حاکم شد و هم در قطب تولید و مصرف ارزِ نفت تغییراتی ایجاد 
شد. وقتی جنگ 8 سال طول کشید سیاست جمهوری اسلامی 
و دولت دفاع مقدس این شــد که جنــگ را جزو زندگی تعریف 
کننــد و مردم جنگ را چیزی جــدای از زندگی ندانند، پس در 
دولت برنامه هایی مصوب شــد که کشور باید با آن برنامه ها ادامه 
حیات مي داد. حتی در این برنامه سناریوهایی گوناگونی دیده شد؛ 
از جمله سناریوي داشــتن صفر ارزی یعنی اگر درآمد ارزی هم 
صفر شــد، زندگی ما باید ادامــه پیدا کند. طبیعی بود در چنین 
شرایطی استراتژی بقا یعنی باقی ماندن، محور همه بحث ها بود. 
حفظ سرمایه هایی که داشتیم استراتژی اصلی بود و در جاهایی 

که امکان داشت در عمل مي توانست توسعه هم اتفاق بیفتد. در 
راستای سیاست استقلال، هدف، تعریف شده و قرار بود در همان 
شرایطی که 6 تا 8 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم حداقل در سال 
اول یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم. سال های بعد 
قرار شد این رقم به دو میلیارد دلار برسد؛ گرچه رقم ها کوچک به 
نظر مي رسند ولی در مقایسه با کل بودجه ارزی که یک ششم تا 
یک هشتم بودجه را در بر مي گرفت، قابل ملاحظه بود. چیزی که 
در دوره های بعد کمتر به این قوت تحقق پیدا کرد. بنابراین با هرسه 
این استراتژی ها کار ادامه پیدا کرد. مناطقی که در بمباران تخریب 
مي شد به قوت ترمیم مي شد و آن مراکزی که قابل حفظ بودند از 
اول محفوظ نگه داشته مي شدند و برنامه های دولت در خصوص 
صادرات در همــان دوره جنگ که مورد تصویب قرار گرفته بود، 
عملا هم اجرا شد؛ بنابراین دوره جنگ بخش دوم از اقتصاد کشور 
است که در آن با تمام توان سیاست های کلان انقلاب و جمهوری 
اسلامی دنبال شد و در حد توان هم تحقق پیدا کرد و از عوارض 
سیاســت های دوره شاه به شدت پرهیز شد؛ مثلا در حوزه مربوط 
به مصرف ناگزیر بودیم که اقلام کم کالاهایی که داشــتیم را در 
قالب کوپن یا جیره بندی به مردم عرضه کنیم، کاری که در تمام 
جنگ های دنیا بدون استثنا اتفاق افتاده است بنابراین سازوکار لازم 

هم به کار گرفته شد. 
به گفته عابدی جعفری، بعد از امضای موافقت نامه صلح بین 
ایران و عراق و برقراری صلح، دوران سوم اقتصاد ایران شروع شد 
که به نحــوی در دو دولت ادامه پیدا کرد. در طول نزدیک به 16 
سال محور ترمیم خرابی های پس از دوران جنگ یعنی بازسازی و 
بعد هم چگونگی تکیه روی استراتژی توسعه مورد نظر بود. بنابراین 
در اولین دوره بعد از جنگ بازســازی و ترمیم خرابی های پس از 
جنگ محور اصلی اقتصاد بود. مثلا آب های کشور باید حفظ و از 
هرز رفتن آن جلوگیری مي شد و تا آنجا که امکان بود سازندگی در 
آن ایجاد مي شد. شهرهایی که بر اثر جنگ ویران شده بودند باید به 

حالت اولیه بر مي گشتند و سدها باید ساخته مي شد. 
فهرست منابع:

دایره المعارف مصور تاریخ جنگ، جعفر شــیرعلی نیا، نشر سابان 
صفحه 440

روند جنگ ایران و عراق، حسین علایی، نشر مرزوبوم صفحه 248
اقتصاد ایــران در دوران جنگ تحمیلی، فرهاد رئوفی، حمیدرضا 

دژپسند، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ صفحات 94 تا 98

رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1376 در مدت هشت سال جنگ تحمیلی/ میلیارد ریال

تولید ناخالص داخلی
135913601361136213631364136513661367

178/149170/281191/667212/877208/516212/686193/235191/312180/833

5/4-1/1-9/1-22-4/412/611/1-15/1-نرخ رشد  )درصد(

سهم وهزینه های امور دفاعی از کل هزینه های دولت در سال های جنگ تحمیلی
135913601361136213631364136513661367سال 

375325/8334/5330360480/2470/2460/7525/9کل هزینه های دولت در امور رفاهی )میلیارد ریال( 

16/31210/5910/714/514/912/612/5سهم امور دفاعی در کل هزینه های دولت)درصد(

هزینه های مستقیم امور دفاعی، درصد بالایی از هزینه های مصوب دولت را نداشت اما خسارت های جنگ و هزینه های غیرمستقیم برای دولت شکننده بود.

در راستای 
سیاست استقلال، 
هدف، تعریف شده 
و قرار بود در همان 
شرایطی که 6 تا 8 
میلیارد دلار درآمد 

ارزی داشتیم 
حداقل در سال 
اول یک میلیارد 
دلار صادرات 

غیرنفتی داشته 
باشیم. سال های 
بعد قرار شد این 
رقم به دو میلیارد 
دلار برسد؛ گرچه 

رقم ها کوچک 
به نظر مي رسند 
ولی در مقایسه با 
کل بودجه ارزی 
که یک ششم تا 

یک هشتم بودجه 
را در بر مي گرفت، 
قابل ملاحظه بود



بازار نفت به روزهای اوج باز می گردد؟ 

نفت دیگر طلای سیاه نیست 

شاخص
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شاخص

روز جمعه هشــتم مــرداد 1395 قیمت نفت خام در 
بازارهای بين المللی از کاهش نرخ برابری دلار بهره برد 
و کمي  بالا رفت، اما قیمت شــاخص نفت خام در بازار 
نایمکس )بورس نیویورک( همچنان در مقام مقایسه با 

ماه های قبل در سال جاری 14 درصد پايين تر بود.
دلیل اصلی کاهش قیمت نفت در بازار انبار شدن رقم 
بالای بنزین در اکثر کشورهای مصرف کننده به دلیل 
سطح پايين تقاضای مصرف و ادامه عرضه نفت خام از 
سوی کشورهای عضو اوپک و غیراوپک به ویژه افزایش 
تولید نفت خام در امریکا، خاموش شــدن آتش سوزی 
وسیع در مناطقی که نفت خام ماسه ای در کانادا تولید مي شود، برقراری مجدد تولید و 
عرضه نفت خام نیجریه به بازار و کنترل اعتصابات در صنعت نفت کویت مطرح و تحلیل 
شده است. قیمت نفت خام شاخص بازار نیویورک مشهور به نفت خام متوسط تگزاس 
WTI در فوریه امسال بشكه اي 26 دلار بود، در ماه ژوئن به بشكه اي 51 دلار رسید و در 
روز جمعه هشتم مردادماه بشكه اي 41.60 دلار معامله شد. قیمت نفت خام برنت دریای 

شمال اسکاتلند نیز بشكه اي 42.46 دلار معامله شد.

J انتخابات در امریکا و قیمت نفت خام؟
تحریم صنعت نفت و گاز ایران موقعیتی را فراهم آورد تا تولید نفت خام و گاز طبیعی از 
طبقات سنگ رسی )شیل اویل و شیل گاز( در عمق زمین، اقتصادی شود. امریکا از این طریق 
توانست خود را در موقعیتی قرار دهد که چنانچه به هر دلیل قیمت های نفت خام به طور 
ناگهانی افزایش پیدا کنند، نقشی را که عربستان سعودی به عهده داشت خود ایفا کند. یعنی 
با وارد کردن نفت و گاز تولیدی امریکا به بازار قیمت ها را مهار و در ســطح قابل قبول برای 

اقتصاد امریکا و اروپا کنترل کند. در زمانی که اوباما برای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری 
آماده مي شد با برنامه سیاست های پولی برای دلار )توقف چاپ دلار( و سیاست اقتصادی برای 
نرخ بهره بانکی و غیره توانست قیمت نفت خام در بازار را کاهش دهد تا رأی دهنده امریکايی 
بنزیــن را با قیمت ارزان تری مصرف کند. برنامه دولت اوبامــا در حال حاضر برای پیروزی 
هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری امریکا ادامه دارد. تولید شیل اویل و شیل گاز 
به دلیل پیشرفت تکنولوژی در قیمت های حدود بشكه اي 50 دلار مقرون به صرفه است. در 
گزارشــی که اخیرا گروه صنعتی بیکر هیوز / Baker Hughes  منتشر کرده است تعداد 

دکل های حفاری برای نفت و گاز در امریکا افزایش یافته و به رقم 374 دکل رسیده است.

J دوران نفت خام به پایان رسیده است
تحلیل های گوناگون حاکی از آن است که دوران تاثیرگذاری نفت خام در اقتصاد به 
پایان رسیده است و به نظر نمي رسد قیمت نفت خام در طول دو تا سه سال آینده بیشتر 
از 50 دلار در هر بشکه باشد و چنانچه قیمت به حد 50 دلار در هر بشکه هم برسد کما 
اینکه در ماه های اخیر تجربه شده است قیمت پایداری نیست. تا زمانی که تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان عمده نفت خام عضو اوپک و غیراوپک به این نتیجه نرسیده باشند که 
باید در سطح قابل توجهی تولید و عرضه نفت خام به بازار را کاهش دهند، روند قیمت ها 
رو به نزول خواهد بود؛ زیرا به دلیل تولید و عرضه نفت خام در سطح نسبتا بالا انبارهای 
ذخیره نفت خام جا برای نفت خام بیشتر ندارند و نفت خام تلنبارشده را تولیدکنندگان به 
ناچار در نفت کش های بزرگ روی آب نگهداری مي کنند. از سوی دیگر امریکا با پايين نگه 
داشتن نرخ بهره برای دلار در بانک های خود، در حال حاضر وضعیتی را برای دارندگان 
دلار پیش آورده است که برای حفظ ارزش و قدرت خرید دلار به ناچار نفت خام بخرند 
و در انبار و یا در نفت کش ها روی آب نگه دارند. از ســوی دیگر دولت امریکا چاپ دلار 
را متوقف کرده است و ممکن است برای خرید نفت خام بیشتر به اندازه کافی نقدینگی 

از بحران قیمت نفت تا جنگ برسر گاز
شبکه انرژی خزر - دوران اتکا به درآمدهای نفت خام به پایان رسیده است

 اگر بازار نفــت را یک 
هواپیمــای دوموتــوره 
در نظــر بگیریم پس از 
در  نفت  قیمت  کاهش 
ســال 2014 یکــی از 
موتورهای آن ســوخته 
بــود و تاکنون با یک موتور در حال پرواز بوده اســت. 
در حــال حاضر خطــر از کار افتادن موتــور دیگر نیز 
وجود دارد.  شــرکت های بزرگ نفتی مشمول اگزون، 
توتال و بی پی)BP(  اقتصادشان بیشتر به فرآورده های 

پایین دستی مانند تبدیل نفت خام به بنزین وابسته بود 
و به همین دلیل گاز و نفت خام استخراج می کردند. 

کارشناســان معتقدند که کاهــش قیمت نفت در 
سال 2014 که رخ داد تغییر دلپذیری ایجاد شد: رونق 
گرفتن فرآورده های حاشیه ا ی. اما اکنون این وضعیت نیز 
در حال تغییر است. شرکت بی پی اولین شرکتی بود که 
گزارش 4 ماه دوم سال خود را منتشر کرد. این شرکت 
بریتانیایی گفت درآمد پایین دستی اش از 1.81میلیارد 
دلار 4 مــاه اول ســال به 1.51 میلیــارد دلار کاهش 
یافته اســت. این در حالی است که درآمد پایین دستی 

در زمان مشابه ســال گذشته 1.87 میلیارد دلار بوده. 
این میزان کمترین میزان در آوریل تا ژوئن شش سال 
گذشته بوده است.  این شــرکت اعلام کرده است که 
فرآورده های نفتی آن تحت فشار قابل توجهی است. در 
حال حاضر بنزین ها با قیمت پایین تری در بازار عرضه 
می شوند. هر بشکه بنزین 10.70 دلار بوده که کمتر از 
20 دلار گذشته بوده. قیمت بنزین آمریکا در کانال 1.3 
دلار نوسان دارد که در این زمان کمترین قیمت در یک 

دهه گذشته بوده است.  
پس از کاهش قیمت نفت شرکت های بزرگ نفتی 

جویر بلاس
تحلیل گر بلومبرگ

ترجمه متین دخت والی نژاد

تهدید دوباره کاهش قیمت نفت در بازار
بازار نفت که در حال پرواز با یک موتور بود با خطر سوختن دومین موتور روبه روست

محمود خاقانی
کارشناس بین المللی انرژی
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دلاری نیز در بازار نباشد. در این صورت تقاضا باز هم برای خرید نفت خام و فرآورده های 
نفتی به منظور نگهداري در انبارها و یا در نفت كش ها و روی آب کم خواهد شــد. این 
کاهش تقاضا ممکن است موجب یک التهاب و بحران در بازار نفت خام و سقوط بیشتر 

قیمت نفت خام نظیر آنچه در سال 2008 میلادی تجربه شد، شود.

J  دوران گاز طبیعی فرارسیده است
در دولت هشتم وقتی طرح انرژی برای صلح و معاوضه گاز طبیعی با برق با جمهوری 
ارمنســتان و معاوضه گاز طبیعی با گاز طبیعی با جمهوری آذربایجان برای گازرسانی 
بــه جمهوری خودمختار نخجوان و طرح معاوضه نفت خام حــوزه دریای خزر مطرح، 
برنامه ریزی، اجرا و محقق شــد این موضوع مدنظر قرار داشت که بازیگران در بازار گاز 
طبیعی محدودترند. دستکاری و بازی با قیمت ها در بازار گاز طبیعی کمتر از بازار نفت 
خام تجربه شده است. کارشناسان مي گویند که قیمت گاز طبیعی در همه بازار ها یکسان 
نیست. زیرا گاز طبیعی یا به صورت تحویل از طریق خطوط لوله قیمت گذاری مي شود و 

 .LNG یا از طریق فروش گاز طبیعی مایع مشهور به

J LNG  قیمت گران
در روش فروش گاز طبیعی از طریق تبدیل گاز طبیعی به مایع LNG  قیمت تمام شده 
بالایی دارد. زیرا یک بار گاز طبیعی را مایع مي کنیم که بتوانیم آن را مثل نفت خام در 
کشتی های خاصی حمل کنیم و سپس در مقصد مجددا آن را از حالت مایع به گاز طبیعی 
تبدیل مي کنیم. این روش سرمايه گذاری عظیمي  را هم در مبدا و هم در مقصد نیازمند 
است و کشور قطر بیشترین سرمايه گذاری را در این خصوص تاکنون داشته است. جالب 
اینکه سال ها پیش سرمايه گذاری های هنگفت برای قطر توجیه اقتصادی داشت و حالا با 
گذشت چندین سال مطالعات بازنگری ثابت کرده اند که قیمت تمام شده برای LNG قطر 
مورد قبول خریدار در بازار نمي تواند باشد و توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین به دلیل قیمت 
نسبتا بالای تمام شده برای LNG که بخشی از این قیمت را خریدار باید بپردازد، در حال 
حاضر شــرایطی پدید آمده است که مي بینیم تانکر های حمل و نقل LNG زیادی روی 

اقیانوس شناور هستند و نتوانسته اند خریداری پیدا کنند. 

J صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله/ مشکلات و مسائل جاری در ترکیه
از جولای ســال 2015 چهار حمله تروریســتی به خطوط لوله انتقال نفت و گاز در 

خاک ترکیه شــده اســت. اخیرا به قطاری که برای خط لوله گاز در دســت احداث به 
طول 1850کیلومتــر/ Trans-Anatolian Pipeline) TANAP( لوله مي برد حمله 
شــد. وقتی در ســال 2013 برای احداث خط لوله انتقال گاز طبیعی در مسیر کریدور 
جنوب/ The Southern Gas Corridor برای سرمايه گذاری حدود 39 میلیارد دلار 
تصمیم نهايی گرفته شد و عملیات احداث نیز شروع شد موضوع تامین امنیت خط لوله 
در بخش های مختلف مورد نظر قرار داشــت، اما آنچه امروز در ترکیه اتفاق افتاده است 

پیش بینی نشده بود. 
پس از جنگ چهار روزه بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان برای کنترل 
قره باغ این احتمال وجود داشــت که هرلحظه یک جنگ تمام عیار بین دو کشور اتقاق 
بیفتد. در وزارت نفت کارشناسانی طرح انرژی برای صلح را تعریف کردند و دولت هشتم 
موافقت کرد طرح معاوضه گاز به ازای برق با جمهوری ارمنستان و معاوضه گاز با گاز برای 
گازرسانی به جمهوری خودمختار نخجوان با جمهوری آذربایجان برنامه ریزی و اجرا شود. 
در هرحال این نکته مورد توجه قرار داده مي شود که در صورت بروز جنگ بین جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان خطوط لوله انتقال نفت و گاز از مسیر ترکیه در تیررس توپخانه ها 
قرار دارند. تامین امنیت خطوط لوله نفت و گاز در خاک گرجستان هم به دلیل اختلاف 
 The breakaway States of South Ossetia and بین گرجســتان و روســیه

Abkhazia مورد سؤال است. 
در واقع دو کیلومتر از خط لوله انتقال نفت خام در سطح روزانه 315000 بشکه در 
مسیر باکو- سوپسا در کنترل گرجستان نیست. در روز وقوع کودتا در ترکیه در 16 جولای 
2016 گرجستان مرز 252 کیلومتری اش با ترکیه را بست و کلیه پرواز ها را لغو کرد. روزانه 
حدود 740000 بشکه نفت خام خزر از مسیر ترکیه از طریق خط لوله باکو- تفلیس بندر 
جیهان در شرق مدیترانه ترکیه صادر مي شود. روزانه 515000 بشکه نفت خام از اقلیم 
کردستان عراق و از مسیر خط لوله کرکوک به بندر جیهان ترکیه صادر مي شود. برخلاف 
نقشی که ترکیه در حال حاضر برای صادرات نفت خام منطقه دارد، نقش فعلی ترکیه 
در صادرات گاز طبیعی محدود است. ترکیه حجم کمي  از گازی را که از آذربایجان وارد 
مي کند به یونان مي فروشد. قرار است از سال 2020 خط لوله TANAP سالانه 10 میلیارد 
مترمکعب گاز جمهوری آذربایجان را از طریق ترکیه به کشورهای مختلف اروپايی به ویژه 
ایتالیا برســاند و حدود سالی شش میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر کند. خط لوله 
مذکور قرار است که به  تدریج سالی 20 میلیارد مترمکعب گاز از مسیر ترکیه به کشورهای 
اروپايی انتقال دهد. به گفته کارشناسان، تنگه بسفر فقط هفتصد متر عرض دارد و روزی 

تمرکز خود را بیشــتر بر فرآورده های نفتی گذاشتند 
ولــی در حــال حاضر در این زمینه نیز با مشــکلاتی 
روبه رو شــده اند. شرکت ها آن گونه که برای درآمدهای 
فرآورده های پایین دستی خود در گذشته سرمایه گذاری 
کردند، در حال حاضر پیش نخواهند رفت. شرکت بی پی 
در ســال گذشــته 23 میلیارد دلار برای فرآورده های 
پایین دستی خود ســرمایه گذاری کرده بود ولی برای 
امسال برنامه دارد که حدود 15 میلیارد دلار هزینه کند. 
به گزارش سی ان ان مانی، شرکت اگزون نیز گزارش 
عملکــرد چهارماهه دوم ســال خود را منتشــر کرد. 
بزرگ ترین شرکت نفتی آمریکا در چهارماهه دوم سال 
جاری میلادی 59 درصد کاهش سود یعنی 1.7 میلیارد 
دلار زیان داشته است. این میزان کاهش سود برای این 
شرکت بزرگ از سال 1999 بی سابقه بوده است. در حال 
حاضر سوددهی شرکت اگزون به کمترین میزان خود 

در 17 سال اخیر رسیده است. 

هیچ بردی برای بازار نفت وجود ندارد

WTI قیمت نفت
قیمت بنزین
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به نظر نمي رسد قیمت نفت خام در طول دو تا سه سال آینده بیشتر از ۵۰ 
دلار در هر بشکه باشد و چنانچه قیمت به حد ۵۰ دلار در هر بشکه هم برسد 
کما اینکه در ماه های اخیر تجربه شده است قیمت پایداری نیست.
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شاخص

حدود سه میلیون بشکه نفت خام از دریای سیاه و از مسیر این تنگه عبور مي کند. بسته 
شدن آن به هر دلیل بسیار برای بازار انرژی نگران کننده و تاثیرگذار خواهد بود. زیرا به طور 
کلی ترکیه نقشی برای ترانزیت روزانه حدود 4.15 میلیون بشکه نفت خام دارد که حدود 

4 میلیون بشکه از آن در این مسیر خرید و فروش )تجارت( مي شود.
مســیر کریدور جنوب انتقــال گاز -The Southern Gas Corridor - بســیار 
گران اســت و تجاری و ســودده بودن احداث خط لوله آن هنوز مورد ســؤال اســت. 
ســرمايه گذاری برای بخش بالادســتی فاز دوم میدان شــاه دنیز در دریای خزر حدود 
19 میلیارد دلار تخمین زده شــده است. توسعه مســیر خط لوله گاز جنوب قفقاز - 
The South Caucasus Pipeline - حــدود پنــج میلیارد دلار ســرمايه گذاری 
لازم دارد. بــرای احــداث خط لوله TANAP در دســت اجرا حــدود 10 میلیارد دلار 
ســرمايه گذاری تخمین زده شده اســت. خط لوله انتقال گاز عبور از دریای آدریاتیک  
- The Trans Adriatic Pipeline - که از مسیر ترکیه گاز خزر را به مرز یونان و از 
آنجا به ایتالیا مي برد حدود شــش میلیارد دلار سرمايه گذاری لازم دارد. در سال 2013 
موضوع تجاری و سودده بودن این خطوط لوله مورد بحث قرارگرفت و تصمیم های لازم 

بین سهام داران اتخاذ شد و قرارداد برای فروش گاز با مشتریان اروپايی شامل:
Axpo. GDF Suez. Gas Natural. E.ON. Shell. Hera. ENEL. Bulgar-

gaz. DEPA امضا شد. آنچه امروز مطرح است این است که آیا مي توان از نظر فیزیکی 
این دارایی ها را حفاظت کرد؟ آیا طرفین قراردادها امضايشان را محترم خواهند شمرد و 

قرارداد های منعقده قابل اجرا خواهند بود؟ 

J نفت و گاز )انرژی( کالا نیستند بلکه ارائه دهنده خدمات هستند
شرکت پترو اسکاتلند قبل از نهايی شدن برجام و در اوايل کار دولت یازدهم طرحی 
برای پالایش نفت خام ایران در پالایشگاهی در اسکاتلند تحت عنوان »انرژی ارائه کننده 
خدمات است و نه یک کالا« ارائه کرد. متعاقبا پیرو پیگیری های به عمل آمده در تاریخ 30 
خرداد 1395 در ادامه نتایج یازدهمین همایش بين المللی انرژی تهران در کارگاهی که به 
میزبانی موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران و موسسه آموزشی 
و پژوهشی اتاق ایران با حمایت کمیسیون انرژی اتاق ایران و با شرکت کریس کوک محقق 
ارشد دانشگاه کالج لندن و مدیر ارشد شرکت پترو اسکاتلند برگزار شد، ضرورت تعریف 

ساختار نوینی برای ارائه خدمات انرژی مورد بحث و تبادل نظر به شرح زير قرارگرفت:

J  ارائه خدمات از سر چاه نفت و چاه گاز تا پریز برق وروشنایی چراغ روی
دیوار 

در زمان حاضر نفت، گاز، فرآورده های نفتی و... برق )به طور کلی انرژی( را یک کالا 
تعریف مي کنند. طبیعی است که تولیدکنندگان و عرضه کنندگان یک نوع کالا در بازار 
برای مشتری یابی )سهم بازار( با هم در قیمت رقابت کنند. شرکت پترو اسکاتلند چند سال 
پیش پیشنهاد داد که خوب است جمهوری اسلامي  ایران به جای فروش نفت خام و یا 
گاز طبیعی به عنوان یک کالا )commodity( تعریف جدیدی از حامل های انرژی های 
فسیلی به عنوان ارائه یا عرضه )Supply( در بازار به دست دهد و به عرضه خدمات انرژی 

از سر چاه نفت و سر چاه گاز تا پریز و چراغ روی دیوار به مصرف کننده اقدام کند. 
صنعت نفت مي تواند عرضه کننده نفت و گاز تولیدی کشــور از ســر چاه و پس از 
پالایش، حمل و نقل و... تحویل به صنعت تولید و صادرات برق باشد. درواقع به جای 
صادرات گاز طبیعی به صورت خام آن را به صورت برق در پریز برق و و روشن کردن 
چراغ روی دیوار محل مصرف تحویل دهد. برقی که کارخانه ها با آن به کار بیفتند؛ برقی 
که ماشــین ها را به کار بیندازد و اتو و اجاق خانه ها را روشن کند و سایر خدمات را به 

مصرف کننده ارائه دهد.
در طول جنگ تحمیلی و بعد از آن در طول تحریم های اقتصادی ایران، امارات متحده 
عربی، عربستان سعودی، قطر و... در منطقه توانستند اقتصاد جایگزین نفت و گازشان را 
با احداث بنادر، شهرهای صنعتی و غیره برنامه ریزی و اجرا کنند. امارات متحده عربی با 
ســرمايه گذاری از محل درآمدهای نفتی سعی کرده که خودش را به یک مرکز تجاری 
عمده بين المللی در منطقه تبدیل کند. قطر، عمان و بقیه هم سعی کردند و مي کنند که 
در این راستا پیش بروند. اینکه موفق بوده اند یا نه بحث جداگانه ای است. رئیس کمیسیون 
انرژی اتاق ایران معتقد است زمان آن رسیده است که ایران از فرصت کاهش قیمت های 
نفت خام در بازار برای دلارزدايی اقتصاد ایران و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی به 
طور جدی فکری بکند و چاره  ای ندارد جز اینکه از سرمایه نفتی باقی مانده اش استفاده 
بهینه کند و بنای اقتصاد آتی کشور را پی ریزی کند. خوشبختانه این سیاست تحت عنوان 

»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« تعریف شده است. 

در فوریه 2015 قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت 
حدود بشکه ای 52 دلار شد و در این کانال مدتی نوسان 
داشت. این قیمت نیمي  از بالاترین قیمت 2014 بود. آن 
زمان من این بحث را مطرح کردم که شروع مجدد دوره 
کاهش باعث رسیدن قیمت نفت به زیر 20 دلار خواهد 
شد. این سناریو برای افرادی كه در داخل بازار نفت بودند 

غیرقابل باور و پیش بینی بود. 
قیمت ها کاهش یافت و در فوریه امسال به 26 دلار 
رسید. از آن زمان، قیمت نفت رو به افزایش داشته و به 

حدود 50 دلار رســیده است؛ رقمي  که از سال گذشته تاکنون تجربه نشده بود. اما این 
رقم دوام نخواهد داشت. احتمالا قیمت نفت مجددا کاهش خواهد یافت و به 10 تا 20 

دلار خواهد رسید.
نوســانات اخیر در بازار نفت ربطی به عوامل بنیادین بازار که باعث کاهش قیمت در 
موقعیت اول بوده ندارد و به نظر موقت مي رســد. آتش سوزی های ميدان هاي نفتی در 
کانادا، بحران های کاهش تولیدات نیجریه و مشکلات سیاسی در ونزوئلا در ماه گذشته 
و امیدواری ها به کاهش تولید نفت شــیل آمریکا، دلایل اصلی افزایش قیمت های اخیر 

بوده است.
اما همچنان دنیا با مازاد نفت مواجه است و تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا جایگزین 

قیمت نفت به بشکه ای ۱۰ دلار خواهد رسید 
 

 رقابت های بی دلیل کشورها برای افزایش تولیدات خود و بی توجهی به مازاد تولیدات نفت در جهان، خطر نفت ۱۰ 
دلاری را برای جهان ایجاد کرده است 

گری شیلینگ
تحلیل گر بلومبرگ
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ایران دارای آفتاب بسیار گسترده و خوب، موقعیت جغرافیايی بین سه دریا )دریاي خزر، خلیج 
فارس و دریای عمان(، مناطق بادخیز، رودخانه های مستعد تولید انرژی آبی، جزایر قشم و مناطقی 
نظیر چاه بهار )مکران( و غیره است.

J  ایران صاحب منابع سرمایه ای قابل
توجهی است؛

به طور مثال: ایران بیشترین ذخایر گازی 
جهان را به خود اختصاص داده اســت. ایران 
دارای آفتاب بسیار گسترده و خوب، موقعیت 
جغرافیايی بین سه دریا )دریاي خزر، خلیج 
فارس و دریــای عمان(، مناطــق بادخیز، 
رودخانه های مستعد تولید انرژی آبی، جزایر 
قشــم و مناطقی نظیر چاه بهار )مکران( و 
غیره است. ایران نیروی انسانی عظیم جوان 
و تحصیل کرده دارد. نکته از همه مهم تر که 
خاص موقعیت جغرافیايی ایران است شرایط 
ژئوانرژی ایران است که از یک سو به خلیج 
فارس و از ســوی دیگر به دریــای خزر و از 
طریق کشورهای حاشیه خزر به دریای سیاه 
و دروازه اروپا و از ســوی افغانستان به هند 
و ســپس به چین و از سمت عراق به مابقی 
کشــورهای خاورمیانه مرتبط اســت. ایران 
مي تواند مشکل گشــا برای همه کشورهایی 
باشد که نیازمند تامین امنیت انرژی هستند. 
ایران مي تواند پایه گذار بزرگ ترین شــبکه 
تولید، تجارت و ارائه کننده خدمات انرژی از 

طریق تولید و صادرات برق در منطقه و فرامنطقه باشد و به همه بازارهایی که مدنظر هستند 
دسترسی داشته باشد. ایران به چه چیز دیگری نیاز دارد؟ دسترسی به بهترین بازارها!

J شبکه انرژی خزر
در دسامبر 2014 در نشستی که به این منظور با حمایت سازمان ملل و منشور انرژی  
)ECT( در عشق آباد )ترکمنستان( برگزار شد، با صحبت هاي مدیر امور بين الملل شرکت 

ملــی گاز ایران درباره درنظرگرفتن این واقعیت که موضوع تبدیل گاز به برق و صادرات 
برق راه حلی مناسب برای منطقه است، زمینه لازم فراهم آمد تا کریس کوک که به عنوان 
کارشناس از سوی میزبان در نشست مذکور شرکت داشت در سخنرانی اش و در ارتباط 
با پیشنهادهایی که قبلا به ایران و سازمان همکاری اقتصادی اکو داده بود »طرح شبکه 
انرژی خزر« را مطرح کند که بســیار مورد استقبال قرار گرفت. شرکت پترو اسکاتلند 
موضوع ضرورت مطالعه طرح مذکور را طی پیشنهادی به وزارت نیرو در ایران ارائه کرد 

اوپک به عنوان تولیدکنندگان تأثیرگذار بر بازار از طریق افزایش و کاهش تولید شده اند. 
اوپک که زمانی از نظر آمریکایی ها یک کارتل نفتی ترسناک بود، دیگر قدرت تأثیرگذاری 
چندانی بر قیمت ها ندارد. حتی عربستان به عنوان بزرگ ترین صادرکننده عضو اوپک به 
این واقعیت جدید اذعان دارد و به تلاش های خود برای فریز تولید پایان داده است، این 

کشور تلاش دارد راه های جدیدی برای کسب درآمدهای غیرنفتی بیابد.
عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس در حال حاضر برای تولیدات خود در رقابت 
هستند. ایران توانسته پس از برداشته شدن تحریم ها تولیدات خود را دوبرابر کند و برنامه 
دارد تا 2020 تولیدات خود را به 6 میلیون بشکه در روز برساند. این آمار موجب مي شود 
که ایران به مقام دومین تولیدکننده نفت اوپک برسد. روسیه برای جبران صدمه هایی که 
از کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشور وارد آمده تولیدات خود را افزایش داده است. 
لبنان نیز تمام تلاش خود را برای افزایش تولید کرد. تمام این موارد باعث مي شــود که 

دوباره جهان با مازاد تولیدت نفتی روبه رو شود.
موسسه بین المللی انرژی پیش بینی مي کند اگر طرح فریز نفتی کشورهای عضو اوپک 
موفق شود و تولید نفت آمریکا 600 هزار بشکه در روز در سال 2016 و 200 هزار بشکه 
دیگر در روز در سال 2017 کاهش یابد، مازاد عرضه جهانی تا سال 2017، 1.5 میلیون 

بشکه در روز خواهد بود.
به دلیل بحران اقتصادی که در کشور چین به وجود آمده این کشور نیز تقاضای خود 

را کاهش داده و این موجب شده که نفت های فروخته نشده در دنیا افزایش یابد. تولیدات 
کشورهای غیر اوپکی از 58 میلیون و 100 هزار بشکه به 58 میلیون و  600 هزار بشکه 
رسیده است. هرچه افزایش تولیدات بیشتر شود به دلیل اینکه ذخایر نفتی و انبارها از نفت 
انباشته شده است، کشورهای تولیدکننده مجبور مي شوند در بازار این نفت ها را با قیمت 

پایین تری عرضه کنند و این موجب افت قیمت نفت در بازار مي شود. 
در حال حاضر فروش نفت خام کمتر شده، اما به دلیل فصل رانندگی و مسافرت ها با 
خودرو، بنزین در بازار خرید و فروش بیشتری داشته و این موضوع موجب کاهش دوباره 
قیمت نفت شده است. برخی دیگر معتقدند که عوامل دیگری مانند تقویت ارزش دلار، 
نگرانی از افزایش تولید نفت، رشد ذخایر سوخت و کاهش تقاضای پالایشگاه ها موجب 

کاهش قیمت نفت شده است. 
افزایش دوباره قیمت نفت به کانال 50 دلار باعث مي شود که شرکت های نفتی آمریکا، 
نفت بیشتری استخراج کنند. به طور مثال، هم اکنون بدون توجه به مازاد نفت در جهان، 

7 دکل دیگر در آمریکا اضافه شده است.
به نظر مي رسد با افزایش عرضه نفت، همان بحرانی که در سال 2015 رخ داده بود، 
دوباره پیش آید. کارشناسان بر این باورند که کاهش قیمت نفت سریع از بین نمي رود و 
چند باری به بازار بازمي گردد و بازار افت شدیدی را تجربه مي کند تا بتواند دوباره روندی 

عادی و صعودی را طی کند. 

چگونه بزرگترین کشورهای تولیدات نفتی در 2016 حرکت خواهند کرد؟
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شاخص

که خوشبختانه با استقبال روبه رو شد. زیرا طی چند سال اخیر فناوری تبدیل گاز به برق 
و انتقال از طریق کابل های برق مســتقیم با ولتاژ بالا )HVDC( چنان پیشرفتی داشته 
اســت که به طور مثال در حال حاضر راندمان تولید برق تا 60 درصد بهینه شده است. 
اکثر کارشناسان هم عقیده هستند که با توجه به سرمايه گذاری های خوبی که در زمینه 
پژوهش برای دست یابی به فناوری های بهتر شده است، درصد راندمان تولید و انتقال برق 

از این هم بهتر خواهد شد. 

J شبکه انرژی خزر در یازدهمین همایش بین المللی انرژی تهران
برای معرفی طرح شبکه انرژی خزر، با سفری که اخیرا وزیر نیرو به انگلستان داشت 
در روز 14 جولای 2016 در لندن سمیناری با حضور استادان و کارشناسان اسکاتلندی 
برگزار شد. در این سمینار مدیر عملیاتی شرکت پترو اسکاتلند توضیح داد که برای یک 
مدت زمان مشــابه میزان افت قیمت هریک از انواع حامل های انرژی فسیلی در یکی دو 
سال اخیر چگونه بوده است. به طور مثال نفت خام 74 درصد افت قیمت داشته است و 
احتمالا این افت قیمت ادامه هم خواهد داشت. قیمت گاز طبیعی به دلیل پیروی از قیمت 
نفت خام در فرمول های قیمت گذاری برای گاز طبیعی حدود 42 درصد کاهش داشته 
است. اما قیمت حامل های اولیه انرژی که به برق تبدیل شده اند نظیر گاز طبیعی بسیار 
کمتر افت داشته است. زیرا قیمت برق حدود 2 تا 3 درصد در بازار عمده فروشی کاهش 
داشــته است و در بازار خرده فروشــی میزان افت قیمت برق نزدیک به صفر بوده است. 
به همین دلیل اســت که شرکت هایی که در رسانه های ایرانی از آنها به عنوان غول های 
نفتی نام برده مي شود نظیر شرکت های شل، بی پی و غیره ساختارشان را تغییر داده اند 
و یا در دست تغییرند تا به صورت شرکت های عرضه کننده/ supplier يا تولیدکننده و 

انتقال دهنده برق برای ارائه خدمات انرژی درآیند.

J  گاز طبیعی با خط لوله به کشورهای همسایه صادر کنیم یا برق؟
برخی معتقدند که فروش گاز طبیعی از طریق خط لوله به کشورهای همسایه به دلیل 
پایین بودن راندمان تولید برق در نیروگاه های ایران مقرون به صرفه تر از تبدیل گاز به برق 
است. شرکت پترو اسکاتلند به وزارت نیرو پیشنهاد داده است که مي توان با مشارکت در 
تولید در بخش پایین دستی صنعت انرژی با صاحبان فناوری برای افزایش راندمان تبدیل 

گاز طبیعــی ایران و منطقه خزر به برق و صــادرات برق به جای گاز طبیعی به اقتصاد 
انرژی ایران و منطقه کمک کرد. به همین دلیل به ابتکار موسســه آموزشی و پژوهشی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران، بخش خصوصی، موسسه پژوهش در 
مدیریت و برنامه ریزی انرژی، دانشــگاه تهران، بخش عمومي  و آکادمیک و شرکت پترو 
اســکاتلند )بين المللی( در روز 31 خــرداد 1395 )20 ژوئــن 2016( توافق نامه ای در 
تهران امضا شــد که براساس آن سکویی )پلتفرمی( ایجاد شد تا طرح شبکه انرژی خزر 
)Caspian Energy Grid –CEG(  را پس از جلب و جذب حمایت مالی و صنعتی 
لازم مطالعه کنند. موسسان سکوی مذکور معتقدند که توجه زیادی نسبت به این طرح 
ابتکاری در خارج از ایران جلب شــده اســت؛ با بهره گیری از مشارکت صاحبان فناوری 
در تبدیل گاز طبیعی به برق در منطقه و انتقال آن از طریق یک شبکه برق مستقیم با 
بهترین راندمان و بازدهی )بهره گیری از تکنولوژی HVDC کابل های انتقال برق مستقیم 
با ولتاژ بالا( از جنوبی ترین نقطه ایران )به طور مثال جزیره قشم( به شمالی ترین نقطه 
ایران و بالعکس و نیز به مرزهای کلیه کشــورهای همسایه به نحوی که حداکثر نقاط 
ایران را پوشــش دهد. همچنین از طریق کشورهای حاشــیه دریای خزر و شبکه ای از 
طریق ارمنســتان، گرجستان و از زیر دریای سیاه مي توان به شبکه اروپا در بلغارستان، 
رومانی، یونان و سایر کشورها متصل شد. به همین ترتیب با اتصال شبکه برق مورد نظر به 

افغانستان و از آنجا به هندوستان و فرا مرز های کشورهای هند و چین. 

J  در این شبکه انرژی جایگاه دولت ها و بخش های خصوصی چگونه خواهد بود؟
دولت ها نقش تدوین و تنظیم کننده مقررات و مدیریت شــبکه انتقال برق مستقیم با 
ولتــاژ بالا را عهده دار خواهند بود، درحالــی که بخش خصوصی و مصرف کنندگان برق 
در هر منطقه دربرگیرنده تولیدکنندگان برق با ظرفیت کم و زیاد از راه های مختلف مثل 
انرژی های تجدیدپذیر وخورشــیدی، بادی و غیره خواهند بود. در یک شبکه تعریف شده 
اقتصادی و مالی )منطقه ای و بين المللی( مي توان با یکدیگر تجارت )خرید و فروش( انرژی 
داشت. به اعتقاد کارشناسانی که با شرکت پترو اسکاتلند همکاری دارند شبکه انرژی »برق« 
خزر )CEG( یکی از بزرگ ترین و شاید بزرگ ترین طرح و شبکه انرژی جهانی خواهد بود 
که در نتیجه انجام مطالعه آن و اجرایی شدن این طرح برای مردم هر منطقه موجب ایجاد 
اشتغال و درآمد خواهد بود و به رشد اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای کمک خواهد كرد. 

در بازار نفت جهان، ایران به روزهای طلایی خود بازگشته است. ایران به عنوان یکی از 
تولیدکننده های بزرگ نفتی خاورمیانه پس از برداشته شدن تحریم ها در ماه ژانویه توانسته 
به بازار آسیا بازگردد و دوباره مشتریان خود را جذب کند. میزان خرید ژاپن از ايران 28 
درصد، هند 63 درصد و کره جنوبی دو برابر شده است. میزان صادرات ایران به چين 2.5 

درصد در 6 ماهه گذشته افزایش داشته است.
ایران با افزایش 25 درصدی تولید خود در سال جاری میلادی، توانسته است ناباوری ها 
را ابطال کند و قصد دارد تا پایان امســال تولید خود را به بالاترین ســطح هشت سال 
اخیر، یعنی چهار میلیون بشــکه در روز برساند. به گفته مسئولان، در پنج سال آینده 
ایران برای توسعه میدان های نفت و گاز خود، نیازمند 185 میلیارد دلار سرمايه گذاری 
اســت و در طرح های بالادستی پتروشیمي  این کشور نیز باید بیش از 70 میلیارد دلار 

سرمايه گذاری صورت گیرد. این سرمايه گذاری غیر از سرمايه گذاری عظیمي  است که در 
بخش پایین دستی محصولات تکمیلی و نهایی پتروشیمي  مورد نیاز است.

تا سال 2014 ذخایر تولیدات نفت کشورهای مختلف چنین بوده است:
J مکزیک

ذخایر نفت خام طبیعی مکزیک تا یکم ژانویه ٢٠١٤ حدود ١٠ میلیارد بشکه تخمین 
زده شده و این کشور روزانه 2/9 میلیون بشکه نفت خام تولید مي کند. صادرات روزانه نفت 

خام مکزیک بالغ بر 1/3 میلیون بشکه در روز است.
J اتریش

ذخایر نفت خام طبیعی اتریش تا یکم ژوئن ٢٠١٤ حدود 48/5 میلیون بشکه تخمین 
زده شــده و این کشــور روزانه حدود ٢٠ هزار بشکه نفت خام تولید مي کند. با توجه به 

جهان غرق در نفت 
پس از برداشته شدن تحریم ها ایران توانسته به بازار نفت بازگردد
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J روش سرمایه گذاری در شبکه انرژی خزر
طرح شبکه انرژی خزر شیوه مشــارکت جدیدی را تعریف کرده است که برای 
مطالعه آن مدت های طولانی دو تیم تحقیقاتی در دو دانشــگاه مطرح و مشــهور 
اسکاتلند کار کرده اند. در این شیوه نوین که در یک پروژه نسبتا عمده انرژی در بریتانیا 
هم استفاده شده، صاحب فناوری به جای فروش فناوری خود در تولید انرژی شریک 
مي شــود و یا حتی فناوری خود را بر اساس درآمدی که استفاده از فناوری موجب 
خواهد شــد از نتيجه تولید انرژی طرح مورد نظر به صورت اجاره بها برای فناوری و 
آورده اش در پروژه دریافت مي کند. آورده های هر طرف عضو مشارکت در تولید انرژی 
)بخش پایین دستی صنعت انرژی - به طور مثال برق( محاسبه و بر اساس آن سود 
طرفین نيز تعیین و محاســبه مي شود. بدین ترتیب حتی مي توان گفت که میزان 
سرمايه گذاری مورد نیاز حدود صفر خواهد بود. در واقع طرفین با دارایی هایشان در 

پروژه سرمايه گذاری کرده اند.

J ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
با بهره برداری از ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در طرح شــبکه انرژی 
خزر/  CEG مشارکت در تولید در بخش پایین دستی صنعت انرژی و در نتیجه ارتقای 
نظام مالی کشور میسر اســت. در این طرح علاوه بر کشورهای حوزه دریای خزر، در 
ایــران مثلا در اطراف زاهدان فرد صاحب زمین با تولیدکنندگان فناوری )تکنولوژی( 
شبکه های خورشیدی در ارتباط قرار مي گیرد. چون روستایی صاحب زمین به انرژی 
خورشــیدی فراوان دسترسی دارد، صاحبان فناوری تولید برق از انرژی خورشیدی از 
زمین او استفاده مي کنند و برق تولید مي کنند و برق تولیدشده را به شبکه انرژی خزر 
متصل مي کنند. شبکه انرژی خزر طوری طراحی خواهد شد که به شبکه انتقال برق 
مستقیم با ولتاژ بالاي اروپا )HVDC( وصل شود. در نتیجه یک مصرف کننده اروپایی 
مثلا یک شرکت دانمارکی برق خورشیدی تولیدشده در روستای اطراف زاهدان و یا 
برق بادی تولیدشده در منجیل و یا گاز طبیعی تبدیل شده به برق در ایران و منطقه 
خزر را از شبکه انرژی خزر برحسب نیازی که دارد دریافت مي کند. در مقابل و براساس 
توافقی که با شبکه انرژی خزر دارد به ازای برق دریافتی مي تواند مبلغی به صورت نقد 
و يا کالا و خدمات بدهد. به همین دلیل است که ما تعریف جدیدی برای انرژی مطرح 

مي کنیم و مي گوییم انرژی یک کالا نیست بلکه فرآهم آورنده خدمات است. 

J تحریم شبکه انرژی خزر؛ مشکل و شاید غیرممکن
نکته قابل توجه اين اســت كه نفت و گاز را مي توان مورد تحریم قرار داد. کما اینکه 
این تحریم ها در صنعت نفت ایران تجربه شده است. نکته دیگر اینکه نفت و گاز دارای 
مشخصات متفاوتی هستند، به طور مثال نفت سبک ایران، یا نفت سبک دوبی و غیره؛ 
اما در ارتباط با همین حامل های اولیه انرژی با ترکیبات و مشخصات متفاوت که به برق 
تبدیل شده اند نمي توان گفت برق تولیدی از گاز طبیعی ایران یا ترکمنستان و یا قطر. 
نتیجه این تبدیل فقط برق اســت با فرکانس و ولتاژ قابل استفاده توسط مصرف کننده. 
بنابراین برق شخصیت و تعلق ملی در شبکه انرژی خزر ندارد و قاچاق آن هم کار آسانی 
نیست. علاوه بر آن تحریم برق اگر غیرممکن نباشد بسیار مشکل است. برق از هرکجا 
که مي گذرد و يا به هرکجا که وارد مي شود مصرف کننده را چنان به خود عادت مي دهد 

که وقتی نباشد و قطع بشود مصرف کننده احساس مي کند با بحران مواجه شده است. 
علاوه بر همه اینها ما مي توانیم در منطقه مکانیسمي  را تعریف کنیم که به جای تبادل 
ارزی برای تجارت انرژی معاملات در شکل معاوضه انرژی/ Energy Swap انجام شود 
که نیاز به بحث مفصل دیگری دارد و برای دلارزدایی اقتصاد کشــورهای تولیدکننده و 
صادرکننده نفت نظیر ایران که با تحریم دلاری مواجه هستند راهکار و راهبرد نوینی را 

ارائه مي دهد.

J نتیجه گیری
اوپک در حال احتضار به ســر مي برد. عربســتان را مي توان قاتل اوپک معرفی کرد 
و این واقعیت را باید پذیرفت که اوپک دیگر در بازار جهانی نفت نقشــی ایفا نمي کند. 
مجمع کشــورهای صادرکننده گاز  )GECF(هم هنوز نتوانسته است برای خود جایگاه 
مناسبی در بازار بين المللی انرژی به دست آورد. شبکه انرژی خزر در راستای نظریه دو 
سال پیش رئیس  جمهوری اسلامي  ایران در اجلاس داووس )سال 2014( که پیشنهاد 
داد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی باید با هم بازار انرژی را مدیریت کنند، یک 
راه حل مناســب قرن بیست ویکمي  برای مشــکل قرن بیست ویکمي  تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان حامل های اولیه انرژی فسیلی )نفت و گاز( است. 

ذخایر اندک نفتی اتریش، واردات نفت خام این کشور به حدود ١٧٥ هزار بشکه در روز 
بالغ مي شود.

J اسپانیا
ذخایر نفت خام طبیعی اسپانیا تا یکم ژوئن ٢٠١٤ حدود ١٥٠ میلیون بشکه تخمین 
زده شــده و این کشور روزانه 7/3 هزار بشکه نفت خام تولید مي کند. با توجه به ذخایر 
اندک نفتی اسپانیا و مصرف بالای آن، واردات نفت خام این کشور به حدود 1/2 میلیون 

بشکه در روز بالغ مي شود.
J انگلیس

ذخایر نفت خام اثبات شــده انگلســتان تا یکم ژانویه ٢٠١٤ حدود ٣ میلیارد بشکه 
تخمین زده شده و این کشور روزانه بیش از ٨١٦ هزار بشکه نفت تولید مي کند.

J کره جنوبی
کره جنوبی تا پایان ســال ٢٠١٤ از ذخایر نفت خام طبیعی برخوردار نبوده و نفتی 
تولید نکرده است. این کشور در سال ٢٠١٤ روزانه بیش از 2/9 میلیون بشکه نفت وارد 

کرده است.
J ژاپن

ذخایر نفت خام طبیعی ژاپن تا مارس ٢٠١٥ حدود ٥٤٢ میلیون بشکه تخمین زده 
شده و این کشور روزانه ١١ هزار بشکه نفت خام تولید مي کند. با توجه به ذخایر اندک 

نفتی ژاپن و مصرف بالای آن، واردات نفت خام این کشــور به حدود 3/5 میلیون بشکه 
در روز بالغ مي شود.

J ایتالیا
ذخایر نفت خام طبیعی ایتالیا در سال ٢٠١٤ حدود ٥٦١ میلیون بشکه تخمین زده 
شده و این کشور روزانه ١١٣ هزار بشکه نفت تولید می کند. با توجه به ذخایر اندک نفتی 
فرانسه و مصرف بالای آن، واردات نفت خام این کشور به بیش از 1/4 میلیون بشکه در 

روز بالغ مي شود.
J فرانسه

ذخایر نفت خام طبیعی فرانسه در سال ٢٠١٤ حدود ٩٠ میلیون بشکه تخمین زده 
شده و این کشور روزانه ١٦ هزار بشکه نفت تولید مي کند. با توجه به ذخایر اندک نفتی 
فرانسه و مصرف بالای آن، واردات نفت خام این کشور به بیش از 1/7 میلیون بشکه در 
روز بالغ مي شود. مصرف محصولات پالایشي این کشور نزدیک به 1/8 میلیون بشکه در 

روز است.
J ترکمنستان

تولید نفت ترکمنستان از ١١٠ هزار بشکه در روز در سال ١٩٩٢ به ٢٣١ هزار بشکه 
در روز در سال ٢٠١٣ افزایش یافته که کمي  بیشتر از ١٠٠ هزار بشکه در روز آن برای 

مصارف بازار داخلی مورد استفاده قرار مي گیرد.

ایران با افزایش 2۵ درصدی تولید خود در سال جاری میلادی، توانسته است ناباوری ها را ابطال 
کند و قصد دارد تا پایان امسال تولید خود را به بالاترین سطح هشت سال اخیر، یعنی چهار میلیون 
بشکه در روز برساند.
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شاخص

وضعیت عجیبی بر مقامات سیاسی ارشد در بریتانیا حاکم است؛ تلفن ها زنگ 
می خورد و کسی پاسخ گو نیست. آقای کمرون به غیر جریان استعفا صحبت دیگری 
نکرده است. جرج آزبورن صدراعظم بریتانیا نیز سکوت اختیار کرده است.

آنارشی در بریتانیا
کشتی بریتانیا وارد طوفان شده و هیچ ناخدایی ندارد

معاوضه پر از دردســری بود. در یک مصاحبه تلویزیونی که پخش می شــد یکی از 
مخالفان برگزیت به موافقان آن گفت: »حالا برنامه کجاست؟ آیا ما هم می توانیم برنامه بعد 
از برگزیت را ببینیم؟« او در پاسخ گفت: »برنامه ای وجود ندارد. کمپین خروج از اتحادیه 
هیچ برنامه ای نداشت، تنها هدفش خروج از اتحادیه بود.« دوربین به سمت شخص مقابل 
بازگشت؛ او لحظاتی سکوت کرد و سپس گفت: »راستش نمی دانم چه جوابی بدهم.« بعد 

از این پاسخ، برنامه قطع شد و پیام بازرگانی پخش شد. 
دیوید کمرون با چشــم های پف کرده پشــت تریبون قرار گرفــت و تصمیم خود را 
برای اســتعفا اعلام کرد. پوند نوســانات خود را پشت سر گذاشته است. تصمیم ها برای 
ســرمایه گذاری به حالت تعلیق درآمد. اکثر شرکت ها تصمیم دارند اقدامات خود را به 
آن سوی مرزها انتقال بدهند. مسئول رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا نیز استعفا داده است. 
برخی از مسائل حساس سیاسی مانند جریان فرودگاه لندن و همچنین بازسازی بحث 
هسته ای در بریتانیا دوباره زنده شده اند. رهبران بریتانیا در حال مذاکره برای تصمیم گیری 
در مورد آینده این کشور هستند. عده ای دیگر نیز به دنبال راه هایی هستند که بتوانند 
بیشــترین تأثیر را روی تصمیمات مردم بگذارند. خبرهایی از حمله های نژادپرستانه به 
مهاجران به گوش می رســد. اسکاتلند تلاش می کند رفراندوم جدیدی را برای استقلال 

برگزار کند. قرارداد صلح ایرلند شمالی نیز به حالت تعلیق درآمده است. 
وضعیت عجیبی بر مقامات سیاسی ارشد در بریتانیا حاکم است؛ تلفن ها زنگ می خورد 
و کسی پاسخ گو نیست. آقای کمرون به غیر جریان استعفا صحبت دیگری نکرده است. جرج 
آزبورن صدراعظم بریتانیا نیز سکوت اختیار کرده است. اکونومیست تلاش های بسیاری 
برای برقراری ارتباط با او کرده است اما به موفقیتی دست نیافته است. همه مسئولان در 

هاله سکوت و خاموشی فرو رفته اند. رسانه های اطراف آنها نیز اکثراً سکوت کرده اند. 
اما در سوی دیگر، مذاکراتی در حال شکل گیری است و عده ای دور هم جمع می شوند 
و با یکدیگر دیدار می کنند تا برای آینده بریتانیا تصمیم بگیرند. با وجود اینها، آنچه قرار 
است در آینده اتفاق بیفتد در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ گویی همه جا را مه گرفته است. یکی 
از کارشناسان در همین زمینه در توئیتر خود نوشته بود: »همه ادعا می کنند که می دانند 
کجا هستند و قرار است چه کار کنند اما به نظر می رسد کسی حتی کوچک ترین ایده ای 
ندارد که آینده چه خواهد شد.«  واضح است که افراد مخالف بیشترین سود را از این اوضاع 
می برند. آنها چهارچوب ها و دستورهای خود را به دولت دیکته می کنند. به نظر می رسد 

کودتایی نیز علیه جرمی کوربین در حال شــکل گرفتن است. او به رهبری به دردنخور 
برای حزبش تبدیل شده است. ثبات این رهبر نیز در حال حاضر در اما و اگر است. به نظر 
می رسد هیچ کس توانایی این را ندارد که با صراحت و قاطعیت قدمی بردارد. کسانی که 
به دنبال خروج از اتحادیه اروپا بودند تصور می کنند اکنون وظیفه ای ندارند که راهی برای 
آینده تصویر کنند. به این ترتیب اوضاع به هرج ومرجی بزرگ تبدیل شده است. هیچ کس 

نمی خواهد مسئولیت وضعیت دشوار فعلی را به عهده بگیرد. 

J بریتانیا اسیر هرج ومرج
شــاید برای مدتی وضعیت به همین شــکل عجیب وغریب ادامه پیدا کند. رهبری 
محافظه کاران نیز احتمالاً به همین شکل تا اوایل اکتبر ادامه پیدا خواهد کرد؛ یا شاید تا 
کمی پس از آن. نخست اینکه حزب کارگر باید رئیس جدیدی برای خود پیدا کند و از آن 
به بعد مراقب همه چیز باشد؛ مثل مادر و پدر. نخست وزیر جدید نیز باید انتخاباتی همگانی 
برگزار کند. این مسئله احتمالاً یک  سال و نیم بعد از آنکه بریتانیا رهبر جدید خود را پیدا 

کرد و به شیوه هایی سخت از دل بحران بیرون خواهد آمد رخ خواهد داد. 
اما مســئله اساسی این است که بریتانیا در حال حاضر آن قدر زمان در اختیار ندارد. 
هرچند در کل قاره افراد دعوت به آرامش شــدند و آنگلا مرکل به ســرعت توصیه کرد 
بریتانیا قانون ماده 50 از معاهده لیسبون را به اجرا درآورد، مذاکرات برای خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا دست کم دو سال به طول می انجامد و این مسئله آرامش را از این منطقه 
می رباید. هرچه سریع تر باید اجماعی در این زمینه صورت بگیرد. در حال حاضر بریتانیا 
بدون رهبری مفید و کارا و بدون حضور کسی که بداند هدف از برگزیت و آینده بریتانیا 
پس از خروج از اتحادیه اروپا دقیقاً چیست، به پای میز مذاکرات با سایر اروپایی ها می رود. 
همه اینها در حالی است که وضعیت اقتصادی این کشور به مرز بحران رسیده است. بحران 
اقتصادی در بریتانیا همچون طوفانی است که کشتی بریتانیا را به این سو و آن سو هدایت 
می کند. بدتر از آن نیز این است که بریتانیا به دو تکه تقسیم شده است. این دودستگی 
هرروز در این کشور شدیدتر می شود و مشکلاتی را هم برای اقتصاد و هم برای سیاست و 
اجتماع آن ایجاد می کند. بریتانیا در حال حاضر کشتی ای قدیمی است که روی موج های 
خروشــان دریا گرفتار شــده و بدون هیچ ناخدایی به این سو و آن سو هدایت می شود؛ 

هیچ کس نمی داند عاقبت به کجا خواهد رسید. 

در حال حاضر بریتانیا بدون رهبری مفید و کارا و بدون حضور کسی 
که بداند هدف از برگزیت و آینده بریتانیا پس از خروج از اتحادیه 
اروپا دقیقاً چیست، به پای میز مذاکرات با سایر اروپایی ها می رود



رئیس جمهوری امريكا تا پاسی از شب بیدار است؛ او چه می کند؟ 

اوباما بعد از تاریکی هوا
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نماگـــر

در صبح یکی از روزهای اخیر در لشگرگاه، مرکز استان 
هلمند در افغانستان، بیمارستان جراحی »ایمرجنسی« ، 
برای قربانیان جنگ مکان به طور غیرعادی ســاکتی 
اســت. بعد از یک هفته شــلوغ، با دمای هوایی که به 
115 درجه فارنهایت جهش کرده، کارکنان با چشم های 
گودافتاده با خستگی مفرط به مراجعان نگاه می کنند. 
سه پرستار خارجی و جوان بیمارستان، دو زن ایتالیایی 
و یک انگلیسی، به بیماران رسیدگی می کنند، سپس به 
گوشه ای خلوت می روند تا به ضرب قهوه غلیظ و سیگار، 
کارهای دفتری را انجام دهند. حرف از زود ترک کردن 
آنجا در میانشان جریان دارد. اما این وضعیت خیلی به 
طول نمی انجامد. چهار بیمار جدید، ســربازان افغان از نزدیکی مارجه، به سرعت به اتاق 
اورژانس آورده می شــوند. کامیون آنها از روی یک سراشیبی غلت خورده است. یکی از 
آنها که پای خونینش با رگ بند از ران بسته شده، به تازگی جان سپرده است. یکی دیگر 
که ظاهرا مجروح نشــده اما شوکه شــده، کف اتاق اورژانس کِز کرده و سرش را میان 
دست هایش گرفته است. دو نفر دیگر که پاها و بازوهایشان با ترکش سوراخ سوراخ شده، 
نشسته اند و ساکت به اجساد همکارانشان خیره شده اند و پرستاران زخم هایشان را تمیز 
می کنند. به سه شماره، دستیاران بیمارستان سرباز مرده را از روی برانکار برمی دارند، او 
را در یک پلاستیک مات می پیچانند و به سردخانه منتقلش می کنند. یک پتوی غرقه 
به خون نیز پس از این کار به جا می ماند. یکی از مدیران بیمارســتان، ماسیمو مالاندرا، 
یک ایتالیایی متواضع در دهه 40 عمرش، مختصری آنجا توقف می کند تا نگاهی به آن 

به هم ریختگی بیندازد. قبل از اینکه راه بیفتد به تلخی می گوید: »هلمند«.
»ایمرجنسی«، یک ســازمان غیردولتی بین المللی، در سال 1999 در افغانستان به 
وسیله جراح جنگ، دکتر دینو استرادا، به دلیل نگاه ضدجنگی که داشت بنیان گذاشته 
شد. این بیمارستان یک شعار ساده داشت؛ برای رسیدن به آزادی، مراقبت های درمانی 
درجه یک باید برای قربانیان جنگ فراهم شود، بدون در نظر گرفتن اینکه آنها که هستند.

استان هلمند، قلب تجارت پررونق مواد مخدر در افغانستان، مدت ها خشن ترین استان 

کشور بوده است. از سال 2001 نزدیک به هزار سرباز از نیروهای نظامی خارجی کشته 
شده اند. اکنون، 18 ماه بعد از بیرون آمدن بیشتر گروه های نظامی بین المللی از افغانستان، 
اوضاع بسیار آشفته شده، به طوری که طالبان اکنون کنترل همه استان به جز سه منطقه 

از 14 منطقه آن را در اختیار گرفته است. 
در هیچ جا، خشــونت مداوم بیشتر از بیمارستانی که توسط سازمان »ایمرجنسی« 
در لشگرگاه اداره می شود مشهود نیست. در یکی از بخش های بیمارستان، گلدانه، یک 
کودک دختر، جدی و ساکت ولو شده، با پانسمانی که روی جای گلوله در سر و پاهای 
نازکش را پوشانده است. شاه گدا، زنی 30 ساله، در ماه چهارم بارداری اش، در حال گذراندن 
ساعت های نقاهت پس از جراحی ناشی از اصابت یک خمپاره عمل نکرده به بازویش است. 
عارف الله، یک افسر پلیس، با همکارانش که چشم های وحشت زده ای دارند و می گویند 
سه روز است که چیزی نخورده اند همراهی می شود و در حالی که فریاد می کشد »پایم« 
با ویلچر به اتاق اورژانس برده می شــود. یک وسیله انفجاری سرهم بندی شده باقی مانده 
پایش را داغان کرده است. وقتی که من با اعضای کارکنان بیمارستان در حین بازدیدم از 
بیمارستان ناهار می خوردم آنها پکَر به نظر می رسیدند. همان موقع، یک پسربچه لاغراندام 
10 ساله که هفته ها پیش از اینکه اوضاعش بحرانی شود به آنجا وارد شده بود، تمام کرده 
بود. دونلیوی که بعد از گذراندن اغلب ســابقه کاری اش در سیدنی اخیرا به بیمارستان 
هلمند آمده، می گوید: »من تا هفته گذشته هیچ وقت یک بچه مرده ندیده بودم. حالا 

چند تایی از آنها دیده ام.«
ســال گذشته تخمین زده شده است که تا حدود 50 هزار شهروند، نیروی دولتی و 
طالبان در افغانستان کشته یا مجروح شده اند. این آمار تکان دهنده است اما طبق گفته رودا 
رادائلی، همکار برنامه »ایمرجنسی« در افغانستان،  هنوز »به اندازه زیادی کم تخمین زده 
شده است... و هرکسی آن را می داند.« امسال انتظار می رود که وضع بدتر باشد و سازمان 
»ایمرجنسی« در لشگرگاه 90 تا 103 تخت داشته باشد تا بتواند به تقاضاها پاسخ دهد. 
در جاهایی مثل لشگرگاه که تسهیلات پزشکی دولتی با کیفیت بالا ندارد »ایمرجنسی« 
یکی از بسیار معدود انتخاب ها است. با وجود تزریق کمک های توسعه ای به افغانستان که 
به خوبی به بالاتر از 100 میلیارد دلار می رسد، نظام بهداشتی عمومی این کشور در یک 
وضعیت وحشتناک قرار گرفته است. »ایمرجنسی« سه بیمارستان رایگان را اداره می کند 

بیمارستان هلمند؛ وحشتناک ترین جای دنیا
مداوایشهروندانوسربازانافغانوجنگجویانطالباندریکجا

منبع  نیوزويک 

دنیاله مویلان
خبرنگار آزاد در افغانستان

»ایمرجنسی«، یک سازمان غیردولتی بین المللی، در سال 1999 در افغانستان به وسیله جراح 
جنگ، دکتر دینو استرادا، به دلیل نگاه ضدجنگی که داشت بنیان گذاشته شد

وقتی که من برای اولین بار به بیمارستان »ایمرجنسی« در لشگرگاه وارد شدم از اینکه 
کارکنان بین المللی همان رفتاری را داشتند که کارکنان افغان،  تحت تاثیر قرار گرفتم. 
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بیشتر کارکنان می گویند که آنها به افغانستان آمده اند- یا به جاهای 
دیگری مثل لیبی، کردستان یا سومالی- چون آنجا نسبت به کار در 
یک بیمارستان غربی زندگي بيشتر جریان دارد.

و به همان اندازه نیز مدیریت 46 ایستگاه و کلینیک کمک های اولیه را نیز در اختیار دارد 
و همچنین هزار و 500 نیروی انسانی با سالانه 10 میلیون دلار هزینه ای که از کمک های 
خیریه و اعطایی سازمان ها تامین می شود برای این نهاد کار می کنند. هزینه عمل های 
جراحی در استان هلمند تقریبا سالی 2 میلیون دلار می شود که نزدیک به هزینه نگهداری 

یک سرباز امریکایی در افغانستان است. 
با وجود افزایش خطر برای سلامتی تسهیلات در مناطق جنگی، »ایمرجنسی« به کار 
خود ادامه داده است و شامل کشورهای سوریه و یمن هم می شود. در اکتبر گذشته، در 
یک حمله هوایی به بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز در شمال افغانستان، 42 نفر 
کشته شدند که کادر پزشکی و کودکان نیز جزو آنها بودند. در حالی که امریکا از این کار 
عذرخواهی کرده است، مقامات رسمی افغان به شدت از دست داشتن در این حمله سر 
باززده اند. در تحقیق اخیر مجله نیویورک تایمز مشخص شده است که ارتش افغانستان 
ممکن اســت نیروهای امریکایی را برای زدن آن بیمارستان، به گمان اینکه مخفی گاه 
طالبان بوده، هدایت کرده باشند. حمله به دیگر تسهیلات مراقبت های بهداشتی در این 
کشور، از جمله حمله نیروهای ویژه افغان به کلینیک »کمیته سوئدی برای افغانستان« در 

ماه فوریه امسال، هنوز بدون توضیح باقی مانده است. 
همه کارکنان بیمارستان »ایمرجنسی« در لشگرگاه اصرار دارند که حمله هوایی قندوز 
به آنها گفته نشــده بود اما مدیران بیمارستان یک سازه مستحکم  فولادی روی شقف 
درمانگاه نصب کرده بوده اند. در اواخر ماه مه، وقتی که نیروهای امریکایی به بمباران خود 
در هلمند ادامه دادند، رئیس شــورای استانی هشدار داد که لشگرگاه می تواند به دست 
طالبان بیفتد. مقامات »ایمرجنسی« می گویند آنها برنامه ای برای تخلیه ندارند و در قالب 
یک سازمان غیردولتی بی طرف، به ارائه خدمات مراقب های بهداشتی به هرکسی ادامه 
می دهند. این موضعی است که آنها اغلب باید به افراد حاشیه جنگ توضیح بدهند. رادائلی 
می گوید: »این مرا دیوانه می کند وقتی که بسیاری از مردم از ما می پرسند چرا طالبان 
را مداوا می کنیم. در ایتالیا، من قاتل ها، اعضای مافیا، آدم های هروئینی و موادفروش ها را 
مداوا می کردم. هیچ کس از من نمی پرسید چرا این کار را می کنم. کار من این است که 

آدم ها را مداوا کنم.«
در ســال 2013، یــک بمب گذار انتحاری که بمبش عمل نکرده و فقط بخشــی از 
کمربندش منفجر شده بود،  به بیمارستان آورده شده بود. یک پزشک و پرستار افغان که 
خانواده شان در شهری زندگی می کردند که هدف آن بمب گذار انتحاری بود خشمگین 
بودند. اما او را درمان کردند. دکتر شــاه ولی علی زای، یکی از جراحان ارشــد بیمارستان 
»ایمرجنسی« می گوید: »وظیفه من به عنوان یک دکتر درمان او بود.« وحشت بیمارستان 
تنها یک سویه از مرکز استان هلمند را بازمی نمایاند. لشگرگاه در اواخر بهار می تواند خیلی 
باصفا باشد. رودخانه اي زیبا از شهر کوچک هلمند می گذرد. در گرمای بعدازظهر مادران 
برای خرید به بازار می روند، جوان ها تی شــرت های خوش رنگ می پوشند و دیگرانی هم 

هستند که در رودخانه شنا می کنند. 
با وجود این واقعیت که بیمارســتان تنها در یک مایلی رودخانه واقع شده فقط یک 
عضو از کارکنان بین المللی آنجا رودخانه را دیده است. مقررات امنیتی سفت وسخت به 
این معنی است که کارکنان زمان را بین بیمارستان و خانه مشترکشان، یک مهمان خانه 
محقر، تقسیم کنند. همه هشت نفر کارکنان بیمارستان فقط دو بار در روز می توانند به 
وسیله خودروهای پاترول سفید و قرمز تردد کنند. در افغانستان، گروه های تبهکاری به 
طور مرتب خارجی ها را گروگان می گیرند، سازمان های غیردولتی غربی هدف حملات 
تروریستی هستند و خارجی ها به طور کلی با نگاه های خیره و توجه کنجکاوانه روبه رو 
می شوند. اما هیچ کس در لشگرگاه به نظر نمی رسد که دو بار به خودروهای »ایمرجنسی« 
خیره شود.  »ایمرجنسی« همیشه مورد استقبال واقع نشده است. در سال 2010، سه نفر 
از کارکنان ایتالیایی و شش تن از کارکنان افغان این بیمارستان دستگیر شدند به دلیل 
اینکه این سوءظن وجود داشت که آنها با طالبان همکاری می کنند. اما مدیران بیمارستان 
این مسئله را رد کردند. سازمان »ایمرجنســی« چندان علاقه ای به توضیح در این باره 
نداشته است. رادائلی می گوید: »بعضی از حضور ما در هلمند خوشحال نبودند. نکته مهم 
این است که ما بی گناهی خودمان را ثابت کردیم... و امروز ما رابطه بسیار خوبی با دولت 

افغانستان داریم.«
وقتی که من برای اولین بار به بیمارستان »ایمرجنسی« در لشگرگاه وارد شدم از اینکه 
کارکنان بین المللی همان رفتاری را داشتند که کارکنان افغان،  تحت تاثیر قرار گرفتم. 
رادیچی، یک ساکسوفون نواز سابق ایتالیایی، مدیر بخش ترابری بیمارستان است. او اخیرا 
دچار مالاریا شده بود و می خواست که بیمارستان را برای گذران دوره نقاهت ترک کند 
اما وقتی که به دلیل بمب گذاری انتحاری در اداره پلیس 13 نفر مجروح شدند به سمت 
آنجا حرکت کرد تا مجروحان را منتقل کند. بیشتر کارکنان می گویند که آنها به افغانستان 
آمده اند – یا به جاهای دیگری مثل لیبی، کردستان یا سومالی- چون آنجا نسبت به کار 
در یک بیمارستان غربی زندگي بیشــتر جریان دارد. دکتر ژوزف روملی، یک ایرلندي 
متخصص بیهوشی که بیش از یک دهه در بیمارستانی در نیویورک کار کرده، می گوید 
یک روز به دوروبر خودم نگاه کردم و با خودم گفتم، لعنتی، واقعا می خواهم تا 20 سال 

آینده همین کار را انجام بدهم؟
در حالی که بیشتر آنها هدفی را در افغانستان پیدا کرده اند، هیچ کس در بیمارستان 
»ایمرجنسی« جنگ را رمانتیک نگاه نمی کند. رادائلی می گوید: »ما این روش رمانتیک 
را دنبال می کنیم تا جنگ را توصیف کنیم چون قبلا تلویزیون، فیلم های ســینمایی و 
گیم های ویدیویی را می دیدیم. در فیلم های سینمایی افراد در یک جنگ خیلی با آرامش 
تیر می خورند و مثل یک قهرمان می میرند. این چرت وپرت است.« چیارا لودی، یکی از 
کارمندان ایتالیایی بیمارستان، می گوید: »این جنگ احمقانه است. افغان ها در حال بزرگ 

شدن یاد می گیرند که برای حل درگیری ها باید بجنگند. برای همین من اینجا هستم.«

در هیچ جا، خشونت مداوم بیشتر از بیمارستانی که توسط سازمان »ایمرجنسی« در لشگرگاه 
اداره می شود مشهود نیست.

»ایمرجنسی« سه بیمارستان رایگان را اداره می کند و به همان اندازه نیز مدیریت 46 
ایستگاه و کلینیک کمک های اولیه را نیز در اختیار دارد و همچنین هزار و 500 نیروی انسانی 

با سالانه 10 میلیون دلار هزینه ای که از کمک های خیریه و اعطایی سازمان ها تامین می شود 
برای این نهاد کار می کنند.
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نماگـــر

»بیداری؟« ایمیل دیر می رسد، اغلب بعد از 1 بامداد که از یک گوشی 
بلک بری امن از یک نشانی ایمیل فرستاده شده که تنها معدودی آن را 
می دانند. گیرنده مضطرب دوباره فهمیده که رئيس هنوز به رختخواب 

نرفته است. 
در ماه ژوئن، ساعت 12:30 شب بود که ایمیلی به بنجامین رادس، 
معاون مشاور امنیت ملی، و دنیس مک دانو، رئيس کارکنان کاخ سفید، 
رسید که در آن رئيس جمهور به آنها اعلام کرده بود پیش نویس سخنرانی 
صبح آن روز را درباره پاسخ تندی به اظهارات دونالد ترامپ درباره کشتار 
اورلاندو تمام کرده است. اوباما گفته بود که آن دو کارمندش پیش نویس 

سخنرانی را ببینند.
اوباما خود را یک »مرد شــب« نامیده و به عنوان رئيس جمهور، او 
ســاعت های طولانی و تنها بعد از تاریک شدن هوا در حال کار کردن 
اســت،  همان اندازه که روزها در دفتر بیضوی کاخ سفید کار می کند. 
تقریبا در شــب هایی که او در کاخ سفید اســت حدود ساعت 6:30 با 
همســر و دخترانش شــام می خورد و بعد به »اتاق قراردادها«، دفتر 
خصوصی خودش، می رود که در زیر طبقه دومی است که اتاق خوابش 
در آن قرار دارد. نزدیک ترین دوســتانش می گویند که او در آنجا حدود 

چهار تا پنج ساعت را تنها می گذراند. 
او بعد از شــام و در دفتر کار خصوصی اش روی سخنرانی هایش کار 
می کند. او خلاصه گزارش های شــورای امنیت ملی را می خواند که هر 
شب ســاعت 8 برایش فرستاده می شود. 10 نامه از مردم امريكا را که 
توســط کارکنان دفترش انتخاب شده اند می خواند. در شب 13 ژوئن، 
لیز اوکانر، یک معلم طبقه متوســط در کنتیکات، در نامه اش به اوباما 
نوشته بود: »چطور ما می توانیم به شهروندان اجازه بدهیم که اسلحه های 
خودکار بخرند؟ آنها سلاح های جنگی هستند.« رئيس جمهور همچنین 
شــبکه کابلی ای اس پــی ان را نگاه می کند که نتایــج دقیقه به دقیقه 

رقابت های ورزشی را پوشش می دهد، داستان می خواند یا با دوستانش 
روی آی پد خود »کلمات با دوستان« را بازی می کند. 

میشــل اوباما گاهی ظاهر می شــود اما قبل از رئيس جمهوری به 
رختخواب می رود که خیلی دیر و به ندرت بیش از پنج ســاعت در روز 
می خوابد. برای اوباما زمان تنهایی بســیار مهم شده است. رام امانوئل، 
رئيس دفتر اوباما،  می گوید که در طول روز ســر رئيس جمهور بسیار 
شلوغ است و تعداد کسانی که می خواهند او را ببینند خیلی زیاد است 
بنابراین در زمان های شب او فرصتی برای تمرکز دارد. جرج دبلیو بوش، 
رئيس جمهوری قبلی، ســاعت 10 شــب به رختخواب می رفت. بیل 
کلینتون مانند اوباما دیر می خوابیــد اما زمان را با مکالمات بی انتها با 

دوستان و متحدان سیاسی اش می گذارند.

J کوه عظیمی از کاغذ
وقتی که اوباما برای اولین بار وارد کاخ ســفید شــد، برنامه بعد از 
شــامش حوالی 7:15 عصر در اتاق بازی که در طبقه سوم ساختمان 
محل اقامتش بود شــروع شد. آنجا، اوباما با سرپرست امور شخصی آن 
موقع خانواده رئيس جمهور، حدود 45 دقیقه بیلیارد بازی کردند. در آن 
زمان او با دخترانش نیز قبل از خواب بیلیارد بازی می کرد. این روزها که 
دخترهایش وارد سن نوجوانی شده اند اوباما مستقیم به »اتاق قراردادها« 
می رود که بســیاري از توافق نامه های تاریخی در آنجا امضا شده است؛ 

مثل توافق پایان جنگ امريكا و اسپانیا در سال 1898 میلادی. 
امانوئل می گوید: »کانال ورزشی روشن است. تصویر همه گیر اتاق در 
تلویزیون بزرگ صفحه تخت ورزش است که در پیش زمینه با صدای کم 
دیده می شود. تا ساعت 8 شب، کارتابل بزرگ جلد چرمی رئيس جمهور 
برای او آورده می شــود که کوهی از کاغذهــا در قالب نامه و گزارش و 
درخواست، در میان پوشه های آن به چشم می خورد. او یا روی صندلی 
چرمی خود پشت میز چوبی قدیمی می نشیند یا روی کاناپه ای که گوشه 
اتاق است. تام دونیلون،  مشاور امنیت ملی اوباما بین سال های 2010 تا 
2013، می گوید که رئيس جمهور به همه برگه ها نگاه می اندازد، صبح 

همه نتایج را می توان روی آنها دید؛ سؤالات، نکته ها و تصمیمات را. 

J هفت دانه بادام
اوباما برای بیدار ماندن سراغ کافئین نمی رود. او به ندرت قهوه یا چای 
می نوشد و اغلب یک بطری آب جلوی روی اوست. دوستانش می گویند 
که تنها هله هوله او در شــب ها هفت دانه بادام کمی شور است. کاس 
می گوید: »میشل اوباما و من همیشه یک جوک در این باره می گوییم: نه 

شش دانه،  نه هشت دانه؛ همیشه هفت دانه بادام.« 
برخــی اوقات کارهای موقع روز اوباما با زمان شــب او تداخل پیدا 
می کند. یک عکس که در سال 2011 گرفته شده، اوباما را نشان می دهد 
که در اتاق قراردادها همراه مک دونو که آن زمان معاون مشــاور امنیت 
ملی بود و جان برنان، رئيس واحد ضدتروریسم وقت اوباما و رئيس کنون 
سازمان سی آی ای نشسته است و با نخست وزیر ژاپن، نائوتو کان، کمی 

منبع  نیويورک تايمز 

رئيس جمهور 
همچنين از زمانش 

استفاده می کند 
برای اينكه اخبار 

را دنبال کند، 
روی آی پدش 

نگاهی اجمالی به 
نيويورک تايمز، 
واشنگتن  پست 
و وال استريت 

ژورنال می اندازد 
يا شبكه تلويزيون 

کابلی را می بيند

اوباما بعد از تاریکی هوا
رئیسجمهورامریكاتاپاسیازشببیداراست؛اوچهمیکند؟

میخایل شیر
گزارشگر حوزه کاخ سفید
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طولانی ترین شب های اوباما که معمولا تا حوالی صبح طول می کشد زمانی است که او درگیر سخنرانی هایش است. در یکی از 
شب های ژوئن گذشته، کُدی کینان، نویسنده نطق های رئيس جمهور، ساعت 9 شب از سر کار به خانه برگشته بود و یک پیتزا 
سفارش داده بود که از رئيس جمهور شنید: »می تونی امشب برگردی؟«

بعد از وقوع زلزله موحشــی با بزرگی 9 ریشتری در این کشور تماس 
گرفته است. شرح عکس می گوید: »این تماس نزدیک نیمه شب برقرار 
شــد.« اما اغلب اوقات، زمان اوباما در اتاق قراردادها متعلق به خودش 

است.
در سال 2009،  اوباما به سردبیر مجله نیوزویک گفت: »من معمولا تا 
حدود 11:30 شب گزارش های خلاصه شده را می خوانم، نامه های اداری 
را پاســخ می دهم یا چیزهایی می نویسم و آن موقع اغلب قبل از اینکه 
به رختخواب بروم در حدود نیم ساعت کتاب می خوانم تا ساعت حدود 

12:30 بشود و گاهی هم کمی دیرتر می شود.«
اوباما در سال 2014 به دو خبرنگار شبکه ای بی سی در برنامه »زنده با 
کِلی و میخائیل« گفت که او حتی تا دیرتر هم بیدار می ماند - »تا ساعت 
2 نیمه شب، چکیده گزارش ها را می خوانم و کار می کنم«- و اضافه کرد 

که »سر ساعت معقولی بیدار می شوم؛ معمولا حدود 7«.

J امشب برمی گردی؟
طولانی ترین شب های اوباما که معمولا تا حوالی صبح طول می کشد 
زمانی اســت که او درگیر سخنرانی هایش اســت. در یکی از شب های 
ژوئن گذشته، کُدی کینان، نویسنده نطق های رئيس جمهور، ساعت 9 
شب از سر کار به خانه برگشته بود و یک پیتزا سفارش داده بود که از 
رئيس جمهور شنید: »می تونی امشب برگردی؟« کینان اوباما را در دفتر 
خصوصی اش در طبقه اول محل اقامت خانواده اش ملاقات کرد؛ جایی 
که تا حوالی 11 شب با هم روی سخنرانی رئيس جمهور درباره شلیک 
مرگ بار به 9 امريكایی افريقایی تبار در یک کلیسای متودیست افريقایی 

در واشنگتن،  کار می کردند. 
سه ماه قبل تر، کینان مجبور شده بود شب به کاخ سفید برگردد وقتی 
که در نیمه های شب اوباما به او خبر داده بود می خواهد سخنرانی اش 
را که بنا بود در آلاباما درباره پنجاهمین ســالگرد »یکشنبه خونین« 
ارائه شــود تغییر دهد؛ یکشنبه خونین روزی بود که شرکت کنندگان 
در تظاهرات به طور وحشــیانه ای توســط پلیس کتک خورده بودند. 
کینان حرف های اوباما را درباره شب این طور تکرار می کند: »توی شب 
چیزهایی هست. شب کوچک تر است. به تو اجازه می دهد که فکر کنی.«

جان فاوریو، نویسنده نطق های رئيس جمهور قبل از کینان، در سال 
2009 به اوباما پیش نویس سخنرانی پذیرش جایزه صلح نوبل را شبی 
که می خواســتند طبق برنامه واشــنگتن را به مقصد اسلو ترک کنند 
تحویل داد. اوباما آن شــب تا چهار صبح سخنرانی را بازبینی می کرد و 
صبح روز بعد، پیش نویس 11 صفحه ای سخنرانی را به فاوریو تحویل داد. 
توی هواپیما به سمت نروژ نیز اوباما، فاوریو و دو دستیارش تقریبا همه 
مسیر به کار کردن روی سخنرانی ادامه دادند. وقتی که اوباما نطقش را 
ارائــه کرد، به فاوریوی درب وداغان در هتل تلفن زد. فاوریو آن روز را به 
خاطر می آورد: »او گفت “هی، فکر می کنم درست از کار درآمد.” گفتم 

بله و او گفت “بگذار دیگر هیچ وقت دوباره این کار را نکنیم”«. 

J کمی وقت برای بازی
همه کارهایی که در اتاق قراردادها انجام می شود کار نیست. علاوه بر 
بازی »کلمات با دوستان« روی آی پد که یک گیم آنلاین شبیه به بازی 
با کلمات به وســیله حروف است، اوباما صدای تلویزیون را برای دیدن 
رقابت های بزرگ ورزشــی بلند می کند. رگی لاو، یکی از بازیکنان تیم 
بسکتبال که در سه سال اول ریاست جمهوری اوباما دستیار شخصی اش 
بود، می گوید: »اگر او یک مسابقه را تماشا می کند، بعدش یک پیامک 

می فرستد؛ مثلا “تیم داک نباید آن مسابقه را می برد” یا چیزی شبیه 
به این.«

رئيس جمهور همچنین از زمانش استفاده می کند برای اينكه اخبار 
را دنبال کند، روی آی پدش نگاهی اجمالی به نیویورک تایمز، واشنگتن  
پست و وال استریت ژورنال می اندازد یا شبکه تلویزیون کابلی را می بیند. 
رگی لاو به یاد می آورد که یک شــب بعد از ســاعت 1 بامداد ایمیلی 
از اوبامــا دریافت کرده بود؛ وقتی که گزارشــی را از تلویزیون دیده بود 
درباره دانش آموزانی که فهرستی از خواسته هایشان را عنوان می کردند 
که شامل ملاقات با رئيس جمهور بود. اوباما از لاو پرسیده بود که چرا او 
آنها را ملاقات نکرده است. لاو به خاطر می آورد: »من جواب دادم یکی 
تصمیم گرفته که این ملاقات ایده خوبی نیست. او هم جواب داد “خب، 

من رئيس جمهورم و فکر می کنم که ایده خوبی باشد”.«
اوبامــا و همســرش همچنین طرفــدار ســریال های خانوادگی 
تلویزیون های کابلی مثل »بوردواك ایمپایر«، »گیم آو ترونز« و »برکينگ 
بد« هستند. جمعه شب ها که شب های فیلم در کاخ سفید است، اوباما و 
خانواده اش اغلب به سینمای خانگی می روند که یک سینمای کوچک 
با 40 صندلی است در طبقه اول بال شرقی کاخ سفید است و فیلم های 
دســت اولی را تماشــا می کنند که انتخاب کرده اند و از انجمن تصاویر 

متحرک امريكا گرفته اند.
همچنیــن زمان هایی نیز برای خیال بافی اوباما باقی می ماند درباره 
اينكه زندگی خارج از کاخ ســفید چطور می تواند باشــد. امانوئل که 
اکنون شهردار شیکاگو است اما دوست نزدیک رئيس جمهور باقی مانده 
می گویــد او و اوباما یک بار تصور کردند کــه به هاوایی رفته اند و یک 
مغازه تی شرت فروشــی به راه انداخته اند که یک سایز )مدیوم( و یک 
رنگ )سفید( را می فروشــد. رویای آنها طوری بود که تا مدت ها دیگر 
نمی توانستند تصمیم بگیرند. طی جلسات سخت کاخ سفید که تصمیم 
درست به نظر غیرممکن است، امانوئل گاهی به سوی اوباما رو می کند و 

می گوید: »سفید« و اوباما هم در عوض می گوید: »مدیوم.«
حالا اوباما که شش ماه تا ترک انزوای آخر شب ها در اتاق قراردادها 
وقت دارد، به نظر می رسد به انتها نگاه می کند. او یک بار در ماه مارس 
ســر صبحانه ای که در اتاق غذاخوری دولتی می خورد گفت: »من سه 

چهار ماه جایی خواهم رفت که فقط بخوابم.« 

اوباما برای بيدار 
ماندن سراغ 

کافئين نمی رود. 
او به ندرت قهوه يا 
چای می نوشد و 
اغلب يک بطری 
آب جلوی روی 

اوست. دوستانش 
می گويند که تنها 
هله هوله او در 

شب ها هفت دانه 
بادام کمی شور 

است

اوباما که شش ماه تا ترک 
انزوای آخر شب ها در اتاق 
قراردادها وقت دارد. او 
یک بار در ماه مارس سر 
صبحانه ای که در اتاق 
غذاخوری دولتی می خورد 
گفت: »من سه چهار ماه جایی 
خواهم رفت که فقط بخوابم.«
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نماگـــر

امیلی بل: می توانی به ما درباره تعامل با روزنامه نگاران و مطبوعات 
بگویی؟ 

ادوارد اســنودن: یکی از چالش بر انگیزترین چیزها درباره تغییر 
طبیعت ارتباط عموم با رســانه ها و ارتباط دولت ها با رســانه ها این 
اســت که رسانه ها هیچ وقت به اندازه حالا قدرتمند نبوده اند. به طور 
هم زمــان، مطبوعات کمتر تمایل دارند کــه از این نوع قدرت خود 
استفاده کنند و تاثیرگذار باشند به دلیل تجاری شدن بیش ازپیش. 

اسنودن: چرا رسانه ها کار خود را انجام نمی دهند؟
مصاحبهایدربارهکارمخفیباموسساترسانهایوآیندهافشاگری

سنتی وجود داشت که طبق آن، فرهنگ رســانه ای که ما از دوران 
اولیه پخش رادیویی و تلویزیونی به ارث برده ایم تمایل داشــته است 
یک خدمت عمومی باشــد. ما آن را بیش ازپیش، نه تنها در واقعیت 
بلکه در ایده آل ها از دست داده ایم؛ به ویژه به دلیل گردش 24ساعته 
اخبار. ما این را به کرات حتی در ســازمان هایی مثل نیویورک تایمز 
می بینیم. اخیرا موسسه اینترسپت گزارش »اسناد پهپادی« را منتشر 
کرده که تلاشی غیرمعمول در زمینه خدمات عمومی به عنوان بخشی 
از یک فعالیت شبیه خبرچینی از درون دولت برای گرفتن اطلاعات 
عمومی اســت؛ اطلاعاتی کاملا حیاتی که یک دهه پیش باید آنها را 
می دانستیم. اینها چیزهایی اســت که واقعا ما برای امکان تحلیل و 
رســیدن به سیاست گذاری ها به آنها نیاز داریم. اما این اطلاعات از ما 
پنهان نگه داشته می شوند بنابراین به موسسات رسانه ای رو می آوریم 
که ســوژه را دنبال کنند و سعی کنند اطلاعات را از بیرون به دست 
بیاورند. اما رســانه های بزرگ مثل نیویورک تایمز، در حقیقت روی 
موضــوع کار نمی کنند، آنها به طور کامل آن را ندیده می گیرند. این 
خیلی غیرمعمول است که دبیر خدمات عمومی این روزنامه، مارگارت 
سالیوان، باید درگیر تحقیقاتی بشــود که چرا آنها از چنین مطالبِ 
دارای ارزش خبری عبور می کنند. این اعتباری است برای نیویورک 
تایمز که دارای دبیر خدمات عمومی اســت اما ترســناک است که 
نیازی روشن برای وجود چنین دبیری در روزنامه وجود داشته باشد. 

امیلی بلِ
مدیر مرکز تحقیقات 

روزنامه نگاری دیجیتال در 
دانشگاه کلمبیا

ترجمه ساعد یزدانجو

منبع کلمبیا ژورنالیسم ريويو

مصاحبه مدير مرکز تحقیقات روزنامه نگاری ديجیتالِ »تاو« در 
دانشكده روزنامه نگاری دانشگاه کلمبیا با ادوارد اسنودن درباره 
تجربه کارش با رسانه ها و ديدگاهی که او نسبت به تغییرات در 

رسانه ها دارد، از طريق يک کانال مطمئن ارتباطی صورت گرفت. 
مصاحبه ای که نشريه کلمبیا ژورنالیسم ريويو روی وب سايت 

خود گذاشته، منتخبی از مصاحبه مرکز تاو با اسنودن است که 
در دسامبر 2015 انجام شده است. مشروح اين مصاحبه در کتاب 

»روزنامه نگاری بعد از اسنودن: آينده مطبوعات آزاد در کشور 
نظارتی« به وسیله انتشارات دانشگاه کلمبیا در سال جاری منتشر 

خواهد شد. متن زير ترجمه فارسی خلاصه شده اين مصاحبه به 
وسیله »آينده نگر« است.   
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در انگلســتان، وقتی که روزنامه گاردین، موضوع آژانس امنیت ملی 
آمریکا را دنبال می کرد، می دیدیم که اگر نقشــی رقابتی در محیط 
رسانه ای وجود داشت، اگر موضوع پول، شهرت یا جایزه های حرفه ای 
یا هرچیز دیگری که برای رقابت مفید بود در میان بود، حتی اگر به 
طــور هم زمان فایده ای برای عموم هم در دنبال کردن موضوع وجود 
داشت، موسسات خبری کمتری تمایل داشتند که در جهت خدمات 
عمومی حرکت کنند تا اینکه کاری کنند که به نفع خودشان باشد. 
این چیزی است که به طور عام در میان دبیرها و سردبیرها وجود دارد. 
چیزی بوده که شاید همیشه وجود داشته اما ما آن را به عنوان چیزی 
که همیشه وجود داشته به یاد نمی آوریم. از نظر فرهنگی نمی خواهیم 
قبول کنیم که این امر همیشه وجود داشته است؛ اینکه چیزهایی را 
نمی دانسته ایم، چیزهایی که برای ما باارزش بوده اند اما اجازه نداشته ایم 
بدانیم چــون روزنامه تلگراف یا تایمز یا هر روزنامه دیگری در لندن 
تصمیم می گیرند این اتفاق بیفتد چون این ســوژه اختصاصی کس 
دیگری است و آن روزنامه ها آن را گزارش نخواهند کرد. در عوض، ما 
سعی می کنیم آن سوژه را به صورت »ضدروایت« منتشر کنیم؛ یعنی 
به سادگی به سراغ دولت می رویم، می گوییم که هرچه دوست دارند 
درباره آن توضیح دهند، بدون سوال درباره ماجرا آن حرف ها را پیاده 
و منتشر می کنیم چون آن حرف ها محتوای اختصاصی ماست. فارغ 
از این که چنین محتوایی چندان باارزش نیست، بسیار کم اهمیت تر از 
واقعیت های مستندی است که ما بحث های مربوط به سیاست گذاری 
را می توانیم بر آنها بنا کنیم. انگار ما وارد دنیایی شده ایم که سردبیران 
تصمیم هــای خود را درباره مطالب، بیش از اینکه به خود اخبار نگاه 
کنند، این طور اتخاذ می کنند که آیا موضوعات به آنها اکسیژن کافی 
در رقابت های رسانه ای خواهد داد یا نه. وقتی که من با رسانه ها تعامل 
دارم، یک غریبه هستم. شما رسانه ها را می شناسید. به عنوان کسی 

که در این فرهنگ کار کرده، آیا شما هم همین چیزها را دیده اید؟ 
بل: وقتی که شــما به مورد دونالد ترامپ نگاه می کنید، می بینید 
که بســیاری از مسائل را رسانه ها مهم کرده اند. مثلا ترامپ می گوید 
بعد از 11 سپتامبر هزاران مسلمان در نیوجرسی در خیابان ها شادی 
و پایکوبی کردند. این مســئله ای کاملا نادرست است اما رسانه ها به 
خود زحمت نمی دهند که آن را راستی آزمایی کنند و به صرف اینکه 
ترامپ این حرف را زده، به نقل از ترامپ بارها آن را تکرار می کنند و 
این به سوژه ای غالب در گردش اخبار و سوژه غالب تلویزیون تبدیل 
می شود. بعد هم می بینید که در نظرسنجی ها وضعیت ترامپ تغییری 
نکرده و حتی او محبوب تر هم شده است. رسانه ها به وضعیت اقتصادی 
خود بسیار وابسته شــده اند. در 10 سال اخیر، مرتب می شنوید که 
رسانه ها نمی توانند روزنامه نگاری خوبی انجام دهند مگر اینکه سودده 
باشند. شما اکنون در توئیتر فعالیت می کنید و مخاطبان خود را بدون 
اینکه به رسانه های سنتی وابسته باشید دارید. این وضعیت را چگونه 

می بینید؟
اسنودن: امروزه، شما افرادی را دارید که از طریق ابزاری مثل توئیتر، 
مستقیما مخاطبان خود را دارند و من حدود 1.7 میلیون دنبال کننده 
همین حالا دارم. این افراد، به طور فرضی، کسانی هستند که شما به 
آنها دسترسی دارید و می توانید پیام خود را برایشان بفرستید. اعم از 
اینکه صد نفر یا یک میلیون نفر تعداد افرادی باشد که شما می توانید 
با آنها مستقیما صحبت کنید. این در حقیقت، یکی از راه هایی است 
که شما با آن، فعالان رسانه های جدید را احساس می کنید؛ فعالانی 
که مغرض اند و کنترل رسانه ای روایت ها را با آسیب پذیری جدیدی 

مواجه می کنند؛ مثل مورد دونالد ترامپ. اگر شما به عضوگیری های 
توئیتر از نظر تاثیر و تاثر افرادی که در آن هستند نگاه کنید، می بینید 
که بسیاری از ستاره ها در توئیتر هستند اما در حقیقت،  آنها آنجا فقط 
در تلاش اند که تصویری از خود را نگه دارند، گروه خود را تبلیغ کنند، 
توی چشــم ها باشــند و  به مردم یادآوری کنند که وجود دارند. آنها 
هیچ تاثیری بر تغییرات نمی گذارند یا بیش از رسانه های تجاری که 

مستقیما اثری بر اتفاقات جاری می گذارند تاثیری ندارند.
بل: به مورد خود شما بازگردیم؛ شما وقتی که فناوری های شنود 
توسط آژانس امنیت ملی آمریکا و سطح شنودها را فاش کردید اثراتی 
بر جامعه گذاشتید اما یک سال بعد از آن ماجرا، افراد کمی بودند که 
از آن فعالیت های فاش شده ناراحت باشند و بعد از اتفاقات تروریستی 
پاریس، تعداد این افراد کمتر هم شــد. شما وقتی که این مسئله را 
می بینید که کارتان تاثیر بلندمدت کمی داشته، ناراحت نمی شوید؟ 
آیا احساس نمی کنید که جهان به اندازه کافی سریع تغییر نمی کند؟

اسنودن: من چنین احساســی نــدارم. در حقیقت، درباره اینکه 
اتفاقات چطور پیش رفتند و من چه تاثیری داشتم خوش بین هستم 
و می دانم که فقط باید شروع کننده ماجرا می بودم. مشهور است که 
من به آلن راسبریجر، ســردبیر وقت روزنامه گاردین، گفتم که این 
سوژه یک موضوع خواهد بود که فقط سه روز در رسانه ها دوام خواهد 
آورد. برخی می گویند این حرف ها تکراری است و چیزی را واقعا تغییر 
نمی دهد و فقط روش های جدیدی برای یک مسیر قدیمی را بازگو 
می کند. اما من معتقدم که این افشاگری ها مسیرهای جدیدی را باز 
می کند. درباره همین شنودها در سال 2006 روزنامه نیویورک تایمز 
گزارش هایی را منتشر و ادعاهایی را مطرح کرد اما منجر به تغییر نشد. 
فاش گویی ســال 2013 اما تاثیرش بسیار شدید بود چون کسی از 
درون ماجرای شنودها مسائلی را درباره توان شنود و نظارت و اتفاقاتی 
که دراین باره رخ داده بود می گفت. در حقیقت،  ما با افشــاگری هایی 
که انجام دادیــم ادعاها را به واقعیت تبدیل کردیم. این بهترین نوع 
روزنامه نگاری اســت اما در سال 2013 خيلي كم مورد قدردانی قرار 
گرفت. خیلــی از مردم مرا در نقش کســی می دیدند که به تنهایی 
کاری را انجام داده اما من برای خودم نقشی حداقلی قايل بودم. این 
فاش گویی ها هم درباره نظارت یا شنود نبود؛ درباره این بود که مردم 
چقدر دولت را تحت کنترل دارند و چقدر درباره سیاست گذاری هایی 
که برای آنها می شود آگاهی دارند. اگر ما ندانیم که دولتمان واقعا چه 
کاری انجام می دهد، اگر ندادیم که میزان قدرتی که مقامات مسئول 
مدعی داشتن آن هستند چقدر است، نمی توانیم واقعا دولت را تحت 
اختیار داشته باشیم. رسانه های خبری این روزها تلاش می کنند که 
خود را از مجادلات کنار بکشــند؛ آنها می گویند که ما فقط ادعاها را 
چاپ می کنیم،  ما ادعاهای هردو طرف را منتشر می کنیم، مستندات 
و شواهدی را که ارائه شده چاپ می کنیم اما واقعا خود درگیر ماجرا 
نمی شــویم. به این خاطر، من در شش ماه اول افشای ماجرای شنود 
اصــلا مصاحبه ای نکردم و اولین مصاحبه ام با واشنگتن پســت بود. 
امیدوار بودم که از حوزه سیاسی افرادی پیدا شوند که به این مسئله 
بپردازند اما این اتفاق بیشــتر باعث شد که این سوال پیش بیاید که 
نقش رســانه ها چیست. دست کم در 15 ســال گذشته، دولت ها به 
رسانه ها می گفتند که بسیاری از مسائل به دلیل ملاحظات امنیتی 
محرمانه و غیرقابل  انتشار است و روزنامه ها نیز این را می پذیرفتند و 

سراغ سوژه ها نمی رفتند. 
بل: نگرانی های امنیتی بعد از حملات 11 ســپتامبر باعث تغییر 

امروزه، شما 
افرادی را داريد که 
از طريق ابزاری 

مثل توئيتر، 
مستقيما مخاطبان 
خود را دارند و من 
حدود 1.7 ميليون 
دنبال کننده همين 

حالا دارم. اين افراد، 
به طور فرضی، 
کسانی هستند 
که شما به آنها 

دسترسی داريد 
و می توانيد پيام 
خود را برايشان 

بفرستيد

فاش گویی سال 2013 اما تاثیرش بسیار شدید بود چون کسی از درون ماجرای شنودها مسائلی را درباره توان شنود و نظارت و اتفاقاتی 
که دراین باره رخ داده بود می گفت. در حقیقت،  ما با افشاگری هایی که انجام دادیم ادعاها را به واقعیت تبدیل کردیم. این بهترین نوع 
روزنامه نگاری است اما در سال 2013 خيلي كم مورد قدردانی قرار گرفت.
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نماگـــر

روابط بین رسانه ها و مقامات مسئول در این کشور شده است. با این 
حال، شــبکه هایی مثل فیس بوک باعث شده مردم به شدت به آنها 
متکی باشند. ما امروزه شاهد روابط نزدیک تر روزنامه نگاری، فناوری ها 
و فناوری های ارتباطات جمعی هستیم و می بینیم روزنامه نگارانی را 
که در کشورهایی مثل بنگلادش شکنجه یا کشته می شوند اما به هر 
حال ، از این ابزارهایی که در اختیار دارند استفاده می کنند. شما به این 

قضایا چطور نگاه می کنید؟ 
اسنودن: یکــی از مهم ترین مواردی که ما می بینیم این است که 
تعداد منتشرکنندگان محتوا بســیار افزایش یافته و میزان گستره 
توجه به افراد نیز کاهش پیدا کرده اســت. به همین دلیل است که 
ما شاهد انتشــار اخبار به صورت ترکیبی هستیم؛ مثل آنچه که در 
بازفید مشــاهده می کنیم؛ میزان زیادی محتوای زباله در آن تولید 
می شود که اصلا ارزش ندارد. در وب سایت ها مدام تلاش می شود که 
محتواها توجه به خود جلب کنند و با یکدیگر رقابت می کنند بدون 
اینکه محتواها برای عموم مردم دارای ارزش باشند. این محتواها اصلا 
ارزش خبری ندارند اما در شبکه های اجتماعی مخاطبان زیادی دارند 
و راه خود را به رسانه ها باز می کنند. رسانه ها نیز نگاه می کنند که این 
موضوعات به طور فرضی دارای مخاطبان زیادی هســتند و کلی از 
ترافیک خبری رسانه ها صرف این مسائل می شود و در عمل، به سوی 

دیگری از محیط رسانه ای کشانده می شوند.
بل: بله،  تفاوتی وجــود دارد بین خلق روزنامه نگاری و درگاه های 

فناورانه با مقیاس بزرگ. 
اسنودن: آنها و وب سایت هایی مثل گوگل باز نقش روزنامه نگارانه 

ندارند بلکه نقش گزارش کننده دارند.
بل: خب،  این یک نقش تجاری اســت، درســت؛ وقتی که شما به 
سراغ روزنامه گاردین می روید در دانستن اینکه نقش اول سازمان ارائه 
ماجرا به همه جهان به ایمن ترین و سریع ترین صورت ممکن است و در 
آنجا از تحریف خبری نیست و از منابع خبری محافظت می شود شک 
نمی کنید. آیا حفاظت از منبع خبری امروزه ممکن است؟ شما حتی از 

خودتان نمی توانید حفاظت کنید.
اسنودن: البته من دارای ابزارهای محرمانه ای بودم.

بل: بودید اما نسبت به 20 سال پیش وضعیت خیلی فرق کرده است.
اسنودن: بله، اما روزنامه نگارانی که با منابع خبری کار می کنند باید 
مسائلی را بدانند. سنت روزنامه نگاری و فرهنگ روزنامه نگاری این طور 
بوده کــه برای یک موضوع، روزنامه نگاران با مقامات رســمی و منابع 
خبری تماس می گرفتند و مي خواستند که درباره سوژه صحبت کنند. 
اما درباره موضوعات حادتر بايد مســائلی را در مورد حفاظت از منابع 
خبری در نظر داشت. من تا قبل از افشای شنود در سال 2013 ارتباطی 
با روزنامه نگاران نداشتم اما به واسطه کارم به عنوان یک مامور امنیتی 
در سی آی ای و آژانس امنیت ملی آمریکا، دریافته ام که دو نوع پوشش 
برای کارهای روزمره و فعالیت های مامورانی که اطلاعات حســاس در 
اختیار دارند وجود دارد. بنا به موقعیت های افراد در جامعه و نیز بنا به 
فعالیت های افــراد و نقش هایی که بازی می کنند باید بهانه هایی برای 
حضور افراد در مکان ها و کشورهای مختلف وجود داشته باشد. همین 
امر برای ارتباط گرفتن بین روزنامه نگاران و منابع خبری نیز باید وجود 
داشته باشد. همچنین ســازمان هایی باید باشند که به روزنامه نگاران 
کمک کنند که زودتــر از اقدامات قضایی دولت ها برای دخالت در کار 
روزنامه نگاران و سد کردن مسیر اطلاعات، به روزنامه نگاران کمک کنند 

تا به اطلاعات لازم دست پیدا کنند و نقش واقعی خود را بازی کنند. 

بل: خوب، بعد از گزارش های افشــاگرانه افراد که از منابع خبری 
اطلاعات را گرفته اند چه پیش می آید؟

اسنودن: قابــل پیش بینی نیست و کسی نمی داند که چطور ماجرا 
پیش می رود. اما در مورد افشای شنود در آمریکا، این طور بود که چند 
ماه بعد از ارائه اطلاعات و افشــای ماجرا، یک روزنامه نگار در برزیل در 
موسســه ای خبری که مرکزش در لندن بود مسئله را پی گیری کرد، 
روزنامه واشنگتن پست در آمریکا مسائلی را مطرح کرد، مجله اشپیگل 
در آلمان موضوع را پی  گرفت و به تدریج این رسانه ها گفتند که ببینید، 
این مسائل واقعی است و تنها تخیلات یک چپ گرا نبوده که ادعاهایی 

را مطرح کرده باشد.
بل: من فکر می کنم دلیل اینکه روزنامه ها خیلی از شــما حمایت 
می کنند این است که شما به روزنامه نگاران وفادار ماندید. به این نتیجه 
رسیدید که می توانید به این افراد اعتماد کنید، نه تنها برای نجات جانتان 
بلکه با میزان زیادی از مسئولیت پذیری. بنابراین شما زمان های زیادی را 
با روزنامه نگاران رسانه ها در اتاق های هتل های مختلف صرف کردید. آنها 
را چطور شناختید؟ تجربه من این است که هرچه افراد به روزنامه نگاران 
نزدیک تر می شوند کمتر از آنها خوششان می آید. چرا به روزنامه نگاران 

اعتماد می کنید؟
اسنودن: این به یک ســوال بزرگ تر بازمی گردد؛ چه احساسی به 
روزنامه نگاران داری؟ روند آشنا شدنت با آنها چطور بوده است؟ این سوال 
هم جواب سیاسی و هم جواب تجربی دارد. باید بگویم که هیچ کیفیتی 
برای یک روزنامه نگار مهم تر از استقلال او وجود ندارد. به خصوص باید 
روزنامه نگاران به ادعاها با دیده شک و به طور مستقل نگاه کنند و همه 
مسائل را راستی آزمایی کنند. یک روزنامه نگار قبلا به من می گفت که 
همــه دولت ها دروغ گویند و هیچ حرف آنها را نباید باور کرد. در تجربه 
من،  ثابت شد که این حرف کاملا درست است. هرچقدر که شما حرفه ای 
باشید، کاریزما داشته باشید، حقایق و داده ها را دنبال کنید، اگر همان 
حرف هایی را بزنید که منابع خبری تکرار می کنند در نهایت، در جهت 
مقاصد آنها عمل کرده اید و هدف های آنها را برآورده کرده اید و به وظیفه 
خود عمل نکرده اید. من با روزنامه نگاران حرفه ای کار می کردم و بسیار 
پاک و معصوم و بی تجربه بودم. اکنون یکی از نقدهای مشــترکی که 
به کار من وارد اســت این اســت که در آن زمان من بیش از حد برای 
کاری که کردم معصوم بــودم. اینکه من بیش از اندازه به دولت وفادار 
بــودم یا بیش از اندازه به مطبوعات وفادار بودم. من به این مســئله به 
عنوان یک نقطه ضعف نگاه نمی کنم. من معصوم هستم اما فکر می کنم 
ایده آلیسم برای رسیدن به تغییر اساسی است و در نهایت نه منجر به 
تغییر سیاست گذاری ها بلکه منجر به تغییر فرهنگ خواهد شد، درست؟ 
برای اینکه ما می توانیم قوانین، سیاست ها یا برنامه ها را تغییر بدهیم اما 
در انتهای روز، این ارزش های افراد در این موسسات است که سیاست ها 
یا برنامه ها را می نویسد. ارزش های افرادی که پشت میزها مقابل صفحات 
سفید قرار می گیرند یا هر ابزار دیگرِ مورد استفاده روزنامه نگاران است 
که در نهایت اتفاقات را رقم می زند. گاهی افراد می گویند تو که خطاهای 
روزنامه نگاران را می دانستی چرا به آنها اعتماد کردی؟ در صورتی که من 

کاملا مشهور به این هستم که به مطبوعات انتقاد وارد می کنم.
بل: اگر آنها کار خودشــان را درست انجام داده بودند الان شما در 

وطنتان بودید.
اسنودن: بلــه، من هنوز خیلی راحت در هاوایی زندگی می کردم. 
گاهی مردم می پرسند که چرا این کار را کردی؟ چرا به روزنامه نگاری 
اعتماد کردی که برای عملیات امنیتی و ایمن نگه داشتن هویت منبع 

در اروپای غربی، 
می گويند که خب، 
اين پسر کار جالبی 

انجام داده اما 
به سرعت، اگر منافع 
آنها ايجاب نكند، با 
آن مخالف خواهند 

کرد. اين يک 
رئال پليتيک است. 
بحث بيشتر درباره 

قدرت است نه 
بنيان های جامعه
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خبری خود تربیت نشده بود چون اگر آنها وامی دادند شما به زندان 
می افتادید. جواب این است که آن همان چیزی بود که دقیقا انتظارش 
را داشتم. من بیشترین تلاش خود را کردم اما هدف نهایی ام این بود 
که در نهایت اطلاعات به دســت عموم برسد. من فکر می کردم که 
تنها راهی که می شود این کار را به صورتی بامعنی انجام داد از طریق 
مطبوعات اســت. اگر ما نتوانیم به مطبوعات وفادار بمانیم در نهایت 
بازنده خواهیم بود. شما نمی توانید یک جامعه باز بدون ارتباطات باز 
داشته باشید. در نهایت، با مطبوعات آزاد است که می  شود ارتباطات 
آزاد را آزمایش کرد. اگر آنها نتوانند اطلاعات را جست وجو کنند،  اگر 
نتوانند علیه کنترل دولت بر اطلاعات کاری انجام دهند و اگر در نهایت 
نتواننــد اطلاعات را چاپ کنند ـ اطلاعاتی نه فقط درباره دولت بلکه 

درباره منافع شرکت ها ـ تاثیر ضعیفی روی قدرت خواهند داشت.
بل: وقتی شــما در اتاق های هتل ها با گــروه روزنامه نگاران کار 
می کردید چه اتفاقی افتاد؟ سوال درباره ارزیابی دوباره روزنامه نگاران 

برایتان پیش نیامد؟
اسنودن: کار از نزدیک با روزنامه نگاران به طور ریشه ای درک مرا از 
روزنامه نگاری دوباره شکل داد و این اتفاق تا امروز ادامه داشته است. فکر 
می کنم شما هم موافق باشید که هرکسی که در صنعت خبر کار می کند، 
چه مستقیم چه حتی غیرمستقیم، احساس می کند که روزنامه نگاران ـ 
یا به طور مستقیم تر باید گفت که دبیران و سردبیران ـ کسانی هستند 
که ترس خورده اند، کسانی هستند که نمی خواهند به جزئیات بپردازند، 
کسانی هســتند که می خواهند در تصمیم گیری ها منتظر وکلایشان 
بمانند و کسانی هستند که نگران اعتبار مطالب هستند. همچنین شما 
روزنامه نگارانی را تکروی می کنند و جزئیاتی را منتشر می کنند که واقعا 
به طور مستقیم برای امنیت افراد مخرب هستند. دست کم در یک مورد، 
یکی از روزنامه نگاران در جزئیاتی که منتشر کرده بود درباره روش های 
ارتباطی ای بحث می کرد که من همچنان فعالانه از آنها استفاده می کردم 
و پیش از آن، یک راز تلقی می شد. روزنامه نگاران حتی از پیش به من 

هشــدار نداده بودند و بعد از انتشار آن مطلب من ناچار شدم که همه 
روش هایم را تغییر بدهم. این اتفــاق افتاد چون من توانایی انجام این 

تغییرات را داشتم اما کاری خطرناک بود. 
بل: چه وقتی این اتفاق افتاد؟

اسنودن: در اوج توجه افکار عمومی به ماجرای شنودها بود. یک 
روزنامه نگار، یا دســت کم روزنامه نگارانی با سطحی از حرفه ای بودن، 
این طور فکر می کنند که به منابع خبری بدهکار نیستند، نباید مطالب 
خود را بنا به خواست منابع خبری بنویسند و مطابق با منافع منابع 
خبری نباید زمان بندی انتشار اطلاعات را انجام دهند. گزاره ای قوی 
درباره روشی که آنها باید در پیش بگیرند وجود دارد؛ آگاهی عموم از 
حقیقت مهم تر از خطراتی اســت که آن آگاهی برای افراد معدودی 
به وجود می آورد. اما در همان زمان، وقتی که یک ســری اطلاعات 
محرمانه طبقه بندی شــده از ســوی یک کارمند به روزنامه نگار ارائه 
می شود او باید به شدت این اطلاعات را راستی آزمایی کند چون بعد 
از انتشار دیگر کنترل اینکه اتفاقات چطور راه خود را پیش می گیرند 

امکان پذیر نیست. 
بل: به نظر شما در آینده افشاگری به چه مسیری مي افتد؟

اسنودن: ما چنین کارهایی را در اروپا از بدنه پارلمان ها یا شورای 
اروپا داریم که می گوید باید از افشــاگرها حمایــت کنیم؛ به ویژه از 
افشاگری هایی در زمینه امنیت ملی. در زمینه ملی، هیچ کشوری واقعا 
نمی خواهد که به افراد این امکان را بدهد که به درســتی یا به اشتباه 
دولــت را اذیت کنند. اما آیا مــا می توانیم یک چارچوب بین المللی 
برای این کار درست کنیم؟ من موافقم به ویژه به این دلیل که قوانین 
مربوط به افشار اطلاعات جزو جرایم سیاسی محسوب شده است. در 
اروپای غربی، می گویند که خب، این پســر کار جالبی انجام داده اما 
به سرعت، اگر منافع آنها ایجاب نکند، با آن مخالف خواهند کرد. این 
یک رئال پلیتیک است. بحث بیشتر درباره قدرت است نه بنیان های 

جامعه. 

يک روزنامه نگار 
قبلا به من می گفت 
که همه دولت ها 

دروغ گويند و هيچ 
حرف آنها را نبايد 
باور کرد. در تجربه 
من،  ثابت شد که اين 
حرف کاملا درست 

است

کار از نزدیک با 
روزنامه نگاران به طور 

ریشه ای درک مرا از 
روزنامه نگاری دوباره شکل 

داد و این اتفاق تا امروز 
ادامه داشته است. فکر 

می کنم شما هم موافق 
باشید که هرکسی که در 

صنعت خبر کار می کند، 
چه مستقیم چه حتی 

غیرمستقیم، احساس 
می کند که روزنامه نگاران 

ـ یا به طور مستقیم تر 
باید گفت که دبیران و 

سردبیران ـ کسانی هستند 
که ترس خورده اند، کسانی 
هستند که نمی خواهند به 

جزئیات بپردازند، کسانی 
هستند که می خواهند 

در تصمیم گیری ها منتظر 
وکلایشان بمانند و کسانی 

هستند که نگران اعتبار 
مطالب هستند

تعداد منتشرکنندگان محتوا بسیار افزایش یافته و میزان گستره توجه به افراد نیز کاهش پیدا کرده است. میزان زیادی محتوای زباله در آن تولید 
می شود که اصلا ارزش ندارد. در وب سایت ها مدام تلاش می شود که محتواها توجه به خود جلب کنند و با یکدیگر رقابت می کنند بدون اینکه 
محتواها برای عموم مردم دارای ارزش باشند.
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نماگـــر

آن ویدئو به طور پیوسته توسط کاربران اینترنتی دیده شد، به یک 
دلیل خوب؛ مدیر اجرایی یک شــرکت – کریس نلسون، رئیس شرکت 
کَری یرِ که یکی از شــرکت های زیرمجموعه شرکت یونایتد تکنولوژیز 
و سازنده دســتگاه های تهویه مطبوع است- در ماه فوریه، جلوی گروه 
بزرگی از کارگران در کارخانه در ایندیاناپولیس ایستاده است. او به آنها 
می گوید که کارخانه در حال تعطیل شدن است و به مانتری در مکزیک 
می رود. فریادهای عصبانیت و ناســزا بلند می شود. هزار و چهارصد نفر 
که شــغل های تمام وقتی با درآمد خوب دارند در می یابند که همه چیز 
تمام شده است. نلسون صاف توی روی جمعیت نگاه می کند و می گوید: 
»من می خواهم واضح صحبت کنم؛ این کار یک تصمیم مدیریتی است.« 
من این ویدئــو را نگاه می کردم چون نشــان دهنده خُردکنندگی 
اجماع نظر دربــاره تجارت آزاد در ایالات متحده، افزایش اعتراض علیه 
جهانی سازی و ضربه های سیاسی توافق هایی تجاری، در گذشته و اکنون، 
است که در کارزارهای تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوریِ این سال ها 
شکل گرفته است. در آخرین شب رقابت های درون حزبی، نامزد احتمالی 
جمهوری خواهان،  دونالد ترامپ، یکــی از ترجیع بندهای خود را تکرار 
کرد و قول داد که »کارگران آمریکایی در رقابت خارجی از شــغل های 
خود حفاظت خواهند کرد«، در حالی که هیلاری کلینتون کمتر حرف 
نامطلوبی نسبت به رقیب درون حزبی اش،  برنی سندرز، درباره تجارت زد؛ 
سندرزی که در طول رقابت های تبلیغاتی به طور مکرر، کاهش استخدام 
در بخش تولید در آمریکا را به »سیاســت های تجاری شکست خورده« 

مربوط می دانست. 
وزیر خارجه سابق آمریکا اکنون می گوید او مخالف همکاری تجاری 
بین کشــورهای دو سوی اقیانوس آرام اســت؛ توافق تجارت آزاد با 11 
کشور آسیایی که در زمانی که او وزارت کشور را بر عهده داشت مذاکرات 

آن انجام شده بود.
سقوط و فروپاشــی اجماع نظر درباره تجارت آزاد در آمریکا بخشی 
به دلیل ظهور چین و ایجاد کسری تجاری چندسطحی سالانه عظیم 
توســط پکن است. بخشــی از حزب دموکرات که به وسیله اتحادیه ها 
حمایت می شــد اکنون به ترامپ ملحق شده است. بالا رفتن شوک آور 
او در حزب جمهوری خواه عمدتا به دلیل حمایت از محصولات داخلی 
و مخالفت با توافقات تجاری بین المللی بوده که حزب به طور معمول از 
آن حمایت می کرده است. بسیاری از حامیان ترامپ )نه دختر و پسرهای 
نوجوانی که در رسانه های محافظه کار نشان داده می شوند( معمولا خود را 
»جمهوری خواهان ریگانی« توصیف می کنند اما ریگان یکی از ستون های 
تجارت آزاد بود، در حالی که امروز حامیان ترامپ طوری رفتار می کنند 
که انگار روح ریچارد گفارد در آنها حلول کرده است؛ رهبر سابق اکثریت 
کنگره که دو بار برای به دســت آوردن نامــزدی اصلی دموکرات ها در 
انتخابات ریاست جمهوری با برنامه حمایت از تولیدات داخلی تلاش کرد 

و شکست خورد. 
خصومت سیاسی با تجارت آزاد، از هر امر دیگری چشم گیرتر است 
چون اکثریت وسیعی از اقتصاددانان، چه در جناح چپ باشند چه راست، 

موافق هستند که تجارت باز یک مزیت اقتصادی ناب برای هر کشوری 
است که در آن شرکت می کند. شاید اتفاق آرا بيشتر از هر موضوع دیگری 

در اقتصاد جریان اصلی، در این موضوع وجود داشته باشد. 
بنابراین سوال این است: حق با چه کسی است؟ آیا توافقات تجاری ای 
که ترامپ به آنها انَگ مي زند برای کشور بد است؟ منتقدان توافق تجارت 
آزاد آمریکای شــمالی )نفتا( که در سال 1993 بین سه کشور آمریکا، 
کانادا و مکزیک منعقد شد یا پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در 
سال 2001 که آمریکا از آن حمایت کرد، استدلال می کنند که واردات 
بدون قیدوبند از کشورهایی که دستمزد نیروی انسانی کمتری پرداخت 
می کنند، آمریکا و نیروی کار بخش تولید آن را وارد یک »مسابقه برای 
رســیدن به کف دستمزد« می کند. آلن تونلســون، منتقد قراردادهای 
تجاری، می گوید با در نظر گرفتن میزان دستمزد بیشتری که یک کارگر 
صنعتی آمریکایی نسبت به همکارش در جای دیگری مثل دلتای رود 
یانگ تسه در چین می گیرد، این مسابقه ای است که آمریکا در آن برنده 
نمی شــود. از این بابت، منتقدان می گویند که توافقات تجاری بد باعث 
کاهش شــغل تولیدی آمریکا به اندازه 30 درصد از سال 2000 تاکنون 
شــده و به همان اندازه، موجب ثابت ماندن دستمزدهای تولیدی شده 
است. همچنین به دلیل کسری تجاری عظیم و پایدار که تولید ناخالص 

داخلی را کاهش می دهد، به رشد اقتصادی نیز ضربه زده است.
نفتا، عضویت چین در ســازمان تجارت جهانی و انبوهی از توافقات 
تجارت آزاد با سلسله ای از کشورها )20 کشور در خلال 30 سال اخیر( 
برای شرکت ها، صنایع و اجتماعات به صورت منفرد نیز مخرب بوده است. 
نفتا که هدفش افزایش تجارت و سرمایه گذاری در سه کشور عضو بود، 
برای شرکتی مثل کری یر کار را راحت تر کرده که فعالیت های تولیدی 

خود را به مکزیک ببرد چون دستمزد نیروی کار در آن کمتر است.
اما اســتدلال های مخالفان تجارت خارجــی آزاد چندان هم واضح 
نیســت. نفتا را در نظر بگیرید؛ در اولین دهه اجرای این توافق، جریان 
سرمایه گذاری افزایش یافت و سرمایه بیشتری از آمریکا خارج شد و به 
سوی مکزیک و کانادا رفت تا اینکه سرمایه به آمریکا وارد شود، اما تاثیر 
آن بر اشتغال دارای اهمیت کمتری بود از آن چیزی که امروزه شما در 
مباحث سیاسی به آن اعتقاد پیدا کرده اید. بر اساس آمار سالانه، بسته به 
اینکه چه نهادی آمار را جمع آوری کرده، از بین رفتن مشاغل در آمریکا 
به دلیل پیمان نفتا بین 60 تا 190 هزار مورد بوده است. حتی با در نظر 
گرفتن اینکه سقف چنین تخمینی درست بوده، باید گفت که آمریکا در 
یک دهه ابتدای فعالیت نفتا 1.9 میلیون شغل را از دست داده است. در 
همان دوره زمانی، اقتصاد آمریکا توانست 34 میلیون شغل تولید کند، 
کانادا 3 میلیون شغل و مکزیک نیز 10 میلیون شغل درست کرد. گری 
کلاید هافبائر، اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصاد بین المللی پترسون و 
نویسنده یک کتاب درباره نفتا، می گوید: »آمار اشتغال نشان می دهد که 
تاثیر نفتا در تصویر کلی اشــتغال در آمریکا به اندازه یک نور خفیف و 

بی اهمیت بوده است.«
با این وصف، درباره دستمزدها چه می توان گفت؟ منتقدان تجارت 

آیا تجارت آزاد خارجی برای آمریکا بد است؟
انتقادازهمكاریهایاقتصادیبدونمرزکشورهانبایدمنحصربهکاهشاشتغالباشد

بیل پاول

دبیر بخش آسیای نیوزویک

منبع نیوزويک 

نفتا که هدفش 
افزايش تجارت و 
سرمايه گذاری در 
سه کشور عضو 

بود، برای شرکتی 
مثل کری ير کار 
را راحت تر کرده 
که فعاليت های 

توليدی خود را به 
مكزيک ببرد چون 

دستمزد نيروی کار 
در آن کمتر است
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آزاد می گویند که توافقات تجاری مثل نفتا باعث پایین آمدن دستمزدهای 
تولیدی در آمریکا می شوند چراکه کارفرمایان می توانند به مکزیک بروند 
که دارای مازاد کارگر است و این مازاد آنها را منع می کند از اینکه خواهان 
افزایش دســتمزدها شــوند. هافبائر در کتاب خود رابطه بین تجارت و 
دســتمزد را مورد آزمایش قرار داده و دریافته است که تفاوت عمده ای 
بین دستمزد صنایعی که میزان زیادی واردات از مکزیک در حوزه آنها 
انجام می شود و صنایعی که دارای واردات کمی از مکزیک هستند، وجود 
ندارد. بنابراین می توان دید که هافبائر سهم نفتا را در رکود و ثابت ماندن 
دســتمزد ناچیز می داند اما می گوید که حامیان ترامپ آن قدری صادق 
هستند که به مسئله ای درباره مکزیک اشاره کنند که روی دستمزدها 

تاثیر پراهمیتی گذاشته است؛ مهاجرت، چه قانونی چه غیرقانونی.
آنچه به جنجالی شدن گسترش تجارت با چین و مکزیک کمک کرده 
این است که آمریکا بعد از امضای این توافق ها، روی عواقب نامطلوب آنها 
بر اجتماعات خاص تمرکز نکرده اســت. در پیمان نفتا آمده اســت که 
کارگرانی که براثر رقابت با صنایع مکزیکی کار خود را از دست می دهند 
حدود 70 درصد دســتمزد قبلی خود را به صورت جبرانی می گیرند و 
برای دوره های کارآموزی معرفی می شوند تا مهارت های بیشتری را کسب 
کنند. همه این سیاست های جبران از دست رفتن شغل در سال 2013 
برای دولت 756 میلیون دلار هزینه داشته است که به گفته هافبائر بسیار 
ناچیز است. در پیمان های تجارت آزاد با چین، مزایایی که برای کارگران 
در نظر گرفته شده است خیلی بیشتر از نفتا است. اما اگر افراد بخواهند به 
شعارهایی که دو نامزد ریاست جمهوری کنونی درباره پیمان های تجارت 
آزاد ســر می دهند اعتقاد پیدا کنند ایده این سیاست ها در نطفه خفه 

می شود.
مسئله دیگر نیز این است که پیمان های تجارت آزاد روی خانواده ها 
چه تاثیري گذاشته است؛ تعدادی از اقتصاددانان معتقدند که تجارت آزاد 
با دیگر کشورها بیش از اینکه روی کاهش دستمزدها اثر بگذارد باعث 

افزایش مصرف خانوار شده چون براثر تجارت آزاد رقابت پیش آمده است. 
این رقابت باعث افزایش مصرف در حوزه غذا، پوشــاک، کفش و لوازم 
الکترونیکی شده است. آماری از دهه 1970 که نه نفتا وجود داشت و نه 
چین قدرتی اقتصادی بود، نشان می دهد که میزان پولی که خانواده ها 
صرف پوشاک، غذا، کفش و کالاهای الکترونیکی می کنند کاهش پیدا 
کرده است اما در واقع، میزان خریدی که آنها از این لوازم دارند افزایش 
داشته و این اتفاق به دلیل رقابت و کاهش قیمت کالاها رخ داده است. 
با مقایسه میزان مصرف خانواده های فقیر و ثروتمند نیز مشخص شده 
است که توافقات تجارت آزاد بین کشورها باعث شده است که مردم طبقه 

فقیر و متوسط بیش از مردم طبقه ثروتمند از تجارت آزاد منتفع شوند.
ترامــپ و رأی دهنــدگان به او، عمدا این مســائل مفید و مثبت از 
پیمان های تجارت آزاد را ندیده می گیرند و مدام تنها روی تاثیر آنها بر 
سهم اشتغال در معادلات تجاری صحبت می کنند. مردم شغل خود را 
از دست می دهند و بیکار می شوند و وقتی رویشان فشار می آید فقط به 
این فکر می کنند که باید شــغل ها را از مکزیک و چین به داخل کشور 
بازگردانند. اما در اقتصاد بزرگی همچون آمریکا که هرســاله بین 16 تا 
18 میلیون نفر شــغل خود را از دســت می دهند، جابه جا می شوند یا 
به استخدام شــرکت دیگری درمی آیند، وابسته کردن همه این چرخه 
اقتصادی به تجارت آزاد صحیح نیســت. طبق آنچه موسسه پترسون 
دریافته، از میان این تغییرات شــغلی، تنها 2 تا 3 درصد به رقابت های 

وارداتی یا توسعه صادراتی وابسته است.
تخمین ها نشان می دهد که تاثیر مشارکت تجاری کشورهای دو سوی 
اقیانوس آرام تغییر چندانی در این آمار به وجود نخواهد آورد. حقیقت 
این است که تجارت محدودشده پیامدهای منفی بزرگی به وجود خواهد 
آورد، به ویژه در میان خانواده طبقه پایین و متوسط؛ آمریکایی های عادی 
که کلینتون و ترامپ مدعی هستند برای آنها کار می کنند؛ به شرط اینکه 

ما شاهد انتخاباتی باشیم که در آن حقایق اهمیت داشته باشد. 

آمار اشتغال نشان می دهد 
که تاثیر نفتا در تصویر کلی 
اشتغال در آمریکا به اندازه 
یک نور خفیف و بی اهمیت 
بوده است

توافقات تجارت 
آزاد بين کشورها 
باعث شده است 
که مردم طبقه 
فقير و متوسط 

بيش از مردم طبقه 
ثروتمند از تجارت 

آزاد منتفع شوند

آنچه به جنجالی شدن گسترش تجارت با چین و مکزیک کمک کرده 
این است که آمریکا بعد از امضای این توافق ها، روی عواقب نامطلوب 
آنها بر اجتماعات خاص تمرکز نکرده است. 
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نماگـــر

در هــر ثانیه، غذایی به اندازه وزن یک خودروی ســواری دوتنُی در 
امریکا دور ریخته می شود؛ در حدود 60 میلیون تن در هر سال. این کار از 
مزرعه شروع می شود؛ سیب زمینی ای که به اندازه یک آجر رشد می کند، 
هندوانه هایی که دارای رگه های قهوه ای هســتند، هلوهایی که قبل از 
چیدن آب خود را از دست می دهند یا گل کلم هایی که بر اثر خوردن آب 
زرد شده اند، همه جزو ضایعات به حساب می آیند. اگر کشاورزان با اینکه 
این محصولات مشکل کیفی و بهداشتی ندارند آنها را به مغازه ها بفرستند 
باز هم مغازه داران و مشتریان خانگی این میوه ها و سبزیجات را نمی خرند. 
مرحله بعدی، بخش بسته بندی است که میوه هایی مثل توت فرنگی 
وقتی که به ظرف های پلاستیکی یا جعبه های چوبی منتقل می شوند 
در ایــن مرحله به میزان زیادی از بین می روند مگر اینکه به ســرعت 
برای درســت کردن آب میوه یا مربا فروخته شوند. بسیاری از میوه ها و 
سبزیجاتی که ما مصرف می کنیم، پیش از اینکه در بشقاب های ما جا 
بگیرند سفرهای طولانی ای را انجام داده اند؛ از مزرعه تا مرکز نگهداری 
تا توزیع کننده های عمده فروش و در تمام این مسیر، کارتن های مقوایی 
می توانند طوری محتوای خود را تحت فشــار قرار دهند که دیگر قابل 

استفاده نباشند. 
آخریــن قــدم – و شــاید هدردهنده ترین بخش چرخــه توزیع 
میوه- مرحله ای اســت که به ســوپرمارکت ها، رستوران ها و خانه همه 
ما ارتباط پیدا می کند؛ یعنی بــه مصرف کنندگان عادی ای که به طور 
اجتناب ناپذیری پشــت سر هر وعده غذایی موادی را باقی می گذاریم و 
بعــد آنها را فراموش می کنیم؛ مثلا از یاد می بریم که در انتهای یکی از 
قفســه های یخچال خانه یک ظرف نیم خورده ماست داریم. می توان به 
طور کلی گفت که شش مرحله در چرخه مصرف موادغذایی وجود دارد 
که در زیر آمده و برای هرکدام از این مراحل، به یک ماده غذایی نیز به 

طور نمونه می توان اشاره کرد.

J در مزرعه: سیب زمینی
کشاورزان امریکایی در سال حدود 20 تن سیب زمینی تولید می کنند 
که این محصول را به محصول کشاورزی پیشروی این کشور تبدیل کرده 
که از میشیگان و آیداهو تا کالیفرنیا کشت می شود. تنها یک چهارم کل 
این سیب زمینی تولیدی به صورت طبیعی مصرف می شود. مقدار هنگفت 
یک سوم سیب زمینی امریکا به صورت قطعات سیب زمینی سرخ کرده 

یخ زده درمی آید. 
اما بســیاری از این ســیب زمینی ها اصلا به دست مصرف کنندگان 
نمی رسد حتی اگر محصولی باشــد که روش های استفاده از آن بسیار 
آسان است و مشتریان نیز آن را خیلی دوست دارند. سازمان ملل تخمین 
زده اســت که 17 درصد غذایی که در مزارع امریکای شــمالی تولید 
می شود نابود می شود یا هدر می رود. یکی از مدیران شرکت های بزرگ 
کشــاورزی در کالیفرنیا می گوید که به طور میانگین حدود 75 درصد 
محصولات کشاورزی به صورت بســته بندی درمی آید و 25 درصد آن 
در این مرحله هدر می رود. برخی از محصولاتی که او تولید می کند نیاز 

به آب زیادی دارد. او برای تولید هر جعبه ســیب زمینی 10 دلار هزینه 
می کند که هزینه آب یک دلار آن را تشکیل می دهد. اما در این سال ها 
که کالیفرنیا درگیر خشکسالی خیلی شدید است هدر رفتن میزان زیادی 
از سیب زمینی در روند جمع آوری در مزرعه بسیار تاسف بار است. او ناچار 
است بسیاری از سیب زمینی هایی را که هدر می روند و برای رفتن به بازار 

مناسب نیستند به قیمت هر تن 25 دلار به عنوان خوراک دام بفروشد.

J قبل از ارسال: توت فرنگی
توت فرنگی محصول حساسی اســت و اگر صبح از بوته چیده شود 
تا بعدازظهر باید به مقصد برســد وگرنه روند گندیدن آن شروع خواهد 
شــد. توت فرنگی ها در جعبه هایی چیده می شــوند اما قبل از اینکه به 
سردخانه های کشتی های باری برسند اگر جعبه ها را باز کنید و به چند 
توت فرنگی از وسط جعبه دست بزنید می بینید که چند تا از آنها با اولین 

فشار له می شوند. 
در کالیفرنیا که این روزها داغ ترین روزهای خود را می گذراند، ماندن 
توت فرنگی ها در هوای بسیار گرم باعث خراب شدن محصول می شود. 
بنابراین تولید توت فرنگی یک خطرپذیری بزرگ برای کشاورزان به شمار 
می رود. مطالعات ســازمان ملل نشان داده اســت که حدود 6 درصد از 
هدررفت غذا در امریکای شــمالی بعد از برداشــت محصول و در حین 
حمل ونقل اتفاق می افتد. کارشناســان و فعالانی که برای مبارزه با هدر 
دادن محصــولات غذایی تلاش می کنند تمرکز خود را بیشــتر روی 
مصرف کنندگان گذاشته اند اما باید گفت که در مورد محصولاتی مثل 
توت فرنگی این اتلاف به مسیر پیش از خانه مصرف کنندگان نیز مربوط 
اســت. در حقیقت، روند تلف شدن محصولات کشاورزی از همان زمان 
شروع برداشت آغاز می شود. به صورت ایده آل، توت فرنگی در هفت روز 
پس از برداشــت باقی می ماند و بعد شروع به خراب شدن می کند. این 
باعث می شــود که زمان زیادی برای مســیری طولانی از مزرعه تا بازار 
نداشــته باشد. در صورتی که مثلا در مورد کالیفرنیا، توت فرنگی بسیار 
بیشتر از بازارهای نزدیک تولید می شود و تا بازارهای ساحل شرقی امریکا 
ارسال می شود. همین امر باعث اتلاف زیاد این محصول در امریکا می شود. 

J در کامیون: مرغ
وقتی که محصولات کشــاورزی و مواد غذایی برداشت و بسته بندی 
می شوند، باید به بازارها حمل شوند. این حمل ونقل می تواند با کشتی یا 
کامیون های سردخانه دار انجام شود. حمل ونقل مرغ می تواند نشان دهنده 
میزان اتلاف مواد غذایی در مسیر حمل ونقل باشد. ردیابی مسیر یکی از 
کامیون هایی که بال مرغ تازه را در نیوجرسی به ده ها رستوران چینی در 
ایالت های مختلف امریکا می رساند روشن کننده هدررفت این ماده غذایی 

در طول مسیر است. 
این کامیون بال مرغ تازه را از نیوجرســی به بروکلین می رساند و در 
مسیر به ویرجینیا و مریلند نیز این ماده را تحویل می دهد. اما وقتی که به 
آخرین ایستگاه خود می رسد گاهی پیش می آید که درجه یخچال بالاتر 

منبع گاردين 

امريكايی ها  62 
درصد کاهوي 
بازار را مصرف 
می کنند. 14 
درصد کاهو در 
فروشگاه ها و 

24 درصد در 
آشپزخانه ها به 

هدر می رود

امريكايی ها  67 
درصد ماست 

بازار را مصرف 
می کنند. 12 

درصد ماست در 
فروشگاه ها و 

21 درصد در 
آشپزخانه ها به 

هدر می رود

از مزرعه تا سفره: شش مرحله هدر دادن غذا
یكیازنقاطضعفصنعتغذادرامریكامیزانزیاداتلافدرچرخهتولیدتامصرفاست

سوزان گلدنبرگ
گزارشگر زیست محیطی  
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از حد معمول باشد. در آخرین نمونه، درجه یخچال به جای اینکه منفی 6 
درصد باشد در حدود 10 درجه است. به همین دلیل است که کارتن های 
محتوی بال مرغ بو مي گیرد و عملا این مواد قابل استفاده نیست. یخ های 
کارتن ها نیز آب شده و کارتن ها را نیز شل کرده است. چاره ای نیست جز 

اینکه مرغ ها را بیرون بریزند.
به طور میانگین هر ماده غذایی در امریکا، 2 هزار و 400 کیلومتر از 
مزرعه یا محل تولید تا محل مصرف را طی می کند. این کشــور از نظر 
حمل مواد غذایی به صورت ســالم نسبت به کشورهای در حال توسعه 
جایگاه خیلی خوبی دارد. با این حال، میزان هدر شدن موادی مثل مرغ 
باز هم قابل تامل است. بر اساس اعلام شورای ملی مرغ امریکا، در سال 
گذشته هر امریکایی که گوشت خوار بوده به طور متوسط 40 کیلوگرم 
گوشــت مرغ و 25 کیلو گرم گوشــت قرمز خورده است. در یک دوره 
دوهفته ای، هر امریکایی دســت کم سه وعده غذایی در خانه و دو وعده 

غذایی در رستوران مرغ خورده است. 

J سوپرمارکت و رستوران: کاهو
تازه وقتی که مواد غذایی به رســتوران ها یا مغازه های خرده فروشی 
می رســد آنهــا باید محصولات کشــاورزی و گوشــتی را طوری روی 
ویترین های خود بچینند که مشــتریان به صورت خرده فروشی رغبت 
داشــته باشند آنها را بخرند. رد یابی محصولی مثل کاهو نشان می دهد 
که در این مرحله نیز حجم زیــادی از مواد غذایی هدر می رود. یکی از 
مدیران شرکت هایی که سالادهای بسته بندی شده و آماده برای فروش 
درست می کند می گوید: »مشکل محصولات غذایی امروز ما در تولید یا 

ذخیره سازی آنها نیست بلکه در توزیع آنهاست.«
شــرکت های توزیع کننده مواد غذایی همیشــه با رســتوران ها و 
سوپرمارکت هایی طرف هستند که بدون اینکه محصولات غذایی آنها 
را بپذیرند آنها را به دلیل خراب شــدن توی راه برگشــت می دهند که 
در نهایت، این محصولات از مکان های تولید کود کشــاورزی یا مصارف 
مشــابه سر درمی آورند. مسئله اینجاست که بسیاری از مواد غذایی که 
در فروشگاه ها به فروش می روند هشت تا 12 روز قابل ماندن هستند اما 

مغازه دارها بعد از حدود پنج یا شــش روز اجناس خود را به شرکت های 
توزیع ارجاع می دهند. بنابراین ما شاهد امریکایی هستیم که از یک سو، 
بسیاری از مردم گرسنه هستند و از سوی دیگر، کسانی هستند که رژیم 
غذایی مطلوب و باکیفیتی ندارند. حدود 16 درصد اتلاف مواد غذایی در 

امریکای شمالی به حلقه توزیع مربوط است. 

J در يخچال: ماست
بسیاری از مردم به جای اســتفاده از سس های دارای کالری بالا به 
ماست های طعم دار با کالری کم روی آورده اند. اما مسئله این است که در 
بسیاری از موارد، ماست های داخل ظرف های کوچک که با انواع طعم ها 
درست می شوند آن قدر در یخچال می مانند تا ترش مي شوند. گاهی اصلا 
دیده نمی شوند و مصرف کنندگان از یاد می برند که چنین محصولی را در 
خانه دارند. در هر حال، در بســیاری از موارد این ماست ها به طور کامل 
خورده نمی شــوند و از بین می روند. در موارد زیادی،  تاریخ مصرف این 
محصولات مشکل ساز می شود. بسیاری از امریکایی ها وقتی که ببینند 
تاریخ انقضای محصولات خوراکی منزلشــان به ســر رسیده آن را دور 
می ریزند در صورتی که تا مدت ها این مواد خوراکی قابل استفاده هستند. 
تعداد از فعالان جلوگیری از اتلاف غذا،  روی تغییر قواعد محاسبه تاریخ 

انقضای مواد خوراکی تمرکز کرده اند. 

J روی میز: نان
کمتر از 30 درصد غذاهای هدررفته در امریکا برای کمپوست درست 
کردن ارسال می شوند. بقیه اش در گوشه و کنار در زمین های مخصوص 
زباله دور ریخته می شوند که عامل مهمی در تغییرات اقلیمی هستند. 
مناطق نگهداری زباله سومین منبع تولید گاز متان هستند که در یک 
دوره 20 ســاله، 80 برابر گاز دی اکسید کربن در تغییرات اقلیمی تاثیر 
دارند. نان یکی از این موادی است که به شدت هدر می رود و در امریکا، 
موسسات خیریه تلاش می کنند آنهایی را که قابل استفاده هستند،  از 
خانه ها به نیازمندان برســانند و هدررفت آنها را نیز به مراکز کمپوست 

هدایت کنند.  

امريكايی ها  77 
درصد سيب زمينی 

بازار را مصرف 
می کنند. 7 درصد 

سيب زمينی در 
فروشگاه ها و 

16 درصد در 
آشپزخانه ها به 

هدر می رود

 امريكايی ها  55 
درصد توت فرنگی 

بازار را مصرف 
می کنند. 10 

درصد توت فرنگی 
در فروشگاه ها و 
35 درصد در 
آشپزخانه ها به 

هدر می رود

امريكايی ها  81 
درصد مرغ بازار را 
مصرف می کنند. 
4 درصد مرغ 

در فروشگاه ها و 
15 درصد در 
آشپزخانه ها به 

هدر می رود

امريكايی ها  68 
درصد نان بازار را 
مصرف می کنند. 
12 درصد نان 
در فروشگاه ها و 
20 درصد در 
آشپزخانه ها به 

هدر می رود

به طور میانگین هر ماده غذایی در امريكا، 2 هزار و 400 کیلومتر از مزرعه یا محل تولید تا محل مصرف را طی می کند. این 
کشور از نظر حمل مواد غذایی به صورت سالم نسبت به کشورهای در حال توسعه جایگاه خیلی خوبی دارد. با این حال، 
میزان هدر شدن موادی مثل مرغ باز هم قابل تامل است.
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نماگـــر

زمستان به زودی فرا خواهد رسید. چند بار ما شنیده ایم که سری 
جدید سریال درام »گیم آو ترونز« به بازار آمده است؟ اما با اینکه ما تا 
آخر پنج فصل این سریال را به تماشا نشسته ایم بدون اینکه اشاره ای به 
هر میزانی از شکنجه، جنایت و دلگیری همه جانبه آن شود، خورشید 
هنوز با ســماجت در حال طلوع کردن است. باید شروع به پرسیدن 
این سؤال از ساکنان جنگجوی ملال آور وستروس شود که آیا تولید 

لباس های گرم آنها واقعا سرمایه گذاری خوبی است.
اینجا نقطه هشدار من است. زمستان واقعا برای بسیاری از ناشران 
خبری جهان در حال فرا رســیدن اســت. در واقــع، گزارش اخبار 
دیجیتالی رویترز نشان می دهد که برای برخی از آنها زمستان همین 

حالا فرا رسیده است. 
چالش اقتصادی برای هر شــرکت بازمانده منتشرکننده روزنامه 
به سادگی قابل بیان است؛ رشد درآمدهای دیجیتالی به اندازه کافی 
بالا و سریع تا بتواند کاهش گریزناپذیر درآمدهای چاپی را جبران کند 
و رشد حاشیه سود بخش دیجیتالی به اندازه لازم تا بتواند سوددهی را 
حفظ کند – یا آن را افزایش دهد. بسیاری از ناشران با قصد رسیدن 
به مدلی بر پایه درجه بندی مخاطبان و نمایش دیجیتالی آگهی، به 
این چالش پاسخ داده اند. آیا مطمئنا آگهی دهندگان برای ارتباط برقرار 
کردن با گســتره وسیعی از مخاطبان که به انتشار دیجیتالی رایگان 
آن محتواها از مسیرهای دیگری دسترسی دارند، سخاوتمندانه پول 

پرداخت خواهند کرد؟ 
بیشتر تولیدکنندگان اخبار دیجیتالی جدید با همین مدل تجاری 

که نسخه زیست انگلی یک ایده  مشابه بود تاسیس شدند. آنها قصد 
داشتند محصول روزنامه نگاریِ افراد دیگر را با بودجه ای بسیار کمتر 
از هزینه تولید آن، بازنویسی و دوباره بسته بندی کنند و سپس از یک 
فناوری پیشرفته تر برای از میدان به در کردن شرکت های بازمانده در 

کار انتشار و پول ساختن از آگهی ها استفاده کنند. 
به این مدل اکنون به دیده شــک نگریســته می شــود. نمایش 
دیجیتالی آگهــی کاملا با آگهی چاپی تفاوت دارد. ناشــران قدرت 
قیمت گذاری بســیار کمتری دارند، حتی از رشد بزرگ ترین ما نیز 
جلوگیری شده است، به وسیله بازیگرانی که بر زمین بازی احاطه دارند 
مثل فیس بوک و گوگل؛ آنهایی که مقیاس خیلی بزرگشان این امکان 
را به شان می دهد که زیر پای هر کس دیگری را خالی کنند. مفهوم 
نمایش آگهی در جوار مطالب – که از حوزه چاپی آمده- در تلفن های 
همراه که افراد بیش ازپیش اخبارشان را از آن می گیرند، کم معنی یا 
حتی بی معنی شده است. مصرف نیز به سرعت از محیط خودِ ناشران 
به سمت فیس بوک، اسنپ چت و دیگر درگاه های رسانه های اجتماعی 
تغییر جابه جا شده اســت. گزارش اخبار دیجیتالی رویترز موید این 
است که اکنون به اندازه 46 درصد اخبار در امریکا و 35 درصد اخبار 
در انگلیس، از درگاه های اجتماعی و پیام رسانی دیده می شوند. این امر 
به خوبی فشار مستقیم و غیرمستقیم روی قیمت گذاری وارد می کند. 
در نهایت، تجربه کاربر نهایــی از نمایش دیجیتالی آگهی اغلب 
هولناک اســت؛ با وب ســایت هایی که بیش از اندازه پر شده است با 
آگهی های تحمیلی و حتی برخی از ناشران باکیفیت فضای خود را 
به »درگاه های کشــف محتوا«ی ثالثی واگذار 
کرده اند که خدا می داند آن فضا را به چه کسی 
می فروشند. تعجبی نیست که کاربران بسیار 
زیادی انتخاب می کنند که همه آگهی ها با هم 

حذف شود. 
راه دیگری هم هست؛ ما در نیویورک تایمز 
اعتقاد داریم که کسب وکار خوبی می تواند حول 
پیشنهاد تجربه آگهی دیجیتال ساخته شود؛ 
تجربه هایی که کاربران واقعا آنها را سودمند و 
لذت بخش دریابند. »استودیوی تی برند« که 
اســتودیوی محتوای برندسازی شده ماست تا 
همین دو سال و نیم پیش وجود نداشت. امروز 
کارکنان آن شامل 70 روزنامه نگار، تصویرنگار، 
طراح و مهندس است. ما اخیرا دفتر دومی برای 

این عملیات در لندن نیز افتتاح کرده ایم.
ما انتظار داریم که تی  برند امســال بیش 
از 50 میلیون دلار درآمد کســب کند. درآمد 
تبلیغات تلفن هوشــمند – کــه با واحدهای 
آگهی چندرســانه ای قابل انعطــاف جدید در 
داخل جریان محتوا انجام می شــود- در حال 

منبع  گزارش اخبار 
ديجیتالی موسسه   رويترز 

اقتصاد جدید و چالش برانگیز روزنامه نگاری
درآمدهایدیجیتالیبهتنهاییبودجهروزنامههاراتامیننمیکند

 مارک تامپسون
مدیرعامل نیویورک تایمز

در جهان توسعه یافته، 
نمایش تبلیغات در مجاورت 
مطالب چاپ شده در روزنامه 
و تبلیغاتی که در برنامه های 
تلویزیونی و ویدئويی وقفه 

می اندازند، منبع اصلی تامین 
هزینه های روزنامه نگاری 

حرفه ای بوده است. هر دوی 
این شکل های تبلیغات اکنون 

با چالش مواجه اند.
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همه ناشران خبری باید از خود بپرسند که روزنامه نگاری ای که آنها انجام می دهند ارزش پول دادن 
بابتش را دارد یا نه. اگر نه،  آنها همان عاقبتی را خواهند داشت که یک نانوا نان هایش به اندازه  کافی 
خوب نیست که کسی آنها را بخرد.

حاضر،  سال به سال دو برابر می شود. ویدئو،  حمایت های مالی، صدا، 
واقعیت مجازی و دیگر نوآوری ها در خط مقدم ارائه مطالب نیز، همه 
بخشی از استراتژی رشد تبلیغات ما هستند. نمایش آگهی هنوز جای 
خــود را دارد اما ما اعتقاد داریم که تبلیغات دیجیتالی آینده به غلبه 
مطالبی درخواهند آمد که به وسیله آگهی دهندگان طراحی شده اند و 
به روشنی برچسب خورده اند تا بتوانند از تولید روزنامه نگاری تحریریه 
تشخیص داده شوند اما در امتداد همان روزنامه نگاری و با ارزش های 

خود به مصرف می رسند. 
این کار نســخه جذاب تر و خلاقانه تر تبلیغات دیجیتالی نسبت 
به نمایش دیجیتالی معمولی اســت و نیاز به مهارت ها، استعدادها و 
فناوری های جدید و سرمایه گذاری  تازه قابل توجه دارد. درجه بندی 
مخاطبان و دسترســی جهانی هنوز اهمیت دارد اما مخاطبانی که 
ناشــران نیاز دارند پیدا کنند کاربران فوق ســبُک نیستند؛ کسانی 
که به وب ســایت ها نوک می زنند و چنــد ثانیه معدود را در چندین 
وب سایت مختلف می گذرانند، بلکه به خواننندگان و بینندگانی نیاز 
دارند که واقعا درگیر باشند و زمان واقعی به محتوای با کیفیت واقعی 
و مرتبط اختصاص دهند. اگر این مسیر درست حرکت باشد، بسیاری 
از استراتژی های کنار آمدن با مشکلات اقتصادی که از سوی اکثریت 
ناشــران خبری در سال های اخیر پذیرفته شده – تله های کلیکی و 
دیگر شــکل های بــازی با مخاطب یا علاقه وســواس گونه به تعداد 
کلیک های ماهانه که روی تیترها می شود- ثابت خواهد شد که نه تنها 
غیرکارا خواهند بود بلکه به صورت فعالی غیرسازنده هستند چون برند 
و نام نیک یک کالا را تخریب می کنند و تحریریه را به سوی مخاطبان 

هدف نادرست و تجربه های نامطلوب برای کاربران هدایت می کنند.
در جهــان توســعه یافته، نمایش تبلیغات در مجــاورت مطالب 
چاپ شده در روزنامه و تبلیغاتی که در برنامه های تلویزیونی و ویدئویی 
وقفه می اندازند، منبع اصلی تامین هزینه های روزنامه نگاری حرفه ای 
بوده است. هر دوی این شکل های تبلیغات اکنون با چالش مواجه اند 
و به احتمال زیاد در ســال های پیش  رو تحت فشــار فزاینده ای قرار 
می گیرند. حقیقت ناراحت کننده این اســت که تبلیغات به تنهایی 
نمی تواند از روزنامه نگاری باکیفیت حمایت کند. ناشران خبری با مدل 
دیجیتالی که فقط یا حتی عمدتا متکی به تبلیغات هســتند، یا در 
آینده باید منابع دیگری از درآمدهای دیجیتالی را پیدا کنند و به یک 
آینده اقتصادی حاشیه ای با سطوح بسیار پایینی از محتوا قناعت کنند 

یا ورشکسته شوند.
در نیویورک تایمز، ما در حال راه اندازی یک درجه بندی کسب وکار 
آبونمان دیجیتالی هستیم. خیلی جلوتر از وضعیتی که در آن میزان 
اشتراک دیجیتالی ما ثابت شده باشد، تعداد خالص مشترکان جدیدی 
که فصل به فصل به مشــترکان ما اضافه می شوند،  امروزه سریع تر از 
سه سال قبل رشد می کند. من انتظار دارم که امسال درآمد ناشی از 
اشتراک دیجیتالی ما از درآمد آگهی های دیجیتالی جلو بزند. ما انتظار 
داریم ترکیب جریان درآمدهای دیجیتالی دیگری که به برند نیویورک 
تایمز مربوط است با کسب وکار اصلی ما، رو هم رفته به نیم میلیارد دلار 

درآمد در سال 2016 نزدیک شود. 
گزارش موسسه رویترز از اخبار دیجیتالی نشان می دهد که تعداد 
معدودی از ناشران موفقیت هایی مثل وضعیت ما را کسب کرده اند. 
این گزارش اشــاره می کند که تعداد افرادی که برای اخبار در امریکا 
پول می دهند کاهش یافته و برخی استراتژی های دیوارهای پرداخت 
– مثل آنچه در روزنامه »سان« در انگلستان انجام شده- کنار گذاشته 

شــده اند. من اغلب شــنیده ام که ســردبیران و مدیران عامل دیگر 
گروه های ناشــر روزنامه می گویند که نیویورک تایمز و انگشت شمار 
مدل هــای دیگر پرداخت برای محتوای دیجیتالی، موردهای ویژه ای 
هســتند که از آنها درس های کمی می توان یاد گرفت یا حتی هیچ 
نکته ای نمی توان آموخت. در واقع، هوای ملموس شکست گرایی در 
ایــن فضای صنعت حتی در زمینه امکان ترغیب خوانندگان به پول 

دادن برای محتوا، جریان دارد. 
این کاملا درســت است که ما مزایایی طبیعی در بازار داریم؛ بازار 
داخلی بزرگ با تعداد کمی از دیگر رقبای ملی، سنت ازپیش موجودِ 
قویِ اشتراک تحویل جلوی درِ منازل و یک فرصت جهانی گسترده. 
مهم تر از همه اینها، این حقیقت است که ما به شدت به سرمایه گذاری 
روی روزنامه نگاری باکیفیت ادامه دادیم، زمانی که بیشتر رقبایمان در 
حال کاهش دادن حجم تحریریه هایشان بودند. اما این درباره طرز فکر 
مــا نیز صدق می کرد؛ با اینکه ما فکر می کردیم دلایل محکم مدنی 
و تجاری برای فراهم ســاختن دسترســی وسیع رایگان به تولیدات 
روزنامه نگاری نیویورک تایمز وجود دارد – مدل پرداخت ما بســیار 
نفوذپذیرتر از دیگر روزنامه ها بود- اما اعتقاد داشتیم که هر مطلبی که 

ما می نویسیم باید به پول دادن برایش بیرزد.
تبلیغات دیجیتالی کافی نخواهد بود. عضویت، مدل های اشتراک 
رایگان، تجارت الکترونیک و رخدادهای اقتصادی کمک کننده خواهند 
بود اما دوباره باید گفت که کافی نیستند. همه ناشران خبری باید از 
خود بپرسند که روزنامه نگاری ای که آنها انجام می دهند ارزش پول 
دادن بابتش را دارد یا نه. اگر نه،  آنها همان عاقبتی را خواهند داشت 
که یک نانوا نان هایش به اندازه  کافی خوب نیســت که کسی آنها را 
بخــرد. روزنامه نگاری کم کیفیت چندان به بحث های کثرت گرایی و 
دموکراتیک نمی افزاید و با اینکه گستاخی است که چنین حرفي را در 
صنعت نشر خودمان بزنیم، اما باید گفت که جامعه احتمالا خیلی زیاد 

متوجه گم شدن آنها نخواهد شد. 
اما در عوض اگر شما به این نتیجه برسید که روزنامه نگاری شما 
ارزش پول پرداخت کردن بابتش را دارد یا می توان این کار را به جای 
کم کردن ســرمایه گذاری روی تحریریه انجام داد، آن گاه وظیفه تان 
تصاحب برند و استراتژی های مستقیم بازاریابی و مهارت هایی خواهد 
بود که به پیشــنهادها شــکل می دهد و آنها را در بازار وارد می کند. 
این کار هم احتمالا برای خودش چالشی خواهد بود. در یک زمانی، 
اخبار چاپی و تلویزیونی چنان انتشــار و تسلط ممتازی داشتند که 
عمدتا خودشان بازاریابی شده بودند. اکنون ما باید برویم بیرون و مثل 
هرکس دیگری به طور فعال دنبال مخاطب بگردیم. این کار به همان 
اندازه فروتنی نیاز خواهد داشــت که تلاش و هزینه؛ اما جایگزینی 
برای مخاطبان به اندازه کافی بزرگ و عمیقا درگیرشده با محتوا پیدا 

نخواهیم کرد. 
و نکتــه دیگری هــم وجــود دارد؛ جدایی فــروش تبلیغات از 
تصمیم گیری های تحریریه ای و نیاز به شــفافیت کامل درباره آنچه 
محتوای تحریریه است و آنچه یک پیام تجاری است، هر دو اساسی 
و ضــروری باقی می ماند. اما فراتر از این تفکیک ضروری وظیفه ها و 
تفکیک تجربه های کاربر، باید تحریریه ها و بخش های تجاری روزنامه ها 
به شرکای استراتژیک بسیار نزدیک تری از آنچه اکنون هستند تبدیل 
شوند. اســتراتژی تحریریه ای بدون زمینه درآمدی، یک امید واهی 
اســت. اســتراتژی ای هم که به تنهایی توسط بخش تجاری تدوین 

می شود هدر دادن یک سری اسلاید پاورپوینت است. 

نمايش ديجيتالی 
آگهی کاملا با آگهی 
چاپی تفاوت دارد. 

ناشران قدرت 
قيمت گذاری بسيار 
کمتری دارند، حتی 
از رشد بزرگ ترين 
ما نيز جلوگيری 

شده است، به 
وسيله بازيگرانی 
که بر زمين بازی 
احاطه دارند مثل 
فيس بوک و گوگل؛ 
آنهايی که مقياس 
خيلی بزرگشان 

اين امكان را به شان 
می دهد که زير 
پای هر کس 

ديگری را خالی 
کنند
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نماگـــر

اگر شما نگاهی به اطراف دفتر کار آنتونی جیمز بیندازید برایتان 
ســخت نخواهد بود که حدس بزنید او برای زندگی چه می کند. 
دیوارها همه پوشیده از طراحی هایی از پشه است. قفسه کتاب ها 
همه پر از کتاب هایی درباره پشه هاست. حدود 3 هزار و 500 گونه 
مورچه در جهان وجود دارد اما جیمز روی نوع خاصی از پشه ها کار 
می کند که با تغییر دی انِ ایِ آنها می توان باعث شد دیگر ویروس 
مالاریا را منتقل نکنند. در ســال گذشــته که ویروس زیکا بر اثر 
نیش نوعی پشه در برزیل شایع شده بود دانشمندان ژنتیک روی 
اصلاح ژن پشه ها کار می کردند تا بتوانند شمار مبتلایان به زیکا را 

کاهش دهند.
ویرایش دی ان ای با فناوری جدیدی انجام می شود که می تواند 
بسیار انقلابی باشد. »تناوب هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله دارِ منظمِ 
خوشه ای« یا به اختصار »کریسپر« )CRISPR( بخشی از دی ان ایِ 
پروکاریوت هستند که حاوی تناوب های کوتاهِ توالی های بنیادین 
هستند. کریسپر نوعی سیستم ایمنی تطابق پذیر در باکتری ها است 
که آنها را قادر به کشف دی ان ای ویروس و بعد نابودی شان می کند. 
بخشی از سیستم کریسپر، پروتئینی به نام کَسCas9( 9( است، 
که قابلیت جست وجو، برش زدن و استحاله دی ان ای را به روشی 
خاص دارد. فناوری کریسپر به دانشمندان اجازه می دهد، تغییراتی 
در دی ان ای سلول ها ایجاد کنند. به طور خلاصه، فناوری کریسپر 

را می توان ویرایش دی ان ای دانست. 

دی ان ای ها هســتند که ژن های انسان ها و جانوران را تعیین 
می کنند و ویرایش آنها سال ها بود که در تخیل انسان ها جا داشت 
اما اکنون با فناوری کریسپر-کَس9 به سرعت تبدیل به واقعیت 
شده است. کریسپر یک نوع قدرت کاملا جدید را در دستان انسان 
قرار داده است. برای اولین بار، دانشمندان می توانند به سرعت و با 
دقت دی ان ای تقریبا تمام ارگانیسم های زنده شامل خود ما را تغییر 
دهند، حذف یا بازطراحی کنند. سه سال پیش، فناوری بیولوژی 
را تغییر داد. کار روی مدل های جانوری و همکاری آزمایشگاه هایي 
در سراســر جهان موجب به دست آمدن فناوری ای شد که هدف 
آن از بین بردن بیماری هایی مثل ویروس اچ آی وی با تغییر دادن 

دی ان ای انسان ها بود. 
در عمل،  دانشمندان از کریسپر استفاده کردند تا مانع ابتلای 
خوک ها به ویروس هایی شــوند که بعدتر آنها را به انسان منتقل 
می کنند. زیست شناسان از این فناوری استفاده می کنند تا مانع 
نابود شدن گونه های روبه انقراض شوند. زیست شناسان گیاهی نیز 
با این فناوری کار می کنند که غلات را تغییر دهند تا دیگر آفت ها 

را جذب نکنند.
هیچ کشفی از اکتشافات دانشمندان در یک قرن گذشته این 
میزان ســؤالات اخلاقی را پیش نکشیده بوده است. بحث بر سر 
این اســت که اگر انسان بتواند ژن های خود را ویرایش کند تا به 
بیماری های کمتری مبتلا شــود آیا می تواند مســیر را به سوی 
جاودانگی هدایت کند و آیا می تواند این کار را بدون نقص و مشکل 
در نسل های بعدی انجام دهد؟ با اینکه چنین کاری هنوز بسیار 
مشــکل است اما غیرممکن نیســت. اریک لندر، رئیس موسسه 
»برود« در دانشگاه های هاروارد و ام آی تی و مدیر پروژه ژنوم انسانی 
می گوید: »این فناوری فوق العاده است و موارد استفاده عالی خواهد 
داشــت. اگر شما این توانایی را داشته باشــید که ژن ها را دوباره 
بنویسید، باید بگویید که جامعه باید بین انجام این کار و پرهیز از 
آن، دست به انتخاب بزند. اگر توافق گسترده ای در این باره نباشد 

اصلاح کردن ژن ها اتفاق نخواهد افتاد.« 
در زمانی که زیکا در کشور پورتوریکو شایع شده بود، اگر مراکز 
کنتــرل و جلوگیری از بیماری های امریــکا روی الگوی زادوولد 
پشــه های ناقل ویروس کار نمی کرد، دست کم یک چهارم از 3.5 
میلیون جمعیت پورتوریکو به این بیماری مبتلا می شدند. این اتفاق 
به این معنی بود که هزاران نفر از زنان باردار به زیکا مبتلا می شدند 

و بچه هایشان با بیماری به دنیا می آمدند.
آنچه باعث تغییر ژن ها می شود این قدرت را دارد که از قوانین 
سنتی وراثت پیشی بگیرد. به طور معمول، هر حیوانی یک نسخه 
از ژن هــای والدینش را به ارث می برد. با این حال، برخی از ژن ها 
»خودخواه« هستند. آنها شانسی بیشتر از 50 درصد برای به ارث 
رسیدن دارند. از نظر تئوری، فناوری کریسپر این طور کار می کند 
کــه یک زنجیره بــه دی ان ای متصل می شــود و به این ترتیب، 
دی ان ای و ژن های فرزندی که از این گونه حیوانی دستکاری شده 
حاصل می شود ژن های مورد نظر را به ارث می برند. سال گذشته، 
مقاله ای در ژورنال علمی آکادمی ملی علم امریکا منتشر شد که 
محققان در آن نوشــته بودند ژن های پشه  ناقل مالاریا را طوری 
دستکاری کرده بودند که فرزندان همه خصوصیات والدین خود 
را بــه ارث می بردند مگر یک خصوصیت کوچک که باعث انتقال 

ویروس مالاریا می شود. 

انقلاب دی انِ ایِ
انساندردستكاریژنهاتاکجامیتواندپیشرود؟

منبع  نشنال جئوگرافیک 

میخائیل اسپکتر
روزنامه نگار علم و فناوری
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به طور معمول، هر حیوانی یک نسخه از ژن های والدینش را به ارث می برد. با این حال، برخی از ژن ها »خودخواه« هستند. آنها شانسی بیشتر از 50 
درصد برای به ارث رسیدن دارند. از نظر تئوری، فناوری کریسپر این طور کار می کند که یک زنجیره به دی ان ای متصل می شود و به این ترتیب، دی ان ای 
و ژن های فرزندی که از این گونه حیوانی دستکاری شده حاصل می شود ژن های مورد نظر را به ارث می برند.

بیش از 40 سال از زمانی که دانشمندان کشف کردند چطور 
می توانند بخشی از ژن های یک ارگانیسم زنده را قطع و آن را به 
ژن های یک موجود دیگر متصل کنند تا به مقصود و ویژگی های 
دلخواه خود برسند گذشته است. از همان ابتدا، دانشمندان متوجه 
شــدند که اگر بتوانند یک خصوصیت ژنتیکی را از یک گونه به 
گونه دیگری منتقل کنند می توانند مانع سرایت ویروس ها و دیگر 
ابتلائات بشــوند. اما مسئله اینجا بود که همه عوامل جهش های 
ژنتیکی در اختیار دانشمندان نبود و تضمینی نبود که جهش های 

دیگری که باعث بیماری های بدتری بشوند رخ ندهد.  
این امکان هیچ کس را بیشــتر از خود دانشــمندان نترساند. 
در ســال 1975، زیست شناســان مولکولی از سراسر جهان،  در 
ساحل مرکزی کالیفرنیا جمع شدند تا درباره چالش هایی که این 
فناوری می توانســت پیش آورد بحث کنند. این گروه توافق کرد 
که یک رشته کارهای ایمنی انجام دهد که شامل سطوح امنیت 
آزمایشگاه ها برای دست نیافتن گروه های غیرمسئول به فناوری 
می شــد. به  زودی روشن شــد که این حفاظت ها کارایی دارند و 
مزایای ممکن آن بسیار زیاد است. مهندسی ژنتیک شروع به نجات 
جان میلیون ها نفر کرد. برای مثال، بیماران دیابتی می توانستند این 
امید را داشته باشند که با دستکاری ژن هایی که میزان انسولین را 

تشریح می کرد وضعیت بهتری داشته باشند. 
با این حال، در همه حوزه ها دخالت های ژنتیکی که به صورت 
ترکیب دی ان ای های گونه های مختلف با هم بود، تایید نشد؛ در 
حالی که این نوع مهندسی ژنتیکی در داروها مورد قبول عام واقع 
شده، محصولات کشاورزی از نظر ژنتیکی دستکاری شده با اینکه 
شــواهدی علمی درباره خطرناک تر بودن آنها از غذاهای معمولی 
یافت نشده، میان مردم پذیرفته نشده اند. اما دانشمندان امیدوارند 
که با فناوری کریســپر بتوانند بدون اینکه از دی ان ای گونه های 
گیاهی و جانوری دیگر اســتفاده کنند،  ژن ها را اصلاح کنند و در 
این صورت،  دغدغه  خطرناک بودن گونه های ترکیبی را نیز از بین 
ببرند. برای مثال، گندم طلایی که یک گونه گندم ترکیبی است 
که ویتامین »آ«ي مورد نیاز بدن انسان را تامین می کند به دلیل 
فعالیت های فعالان مخالف غذاهای دستکاری شــده نتوانسته به 
صورت تجاری تولید شــود و از کمبود ویتامین آ در نیم میلیون 
کودکی که در کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند جلوگیری 
کند. در یک نمونه دیگر، می توان گفت زمانی دانشمندان متوجه 
شدند که با پیوند زدن اندام برخی از حیوانات مثل گونه های خاصی 
از خوک می توانند جان انسان ها را نجات دهند. اما مشکل این بود 
که خوک ها ویروسی به انسان منتقل می کنند که ابتلا به آن مانند 
بیماری ایدز عمل می کند. اکنون که فناوری کریسپر تحقق پیدا 
کرده، می توان سلول های اعضای حیوان را طوری اصلاح کرد که 

دیگر این ویروس را به بدن انسان منتقل نکند. 
راسوی پاســیاه یکی از گونه های جانوری است که در حیات 
وحش حضور دارد و یکی از گونه های پستانداران در معرض خطر 
در امریکای شــمالی به شمار می رود. این راسو که قبلا به صورت 
پرشماری در منطقه زیســتی خود وجود داشت اکنون در حال 
انقراض است. یک گله از این راسوها در سال 1981 پیدا شدند و 
سعی شده که با آمیزش همان ها از انقراض نجات داده شوند. این 
راسوها یک مشکل ژنتیکی دارند که باعث می شود باقی ماندن آنها 
در طبیعت خیلی سخت شود. رایان فلان، از متخصصان موسسه ای 

که با اســتفاده از علم ژنتیک روی گونه های در حال انقراض کار 
می کند، می گوید: »راســوها یک نمونه کلاســیک از گونه هایی 
هستند که با فناوری ژنتیک می توانند حفاظت شوند.« او که در 
تحقیقات خود با باغ وحش فروزن ســن دیگو کار می کند طی 30 
سال گذشته سعی داشته تنوع راســوها را با ایجاد دی ان ای های 
متنوع تر در ژن های آنها افزایش دهد. مشکل این راسوها در دهه 
1990 این بود که آنها نوعی میکروب را جذب می کردند که باعث 
مرگ آنها می شد. حالا با استفاده از فناوری جدید ژنتیکی می شود 
پادزهر آن میکروب ها را پیــدا کرد و با تغییراتی که در دی ان ای 
راسوها انجام می شود کاری کرد که بدن آنها پادزهر را تولید کند. 
به این ترتیب، فناوری ژنتیک می تواند آنها را مقاوم کند. راسوهای 
پاسیاه تنها حیوانات در معرض انقراضی نخواهند بود که می توانند با 
تغییرات ژنتیکی نجات پیدا کنند. برای مثال،  در منطقه هاوایی، 42 
گونه از پرندگانی که پشه ها به آنها بیماری مالاریا منتقل می کردند 

توانسته اند از مرگ نجات پیدا کنند. 
اما فناوری کریسپر می تواند بسیار هم خطرناک باشد؛ در فوریه 
امسال، رئیس سازمان امنیت ملی امریکا، در گزارش سالانه اش به 
مجلس سنا، هشدار داد که فناوری هایی مثل کریسپر می تواند این 
امکان را مهیا کنند که در سلاح های کشتار جمعی به کار بیایند. 
بسیاری از دانشمندان در آزمایش های خود به نتایجی می رسند 
که آنها را منتشــر نمی کنند یا خطرناک به حســاب می آورند. 
تروریست ها خیلی راحت می توانند این اکتشافات و پیشرفت های 
علمی را طوری به کار بگیرند که منجر به انتشار یک میکروب یا 
ویروس کشنده در میان مردم شود. بنابراین این سؤال پیش می آید 
که »پیامدهای ناخواسته ویرایش ژنتیکی چه خواهد بود؟« جنیفر 
دونالد که دفترش کارش در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی واقع است، 
می گوید: »ما درباره ژن انسان یا دیگر ژ ن ها به اندازه کافی می دانیم 
اما درباره کســانی که از این فناوری ها استفاده می کنند به اندازه 
لازم شناخت نداریم.« هرچه علم انسان رشد می کند ترسناک تر 
نیز به نظر می رسد. به زودی افرادی می توانند حتی در گاراژ یا در 
آزمایشگاه شخصی خود هم از فناوری هایی مثل کریسپر استفاده 
کنند و قادر خواهند بود که ژن های گیاهان یا حیوانات را دستکاری 
کنند. این امر بسیار ترسناک است اما باید هم زمان مزایای این ابزار 

را نیز در نظر گرفت. 

اگر انسان بتواند 
ژن های خود را 
ويرايش کند تا 
به بيماری های 
کمتری مبتلا 

شود آيا می تواند 
مسير را به سوی 
جاودانگی هدايت 
کند و آيا می تواند 

اين کار را بدون 
نقص و مشكل در 
نسل های بعدی 
انجام دهد؟ با 

اينكه چنين کاری 
هنوز بسيار مشكل 
است اما غيرممكن 

نيست

فناوری کریسپر می تواند 
بسیار هم خطرناک باشد؛ 
در فوریه امسال، رئيس 
سازمان امنیت ملی امريكا، 
در گزارش سالانه اش به 
مجلس سنا، هشدار داد که 
فناوری هایی مثل کریسپر 
می تواند این امکان را مهیا 
کنند که در سلاح های کشتار 
جمعی به کار بیایند. 
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نماگـــر

در یکی از اتاق های دور از مسیرهای معمول محوطه کنسرواتوار 
موسیقی شانگهای، من به یک خاطره برمی خورم؛ عکس ها، کاغذها 
و اشیایی به یاد 20 نفر – استادان دانشگاه، همسران و دانشجویانی 
- که جان خود را در زمان انقلاب فرهنگی 10 ساله چین از دست 
دادند. این مصیبت به طور رســمی در سال 1976، سال درگذشت 
مائو تسه دونگ، به پایان رسید. کمی بعد از آن زمان،  ایزاک استرنِ 
ویولونیســت برای یک رشته از کنســرت های باکیفیت خود را در 
شانگهای – موطن یکی از اولین ارکسترها در آسیا به مدت تقریبا 
یک قرن - دریافت که نمی تواند در آن یک پیانوی قابل نواختن پیدا 
کند. ابزارهاي موسیقی، شامل تقریبا 500 ساز متعلق به کنسرواتوار 

شانگهای، تخریب شده بود.
موســیقی – راه هایی که مردم به آن گوش می دهند، چیزهایی 
که آنها از شنیدنش منع می شوند و شکل های تلفیقی آن- وضعیت 
معکوس غیرمعمولی در چین و آینده آن پیدا کرده  اســت؛ امروزه 
چین بزرگ تر مصرف کننده و سازنده پیانو است که تقریبا 80 درصد 

عرضه جهانی موسیقی را انجام می دهد. 
داستان ســیر تاریخی موسیقی کلاسیک غربی در چین یادآور 
بوم های نقاشی پهن، به تصویر کشیدن کشیشان، انقلابیان، قهرمانان 
و امپراتورها بود. وقتی که راهب یسوعی، ماتیو ریچی، برای ماموریت 
مذهبی )میسیونری( در ســال 1601 به شهر ممنوعه سفر کرد و 
یک کلاویکورد )نوعی ساز نسل قبل تر از پیانو( را برای امپراتور آورد، 
امپراتور چهار خواجه حرمسرا را که یکی از آنها 72 ساله بود، برای 
یاد گرفتن کار با دکمه های ســاز روانه کرد. امپراتور به قدری برای 
یادگرفتن آنها شــتاب داشت که دستور داده بود اگر یادگیری آنها 
آهسته است،  نابود شوند. بیش از یک قرن بعدتر، امپراتور قیان لونگ، 

ترکیبی از 18 اروپایی نوازنده را در دربار خود داشــت و پدربزرگش 
انتشار یک دایره المعارف چندجلدی درباره تاریخ موسیقی غرب را 

مدیریت کرده بود. 
جــلال و جبروت دربار امپراتور قینــگ چندان دیری نپایید. تا 
میانه ســده 19 میلادی، کشــور که درگیر جنگ تریاک بود، یک 
سقوط آزاد کرد. میسیونرها دسترسی بی سابقه ای به داخل کشور 
داشــتند که وضعیتی خفت بــار برای چینی ها بــود. خانواده های 
ضعیف نگه داشته شده وابسته به صدقه های مدارس مسیحی بودند؛ 
جایی که سنت غربی رواج داشت و به بچه ها زندگی نامه آهنگ سازان 
اروپایی آموزش داده می شــد، سرودهای مذهبی مسیحی یاد داده 

می شد و آنها پیانو، ویولن و کلارینت می نواختند. 
عطش برای اصلاحات غیرقابل ایستاندن بود و جنبش »فرهنگ 
جدید« را به وجود آورد که هنرمندان و روشنفکران را گرد هم جمع 
کرد؛ کســانی که گفته می شود دریایی از تغییرات را در طرز تصور 
چین درباره خود و ملیت آن به وجود آوردند. موسیقی غربی بدون 
اینکه نیاز به ترجمه مانع راهش شود سر برآورد و به اوج شکوفایی 
خود رسید. روشنفکران، همان طور که پژوهشگری به نام وو ژیهوئی 
گفته، می خواستند که تمام ادبیات کلاسیک چینی را به چاه توالت 

بریزند. 
پیانو – یک ســاز ساخته شده در کارخانه که متشکل از بیش از 
200 سیم فولادی کربنی مهندسی شده بود- تجلی مدرنیته غربی 
به شمار می رفت و به وسیله طبقه متوسط به خدمت فرهنگ و ارائه 
خویشتن درآمد. اما پیانو در مقابل یک سؤال موسیقایی قرار گرفت: 
چه اتفاقــی برای ما می افتد وقتی به چیزی نو گوش می دهیم؟ به 
دلیل اینکه موسیقی کلاسیک غربی – ارتعاش، شکل های ترکیب و 

تاریخ آن- کاملا زبانی متفاوت داشت. 
برای قرن ها، کیفیت های اساسی موسیقی چینی فرازها، فرودها، 
کوک ها و عناصر صوتی و غیرصوتی را به همه متصل کرده اســت. 
عناصــر غیرصوتی،  به آن شــکل که آدریان تین، زبان شــناس و 
موسیقی دان، می گوید شامل سکوت  و وقفه ها و نیز کم شدن صدا 
است به حدی که انگار آنها به سوی نیست شدن حرکت می کنند. 
عناصر غیرصوتی طوری در موســیقی چینی ترکیب می شود که 
در خطاطی فضای ســفید با اثر هنری ترکیب می شود. بنابراین در 
موسیقی سنتی چین فقط گوش های شنوندگان مهم نبودند بلکه 

فکرها نیز باید در خدمت موسیقی می بودند.
برعکس، موسیقی رمانتیک تجربه شــنیداری متفاوتی بود. با 
ترکیب،  توسعه و خلاصه سازی ارکستر با موتیف های متفاوت به نظر 
می رسید که چینی ها می توانند مسائل مدرن خود را ارائه کنند. همان 
طور که شیلا ملوین و جین دونگ کای در کتاب »بتهوون در چین« 
نوشته اند آهنگ ساز روحی داشــت که از مردان و زنان جوان الهام 

منبع  گاردين  

انقلاب فرهنگی چین با موسیقی چه کرد؟
50سالبعدازجرمسیاسیبودنِگوشسپردنبهبتهوون

مادلئین تیئن
داستان نویس کانادایی 

چینی تبار

کتاب »نگو چیزی نداریم« 
نوشته مادلئین تیئن

در سال 1601  امپراتور چین چهار خواجه حرمسرا را که یکی از آنها 72 ساله بود، برای یاد گرفتن کار با دکمه های 
ساز روانه کرد. امپراتور دستور داده بود اگر یادگیری آنها آهسته است،  نابود شوند.



113 آینده نگر | tccim.ir |   شماره پنجاه ویک، شهریور 1395

می گرفت و محرک آن عشــق به وطن بود؛ آهنگ سازی که تا انتها 
بر افراد مســلط شده بود و تلاش می کرد چینی با برابری اجتماعی 

و نجابت بسازد. 
وحشتی که با شــروع انقلاب فرهنگی در سال 1966 به وجود 
آمد بیشــتر ناشی از مائو بود تا فرهنگ. اما فرهنگ و توانایی آن در 
برانگیختن دوباره خود، یک سپر بلا بود. حرف های مائو علیه افراد 
بی شماری مورد استفاده قرار گرفت: »تمام ادبیات و هنر به طبقات 
مشخصی تعلق دارند و درگیر خطوط سیاسی مشخصی هستند. در 

حقیقت، هیچ چیزی به عنوان هنر برای هنر وجود ندارد.«
یکی از اولین کارزارهای تبلیغاتی برای بدنام کردن،  موســیقی 
»دبوسی« را هدف گرفت و »کثافتی که پشت امپریالیسم غربی باقی 
مانده بود« ارزیابی شد و این مسئله را عنوان کرد که لوتینگ، رئیس 
کنسرواتوار شــانگهای، از این آهنگ ساز فرانسوی دفاع کرده است. 
لوتینگ بعد از شــکنجه های روحی و جسمی برای  اقرار به جرایم 
روحی و سیاسی، به طور غیر قابل تصور و به طرز قهرمانانه ای مقاومت 
کرد. الکس راس، در کتابی که با نام »باقی مانده سروصدا است« درباره 
تاریخ موسیقی قرن بیستم نوشت، گفته است که »هیچ موسیقی دانی 

بدین اندازه در برابر تمامیت خواهی شجاعانه نایستاده است.«
سازنده سمفونی شانگهای، لو هونگن، نیز دستگیر شد. او چند 
روز پیش از اعدام، به هم سلولی اش گفت: »به دیدن اتریش، موطن 
موسیقی، برو. به مقبره بتهوون برو، یک دسته گل آنجا بگذار. و به 

بتهوون بگو که مِتد او در چین زنده است.«
این ســؤال که هنر باید از درون هنرمند ســاخته شود یا برای 
خدمت به مردم، قدمتی به اندازه اشتیاق انسان برای خلق کردن دارد. 
یک قطعه موســیقی معانی زیادی دارد، سیاسی یا غیر از آن؛ هیچ 
تفسیر قطعی از آن وجود ندارد. خودکشی های بسیار در کنسرواتوار 
شانگهای منعکس کننده اشتیاق عظیم و شاید یک ناتوانی، یا یک 
بهانه،  برای نپذیرفتن مسائل مطلق جهان انقلاب فرهنگی بود؛  جهانی 
که حتی امروز نیز ارائه کننده خطری جدی برای هنرمندان،  وکلا و 

فعالان حقوق بشر است. 
وقتی که حرف از شــنیدن به میان می آیــد، می توان دید که 
چینی ها در مقابل فرهنگ ها و تغییرات بسیار باز عمل کرده اند؛ نه 
به شــیوه ای انقلابی بلکه به صورت روندی که بتواند سنت طولانی 
موسیقی خود را بسازد. در عوض،  با دو ساز موسیقی سنتی چینی، به 
نام های »پیپا« و »ارِهو« در جاهایی دیگری، مثل خاورمیانه و افریقای 

مرکزی،  با احترام و استقبال رفتار شده است. 
یک قرن پیش، امکانات قهرمانانه رمانتیسم نسلی از متفکران 
چینی را شــکل داد. چه موسیقی ای توجه بعدی این کشور را به 
خود جلب خواهد کرد؟ نظر من باخ است؛ کسی که در چین هنوز 
زیر سایه بتهوون قرار دارد. ژو شیائو، پیانیست، بعد از سال ها زندگی 
در انقلاب فرهنگی، نوشت که هرکسی باید واریاسیون گلدبرگ از 
باخ را بشنود و نتیجه گرفت که »تنها یک حقیقت وجود ندارد«؛ 
حرفی که انعکاس حرف گلن گولد، پیانیست کانادایی، را به ذهن 
مــی آورد که می گفت: »صدای هر فــردی او را به زندگی خودش 
هدایت می کند.« عمل خلق برای باخ یک عمل کنترپوان )ترکیب 
نغمه ها( بود؛  هر صدایی به تنهایی شنیده می شود در حالی که با 
یک صدای دیگر نیز ترکیب می شــود. جایــی که انزوا و ارتباط با 
دیگری وجود دارد؛ و به طور رازآمیزی، هیچ صدایی صدای دیگری 

را ذیل خود نمی گنجاند.

انقلاب فرهنگی چه بود؟
انقلاب فرهنگی، مجموعه ای از دگرگونی های اجتماعی و تغییرات سیاسی در جمهوری خلق 
چین بود که در مِي 1966 به دستور مائو و توسط برخی از نزدیک ترین دستیاران او سازماندهی 
شد. مائو هدف از آغاز کارزار انقلاب فرهنگی را مبارزه با »چهار عامل کهنه« در فرهنگ چین و 
مبارزه طبقاتی با بورژوازی اعلام کرده بود اما در عمل انقلاب فرهنگی به تصفیه حزب کمونیست 
چین از تمامی رقبای سیاســی اش انجامید. در قلع و قمع انقلاب فرهنگی دانشگاه ها تعطیل 
شــدند، بیش از 1.5 میلیون چینی کشته شدند و بسیاری از آثار فرهنگی ارزشمند در چین و 
تبت به بهانه مبارزه با مظاهر سنتی و فرهنگی سرمایه داری، تخریب شدند. انقلاب فرهنگی در 
واقع برای تصفیه دیگر مسئولان حزب کمونیست طراحی شده بود تا حزب مرعوب و رهبری 
مائو تضمین شود. در واقع مائو آن رویداد را یک »تصفیه بزرگ« به شمار آورد. اهداف اصلی او، 
آن رهبران حزبی بودند که فکر می کردند تلاش های مائو در اشتراکی کردن و صنعتی کردن در 
جهش بزرگ به جلو یک فاجعه بوده است. مائو ارتشی به نام گاردهای سرخ را از دانشجویان و 
دانش آموزان برپا کرد. گاردهای سرخ، نیروهای بسیج شبه نظامی بودند متشکل از دانش آموزان 
و دانشجویان تندرو که با حمایت مائو رسمیت یافتند. جیانگ چین همسر مائو و رهبر باندی 

چهارنفره از این نیروها بهره برد و دستور داد در صورت لزوم، آنها جایگزین ارتش شوند.
در ســال 1968 مائو نام مرد برتر چین را از آن خود کرد. تصویر صورت مائو بر هر مقاله ای در 
روزنامه اصلی کشور نقش بست و نیمرخی از سر او آرمی را زینت داد که همه باید آن را به لباس 
خود می داشتند. از »آثار منتخب« مائو و چهره پردازی معروف او تعدادی به چاپ رسید که از 
جمعیت کشور چین هم بسیار بیشتر بود. میلیاردها آرم از سر مائو ساخته شد؛ به ازاي هر چینی 
شش عدد. هر چینی نسخه ای از »کتاب سرخ کوچک« که نقل قول هایی از مائو بود را در یافت 
کرد و آن کتاب می بایست در تمامی مراسم عمومی همراه آنها مي بود و در دستان درازشده آنها 
به سوی آسمان تاب مي خورد؛ در اینجا دیگر به واقع مائوئیسم به دین اجباری حکومت تبدیل 
شده بود. در انقلاب فرهنگی، گاردهای سرخ با بی رحمی شروع به پاکسازی دگراندیشان کردند. 
هزاران بنای تاریخی با خاک یکسان و اقلیت های قومی و مذهبی از جمله مسلمانان سرکوب 
شدند. تعرض گاردهای سرخ تا اواسط سال 1968 ادامه داشت. درگیری داخلی گاردهای سرخ از 
یک سو و بیم کودتای ارتشی از سوی دیگر سبب شد تا مائو بعد از اينكه فرمانده ارتش، لین بیائو 
متهم به کودتا و کشته شد، پایان انقلاب فرهنگی را اعلام کند. در آوریل 1973 دنگ شیائوپنگ، 
از قربانیان انقلاب فرهنگی، با موافقت چوئن لای به معاونت نخست وزیری انتخاب شد. با مرگ 
مائو در ماه سپتامبر 1976 باند چهارنفره تضیعف شد. آنها در ماه اکتبر 1976 دستگیر شدند 
و بدین ترتیب انقلاب فرهنگی خاتمه یافت. ثمره انقلاب فرهنگی، خشونت و کشتار و تخریب 
اقتصادی چین بود. حزب کمونیست در سال 1981 رسما از انقلاب فرهنگی تبری جست و به 

اشتباهات مائو اذعان کرد.

یکی از اولین کارزارهای تبلیغاتی برای بدنام کردن،  موسیقی »دبوسی« را هدف گرفت و »کثافتی که پشت امپریالیسم غربی باقی مانده بود« ارزیابی شد 
و این مسئله را عنوان کرد که لوتینگ، رئيس کنسرواتوار شانگهای، از این آهنگ ساز فرانسوی دفاع کرده است. لوتینگ بعد از شکنجه های روحی و 
جسمی برای  اقرار به جرایم روحی و سیاسی، به طور غیر قابل تصور و به طرز قهرمانانه ای مقاومت کرد.
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نماگـــر

گوشی های هوشمند بخشی از زندگی امروز بشر هستند 
و هر فرد ساعات زیادی از روز را با گوشی  هوشمند صرف 
مي کنــد. آمارها نشــان مي دهد در ســال 2014 تعداد 
گوشی های هوشمند فروخته شــده در دنیا برابر با 1.28 
میلیارد دستگاه بود در حالی که در سال 2015 شمار گوشی های هوشمند فروخته شده 
در دنیا با 12.3 درصد افزایش به 1.44 میلیارد دستگاه رسید. پیش بینی مي شود در سال 
2016 اين ميزان به بیش از 1.5 میلیارد دستگاه برسد و سال 2020 از مرز دو میلیارد 
دستگاه بگذرد. در سال گذشته از هر چهار نفر مردم دنیا یک نفر گوشی هوشمند داشت. 
بیشترین شمار گوشی ها در دنیا در کشور چین به فروش رسیده است و بالغ بر یک چهارم 
از درآمد حاصل از فروش گوشی ها در این صنعت هم در چین حاصل شده است. در سال 
2015 درآمد شرکت های فعال در زمینه تولید گوشی های هوشمند در دنیا از بازار چین 
برابر با 110 میلیارد دلار بود که بیش از 27 درصد از کل درآمد این صنعت بود. امریکا 
دومین بازار بزرگ گوشی های هوشمند در دنیا است و هرساله، یک هشتم از کل درآمد 
این صنعت از فروش محصولات در بازار امریکا به دست مي آید. ارزش فروش گوشی های 
هوشمند در امریکا سال گذشته برابر با 55 میلیارد دلار بود.  انتظار مي رود در سال های 
آتی هم ســهم چین در بازار گوشی های هوشمند قابل توجه باشد ولی سهم امریکا کم 
مي شــود و هند به عنوان دومین بازار بزرگ گوشی های هوشمند در دنیا معرفی خواهد 
شــد. نقش مصرف کنندگان این دو کشور سبب مي شود تا در مطالعات بازار به نیاز آنها 
بیشتر از دیگر مصرف کنندگان دنیا توجه شود. در گزارش شرکت اپل آمده است: چین 
و هند یک چهارم جمعیت دنیا را دارند و بزرگ ترین بازار مصرف گوشــی های هوشمند 
هستند بنابراین برای تصمیم گیری در مورد نیازهای آتی بازار باید روی مصرف کنندگان 
این کشــورها مطالعه شود. در فصل دوم سال 2015 ارزش فروش گوشی های هوشمند 
در چین برابر با 18.4 میلیارد دلار بود و در فصل اول همان سال معادل 13 میلیارد دلار 

بوده است. 

J  سامسونگ در صدر
در ســال گذشــته بزرگ ترین شــرکت های فروشــنده 
گوشی های هوشمند در دنیا دو شرکت سامسونگ و اپل 
بودند  که سهم سامسونگ از رقیبش بیشتر بود. شمار گوشی های هوشمند سامسونگ 

فروخته شده در دنیا برابر با 319.7 میلیون دستگاه و شمار گوشی های اپل 231.5 میلیون 
دستگاه بود که به ترتیب 22 درصد و 16 درصد از بازار دنیا را به خود اختصاص داده بودند. 
سامسونگ تا شش سال قبل در تولید گوشی های هوشمند موفقیت چندانی نداشت و 
بخش زیادی از بازار به اپل اختصاص داشت ولی به دلیل سرمایه گذاری های زیاد در این 
عرصه توانست سهم خود را در بازار مصرف افزایش دهد و به یک شرکت شاخص در این 
عرصه تبدیل شود. آمارها نشان مي دهد در سال 2015 فروش گوشی های هوشمند در 
دنیا 12.3 درصد نســبت به ســال قبل از آن رشــد کرد در حالی که نرخ رشد فروش 
گوشی های هوشمند در سال 2014 نسبت به سال قبل از آن 29.6 درصد بود. در فصل 
آخر سال 2015 فروش گوشی های هوشمند 6.4 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد 
کرد و نرخ رشد فروش گوشی های هوشمند در فصل آخر 2014 نسبت به سال قبل از آن 
31 درصد بود. در مورد دلیل کاهش نرخ رشــد فروش سالانه گوشی های هوشمند در 
2015 نسبت به سال قبل آن دلایل مختلفی ذکر شد که یکی از آنها را مي توان اشباع 
بازار دانســت. دلیل دیگر عدم توسعه تکنولوژی گوشی همراه در سال 2015 نسبت به 

2014  است که باعث شده است تا استقبال از گوشی های هوشمند کمتر شود.

J روند کاهشی درآمد اپل
در فصل اول سال 2016 درآمد شرکت اپل از فروش انواع محصولات این 
شــرکت برابر با 50.6 میلیارد دلار بود که 32.9 میلیارد دلار از این درآمد 
برای فروش انواع گوشی های هوشمند بود و 6 میلیارد دلار هم در نتیجه 
ارائه خدمات به گوشی های هوشمند نصیب این برند شد. بالغ بر 11 میلیارد 
دلار از این درآمد از محل فروش انواع آی پد و مک بوک و دیگر محصولات تکنولوژیکی عاید 
اپل شد. نکته جالب اینجاست که در فصل اول سال جاری فروش این برند نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل از آن 12 درصد کاهش داشته است و انتظار مي رود در فصل دوم سال 
جاری هم ارزش فروش شرکت اپل با کاهش 10 درصدی همراه باشد. البته مدیران شرکت 
اپل هم بیکار ننشسته اند و اقدام به تولید محصولات تازه ای کرده اند. اپل قرار است در سال 
2017 گوشی های تازه ای به بازار عرضه کند که انتظار مي رود بعد از عرضه این گوشی ها 
درآمد اپل باز هم افزایش يابد.  در سال 2015 و 2016 چین بزرگ ترین بازار مصرف اپل 
بود و این برند بالغ بر یک چهارم از درآمد خود را از این کشور آسیایی تامین مي کرد. این در 

حالی است که امریکا دومین بازار اپل است.

سهم5۶درصدیپنجشرکتدربازارگوشیهایهوشمند

حاکمان بازار موبایل
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در سال گذشته بزرگ ترین شرکت های فروشنده گوشی های هوشمند در دنیا دو شرکت سامسونگ و اپل بودند  که سهم سامسونگ از رقیبش 
بیشتر بود. شمار گوشی های هوشمند سامسونگ فروخته شده در دنیا برابر با 319.۷ میلیون دستگاه و شمار گوشی های اپل 231.5 میلیون 
دستگاه بود که به ترتیب 22 درصد و 1۶ درصد از بازار دنیا را به خود اختصاص داده بودند.

J 2015 فروش 231 میلیون اپل در سال
در سال 2015 فروش گوشی های هوشمند این برند برابر با 231.22 میلیون دستگاه 
بود که نســبت به سال قبل از آن 36 درصد رشد داشت. فروش گوشی های اپل از سال 
2007 آغاز شد و در آن سال تنها 1.39 میلیون دستگاه گوشی هوشمند تولید شرکت اپل 
در دنیا مبادله شد. اما با پیشرفت این صنعت و تغییر ساختار زندگی مردم در دنیا به تدریج 
تقاضا برای گوشــی های هوشمند اپل هم رشد کرد تا اینکه در سال 2011 یعنی چهار 
سال بعد از اولین عرضه گوشی های اپل 72.29 میلیون دستگاه گوشی در بازار مبادله شد.

از زمانی که گوشی های اپل به بازار عرضه شده است، استقبال زیادی از این محصول 
جدید تکنولوژیکی شد. در سال 2008  فروش گوشی های هوشمند اپل در دنیا تقریبا 
11 برابر شــد که رشد بیش از 110 درصدی است و در سال 2009 هم 20.73 میلیون 
دستگاه گوشی هوشمند اپل در دنیا فروخته شد که نسبت به سال قبل از آن رشد 73 
درصدی داشت. نرخ رشد فروش گوشی های اپل در سال 2011 بالغ بر 80 درصد بود. از 
ابتدای عرضه گوشی های هوشمند اپل در دنیا نرخ رشد سالانه فروش این گوشی ها در دنیا 
کاهش داشته است. کمترین نرخ رشد فروش سالانه در سال 2014 اتفاق افتاد. در این 
سال فروش گوشی های هوشمند در دنیا 12.62 درصد رشد کرد که کمترین نرخ رشد از 

سال 2007 تا آن زمان بوده است.

J پنج شرکت بزرگ تولیدکننده گوشی های هوشمند
تولید گوشــی های هوشمند سامسونگ در سال 2015 نسبت به 2010، 40 درصد 
رشد داشت، در حالی که نسبت به  سال 2014 با رشد 12 درصدی همراه بود. در فصل 
آخر سال 2015، 81.3 میلیون گوشی هوشمند سامسونگ در دنیا به فروش رسید که 
20.1 درصد از کل گوشــی های فروخته شده در این فصل بود. سهم سامسونگ نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل از آن 0.5 درصد رشــد کرد و از 19.6 درصد بازار به بیش از 

20.1 درصد رسید. شمار گوشی های هوشمند تولید شرکت اپل در این بازه زمانی برابر 
با 74.8 میلیون دستگاه بود که 18.5 درصد از کل گوشی های فروخته شده در دنیا بود 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 1.1 درصد کاهش داشت. این دو شرکت از نظر 
فروش گوشی های هوشمند در جایگاه اول و دوم دنیا قرار داشتند و سهم مجموع آنها 
در سال گذشته به بیش از 40 درصد بازار رسید. دلیل اصلی موفقیت شرکت سامسونگ 
را مي توان عرضه مدل گلکســی اس، گلسی اس فایو، گلکسی نوت فایو و گلکسی اس 

سيكس دانست. 
در سال 2015  شرکت های هوآوی، لنوو- موتورولا و زیایومی از نظر فروش گوشی های 
هوشمند در دنیا به ترتیب سوم تا پنجم هستند. سهم این سه شرکت در بازار گوشی های 
هوشمند دنیا به ترتیب برابر با 8.1 درصد، 5 درصد و 4.8 درصد بود. سهم این سه شرکت 

در نیمه اول سال 2016 به 18 درصد رسید که اندکی بیشتر از سال قبل از آن بود. 
این پنج شرکت در سال گذشته 804.2 میلیون دستگاه گوشی هوشمند فروختند که 
برابر با 55.8 درصد از کل سهم بازار بود. سهم این برندها هم نسبت به سال 2014 یک 

درصد کاهش داشته است.

J درآمد 400 میلیاردی از فروش گوشی های هوشمند
در ســال 2015 ارزش فروش گوشی های هوشــمند در دنیا بالغ بر 407.4 میلیارد دلار بود 
که نســبت به سال 2013 بالغ بر 70 میلیارد دلار افزایش داشــت. در سال 2013 ارزش فروش 
گوشی های هوشمند در دنیا برابر با 330.4 میلیارد دلار بود و در 2014 به بیشتر از 380.2 میلیارد 
دلار رســید. انتظار مي رود درآمد حاصل از فروش گوشی های هوشمند در دنیا در سال 2016 به 
400.7 میلیارد دلار برسد که حدود 7 میلیارد دلار کمتر از سال قبل از آن خواهد بود. نرخ رشد 
درآمد حاصل از فروش گوشــی های هوشــمند در  سال 2016 نسبت به سال 2013 بیش از 21 

درصد  و نسبت به سال 2014، 10 درصد بود. 

ارزش بازار گوشی های هوشمند )میلیارد دلار امريكا(ارزش بازار گوشی های هوشمند )میلیارد دلار امريكا(

201520142013201220112010200920082007 2016201520142013
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400.7407.4
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شمار گوشی های هوشمند فروخته شده )میلیون دستگاه(

۲۰۱۵ فصل آخر ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ فصل آخر ۲۰۱۴ نام برند
319.7 81.3 317.2 74.5 سامسونگ

231.5 74.8 192.7 74.5 اپل

107.1 32.6 74.1 24.1 هوآوی

73.9 20.2 92.7 24.7 لنوو- موتورولا

72 19.5 61.1 17 زیایومی

637.5 176.1 545.7 165.3 ديگر برندها
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جدول دو: سهم برندهای مختلف در بازار گوشی های هوشمند )درصد(

۲۰۱۵ فصل آخر 2015 ۲۰۱۴ فصل آخر 2014 نام برند
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نماگـــر

»پول ســیاه« در هند اصولا به شبکه وســیع و ثبت نشده ای از 
معاملات با پول نقد و نیز پول های ذخیره شده در جایی غیر از بانک 
اطلاق می شــود و این روزها به دردسر بزرگی برای دولت این کشور 

بدل شده است. 
پول سیاهِ در جریان در هند سالانه بالغ بر 400 میلیارد دلار امريكا 
می شود؛ رقمی که از تولید ناخالص داخلی )GDP(  آرژانتین هم بالاتر 
است. مسئولان مالیاتی، طلبکاران و ماموران مقابله با فساد هیچ یک 
نمی توانند به این پول های سیاه در هند دسترسی پیدا کنند. این در 
حالی است که دولت هند به شدت به افزایش درآمدهای عمومی خود 
نیاز دارد. مي شود گفت تلاش ها برای حل این مسئله تاکنون به جایی 
نرســیده است. اما نکته جالب ماجرا این است که شاید همین وضع،  
به ســود هند تمام شود: این کشور می تواند جهش بلندی به سمت 
حذف پول نقد انجام دهد و اقتصادهای پیشرفته تر را در این راه پشت 

سر بگذارد.

J پول سیاه تلنبارشده
پول ســیاه در هند به دلایل مختلفی بســیار زیاد اســت. اولین 
و مهم ترین دلیلش این اســت که نیمی از بازده اقتصادی کشور، از 
بخش های کوچک و غیررسمی به دســت می آید. در این بخش ها، 

معامله با پول نقد بسیار معمول است. 
از سوی دیگر، مالیات دادن در هند دردسر زیادی دارد ولی اجتناب 
از آن خیلی سخت نیست. دولت هند عملا نمی تواند مالیات بر درآمد 
را به درستی از مردم بگیرد و برای جمع آوری مالیات مجبور است به 
راه های تهاجمی و اهرم های فشار و مالیات غیرمستقیم متوسل شود 

که مشکلات دیگری را با خود می آورند. 
مالیات مستقیم تنها 35 درصد از مالیات های جمع آوری شده در 

هند را تشــکیل می دهد و این در حالی است که ایده آل مطرح شده 
توسط سازمان همکاری و توســعه اقتصادی این است که دوسوم از 
مالیات جمع آوری شده کشور، از مالیات مستقیم به دست آمده باشد. 
فــرار از مالیــات حداقل در یــک دهه اخیر به یکی از مســائل 
حساسیت برانگیز سیاسی در هند تبدیل شده است. آرویند کجریوال 
یکی از معروف ترین چهره های ضدفســاد در هند است که در حال 
حاضر فرماندار دهلی نو پایتخت هند هم هست. او بارها سیاست مداران 
بلندپایه و صاحبان شناخته شــده كســب وكار در هند را به داشتن 
حســاب های غیرقانونی در خارج از کشور برای فرار از مالیات متهم 

کرده است. 
نارندرا مودی نخســت وزير هند نیز در سال 2014 میلادی و در 
جریان برنامه های تبلیغاتی و انتخاباتی خود، سخنرانی های آتشینی 
ایــراد کرد و در آنها وعده داد که »هر پول کوچکی را که هندی ها به 
خارج از کشــور منتقل کرده اند برگرداند« چون »این پول متعلق به 

مردم هند است.«
وقتی مودی به قدرت رسید، تیمی از قضات بازنشسته را تعیین 
کرد که پیگیر این موضوع باشند. آنها حالا پنجمین گزارش خود را در 
این زمینه ارائه داده اند و در آن نکاتی مطرح شده که تازگی داشته اند. 
مثلا پیشنهاد شده که معاملات پولی بالای 300 هزار روپیه )حدود 
4500 دلار( ممنوع اعلام شود و هیچ کس حق داشتن پول نقد بالای 

1.5 میلیون روپیه )بیش از 22 هزار دلار( را نداشته باشد. 

J مودی: پول نقد استفاده نكنید
شاید برخی ایده های مطرح شده توســط مقامات هندی در این 
خصوص غیرمنطقی به نظر بیایند، اما واقعیت این است که بسیاری 
از کشــورهای توسعه یافته نیز قوانین مشابهی دارند. مثلا بلژیک که 
طبق آمار مسترکارت بیشترین آمار معاملات بدون پول نقد در جهان 
را دارد، استفاده از پول نقد در معاملات بالای سه هزار یورو را ممنوع 
کرده اســت. در هند نیز فشارها برای کنار گذاشتن پول نقد از سوی 

سیاست مداران و قانون گذاران مورد توجه زیادی قرار داشته است. 
مودی مدتی پیش در یک سخنرانی رادیویی سعی کرد مردم هند 
را قانع کند که استفاده از پول نقد را کنار بگذارند. حتی بانک مرکزی 
هنــد -که معمولا به نوآوری های مالی روی خوش نشــان نمی دهد 
و رویکــردی محافظه کارانه دارد- نیــز به صحنه آمده و یک کمیته 
مشترک با دولت تشــکیل داده تا مسئله معاملات بدون پول نقد با 
شدت بیشتری پیش برود. این کمیته روی کاهش هزینه استفاده از 

کارت اعتباری برای مصرف کنندگان تمرکز دارد. 
البته واضح اســت که تنها وقتی بخش خصوصی هند وارد قضیه 
شود، مسئله جدی تر خواهد شد. و البته این خبر خوبی است. دولت 
هند همچنین دارد به شکل بی سر و صدایی روی برنامه های پنج تا 
هفت ســال آینده تمرکز می کند تا بخش خصوصی هند را به ایفای 

نقش بیشتر در آینده بی پول نقد سوق دهد.

بدون یک پول سیاه
دورانپادشاهیپولنقددرهندبهپایانمیرسد؟

منبع  روزنامه ايج استرالیا 

اگر يک راه آسان 
و بی دردسر برای 

نقل و انتقال پول در 
هند به وجود بيايد، 
مصرف کنندگان در 
اين کشور به سرعت 

آن را خواهند 
پذيرفت و اين 

درست اتفاقی است 
که پيش تر در مورد 
تلفن های موبايل 

افتاد

ترجمه فرزانه سالمی
خبرنگار
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مالیات مستقیم تنها 35 درصد از مالیات های جمع آوری شده در هند را تشکیل می دهد و این در 
حالی است که ایده آل مطرح شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این است که دوسوم 
از مالیات جمع آوری شده کشور، از مالیات مستقیم به دست آمده باشد .

J انقلاب در بانكداری
اخیرا یکی از سیاست گذاران مهم هند که میلیاردر صنعت آی تی 
)فناوری اطلاعات( نیز هســت، برخی از تحولاتی را که هند در این 
راستا در آینده شاهدش خواهد بود توصیف کرده است. به گفته ناندان 
نیلکانی، مهم ترین نکته تغییر روش پرداخت ها است. نیلکانی در این 
زمینــه با راگورام راجان رئيس بانک مرکزی هند )که اتفاقا به تازگی 
اســتعفا داد(  همکاری داشته اســت. در این راستا، مصرف کنندگان 
هندی به شکلی آسان تر قادر خواهند بود که به یکدیگر پول منتقل 
کنند.  راجان می گوید انقلاب در صنعت بانکداری هند باعث خواهد 
شــد اوضاع هند بهتر شــود و به قول او »پیچیده ترین زیرســاخت 
پرداخت های عمومی جهان« که در هند دیده می شــود بهتر عمل 
کند. بر مبنای این زیرساخت، تعداد زیادی از استارت آپ های بخش 
تکنولــوژی مالی در تلاش اند که هزینه معامــلات برای هندی ها را 
پایین بیاورند. آن طور که یک کارآفرین اخیرا گفته اســت، رفت وآمد 
و جابه جایی پول نقد در مناطق روستایی هند در سال گذشته بالغ بر 
335 میلیون دلار می شده است. قصد دولت این است که راهی برای 

غیرنقدی  کردن این معاملات پیدا کند.
اما واقعیت این است که هند در این مسیر راه درازی در پیش دارد. 
کشوری مثل چین در این راستا خیلی خوب عمل کرده و بانک های 
پیشــرویی دارد که می توان ظرف یک دقیقه در آنها حساب باز کرد. 
برای این منظور فقط یک شماره تلفن موبایل، کارت شناسایی ملی و 
یک سلفی لازم است. در امريكا نیز 80 درصد از معاملات بدون پول 

نقد انجام می شوند.
با وجود اين، هند می تواند امیدوار باشد که پرداخت های بدون پول 
نقد را سریع تر از هر نقطه دیگری از جهان در میان مردم جا بیندازد. 
این همان مثال معروف پرش قورباغه است. هند نیاز ندارد تمام مراحل 
میانی تحول را از سر بگذراند و به جایش می تواند مستقیم وارد مرحله 
بالاتر و بعدی شــود. بسیاری از مردم فقیر یا مهاجر در هند هنوز با 
معضلات و کمبودهای نظام بانکداری هند دست و پنجه نرم می کنند 
و نتوانسته اند خود را با آن هماهنگ کنند. دولت نیز نتوانسته این نظام 

را به درستی اصلاح کند. 
واقعیت این است که اگر یک راه آسان و بی دردسر برای انجام نقل 
و انتقال پول در هند به وجود بیاید، مصرف کنندگان در این کشــور 
به سرعت آن را خواهند پذیرفت. این اتفاق پیش تر در مورد تلفن های 
موبایل افتاد. بســیاری از مردم هند که حتی به خط ثابت تلفن هم 
دسترسی نداشتند، ناگهان در معرض دسترسی آسان به تلفن موبایل 
قرار گرفتند و آن جهش بلند در این عرصه هم رخ داد و آنها مستقیم 
از حالت نداشــتنِ هیچ تلفنی به حالت داشتنِ موبایل رسیدند. نفوذ 
تلفن های هوشــمند در هند سریع تر از هر نقطه دیگری از دنیا بوده 

است.

J  دردسرهای کارت
بنا بر گزارش مسترکارت، هند یکی از کشورهای بسیار وابسته به 
پول نقد در جهان اســت. از سوی دیگر، در استفاده از سیستم بانکی 
هند نیز تمایل به استفاده از پول نقد بیشتر است. بانک مرکزی هند 
هم در گزارش خود که در ماه مارس ســال جاری منتشر شد به این 
نکته اشــاره داشت که استفاده از کارت دبیت نقدی در دستگاه های 
خودپرداز در هند و بیرون کشیدن پول نقد از حساب ها هنوز هم 88 
درصد از نقل و انتقال های کارتی را تشــکیل می دهد و این در حالی 

است که استفاده از دستگاه کارت خوان )بدون استفاده از پول نقد( تنها 
12 درصد از این نقل و انتقال ها را شامل می شود. 

البته بانک مرکزی هند اذعان دارد که سرعت افزایش و دسترسی 
به کارت خوان ها در این کشــور به اندازه لازم نبوده اســت. در فاصله 
ســال های 2013 تا 2015، تعداد دســتگاه های خودپرداز در هند 
43 درصد افزایش داشــت. این در حالی بود که تعداد دســتگاه های 

کارت خوان در این کشور تنها 28 درصد افزایش نشان داد. 
متوســط استفاده از کارت بانکی در هند در مقایسه با سایر نقاط 
جهان بســیار پایین است. تعداد نقل و انتقال های کارتی به ازای هر 
هندی تنها 6.7 درصد است؛ در حالی که این رقم در استرالیا 249.3 

و در کانادا 247.9 و در انگلیس 201.7 است. 
یکی دیگر از مشــکلات هند در این راســتا، نامیزان بودن رشد 
دسترسی به این دســتگاه ها در نقاط مختلف این کشور بوده است. 
دستگاه های خودپرداز و کارت خوان در مناطق شهری هند رشد بسیار 
بالاتری داشــته اند و این در حالی است که مناطق روستایی هند نیز 
بخش زیادی از جمعیت این کشور را در خود جا داده اند و معاملات با 

پول نقد هم در آنها بسیار رواج دارد. 
مشکل دیگر در مناطق روستایی این است که اکثر معامله کنندگان 
تمایلــی به نقل و انتقال بانکی ندارند و بســیاری از فروشــگاه ها و 
كسب وكارهای کوچک نیز در مقابل پذیرش دستگاه های کارت خوان 

مقاومت می کنند و پرداخت اینترنتی را نیز قبول ندارند. 
در شــرایطی که استفاده از دبیت کارت برای بیرون کشیدن پول 
نقد از حســاب ها در شهرهای هند به شدت مورد توجه است،  دولت 
در تلاش است که استفاده از دســتگاه های کارت خوان را بیشتر به 
مردم بقبولاند. اما بسیاری از مغازه داران و صاحبان كسب وكارها حتی 
در شــهرها می گویند که مشــتریان همچنان به استفاده از دستگاه 
کارت خوان روی خوش نشان نمی دهند و بیشتر از پول نقد، چک یا 

ریختن پول به حساب استفاده می کنند. 
به هر حال شــکی نیست که هرچه پول نقد در معاملات کمتر و 
کمتری در هند استفاده شود، مقامات هندی راحت تر قادر خواهند بود 
جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرند. این روش بسیار موثرتر از روشی است 
که تاکنون برای مقابله با فرار و تخلف مالیاتی در هند دنبال می شده: 
اینکه متخلفان مالیاتی را تهدید به زندان های طولانی مدت و بیگاری 
کنند! خلاصه مطلب اینکه بهترین راه برای حذف پول سیاه از هند، 

حذف پول نقد است. 

متوسط استفاده از 
کارت بانكی در هند 
در مقايسه با ساير 
نقاط جهان بسيار 
پايين است. تعداد 
نقل و انتقال های 
کارتی به ازای هر 
هندی تنها 6.7 
درصد است؛ در 

حالی که اين رقم در 
استراليا 24۹.3 و 
در کانادا 247.۹ و 
در انگليس 201.7 

است

یکی از مشکلات هند
نامیزان بودن رشد دسترسی به 
این دستگاه ها در نقاط مختلف این 
کشور بوده است.

35
درصد

از ماليات های 
جمع آوری شده در 

هند از ماليات مستقيم 
است
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نماگـــر

المپیک رم در سال 1960 واقعه ای بزرگ برای این شهر بود:  پایتخت 
ایتالیا پس از ســال ها جنگ و بازســازی پس از آن، داشت جانی دوباره 
می گرفت. انگار ایتالیا رنسانس جدیدی را آغاز کرده بود و رم نیز به عنوان 

نماد زندگی خوش ایتالیایی )دولچه ویتا( به جهان معرفی شده بود. 
اما شــهر رم هنوز دارد بدهی های آن المپیک را می پردازد. شهردار 

جدید رم، خانم ویرجینیا رجی دیگر از این وضع به ستوه آمده است.
بدهی شــهر رم بالغ بر 15.2 میلیارد دلار است و این شهر 12 هزار 
طلبکار دارد! کلاف این بدهی ها چنان در طول سالیان در هم گره خورده 

که دیگر کسی دقیق نمی داند کدام بدهی مربوط به چیست.
رم همچنین برای تداوم اســتفاده از سیســتم مترو )که 61 ســاله 
اســت( و مسائل شهری دیگری مثل جمع کردن زباله ها دائم بدهی های 
جدیدی بالا می آورد. دادگاه های رم مملو از شکایت ها درباره بدهی های 
پرداخت نشده ای است که خیلی هایشان پنجاه سال قدمت دارند و مربوط 
به زمین هایی می شوند که به ساخت بیمارستان، خیابان و سایر پروژه های 

شهری اختصاص داده شده بودند. 
آن طور که ایگناســیو مارینو شهردار ســابق رم هم گفته است، این 
بدهی ها را در کنار بدهی های المپیک 1960 رم بگذارید و نرخ بهره پنج 
درصدی در هر سال را هم حساب کنید و آن گاه متوجه می شوید که ماجرا 
چقدر عظیم است. این در حالی است که دولت ایتالیا اوراق قرضه ده ساله 
را با نرخ ســالانه 1.5 درصد می فروشد. حالا خانم رجی که در 19 ژوئن 
امسال شهردار رم شده، در گفت وگو با رسانه ها گفته: »ظاهرا هیچ کس 
هیچ وقت به خودش زحمت نداده که مذاکراتی در باب بدهی ها انجام دهد 

و حالا نمی توان این همه سود تلنبار شده را پرداخت.«
رجی 37 ساله و وکیل است و اولین زنی است که در رم به شهرداری 

رسیده است. او از نسل قدیمی تر رهبران ایتالیا و به خصوص از روش اداره 
اقتصاد توسط آنها انتقادهای مختلفی کرده و از همین طریق راه پیشرفت 
را نیز طی کرده اســت. حزب متبوع او »جنبش پنج ستاره« نام دارد و 
در ســال 2009 توسط بپه گریلو تاسیس شده است. گریلو پیش تر یک 
کمدین بود که در دهه 1970 در شــوهای تلویزیونی مختلفی در ایتالیا 
برنامه اجرا می کرد اما بعدها به خاطر هجوهای سیاســی که در برنامه ها 

مطرح می کرد از فعالیت منع شد. 
پنج ستاره در نام حزب او قرار است معرف تامین آب، محیط زیست، 
حمل و نقل، توسعه و انرژی برای مردم باشند ولی ظاهرا این حزب بیشتر 
روی انتقاد از فســاد مقامات ایتالیایی متمرکز شــده است. به هر حال، 
رســیدن خانم رجی به شهرداری رم نشانه ای از قدرت گرفتن این حزب 
جدید در ایتالیا اســت و تهدیدی جدی علیه حزب دموکرات به رهبری 
ماتیو رنتسی نخست وزير ایتالیا به شمار می آید. از جمله چهره های اصلی 
در حزب پنج ســتاره می توان به گریلو، رجی و خانم کیارا اپندینو اشاره 
کرد که کارآفرین و 32 ســاله است. او نیز به تازگی به شهرداری تورین 

رسیده است. 
حزب پنج ســتاره حالا با تصویرکردن مقامــات ایتالیایی به عنوان 
افرادی حریص و پول پرست که قابلیت اداره کشور را ندارند توانسته  است 
محبوبیت خوبی در طیف های سیاسی مختلف این کشور کسب کند اما 
باید دید قابلیت خود آنها در مواجهه با وضعیت نابسامان ایتالیا چقدر است. 
مثلا گریلو به شدت از نحوه زندگی تجملی نخست وزير ایتالیا انتقاد کرده 
و آن را توهینی نسبت به مردم عادی ایتالیا دانسته که در معاش روزمره 

خود نیز مشکل دارند.
مســئله بدهی ها حالا بزرگ ترین نکته ای است که توسط حزب پنج 
ســتاره مورد توجه قرار دارد. این حزب می گوید بانک ها و برخی گروه ها 
با منافع خاص، سعی کرده اند دولت های قبلی ایتالیا را در سطوح ملی و 
محلی به گرفتن وام هایی ترغیب کنند که توان بازپرداخت آنها از همان 
ابتدا جای تردید داشته است.  ویرجینیا رجی حتی معتقد است که برخی 
از این بدهی ها اصلا نباید بازپرداخت شوند. موضع او مشابه گریلو بوده که 
این همه بدهی تلنبارشــده در ایتالیا را »غیراخلاقی« می داند. اما موضع 
رجی در این خصوص در مقام فعلی اش آن قدر رادیکال بود که انتقادات 
زیادی را به دنبال آورد و او به ترساندن سرمایه گذاران و فراری دادن آنها 

از رم متهم شد. رجی در نهایت مجبور شد موضع خود را تعدیل کند. 
رنتسی نخســت وزير ایتالیا حالا می گوید اعتقادی به سیاست های 
سخت گیرانه و ریاضت اقتصادی ندارد زیرا این اقدامات باعث کاهش رشد 
اقتصادی کشور می شــوند. او در عین حال گفته که به کاهش بدهی ها 

متعهد است و می خواهد در این زمینه اصلاحات بودجه ای انجام دهد.
رنتسی به وضوح نگفته که قصد مذاکره مجدد در باب بدهی ها را دارد یا 
نه. اما به هر حال او از جانب اتحادیه اروپا و قوانینش تحت فشار قرار دارد 
که کسری ها را کم کند و پول های آزادشده از این راه را در امور امنیتی، 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها و حمایت از بیکاران خرج کند. اما تاکنون، 
تلاش ها برای حل و فصل بدهی ها همواره با مشــکلات جدیدی مواجه 
شده است. در این میان، پیش بینی شده که رشد تولید ناخالص داخلی 
ایتالیا امسال 1.1 درصد باشد. این در حالی است که بنا بر پیش بینی های 
کمیسیون اروپایی، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای حوزه 

یورو 1.6 درصد است. 
شکی وجود ندارد که ایتالیا باید هرچه زودتر دنبال راه چاره ای برای 
معضل بدهی هایش باشد. ایتالیا 2.2 تریلیون یورو بدهکار است، یعنی تنها 

یونان است که در اتحادیه اروپا وضعی بدتر از ایتالیا در این زمینه دارد. 

مورد عجیب بدهی های ایتالیا
برخیبدهیهایتریلیونیبهنیمقرنپیشبرمیگردند

منبع  بلومبرگ 

برخی رهبران 
جديد در ايتاليا 

معتقدند که 
بدهی های 

تلنبارشده قبلی 
را اصولا نبايد 
پرداخت، چون 

مقامات پيشين به 
خود زحمت مذاکره 
مجدد و رسيدگی به 

آنها را نداده اند

رجی 37 ساله و وکیل است و اولین زنی است که در رم به شهرداری رسیده است. او از نسل قدیمی تر رهبران ایتالیا 
و به خصوص از روش اداره اقتصاد توسط آنها انتقادهای مختلفی کرده و از همین طریق راه پیشرفت را نیز طی کرده است.
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اتحادیه اقتصادی اروپا )EEC( در سال 195۷ تشکیل شد و هدف اصلی آن - که الان هدف اصلی 
اتحادیه اروپا هم هست- بازسازی اروپای شارلمانی بود که بیش از هزار سال پیش وجود داشت. 
شارلمانی را به عنوان پدر کشورهای فرانسه و آلمان و عاملی در شکل گیری ایده اروپا می شناسند.

اروپا بیشتر
بروکسل کمتر لطفا!

منبع   ناسیون 

آن اروپايی که 
برای اروپايی ها 
الهام بخش است، 

اروپای جنگجويان 
قديم نيست، بلكه 
اروپای بازرگانان 
و متفكران است 

که اروپای 
عقب مانده ی پس از 
سقوط امپراتوری 
روم را با ايده های 
تجاری و ابداعات 
خود به پيش بردند

کودتای نافرجام ترکیه همه رهبران اروپایی را به شدت تکان داد و به 
همه یادآوری کرد که بی ثباتی تا چه حد می تواند بغل گوش اروپا باشد. اما 
تحولات مختلف - مهم تر از همه، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا- به این 
معنی است که اتحادیه اروپا برای بقا چاره ای ندارد جز آنکه طرز تفکرش 

را نسبت به خودش عوض کند.
تا اینجا متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است. مثلا بلافاصله بعد از رأی 
انگلیسی ها به خروج از اتحادیه اروپا، شش کشور موسس نهادی که به 
عنوان اتحادیه اقتصادی اروپا )EEC( شــناخته می شد - یعنی بلژیک، 
فرانسه، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند- جلسه ای اضطراری تشکیل 
دادند. بله همان طور که حدس زدید، سایر 21 عضو اتحادیه اروپا در این 

جلسه بازی داده نشدند و ظاهرا هیچ کس هم تعجب نکرد.
این واقعه به چالش بزرگ تری اشــاره دارد که اتحادیه اروپا باید در 
دوران پــس از خروج انگلیس از این اتحادیه، با آن دســت و پنجه نرم 
کند: اینکه ایده اتحادیه اروپا برای تمام کشورهای آن است، نه فقط برای 

کشورهایی که به جلسات مهم دعوت می شوند.
اتحادیه اقتصادی اروپا )EEC( در ســال 1957 تشکیل شد و هدف 
اصلی آن - که الان هدف اصلی اتحادیه اروپا هم هست- بازسازی اروپای 
شــارلمانی بود که بیش از هزار سال پیش وجود داشت. شارلمانی را به 
عنوان پدر کشورهای فرانسه و آلمان و عاملی در شکل گیری ایده اروپا 
می شناسند. از آن زمان تاکنون، رهبران اروپایی بارها در مقر تاج و تخت 
باستانی شارلمانی در آخن - در ایالت شمالی راین وست فالیای آلمان- دور 
هم جمع شده اند تا سخنرانی های غرایی ایراد کنند و بگویند که بالاخره 

وقت آن رسیده که یک اروپای واقعا متحد داشته باشیم.
من هم مثل خیلی از اروپایی های دیگر معتقدم که شــارلمانی یک 
شــخصیت جالب تاریخی است اما او ربطی به دنیای امروز ندارد. او یک 
جنگنده عالی بود که احتمالا سواد هم نداشت. امپراتوری ای که شارلمانی 
تشکیل داد نیز بعد از مرگ او نتوانست دوام بیاورد. اوج گرفتن اروپا و غرب 

درواقع با شارلمانی شروع نشد.
آن اروپایی که برای اروپایی ها الهام بخش اســت، اروپای جنگجویان 
قدیم نیســت، بلکه اروپای بازرگانان و متفکران است. نقش آفرینی آنها 
در شــکل گیری اروپا طی قرون متوالی، اروپا را که بعد از سقوط روم به 
ســرزمین عقب  مانده ای تبدیل شده بود، بیرون کشید و آن را به جایی 
برای پیشــرفت فکری و ابداعات مختلف تبدیل کرد که هم روی غرب 
و هم روی سایر نقاط جهان تاثیر زیادی داشت. این اروپای کوپرنیک و 
اراسموس و ایزاک نیوتن و سایر افراد پیشرویی بود که ذهن انسان اروپایی 
را از پیش داوری ها و تعصبات گذشته بیرون کشیدند. اروپای آنها بزرگ 
و بی مرز بود و اصلا با اروپای شــارلمانی شباهت نداشت. امانوئل کانت 
رساله های خود در باب صلح پایدار جمهوری ها را در منطقه ای به نگارش 
درآورد که الان در خاک روسیه است. شهرهای تجاری بزرگ و مهم اروپا 
مثل ونیز، سویل و گدانسک نیز مناسباتی گسترده فرای مرزهای امروزی 

اروپا برقرار کرده بودند که روی اروپا تاثیر عمیقی گذاشت.
در دنیای امروز نیز »پروژه اروپا بودن« تنها در صورتی جان می گیرد 
که طرفداران ایده اروپای شــارلمانی دســت از صحبت درباره اعضای 
»قدیم«  و »جدید« اتحادیه  اروپا بردارند و چه در ســخن و چه در عمل 
نشان بدهند که با آغوش باز از ایده های رهبران هر نقطه از اروپا استقبال 
می کنند. تا زمانی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان اعضای برابر 
شناخته نشوند، نمی توان انتظار داشت که آینده مشترک آنها شکل بگیرد. 
در ســال 2004، وقتی اتحادیه اروپا ده عضو جدید )از جمله هشت 
کشور کمونیستی سابق( را پذیرفت، به شوخی گفته می شد که اتحادیه 
اروپــا حالا باید مقر خود را از بروکســل )اروپــای قدیم( به یک محل 
جغرافیایی مرکزی تر - مثل براتیسلاوا پایتخت اسلواکی- منتقل کند. 
معنی  چنین ایده ای این بود که باید الگوی ســابق اروپا را کنار گذاشت. 
اما متاسفانه در حال حاضر همچنان ایده های قدیمی و شارلمانی محور 
اعضای قدرتمندتر در اتحادیه اروپا به وضوح دیده می شوند و همین مسئله 
باعث شده  که به شکلی تلافی جویانه در کشورهای ضعیف تر اروپا شاهد 

قدرت گرفتن احزاب ناسیونالیست و ناکارآمد باشیم. 
این وضــع حتی در انگلیس هم به وجود آمــد و علتش این تصور 
خطرناک بود که بروکسل دارد قدرت کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از 
آنها سلب می کند و به آنها زور می گوید. اما واقعیت اینجاست که کم شدن 
تدریجی قدرت ملی در برخی از کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا عملا 
به افزایش توانایی آنها در یافتن راه حل های مشــترک برای چالش های 

مشترک در کنار سایر اعضای این اتحادیه انجامیده است.
در ماه ســپتامبر قرار است سران 27 کشــور عضو اتحادیه اروپا در 
براتیسلاوا جمع شوند و این زمان خوبی برای روشن کردن ایده »اتحادیه 
اروپا برای تمام اعضای آن« خواهد بود. اتحادیه اروپا پس از خروج انگلیس 
عملا باید اتحادیه ای باشد که به واقعیت های سیاسی کشورهای عضوش 

توجه بیشتری نشان می دهد. 
تغییــر ذهنیت اروپایی و فاصله گرفتن آن از پارادایم شــارلمانی در 
این راســتا اهمیت زیادی دارد. در حــال حاضر چنین اراده ای در میان 
کشورهای پرزورتر در اتحادیه اروپا دیده نمی شود اما تداوم این وضع هم 
خطرناک است. حالا شکی وجود ندارد که دوره شارلمانی اتحادیه اروپا به 
پایان رسیده و عصر اروپای جدید جایش را گرفته است. اروپایی ها حالا 
به اروپای بیشتر و بروکسل کمتر نیاز دارند. تنها این الگو می تواند اتحادیه 

اروپا را نجات بدهد.

کارل بیلت
 نخست وزیر سابق سوئد و 
مذاکره کننده براي پیوستن 
این کشور به اتحادیه اروپا در 

دهه ۱۹۹۰
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نماگـــر

آن حمله  تروریستی که در روز باستیل در شهر نیس فرانسه 
رخ داد و به مرگ 84 تن انجامید، باعث تقویت موضع مارین 
لوپن رهبر حزب دست راستی جبهه ملی فرانسه شد و حتي 
احتمالش هســت که او در انتخابات ریاســت جمهوری بهار 
آینده فرانسه پیروز بشود. حالا دیگر می دانیم هر حمله ای که 
در اروپا اتفاق بیفتد - و انگیزه اش هرچه که باشــد- موضع 
دست راســتی ها تقویــت خواهد شــد. در کل جهان غرب، 
ملغمه ای از احساسات ضد مهاجران و سیاست های رادیکال به 
وجود آمده و دائم هم دارد تقویت می شود. این در حالی است 
که اروپا همچنان در مرزهایش با مسئله آوارگان و پناه جویان 
در سطحی مواجه است که از زمان جنگ دوم جهانی به بعد 

دیده نشده است.

J اما در اين میان چه بلايی بر سر ايده مهاجرت و مزايای آن آمد؟
در سی سال اخیر، یک مشخصه بزرگ جوامع لیبرال- دموکراتیک این بوده که به تازه واردها 
روی خوش نشان بدهند. اکثریت مردم در این جوامع می توانستند مزایای مهاجرپذیری را درک 
کنند و متوجه باشند که مهاجرت می تواند هم به سود مهاجر و هم به سود کشور مهاجرپذیر 
باشــد. دولت ها با این موضوع کنار آمده بودند و تنها نحــوه ادغام موفقیت آمیز و جا افتادن 
مهاجران در جوامع جدید مورد توجه قرار داشت. اصولا جا به جا شدن جمعیت ها از سرزمینی 
به سرزمین دیگر، مشخصه دائمی تاریخ بشریت است. معمولا اگر بحث فتح سرزمین های جدید 
و کشورگشایی مطرح نباشد، این جابه جایی هم بدون خون و خونریزی صورت می گیرد. یکی 
از کلاســیک ترین نمونه ها در این زمینه را می توان در قرن نوزدهم مشاهده کرد، یعنی وقتی 
اروپایی ها به امريكا مهاجرت کردند. بین سال های 1840 و 1914، 45 میلیون نفر از اروپا وارد 
قاره امريكا شدند. این رقم نسبت به هر مهاجرت دیگری حتی در زمان پس از جنگ جهانی 
دوم هم بالاتر اســت.  تقریبا تمام این مهاجران برای کار به قاره امريكا رفتند،  یعنی مهاجرت 
آنها اقتصادی بود. بســیاری از آنها در سرزمین های خودشان با مشکلات در عرصه کشاورزی 
و نیز قحطی مواجه بودند و در واقع خودشــان را در جست وجوی سرزمینی جدید و زندگی 
بهتر به قاره امريكا رساندند. هرچه جهان صنعتی تر شد و مردمان بیشتری را در خود جا داد، 
جریان حرکت جمعیت تغییر کرد. فقر و گرسنگی همچنان باعث می شد که مردم از کشورهای 
فقیر مهاجرت کنند، اما حالا دیگر انگیزه آنها یافتن زمین رایگان یا ارزان برای کشاورزی نبود، 

بلکه مهاجران جدید به دنبال فرصت های شــغلی خوب در کشورهای در حال توسعه بودند. 
این مســئله، تنش های امروزی را به وجود آورد. بعــد از جنگ جهانی دوم، دولت های غربی 
سیاست هایی را تدوین کردند که بر مبنایش، مزایای اقتصادی حضور مهاجران )یا نیروی کار 
ارزان( در کنار حفظ فرصت های شغلی برای مردم خود آن کشور باید وضعی متعادل را ایجاد 
می کرد. مثلا در فاصله سال های 1955 تا 1973، آلمان غربی 14 میلیون »کارگر مهمان« را 
پذیرفت که اکثرا اهل ترکیه بودند. قرار بر این بود که این »مهمانان« دو ســال بعد به کشور 
خودشان برگردند اما کنترل ها در این زمینه به تدریج کاهش یافت چون رویکرد اصلی کشور 
روی تجارت آزاد و گردش آزاد سرمایه قرار گرفته بود. اما در کنار این مهاجرت های اقتصادی، 
انگیزه های دیگری نیز برای مهاجرت وجود داشته است: مناقشات قومیتی، مذهبی و سیاسی 
که مردم را وادار به خروج از یک سرزمین می کند. از آن جمله می توان به مسئله فلسطین و 
نیز اخراج آلمانی ها از اروپای شرقی در دوران پس از جنگ جهانی دوم اشاره کرد. در دهه ها و 
سال های اخیر، مضمحل شدن برخی کشورها و بروز مناقشات سیاسی و عقیدتی در آنها باعث 
مهاجرت های زیادی شده است. از ان جمله می توان به وضعیت منطقه بالکان در دهه 1990، 
مهاجرت مردم از افغانستان و مهاجرت های گسترده از شمال افريقا به سمت اروپا اشاره کرد. 
تازه ترین نمونه هم مسئله مهاجران سوری بوده است. در این دوران، مرز بین مهاجر اقتصادی و 
آواره سیاسی به شدت مبهم شده است. تاریخ نشان داده که اکثر آوارگان به کشور خود بازنمی گردند 
چون احساس ناامنی در آنها ریشه دوانده است. بنابراین آنها هم دنبال زندگی بهتری در خارج از 
کشــور خود می گردند. اما بسیاری از مردم در کشورهای مهاجرپذیر نمی توانند این تمایز را بین 
مهاجر اقتصادی و سیاســی قايل شوند. مردم در کشورهای مهاجرپذیر حس می کنند مهاجران، 
مصرف کننده منابع موجود در کشور جدید هستند و در ایجاد منابع جدید در این کشور نقشی ایفا 
نمی کنند. حالا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نشان می دهد که نمی توان به این احساسات بی اعتنا 
بود. رهبری سیاسی اتحادیه اروپا که برای تامین منافع تجاری، به جابه جایی بی دردسر و بی مرز در 
میان کشورهای اروپایی روی خوش نشان داده بود، این مسئله را دست کم گرفته بوده است. واقعیت 
این است که کشورهای مختلف اروپایی اگر می خواهند از مزایای مهاجران جدیدشان استفاده کنند، 
باید اول امنیت اقتصادی مردم کشور خود را تحکیم کنند و آنها را راضی نگه دارند. وجود فرصت های 
شغلی و نیز تداوم کسب درآمد تنها چیزی است که می تواند احساسات مردم کشورهای مهاجرپذیر 
علیه مهاجران را کنترل کند. درواقع نگرانی های مردم همواره در هر کشوری اقتصادی است و نه 
سیاسی. نکته دیگر هم اطمینان بخشیدن به مردم از بابت تامین امنیت داخلی کشورهاست. اگر 
رأی دهندگان در این دو مورد به دولت های اروپایی اطمینان داشته باشند، کشورهای عضو اتحادیه 

اروپا می توانند مهاجر هم بپذیرند و از مزایای اقتصادی آن بهره ببرند. 

مهاجرت اقتصادی،  مهاجرت سیاسی
چهبلاییبرسرمزایایمهاجرتآمد؟

منبع  سوشال يوروپ 

رابرت اسکیدلسکی
استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه 
وارویک و نماینده مجلس اعیان 

انگلیس

مهاجران ترک در آلمان، حوالی 
دهه60 میلیادی/ امروزه مرز بین 
مهاجرت اقتصادی و سیاسی به شدت 
مبهم شده و این تصور وجود دارد 
که تمام مهاجران تنها مصرف کننده 
منابع موجود در کشور مهاجرپذیر 
هستند و نقش تولیدی ایفا 
نمی کنند 
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یکی از مشــخصه های اصلی دوره هــای کندی و زوال 
اقتصــاد را می توان »تردید« دانســت. در این زمان ها 
همه در مورد همه چیز در شک و تردید به سر می برند. 
مصرف کنندگان تردید دارند که خانه یا ماشین جدیدی 
بخرند یا نه؛ و فکر می کنند فعلا می توانند با همان خانه 
و ماشــین قدیم کنار بیایند. مدیــران تردید دارند که 
نیروی کاری شرکت هایشــان را افزایش بدهند یا نه؛ و 
دائم منتظر خبری هستند که خیالشان را از بابت آینده 
راحت کند و بتوانند ایده های جدیدشــان را بی نگرانی 

اجرایی کنند. موارد از این دست خیلی زیاد است.
امــا ما که امروزه به وضوح تاثیــرات این تردیدها را 

می بینیم، چقدر باید نگران باشیم و چه کار باید بکنیم؟
تردید بسیار به تعلل و عقب انداختن کارها شباهت 
دارد. ممکن اســت نسبت به انجام کاری به شدت تردید داشته باشید و حس کنید که 
باید درباره اش بیشتر فکر کنید. اما هم زمان چندین موضوع دیگر نیز ذهنتان را اشغال 
می کند و نمی توانید تصمیمی درباره موضوع اول و ســایر موضوع ها بگیرید. در نهایت، 
تصمیم گیری دائم به تعویق می افتد. اما چنین رفتارهایی چگونه آن قدر گسترش می یابند 
که در کندی و زوال اقتصاد هم نقش بازی می کنند؟ واقعیت این است که به عقب انداختنِ 
تصمیم گیری های محرک رشد اقتصادی معمولا دلایلی دارد که پیدا کردن و تشخیصشان 
کار آسانی نیســت. در ابتدا مسئله بازخورد تصمیم مطرح می شود. کسی که دارد یک 
تصمیم مهم اقتصادی را عقب می اندازد، نگران بازخورد تصمیم گیرندگان دیگری است که 
البته آنها هم در تصمیمات خود تعلل دارند. وضعیت درآمدی و نیز ذهنیت جمعی احتمالا 
این تردیدهای فردی را بیشتر هم می کند. اما حتما یک عامل زیرین وجود دارد که کل 

چرخه بازخوردها را کلید زده است؛ عاملی که منبع و منشأ اصلی تردید است.
از دســت رفتنِ »اعتماد  اقتصادی« احتمالا یکی از آنهاســت. شــاخص های اعتماد 
اقتصادی از دهه 1950 تاکنون بر مبنای نظرسنجی هایی تعیین می شوند که در آنها از 
مصرف کنندگان و صاحبان كسب وكار می پرسند دیدگاهشان نسبت به فعالیت اقتصادی و 

انتظاراتشان از آینده درآمدی و شغلی شان چیست.
»عدم اطمینان« به سیاست ها و رویکردهای اقتصادی، یکی از منشأهای اصلی تردید 
اســت. وقتی افراد فعال در حوزه كسب وكار نمی دانند که چه مقررات، مالیات ها و حتی 
دولتی سازی هایی در کار است، تصمیم گیری بسیار دشوار می شود. این ایده در زمان رکود 
بزرگ در دهه 1930 مورد بررســی زیادی قرار گرفت اما مدت زیادی بود که به درستی 
تبیین نشده بود. سال گذشته اما مقاله ای توسط سه اقتصاددان به نام های اسکات آر. بیکر، 
نیکلاس بلوم و استیون جی. دیویس منتشر شد که موضوعش »عدم اطمینان به سیاست 
اقتصادی« اســت و شاخص  این مسئله با عنوان EPU در برخی کشورهای جهان مورد 

بررسی قرار گرفته است. این کشورها شامل کانادا، چین،  فرانسه، آلمان، هند، ایتالیا، ژاپن، 
روسیه، کره جنوبی،  اسپانیا، انگلیس و امريكا می شوند. 

ابتدا کار به شیوه ای ساده آغاز شده است: با استفاده از آرشیوهای دیجیتال، استفاده 
هم زمان از سه کلمه اقتصاد )E(، سیاست )P( و عدم اطمینان )U( در مقالات روزنامه های 
این کشورها جست وجو شده است. تعداد کل مقالاتی که این سه کلمه به صورت هم زمان 
در آنها به کار رفته بود تقسیم بر تعداد کل مقالات روزنامه ها در هر ماه در کشور متبوع 
شده تا شاخص هر ماه به دست بیاید. این جست وجو در دهه های مختلف صورت گرفته و 
در مورد کشورهایی مانند امريكا و انگلیس حتی تا سال 1900 هم به عقب بازگشته است. 
بیکر، بلوم و دیویس در نهایت به این نتیجه رســیدند که شــاخص EPU )اقتصاد، 
سیاست، عدم اطمینان( در 12 کشور در دوران منتهی به کوچک شدن اقتصاد به وضوح 
بالا رفته است. در دو کشور امريكا و انگلیس، این افزایش در دوران پیش از رکود بزرگ 
به وضوح دیده شده است.  اما پرسشی که مطرح می شود این است که آیا کوچک شدن 
اقتصاد باعث عدم اطمینان اقتصادی می شــود و یا برعکس آن صحت دارد؟ احتمالش 
هست که هر دو مسئله روی هم تاثیر بگذارند. پرسش مهم دیگر این است که چه چیزی 
آغازکننده این عدم اطمینان است؟ برای بررسی مسئله باید به روایت ها و نظریاتی توجه 

کنیم که تفکر عمومی در خصوص اقتصاد را شکل می دهند.
مثلا در امريكای دوران رکود بزرگ، می توان بالا بودن شــاخص EPU را به روندهای 
اجتماعی پس از دهه 1920 و ولخرجی های تجملی آن زمان و نیز هراس از کمونیسم 
نسبت داد. یا مثلا در آلمان، احتمالا هراس از رژیم فاشیستی و جنگ احتمالی در دوران 
پس از به قدرت رســیدن آدولف هیتلر در سال 1933 باعث طولانی شدن دوران رکود 

اقتصادی شد. هراس از جنگ همواره باعث تردید و بی تصمیمی می شود.
البته راهی بــرای اثبات اینها وجود ندارد زیرا نمی توان ادعا کرد که ذهنیت عمومی 
قابل درک و تحلیل پذیر اســت. اما شکی نیست که عدم اطمینان اقتصادی و تردید در 
تصمیم گیری ها به شدت روی هم تاثیر دارند. درهم آمیختن عدم اطمینان با احساسات و 

خاطرات هم وضع تصمیم گیری ها در حوزه اقتصاد را بدتر و بدتر می کند.
برخی از روایاتی که امروزه در رسانه های غربی مطرح اند - مثل افزایش ناسیونالیسم 
و هراس از نابودی فرهنگ های غربی بر اثر مهاجرت شرقی- ممکن است در نگاه اول به 
عنوان عوامل تردید اقتصادی در نظر گرفته نشوند. اما یکی از عجیب ترین تحولات - یعنی 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا- به همه نشان داد که احساساتی مثل هراس از تروریسم 
وقتی در کنار بی ثباتی سیاسی قرار بگیرد، ممکن است شرایطی غیرعادی را در اقتصاد 

نیز به وجود بیاورد.
آیا این هراس ها و تردیدها باعث رکود جهانی اقتصاد خواهند شد؟ هر پاسخی که الان 
بخواهیم بدهیم غیردقیق خواهد بــود. اما دامن زدن به هراس های اجتماعی قطعا روند 
تصمیم گیری اقتصادی را نیز مختــل و پرتردید خواهد کرد و آن وقت همه از این بابت 

ضرر می کنند. 

مشت محکم تردید
بر چانه اقتصاد

تاثیراتعدماطمیناناقتصادیبرآیندهجهان

منبع  مارکت واچ 

رابرت جی شیلر
 نویسنده و اقتصاددان امریكایی

برنده نوبل اقتصاد
 در سال ۲۰۱۳

وقتی افراد فعال در حوزه كسب وكار 
نمی دانند که چه مقررات، مالیات ها و حتی 

دولتی سازی هایی در کار است، تصمیم گیری 
بسیار دشوار می شود
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نماگـــر

دهلی نو گفت. درواقع هند می خواهد با سهام گیری در خارج، سودی 
را نصیب شرکت های هندی کند و سپس آن را صرف واردات نفت و 
گاز کند. آشوک شارما صاحب نظر روابط بین الملل در انستیتو هند در 
دانشگاه ملبورن استرالیا در این خصوص می گوید: »مودی معتقد است 
که دسترسی مطمئن به نفت و گاز، یک اولویت مهم در حوزه سیاست 
خارجی به شمار می آید. درواقع هند نمی تواند از تمرکز روی امنیت 

انرژی چشم پوشی کند.« 
درووا جشنکار، صاحب نظر سیاست خارجی در موسسه بروکینگز 
هند در دهلی نو نیز در این خصوص می گوید: »دولت قبلی هند هم 
اهداف مشابهی داشــت اما مودی این مسئله را به وضوح در اولویت 
خود قرار داده است و حتی در این خصوص به صورت تهاجمی عمل 
می کند.« تقاضای نفت در هند بیشــتر از هرجای دیگری در دنیا در 
حال رشد سریع است. بنا بر گزارشی که آژانس بین المللی انرژی در 
ماه می منتشــر کرد، رشــد تقاضای هند برای نفت در سه ماهه اول 
ســال جاری، 30 درصد از کل رشد تقاضای نفت در سطح جهان را 

تشکیل می داد. 
این عطش هند بیش از هرچیز دیگری از بازار خودرو در این کشور 
نشئت می گیرد. فروش خودروی داخلی در هند در سال مالی منتهی 
به ماه مارس، رشد سالانه برابر با 5.6 درصد را تجربه کرد. خرید بنزین 

به همین ترتیب 14.5 درصد افزایش نشان داد. 
آژانس بین المللی انرژی انتظار دارد که هند تا ســال 2040، 25 

درصد از تقاضای جهانی نفت را تشکیل بدهد.
هند بیش از ســه چهارم از نفت مورد نیاز و 40 درصد از گاز مورد 
نیاز خود را وارد می کند و این مسئله فشار زیادی روی واحد پول این 
کشور - روپیه- می آورد و باعث کسری تجاری می شود. نارندا مودی 
می خواهد وابستگی هند به این واردات را به میزان 10 درصد کاهش 
بدهد و در همین راســتا، شــرایط جذابی را به شرکت های خارجی 

پیشنهاد داده تا در هند فعالیت کنند. 
آتانو چاکرابورتی، مسئول ارشد سیاست گذاری های هند در حوزه 
هیدروکربنی در این خصوص می گوید: »کارآفرینانی که فعالیتشان 
در امريكای شمالی محدود شده، احتمالا در این راستا به هند توجه 

بیشتری نشان خواهند داد.«
در این میان، نخســت وزير هند به دنبال قراردادهای مختلفی با 
عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر نیز بوده است. امنیت 
انرژی در جریان سفر مودی به موزامبیک در ماه ژوئیه نیز مورد توجه 
قرار داشت. کمپانی های هندی از جمله  ONGC، اویل ایندیا و بهارات 
پترولیوم مالک 30 درصد از یک میدان گازی در موزامبیک هستند. 

یک کارشــناس آنادارکو پترولیوم - کمپانی اکتشاف مستقر در 
تگزاس- در این خصوص می گوید: »این میدان گازی پتانســیل آن 
را دارد که موزامبیک را به سومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی در 
جهان تبدیل کند. کمپانی های هندی تاکنون حدود شش میلیارد دلار 

در آن هزینه کرده اند.« 
از سوی دیگر، شرکت دولتی گیل ایندیا نیز در ماه آوریل به اولین 
کمپانی آسیایی تبدیل شد که از امريكا گاز شیل خرید. با این ترتیب، 
هند تا سال 2018 سالانه حدود شش میلیون تن مکعب گاز طبیعی 
مایــع از امريكا وارد خواهد کرد.  با تمام این اوصاف، تامین ملزومات 
توسعه اقتصادی و نیز نیازهای جمعیت زیاد این کشور بیش از هرچیز 
می توانند رویکرد تهاجمی هند در عرصه امنیت انرژی را توجیه کنند 

و این روند در آینده نیز به صورت حتمی ادامه خواهد داشت. 

رفاقت های نفتی 
هند جان می گیرد

ایراندرفهرستدوستیهایبخشانرژی

منبع  بلومبرگ 

دولت فعلی هند 
معتقد است 
که دسترسی 

مطمئن به نفت و 
گاز، يک اولويت 
مهم در حوزه 

سياست خارجی 
به شمار می آيد 
و دوستی های 

جديدی هم بايد 
در اين راستا شكل 

بگيرد 

در ماه می گذشته، نارندا مودی نخست وزير هند به واشنگتن سفر 
کرد و قرار بود در کنگره امريكا سخنرانی کند. اما مودی پیش از این 
سفر، کارهای مهم دیگری داشت: سفر به تهران و امضای قراردادهایی 
با سران ایران و افغانستان. توسعه بندر چابهار در دریای عمان مهم ترین 
نکته این سفر به شمار می آمد و واضح بود که هند حاضر است در این 

راه پول زیادی هم خرج کند. 
یک تحلیل گر سیاسی در تهران در همان ماه می در گفت وگو با 
تلویزیون دولتی ایران به این ســفر اشاره کرد و گفت: »ایران تصمیم 
گرفته مناسباتش را با کشورهایی که در زمان تحریم، دست ایران را 
خالی نگذاشــته بودند در اولویت خود قرار بدهد.« هند یکی از این 
کشورها بود، هرچند که پرداخت پول نفت به ایران به چالش بزرگی 
تبدیل شده بود.  حالا قراردادها در مورد بندر چابهار می تواند مناسبات 
ایران و هند را وارد مرحله جدیدی کند. این در حالی است که در ماه 
مارس گذشته نیز تقریبا یک سوم صادرات نفت ایران راهی هند شده 
بود. اما توجه هند فقط به ایران نیســت و نارندا مودی نیم نگاهی نیز 
به روســیه دارد. بزرگ ترین شرکت نفت هند که دولتی هم هست - 
یعنی شرکت نفت و گاز طبیعی - )ONGC( قراردادی را تکمیل کرده 
که بر مبنایــش 15 درصد از وانکور - یکی از بزرگ ترین میدان های 
نفت روسیه که در 25 سال اخیر به بهره برداری رسیده- به مبلغ 1.3 

میلیارد دلار در اختیارش قرار گرفته است. 
سه کمپانی هندی دیگر - یعنی اویل ایندیا، ایندین اویل و بهارات 
پترولیوم- نیز در 17 ژوئن امســال توافــق کردند که 23.9 درصد از 
وانکور را بخرند. بقیه این میدان نفتی در مالکیت غول نفتی روسیه 

- روس نفت- قرار دارد.
اما هند به این همه نیز اکتفا نکرده اســت. کمپانی های هندی به 
دنبال این هســتند که در خود روس نفت سهام بخرند. این نکته ای 
است که دارمندرا پرادان، وزیر نفت هند در 23 ژوئن به خبرنگاران در 
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واقعیت این است که قریب الوقوع بودن خاتمه مناقشه سوریه فقط در ذهن تحلیل گرانِ بسیار خوش بین مطرح است. با وجود اين، خاتمه این مناقشه در هر 
زمانی که اتفاق بیفتد یک معنی خواهد داشت: کشور برای بازسازی و جان دادن به اقتصاد به پول نیاز خواهد داشت و این اتفاق تنها در صورت مشارکت 
خود سرمایه گذاران سوری کلید خواهد خورد. احتمال آنکه در ابتدا سرمایه گذاران خارجی توجهی به سوریه نشان دهند پایین است.

منبع  ديلی استار 

خاتمه مناقشه 
سوريه در هر 

زمانی که اتفاق 
بيفتد يک معنی 
خواهد داشت: 

کشور برای 
بازسازی و 

جان دادن به اقتصاد 
به سرمايه عظيمی 
نياز خواهد داشت 

ثروتمندان سوری در انتظار پایان جنگ
سرمایهگذارانکیبهسوریهبازمیگردند؟

از نظر بینندگان و شــنوندگان اخبار ســوریه، جنگ در جریان است و 
خرابی ها بسیار گسترده. شهرها، جاده ها و زیرساخت ها آسیب جدی دیده اند، 
تلفات انســانی عظیمی به بار آمده و اقتصاد سوریه که زمانی ارزش میلیارد 

دلاری داشت امروز به سختی نفس می کشد. 
حالا نزدیک شش سال از آغاز مناقشه در سوریه می گذرد اما ظاهرا برخی 
از سرمایه داران سوری دارند تصویری از بازسازی کشور را در ذهن می پرورانند. 
آنها در حوزه های مختلف در نقاط دیگری از دنیا ســرمایه گذاری کرده اند اما 
آرزو می کنند که رسیدن به صلح در کشورشان زودتر امکان پذیر شود. ایده 
اکثر آنها این است: »به محض اینکه ثبات برقرار شود، همه کارها آسان خواهد 
شد.« به اعتقاد آنها ثبات باعث خواهد شد مردم هم كسب وكار خود را از سر 

بگیرند و از آنجا همه چیز در مسیر خودش قرار خواهد گرفت.
اما واقعیت این اســت که قریب الوقوع بودن خاتمه مناقشه سوریه فقط 
در ذهن تحلیل گرانِ بسیار خوش بین مطرح است. با وجود اين، خاتمه این 
مناقشــه در هر زمانی که اتفاق بیفتد یک معنی خواهد داشت: کشور برای 
بازسازی و جان دادن به اقتصاد به پول نیاز خواهد داشت و این اتفاق تنها در 
صورت مشارکت خود سرمایه گذاران سوری کلید خواهد خورد. احتمال آنکه 

در ابتدا سرمایه گذاران خارجی توجهی به سوریه نشان دهند پایین است. 
صاحب نظران معتقدند که برای بازگرداندن اقتصاد سوریه به وضع پیش 
از جنگ،  حداقل به 200 میلیارد دلار نیاز اســت. اگر این اتفاق بیفتد، سود 
سرشاری برای سرمایه گذاران در کار خواهد بود و البته احتمال وقوع مشکلات 

پیش بینی نشده و ضرردهی هم بالاست.
سمر عبود، استاد تاریخ و مطالعات سیاسی در دانشگاه آرکادیای فیلادلفیا 
در این خصوص می گوید: »سرمایه گذاران سوری می توانند مشروعیت زیادی 
به روند بازسازی سوریه در آینده ببخشند. فرصت های زیادی در این صورت 
برای ســوریه فراهم خواهد شد و سرمایه گذاران هم می توانند از سود خوبی 
بهره ببرند.« او می گوید یکی از نمونه های ســرمایه گذاری که در دوران پس 
از جنگ در کشــورهای عربی رخ داده، ســرمایه گذاری های رفیق حریری 
نخست وزیر سابق لبنان بوده است. بعد از پایان جنگ داخلی لبنان در سال 
1990، حریری که میلیاردر بود در پروژه های بازسازی بیروت سرمایه گذاری 
کرد. البته موقعیت سیاسی سوریه با لبنانِ آن زمان قابل مقایسه نیست اما 

جنبه اقتصادی بازسازی پس از جنگ را می توان در این راستا مقایسه کرد.
بنا بر گزارش بانک جهانی که در ماه آوریل منتشــر شــد، از زمان آغاز 
مناقشه سوریه در ماه مارس 2011، 80 میلیارد دلار ثروت از سوریه از دست 
رفته اســت. نام های زیادی در این راستا به عنوان ثروتمندان سوری که قادر 
به مشــارکت در بازسازی کشور هستند مطرح شده است. یکی از آنها نبیل 

الکزبری است که در اتریش کارخانه کاغذسازی دارد. 
نبیل الکزبری یکی از ثروتمندان ســوری است که ثروتش بنا بر شاخص 
بلومبرگ بالغ بر 300 میلیون دلار می شــود. او در وین زندگی می کند و بنا 
بر نظر راشــد الکتان - تحلیل گر سیاسی و امنیتی در دانشگاه سنت اندروز 
اســکاتلند- سعی دارد از موضع غیرسیاســی وارد ماجرای بازسازی شود. او 
می گوید آماده ســرمایه گذاری در کشورش است: »ســوریه به کارآفرینان 
پیش قدم و نترســی احتیاج دارد که تمایل داشــته باشــند ریســک های 

سرمایه گذاری در کشورشان را محاسبه کنند و به بازسازی سوریه توجه نشان 
دهند.«  او معتقد است که بازگشت سرمایه در چنین حالتی هم از لحاظ مالی 

بالا خواهد بود و هم کاری سازنده به شمار خواهد آمد.
نبیل الکزبری در شهر دمشق متولد شد و در جوانی سوریه را ترک کرد 
تا درس مهندسی را در خارج از این کشور بخواند. او در دهه 1960 به سوریه 
برگشت تا کارخانه کاغذسازی را که میراث خانوادگی اش بوده اداره کند. این 
كسب وكار حالا به نام ویمپکس شناخته می شود. او همچنین از آوریل سال 
2011 رئيــس یک هلدینگ بزرگ به نام Cham در ســوریه بوده که یکی 
از اقوام اســد به نام رامی مخلوف کنترلش می کند. الکزبری در 18 می سال 
جاری در فهرست افرادی که امريكا تحریمشان می کند قرار گرفت اما سپس 
از فهرست کنار گذاشته شد چون معیاری حقوقی برای قرار گرفتن او در این 

فهرست وجود نداشت. 
صاحب نظران حالا می گویند برای آنکه ثروتمندان خارج رفته سوری دوباره 
به کشور توجه نشان دهند، راه زیادی در پیش است. در کنار ثبات، حاکمیت 
قانون باید وجود داشته باشد و در وهله اول، بهداشت و آموزش برای کودکان 
مورد توجه قرار بگیرد. این در حالی است که در ماه های اخیر اخبار زیادی هم 
در مورد سرمایه گذاری های روسیه در سوریه منتشر شده و مقامات سوری هم 
تایید کرده اند که سوریه به خصوص در حوزه های برق رسانی و انرژی  به این نوع 
سرمایه گذاری ها نیاز دارد. قراردادهایی نیز در این خصوص بین مقامات سوریه 

و روسیه به امضا رسیده است. 
به هر ترتیب سوریه نیاز دارد که در صورت پایان مناقشه، با سرعت به رشد 
اقتصادی برسد و امکانات اولیه و مشاغل لازم را برای مردم فراهم کند. بسیاری 
از ارائه دهندگان کالا و خدمات در ســوریه در حال حاضر قادر به رسيدن به 
اهداف خود نیســتند. اما برقراری ثبات در سوریه به سرعت این فرصت را در 

اختیار آنها خواهد گذاشت. 

صاحب نظران معتقدند که برای بازگرداندن 
اقتصاد سوریه به وضع پیش از جنگ،  
حداقل به 200 میلیارد دلار نیاز است. 
اگر این اتفاق بیفتد، سود سرشاری برای 
سرمایه گذاران در کار خواهد بود و البته 
احتمال وقوع مشکلات پیش بینی نشده و 
ضرردهی هم بالاست.
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نماگـــر

ورزشــی بوده است. مثلا ممکن اســت سال دیگر دو تیم با مالکیت 
چینی، در دربی میلان حاضر باشند! گروه هلدینگ سونینگ چین در 
ماه ژوئن توانست 70 درصد از سهام تیم اینترمیلان را به ارزش 299 
میلیون دلار بخرد. از سوی دیگر، آث میلان حالا سهامش از دستان 
سیلویو برلوسکونی نخست وزير سابق ایتالیا خارج می شود و بیشترین 

سهم آن در اختیار چینی ها قرار می گیرد. 
فنگ تائو یکی از رؤســای ارشد شــانکی اسپورتز - یک شرکت 
مشــاوره حقوقی در پکن که در عرصه قراردادهای ورزشــی بزرگ 
فعالیت می کند- در این خصوص می گوید: »بحث خرید و دراختیار 
گرفتن تیم های خیلی مشهوری در کار است.« شرکت او همچنین در 
خرید یک شرکت سوئیسی در حوزه بازاریابی ورزشی نقش ایفا کرده 
و شرکت ورزشی و رسانه ای اینفرانت سوئیس را به مبلغ 1.2 میلیارد 

دلار برای گروه چینی واندا خریده است.
اما روند بسیار ســریع دیگر، وارد کردن بازیکنان خارجی فوتبال 
به تیم های چینی - آن هم با قیمت های بســیار زیاد- بوده است. در 
زمستان گذشته، باشگاه های سوپرلیگ فوتبال چین بیشتر از هر کشور 
دیگری در جهان در این زمینه پول خرج کردند تا تعدادی از ستارگان 
فوتبال اروپا را به چین بیاورند. پولی که در این راستا نصیب بازیکنان 
و مربیان خارجی در چین می شود، بسیار بالاتر از مبلغ مشابه در نقاط 

دیگر دنیا است. 
مارکوس موتا وکیل قراردادهای ورزشــی خارجی برای بازیکنان 
برزیلی در این خصوص می گویــد: »مبلغی که چین برای بازیکنان 

خارجی می پردازد تا پنج برابر مبلغ مشابه در اروپا هم رسیده است.«
صنعت ورزش چین تا سال 2015 تنها 0.6 درصد از تولید ناخالص 
داخلی چین را تشــکیل داده و سرعت رشد آن در مقایسه با کلیت 
اقتصاد چین بالا نبوده اســت. اما تغییر و تحولات در این عرصه دارد 

سرعت می گیرد. 
در این میان صحبت هایی نیز در خصوص روند بوروکراتیک دست 
و پاگیر موجود در چین برای انجام برخی از معاملات خارجی مطرح 
بوده اســت. یکی از این موارد، تاخیرهایی است که طرف چینی در 
خرید سهام باشگاه آث میلان داشته و گفته می شود ناشی از قوانین 

بوروکراتیک در داخل چین بوده است.
در این میان در ماه فوریه، روزنامه دیلی تلگراف انگلیس گزارشی 
در خصوص روانه شدن برخی ستارگان فوتبال به سمت باشگاه های 
چینی منتشــر کرد. این روزنامه نوشــت فرقی کــه این وضعیت با 
گذشــته دارد، این است که حالا بازیکنان جوان در حال پیوستن به 
باشــگاه های فوتبال چین هستند. این در حالی است که در گذشته، 
برخی بازیکنان مشهور فوتبال جهان پس از سپری کردن دوران اوج 

خود به باشگاه هایی در امريكا یا خاورمیانه می پیوستند. 
این روزنامه در عین حال نوشت که بسیاری از معاملات خارجی 
فوتبال که توسط شرکت های خصوصی چین انجام می شود، حمایت 

دولت چین را نیز به همراه دارد. ظاهرا این موضع صحت هم دارد.

فوتبال به زبان چینی
رونددیوانهوارورودچینیهابهفوتبال

منبع  بلومبرگ 

صنعت ورزش چين 
تا سال 2015 تنها 
0.6 درصد از توليد 

ناخالص داخلی 
چين را تشكيل 

داده و سرعت رشد 
آن در مقايسه با 

کليت اقتصاد چين 
بالا نبوده است اما 
تغيير و تحولات 

در اين عرصه دارد 
سرعت می گيرد 

جیوانیلدو ویرا دســوزا که فوتبال دوســتان او را به نام »هالک« 
می شناسند، بازیکن برزیلی فوتبال است که روز 29 ژوئن وارد چین 
شد. هواپیمای او در فرودگاه شانگهای به زمین نشست و او با تعجب 
در مسیر مشاهده کرد که عده زیادی از طرفداران چینی به استقبالش 
آمده اند. هالک اخیرا یک قرارداد نجومی به رقم 61 میلیون دلار با تیم 
فوتبال SIPG شانگهای بسته و قرار است در چین بازی کند و ظاهرا 

چینی ها از این بابت در پوست خود نمی گنجند.
اما هالک تنها بازیکن فوتبالی نیست که در چین با چنین استقبال 

عظیمی مواجه می شود. 
چین که مدت درازی در عرصه فوتبال دنیا هیچ حرفی برای گفتن 
نداشته، حالا با سرعت در حال خرید بازیکن و باشگاه است؛ روندی که 

در تاریخ فوتبال هم تا این حد سابقه نداشته است.
از آغاز سال 2015 تاکنون، شرکت های چینی حدود 1.7 میلیارد 
دلار در حوزه خرید ورزشــی سرمایه گذاری کرده اند و قسمت اعظم 
آن هم به فوتبال مربوط می شود. بنا بر اطلاعاتی که توسط بلومبرگ 
جمع آوری شده، تا همین پنج سال پیش از چنین سرمایه گذاری هایی 

خبری نبود. 
مارکوس موتا، وکیل قراردادهای بازیکنان فوتبال برزیل در چین در 
این خصوص می گوید: »روند دیوانه واری است. من تا به حال چنین 

چیزی را تجربه نکرده بودم.«
برخی از ثروتمندترین چهره های تجاری چین در این روند نقش 
ایفا می کنند. یکی از آنها جک ما )موسس و مغز متفکر گروه علی بابا( 
و دیگری هم وانگ چیان لین )موسس گروه دالیان واندا( است. حالا 
دیگر هرجا قرارداد فوتبالی بزرگی در جهان مطرح باشد، چینی ها هم 

می خواهند سر میز مذاکره حاضر باشند.  
این روند در ماه های اخیر شــامل مسائل مختلفی از جمله خرید 
بازیکنان فوتبال، به کار گرفتن مربیان سرشناس و سرمایه گذاری در 
باشگاه های خارجی بزرگ فوتبال و همچنین خرید رسانه های بزرگ 

هالک، بازيكن سرشناس برزيلی 
که اخیرا به يک تیم فوتبال چینی 

پیوسته است.
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شی جین پینگ رئيس جمهور چین که از علاقه مندان پروپاقرص 
فوتبال است، تمایل دارد کشورش در سطح جهانی در عرصه فوتبال 
حرفی برای گفتن داشته باشد. این در حالی است که تیم ملی چین 
در حال حاضر در رتبه 81 جهــان و در نزدیکی اردن و بولیوی قرار 
دارد. او می خواهد که چین میزبان جام جهانی فوتبال شود و حتی تا 
سال 2050 آن قدر در عرصه فوتبال پیش رفته باشد که به قهرمانی 
جهان نیز دست پیدا کند. این رویکرد رئيس جمهور چین باعث شده 
كسب وكارهای بزرگ در چین که خواهان جلب رضایت رئيس جمهور 
و نیز سودآوری برای خودشان هستند، فعالیت شدیدی را در عرصه 

فوتبال آغاز کنند و از هزینه کردن هراسی نداشته باشند.
در این میان، دولت چین تمایل زیادی نیز دارد که جمعیت شهری 
و کاری در این کشــور را به ســمت ورزش فوتبال سوق دهد. یکی 
از اهداف و برنامه های ملی چین که ســال گذشته اعلام شد، ایجاد 
یک صنعت ورزشــی عظیم در چین بــه ارزش 747 میلیارد دلار تا 
ســال 2025 اســت. در جریان این برنامه، 50 هزار مدرسه در چین 

آموزش های تخصصی فوتبال را ارائه خواهند داد. 
در اکتبر سال 2015،  شی جین پینگ در جریان سفر به انگلیس با 
همراهی دیوید کامرون نخست وزير وقت این کشور از منچسترسیتی 
- تیم فوتبال انگلیسی که در مالکیت خانواده شیخ نشین ابوظبی قرار 
دارد- دیدن کرد. او حتی با کامرون و مهاجم آرژانتینی سرخیو آگوئرو 
هم در آنجا سلفی گرفت. درست دو ماه بعد، گروه سیتی فوتبال اعلام 
کرد تیم منچسترسیتی سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری - یعنی 13 

درصدی- از گروه چاینا میدیا کاپیتال را پذیرفته است.
در همان ماه، بخشی از گروه علی بابا مبلغی عظیم و اعلام نشده را 
پرداخت تا جزو اسپانسرهای فیفا باشد. پیش تر گروه واندا نیز قراردادی 
150 میلیون دلاری بسته و به اولین اسپانسر چینی فیفا تبدیل شده 
بود. جالب اینجاست که علی بابا و واندا تنها اسپانسرهایی هستند که از 
زمان رسوایی مالی فیفا و اعلام اتهامات علیه مقامات ارشد فیفا توسط 
وزارت دادگســتری امريكا به اسپانســری روی خوش نشان داده اند. 
رسوایی فیفا به فساد مالی گسترده مقامات ارشد این نهاد در دو دهه 

اخیر مربوط می شد.
در این میان، واندا حتی ســهمی نیز از اتلتیکو مادرید فینالیست 
پارسال جام قهرمانان خریداری کرده است. پس از این معامله بود که 
ســیلی از شرکت های چینی به سمت سرمایه گذاری در باشگاه های 
اروپایی روانه شدند. مثلا مالک یک شرکت چینی تولید طعم افزوده به 
مواد غذایی توانست باشگاه فوتبال استون ویلا را بخرد. یک کنسرسیوم 
تحت رهبری کارآفرین معروف هتل داری - چین لی- نیز باشــگاه 

اوجیسی نیس فرانسه را در کنترل گرفت.
چین لی معتقد است که آکادمی آموزشی باشگاه اوجیسی نیس که 
بازیکنان فوتبال معروفی مثل هوگو لیوریس کاپیتان تیم ملی فرانسه را 
تربیت کرده است،  می تواند الگویی برای چین باشد. او می گوید: »این 
فرصت بزرگی است که آکادمی نیس را به چین بیاوریم و یک مرکز 

آموزشی مشابه در چین راه بیندازیم.«
یکی دیگر از سرمایه گذاران چینی در حوزه فوتبال خارجی، گروه 
راســتار بوده که سازنده ماشین های اســاب بازی است و مقرش در 
گواندونگ است. این گروه، باشگاه اسپانیایی آرسی دی اسپانیول را در 
کنترل خود دارد. مقامات گروه راستار هم مثل چین لی معتقدند که 
فرصت های زیادی در علاقه رو به گسترش چینی ها به ورزش فوتبال و 
ورزش های دیگر نهفته است و همین باعث می شود که كسب وكارهای 

بزرگ چینی به خریدهای بزرگ خارجی در عرصه فوتبال توجه نشان 
دهند.

چین لی که از موسســان یک شــرکت بزرگ ســرمایه گذاری 
هتل داری به نام گروه پلاتنو بوده است می گوید: »هدف ما فقط این 
نیست که باشگاه اوجیسی نیس را در چین معرفی کنیم، بلکه قصد 
داریم کل شهر نیس را در چین معرفی کنیم.« او حتی لوکیشن هایی 
را برای ساخت هتل چینی در شهر نیس فرانسه نیز نشان کرده است. 
گروه راستار نیز از ماه نوامبر یعنی از وقتی سهام بزرگی از باشگاه 
اسپانیایی آرسی دی اسپانیول خریده است، تورهایی برای کودکان و 
فوتبال دوستان چینی ترتیب داده تا از امکانات آن در بارسلون دیدن 

کنند. 
بــا این حال به نظر می رســد که چینی ها کمــی در این زمینه 
زیــاده روی کرده اند. ســرمایه گذاران چینی حالا بــه تلاش برای به 
دست گرفتن کنترل در برخی باشگاه های اروپایی متهم شده اند. در 
همین سال جاری میلادی یک شرکت چینی تولیدکننده لامپ های 
ال اي دي به نام لدمان آپتوالکترونیک که به دنبال نفوذ در اسپانسری 
فوتبال در پرتغال بود با واکنش های اعتراضی شــدیدی مواجه شد و 

مجبور به تغییر موضع خود شد.
اما رونــد پرقدرت خریدهای چینی در اروپــا تنها به بازیکنان و 
تیم های فوتبال محدود نمی شود. رقابت در عرصه رسانه ای هم بسیار 
شدید است. گرفتن حق پخش بازی های لیگ ملی چین در این راستا 
به عرصه مبارزه و رقابت بین گروه های مختلف تبدیل شده بود و در 
نهایت با پیروزی گروه چاینا میدیا کاپیتال به پایان رسید. چاینا میدیا 
کاپیتال درواقع موفق شــد قرارداد پنج ساله ای را در این خصوص به 
ارزش 1.3 میلیارد دلار به سرانجام برساند و رقبای بزرگی مثل واندا 
و سی ســی تی وی را در این راستا پشت سر بگذارد. رقم این قرارداد، 
ســیزده برابر قرارداد پیشین در این خصوص است و بیش از هرچیز 
دیگر،  نشان دهنده رقابت شدید و ورود عظیم شرکت های چینی به 

عرصه سرمایه گذاری فوتبال است. 
آدولفو بارا، مسئول بازاریابی لیگ برتر اسپانیا که اخیرا سرمایه   های 
عظیمی را از چین جذب کرده است می گوید: »وضعیت خاصی پیش 
آمده اســت. پول زیادی در چین هست و حالا دارد وارد نقاط دیگر 

می شود.«

رهبران چين 
می خواهند اين 
کشور تا سال 

2050 در عرصه 
فوتبال حتی تا 
سطح قهرمانی 
جهان هم پيش 

رفته باشد اما فعلا 
فقط خريد بازيكن و 
مربی خارجی مورد 

توجه قرار دارد 

1.7
ميليارد  دلار

حجم سرمايه 
گذاری های 

ورزش چين از 
آغاز سال 2015 
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استورم   روگر 1
STURM RUGER

تعداد سلاح های تولید ی برای بازار امريكا در سال 2014
64 . 1 میلیون قبضه

درآمد سالانه جهانی از فروش سلاح 551 میلیون دلار
»هیچ مرد صادقی به بیش از 10 فشــنگ در هیچ تفنگی نیاز ندارد. من هیچ وقت 
نخواسته ام که افراد غیرنظامی معمولی از خشاب های 20 یا 30تایی من استفاده کنند.« 
این جمله مشهور ویلیام روگر سینیور از بنیان گذاران استورم روگر است که در سال 1992 
بیان شده. و تا سال 1994 کنگره - که حتی حمایت ریگان را پشت خود داشت - فروش 
خشاب های ظریفیت بالا و همچنین تفنگ های تهاجمی )assault rifles(  را ممنوع 
کرد. اما یک دهه بعد، قانون گذاران زیر فشار انجمن ملی سلاح )NRA( اجازه دادند این 
ممنوعیت منقضی شود. تا آن زمان روگر پیر هم مرده بود و شرکتش فروش خشاب های 
30 فشنگی را هم به شهروندان معمولی آغاز کرده بود. از سال 2007 روگر بیشتر از هر 

شرکت دیگری در امريكا سلاح فروخته است. 

با گسترش کســب وکار، مایکل فیفر مدیرعامل اســتورم روگر شخصا علیه لایحه 
ممنوعیت فروش خشــاب های ظرفیت بالا در کانتیکات لابی کرد. این خشاب ها عموما 
روی تفنگ های نیمه اتوماتیک روگر سوار می شوند. فیفر در نامه ای به قانون گذاران ایالتی 
در اوایل ســال 2011 نوشت: »اعمال محدودیت روی ظرفیت خشاب ها، جلوی جرم و 
جنایت را نمی گیرد، اما شــهروندان قانون مدار را در معرض خطر قرار می دهد.« لایحه 
پیشنهادی آوریل همان سال در کمیته رأی نیاورد و به تاریخ سپرده شد. سال بعد، در 
ضیافت ناهار سالانه NRA  برای مدیرعاملان شرکت های بزرگ، فیفر چکی به ارزش 1.25 
میلیون دلار به این انجمن هدیه داد، یعنی یک دلار به ازای هر سلاحی که شرکتش سال 
قبل فروخته بود. هشت ماه بعد، آدام لانزای 20 ساله از یک سلاح نیمه اتوماتیک و خشابی 
30 فشــنگی استفاده کرد و در مدرسه ابتدایی سندی هوک در نیوتاون 20 کودک و 6 
معلمشــان را کشت. مدرسه در 27 مایلی مقر استورم روگر قرار داشت.  در سال پس از 
تیراندازی، سود استورم روگر 56 درصد بالا رفت و فیفر در همان سال بیش از 2.6 میلیون 
 Vanguard دلار پاداش گرفت.  بزرگ ترین سهام داران استورم روگر غول سرمایه گذاری
London Company of Vir� و همچنین شرکت سرمایه گذاری خصوصی Group

ginia هســتند که دومی سرمایه هایی به ارزش 10.6 میلیارد دلار در حوزه های سلاح، 
سیگار، موشک و تابوت دارد.

آماده شلیک!
بهبهانهبالاگرفتنبحثبرسرکنترلسلاحدرامریكا

بابازیگراناصلیکسبوکارمرموزاسلحهسازیدرامریكاآشناشوید

ترجمه کاوه شجاعی
روزنامه نگار و مترجم

همه سفیدپوست اند، همه میان سال و همه مرد. تعداد کمی 
زندگی تجملی آشــکاری دارند اما اکثریت   ســعی می کنند 
جنجال درست نکنند و جایی آفتابی نشوند. به همین خاطر 
به ندرت خبری از آنها در رسانه های اصلی و حتی رسانه های 
اختصاصی صنعتشان دیده می شــود. اگر درباره بزرگ ترین 
تولیدکنندگان اتومبیل یا پنکه ســقفی حرف می زدیم ایــن تمایل به گمنامی طبیعی جلوه 
می کرد اما اینها بزرگ ترین اسلحه سازان امريكا هستند، رهبران جنجالی ترین صنعت این کشور. 
آنها سرشــان را پایین انداخته اند و بی ســر و  صدا از قوانینی لذت می برند که برای حفاظت از 
کسب وکارشان طراحی شده است. در امريكا شرکت های تولید اسلحه را نمی توان به خاطر جنایات 
و جرایمی که با محصولات آنها انجام شده، دادگاهی کرد. مجله »مادرجونز« در ویژه نامه ای تلاش 
کرده که بر صنعت 8 میلیارد دلاری اسلحه در امريكا و مردانی که آن را کنترل می کنند نور بتاباند. 
با آنکه سه شرکت بزرگ اصلی بخشی از امور مالی خود را افشا کرده اند، باقی صاحبان خصوصی 
دارند و مردم چیزی درباره شان نمی دانند. تعداد زیادی از آنها شرکت های صوری در بهشت های 
مالیاتی راه انداخته اند تا آسان تر پول دربیاورند. مادرجونز با کندوکاو در اطلاعات کارخانه ها، آمار 
واردات »اداره الکل، تنباکو، سلاح و مواد منفجره«، گزارش های کمتر دیده شده و گنگ  رسانه  ها، 
اسناد دادگاه ها و سوابق مالیاتی از اداره خزانه داری امريكا توانسته به اطلاعات قابل توجهی در مورد 
آنها دســت پیدا کند. این ده شرکت اصلی که تحت بررسی مادرجونز قرار گرفتند سالانه بیش 
از 8 میلیون سلاح برای خریداران امريكایی تولید می کنند که این دوسوم بازار امريكا را پوشش 

می دهد. همان طور که پیش بینی می شد هیچ کدام از این شرکت ها به درخواست های مادرجونز 
برای اطلاعات بیشتر پاسخ نداده اند.

اکثر مدیران ارشد این شرکت ها مفتخر به پوشیدن کتی هستند که فقط به اعضای »حلقه 
طلایی آزادی« اعطا می شــود، باشگاهی انحصاری برای کسانی که بیش از يك میلیون دلار به 
انجمن ملی ســلاح )National Rifle Association(  امريكا کمک کرده اند. تعداد زیادی از 
این افراد بارها در حوزه های مختلف از قاچاق اسلحه، کلاه برداری تا دزدی مسلحانه و زورگویی 
و باجگیری متهم شده اند اما محکوم نشده اند. احتمالا نمی دانید که هر زمان بحث بر سر قوانین 
کنترل اســلحه در امريكا شدت می گیرد فروش آن بالا می رود. در سال بعد از کشتار نیوتاون - 
کانتیکات - سه شرکت اصلی اسلحه سازی امريكا - استورم روگر، رمينگتون اوتدور و اسمیت اند 
وسن - در فروشی رکودشکن به سود خالص 390 میلیون دلاری رسیدند. در همان سال سهام 
دو شرکت استورم روگر و اسمیت اند وسن بیش از 70 درصد رشد کرد. درآمد سالانه صندوق 
سرمایه گذاری ای که صاحب رمينگتون اوتدور است آن سال ده برابر رشد کرد. از سلاح ساخت 
رمينگتون در کشــتار نیوتاون استفاده شده بود. مسئله اینجاست که اگرچه تعداد خانواده های 
امريكایی مالک اســلحه از تقریبا نصف به یک ســوم کاهش پیدا کرده، افرادی که سلاح نگه 
می دارند بسیار بیشتر از قبل سلاح انبار می کنند و این روند در دوران حکمرانی اوباما و نگرانی  
جمهوری خواهان از وضعیت کشور شدت گرفته است. به همین خاطر است که رئیس یک شرکت 
ســرمایه گذاری می گوید: »آقای اوباما بهترین اسلحه فروش دنياست!« با چهار اسلحه ساز اصلی 

امريكا آشنا شوید:
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رمینگتون اوتدور2
REMINGTON OUTDOOR

تعداد سلاح های تولیدی برای بازار امريكا در سال 2014
1.47 میلیون قبضه

درآمد سالانه جهانی از فروش سلاح 939 میلیون دلار
در کشتار نیوتاون از اسلحه نیمه اتوماتیک Bushmaster XM-15 استفاده شده بود 
که تولید رمينگتون اوتدور بود. کمی بعد از کشتار نیوتاون، استیون فینبرگ، مدیرعامل 
صندوق سرمایه گذاری سربروس که مالک رمینگتون اوتدور به حساب می آید اعلام کرد 
این شرکت را خواهد فروخت. او کمی بعد اعلام کرد که مشتری پیدا نشده است. اما سود 
رمینگتون در سال آینده تقریبا 30 برابر شد که این را باید مدیون افزایش شدید فروش 
تفنگ های تهاجمی این شرکت باشیم. شــرکت البته افزایش سود را ناشی از »نگرانی 
مصرف کنندگان در مورد مقررات سخت گیرانه دولتی« دانست.  در می 2013 انجمن ملی 
سلاح سه مدیر ارشد رمینگتون - جرج کالیتیدس مدیرعامل، اسکات بلکول رئیس و والی 
مک لالن قائم مقام - را وارد حلقه طلایی آزادی کرد چون هرکدام دست کم یک میلیون 
دلار به انجمن کمک کرده بودند. کالیتیدس همچنین در کمیته انتصابات NRA خدمت 
کرده که وظیقه کنترل افراد حاضر در هيئت مدیره را برعهده دارد. او یک بار درباره سلاح 
مورد استفاده در کشتار نیوتاون گفت: »خیلی آسان است که گناه را بیندازیم گردن یک 
شی ء بی جان.« بعد از آنکه ایالت نیویورک در سال 2013 قوانین سخت گیرانه تر سلاح را 
وضع کرد رمینگتون کارگرانش را از کارخانه 200 ساله اش در این ایالت اخراج و خط تولید 
خود را به آلاباما منتقل کرد. او در اینجا 69 میلیون دلار سوبسید ایالتی و محلی دریافت 
می کند: یعنی 14 دلار به ازای هر شهروند آلاباما. در تور سرکشی به کارخانه تازه تاسیس، 
مدیران رمينگتون و انجمن ملی سلاح با ریچارد شلبی سناتور جمهوری خواه همراه شدند 
که یکی از حامیان اصلی قانون سال 2005 حفاظت از شرکت های تولید اسلحه بود. پیش 
از انداختن عکس یادگاری، مدیران انجمن ملی سلاح حمایت خود را از مبارزات انتخاباتی 
شلبی اعلام کردند و جیم مارکو مارکوتولی مدیرعمل کنونی رمينگتون لبخندزنان کنار 

شلبی عکس یادگاری گرفت.

اسمیت اند وسون3
SMITH & WESSON
تعداد سلاح های تولیدی برای بازار امريكا در سال 2014

1.31 میلیون قبضه
درآمد سالانه جهانی از فروش سلاح 552 میلیون دلار

در آگوست 2013، بیش از 150 کارمند اسمیت اند وسون وارد جلسه  رسمی قانون گذاران 
ماساچوست شدند تا محدودیت های پیشنهادی آنها علیه خرید سلاح را محکوم کنند. سال 
بعد جیمز دبنی، مدیرعال شــرکت - و عضو حلقه طلایی آزادی - چکی به مبلغ 600 هزار 
دلار به وین لاپیر، قائم مقام انجمن ملی سلاح، اهدا کرد. دبنی در آن جلسه گفت: »NRA از 
طریق برنامه های مختلف خود، تلاش برای تصویب قوانین اصلاحی حامی سلاح، و تلاش های 
خود برای افزایش اطلاعات عامه مردم، توانسته در حفظ ورزش  تیراندازی و کل صنعت سلاح 
نقشی حیاتی ایفا کند.«  سومین شرکت اسلحه سازی امريكا از سال 2000 که مجبور شد با 
دولت کلینتون معامله كند راه درازی را طی کرده است. در آن سال اسمیت اند وسن از دولت 
این مصونیت را گرفت که به خاطر کشتارهایی که با سلاح هایش انجام شده دادگاهی نشود، و 
در عوض پذیرفت که روی تفنگ های خود دکمه ایمنی نصب کند، به فروشندگان مشکل دار 
جنس نفروشد و فروش عمده هفت تیر را محدود کند. آنها به علاوه وعده دادند که تکنولوژی 
»سلاح هوشمند« را تا سه سال بعد به بازار عرضه کنند.  این توافق غول های صنعت سلاح را 
به خشم آورد. مدیر کیمبلر امريكا - یکی از شرکت های رقیب - نوشت: »اسمیت را حالا و برای 
همیشه تحریم کنید. آنها را از کشور بیرون بیندازید. باید مطمئن شوید که هیچ کس دیگر به این 
جنبش تسلیم نخواهد پیوست.« بعد از بایکوت به رهبری NRA که فروش اسمیت را 40 درصد 
پایین آورد، شرکت مادر اسمیت اند وسن که انگلیسی بود آن را با ضرری 100 میلیون دلاری 
به Saf-T-Hammer  تازه تاسیس فروخت که توسط رابرت ال اسکات از مدیرعاملان سابق 
اسمیت اند وسن رهبری می شد. اسکات زیر قول خود به دولت کلینتون زد. او در سال 2002 
گفت: »خیلی مهم بود که دوباره به بخش فعال صنعت تبدیل شویم.« )اسکات در حال حاضر 
رئیس هيئت مدیره »بنیاد ورزش  تیراندازی ملی« است.( شرکت چند ماه بعد به طریق دیگری 
جلب توجه کرد. در سال 2004 آریزونا ریپابلیک گزارش داد که جیمز جوزف میندر رئيس 74 
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 )این تیکه از متن همونیه که با فلش به نمودار اولین شرکت وصل شده( 
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سلاح هایی که برای بازار 
امريكا بین سال های 1986 تا 

2014 تولید شده است 

تعداد سلاح های تولیدشده برای 
بازار امريكا در بین سال های 

2010 تا 2014 - بیشترین تولید 
با رنگ قرمز نشان داده شده 

است. 

رونق عصر باراک: رشد بازار سلاح در امريكا

 شات گان یا تفنگ ساچمه زن
 رایفل یا تفنگ قنداق دار
 هندگان یا اسلحه دستی

 بقیه
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ساله شرکت در جوانی دست به سرقت های مسلحانه می زده و با نام »راهزن شات گان« شناخته 
می شده است. طبق این گزارش او در میشیگان 8 سرقت انجام داده بوده. میندر به سرعت استعفا 
داد. در سال 2010 یک قائم مقام فروش شرکت به تلاش برای رشوه دهی به یک مامور اف بي آي 
متهم شد که خود را نماینده یک دولت آفریقایی معرفی کرده بود و مثلا قصد داشت 15 میلیون 
دلار سلاح بخرد. در سال 2014 اسمیت اند وسون پذیرفت 2 میلیون دلار جریمه پرداخت کند 

تا اتهامات رشوه به مقامات رسمی پاکستان و اندونزی کنار گذاشته شود.

گلاک4
GLOCK

تعداد سلاح های تولیدی برای بازار امريكا در سال 2014 
794 هزار قبضه

درآمد سالانه جهانی از فروش سلاح 400 میلیون دلار
گستون گلاک، صاحب اتریشی کارخانه تولید میل پرده، Glock 17 را اوایل دهه 1980 در گاراژ 
خود در حومه وین طراحی کرد. این سلاح کمری خیلی سریع تبدیل به یکی از پرفروش  ترین ها 
در دنیا شد. کنگره امريكا که نسبت به طراحی پلیمری انقلابی – به خصوص نداشتن مکانیسم 
معمول ایمنی - حساس شده بود در 1986 جلسه  ویژه ای برای گلاك برگزار کرد و شهر نیویورک 
فروش آن را ممنوع کرد. اینها البته جواب نداد و گلاک حالا محبوب ترین اسلحه کمری در امريكا 
به حساب می آید: دوسوم ماموران پلیس در امريكا گلاک حمل می کنند و می توان ادعا کرد گلاک 
17 در هالیوود و موزیک ویدئوهای هیپ هاپ جاودانه شده است. گلاک سلاح قاتلان کشتارهای 
ویرجینیا تک، توکسان، ارورا و چارلستون بوده است.  گستون گلاک این روزها در ویلای لوکس 
خود در اتریش زندگی می کند و دو جت چندمیلیون دلاری و هلی کوپتر 3 میلیون دلاری اش او 
را در سراسر اروپا می چرخانند. در دهه 1980، او تعدادی از بزرگ ترین قراردادهای گلاک با نیروی 
پلیس را با کمک رقاصه های برهنه در جرجیا به دست آورد. یک مامور سابق پلیس به پال برت، 
نویسنده کتاب »گلاک: ظهور تفنگ امريكایی« گفت: »آنها افراد تاثیرگذار را به کلاب شبانه خود 
دعوت می کردند و با زن و الکل ازشان پذیرایی می کردند. مهمانان حضور خود در این مهمانی  را 
فراموش نمی کردند به خصوص وقتی که مجبور بودند میان گلاک و اسمیت اند وسون دست به 
انتخاب بزنند.« تا دهه 1990، گستون گلاک دیگر میلیاردر شده بود و پال جانوزو، وکیل مشهور 
نیوجرسی و فعال حامی حقوق سلاح را استخدام کرده بود تا به او در دادگاه های قربانیان تیراندازی 
کمک کند. جانوزو بعدا مدیرعامل شعبه امريكای گلاک شد و گلاک را قانع کرد که برای بهبود 
وجهه اش در امريكا به ازای هر سلاحی که می فروشد یک دلار به بنیاد ورزش  تیراندازی ملی کمک 
کند. البته بعدها روابط جانوزو و گلاک به خاطر رقابت عشقی بر سر یک مدیر جوان بخش منابع 
انسانی شرکت شکرآب شد.  مدیران گلاک بارها به اختلاس و کلاه برداری متهم شده اند. جانوزو 
در سال 2012 به جرم انتقال بخشی از سود شرکت به حساب بانکی خود گناهکار شناخته شد. 

اما دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که محاکمه مشمول قانون مرور زمان می شود و رأی را برگرداند.
در 1999، گلاک 70 ساله از یک ترور در پارکینگی در لوكزامبورگ جان سالم به در برد. یک 
عضو سابق لژیون فرانسه )ارتش نیروهای خارجی فرانسه( قصد داشت با چکش او را بکشد اما 
گلاک پیش از آنکه حمله کننده اش را بیهوش نقش زمین کند تعدادی از دندان هایش را شکست. 
پلیس حمله را به برنامه اختلاس چارلز اورت، شریک گلاک، ربط داد که به گلاك کمک کرده 
بود با تاسیس شرکت های صوری در پاناما از مالیات اتریش و امريكا بگریزد. بازرسانی که توسط 
گلاک استخدام شده بودند بعدها اورت را متهم کردند که دست به اختلاسی 103 میلیون دلاری 
زده اســت. گلاک در ســال 2011 بعد از 49 سال زندگی مشترک، همسرش را ترک کرد تا با 
پرستار 31 ساله ای که به او در روزهای پس از سکته کمک می کرد زندگی کند. گلاک البته کلا 
نگران وجهه عمومی اش نیست. در سال 2012 پیتر منون، از دستیاران سابق گلاک )بعد از آنکه 
اتهامات وارده در مورد دزدی از شرکت را پذیرفت( در دادگاه گفت: »از دید من گلاک کارهایی 
بسیار بدتر از آنچه من و جانوزو انجام دادیم کرده است. گلاک روزانه شخضا 200 هزار دلار درآمد 
دارد. او پولش را خرج معشوقه ها، خانه ها و ماشین می کند. او به همه رشوه می دهد. او واقعا مرد 

بدی است!« 
در این آمار قاتلانی که در حمله کشته شده اند حساب نشده اند.

سلاح های مرگبار
در خونین ترين کشتارهای امريكا از 2012 تاکنون اکثر تیراندازها از سلاح هايی 
استفاده کرده اند که قانونی خريداری شده بودند، به جز تیرانداز نیوتاون که از سلاح 

دزدی استفاده کرده بود:

سن برناردینو، کالیفرنیا / دسامبر 2015
رایفل های رمینگتون، اسمیت اند وسون

14 کشته، 21 زخمی

رزبرگ، اورگان/ اکتبر 2015
سلاح های کمری گلاک

اسمیت اند وسون، تاروس

۹ کشته، ۹ زخمی

چارلستون، ساوت کارولاینا/ ژوئن 2015
سلاح کمری گلاک

۹ کشته و یک زخمی

واشنگتن نیوی یارد/ سپتامبر 2013
شات گان رمينگتون

12 کشته و 3 زخمی

نیوتاون، کانتیکات/ دسامبر 2012
رایفل رمينگتون، هفت تیر گلاک

2۶ کشته، 2 زخمی

آرورا، کلرادو/ جولای 2012
هفت تیر گلاک

رایفل اسمیت اند وسون
شات گان رمينگتون

12 کشته، ۵۸ زخمی
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گروه های سرمایه دار که برای منافع شخصی خود سعی در کنترل نظام سیاسی و قانون گذاری در 
امریکا دارند مي توانند افکار عمومی را در جهتی که مي خواهند حرکت دهند و از کنگره قانونی را 
بیرون بکشند که برای خودشان مطلوب است.

توماس فرگوسن استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه ماساچوست 
بوستون و دانشــگاه آستین تگزاس است. او ریاست موسسه 
مطالعاتی روزولت را بر عهده دارد و عضوی از هیئت مشاوران 
اقتصادی موسســه تفکرات اقتصادی مدرن امریکا اســت. 
فرگوسن در سال های اخیر مطالعات زیادی در مورد اهمیت 
مسائل اقتصادی در تصمیم  گیری های سیاسی امریکا انجام 
داده است و همواره بر این نکته تاکید داشته که همه چیز در 
بدنه سیاسی و قانون گذاری امریکا با پول قابل خریداری است. 
او در مقاله ای با عنوان »همه چیز برای فروش اســت« هم به 

همین نکته تاکید کرد. 
این فعال امور اقتصادی و سیاســی در ســال 1949 میلادی در امریکا متولد شــد و به دلیل 
ارائه نظریه ســرمایه گذاری احزاب رقیب در امریکا شــهرت زیادی دارد. او این نظریه را در کتاب 
»قانون طلایی: نظریه ســرمایه گذاری حزب رقیب و منطق سیستم های سیاسی تحت حاکمیت 
پول« به طور کامل تشریح کرد. این کتاب در سال 1995 تالیف و چاپ شده است. این اقتصاددان 
برجسته امریکایی دکترای خود را از دانشگاه پرینستون دریافت کرد و هم زمان با کارهای آکادمیک 
و دانشــگاهی در رسانه های امریکا هم مشــغول بود. او سردبیر نشریه »ملت« در امریکا و یکی از 
نویسندگان ثابت  هافینگتون پست و آلترنت است. این فعال حوزه اقتصادی و سیاسی در سال های 
اخیر بارها در مورد نقش اقتصاد در تصمیم گیری های سیاسی صحبت و تاکید کرده هیچ تصمیمی 
در امریــکا بدون توجه به منافع اقتصادی آن اتخاذ نمی شــود. خلاصــه ای از مقاله او را در اینجا 

مي خوانید.
در دنیــای امروز پول حرف اول را مي زند و در دنیای سیاســت امریکا هم این عامل بســیار 
تعیین کننده است. با پول مي شود افکار عمومی را به سمت آغاز جنگ در عراق و افغانستان هدایت 
کرد یا کمپین های مقابله با جنگ و حامی حقوق بشر راه انداخت. مطالعات نشان مي دهد ردپای 
پول در تمامی تصمیم گیری های سیاسی کنگره امریکا مشهود است. گروه ها و کمیته های خارج از 
کنگــره که بخش بزرگی از منابع مالی را در اختیار دارند مي توانند با لابی کردن با اعضای کنگره 
جهت فکری آنها را به سمتی که مي خواهند، تغيیر دهند. این نشان دهنده حکومت پول در نظام 

تصمیم گیری امریکا است. 
به تعبیر دیگر ســاختار تصمیم گیری در کنگره به این صورت است: سیاست گذاران امریکایی 

برای تصمیم گیری های خود در کنگره و ســنا 
قیمت تعیین مي کنند و این قیمت باید از طریق 
سرمایه گذارانی در بیرون از کنگره پرداخت شود. 
هرکسی که حاضر به پرداخت قیمت واقعی این 
تصمیم باشد مي تواند تصمیم نهایی کنگره را 
مشخص کند. البته هیچ گاه به طور رسمی در 
مورد اهمیت پول در تصمیم گیری های سیاسی 
و کشوری  صحبت نمی شود ولی ما شاهد این 
هســتیم که احزاب و گروه های مختلف منابع 
مالی مورد اســتفاده در کمپین های تبلیغاتی 
سیاســی و یا رهبران گروه های فعال در کنگره 
را تامین مي کننــد و بعد از درگیری و اختلاف 
نظرهای زیــاد در میان اعضای کنگره، تصمیم 

نهایی موافق نظر گروه سرمایه گذار است. 

J دسترسی به رسانه برای کنترل افكار عمومی
اما بدنه قانونی تنها عامل اثرگذار در تصمیم گیری های امریکا نیست. افکار عمومی امریکا هم 
مي تواند به قانون گذاران در جهت تصویب قوانین و لوایح خاص فشار وارد کند. افکار عمومی 
هم با کمک همین گروه های ارائه دهنده کمک مالی جهت گیری مي شود. به تعبیر دقیق تر 
کمیته ها هم منابع مالی کنگره و احزاب را تامین مي کنند و هم به رسانه ها و مراکز مطالعاتی و 
مراکز رده بندی اطلاعات دسترسی دارند. آنها مي توانند از طریق ارائه اطلاعاتی که هدف آنها را 
تامین مي کنند مردم را به اعترض به کنگره وادار کنند یا اینکه آنها را موافق سیاست های کنگره 
کنند. این گروه های سرمایه دار که برای منافع شخصی خود سعی در کنترل نظام سیاسی و 
قانون گذاری در امریکا دارند مي توانند  افکار عمومی را در جهتی که مي خواهند حرکت دهند 

و از کنگره قانونی را بیرون بکشند که برای خودشان مطلوب است. 
در چنین شرایطی اعضایی که تحت تاثیر موج پولی خارج از کنگره قرار ندارند هم با موج 
افکار عمومی که رسانه های مذکور ایجاد کرده اند همراه مي شوند و ناخودآگاه همان تصمیمی 

را مي گیرند که کمیته سرمایه گذار اصلی مي خواهد.

J رسانه ها آگاه باشند
شاید مهم ترین وظیفه در این شرایط بر عهده رسانه ها باشد. اینکه اطلاعات با جهت گیری 
خاصی تهیه شود و واقعیت های اقتصادی و سیاسی دیده نشود مي تواند تبعات منفی بزرگی 
برای کشور داشته باشد. به عنوان مثال زمانی که امریکا مي خواست وارد جنگ با عراق شود 
مدام در مورد وجود سلاح های شیمیایی در عراق صحبت مي شد. در آن زمان حتی کارهای 
تحقیقاتی زیادی در مورد شمار سلاح های شیمیایی یا پتانسیل عراق در ایجاد این سلاح ها 
انجام شــد ولی اکنون که بالغ بر یک دهه از آغاز جنگ مي گذرد هیچ سلاح شیمیایی و یا 
نشــانه ای از وجود این سلاح ها در عراق دیده نشــده. حال بارها مي شنویم که عراق سلاح 
شیمیایی نداشته ولی این خبر نمی تواند تبعات ده سال جنگ در عراق را از بین ببرد. جنگ 
عراق ضمن از بین بردن میلیون ها امریکایی و عراقی و از بین رفتن زیرساخت های صنعتی 
و اقتصادی عراق، زیان های روانی زیادی را به سربازانی وارد کرد که در این جنگ ها شرکت 
کردند و به دلیل غیرمنطقی و واهی برای کشتن انسان های ساکن در یک کشور تلاش کردند. 
هزینه ای که این جنگ رسانه ای در ابتدای جنگ با عراق به  اقتصاد امریکا وارد کرد بیشتر 
از هزینه هایی است که رسما اعلام مي شود زیرا از بین رفتن توانایی فکری و روانی سربازان 
و کاهــش کارایی آنها در انجام وظایفشــان 
به عنوان همســر و والد و عضوی از اجتماع 
هیچ جا محاسبه نشــده است.رسانه ها باید 
مطالعه دقیقی روی روند تصمیم گیری های 
کنگره داشته باشند و اطلاعات درست را به 
مخاطبان ارائه دهند. اهالی رسانه مي توانند 
پشــت پرده اتفاقات سیاســی و اقتصادی 
کنگره را شناســایی کنند و با اطلاع رسانی 
دقیق مانع از این شــوند کــه افکار عمومی 
هم با سیاســت های گروه های ســرمایه دار 
کنترل کننده کنگره همراه شود. البته این کار 
بسیار دشواری است ولی باید در نظر داشت 
که مسئوليت اصلی رسانه انجام همین وظیفه 

خطیر است. 

حکومت پول در نظام تصمیم گیری سیاسی  امریکا
توماسفرگوسن،استاداقتصادسیاسیامآیتی

توماس فرگوسن
استاد اقتصاد سیاسی ام آی تی

در دنیای امروز پول حرف اول را مي زند و در دنیای سیاست امریکا هم این عامل بسیار 
تعیین کننده است. با پول مي شود افکار عمومی را به سمت آغاز جنگ در عراق و افغانستان 

هدایت کرد یا کمپین های مقابله با جنگ و حامی حقوق بشر راه انداخت
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در ســال 2005 توماس فریدمن در کتاب مشهورش 
»جهان مسطح است« اعلام کرد که جهانی شدن جهان 
را مسطح کرده. جهان از دید او تبدیل به یک زمین بازی 
شده بود که تمام شرکت کنندگان در این بازی فرصتی 
برابــر دارند. اما حالا - یک دهه بعد از انتشــار کتاب - 
به نظر می رسد جهانی شدن در وضع عقب نشینی قرار 
گرفته و جهان دیگر مسطح نیست: داد و ستد بین المللی 
هنوز نتوانسته خود را به دوران اوج پیش از بحران مالی 
سال 2008 برساند. دونالد ترامپ مبارزات انتخاباتی خود 
را با دمیدن بر آتش ترس از بازرگانی آزاد و مهاجرت به 
پیش می برد و هوادار پیدا می کند. او در یک سخنرانی 
در ماه ژوئن گفت که »مشکلات اقتصادی امريكا، نتیجه 
ظهور طبقه حاکمي اســت که جهان گرایی را به جای 
امريكاگرایی ستایش می کنند.« بعد ماجرای برگزيت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( پیش 
آمد که بزرگ ترین پسروی تاریخ اتحادیه اروپا به حساب می آید. فراموش نکنیم که اتحادیه 
اروپا بلندپروازانه ترین تجربه جهانی شدن تاکنون بوده است. بیل گراس، مدیر مالی، در 

جایی نوشت: »با برگزیت، جهانی  شدنی که ما می شناختیم به پایان خود رسیده است.«
گراس تا حدودی درست می گوید. غرب ثروتمند مدعی بود جهانی سازی را با این ایده 
آغاز کرده که ملت هایی که از طریق بازرگانی، پول و فرهنگ به هم وصل هستند احتمالا 
همدیگر را نابود نمی کنند. حالا افراد زیادی در امريكا و اروپا به این نتیجه رسیده اند که از 
تغییرات گسترده ای که با جهانی سازی به وجود آمد ضربه  خورده اند و می خواهند آن را 

معکوس کنند. انزواگرایی این روزها به عنوان استقلال تبلیغ می شود.
اما کسانی که فکر می کنند جهانی شدن به پایان خود رسیده  است اشتباه فکر می کنند. 
با اینکه در نقاط مختلفی مقاومت هایی جدی دیده می شود، در بخش های بزرگی از دنیا 
همچنان شــاهد تقویت روابط بین کشورها، شرکت ها و جوامع هستیم. جهانی شدن به 
جای عقب نشینی، در حال عمیق شدن و گسترش است. چه هواداران خشمگین ترامپ 
یا رأی دهندگان انگلیسی ضد اتحادیه اروپا این را بپذیرفتند چه نپذیرند، ما وارد دوران 

تازه ای از جهانی شدن شده ایم. 
این فاز تازه و شاید هیجان انگیزتر جهانی شدن چالش های جدی برای تصمیم گیران 
سیاسی به خصوص در امريكا و اروپا به وجود آورده است. طبقه کارگر - با ضربه خوردن 
از بیکاری و درآمدی که ســال ها ثابت مانده - حالا علیه حرکــت آزاد پول، کالا و افراد 
موضع می گیرد، و سیاســت مداران منتخب آنها زیر فشــار قرار دارند تا از این دنیای به 
طور فزاینده ای مرتبط فاصله بگیرند. با چنین حرکتی، ممکن اســت آنها تسلیم رقبای 
غیرغربی شوند که از پتانسیل این پیوندهای تازه استفاده می کنند. فراموش نکنیم هنوز 

هم سرنوشت کشورها تا حد زیادی به تداوم ارتباط آنها با جهانی سازی وابسته است.

J  دور دوم جهانی شدن
اولین دور جهانی شــدن به طور کلی، حرکتی از طرف غرب به سمت بقیه بود. داد و 
ستد آزاد توسط سیستم جهانی اقتصادی به رهبری امريكا تشویق می شد و پیشرفت های 
تکنولوژیک راه را برای انجام تجــارت در مقیاس بین المللی هموار کرده بود و هم زمان 

سرمایه  و کارخانه از ثروتمندترین کشورها به سمت فقرا در حرکت بودند. آنها به همراه 
خود دکترین های غربی - از سرمایه داری تا مسیحیت اوانجلیکال - و فرهنگ غربی - از 

مک دونالد تا میکی موس - را به این کشورها تزریق می کردند.
کشورهای گوناگونی از این روند سود بردند - به خصوص چین، ژاپن، کره جنوبی و بله، 
امريكا - و پاداش بزرگی را نصیب خود کردند. کشورهای در حال توسعه در همین دوره 
توانستند فقر را در حجم عظیمی کاهش دهند و هم زمان کشورهای پیشرفته به بازدهی 
بالاتر اقتصادی رسیدند. کشورهایی که در حاشیه جهانی شدن نشسته بودند - مثل روسیه، 
بخش اعظم خاورمیانه و آفریقا - عقب ماندند و همچنان در حال تلاش برای رسیدن به 

بقیه هستند.
موفقیت فاز اول جهانی شــدن باعث ایجاد تحولاتی در مسیرهای گوناگون شد و فاز 
بعدی را کلید زد. ما حالا در فاز بعدی قرار داریم: در این دوران بازارهای در حال رشــد 
روابط نزدیک تری با هم دارند و از غرب فاصله می گیرند. چین، هند و دیگران هم ثروتمندتر 
می شوند، هم نفوذ سیاسی شان را افزایش می دهند و هم اعتماد به نفسشان بالاتر می رود. 
طبق اعلام سازمان تجارت جهانی، در سال 2014 حدود 52 درصد صادرات کشورهای 
در حال توسعه به دیگر کشورهای در حال توسعه بوده است. )این رقم در سال 1995 فقط 
38 درصد بود.( تجارت بین هند و چین در سال 1997 حدود 1.7 میلیارد دلار بود و این 
رقم در حال حاضر به 72 میلیارد دلار رســیده است. تجارت هند با قاره آفریقا در طول 
فقط چهار سال بیش از 60 درصد افزایش داشته است و به 48 میلیارد دلار در سال مالی 

2014-2015 رسیده است. 

J جهانی شدن حالا ربطی به غرب ندارد
با آنکه ترامپ توافق تجارت آزاد امريكای شمالی )نفتا( را به تمسخر می گیرد و آن را 

به فاز دوم جهانی شدن خوش آمدید 
دوردومجهانیشدنربطیبهغربندارد؛
تعدادزیادیازغربیهاحتیباآنمخالفاند

مایکل شومن
روزنامه نگار و تحلیل گر 

ساکن پكن و نویسنده کتاب 
»کنفوسیوس و دنیایی که 

خلق کرد«

ترجمه: کاوه شجاعی

عده زیادی از تحلیل گران بر این 
باورند که روند جهانی  شدن کند و یا 

حتی معکوس شده است. اما ماجرا 
به این سادگی ها نیست

فاز اول 
جهانی شدن باعث 
ایجاد تحولاتی در 
مسیرهای گوناگون 
شد و فاز بعدی را 
کلید زد. در فاز 
دوم جهانی شدن، 
آسیایی ها و 
کشورهای در حال 
توسعه بازیگران 
اصلی هستند نه 
امريكا و غرب 
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اولین دور جهانی شدن حرکتی از طرف غرب به سمت بقیه بود. داد و ستد آزاد 
توسط سیستم جهانی اقتصادی به رهبری امريكا تشویق می شد و پیشرفت های 
تکنولوژیک راه را برای انجام تجارت در مقیاس بین المللی هموار کرده بود.

»فاجعه« قلمداد می کند و برگزیت دومین اقتصاد بزرگ قاره 
را از بازار درهم تنیده اروپا جدا می کند، بخش اعظم دنیا همچنان 
به دنبال تجارت آزاد است. چین به دنبال تشکیل منطقه آزاد تجاری 
آســیایی است. اتحاد 10 عضوی کشورهای جنوب شرق آسیا در حال به وجود 
آوردن بازار مشترک است و کشورهای آفریقایی مذاکره بر سر منطقه آزاد تجاری آفریقایی 

را آغاز کرده اند.
فاز دوم جهانی شــدن به علاوه کشورهایی را به سمت خود جذب کرده که قبلا جا 
مانده بودند. تولیدکنندگان پارچه و لباس در کشورهای بنگلادش، چین و ترکیه سال 
گذشته 2.2 میلیارد دلار در اتیوپی سرمایه گذاری کرده اند و هدفشان صادرات به امريكا 
و اروپاست. فیلیپین که سال ها از قافله عقب  مانده بود، حالا به یکی از مهم ترین مناطق 

اتصال اقتصادی تبدیل شده است. 
در عین حال نهادهای جدیدی به وجود می آیند تا از این روندها حفاظت کنند. در ماه 
ژوئن، بانک سرمایه گذاری زیرساختی آسیایی که از طرف چین حمایت می شود )و یک 
نهاد توسعه ای شبیه بانک جهانی به حساب می آید( چهار وام اول خود را به ارزش 509 
میلیون دلار صادر کرد که قرار است صرف پروژه هایی در بنگلادش، اندونزی، پاکستان و 
تاجیکستان شود. دو ماه قبل از آن »بانک توسعه نو« که توسط برزیل، روسیه، چین، هند 
و آفریقای جنوبی بنا شده و در شانگهای واقع است اعلام کرد به زودی اولین وام های خود 
را ارائه خواهد داد. آنها روی هم 811 میلیون دلار ارزش دارند و در پروژه های انرژی های 

تجدید پذیر در کشورهای بریکز - به جز روسیه - هزینه خواهند شد.
شــرکت ها در جهانِ در حال توسعة روز به روز به ســرمایه گذاران مهم تری تبدیل 
می شــوند. طبق گزارش مرکز تحقیقاتی امریکن اینترپرایز، شرکت های چینی در سال 
2015 حدود 111 میلیارد دلار در نقاط مختلف جهان هزینه کرده اند که این 10 برابر 
رقم سرمایه گذاری چینی ها در سال 2005 بود. میزان سرمایه گذاری شرکت های هندی 
در سراسر دنیا در سال 2015 حدود 139 میلیارد دلار بوده که در طول 5 سال رشدی 
43 درصدی را نشان می دهد. این حتی از رقم سرمایه گذاری خارجی در هند بالاتر است. 
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جریان سفر ماه ژوئن خود به چین گفت که 

دو کشور با هم در پروژه های سرمایه گذاری  به ارزش 50 میلیارد دلار شریک اند.

حتی احســاس منفی فزاینــده به مهاجرت باعث نشــده مردم در 
سرزمین مادری خود بمانند. طبق برآورد بانک جهانی تعداد مهاجران 
بین المللی سال گذشته رکورد شکست و به 251 میلیون نفر رسید. در 
سال 2013، بیش از 38 درصد از مهاجران از یک کشور در حال توسعه 
به یک کشور دیگر در حال توسعه مهاجرت کرده  بودند. میزان مهاجرت 

از کشور در حال توسعه به توسعه یافته در همین زمان 34 درصد بود.

J چالش های عصر جديد
بدون تردید این جهانی شــدن جدید هم حتما دچار دردسرهایی شبیه برگزیت 
خواهد شد. مثلا داد و ستد میان کشورهای در حال توسعه از گزند رکود اقتصاد جهان 
کاملا در امان نمانده و طبق برآورد سازمان تجارت جهانی، سال گذشته رشد صادرات 
میان کشورهای در حال توسعه کاهش پیدا کرد و به 1.3 درصد رسید )مقایسه کنید با 
رشــد 33 درصدی صادرات در سال 2010(. در بعضی موارد، روابط میان ملت ها سردتر 
از چیزی می شود که به نظر می رسد. مثلا با وجود دوستی بالارتبه میان چین و روسیه، 
بی اعتمادی پایدار میان طرفین باعث شده وعده های همکاری در حد وعده باقی بمانند. و 
البته پشت کردن سیاست مداران و تصمیم گیران به جهانی شدن می تواند رشد را برای همه 
دچار دردسر کند. اگر سیاست ضد بازرگانی خارجی ترامپ در امريكا اجرا شود می تواند 
چنان مقابله به مثلی در سراسر دنیا کلید بزند که رشد جهانی صدمه جدی بخورد. در 
اروپا، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان علیه برگزیت موضع شدیدی گرفته و گفته انگلیس 
نمی تواند بین آنچه که از اروپا می خواهد و نمی خواهد دست به انتخاب بزند. شوک شدید 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند نه فقط رشد اروپا که حتی رشد اقتصادی در سراسر 

دنیا را کند کنَد.
با این همه دشــمنان جهانی شدن توانایی این را ندارند که آن را متوقف کنند. تعداد 
زیادی از کشــورها آینده خود را به عنوان بخشــی از چیزی بزرگ تر می بینند. هند که 
سال های طولانی نسبت به حضور در جهانی شدن دچار تردیدهايی بوده حالا راه دیگری 
را در پیش گرفته است. بعد از آزادسازی قوانین درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
ماه ژوئن، دفتر ناراندرا مودی، نخست وزیر این کشور در توئیتر نوشت »هند حالا آزادترین 
اقتصاد جهان برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.« در میانمار حاکمان نظامی به 
اصلاحات دموکراتیک تن دادند چون متوجه شدند که کشور فقرزده شان نمی تواند بیش 
از این منزوی بماند. آنها امیدوارند از فرصت های دور جدید جهانی شدن سود ببرند و به 
منابع تازه برای رشد دست پیدا کنند. جهانی سازی برای آنها اشتغال زایان تازه و مشتریان 
تازه به ارمغان خواهد آورد. جهانی شدن البته ایده های تازه می خواهد که در این فرهنگ 
جهانی توان رقابت داشته باشند و این به سود کشورهایی است که دهه ها در مقابل دنیا 

بسته بودند.
البته آنها که جهانی شدن را مسئول مشکلات خود می دانند فکر می کنند بهتر است 
از حاشــیه به آن نگاه کنند. ترامپ و هوادارانش فکر می کنند که دیوارکشی - واقعی و 
مجازی - می تواند از مشاغل و صنایع امريكا در برابر اقتصاد جهانی غیرعادلانه محافظت 
کند. اما نشانه ها چیز دیگری می گویند. سقوط ارزش پوند بعد از برگزیت نشانه این است 
که از دید سرمایه گذاران، انگلیس خارج از اروپای یکپارچه کمتر از گذشته رقابتی است. 
در پاریس و فرانکفورت بانکداران و سیاست مداران آماده اند که سرمایه ای را که از لندن 

پسابرگزیت خارج می شود به چنگ بگیرند. 
سیاست مداران بهتر است به جای تن دادن به پوپولیسم انزواگرا دست به حل مشکلات 
واقعی ناشــی از جهانی شدن بزنند. کارگرانی که به خاطر تجارت آزاد بیکار شده اند باید 
آموزش جدی تري ببینند تا برای مشــاغل تازه آماده شــوند. آموزش دانشــگاهی باید 
کم هزینه تر شود و مدارس فنی حرفه ای گسترش پیدا کنند. اجازه دادن به کارگران براي 
حضور واقعی تر در مدیریت شرکت ها به آنها این اجازه را می دهد که از مزایای جهانی شدن 

برای شرکت های بزرگ سود منصفانه تری ببرند.
جهان همچنان مسطح تر می شود و مخالفان این روند باید حواسشان باشد که تغییرات 

ناشی از جهانی شدن شاید گاهی سنگدلانه باشد، اما اجتناب ناپذیر است. 
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نماگـــر

چین به عنوان دومین اقتصاد جهان و بزرگ ترین 
کشور صادرکننده دنیا، با علاقه و نگرانی انتخابات 
ریاســت  جمهوری امريكا را دنبــال می کند. آنها 
می خواهند بدانند در صورت پیروزی دونالد ترامپ 
نامزد جمهوری خواهان در انتخابات سیاست های این 
کشور چه تغییری می کند. چنین گمانه زنی ای در 
مورد هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها وجود ندارد 
چون می توان پیش بینی کرد سیاست های اقتصادی 
و سیاســی او تداوم دولت اوباما باشد. در عوض، 
ترامپ مطمئنا در حوزه هایــی راه خود را خواهد 
رفت. گمانه زنی های مجله نیمه دولتی بیجینگ ریویو 
امريكا و سیاست های احتمالی  انتخابات  را درباره 
ترامپ بخوانید. نکته جالب اینجاســت که به نظر 

می رسد چینی ها - مثل روس ها - از پیروزی ترامپ در انتخابات حمایت می کنند.

J  کاهش کسری با انزواگرايی
سال هاست که صداهایی درون ایالات متحده خواستار کاهش کسری بودجه و تراز 
تجاری این کشــور شده اند و ترامپ هم در سخنرانی های خود بارها به این نکته اشاره 
کرده است. ترامپ هوادار کاهش هزینه های دولت است و قصد دارد به این شکل کسری 
بودجه را پایین بیاورد. ترامپ می گوید که ۱( باید هزینه های نظامی و حضور بین المللی 
امريكا را پایین آورد، ۲( هزینه های مربوط به تامین اجتماعی کاهش بیابد و ۳( سرمایه  
آزادشده در صنایع استراتژیک مشخص و کارخانه های پیشرفته سرمایه گذاری شود. 

از آنجا که یک کسری تراز تجاری باعث نرخ منفی پس انداز ملی می شود، هدف نهایی 
ترامپ افزایش نرخ پس انداز ملی خواهد بود.

در این تردیدی نیست که کاهش بودجه های نظامی و حضور بین المللی امريكا حتما 
باعث کاهش کســری بودجه می شود. اما باید دید آیا ترامپ واقعا می خواهد سیاست 
چنددهه ای مداخله جویی امريكایی را تغییر بدهد یا این فقط ژســت انتخاباتی است.  
یک عامل اساسی کسری بودجه امريكا حجم عظیم فعالیت های خارج از امريكا است. 
هزینه های کمرشکن نظامی فشار سنگینی بر بودجه وارد کرده و این یک عامل اصلی 
ریسک های بودجه ای امريكاست. در امريكا بخش تجاری به همین خاطر تمایل بیشتری 
دارد که روی صنایع دفاعی ملی سرمایه گذاری کند و صنایع غیرنظامی را نادیده بگیرد. 

این باعث تضعیف جدی قدرت رقابتی امريكا در حوزه بین المللی شده است.
نکته اینجاست که دهه ها مداخله های نظامی- سیاسی امريكا در نقاط مختلف جهان 
را نمی توان یک شبه تغییر داد. با وجود وعده های اولیه اوباما به کاهش هزینه های نظامی، 
در واقع هزینه های نظامی در دوران حکمرانی او افزایش داشــته است. دولت اوباما در 
حوزه های مختلفی در نقاط مختلف دنیا به اسم دموکراسی و »حرکت به سمت آسیا- 
اقیانوسیه« میدان های جنگ جدیدی باز کرده است. جنگ های داخلی سوریه و لیبی دو 
نمونه از مداخله گرایی امريكایی در امور داخلی دیگر کشورهاست. دولت امريكا در سال 
مالی ۲۰۱۳ متعهد شد به تایوان جنگنده های اف ۱6 بفروشد و هم زمان درباره جزایر مورد 
مناقشه دیائو طرف ژاپن را می گیرد و خشم پکن را برمی انگیزد. با این حال رویارویی با 
چین که بزرگ ترین قرض دهنده به امريكا به حساب می آید راه مناسبی برای کاهش 
هزینه ها نیست. به احتمال زیاد کلینتون هم سیاست های کنونی اوباما را در این حوزه 

ادامه خواهد داد.

J تامین اجتماعی به نفع فقرا، به ضرر طبقه متوسط
دوم مسئله تامین اجتماعی است: سیستم رفاهی کنونی امريكا در حال حاضر بخش 
زیادی از منابع خود را صرف ۲۰ درصد فقیر جامعه می کند در حالی که 6۰ درصد جامعه 
که جزو گروه با درآمد معمولی به حســاب می آیند به خاطر آنها باید مالیات بیشتری 
بدهند. در صورت کاهش بودجه رفاهی دولت نه فقط کسری بودجه کاهش می یابد، که 
پس انداز شخصی مردم هم بالا می رود. اقتصاددان امريكایی، مارتین فلدستاین در دهه 
۷۰ اعلام کرده بود که هزینه سیستم تامین اجتماعی امريكا باعث کاهش ۴۴ درصدی 
پس انداز امريكایی ها شده است. بخش اصلی کمکی که دولت به ۲۰ درصد فقیر جامعه 
می کند به جای اینکه صرف پس انداز شود خرج می شود و هم زمان طبقه متوسط به خاطر 
این سیاست پول کمتری برای پس انداز دارد. کلینتون اعلام کرده قصد دارد تا آنجا که 

می تواند سیاست های رفاهی دولت کنونی را حفظ کند و آن را به جلو ببرد. 

J  تاثیر انتخابات بر چین
سیاست اوباما در احیای اقتصاد در سال های پس از بحران مالی، باعث افزایش بیشتر 
واردات شد تا صادرات و این به افزایش کسری تراز تجاری امريكا کمک کرده است. آمار 
وزارت بازرگانی امريكا نشان می دهد که در سال ۲۰۱۴ واردات در امريكا ۳.۵ درصد رشد 
کرد. )این را مقابســه کنید با رشد ۲.۷ درصدی صادرات در همان سال.( در سال ۲۰۱۵ 
واردات کاهش ۴.۵ درصدی داشت و صادرات کاهشی ۷.۲ درصدی. این یعنی کسری 
تراز تجاری همچنان مسئله ای جدی است. از آنجا که ترامپ قول داده کسری تراز تجاری 
را کاهش دهد این نگرانی وجود دارد که امريكا به رهبری ترامپ وابستگی کمتری به 
بازرگانی خارجی داشته باشد و این به چین به عنوان بزرگ ترین صادرکننده دنیا ضربه 
خوهد زد. البته این مسئله می تواند دو نکته مثبت برای چین داشته باشد. اول اینکه 
با عقب کشیدن امريكا از تجارت جهانی، چین قدرت مانور تازه ای خواهد داشت. دوم 
اینکه کاهش وابستگی امريكا به تجارت خارجی، راه را برای رقبای چین دشوار می کند 
که قصد دارند مدل رشــد اقتصادی صادرات محور چین را کپی کنند. یک نکته دیگر 
را نباید نادیده گرفت: اگر ترامپ بخواهد بر رشــد اقتصاد داخلی و سرمایه گذاری های 
زیرساختی تمرکز کند، چینی ها می توانند به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در امريكا 
و حضور در پروژه های زیرساختی این کشور وارد شوند. مگر اینکه ترامپ جلوی چنین 

سرمایه گذاری هایی را بگیرد. 

چراچینیهاترامپرابهکلینتونترجیحمیدهند؟

تاثیر ترامپ بر اقتصاد دنیا
برنامههایاقتصادیترامپچهتاثیریبردنیامیگذارد؟

مئی شین یو
محقق در آکادمی چینی 
بازرگانی بین المللی و 
همكاری های اقتصادی

منبع  بیجینگ ريويو 

چینی ها ترامپ را انزواگرا و کلینتون را مداخله جو 
می دانند. آنها هم مثل روس ها ترجیح می دهند ترامپ 

رئیس جمهور بعدی امريكا باشد

نماگـــر
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وقتی بیکاری ساختاری پایین است ریسک سیاسی رکود طولانی 
کاهش پیدا می کند چون مردم به لحاظ سیاسی ایده نرخ رشد پایین  در 
میان مدت را قابل قبول می دانند.

Micex  امسال 3.4 درصد کاهش داشته است. این را مقایسه کنید با رشد 
کلی 9.2 درصدی Micex طی همین دوره. )البته Micex بخش عمده  این 

رشد را مدیون شرکت های نفتی قدرتمند حاضر در بورس است.(
کارشناســان غربی زیاد به آینده خوش بین نیســتند چــرا که دولت 
که با بزرگ ترین کســری بودجه اش از ســال 2010 روبه روست تصمیم 
گرفتــه حقوق کارمندان دولت را ثابت نگه دارد و افزایش وعده  داده شــده 
حقوق های بازنشستگی را کوچک تر کند. جالب اینجاست با اینکه پاییز در 
روســیه انتخابات پارلمانی برگزار می شود و در سال 2018 شاهد انتخابات 
ریاست جمهوری خواهیم بود، تا امروز بحران مصرف  کنندگان وارد مباحث 
سیاســی نشده است. طبق یک نظرسنجی »بنیاد افکار عمومی« تنها 23 
درصد روس ها گفته اند که اگر یک یا دو ماه آینده اعتراضی برگزار شود در آن 

شرکت می کنند و 71 درصد گفته اند که اصلا در آن شرکت نخواهند کرد.
یکی از دلایل این آرامش نسبی این است که بیکاری با وجود کند شدن 
روند اقتصاد افزایش نداشته است. در ماه ژوئن، تعداد بیکاران برای سومین 
ماه پیاپی کاهش پیدا کرد و به 5.4 درصد رسید )طبق برآوردهای دولت قرار 
بود بیکاری به 5.6 درصد کاهش پیدا کند(. البته این به معنای نبود بیکاری 
پنهان نیست. این روزها شرکت ها در روسیه حقوق ها را کاهش می دهند، 

کارکنان را به تعطیلات می فرستند و کارها را پاره وقت می کنند.
»وقتی بیکاری ساختاری پایین اســت ریسک سیاسی رکود طولانی 
کاهش پیدا می کند چون مردم به لحاظ سیاســی ایده نرخ رشد پایین  در 
میان مدت را قابل قبول می دانند.« این را ولادیمیر اساکوسکی، اقتصاددان 
ارشد امور روسیه در Bank of America مسکو می گوید: »با وجود رکود، 
یک جریان پیوسته حقوق ماهانه برای تعداد زیادی از مردم قطع نشده و این 

برای خیلی ها کافی است.« 

می توان درباره تبعات رکود اقتصادی، سقوط قیمت نفت و تحریم روسیه 
از اقتصاددانان و سیاست مداران کمک گرفت اما اینجا بهتر است نظر مدیران 
سوپرمارکت های زنجیره ای Magnit را بپرسیم که 13 هزار شعبه اش در 
روسیه  از نزدیکی قطب شمال تا دامنه های کوه های قفقاز گسترده شده اند. 
آنها نگاه واقع گرایانه تری به وضعیت مصرف کنندگان روس دارند و البته از 
وضعیت راضی نیســتند. به گفته Magnit در نیمه اول سال 2016 - در 
مقایســه با دوره مشابه سال گذشته - ارزش میانگین خریدهای مردم 1.5 
درصد افت داشــته است و این اولین دوره نزول در آمارهای این شرکت در 

طول یک دهه اخیر است.
طبــق گزارش خدمات آمار ملی، در کل روســیه، میزان فروش در ماه 
ژوئن برای هجدهمین ماه پیاپی سقوط کرده و نسبت به سال گذشته در 
همین ماه 5.9 درصد کاهش یافته اســت. دیمیتــری پولووی، اقتصاددان 
ارشد متخصص روسیه در مرکز مالی ING Groep می گوید: »فعلا امکان 
گسترش مصرف وجود ندارد. دستمزدها اصلا بالا نمی روند یا به اندازه سابق 
بالا نمی روند. بانک ها کمتر از سابق پول وام می دهند. مردم نمی توانند بیشتر 

خرید کنند.«
بحرانی که با ســقوط بهای جهانی نفت در روسیه آغاز شد به خصوص 
زندگی طبقه متوسط روسیه را تحت  الشعاع قرار داده است. آمارهای اولیه 
اداره آمار روســیه نشان می دهد که در ســه ماهه اول امسال حدود 22.7 
میلیون روس زیر خط فقر زندگی کرده اند. این را مقایسه کنید با آمار 19.8 
میلیون نفری دو سال پیش. در یک نظرسنجی که 5 ژوئن در مسکو انجام 
شــد 27 درصد پاسخ دهندگان گفتند که در سه ماه گذشته مواد غذایی 
کمتری خریداری کرده اند. تقریبا نیمی از آنها گفته اند که پیشــنهادهای 
پزشــک برای داروهای بی نســخه را - اگر زیادی گران باشــند - نادیده 

می گیرند. 
حدود دوســوم پاســخ دهندگان گفته انــد کالا و خدماتــی که برای 
خانواده شان می گرفته اند بین 15 تا 50 درصد گران شده است. به گزارش 
بلومبرگ بیزینس ویک، دلیل اصلی افزایش قیمت ها تضعیف روبل است. 
روبل ضعیف به معنای جنس وارداتی گران تر اســت. به همین خاطر است 
که روسیه واردات مواد غذایی را ممنوع کرده و فعلا روس ها به خوراکی های 
وطنی راضی هســتند. ماجرا البته به خوراک و پوشــاک ختم نمی شود. 
روس ها زیر فشــار های اخیر ماشین های خود را هم دیرتر عوض می کنند. 
طبق گزارش مرکز رتبه دهی روســی ACRA روس ها همین کار را با لوازم 
الکترونیک، اسباب و لوازم منزل هم انجام می دهند. طبق برآورد ACRA در 
ماه ژوئن، انتظار می رود طی دو سال و نیم آینده هم روند کاهش دستمزد 
واقعی - با توجه به تورم - ادامه داشته باشد. پیش بینی ها و برآوردهای این 
موسســه را باید جدی گرفت چرا که تحلیل گــران آن را متعلق به پوتین 
می دانند. در این میان گرفتاری خانواده های روس به سهام خرده فروش هایی 
چون سوپرمارکت های زنجیره ای Lenta  و Magnit ضربه وارد کرده است. 
شاخص 9 شرکت بخش لوازم و خدمات مصرفی در شاخص بورس روسیه 

سختیهایزندگیطبقهمتوسطدرروسیه

مردم کمتر می خورند و دکتر نمی روند
سقوطبهاینفتویکسالونیمرکوداقتصادیباعثدشواریزندگیمیلیونهانفردرروسیهشدهوحالاعده

بیشتریزیرخطفقرزندگیمیکنند

22.7
ميليون نفر

در روسيه زير خط فقر 
زندگی می کنند)در 
سه ماهه اول امسال(

حدود دوسوم پاسخ دهندگان 
گفته اند کالا و خدماتی که برای 
خانواده شان می گرفته اند بین 15 
تا 50 درصد گران شده است. به 
گزارش بلومبرگ بیزینس ویک، 
دلیل اصلی افزایش قیمت ها 
تضعیف روبل است. روبل ضعیف 
به معنای جنس وارداتی گران تر 
است.
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نماگـــر

Á	                     تا چند ماه آينده انتخابات رياست جمهوری در آمريكا برگزار می
            شود. در اين انتخابات يكی از کانديداهای اصلی حزب جمهوری خواه 
دونالد ترامپ است که ديدگاه ها          ی جنجال برانگیزی در مورد سیاست ها          ی 
مهاجرتی، اقتصادی و مالیاتــی  دارد. او حتی در مورد روابط آمريكا با 
کشورهای خاورمیانه هم بسیار تندرو است و  با روی کار آمدنش شرايط 
کلی اقتصاد آمريكا و روابطش با ديگر کشورهای دنیا تغییر خواهد کرد. 
به نظر شما در صورت انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور در 
آمريكا، شرايط آمريكا و جهان چه تغییری می            کند؟ آيا می توان انتظار 
تیره تر شدن روابط آمريكا را با ديگر کشورهای دنیا داشت يا اينكه اين 
نظريات تنها جنبه تبلیغاتی برای اين کانديدا دارد و در عمل بسیاری از 

آنها امكان تحقق ندارد؟
پاسخ این سوال شما چندان روشن نیســت، زیرا این دیدگاه ها          ی تند 
ترامپ می                                تواند زمینه ســاز تغییرات زیادی در آمریکا شود. ولی با توجه به 
نظام قانونی و سیاسی آمریکا می            توان اطمینان داشت که تغییرات در جهت 
منافع ملی است. ولی من در مشاوره ها          ی قبلی خود با کاندیداهای انتخابات 
ریاســت جمهوری بارها تاکید کردم که آنها باید به نظر دیگران هم توجه 
کنند. اقتصاددانان و فعالان سیاسی از روی کار آمدن او نگران هستند زیرا در 
گفتار بسیار سرسخت و تهاجمی است ولی اینکه آیا در عمل هم از همین 
شیوه استفاده می                                کند یا خیر مسئله ای است که باید در آینده و در صورت 
انتخاب شدن شاهد آن بود. نکته مهم در مورد ترامپ این است که تاکنون 
هیچ گاه سیاست گذاری نکرده است و به همین دلیل ما نمی دانیم اگر این 
مســئولیت به او سپرده شــود چگونه می                             تواند از پس این کار بربیاید. من 

معتقدم در انتخابات سال 2016 میلادی باید کاندیدایی از حزب دموکرات 
روی کار بیایــد زیرا روی کار آمــدن هر کاندیدایی از حزب جمهوری خواه 
شرایط اقتصادی دنیا را نابسامان خواهد کرد. بررسی دیدگاه ها          ی کاندیداهای 
جمهوری خواه نشان دهنده یک بحران سیاست گذاری در این کشور است. 
کاندیداهای جمهوری خواه اعلام کرده اند فدرال رزرو باید تمامی برنامه ها           را 
متوقف کند و تنها به فکر کنترل تورم باشد. آنها خواستار از بین بردن تمامی 
قوانین مالی جدید هستند و خواستار این هستند که بودجه را متعادل کنند 
حتی اگر اقتصاد در شرایط رکود باشد. از طرف دیگر خواستار کاهش نرخ 
مالیات هستند. از نظر من هر جمهموری خواهی که در این انتخابات پیروز 

شود فاجعه ای برای اقتصاد دنیا و اقتصاد آمریکا به بار می            آید.
Á	 .در ماه ها          ی اخیر شــاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی چین بوديم

کاهش نرخ رشد اقتصادی چین که هم اکنون در جايگاه اقتصاد دوم دنیا 
قرار گرفته است نیز تهديدی برای اقتصاد دنیا است. نظر شما در اين 

مورد چیست؟
وضعیت چین من را بســیار نگران کرده است. چین مشکلات زیادی 
در زمینه انطباق رشد اقتصادی و زیرســاخت ها          ی اقتصادی دارد. اقتصاد 
چین بر مبنای ســطح ناپایداری از ســرمایه گذاری اســت و باید مبنای 
اقتصاد از سرمایه گذاری به سمت مصرف تغیر کند. در واقع به جای اینکه 
ســرمایه گذاری موتور رشد اقتصاد باشد باید مصرف و هزینه ها          ی مصرفی 
مردم زمینه ساز رشد اقتصادی شود. ولی مشاهده وضعیت اقتصادی چین 
نشان می            دهد که این کشور سیاستی در این زمینه ندارد و موفقیتی هم به 
دست نیاورده است. بدهی ها          ی زیاد داخلی و دولتی که سیاستی برای کنترل 
نرخ رشد این بدهی ها           ندارد می                                تواند زمینه ساز بحران در اقتصاد این کشور 
شــود. به نظر من اگر دولت چین سیاست اصولی و صحیحی برای کنترل 
این بحران داخلی نداشته باشد در آینده ای نه چندان دور بحران ها          ی بزرگی 

دامن گیر این اقتصاد می                                شود.
Á	 در مورد وضعیت اروپا چه نظری داريد؟ نظر شما در مورد خروج

انگلیس از اتحاديه اروپا چیست؟
به نظر من خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای اقتصاد این کشور بسیار 

نگرانیپلکروگمن
نوبلیستاقتصاد
ازراهرسیدنبهآرامشدربازارهامیگوید

تغییر رژیم پولی
تنها راه اصلاح 
مشکلات اقتصادی دنیا

پل کروگمن اقتصاددان برجسته آمريكايی و برنده نوبل اقتصاد است. او 
سال ها           به عنوان ستون نويس در نشريه نیويورک تايمز به تحلیل شرايط 

اقتصادی پرداخته است و ديدگاه ها          يش در مورد اقتصاد چین و ديگر 
کشورهای آسیايی همیشه مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است. بیزينس 

اينسايدر در شماره اخیر خود مصاحبه ای با اين اقتصاددان برجسته انجام داده است که متن کامل اين 
مصاحبه را در اينجا می             بینید:

نكته مهم در مورد 
ترامپ اين است 

که تاکنون هيچ گاه 
سياست گذاری 
نكرده است و به 
همين دليل ما 
نمی دانيم اگر 

اين مسئوليت به 
او سپرده شود 

چگونه می                             تواند 
از پس اين کار 

بربيايد

ترجمه:  مونا مشهدی رجبی
خبرنگار
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اصل مهم این است که باید انتظارات را اصلاح کرد و اعتماد مردم به فضای اقتصادی 
را احیا کرد. در جامعه ای که مردم به اقتصاد اعتماد نداشته باشند نمی توان شاهد رشدی 
همه جانبه و کامل بود و سیاست ها           هم تاثیرات قابل پیش بینی روی اقتصاد ندارد.

فاجعه بار است و می            تواند ساختار این اتحادیه را هم تضعیف کند. در سال ها          ی 
اخیر مقامات اقتصادی اروپا تلاش کردند تا هم بستگی اقتصادی زیادی در 
داخل اتحادیه اروپا ایجاد کنند و خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه می            تواند 
مضرات زیادی برای اقتصاد این کشــور داشته باشد. پروژه اروپا برای رفاه و 
صلح از طریق ایجاد هم بســتگی اقتصادی ضروری است. البته من با ایجاد 
واحد پول یکسان موافق نیستم و معتقدم که نباید از این سیاست استفاده 
می                                شد ولی ایجاد اتحادیه اقتصادی امری جدا است. به نظر من بریتانیا نیاز 

به اتحادیه اروپا دارد و اتحادیه اروپا هم نیاز به بریتانیا دارد. 
Á	 در سال ها          ی اخیر کشــورهايی مانند يونان و پرتغال و اسپانیا با

بحران های مالی زيادی روبه رو بودند و هم اکنون هم زيرساخت اقتصادی 
ضعیفی دارند. يكی از ابزارهايی که شما معتقديد می                                تواند باعث افزايش 
نرخ رشد اقتصادی اين کشورها شود ارتقای توان صادراتی آنها است. به 
نظر شما کشورهايی اين چنین ضعیف از نظر اقتصادی چگونه می                                توانند 

پايه صادراتی خود را بهبود بخشند؟
این کشورها با هم تفاوت زیادی دارند. هم اکنون ضعیف ترین کشور در 
میان کشورهای نام برده یونان است و من معتقدم که اگر این کشور در سال 
2010 از اتحادیه اروپا خارج شده بود بهتر می            توانست بحران ها          ی اقتصادی 
خود را برطرف کند. اسپانیا هم بهترین وضعیت را در میان این کشورها دارد. 
اسپانیا مرکز تولیدی در اتحادیه اروپا است و در سال ها          ی اخیر توانسته است 
اصلاحات اقتصادی را تجربه کند. از طرف دیگر یکی از صنایعی که اسپانیا را 
نجات داد صنعت توریسم بود. توریسم یکی از صنایع کلیدی و بسیار درآمدزا 
است و این درآمدزایی می                                تواند اقتصاد این کشورها را حتی در سال ها          ی بعد 
از بحران اقتصادی هم بهبود بخشد. این صنعت برای یونان هم می                                تواند مورد 
اســتفاده قرار گیرد. یونان پتانسیل بالایی برای جذب توریست دارد و این 
پتانسیل باید به خوبی مورد استفاده قرا بگیرد در حالی که مقامات اقتصادی 

یونان از این مسئله غافل هستند.
Á	 ولی اين کشورها حتی برای جذب توريست هم نیاز به سرمايه ها          ی

خارجی دارند. برای جذب ســرمايه ها          ی خارجی چه کارهايی می            توان 
کرد؟

بله این ســرمایه ها           می                                تواند در ســاخت هتل هــا          ی زنجیره ای صرف 
شود و کشــورهای سرمایه گذار هم باید توجه داشته باشند که با توجه به 
پتانسیل بالای جذب توریسم سودآوری حاصل از سرمایه گذاری در ساخت 
زیرســاخت ها          ی لازم صنعت توریســم در یونان و اسپانیا بسیار بالا است. 
همان طور که وقتی فعالیت ها          ی تولیدی در کشوری بیشتر است، آنها اقدام 
به ســرمایه گذاری در آن فعالیت تولیدی می                                کنند تا واحدهای تولیدی و 
صنعتی بیشتری احداث شود. نظام قیمت ها           بسیار مهم است، ما باید در نظر 
داشته باشیم در نظام قیمت ها          ، قیمت ها          ی پایین تر اولویت بیشتری دارند تا 

قیمت ها          ی بالاتر.
Á	 شما بارها اعلام کرده ايد سیاست ها          ی پولی اجراشده در کشورهای

مختلف به خصوص در آمريكا  تاثیر اندکی داشته است و حتی برخی 
مواقع در مورد تاثیر صفر درصدی آن ســخن گفته ايد. آيا هنوز با اين 

نظريه موافق هستید؟
نمی توان گفت تاثیر سیاست ها          ی پولی صفر درصد است  ولی به سختی 
می                                توان شــواهدی پیدا کرد که تایید کند تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد 
منافــع اقتصادی بــه همراه دارد. ایــن تزریق ها          ی پی درپــی به اقتصاد و 
سیاست ها          ی پولی تنها باعث تغییر انتظارات مردم نسبت به شرایط اقتصادی 

می            شود و تاثیر درازمدتی به همراه ندارد. 
Á	 پس صحبتی را که در مورد تغییــر رژيم پولی در دنیا کرديد در

نتیجه بی تاثیر بودن سیاست ها          ی کنونی می            دانید؟ می             توانید اين نظريه 

را به طور کامل تشريح کنید؟
ما در حال تغییر رژیم سیاست گذاری در حوزه پولی نظریه ها          ی مختلفی 
ارائه کردیم. مطالعات نشــان می                                دهد زمانی که نرخ بهره بانکی در ســطح 
پایینی قرا دارد تغییر نرخ بهره بانکی تاثیر اقتصادی چندانی ندارد. در این 
زمان باید مشخص شود که سیاست ها          ی بانک مرکزی در سال ها          ی آتی در 
چه جهتی اســت. این سیاست است که می            تواند کشور را به سمت تعادل 

بیشتر هدایت کند و از نابسامانی بکاهد.
Á	 به عنوان مثال شــما نیاز داريد مردم باور کنند بانک مرکزی در

ســال ها          ی آتی تورم بالاتری را به عنوان تورم پايه قبول می                                کند زيرا 
زمانی که اقتصاد در مسیر رشد قرار می            گیرد و شاهد رونق هستیم ديگر 
بانک مرکزی اقدام به افزايش نرخ بهره نخواهد کرد. اگر مردم باور کنند 
تا زمانی که تورم به 3 درصد برســد، فدرال رزرو اقدام به افزايش نرخ 
بهره بانكی نخواهد کرد، ديدگاهشان نسبت به عملكرد اقتصادی فدرال 
رزرو تغییر می کند                    . ولی عملكرد فدرال رزرو آمريكا اين مسئله را تايید 

نمی کند.
به نظر من این سیاســت باید توسط ماریو دراقی، رئیس بانک مرکزی 
اتحادیه اروپا اجرا شــود. او باید در یک کنفرانس خبری رسما اعلام کند تا 
زمانی که نرخ تورم به 3 درصد نرسد سیاست افزایش نرخ بهره بانکی در این 

اتحادیه پیاده نمی شود.
Á	به نظر شما اين سیاست واقعا ثمربخش است؟

مطالعات نشان می                                دهد تغییر انتظارات و ایجاد آرامش در بازار همیشه اثر 
مثبت دارد و می                                تواند به فعالان اقتصادی اطمینان دهد که شرایط به سرعت 
تغییر نمی کند و آنها می                                توانند به راحتی و با فراغ بال برای سرمایه گذاری ها          ی 
آینده و یا فعالیت ها          ی تولیدی و کارآفرینی برنامه ریزی کنند. تغییرات ناگهانی 
باعث فلج شدن اقتصاد می            شود و کشور را به سمت بحران ها          ی بیشتر هدایت 
می            کند. بی ثباتی اقتصادی نقطه آغاز رکود است زیرا در کشوری که فعالان 
اقتصادی نتوانند برآورد درســتی از آینده بازار داشته باشند، تولید متوقف 

می                                شود و اقتصاد از مسیر رشد خارج می                                شود.
Á	 پس شــما معتقديد اثرات روانی تاثیر بیشتری در تغییرات بازار

دارد؟
اصل مهم این اســت که باید انتظارات را اصلاح کــرد و اعتماد مردم 
بــه فضای اقتصادی را احیا کرد. در جامعــه ای که مردم به اقتصاد اعتماد 
نداشــته باشند نمی توان شاهد رشدی همه جانبه و کامل بود و سیاست ها           
هــم تاثیرات قابل پیش بینی روی اقتصاد ندارد. اما وقتی اعتماد مردم را به 
اقتصاد حفظ کردیم رشد اقتصادی هم ایجاد می                                شود. در این فضا مردم به 
فعالیت اقتصادی و تولیدی مشغول هستند و در مورد سیاست ها          ی آینده 

نگرانی ندارند.
Á	به نظر شما در آينده اقتصاد آمريكا روند مثبتی خواهد داشت؟

در صورتی که سیاست ها          ی اقتصادی درستی در کشور اجرا شود می            توان 
انتظار رشد مثبت در کشور را داشت. البته این مسئله به انتخابات آتی هم 
بستگی دارد، زیرا رئیس جمهور در تدوین سیاست خارجی و به تبع آن ایجاد 
امنیت در جامعه نقش زیادی دارد. امنیت روانی در جامعه خود بستر رشد 
اقتصادی را فراهم می                                کند و سرمایه گذاری را بیشتر می            کند. آمریکا اقتصادی 
در حال خروج از بحران دارد. این کشور در سال 2008 با رکودی مواجه شد 
که بسیاری آن را با رکود بزرگ دهه 1930 مقایسه کردند. با تلاش مقامات 
اقتصادی هم اکنون این بحران به پایان رسیده است و رشد در بخش تولید و 
صنعت  مشاهده می                      شود. حال اگر اجرای سیاست ها          ی اقتصادی درست در 
کشور ادامه داشته باشد می                                 توان در آینده ای نزدیک شاهد بازگشت رونق به 

اقتصاد و فعالیت ها          ی صنعتی در این کشور بود.

خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا 
برای اقتصاد 

اين کشور بسيار 
فاجعه بار است و 
می            تواند ساختار 
اين اتحاديه را هم 
تضعيف کند. در 
سال ها          ی اخير 

مقامات اقتصادی 
اروپا تلاش کردند 

تا هم بستگی 
اقتصادی زيادی 
در داخل اتحاديه 
اروپا ايجاد کنند 

و خارج شدن 
بريتانيا از اين 

اتحاديه می            تواند 
مضرات زيادی 

برای اقتصاد اين 
کشور داشته باشد
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نماگـــر

لازلو باک مدیر منابع انسانی شرکت گوگل از سال 2006 
میلادی به همکاری با  این شــرکت پرداخته است و در 
طی ســال های کاری اش از استراتژی های مختلفی برای 
بهبود عملکرد نیروی کار اســتفاده کرده است. طی این 
ســال ها شرکت گوگل از شرکتی که شش هزار کارمند داشته است و تنها در آمريكای 
شمالی مي توانست  خدمات رسانی کند، به شرکتی تبدیل شد که بالغ بر 60 هزار کارمند 
دارد و در تمامي  کشورهای دنیا به عنوان بزرگ ترین و تاثیرگذارترین شرکت در زمینه 
تکنولوژی اطلاعات شناخته مي شود. لازلو باک به همراه تیمي  که با او همکاری مي کنند 
اســتراتژی هایی طراحی کرد که زمینه را برای تبدیل کــردن گوگل به یکی از برترین 
شرکت های فعال در زمینه تکنولوژی فراهم کرد. او در این مقاله اصول اولیه و مهم این 
اســتراتژی ها را در اختیار مدیران قرار داده است. باک، مدیریت اصولی و صحیح را کلید 
توسعه یک شرکت مي داند و بر این باور است که سیاست های مدیریتی درست مي تواند 
شرکت مرده را به اوج رشد برساند و سیاست های نادرست مي تواند شرکت رشد یافته را 
ویران کند. این همان وضعیتی است که در سال های رکود اقتصادی در آمريكا مشاهده 
شد. لازلو باک بر این باور است که رصد درست شرایط اقتصادی و تغییر سیستم مدیریتی 
با توجه به شرایط جامعه آمريكا سبب شد تا حتی در سال های رکود اقتصادی هم شرکت 
گوگل به رشــد خود ادامه دهد. او عامل اصلی موفقیت شرکت گوگل را نوآوری و ارائه 
ایده های نو توسط کارمندان مي داند و تاکید مي کند که نظام مدیریتی گوگل به گونه ای 
است که از ایده های جدید استقبال مي شود و مورد حمایت قرار مي گیرند. او در مقاله ای 
مفصل اصول مهم مدیریتی را معرفی و در این مقاله بارها تاکید کرده است رمز موفقیت 
در یک سازمان این است که افراد توانمند دستمزد و پاداش بیشتری دریافت کنند. برابری 
در دریافت دستمزد به معنای بی توجهی به توانایی یک عده کارمند توانمند است و این 
بی توجهی مي تواند به کاهش راندمان کاری آنها یا جذب شــدن آنها به دیگر شرکت ها 

بینجامد. لازلو باک در مقاله ای که در بیزینس  اینسایدر منتشر کرده است 10 اصل کلیدی 
مدیریتی گوگل را این طور عنوان کرده است:

به کار کارمندان خود معنا بدهید: اگر کارمندان شــما تنها برای دریافت  دستمزد کار کنند و یا اینکه شرکت تمام تلاش خود را برای تبدیل شدن به 1
یک شرکت پیشگام انجام دهد ولی توجهی به کیفیت کار کارمندان و شرایط 
روحی آنها نداشته باشد، نخواهد توانست رشدی پایدار در عملکرد شرکت مشاهده کند. 
کارمندان موتور محرک شرکت هستند و کار آنها است که مي تواند نشان دهنده راندمان 
کاری شرکت باشد بنابراین باید به کار آنها بها داد و نقش این افراد را در پیشبرد اهداف 
شرکت مورد تاکید قرار داد. نکته مهمي  که یک شرکت ناموفق را از یک شرکت موفق جدا 
مي کند این است که باید کار افراد در داخل شرکت با اهداف شرکت گره بخورد و هریک 
از کارمندان بدانند و حس کنند که برای رسیدن به چه هدفی تلاش مي کنند. تنها در این 

صورت است که مي توانند انگیزه لازم را برای انجام بهترین کار داشته باشند.
شــرکت گوگل برای تحقق این هدف اقدام به اســتخدام افــرادی مي کند که برای 
ســازماندهی دوباره دنیای اطلاعات مشتاق هستند و علاقه دارند تکنولوژی اطلاعات را 
نه در سطح یک کشور بلکه در سطح جهانی در دسترس مردم قرار دهند. گوگل به جای 
اهداف تجاری و اقتصادی به دنبال دستیابی به اهداف انسانی و روانی است. ما مي خواهیم 
دنیای اطلاعات را غنی کنیم و این هدف باعث شــده است تا تمامي  کارمندان ما هم با 
این هدف کارشــان را در گوگل آغاز کنند و بــرای تحقق این هدف فعالیت کنند. این 
هدف بزرگ به تمامي  افراد فعال در گوگل انگیزه کار داده است. در شرکت گوگل کمتر 
کارمندی وجود دارد که تنها به دلیل دریافت دســتمزد کار کند. کارکنان گوگل از نظر 
مالی تامین هستند و مي دانند اگر کار باکیفیت ارائه دهند دیگر نیازی به فکر کردن در 
مورد مشکلات مالی ندارند. پس تمام تمرکز روی تحقق اهداف شرکت و بالا بردن راندمان 

کاری آنها است.

10اصلمدیریتیگوگل

نیروی کارآمد تر، دستمزد بیشتر دریافت مي کند

مونا مشهدی رجبی
خبرنگار

برابری در دریافت 
دستمزد به معنای 

بی توجهی به توانایی یک 
عده کارمند توانمند است 

و این بی توجهی مي تواند 
به کاهش راندمان کاری 

آنها یا جذب شدن آنها به 
دیگر شرکت ها بینجامد
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افرادی را برای استخدام انتخاب کنید که کارها را بهتر از شما انجام مي دهند. هیچ وقت به این فکر 
نکنید که نیروهایی که در شرکت استخدام مي کنید توانایی کمتری از شما داشته باشند تا جایگاه 
شما به عنوان مدیر صدمه نبیند.

تنها افرادی را استخدام کنید که از شما بهتر هستند: همیشه افرادی را برای  استخدام انتخاب کنید که کارها را بهتر از شما انجام مي دهند. هیچ وقت به این 2
فکر نکنید که نیروهایی که در شرکت استخدام مي کنید توانایی کمتری از شما 
داشته باشند تا جایگاه شما به عنوان مدیر صدمه نبیند. بدون شک اگر نیروهای شما ضعیف 
باشند و نتوانند مسئولیت های خود را به بهترین شکل انجام دهند، جایگاه شما هم به عنوان 
مدیر شرکت آســیب می بیند و راندمان کاری شما هم کم مي شود. لازلو باک، مدیر منابع 
انسانی گوگل در این زمینه مي گوید: استخدام فردی که سطح توانایی پایینی دارد یا انگیزه 
لازم برای انجام کار درست را ندارد باعث مي شود تا عملکرد گروهی که در آن کار مي کند هم 
کاهش یابد. از طرف دیگر افرادی که توانایی کم یا انرژی پایینی  برای انجام کار دارند مي توانند 
زمینه را برای تضعیف عملکرد کل مجموعه فراهم کنند. اگر یک نفر توانایی کم داشته باشد 
و نتواند وظایفش را به خوبی انجام دهد، بقیه افراد شرکت یا تیمي  که او در آن مشغول به کار 
است باید کار بیشتری انجام دهند تا بتوانند کل کار را در زمان مقرر به سرانجام برسانند. این 

یعنی فشار کاری بیشتر و ناعادلانه روی بقیه افرادی که در شرکت مشغول به کار هستند.
به تیم خود اعتماد کنید: به عنوان یک مدیر شما باید به کارمندان خود در مسیر  پیشرفت کمک کنید و ارزیابی درستی از عملکرد آنها داشته باشید. نکته مهم 3
این است که شما نباید بر جزئیات کار نظارت داشته باشید و مدیری باشید که 
بخواهید تمامي  کار را با تمام جزئیات بدانید. اگر این قدر وسواس داشته باشید در واقع کار را 
خودتان انجام مي دهید و این مسئله زمانی ایجاد مي شود که شما به تیم خود اعتماد ندارید. 
مهم ترین مسئله در انجام یک کار گروهی اعتماد به هم است، در غیر این صورت کار گروهی 
معنایی نخواهد داشت. البته این اعتماد باید دوطرفه باشد و برای ایجاد این اعتماد دوطرفه، 
هم مدیران  باید کارکنان را در جریان اطلاعات و عملکرد شــرکت بگذارند و هم کارمندان 
موظف هستند گزارش کاملی از کارشان را در اختیار مدیران قرار دهند. نشان دادن واقعیت 

اطلاعات یکی از عواملی است که مي تواند اعتماد دو طرف را به هم بیشتر کند. 
با کارمندان خود در مورد پیشرفت های ایجادشده در کار صحبت کنید: اگر  گزارش دادن در مورد عملکرد شرکت سالی یک بار یا اینکه هر شش ماه یک بار 4
انجام شــود، کارمندان نمي توانند دید خوبــی در مورد نتیجه کاری که انجام 
مي دهند داشته باشند. در این وضعیت باز هم انتقاداتی از شما به عنوان مدیر مطرح مي شود 
و شاید راندمان کاری نیروهای فعال در شرکت کاهش پیدا مي کند. باید این جلسات به طور 
منظم و در هر ماه برگزار شــود و در این جلســات در مورد موفقیت های شرکت یا ضعف ها 
صحبت شود. این مسئله سبب مي شود تا کارمندان تاثیر کارشان را در پیشبرد اهداف شرکت 
بدانند. از طرف دیگر باید صحبت در مورد عملکرد هر فرد یا بخش در شرکت هم به طور منظم 
انجام شود، در غیر این صورت نمي توان ضعف های کارمندان را شناسایی کرد و در برطرف 

کردن این ضعف ها به آنها کمک کرد.
به بدترین و بهترین نیروهای خود از نظر ســطح عملکرد و راندمان کاری  توجه داشته باشید: اگر عملکرد نیروهای خود را در منحنی زنگوله ای ترسیم ۵
کنید مي توانید بدترین و بهترین افراد را از نظر نحوه عملکرد در طول دوره 
مورد مطالعه شناسایی کنید. زمانی که این منحنی را ترسیم مي کنید باید توجه ویژه ای به 
افرادی که در دو بخش بیرونی و درونی زنگوله هستند داشته باشید. بعد از شناسایی این 
افراد باید دلیل عملکرد بالای بهترین کارمندانتان را بدانید. شناسایی این دلایل مي تواند 
به شما آموزش دهد که چگونه با بقیه کارمندان رفتار کنید و در استخدام های آینده به 
چه فاکتورهایی توجه کنید. از این افراد موفق بخواهید تا رمز موفقیتشان را به دیگران 
بگویند و اگر مهارتی لازم است تا راندمان دیگر افراد هم بالا رود، این مهارت را  به دیگران 
بیاموزند. از طرفی به افرادی که بدترین عملکرد را دارند هم توجه کنید و به یاد بیاورید که 
چرا این افراد را استخدام کرده اید. دلیل عملکرد ضعیف این عده را مي توان در دو بخش 
مجزا تفکیک کرد: یا این افراد در بخشی مشغول به کار شده اند که در آن زمینه استعداد 
ندارند و باید به بخش های دیگر منتقل شوند. در این صورت باید این افراد را در بخش هایی 
به کار گیرید که مي توانند مثمرثمر باشند. دوم اینکه استعدادهای این افراد برای شرکت 
شما مناسب نیست. در این صورت، هم برای شرکت و هم برای خود فرد کارمند بهتر است 

که از مجموعه خارج شود.

در هزینه کردن دقت کنید ولی در بخش های مهم سخاوتمند باشید: شما باید بدانید  که منابع مالی را در کجا هزینه کنید. هزینه کردن منابع مالی برای بیمه های سلامت ۶
و برنامه های بازنشستگی اهمیت زیادی دارد ولی لازم نیست برای سخنرانی های 
دوره ای و آموزشی هزینه های بالایی بپردازید. استفاده از دوستانتان که مهارت های بالایی دارند یا 
کارمندان نمونه که عملکرد خوبی داشته اند مي تواند باعث کنترل هزینه های شما شود. شرکت 
گوگل بر این باور است که صرف هزینه برای نهار کارکنان یک سرمایه گذاری است زیرا هم باعث 
ارتقای سطح سلامت کارکنان مي شود و هم زمانی برای استراحت و تجدید نیرو برای کارمندان 
ایجاد مي کند. البته تعداد زیادی از شرکت های تولیدی و صنعتی بزرگ این سیاست را قبول ندارند 

و زمانی را برای ناهار در نظر مي گیرند ولی هر فرد باید شخصا غذای خود را تهیه کند.
ناعادلانه دستمزد بدهید: بارها اتفاق افتاده است که یک کارمند در شرکت گوگل  به عنوان پاداش، ســهامي  به ارزش 10 هزار دلار دریافت کرده اســت و کارمند 7
دیگری که در موقعیت مشابه شغلی است به عنوان پاداش سهامي  به ارزش یک 
میلیون دلار دریافت کرده اســت. تنها دلیل این تفاوت فاحش در دستمزد را مي توان تفاوت 
عملکرد این دو کارمند دانســت. رمز موفقیت یک مدیر این است که به تمامي  افراد دستمزد 
یکسان ندهد بلکه بر مبنای کارایی و توانایی افراد اقدام به ارائه پاداش و دستمزد به آنها بکند. در 
شرکتی که همه دستمزد یکسانی دریافت مي کنند انگیزه ای برای کار بیشتر و افزایش سطح 
خلاقیت وجود ندارد. همین تفاوت ها در دستمزد و مزایای اقتصادی است که باعث ایجاد انگیزه 
در کارمندان مي شود تا کارشان را بهتر انجام دهند و راندمان کاری شرکت هم بیشتر مي شود.

تیم خود را در مسیر دلخواهتان هدایت کنید: برای اینکه تیم کاری خود را در  مسیری متفاوت از مسیر فعلی هدایت کنید لازم نیست مستقیم به آنها بگویید ۸
تا امر و نهی تلقی شود. کافی است یک ایمیل مشترک به تمام اعضای گروه بزنید 
و از آنها در مورد نحوه بهبود وضعیت نظرخواهی کنید. همین کار مي تواند مسیر عملکرد گروه 

را تغییر دهد و حتی باعث بهبود بازدهی شود. 
برای تغییر سخت گیر نباشید: اگر احساس کردید اشتباهی در عملکرد تیم شما  ایجاد شده است و باید این اشتباه برطرف شود، بدون تردید این اشتباه را جبران ۹
کنید. در نظر داشته باشید که باید مستقیم در مورد این تغییر صحبت کنید و 
وارد میدان شوید. دوپهلو حرف زدن یا طفره رفتن از اشتباهی که در انجام کار مرتکب شده اید 

مي تواند در نتیجه کار شرکت تاثیر منفی داشته باشد.
محیط کار را  برای کارمندان جالب کنید و فضا را برای انجام خلاقانه کار مناسب  کنید: در نظر داشته باشید که در محیطی که افراد قدرت نشان دادن خلاقیت 10
داشته باشند هم انگیزه بیشتری برای کار دارند و هم مي توانند ساعات بیشتری 
کار کنند. کیفیت بالاتر کاری که این افراد مي توانند انجام دهند عاملی است که به شرکت ها 
انگیزه مي دهد تا فضای کاری را اصلاح کنند. کاهش اســترس در محیط کار در کنار انضباط 

کاری  راندمان نیروی کار و سازمان را بالا مي برد.
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نماگـــر

بن فان بیوردن، از مدیران ارشــد اجرایی شل به بلومبرگ می گوید: »حالا ما بیشتر 
شــرکت گاز هستیم تا نفت. اگر قرار باشد روی آینده چیزی شرط ببندیم، من ترجیح 
می دهم روی گاز شرط ببندم.«  فان بیوردن امیدوار است پروژه های گازی نظیر جزیره 
کرتیس، به چالش اصلی شرکتش - و چالش کنونی همه غول های نفتی - پاسخ دهد: 
چطور یک شــرکت نفتی می تواند در جهانی که به سرعت به سمت راه های تازه تولید و 

مصرف انرژی حرکت می کند دوام بیاورد؟
یک عنصر حیاتی در حرکت شل به سمت گاز خرید 54 میلیارد دلاری شرکت نفت 
و گاز بریتانیایی BG Group  بوده اســت. این قرارداد که در فوریه نهایی شــد، جزیره 
کرتیس و دیگر سایت های عظیم ال ان جي و میادین گازی از امريكا تا قزاقستان را نصیب 
شل خواهد کرد.  شل در حال حاضر 20 درصد بازار جهانی ال ان جي را در اختیار دارد. 

ظرفیت تولید گازی شل دو برابر نزدیک ترین رقیبش اکسون موبیل است

J گاز، سوخت دوران گذار؟
برای شــل حرکت به ســمت گاز پاســخی بوده به تعهدات اخیر 
دولت های دنیا بــه کند کردن روند گرمایش زمین. گاز را ســوختی 
می دانند که قرار اســت میان حالا و آینده پل بزند چرا که نیروگاه های 
گازی بسیار تمیزتر از نیروگاه های با سوخت  زغال سنگ است. به علاوه 
ساخت این نیروگاه ها نسبتا کم هزینه است و خاموش و روشن کردنشان 
آســان تر است به همین خاطر آنها را مکمل نیروگاه های خورشیدی و 
بادی می دانند. شــل به علاوه روی به وجود آوردن بازاری برای وسایل 
حمل و نقل گازی از جمله کشتی ها و تانکرهای سنگین کار می کند که 
برخلاف ماشین ها قرار نیست به زودی برقی شوند. به گفته فان بیوردن، 
اگر شل درست گرفته باشد، گاز نه فقط یک سوخت دوران گذار است، 
که می تواند تا مدت زمانی نامحدود بخش سودآوری در میکس انرژی 

آینده باشد. 
البته این روند موانع بزرگی هم دارد که می توان به هزینه بالای تولید 
و حضور گسترده زغال سنگ ارزان اشاره کرد. سرمایه گذارانی چون جیم 

چنس، رئیس شرکت سرمایه گذاری Kynikos هم به این روند مشکوک اند: »جهان از 
ال ان جي اشباع شده.« در ماه ژوئن آژانس بین المللی انرژی پیش بینی هایش برای رشد 
صنعت گاز را پایین آورد و اعلام کرد »بازارها برای جذب ذخایر جدید دردســر خواهند 
داشــت.« بهای ال ان جي برای ارسال به کشورهای آسیای شمال شرقی، که بزرگ ترین 

واردکننده  ها به حساب می آیند، در طول سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است.

J چالش سوخت های تجديدپذير
البته بزرگ ترین چالش بلندمدت شــرکت های گازی احتمالا ظهور ســوخت های 
تجدیدپذیر اســت. طبق یک گزارش تخصصی اخیر بلومبــرگ، در مکزیک و مراکش، 
تولیدکنندگان انرژی های خورشیدی و بادی قول داده اند که ارزان ترین برق ممکن را - در 
مقایســه با باقی منابع - به مصرف کننده ها برسانند. میزان سرمایه گذاری جهانی روی 
سوخت های تجدید پذیر در مقایسه با سوخت های فسیلی 2 به 
1 اســت و باتری هایی که می توانند انرژی ذخیره کنند - وقتی 
خورشــید نمی تابد و باد نمی وزد - روز به روز ارزان تر می شــوند 
و ظرفیتشــان بالاتر می رود و این به نفــع خودروهای برقی هم 
خواهد بود. مارک مودی استوارت، یک رئیس سابق شل که حالا 
در هيئت مدیره آرامکوی سعودی حضور دارد می گوید: »حرکت 
به ســمت دنیایی که در آن انرژی های تجدید پذیر حرف اول را 
می زنند سریع تر از چیزی است که غول های نفتی فکر می کنند.«

شــل اصولا به این افتخار می کند که در مقایسه با رقبا نگاه 
بلندمدت تر و شفاف تری نسبت به آینده داشته است. آنها زودتر از 
رقبای خود اعلام کردند که باید تولید گازهای گلخانه ای را کاهش 
داد و روی انرژی های سبزتر سرمایه گذاری کرد تا برای رقابت در 
آینده آماده بود. امســال شل واحد انرژی های تجدیدپذیر خود را 
راه انداخت و فان بیوردن در ماه ژوئن به سرمایه گذاران گفت که 
شل »با قدرت از توافق جهانی برای محدودکردن گرمایش زمین 
حمایت می کند.« با این حال ماجرا حتی برای شــل هم آســان 
نیست آنها مجبور شده اند که چنین پروژه را عقب بیندازند: در 11 
جولای شل ساخت ترمینال صادرات در ساحل اقیانوس آرام کانادا را به تعویق انداخت و 
در بیانیه خود به »چالش های جهانی صنعت« اشاره کرد. یکی از چالش های اساسی شل، 

تقاضای پایین تر از حد انتظار کشورهایی مثل چین برای ال ان جي بوده است. 
این نگرانی ها البته ســرعت تحولات در جزیره کرتیس را کنــد نکرده و یک تانکر 
غول پیکر هر ســه روز یک بار با محموله عظیم ال ان جي روانه اقیانوس می شود. فعلا در 
جزیره دو واحد تولید وجود دارد و شل پاکسازی درختچه ها و بته ها را برای ساخت واحد 
ســوم به پایان رسانده است. واحد سوم قرار است ظرفیت تولید را تا 40 درصد افزایش 
دهد. با این حال جزیره نسبتا آرام به نظر می رسد و فقط 300 نفر در آن مشغول به کارند. 
اکثر اوقات تنها صدایی که شنیده می شود صدای خفه وزوز کیلومترها لوله فلزی است که 
گاز را تبدیل به پول نقد می کند. این روند چقدر دوام می آورد؟ غول گازی شل چاره ای 

جز امیدواری ندارد. 

غول های نفتی جهان
غول های گازی می شوند

گرمشدنزمینوتلاشهایجهانیبرایمقابلهباآنباعثشده
غولهاینفتیجهانبهسمتگازگرایشپیداکنند

بن فان بیوردن، از مدیران ارشد اجرایی 
شل به بلومبرگ می گوید: »حالا ما بیشتر 
شرکت گاز هستیم تا نفت. اگر قرار باشد 
روی آینده چیزی شرط ببندیم، من ترجیح 

می دهم روی گاز شرط ببندم.«

گاز یا نفت؟ بریتیش پترولیوم تنها شرکت نفتی عمده دنیاست که سهم تولید گاز آن در 
تولیداتش از سال 2000 تاکنون کاهش داشته است.

اکسون موبیل شورون بریتیش 
پترولیوم

توتال کونوکوفیلیپس انی



جهاننما

برگزیت و ترامپ 
زیر فشار جهانی سازی

خروج از اتحادیه یا بدگویی از قراردادهای بین المللی 
عطش پیوند با اقتصاد جهانی را فرونمی نشاند

انگلستانِ ترزا مِی از اتحادیه اروپا خارج شده است. دونالد ترامپ هم در 
سخنرانی های انتخاباتی خود در امریكا مدام به پیمان های بین المللی تجارت آزاد 
مثل نفتا انتقاد وارد می کند. آنها تصور می کنند می توانند دوباره به انزوا و انحصار 
نیم قرن قبل خود بازگردند اما اقتصاد جهانی هر روز بیشتر یكپارچه می شود و 
جهانی سازی با چنین حرکاتی مرعوب نخواهد شد و از بین نخواهد رفت.
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جهاننما

جهانی سازی، نیرویی مقاومت ناپذیر كه به طرزی غیرقابل اجتناب 
و درهم شــكننده جهان را به ســوی یكنواختی می برد، به نظر در 
حال عقب نشینی است. رشد تجارت هیچ وقت به سطوح به دست 
آمده تا قبل از بحران مالی 2008 بازنگشــته اســت. دونالد ترامپ 
ســتاد انتخاباتی خود را با شــعار ترس از تجــارت آزاد و مهاجرت 
تقویت می كند. مشــكلات اقتصادی آمریكا، آن طور كه او در یكی 
از ســخنرانی های كوبنده ماه ژوئن ادعا كرد، »نتیجه نوعی رهبری 
است كه جهانی ســازی را ورای آمریكایی بودن پرستش می كند.« 
بعد از آن برگزیت آمد؛ بدترین پسرفت برای اتحادیه اروپا به عنوان 
بلندپروازانه ترین تجربه در روند جهانی سازی. بیل گراس، مدیر مالی، 
می گوید برگزیت نمایش »پایان جهانی سازی بدان شكلی است كه 

ما می شناسیم.« 
از یک جهت، گراس درست می گوید. غربِ ثروتمند جهانی سازی 
را با ایــن آرمان آغاز كرد كه ملت ها با مناســبات تجاری، مالی و 
فرهنگی به گونه ای به هم نزدیک شوند كه احتمال تخریب همدیگر 
را كمتر داشته باشند. و حالا همین ها در آمریكا و اروپا به این عقیده 
رسیده اند كه در نتیجه تغییرات سنگین حاصل از جهانی سازی ضربه 
خورده اند و می خواهند آن را بازگردانند. انزواطلبی به عنوان استقلال 

معرفی می شود.
اما كسانی كه گمان می كنند جهانی سازی مرده است، آنچه را در 
واقع اتفاق افتاده است بد تعبیر می كنند. با اینكه گروه های مخالفی 
وجود دارند، بیشتر دنیا هنوز در حال ساختن روابط نزدیک تر میان 
كشــورها، شركت ها و انجمن هاست. با وجود یكپارچگی اقتصادی، 
جهانی سازی در حال عمیق شدن و گسترش است؛ چه طرفداران 
عصبانی ترامپ یا رأی دهندگان تركِ بریتانیا آن را دوســت داشته 

باشند چه نه.
این مرحله جدید و شــاید حتی هیجان انگیزتر جهانی ســازی 
چالش هایی جدی برای سیاست گذاران به خصوص در آمریكا و اروپا 
به وجود خواهد آورد. زمانی كه طبقه كارگر - كه از درآمدهای راكد 
و بیكاری رنج می برد - به جریان آزاد پول، كالا و مردم حمله می برد 
سیاست مداران منتخب آنها برای گسستن از جهانی با روابط داخلی 
فزاینده با فشارهایی روبه رو می شوند. در صورت چنین اقدامی، شاید 
آنها ســود بالقوه ای را كه این روابط جدید خواهد ساخت به رقبای 
غیرغربی واگذار  كنند. سرنوشت ملت ها شاید به این وابسته باشد كه 

آیا جهانی شدن را پذیرا می شوند یا نه.
این موضــوع ده ها ســال دغدغه  بوده اســت. اولیــن مرحله 
جهانی سازی، به طور كلی یک جریان از غرب به سوي سایر مناطق 
بود. هنگامی كه مبادلات آزاد و باز كه با رهبری ایالات متحده بر روی 
سیستم اقتصاد جهانی و پیشرفت تكنولوژی تشویق می شد، راهی را 
برای انجام دادوستد در یک مقیاس بین المللی هموار كرد، دارایی ها 
و مراكز تولید از ثروتمندترین كشورها به سوی فقیرترین ها جاری 
شدند. به همراه آنها دكترین های غربی )از سرمایه داری تا پروتستان 

انجیلی( و فرهنگ غربی )از مک دونالد تا میكی موس( روانه شدند. 
كشــورهایی كه از موقعیت سود بردند - چین، ژاپن، كره جنوبی و 
البته آمریكا - هدایا را برداشت كردند. كشورهای درحال توسعه در 
مقیاسی بی ســابقه فقر خود را كم كردند؛ در حالی كه كشورهای 
توسعه یافته بازده اقتصادی بزرگ تری را به كف آوردند. كشورهایی 
كه در حاشیه ماندند - روسیه، بیشتر كشورهای خاورمیانه و افریقا - 

هنوز در تلاش برای بازیابی زمینه های از دست رفته هستند.
موفقیت در مرحله اول جهانی سازی باعث شده است دیگر مراحل 
مثل قارچ سبز شوند و در همه جهت ها حركت كنند؛ اقتصادهای 
نوظهور روابط نزدیک تری در میان خود ایجاد كردند چراكه چین، 
هند و دیگران به ثروت، نفوذ و اعتماد به نفس رســیدند. 52 درصد 
تجارت جهانی را در سال 2014 صادرات كشورهای در حال توسعه 
به دیگر اقتصادهای نوظهور تشكیل می داد؛ در حالی كه این میزان 
در ســال 1995 معادل 38 درصد بود. در سال 1997 تجارت بین 
چین و هند 1.7 میلیارد دلار بود و تا سال 2014 این میزان به شدت 
رشــد كرده و به 72 میلیارد دلار رسیده است. حجم كلی تجارت 
هند با قاره افریقا تنها در چهار سال بیش از 60 درصد رشد كرده و 
در سال مالی 15-2014 این رقم تقریبا به 48 میلیارد دلار افزایش 

پیدا كرده است. 
بیشتر نقاط جهان به رفتن به سوی تجارت آزاد ادامه می دهند 
حتی اگر ترامپ توافق نامه تجارت آزاد امریكای شمالی )نفتا( را یک 
»مصیبت« اعلام كند یا برگزیت باعث خروج دومین اقتصاد بزرگ 
اروپا از بازار متحد مالی این قاره شــود. چین به سوی یک منطقه 
تجارت آزاد آســیایی حركت می كند، 10 كشــور عضو كشورهای 
انجمن آسیای جنوب شرق )آســه آن( یک بازار مشترك تشكیل 
می دهند و كشورهای افریقایی شروع به مذاكره برای منطقه تجارت 

آزاد در سراسر قاره كرده اند.
جهانی سازی امروز همچنین در حال برنامه ریزی برای كشورهایی 
اســت كه قبلا از نظر دور نگه داشته شــده بودند؛ تولیدكنندگان 
منسوجات و پوشاك در بنگلادش، چین و تركیه سال گذشته 2.2 
میلیارد دلار در اتیوپی سرمایه گذاری كردند تا كارخانه هایی را برای 
صادرات به امریكا و اروپا افتتاح كنند. فیلیپین كه از نظر اقتصادی 
با بســیاری از این اقتصادها ارتباط دارد بــه یک مركز عمده برای 

اقتصادهای جهانی تبدیل شده است.
نهادهای جدیدی در حال شكل گیری برای حمایت از این روند 
جدید هستند. در ماه ژوئن، بانک سرمایه گذاری زیرساختی آسیا كه 
از سوی چین پشتیبانی می شود و یک سازمان توسعه ای رقیب بانک 
جهانی به شمار می رود، چهار وام اول خود را تایید كرد كه در مجموع 
509 میلیون دلار اســت و به پروژه هایی در كشورهای بنگلادش، 
اندونزی، پاكســتان و تاجیكستان اختصاص داده شده است. دو ماه 
قبل تر، بانک توســعه نوین كه به وسیله برزیل، روسیه، هند، چین 
و افریقای جنوبی )گروه بریكس( واقع در شــانگهای تاسیس شده، 

برگزیت جهانی سازی را از کار نخواهد انداخت
اقتصادهای نوظهور نمی توانند از مزایای تجارت جهانی بگذرند

کتاب »کنفوسیوس و 
جهانی که او ساخت« نوشته 

میخاییل شامن

منبعبلومبرگبیزینسویک

میخاییل شامن
روزنامه نگار در پکن

بیشتر نقاط 
جهان به رفتن به 
سوی تجارت آزاد 

ادامه می دهند 
حتی اگر ترامپ 

توافق نامه تجارت 
آزاد امريكای 

شمالی )نفتا( را يک 
»مصیبت« اعلام 
کند يا برگزيت 

باعث خروج دومین 
اقتصاد بزرگ اروپا 
از بازار متحد مالی 

اين قاره شود
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اولین وام های خــود را رونمایی كرد. این وام ها در مجموع به اندازه 
811 میلیون دلار به پروژه های انرژی های تجدیدپذیر در كشورهای 

بریكس به جز روسیه اختصاص یافته است. 
شركت هایی كه در اقتصادهای نوظهور واقع اند به سرمایه گذاران 
مهم تری تبدیل می شود. شركت های چینی در سال 2015 حدود 
111 میلیارد دلار در سراسر جهان سرمایه گذاری كردند كه بیش 
از 10 برابر ســرمایه گذاری جهانی آنها در ســال 2005 بوده است. 
مجموع ســرمایه گذاری های خارجی شــركت های هندی در سال 
2015 تنها در پنج سال 43 درصد رشد داشته است كه سریع ترین 
رشد ســرمایه گذاری خارجی در هند به حســاب می آید. در سفر 
ماه ژوئن ولادیمیر پوتین به چین، اعلام شــد كه ارزش پروژه های 

سرمایه گذاری مشترك دو كشور به اندازه 50 میلیارد دلار است. 
رشد تنفر از مهاجرت مردم را در خانه های خود نگه نداشته است؛ با 
وجود مخالفت با مهاجرت و مسائل بعد از آن، همچنان سرمایه گذاران 
و نیروی كار در حال جابه جا شدن بین كشورها هستند. بانک جهانی 
تخمین زده است كه در سال گذشته تعداد مهاجرت های بین المللی 
به ركورد 251 میلیون نفر افزایش یافته باشد. بیش از 38 درصد این 
مهاجرت ها در ســال 2013، از كشورهای در حال توسعه به دیگر 
كشورهای در حال توسعه بوده در حالی كه مهاجرت به كشورهای 

توسعه یافته 34 درصد مهاجرت ها را شامل می شده است.  
البته جهانی سازی جدید ممكن است با موانع برگزیت مانند برخورد 
كند. تجارت بین كشــورهای نوظهور ركود جهانی را از بین نبرده 
است. سازمان تجارت جهانی تخمین زده است كه رشد صادرات در 
كشورهای در حال توسعه در سال 2014 تا 1.3 درصد كاهش یافته 
كه نشان دهنده سقوط شدید 33 درصدي نسبت به چهار سال قبل تر 
از آن زمان است. در بسیاری از موارد، پیوند بین كشورها سست تر از 
آن است كه به نظر می رسد. با وجود دوستی سطح بالا بین چین و 
روسیه، بی اعتمادي بی وقفه بسیاری از قول ها برای همكاری را بی ثمر 
باقی نگه داشته است. سیاست مداران و سیاست گذاران قصد دارند 
كاری كنند كه عقب نشینی از جهانی سازی به مانعی برای پیشرفت 
تبدیل شود. حرف های ترامپ در امریكا می تواند باعث شود كه روند 
جهانی سازی و منافع آن برای امریكا با كندی روبه رو شود. در اروپا، 
آنگلا مركل، صدراعظم آلمان، گفته است كه انگلستان نمی تواند با 
غیبت از اروپا به میوه چینی برود و هركاری كه می خواهد انجام دهد. 
زخم خروج در شرف وقوع انگلستان از اتحادیه اروپا نه تنها به رشد در 
این منطقه صدمه می زند بلكه این احتمال وجود دارد كه در سراسر 

جهان نتایج منفی آن ظاهر شود.
با این حال، هنوز دشــمنان جهانی سازی قادر نیستند كه آن را 
را متوقف كنند. كشــورهای بســیار زیادی آینده خود را در سهیم 
بودن در چیزی بزرگ تر می بینند. هند مدتی طولانی شک داشت 
كه در جهانی ســازی مشــاركت بكند یا نه اما بعد از آزادســازی 
قوانین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ماه ژوئن، نارندرا مودی، 
نخست وزیر هند، اعلام كرد كه این كشور بازترین اقتصاد در جهان 
برای این نوع سرمایه گذاری است. كشور همسایه، میانمار، نیز دریافته 
اســت به جای انزوا باید در روند جهانی مشاركت داشته باشد. آنها 
امیدوارند كه فرصت داشــته باشند در آخرین مرحله جهانی سازی 

مشاركت كنند. 
آنهایی كه مدعی هستند جهانی سازی باعث مشكلاتشان شده 
است، فكر می كنند وضعیت بهتری خواهند داشت اگر در گوشه ای 

نظاره گر باشــند. ترامپ و هوادارانــش فكر می كنند اگر دور امریكا 
دیوار بكشند می توانند از اشتغال و صنایع امریكایی در مقابل اقتصاد 
نامنصفانه جهانی محافظت كنند. اما بسیاری از شواهد خلاف آن را 
نشان می دهد. سقوط ارزش پوند، واحد پول انگلیس، بعد از مشخص 
شدن نتیجه همه پرسی انگستان در تایید خروج این كشور از اتحادیه 
اروپا، نشان داد كه سرمایه گذاران انگلستان جداشده از اروپا را كمتر 
رقابتی می بینند تا وقتی كه این كشور داخل اتحادیه حضور داشت. در 
پاریس و فرانكفورت، بانک داران و سیاست مداران مشتاق اند كه روی 
برگزیت ســرمایه گذاری كنند تا به بهانه آن بتوانند كسب وكارهای 

مالی را از لندن خارج كنند و به كشورهای خودشان بیاورند.
سیاست مداران به جای پاسخ دادن به خواسته نیروهای انزواطلب، 
بهتر اســت به طور مســتقیم به نگرانی های واقعی خود بپردازند. 
نیروهای كاری كه با تجارت آزاد جایگزین و بیكار شده اند، نیاز دارند 
كه آموزش های كاراتری برای مشــاغل جدید خود داشــته باشند. 
آموزش دانشــگاهی باید كمتر گران قیمت باشد و مدارس حرفه ای 
بیشتر در دسترس باشند. اجازه دادن به كارگران برای داشتن صدای 
بلندتر در مدیریت بنگاه ها می تواند ســهم بیشتری از دستمزدها 
را از ســودهایی كه ناشی از خلق كســب وكارهای بزرگ در سایه 
جهانی سازی است نصیب آنها كند. همان طور كه جهان به مسطح 
شدن ادامه می دهد مخالفان این تغییر غیرقابل اجتناب و تغییرناپذیر 

باید به حاشیه ها و انزواها فكر كنند. 

هنوز دشمنان جهانی سازی قادر نیستند که آن را را متوقف کنند. کشورهای بسیار زیادی آینده خود را در سهیم بودن در چیزی بزرگ تر می بینند. هند مدتی طولانی شک 
داشت که در جهانی سازی مشارکت بکند یا نه اما بعد از آزادسازی قوانین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ماه ژوئن، نارندرا مودی، نخست وزیر هند، اعلام کرد که 
اين كشور بازترین اقتصاد در جهان برای این نوع سرمایه گذاری است. كشور همسایه، میانمار، نیز دریافته است به جای انزوا باید در روند جهانی مشارکت داشته باشد.

52 درصد تجارت 
جهانی را در سال 
2014 صادرات 
کشورهای در 
حال توسعه به 

ديگر اقتصادهای 
نوظهور تشكیل 

می داد؛ در حالی که 
اين میزان در سال 
1995 معادل 38 

درصد بود
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جهاننما

رهبران سیاسی جهان در حال حاضر گروه تاثیرگذاری نیستند. 
برخی از آنها در جایگاهی قرار گرفته اند که قبلا صاحبان آن جایگاه ها 
یک رشته نقش های تاریخی و فرهنگی را بر عهده داشته اند؛ اکنون با 
اینکه بسیاری از رهبران در این جایگاه ها احساس خستگی می کنند، 

برخی از آنها جوان هستند.
آنچه من به آن فکر می کنم، دوباره، مفهوم یک عده نابغه است. 
جمع شــدن آنها در تاریخ اتفاق افتاده و کسی نمی داند چرا. یک 
عده نابغه بودند که امريكا را به وجود آوردند. کسانی مثل فرانکلین، 
جفرسون، واشنگتن، مدیسون، همیلتون، جی و مونرو در یک مکان 
و در یک زمان گرد هم آمدند و چیزی جدید را در تاریخ بشــر به 
وجود آوردند. من یک بار از یک مورخ بزرگ در این باره پرســیدم. 
چطــور اتفاق افتاد؟ او هم درباره آن فکر کرده بود؛ او حدس می زد 

»تقدیر«.
عــده کمی از این نوابغ در جنگ جهانی دوم حضور داشــتند؛ 
فرانکلیــن روزولت، چرچیل، دوگل. باید تذکر بدهم که درباره نوع 
متفاوتی از نوابغ سیاسی صحبت می کنم. عده ای نابغه در دهه 1980 
نیز وجود داشتند؛ ژان پل دوم، ریگان، تاچر، واسلاو هاول، لخ والسا 

و لی کوان در آخرین دهه رهبری اش در سنگاپور. 
عــده ای نابغه نظامی در جنگ جهان دوم: مارشــال، آیزنهاور، 
برادلی، مونتگمری، پاتن، مک آرتور، بول هالسی و استیلول که تقریبا 

با نوابغ جنگ داخلی امريكا برابری می کردند؛ نوابغی مثل گرنت، لی، 
استون  وال، شرمن، شرایدن و لانگ استریت.

واضح است که این دسته از نوابغ به بحران های عمیق نیاز داشتند، 
وگرنه توانایی هایشان آشکار نمی شد. یک هیبت تاریخی نیازمند یک 
محیط تاریخی است. همچنین اعضای آن تمایل داشتند که اهداف 

مشترکی را دنبال کنند. 
ما اکنون موقعیت آنها را داریم؛ بحران ها و چیزی که باید هدف 
مشترک باشد. اما هرچیزی به نظر می رسد که وارونه شده است و 
نظم قدیمی که 70 سال از جنگ جهان دوم بر همه امور حکومت 
می کرد از بین رفته است. جلوی چشم ما مرزها ناپدید شده اند. ما 
شاهد تروریسم، امواج مهاجرت که کل کشورها را تغییر می دهد و 
اسلامی هستیم که با خود درگیر جنگ است و بخشی از آن درگیر 
جنگ با جهان اســت. در غرب، پایان تاریخ ساز وفاداری عمومی به 
نهادها و تنش جدید وحشتناک بین رهبران و رهروان را شاهدیم. 
در پیش زمینه و پس زمینه هردوی این مناطق، یک انقلاب فناوری 
است که واقعا چگونگی تجربه مردم ما را از زندگی تغییر داده است. 
این جهانی است که خواستار بزرگی، زیرکی، دست های محکم 
و چشم های مراقب است. ما می توانیم از عده ای نابغه استفاده کنیم. 
اما من خیلی احتمال نمی دهم که اعضای چنین گروهی پیدایشان 
شود، شما چطور؟ شاید جایی کسی که در امری قوت دارد پیدا شود. 

جهان در بحران، بدون چشم انداز
نظم قدیمی جهان در حال از بین رفتن است و سیاست مداران همه جا احساس باخت می کنند

منبعوالاستریتژورنال

پگی نونن

 کارشناس سیاست بین الملل

در 30 سال گذشته اتحادیه 
توسعه یافته، قدرت و 

اقتدار بیشتری کسب کرده، 
تقاضای بیشتری برایش 

مطرح شده و بیش از اندازه 
عاشق توانایی هایش شده به 
جای اینکه محدودیت هایش 

را در نظر بگیرد
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اما نکته ای که ما آن را احساس می کنیم بسیار شبیه به وضعیتی 
است که یک کارگردان هالیوودی درباره تنش اصلی همه فیلم های 
بزرگ وسترن می گوید: »ضدقهرمان داخل شده است، در حالی که 

قهرمان در حال تحول یافتن است.«
اجازه بدهید به زود اتفاق افتادن چنین تحولاتی امید داشــته 
باشیم. این افکار از عواقب خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ناشی شده 
اســت. اگر انتقاد را به بازیگران سیاسی محدود کنیم، باید بگوییم 
که اتحادیه اروپا خودش را بازنشناخت، دولت انگلستان حتی یک 
برنامه احتیاطی برای جلوگیری از برُدن آرای موافقان ترک اتحادیه 
نداشت و برندگان در حقیقت فلنگ را بستند، در حالی که بازارها به 
لرزه درآمد و ارزش پوند سقوط کرد. وقتی يكي از رهبران حامیان 
خروج، بوریس جانسون، عاقبت به سخن درآمد، آنچه عنوان کرد 
حیرت انگیز بود. او در روزنامه تلگراف نوشــت که رأی بسیار مهم 
بود اما نباید دچار ســوءتفاهم شــد: »گفته می شود کسانی که به 
ترک انگلســتان از اتحادیه اروپا آری گفتند عمدتا تحریک شده با 
اضطراب ها درباره مهاجرت بودنــد. من چنین عقیده ای ندارم. در 
عوض آنها این احساس را داشتند که دموکراسی انگلستان متزلزل 

شده است. مردم می خواهند که کنترل آن بازگردانده شود.«
خب، بله. اما مهاجرت بخش بسیار مهمی از داستان بازگرداندن 
کنترل است. مهاجرت در همه نظرسنجی ها وجود داشت. جانسون 
در ادامه می نویســد: »و ما که با رأی اکثریت موافق هســتیم باید 
بپذیریم کــه این کاملا یک اتفاق قاطع و کوبنده نیســت.« آرای 
همه پرســی 52 درصد در مقابــل 48 درصد بوده که خیلی قاطع 
نیست اما به اندازه کافی تعیین کننده است. و یک لحظه صبر کنید؛ 
»ما که موافق هستیم« با رأی اکثریت؟ او رئيس کارزار انتخاباتی بود. 

او با نتیجه »موافق« نبود بلکه شاخص ترین حامی آن بود. 
جانســون می افزاید هر تغییــری که حاصل شــود »در یک 
شتاب زدگی حاصل نخواهد شد«. این خطی بین آرام کردن بازارها 
و کمرنگ جلوه دادن تاثیر بازیگران اصلی است. خطی که جانسون 
روی آن حرکت می کند. چقدر اعصاب خردکن! این کار احتمالا در 
ایجاد نارضایتی تاثیر خواهد داشت و دیگر طرفداران خروج انگلستان 
از اتحادیه اروپا، مثل میخاییل گاو که اعلام کرده جایگزین دیوید 
کامرون، نخست وزیر کنونی، خواهد شد تلاش می کنند که به همین 

دلیل از جانسون فاصله بگیرند. 
برعکس آنچه که بوریس جانسون در مقاله اش نوشته، چند روز 
بعد، وزیر کشــور، ترزا مِی که نسبتا آرام از باقی ماندن در اتحادیه 
حمایت می کرد، در سخنرانی اش که به طور قطع به جانسون ارتباط 
پیدا می کرد، گفت که »برگزیت به معنی برگزیت اســت. مبارزات 
تبلیغاتی انجام شد، رأی ها گرفته شد، تعداد رأی دهندگان بالا بود و 
مردم هم آرای خود را ارائه کردند. بنابراین نه باید تلاشی برای باقی 
ماندن در داخل اتحادیه اروپا انجام شود، نه تلاشی صورت بگیرد که 
از در عقب دوباره به اروپا بپیوندیم، نه همه پرسی دومی وجود داشته 
باشد.« او گفت: »سیاست بازی نیست.« از شما متشکرم خانم، غذای 

شما خیلی خوب پخته شد.
خانم مِی یک محافظه کار میانه رو با دست های محکم است که به 
او گفته شده به نحوی از انحا از نظر ایدئولوژیک مات و مبهم باشد. 
اما در اینجا او صادق و شــفاف است. از این گذشته، به نظر می رسد 
او به صورت شهودی دریافته است که اگر پارلمان تصمیم گیری را 
به سمت او بازگرداند، اعتماد عمومی تخریب خواهد شد. بخشی از 

سیاست مداران به سادگی می دانند که مردم چه چیزی را در چه وقتی 
می خواهند. در این مورد، نیاز مردم موضع گیری بدون ابهام است. 

در انتها،  بوریس جانسون در انتخابات رهبری حزب محافظه کاری 
انگلستان شرکت نکرد. او یک مرد زبل و زیرک است؛ یک شومَن که 
ممکن است طول عمری بیشتر از یک گربه داشته باشد اما هیچ وقت 
نمی تواند عضوی از گروه نابغه ها باشد. رهبری اتحادیه اروپا از زمان 
همه پرسی انگلیس به طور کامل از کمبود رهبر در رنج است. رئيس 
شورای اروپا، دونالد تاسک، با صدای خیلی ملوسی به نقل از نیچه 
می گوید: »آنچه تو را نمی کُشد قوی ترت می کند.« اما در این مورد، 
آنچه که شــما را در زمان حال نمی کشد، به احتمال زیاد در آینده 
خواهد کشت بنابراین شاید نیاز باشد که شما از خواب بیدار شوید. 

در مقابل، اتحادیه اروپا باید قابلیت خم شوندگی داشته باشد، نه 
شکننده و قابل حدس بودن که گفته  می شود این دو خصلت از نظر 
بوروکراتیک بسیار خطرناک است. این امر می تواند دنیا را شگفت زده 
کنــد و مزیت ها و هدایایی را به نمایش بگذارد. این اتفاق می تواند 
برای انگلستان مثبت باشد تا بتواند نسبتا آرام از اتحادیه اروپا خارج 
شود. به مردم نیز اجازه خواهد داد که صداقت و سازنده بودن اتحادیه 
را ببینند و در هم دردی نکردن خود با آن شک کنند و بگویند: »شما 
آن طورها هم یك دسته آدم بد نیستید.« این طور انعطاف و سیالیت 
نشان دادن به طور قطع نشــانی از قوی بودن را در خود دارد. اگر 
اتحادیه اروپا یک زندان است، آن طور که حامیان برگزیت احساس 
می کردند، حاکمان اتحادیه باید بتوانند از انگلستان مثالی درست 
کنند تا دیگر ساکنان آن را در خط اتحاد نگه دارند. اما اگر اتحادیه 
اروپا مکانی برای تجارت صلح طلبانه باشد این یک فرصتی است که 
بتواند این را نشان دهد. بنابراین آن را نشان دهید؛ انگلیسی ها تنها 

کسانی نیستند که از اتحادیه اروپا متنفرند.
اتحادیه اروپا به یک دلیل بزرگ بنیان گذاری شد؛ دوباره هدایت 
کردن انرژی های یک قاره که دوباره با جنگ جهانی ویران شده بود و 
جهت  دادن به آنها به سوی فرصت های صلح طلبانه مثل تجارت کالا، 
پول درآوردن و شناخت کشورها توسط دیگر کشورها در زمینه ای 
سازنده. این اتفاق افتاده است. اما در 30 سال گذشته اتحادیه توسعه 
یافته، قدرت و اقتدار بیشتری کسب کرده، تقاضای بیشتری برایش 
مطرح شده و بیش از اندازه عاشق توانایی هایش شده به جای اینکه 
محدودیت هایش را در نظر بگیرد. حتــی در میانه بحث ها درباره 
برگزیت، مکالمــات اتحادیه اروپا طوری نبود کــه این طور تصور 
شــود که از یک قدرت در حال توسعه به سوی اعضای آن بحثی 
صورت گرفته است بلکه بیشتر در بروکسل این بحث ها ادامه داشت. 
همان طور که بوریس جانسون در ماه مارس اشاره کرد، وقتی که به 
نظر می رسید او این کاستی ها را به یاد می آورد، نتیجه در انگلستان، 
یک بیگانگی عمومی شد که احساسی از عضویت نداشتن در جامعه 
به وجود آورد و این احساس نیز مسبب ظهور حزب های افراطی شد. 
این حرف های آسیب شناســانه درست است. من فقط می توانم 
این مســئله را اضافه کنم که اتحادیه اروپا در میان مقامات خود و 
دم ودستگاهش تبختر عصبانی کننده و خودخواهانه ای را به وجود 
آورده کــه آنها را برای فهم انتقادات ناتوان کرده اســت و بنابراین 
سخنان نژادپرستانه و غیرانسانی از آنها شنيده مي شود. آنها فقط به 
این توجه می کنند که چیزی را دوست ندارند و وقتی که بتوانند در 
برابر آن سرکشی کنند این کار را می کنند. این وضعیت به سمت 

شورش و سرکشی حرکت می کند.
کتاب »دوران زندگی های ما« 

نوشته پگی نونن

رهبری اتحادیه اروپا از زمان همه پرسی انگلیس به طور کامل از کمبود رهبر در رنج است. رئيس شورای اروپا، 
دونالد تاسک، با صدای خیلی ملوسی به نقل از نیچه می گوید: »آنچه تو را نمی کُشد قوی ترت می کند.« اما در این 
مورد، آنچه که شما را در زمان حال نمی کشد، به احتمال زیاد در آینده خواهد کشت.

اتحاديه اروپا به 
يک دلیل بزرگ 

بنیان گذاری شد؛ 
دوباره هدايت کردن 

انرژی های يک 
قاره که دوباره با 

جنگ جهانی ويران 
شده بود و جهت  
دادن به آنها به 

سوی فرصت های 
صلح طلبانه مثل 
تجارت کالا، پول 

درآوردن و شناخت 
کشورها توسط 
ديگر کشورها در 
زمینه ای سازنده
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جهاننما

پیشنهاد فروش شرکت یاهو به کمپانی ورایزون کامیونیکیشن نقطه 
پایانی بر دو دهه فعالیت پرسروصدای این شرکت است؛ شرکتی که کار 
خود را به عنوان یک ســازمان دهنده وب خوب شروع کرد اما با رشته ای 
از مدیران شکســت خورده و اشتباهات استراتژیک کار خود را پایان داده 
است. سقوط شرکت مشهور اینترنتیِ یاهو می تواند به عنوان یک مطالعه 
موردی کلاسیک درباره تعریفی از یک کسب وکار در نظر گرفته شود که 
هر مدیرعاملی باید به سؤالی چالش برانگیز درباره آن تعریف پاسخ دهد: 

یاهو چیست؟
ياهو كار خود را در يك اتاق خوابگاهي در دانشگاه استنفورد در سال 
1994 شــروع كرد و اولين دهه فعاليت خود را بــه عنوان يك پورتال 
اينترنتي گذراند. سپس مثل شركت گوگل يا فيس بوك كه هردو تقريبا 
تحت تسلط شركت ديگر درآمدند و وارد حيطه تخصصي تر جست وجو يا 
رسانه هاي اجتماعي شدند، ياهو پشت سر اقتصاد اينترنتي كه به خلقش 
كمك كرده بود سقوط كرد. بازديدكنندگان و درآمدهاي آن به تدريج آب 
رفت چراكه در ميان خدمات بي شمار خود، در نوآوري سرگردان مانده بود.

برَد گارلينگ هاوس، مدير اجرايي ســابق ياهو كه در ســال 2006 
مطلب انتقادي مهمي را عليه اين شــركت منتشر كرد، مي گويد: »اگر 
شما همه چيز را داشته باشيد هيچ چيزي نداريد. واقعيت ناراحت كننده 
اين اســت كه بحران هويت اصلي اين شركت هرگز حل نشده است.« 
گارلينگ هاوس مي گويد: »اســتراتژي هاي پرفرازونشــيب ياهو معمولا 
كاركنان را ســردرگم مي كند.« او يادآوري مي كند كــه از مديران اين 
شركت در سال 2006 پرسيده مي شد كه وقتي نام شركت را مي  شنوند 
چه چيزي اول به خاطرشان مي رسد؟ با شنيدن نام گوگل، اي بي و ديگر 
نام هاي مشابه، پاسخ ها به وضوح مشخص است: »جست وجو« يا »حراج«. 
ياهو اين طور نيست؛ مديران مي گفتند: »ايميل«، »اخبار«، »جست وجو« 

يا چيز ديگري. 
تعداد بي شــمار مديرعامل ها طي دو دهه گذشته اين سردرگمي را 
تشديد كرده است و مشاهده مي شود كه تاكيدهاي استراتژيك آنها بين 

فناوري و رسانه ها در نوسان بوده است. جري يانگ و ديويد فيلو كه اين 
شركت را بنيان گذاشته بودند، در زماني كه در حال ارائه مانيفست شركت 
بودند از زير ساختن هويت براي اين شركت طفره رفتند. اولين مديرعامل 
آنها، كسي كه موي خود را ســفيد كرده بود، تيوتي كوگل نام دارد كه 
مي گويد در ســال 1995 به شركت وارد شد بدون اينكه شركت درآمد 
داشته باشد و شش نفر هم كارمند داشت كه به قول استخدام كننده آنها، 

»نياز داشتند يك بزرگ تر بالاي سرشان باشد«. 
دو ســال بعد، ياهو در ميان وب سايت هايي با بيشترين بازديدكننده 
قرار گرفته بود. اين شركت 735 وب سايت را دسته بندي مي كرد، خدمات 
ايميــل رايگان، خبر و اتاق چت ارائه مي كرد و هر ماه 25 ميليون كاربر 
غيرتكراري را جذب مي كرد. افزايش سرسام آور استفاده از اينترنت رشد 
كاربران ياهو را تا 100 ميليون سبب شد. تا سال  2000، اين شركت دو 
هزار كارمند داشت و ارزش بازارش تقريبا 125 ميليارد دلار بود. برخلاف 
همكاران سال هاي اول، ياهو ســودده نيز بود كه بخشي از آن به خاطر 

پيش قدم شدن در تبليغات آنلاين بود. 
پس از آن بود كه حباب دات  كام تركيد. در سوم ژوئن 2000، قيمت 
ســهام ياهو در بالاترين حد خود بود و تا 20 ماه بعد، ارزش ســهام 93 
درصد سقوط كرد. كوگل در سال 2001 استعفا داد و شركت اولين تلاش 
براي تغيير اساسي را شروع كرد. مديرعامل بعدي، تري سِمِل، مدير سابق 
شركت برادران وارنر بود كه ياهو را بيشتر به سمت يك شركت رسانه اي 
برد. در اين ميان بود كه هم كلاسي هاي سابق بنيان گذاران ياهو شركت 
گوگل را درست كردند. همين شركت مايه تباهي ياهو شد. ياهو از گوگل 
كمك گرفت تا موتور جست وجوي خود را تقويت كند و مديرعاملش به 
لري پيچ و ســرگي برين پيشنهاد كرد كه اين شركت را به قيمت يك 
ميليارد دلار بخرند اما آنها با قيمت توافق نكردند. تا سال 2006 تمركز 
ياهو روي موتورهاي جســت وجو بود و روي دو شــركت براي بالا بردن 
فناوري جســت وجو سرمايه گذاري كرد اما در سال 2006 پيشنهاد كرد 
كه شــركت فيس بوك را به قيمت يك ميليارد دلار بخرد اما اين بار هم 
مذاكرات بر سر قيمت به نتيجه نرسيد. ارزش بازار فيس بوك اكنون 340 

ميليارد دلار است. 
مديرعامل بعدي ياهو، يانگ بود و در سال 2008 شركت مايكروسافت 
در يك پيشنهاد ناگهاني خريد 45 ميليارد دلار از سهام ياهو را مطرح كرد 
كه 60 درصد شركت را شامل مي شد. اين اتفاق افتاد اما تا مدت ها هيئت 
مديره و يانگ از پذيرش مشاوره هاي سهام داران جديد امتناع مي كردند 
تا اينكه سرانجام توانستند سه صندلي از هيئت مديره را از آن خود كنند. 
يانگ استعفا داد و كارل بارتز مديرعامل شد. دوباره نوسان شركت شروع 
شد و به سمت ماهيت رسانه اي حركت كرد. او كلي روي اخبار، ورزش و 
امور مالي سرمايه گذاري كرد اما وضعيت مطلوب نبود. او در سال 2011 
تلفني اخراج شد. نفر بعدي، رئيس شركت پي پل، اسكات تامپسون، بود 
كه روي تجارت الكترونيك تمركز داشــت. در سال 2012 او نيز استعفا 
داد. اين بار تريسا مه ير، يك مدير گوگلي، مديرعامل شد كه تلاش كرد 

كلي شركت بخرد از جمله لينكداين كه يك شركت ورشكسته است.  

چرا یاهو نابود شد؟
سرگرداني میان خدمات غیرتخصصي و پرشمار، یك شرکت اینترنتي موفق را به زمین زده است

منبعوالاستریتژورنال

جک نیکاس
خبرنگار حوزه فناوری

جمهوری خواهان از این 
می ترسند که انجمن ملی 

اسلحه از آنها دیگر حمایت 
نکند. این انجمن به طور 

شخصی از همه کسانی که 
با قانون آزادی حمل سلاح 

موافق اند حمایت می کند

340
 میلیارد دلار
ارزش بازار 
فیس بوک
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فصل تابستان زمانی است که داستان های غیرمنتظره به وقوع می پیوندد. روسیه ممکن است تصمیم بگیرد که علیه یکی دیگر از همسایگانش وارد 
عمل شود که این کشورها بیشتر می توانند کشورهایی باشند که عضو ناتو نیستند؛ مثل اوکراین و گرجستان یا حتی کشورهای حوزه بالتیک. 
همچنین ما نمی دانیم چین چه واکنشی در قبال تصمیم دادگاه های بین المللی در برابر مدعیاتی که مربوط به قلمروی آن است خواهد داشت. 

از یک نگاه، نگران کننده ترین چیز درباره سال 2016 این است که هنوز 
پنــج ما تا رفتن آن باقیســت. با در نظر گرفتن این کــه چقدر اخبار بد در 
این سال شنیده شده، سئوالی که باید پرسید این است که چه چیز دیگری 
می تواند اتفاق بیفتند که وضع را بدتر کند و البته جواب این است که اتفاقات 

خیلی زیادی.
خوب اســت که گفته شود کشــتارهای همگانی در پاریس، بروکسل، 
نیس،  مونیخ و اورلاندو - و همچنین حملات کوچک تر در فرانســه و آلمان 
به خصوص- تنها شروع قضیه هستند. همه این حملات لزوماً به گروه های 
تنــدروی مذهبی ارتباط ندارنــد اما در هر مورد، چنیــن حملاتی گرمای 

سیاست های داخلی محلی را از راه های کاملاً خطرناکی بالا می برد.
در خاورمیانه، داعش بدون شک زمین بازی را در عراق و سوریه از دست 
داده است اما این احتمالاً باعث نشده است که این گروه کمتر علاقه پیدا کرده 
است که دست از حملات خود بردارد. بمب گذاری های اخیر در کابل -مثل 
دیگر حملات مشابه در عراق و هر جای دیگری- در قالب یک حادثه وحشیانه 
یادآوری کننده این است که سطح حملات تروریستی در غرب به طور قطع در 
مقایسه با حملاتی که در خاورمیانه انجام می شود در سطح پایینی باقی مانده 
است. این حملات نه تنها حملات و نه لزوماً حتی بزرگ ترین آنهاست. تنش 
هم با روســیه هم با چین می تواند به خوبی پله پله بالاتر برود. اتحادیه اروپا 
در آشفتگی باقی مانده است و دلیل برگزیت نیست بلکه این است که بحران 

منطقه یورو تماماً حل نشده باقی مانده است.
تعداد کشورهایی که به نوعی بحران سیاسی داخلی دچار هستند نیز در 
حد هشداردهنده ای بالاســت. ترکیه بعد از تلاش برای کودتا در 15  ژوئیه 
بی ثبات تر از هر زمان دیگری در تاریخ معاصرش ظاهر شــده اســت؛ زیر پا 
گذاشتن بســیاری از ارکان اساســی که برای اتحادیه اروپا اهمیت دارد در 
بسیاری از جبهه ها، وضعیت این کشور را خیلی بدتر کرده است. روسیه باید 
با ســقوط قیمت نفت کنار بیاید، چین نیز با کاهش بالقوه رشــد اقتصادی 
خود باید مواجه شــود. بسیاری از کشورهای غربی شامل آمریکا، انگلستان، 
فرانســه و آلمان از نظر اجتماعی در یک طیف جدا شــده اند؛ جدایی ای که 
دهه ها دیده نشده بود. البته به هیچ وجه غیرممکن نیست که آمریکا نامزد 
جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر، دونالد ترامپ، را 
برای کاخ سفید انتخاب کند. البته با وجود اعلام نتایج برخی نظرسنجی ها به 
نفع ترامپ، نامزد حزب دموکرات، هیلاری کلینتون، هنوز محبوب باقی مانده 
است اما با وقایع تروریستی شانس ترامپ افزایش خواهد یافت. حملاتی مثل 
اتفاقات بروکسل و اورلاندو به ترامپ کمک می کند. بنابراین بسیار محتمل 
است که رشته حوادث تروریســتی اخیر در غرب به ضرر حزب دوموکرات 

تمام شود.
تقریباً در هر کشوری، روندهای سیاسی عمیقاً نگران کننده ای وجود دارد. 
حتی بدون همکاری گروه هایی که حملات را در قالب سازمان هایی مثل داعش 
انجام می دهند، به نظر می رسد تمایل هراس انگیزی نزد کسانی که به صورت 
فردی از نظر سیاســی حرکت های رادیکال انجام می دهند ایجاد شده است؛ 
مثل کسی که در نیس حمله را انجام داد یا تعدادی از شلیک کنندگان به مردم 
در آمریکا و نیز ظاهراً کســی که با نیت سیاسی به قتل جو کاکس، نماینده 

پارلمان انگلســتان، مبادرت ورزید. این جدایی سیاسی تا حدی خطرناک تر 
می شود چون میانه زمین بازی در بسیاری از کشورها به شدت تضعیف شده 
است. وقتی که میانه زمین ناپدید می شود، تمایل زیادی به وجود می آید که 
جریان ها به حاشیه ها و کرانه های رادیکال سوق پیدا کنند. این وضعیت حتی 
اگر به خشونت منتهی نشود، اجماع نظر و تصمیم سازی را بسیاری دشوارتر 
خواهد کرد. به عبارت دیگر، تماماً ممکن است که در باقی مانده سال 2016، 
خط های مشابهی که در نیمه اول سال ظهور و بروز داشتند ادامه پیدا کنند و 

ما شاهد ناراحتی های دوره ای و اتفاقات اغلب خشونت بار باشیم.
بحران های سیاسی ادامه خواهد داشت و این اتفاق پیامدهای غیراصیل 
و اغلب نامطلوبی را برای کشــورها خواهد داشت. برگزیت نمونه ای روشن از 
این اتفاق است و پیروزی ترامپ می تواند مثالی دیگر باشد. البته ما در سال 
آینده نیز انتخابات در فرانسه و آلمان خواهیم بود. هر دوی این کشورها، شاهد 
صعود راست گراهای افراطی بوده اند و حزب نئونازی در آلمان به تدریج قدرت 

زیادی گرفته است.
فصل تابستان زمانی است که داستان های غیرمنتظره به وقوع می پیوندد. 
روســیه ممکن است تصمیم بگیرد که علیه یکی دیگر از همسایگانش وارد 
عمل شــود که این کشورها بیشتر می توانند کشورهایی باشند که عضو ناتو 
نیستند؛ مثل اوکراین و گرجستان یا حتی کشورهای حوزه بالتیک. همچنین 
ما نمی دانیم چین چه واکنشی در قبال تصمیم دادگاه های بین المللی در برابر 
مدعیاتی که مربوط به قلمروی آن است خواهد داشت. در بدترین حالت، حتی 

احتمال درگیری هایی در سطح جنگ اتمی مطرح می شود.
بــا همه این حرف ها باید گفت که در برخــی حوزه ها هم اوضاع بدتر از 
این نخواهد شد. ورود مهاجران به اروپا نسبت به سال قبل کمتر شده است، 
آشفتگی بازار پس از نتایج همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا چندان 
هراسی را برنینگیخته است و با این که احزاب در غرب به سمت قطبی شدن 
بیشتر پیش می روند،  نظرسنجی ها می گویند که در غرب و به ویژه در آمریکا، 
مردم هنوز تشنه حرکت های تندروانه کمتر و استفاده از راه حل های اجماعی 

هستند.  

آیا سال 2016 از این هم بدتر می شود؟
حملات تروریست، رکود اقتصادی و منازعات سیاسی آینده را چندان روشن جلوه نمی دهد

منبعرویترز

پیتر اپز
ستون نویس امور بین الملل و 

جهانی سازی

بحران های سیاسی ادامه 
خواهد داشت و این اتفاق 
پیامدهای غیراصیل و اغلب 
نامطلوبی را برای کشورها 
خواهد داشت. برگزیت 
نمونه ای روشن از این اتفاق 
است و پیروزی ترامپ 
می تواند مثالی دیگر باشد
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جهاننما

بســیار سخت است به کسی که نمی شناسید اعتماد کنید و 
اکنون تعداد کمی باید بهتر از هیلاری کلینتون شــناخته شده 
باشــند. سال ها، هر گفته، اشــاره و مدل موی او مورد توجه قرار 
گرفتــه و هنوز برای رأی دهنده ها چیزی رازآلود در او باقی مانده 
اســت. میلیون ها امريكایی هنوز نمی داننــد که او چگونه عقاید 
خود را پیش خواهد برد؛ کسی که با عضویت در جنبش حقوق 
زنان و نام نویسی در ناسا برای فضانورد شدن به منظور مخالفت 
با سیاست های ضدزن، نشان داده است تا مغز استخوان فمینیست 

است.
وقتی که یک استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد به او گفت 
که آنجا نیاز به زنان بیشــتری ندارد، او خود را به یک ستاره در 
دانشــگاه ییل تبدیل کرد. او نام فامیلی خود را پس از ازدواجش 
حفظ کرد؛ در زمانی که چنین کارهایی معمول نبود. او نشــان 
داد که می تواند درآمدی بیشتر از شوهرش داشته باشد و در عین 

حال، در پختن کیک نیز مهارت خود را ابراز کند. 
اما در مورد هیلاری کلینتون فمینیســت باقی ماندن چندان 
تحقق نیافته است؛ هویت او تغییر شکل یافته اما کمتر از 40 سال 
پیش که در نقطه توجه ملی قرار گرفت، رازآلود نیست. محبوبیت 
او وقتی که در حوزه اجرایی خدمت می کرد بالا رفت اما وقتی که 
وارد کارزار انتخاباتی شد کاهش یافت. هیچ سخنرانی، خاطرات، 
مصاحبه یا فیلم تبلیغاتي او را به مرکز توجهات نکشاند. دشمنانش 
بــه طور هنرمندانــه ای او را به عنوان کســی تعریف کردند که 
نمی تواند خودش را تعریف یا بازتعریف کند. مدیر سابق کارکنان 
کاخ ســفید، او را در قالب بانوی اول امريكا در دو دهه پیش، این 
طور به یاد می آورد که توی صندلی چرمی فرو رفته و کاغذهایی 

جلویش است و او آنها را می خواند؛ یک کار معمولی بدون هیجان 
و لذت که تعریف کردن آن جذابیتی برای کسی ندارد. 

این وضعیت تغییری نکرد وقتی که او کاخ سفید را ترک کرد، 
وارد مجلس سنا شد، به کابینه اوباما رفت و حالا در آخرین مرحله 
انتخابات ریاســت جمهوری باقی مانده است. جمهوری خواهان 
به شــخصیت او لقب »هیلاری برای زندان« داده اند؛ نگاه کردن 
مستقیم به کارهای او به خوبی معنی این حرف را نشان می دهد؛ 
یک زندگی سیاسی عمل گرایانه در خدمت اهداف ایده آلیستی، 
مثل عدالت و فرصت های رشد برای زنان و کودکان. با هر استاندارد 
عینی و منطقی، او کسی است که هر چالش حرفه ای را پشت سر 
گذاشته است؛ از این دادگاه به آن دادگاه، از این اتاق مذاکره به آن 
اتاق. اما برای نظاره گر بیرونی، اجزای کارهای او با هم نمی خواند؛ 
او حامی اشــتغال مادرانی اســت که با بانک داران وال اســتریت 
نشست وبرخاســت می کنند، مدافع خادمان مردم است اما آنها 
خانه هایی اعیانی در واشــنگتن و نیویورک می خرند، ایمیل های 
محرمانه کاری او، آن طور که پلیس فدرال گفته، با بی دقتی بسیار 
وارد سیستم ایمیل های شخصی او شده است. او فمینیستی است 

که از یک شوهر زن باره دفاع می کند.
برنی ســندرز که رقیب او در حزب دموکــرات برای نامزدی 
ریاست جمهوری بود به خوبی هویت کلینتون را تعریف کرده است. 
سندرز می گفت که هیلاری کلینتون کسی نیست که خود ادعا 
می کند. از نظر سندرز، هیلاری ادعا می کند که طرفِ ضعفا است 
اما با آدم های کله گنده می گردد. او می گوید از اشــتغال حمایت 

خواهد کرد اما حامی تجارت آزاد است. 
هیــلاری راندهام کلینتون، بــه گفته یکی از مشــاورانش، 
مشــهورترین زنی در امريكاست که کسی واقعا او را نمی شناسد. 
او در طول ســال ها حلقه کوچکی از افراد مــورد اعتماد خود را 
داشته که کسی نیز به راحتی نمی توانسته به آن راه پیدا کند. برادر 
شــوهر او، راجر کلینتون، می گوید که مدت هاست که کسی به 
دارودسته هیلاری وارد نشده است: »تلاش برای ورود به حلقه او 
مثل سختی مرغ سوخاری و پوره سیب زمینی در برابر یک دیوار 

سیمانی است.«
یکی از کسانی که سال هاست با کلینتون کار می کند می گوید 
هر عکسی که از او بگیرید با عکسی که بعدا خواهید گرفت متفاوت 
است. آدم ها خیلی پیچیده هستند و بسته به اینکه چطور به یک 
موضوع نگاه می کنند حرف هایی می زنند که ممکن است متفاوت 
با حرف بعدی شان باشد. هویت کلینتون می تواند مجموعه ای باشد 
از آنچه که قبلا نشــان داده و البته آنچــه که بعدا اتفاق خواهد 
افتاد؛ وقتی که زوایای جدیدی از کلینتون هویدا می شود می توان 
دریافت که همان ویژگی های قبلی است که بنا به شرایط کمی 
تغییر کرده است. برای کلینتون، وظیفه در فاصله زمانی بین اکنون 
تا ماه نوامبر که انتخابات برگزار می شــود این است که تمام این 

درجستوجویهیلاری
کلینتون؛کسیکهبهسختیمیتوانشناخت

منبعتایم)خلاصهشده(

هیلاری راندهام 
کلینتون، به گفته 

يكی از مشاورانش، 
مشهورترين زنی 
در امريكاست که 
کسی واقعا او را 
نمی شناسد. او 
در طول سال ها 
حلقه کوچكی از 
افراد مورد اعتماد 
خود را داشته که 

کسی نیز به راحتی 
نمی توانسته به آن 

راه پیدا کند

فیلیپ الیوت
و دیوید فن درل

تحلیل گر تایم

مهم ترین اتفاق در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، مسئله مونیکا لوینسکی بود که با بیل رابطه داشت و 
رسوایی بزرگی در سطح ملی و بین المللی درست کرد. هیلاری تلاش کرد به خوبی با این قضیه کنار بیاید.

34203 هزار دلار 
درآمد بیل کلینتون در سال 1992

هزار دلار 
درآمد هیلاری کلینتون در سال 1992
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هیلاری سناتور نیویورک بود و پیش از سخنرانی اش خبر رسید که بیل کلینتون به دلیل یک عارضه ناگهانی قلب به بیمارستان برده شده 
و نياز به جراحی دارد. مشاور از او پرسید که آیا شما به بیمارستان می روید. کلینتون گفت: »دیوانه شده ای؟« مشاور می گوید: »مردم 
منتظر بودند که سخنرانی او را گوش کنند. شوهرش نیز، یکی از همه آنها، درک می کرد.«

چهره ها و زوایای گوناگون شخصیتی خود را در یک چهره پرجذبه 
و قابل باور تجمیع کند.

چهره کلینتون در 21 ســالگی که در حوالی بوستون زندگی 
می کند و در دانشــکده بر ســر هــر چیزی، از پذیــرش تعداد 
سیاه پوستان بیشتر تا مخالفت با قوانین پوشیدن اجباری دامن در 
سالن ناهارخوری، با زنان آسیب پذیر لابی می کند، به روشنی دیده 
می شود. اکنون او در بهار سال های بزرگ سالی خود قرار دارد. از 
طرف نسل دانشجویان جویای تغییری که معترض خشونت های 
دهه 1960 هستند و او را به عنوان نماینده خود انتخاب می کنند، 
برای اولین بار به نقطه توجه ملی تبدیل می شود. روز فارغ التحصیلی 
در دانشــگاه میکروفن را به دست می گیرد و به شدت از سناتور 
ادوارد بروک انتقاد می کند. سال ها بعد خود او نیز سناتور می شود. 
در آن جشــن فارغ التحصیلی او طوری صحبت می کند که این 
روزها دیگر تشخیص داده نمی شود گوینده اش کلینتون بوده است: 
»ما، همه ما، در حال کشف دنیایی هستیم که هیچ کداممان حتی 
آن را درک نمی کنیم و در حال تلاش برای خلق بی اطمینانی در 
آن هستیم. و بنابراین سؤالات ما - سؤالاتمان درباره نهادهایمان، 
درباره دانشگاه هایمان، درباره کلیساهایمان، درباره دولتمان- ادامه 
دارد.« وقتی که سخنرانی او تمام شد کف زدن ها و تشویق حضار 

هفت دقیقه طول کشید.
مجله لایف در همان زمان به موفقیت او اشاره کرد؛ تصویری 
از او با شــلوار راه راه و عینکی با عدسی های ضخیم چاپ شد که 
از قول کلینتون این تیتر در کنارش بود: »اعتراض تلاشــی برای 
ســاختن هویت است«. و حالا، همزادهای او که فعالان جوان در 
سراسر کشور هستند، در جمعیت های میلیون نفری به استقبال 
برنی سندرز می روند. این بار نیز در کارزار انتخاباتی کلینتون، آنها 
با اعتراضشان هویت خود را می سازند و کلینتون به نوعی به یکی از 

نهادهایی تبدیل شده است که باید مورد سؤال قرار بگیرد. 
بعد از دانشــکده حقوق دانشگاه ییل، هیلاری راندهام خود را در 
مقام یکی از دادســتان هایی دید که ریچارد نیکســون را زیر سؤال 
می برند. آنچه بعدا در واقعه واترگیت اتفاق افتاد، بسیاری از دوستان 
و افراد مورد احترام او را شــوکه کرد. او به جای اینکه مثل همه به 
واشنگتن برود، به دنبال نامزدش در دانشکده حقوق، بیل کلینتون، 
به آرکانزاس رفت و به زودی نقش همســر در سایه قدرتمند او را در 
نسلی پر از نوزاد بر عهده گرفت. ازدواج هیلاری با بیل کلینتون بسیار 
پیچیده تر از یک تشکیل خانواده بود و به زودی، این ازدواج به بخشی 
از یک شراکت بین دو نفر با جاه طلبی های زیاد تبدیل شد. همان طور 
که یکی از دوســتان هیلاری در ســال 1974 از او شــنیده، »بیل 

کلینتون یک روز رئيس جمهور ایالات متحده امريكا خواهد شد«.
هیلاری کلینتون به زودی بسیاری از اهالی آرکانزاس را به خود 
جلب کرد؛ زنی که مثل هیپی ها لباس می پوشید، عاشق سیاست 
بود و مثل اهالی غرب میانه صحبت می کرد. وقتی که کلینتون 
در سال 1980، جوان ترین فرماندار ایالت های امريكا شد و فرماندار 
سابق آرکانزاس را در انتخابات شکست داد بسیاری از تحلیل گران 
نقش زیادی در این موفقیت برای همسر او قایل شدند. هیلاری 
شروع به تغییر برخی از ویژگی هاي خود کرد و سؤالات بیشتری 
دربــاره هویت او به وجود آمد. وقتی بیل برای دو ســال دیگر به 
فرمانداری انتخاب شد، هیلاری با داشتن مهارت و تحصیلات مورد 
نیاز، درهای زیادی را به روی خود گشــوده دید. در سال 1992، 

درآمد هیلاری کلینتون 203 هزار و 172 دلار بود؛ در حالی که 
بین کلینتون در سال تنها 34 هزار و 527 دلار به خانه می آورد. 
وقتی که کلینتون در همان سال به کاخ سفید وارد شد، درهای 

بیشتری نیز جلویش باز شدند.
مهم ترین اتفــاق در دوران ریاســت جمهوری بیل کلینتون، 
مسئله مونیکا لوينسکی بود که با کلینتون رابطه داشت و رسوایی 
بزرگی در سطح ملی و بین المللی درست کرد. هیلاری تلاش کرد 
به خوبی با این قضیه کنار بیاید. هیچ تصویری در این مسیر گویاتر 
از روز اول ورود هیــلاری به دادگاه بیل کلینتون نبود؛ او به جای 
اینکه از در پارکینگ وارد دادگاه شود، از در اصلی به داخل رفت، 
برای ده ها خبرنگار با لبخند دست تکان داد و سپس وکلای خود 

را برای حضور در دادگاه ترک کرد. 
همه مشکلات به خوبی حل شد؛ در دوران ریاست جمهوری 
جرج بوش پســر، در ســال 2000 هیلاری یکی از نمایندگان 
ایالت نیویورک در مجلس ســنا شد و هشت سال بعد که اوباما 
به ریاست جمهوری رسید، وزیر امور خارجه او شد. در این دوران 
کلینتون با کســانی جنگیده که شاید جنگ با آنها لازم نبوده یا 
دشمنانی بوده اند که او تصور می کرده دشمن هستند. در تمام این 
سال ها هیلاری راندهام کلینتون، نقش سیاست مداری عمل گرا 
را بــازی می کرد که ممکن بــود حرف هایش با عملش نخواند و 
همین مسئله هویت او را پیچیده تر و شخصیتش را درک نشدنی تر 
می کــرد. اتفاق کوچکی که در ســال 2004 به وســیله یکی از 
مشاورانش بازگو شــده، زوایای شخصیتی او را نشان می  دهد؛ او 
سناتور نیویورک بود و پیش از سخنرانی اش خبر رسید که بیل 
کلینتون به دلیل یک عارضه ناگهانی قلب به بیمارستان برده شده 
و نياز به جراحی دارد. مشاور از او پرسید که آیا شما به بیمارستان 
می روید. کلینتون گفت: »دیوانه شده ای؟« مشاور می گوید: »مردم 
منتظر بودند که ســخنرانی او را گوش کنند. شوهرش نیز، یکی 
از همه آنها، درک می کرد.« مشــاور هیلاری او را دید که رفت و 
وظیفه اش را انجام داد؛ همان طور که این وظیفه را برای ســال ها 
انجام داده بود؛ با حسی از احترام و نوعی سخنرانی که سردرگمی 

ایجاد می کند و حرف ها را می پیچاند. 

تصويری از 
هیلاری با شلوار 
راه راه و عینكی با 

عدسی های ضخیم 
چاپ شد که از قول 
کلینتون اين تیتر 
در کنارش بود: 

»اعتراض تلاشی 
برای ساختن 

هويت است«. و 
حالا، همزادهای 

او که فعالان 
جوان در سراسر 
کشور هستند، 
در جمعیت های 
میلیون نفری به 
استقبال برنی 
سندرز می روند
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جهاننما

سندرزچهمیخواهد؟
برنی سندرز در ســال 1941 در محله بروکلین نیویورک در خانواده ای یهودی متولد شد. پدرش 
از یهودیان مهاجر لهســتانی و مادرش اهل نیویورک بود و آنها بسیاری از بستگانشان را در جریان 
هولوکاســت از دست داده بودند. سندرز در دانشگاه شیکاگو به اتحادیه سوسیالیستی خلق جوان، 
شاخه جوانان حزب سوسیالیست آمریکا پیوست، و به عنوان یک سازمانده دانشجویان برای کنگره 
برابری نژادی و جنبش حقوق مدنی سیاه پوستان آمریکا فعال بود. سندرز در سال 1980 به شهرداری 
برلینگتون ایالت ورمونت، پرجمعیت ترین شهر این ایالت، برگزیده شد و رسما خود را سوسیالیت 
خواند. او در دهه 1980 از منتقدان سرســخت سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در آمریکای 
لاتین بود. در انتخابات امسال، برنی سندرز برنامه داشت که حامیان روبه افزایش خود را در اجلاس 
فیلادلفیا هماهنگ کند و آرایش تازه ای به حزب دموکرات بدهد. اگر او در مقابل مشکلات ایستادگی 
کند و بتواند تغییراتی را که می خواهد به دست بیاورد، می تواند حزب را به سمت چپ حرکت دهد. 
سندرز به تایم می گوید: »من فکر می کنم بر بسیاری از نامزدهای دیگر پیروز خواهیم شد.« با این 

حال، کلینتون تمایل زیادی نشان نداده که بخواهد کوتاه بیاید.
کمترین دســتمزد فدرال، 15 دلار: کلینتون از حداقل دستمزد 12 دلار در ساعت در سطح ملی 

حمایت کرده اما سندرز خواهان دستمزدی با سه دلار بیشتر است.
مرخصی های با حقوق برای خانواده: ســندرز در کنار بسیاری از نمایندگان دموکرات در کنگره، از 
مالیاتی حمایت کرده است که بتواند پاسخ گوی هزینه های 12 هفته مرخصی با حقوق برای خانواده، 
مثل مرخصی زایمان،  باشد؛ در حالی که کلینتون از مرخصی برای خانواده حمایت کرده اما مخالف 

برنامه ای است که موجب افزایش گرفتن مالیات از حقوق های پرداختی باشد. 
مالیات کربن: سندرز در قالب یک برنامه شدید و غلیظ برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، می خواهد که 

نوعی مالیات برای انتشار آلودگي اعمال شود؛ تمهیدی که کلینتون از آن حمایت نمی کند.
کالج های عمومی بدون شهریه: سندرز می خواهد که همه چهار سال آموزش در دانشگاه های عمومی 

رایگان باشد؛ در حالی که کلینتون گفته است کالج هایی »بدون بدهکاری« می خواهد.
مراقبت های پزشکی برای همه: محور اصلی در برنامه سندرز یک سیستم مراقبت های بهداشتی با 
حمایت مالی دولت به سبک کانادا و کشورهای اروپایی است. کلینتون یک برنامه پیش خرید را به 

جریان انداخته است.
گسترده تر کردن انتخابات: سندرز مدت هاست که در حزب دموکرات نقش یک ابرنماینده یا نخبه 
حزبی را بازی می کند؛ کسی که می تواند بر اساس انتخاب خود از یک نامزد حمایت کند. او می خواهد 

که به مستقل ها اجازه داده شود در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات حق رأی داشته باشند.

رقابت های مقدماتی درون حزبی ریاست جمهوری 2016 آمریکا 
به پایان خود می رســد و زمان برای آزمایش برنی سندرز، نامزد دوم 
حزب دموکرات فرا می رسد. سندرز در انتخابات درخشید و حامیان 
زیادی پیــدا کرد اما حالا نوبت کنار رفتن اوســت؛ او باید دوباره به 
ورمونت و روزمرگی خود بازگردد. اما او نمی خواهد این کار را بکند و 
سخنرانی های آتشین خود را ادامه می دهد و می خواهد که برای جدال 
بین کارگران و کارفرمایان، فقرا و ثروتمندان و حمایت بیشتر دولت 
از زندگی مردم تلاش کند. سندرز می خواهد کاری را که شروع کرده 

به پایان برســاند و در سخنرانی های خود می گوید که »روش حزب 
دموکرات برای انتخاب نماینده خود در انتخابات ریاست جمهوری غیر 
موکراتیک است«: »آنها می خواهند قبل از اینکه اولین برگه رأی به 
صندوق ها ریخته شود نتیجه اینکه کدام نامزد باید نماینده دموکرات ها 
باشد مشخص شده باشد.« منظور او از نامزد مشخص شده، هیلاری 
کلینتون است که در انتخابات 3 میلیون رأی بیشتر از او کسب کرده 
چون 271 تن از نماینــدگان حزب دموکرات در ایالت های مختلف 
آمریــکا از هیلاری حمایت کرده بودند و حدود 75 درصد از نخبگان 
حزب حامی کلینتون بوده اند. این حمایت های زیاد از هیلاری کلینتون 
نه به این دلیل بوده که نخبگان حزبی از سندرز بدشان می آمده بلکه 
به دلیل افزایش نگرانی ها از پیروزی دونالد ترامپ،  تصور می کرده اند 

کلینتون بهتر می تواند با او رقابت کند و به او رأی داده اند.
اکنون سندرز دو راه در پیش دارد: او می تواند هواداران خود را که 
بسیاری از آنها تازه واردان به حزب حوزه سیاست هستند به پیوستن 
به بخش بزرگ تر حزب برای کمک کردن به هیلاری کلینتون برای 
شکست دادن دونالد ترامپ ترغیب کند؛ یا اینکه می تواند یاغیگری 
خود را به ســمت یک طغیان کامــل هدایت کند که به تمام کردن 

تلاشش برای بازسازی حزب دموکرات با تصویری بهتر بینجامد. 
ســندرز در یک لحظه تصمیم خود را گرفته است؛ او درگیر یک 
جنگ »شلخته« - به تعبیر خودش- شده تا حزب دموکرات را دوباره 
تعریف کند و نامزد خودش باشــد. او استدلال خواهد کرد که برای 
تغییر در روش های انتخاب نامزد مورد حمایت حزب دموکرات تلاش 
می کند و حتی تغییرات بزرگ تری که در نظر دارد، شــامل حداقل 
دســتمزد 15 دلار،  تحصیلات بدون شــهریه در کالج های عمومی، 
مالیات بیشتر برای ثروت، پوشش بهداشتی با حمایت بودجه دولتی و 
مرخصی زایمان با حقوق است. اگر او نتواند در مسیر خود پیش رود،  

حامیان او ممکن است حزب را رها کنند. 
در رقابت های شهر ایروین، در قلب ایالات اورگان کانتی که به شدت 
به حزب جمهوری خــواه تمایل دارد جمعیتی حدود 10 هزار نفر در 
تجمع حامیان سندرز حاضر شده اند و فریاد می زنند: »برنی یا زن؟« 
سپس شعار می دهند: »هرگز هیلاری« و بعد فحش های زشتی علیه 
هیلاری کلینتون سر می دهند. این وضعیت بوی انقلاب می دهد اما 
اوضاعی است که سندرز آن را هدایت نمی کند. نظرسنجی مشترک 
وال استریت ژورنال و ان بی سی نشان داده است که نزدیک به یک سوم 
حامیان سندرز گفته اند به دلیل اجبار در انتخاب بین کلینتون و ترامپ،  
به کلینتون رأی نخواهند داد. یکی از حامیان 33ســاله سندرز که در 
تجمعات طرفداری از او شــرکت کرده می گوید: »هرچه شما بیشتر 
درباره هیلاری می دانید، بیشتر می فهمید که خدایا، او یک هیولاست.«  
وقتی ســندرز کارزار تبلیغاتی ملی خود را شروع کرد عمدتا در 
نظر مردم به عنوان یک کنجکاوی حضور داشت؛ یک سناتور تنهای 
مستقل که از دفتر خود در واشنگتن به دیگران هشدار می دهد و اغلب 
هم مورد بی اعتنایی واقع می شود. سندرز انتظار نداشت که برنده شود، 

طرفداران سندرز باید چه کنند؟
نامزد سوسیالیست حزب دموکرات کیست و بعد از انتخاب درون حزبی کلینتون چه خواهد کرد؟

فیلیپ الیوت و سم فریزل
تحلیل گر نیوزویک

منبعتایم
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

او می خواست که نکته هایی را اعلام کند و برنامه کاری روبه پیشرفتی 
را به جلو ببرد. اگر او برنامه داشت که یک کارزار انتخاباتی سنتی به 
راه بیندازد باید دفترهای نمایندگی بزرگ تری را اجاره می کرد. سندرز 
در بلندمدت قصد دارد گزارشــگران و حامیان مالــی خود را دوباره 
مطمئن ســازد که رئیس آنها هرگز مسئله ای منفی علیه کلینتون 

مطرح نمی کند. 
جمعیت طرفدار سندرز از تابستان سال گذشته به سرعت زیاد شده 
اســت. او در دنور بیش از 5 هزار حامی پیدا کرد،  در مدیسون ایالت 
ویسکانسین 10 هزار طرفدار داشت، در پرتلند اورگان هم 28 هزار نفر 
از او حمایت کردند. افراد کمی شامل خود سندرز پیش بینی می کردند 
که این همه طرفدار پیدا کند اما او به زودی احساس کرد که در زمین 
بازی ناراضیان از وضعیت موجود گیر افتاده است و هرجا که می رود 
ناراضیان را دور خود جمع می کند. ســخنرانی های او که یک ساعت 
طول می کشد، با تشوق جمعیت که پرچم های کارزار سندرز را بلند 
می کنند روبه رو می شود و خواسته ها از او را افزایش می دهد و نشان 

می دهد که یک جنبش در حال به راه افتادن است. 
در حالی که ســندرز قول داده بود نکته ای منفی درباره کلینتون 
نگوید کلینتون این قول را نداده بود. اولین بحث آنها در نوامبر سال 
گذشته وقتی بود که مجادلات این دو عملی شد. در این بحث بر سر 
محدود کردن حمل و تملک اسلحه، جدال لفظی کلینتون و سندرز 
ظاهر شد. به تدریج، مجادلات بین آن دو بیشتر و بیشتر شد. ماجرای 
ایمیل های هیلاری کلینتــون هم موضع او را تضعیــف کرده بود. 
به تدریج ســندرز دریافت که از جانب حزب کمتر حمایت می شود. 
حزب دموکرات بحث های تلویزیونی سندرز و کلینتون را خیلی کم 
و در ســاعت هایی با بیننده کم و آخر هفته برنامه ریزی کرده بود که 
آشــکارا به نفع کلینتون بود. روش پول جمع کــردن آنها نیز برای 
انتخابات متفاوت بود. کلینتون پول های کلان با مبالغ زیاد را از کانال 
شــخصیت های معروف جمع می کرد اما سندرز از کمک های مالی 

کوچک استفاده می کرد. 
اما به تدریج کار به جایی رسید که سندرز پیشرفت کرد و حتی در 
برخی از ایالت ها از کلینتون نیز پیش افتاد. کسی که بیشتر از همه 

از این مسئله تعجب کرد خود سندرز بود. کارشناسان کارزار تبلیغاتی 
کلینتون ماه ها روي نقاط ضعف ســندرز کار کردند و هرچه بیشتر 
می گذشت آنها بیشتر با هم درگیر می شدند. سندرز به تدریج توانست 
معترضان به وال استریت، کارگران خودروسازی و حامیان دیگری را 
به خود جلب کند. اما تیم کلینتون مطالبی را درباره سوابق نامطلوب 
سندرز به رسانه ها دادند. سندرز می گفت: »بسیاری از این نشت اخبار 
که به روزنامه ها وارد شده دروغ و تحریف است.« کار به جایی کشید 
که از بهار امسال،  دو نامزد اصلی حزب دموکرات دیگر پیروزی رقیب 
را بــه یکدیگر تبریک نمی گفتند. هیچ یک از این اتفاقات در خلأ رخ 
نداد؛ رأی دهندگان به اتفاقات توجه نشان می دادند و طی یک سالی 
که وضعیت به کام حاشیه نشین ها و علیه افراد داخل گود بود، سندرز 
توانست هیزم کافی برای  تنور خود جمع کند و هیچ وقت حتی بعد 
از 25 ســالی که در واشنگتن زندگی می کرد لباس رسمی تاکسیدو 

نپوشید.
با همه این حرف ها کلینتون نامزد اصلی حزب دموکرات خواهد 
شد و سندرز باید از انتخابات ریاست جمهوری کنار رود. احتمال ندارد 
که سندرز یک رهبر معنوی باقی بماند. وقتی که حزب جمهوری خواه 
در ســال 2009 در قالب تی پارتی ظاهر شــد، کسی تصور نمی کرد 
که حزب به ســمت دونالد ترامپ بچرخد. در آینده به احتمال زیاد 
برای سندرز هم همین اتفاق رخ خواهد داد. هوارد دین، نامزد حزب 
دموکرات که در سال 2004 به دلیل فشارهای حزبی عرصه را به جان 
کری باخت، می گوید: »برای سندرز خیلی مهم است که دنده هایش 
را عوض کند؛ کاری که انجام دادنش خیلی سخت است و من آن را 

انجام داده ام.« 
سندرز در نهایت باید به نحوي روی خواسته هایش پا بگذارد و از 
نامزد رســمی حزب دموكرات طرفداری کند. اما باید طوری این کار 
را بکند که طرفدارانش ریزش نکنند و مسائلی که در طول انتخابات 
مطرح کرده نابود نشــوند. اما کلینتون خیلی در قبال این وضعیت و 
خواسته های سندرز همدلی نشــان نمی دهد. اگر مسائل به دلخواه 
سندرز پیش نرود طرفدارانش از او خواهند خواست که قدرت خودش 

را نشان بدهد. 

در حالی که سندرز 
قول داده بود نكته ای 
منفی درباره کلینتون 
نگويد کلینتون اين 

قول را نداده بود. اولین 
بحث آنها در نوامبر 

سال گذشته وقتی بود 
که مجادلات اين دو 

عملی شد. در اين بحث 
بر سر محدود کردن 
حمل و تملک اسلحه، 
جدال لفظی کلینتون و 

سندرز ظاهر شد

اکنون سندرز دو راه در 
پیش دارد: او می تواند 
هواداران خود را که بسیاری 
از آنها تازه واردان به حزب 
حوزه سیاست هستند به 
پیوستن به بخش بزرگ تر 
حزب برای کمک کردن 
به هیلاری کلینتون برای 
شکست دادن دونالد 
ترامپ ترغیب کند؛ یا اینکه 
می تواند یاغیگری خود را 
به سمت یک طغیان کامل 
هدایت کند
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جهاننما

دست کشیدن از صورت های خندان؟
ایموجی ها و گیف ها به ابزارهاي شرکتی و کالاهایی برای فروش تبدیل شده اند

شرکت اپل در کنفرانس سالانه توسعه دهندگان سراسر 
جهان که بــرای نمایش فناوری های نو برگزار می کند 
اعلام کرده است که یک سری ابزار ویژه پیامک به زودی 

برای گوشی های آیفون عرضه خواهد شد. 
کریگ فدریگی، معاون ارشــد رئیــس اپل در امور 
مهندسی نرم افزار، می گوید: »می دانید، گاهی شما یک 
پیام کامل را می نویسید و سرآخر می فهمید که تماما 
بدون استفاده از ایموجی بوده است. بنابراین ما راه حلی 
فراهــم کرده ايم؛ وقتی که شــما روی دکمه ایموجی 
می زنید، ما آنجا همه کلماتی را که می شــود به شکل 
ایموجی بیان کرد آشکار می کنیم و شما می توانید فقط 

روی ایموجی ها بزنید، بزنید، بزنید، و پیامتان را به صورت تصویری بفرستید.«
روی صفحه نمایش پشت سر آقای فدریگی، یک پیام شبیه سازی شده در حال نوشته 
شدن بود: کلمه »بسکتبال« به صورت یک تصویر کارتونی کوچک سیاه و نارنجی از توپ 
آن درآمده بود. »پیتزا« به صورت یک قطاع از پپرونی بود. »فیلم« به صورت یک دوربین 
فیلم برداری قدیمی مدرســه درآمده بود. فدریگی با طنز می گفت: »بچه های فردا زبان 

انگلیسی را نخواهند فهمید.« 
اما ایموجی های جدید شرکت اپل به نظر می رسد که نوع جدید از مهارت را به دنبال 
خود خواهند داشت؛ خلق شکل های شگفت انگیز و فیگوراتیو از بیان های انفرادی که خارج 
از ابزارهای دیجیتالی هســتند و دستگاه های روزمره ما را شلوغ می کنند. در روند تحت 
فشار بسیاری از واحدهای فرهنگی ـ ایموجی  و شکل های بیش  از اندازه فعال آنها و نیز 
گیف ها ـ شرکت های حوزه فناوری، برندهای شرکتی و ستاره های شبکه های اجتماعی 
کارآفرینی می توانند جهان خلاقی را که در اطراف خود به وجود آورده اند با خطر نابودی 
مواجه کنند. لوک استارک، که در زمینه ارتباطات دیجیتال و روان شناسی مطالعه می کند، 
می گوید: »یک کش وقوس پیوسته بین مردمی که روش های جدید بیان آنلاین خود را 
پیدا می کنند و شرکت هایی که تلاش می کنند از این بیان ها پول دربیاورند وجود دارد.« 
ایموجی در قالب نیروهای فرهنگی درون و بین آنها وجود دارد؛ شــکل هایی به صورت 
چیپس یا شیرینی های رنگی که جعبه ابزار مدرن احساسات هستند. این شکل ها در حال 
گسترش هم هستند؛ اخیرا، کنسرسیوم یونی کد که بدنه استانداردسازی ایموجی ها است، 
72 ایموجی جدید ارائه کرده که زیر انگشتان ما قرار گرفته  و شامل یک قلب سیاه، یک 
گل پژمرده و یک زن باردار است. ایموجی ها در قالب علامت های رنگی که در پیجرهای 

ژاپنی بارگذاری شــده  بودند در دهه 1990 کار خود را شــروع کردند. وقتی که آنها در 
چندین سال قبل برای اولین بار به ابزارهای آمریکایی مهاجرت کردند، کشف ایموجی مثل 
باز شدن یک کیف مسروقه از یک شهروند ژاپنی بود؛ صورت های خندان، بله، اما همچنین 
دسته ای غذاهای ژاپنی )یک قطعه ساشیمی، یک کیک ماهی، یک بطری ساکی( و کوهی 

از تصاویر غیرقابل ترجمه.
اما ایموجی ها به زودی معنی های جدیدی پیدا کردند چراکه راه خود را به کشورها و 
خرده فرهنگ هــای تازه باز کردند. در یک اتاق چت گروهی، اضافه کردن ایموجی مانند 
چسباندن پوستر به دیوارهای یک کلوپ مجازی بود. بسیاری از احساسات از طریق این 
ایموجی ها زنده تر می شد. یک ایموجی که به خوبی انتخاب می شد می توانست حالتی را 
القا کند که مد روز بود؛ مثل دهه 1980 که آخرین نمای فیلم های ســینمایی در قالب 

دوربین ثابت می ماند.
اگــر ایموجی ها به طور بصری بیان ما را تقویــت می کردند، گیف ها آنها را متحرک 
کردند. این هنر متکی به شناسایی مناسب ترین قطعات رسانه ای مشهور ـ فیلم، برنامه های 
تلویزیونی یا ویدئوهای آماتوری ـ و دســتکاری آنها و افزودن نوشته به آنهاست. بهترین 
گیف هــا که به کار واکنش در موقعیت های گوناگون می آیند برای تزریق بیان انســانی 
در مکالمات آنلاین استفاده می شــوند؛ این ابزارها هم برای بیان احساس مشترک و از 
نظر تصویری شگفت انگیز مناسب است.  با اقبال به ایموجی و گیف، شرکت های زیادی 
مثل توئیتر دست به کار ارائه ابزارهایی برای مخاطبان خود شده اند تا بتوانند ایموجی ها و 
گیف های خاص خود را بسازند یا اینکه دایره تنوع آنها را بزرگ تر كنند. حالا ایموجی ها و 
گیف های گوناگونی حتی از ستارگانی مثل اپرا وینفری نیز در ابزارهای ارتباطی وارد شده 
است. شرکتی مثل توئیتر یک صفحه کلید گیف به راه انداخته که با زدن روی هر گیف، 
به جای تایپ کردن، احساســاتی مثل »بله«،  »موافقم«، »دوست داریم« و غیره را بیان 
می کند. شرکت فیس بوک نیز وارد این کار شده و چنین صفحه کلیدی را ارائه کرده است. 
کار به جایی رسیده که برای شرکت در این فرهنگ عامه و استفاده از ابزارهایی که مردم 
با آن احساسات خود را بیان می کنند، ایموجی ها و گیف های خاصی به فروش می رسد 
و ایــن ابزار به کالاهایی برای پول درآوردن شــرکت های ارتباطی و فناوری و تولیداتی 
شرکتی تبدیل شده است. خریدن چنین ایموجی و گیف هایی به معنی دادن قدرت به 
شرکت های حوزه فناوری است برای شکل دادن به بیان های خلاقانه به روش هایی که با 
آن پولدارتر می شوند. حالا کارشناسان شرکت هایی مثل توئیتر روی این امر کار می کنند 
که کاربرانشان از چه ایموجی هایی بیشتر استفاده می کنند تا ایموجی های مورد علاقه ای 

برای فروش به آنها عرضه کنند. 

آماندا هِس
گزارشگر حوزه هنر و طراحی

منبعنیویورکتایمز
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ما بیش ازپیش به ســامانه مکان یابی جهانی یا همان جی پی اس 
برای رفتن از نقطه آ به نقطه ب وابسته می شویم. اما اگر این سامانه 
درست کار نکند و ما را به بیراهه بکشاند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در 
یکی از صبح های مارس 2011، آلبرت کرتین و همســرش،  ریتا،  در 
حال مســافرت کردن برای یک نمایش تجاری به سمت لاس وگاس 
در آمریکا بودند و برای رانندگی و یافتن مسیر از جی پی اس استفاده 
می کردند. آن دو یکدیگر را از دوران دبیرستان می شناختند و در 38 
ســال اخیر خیلی کم از هم جا مانده بودند. چند روز پیش از سفر، 
آلبرت برای خودروی شورولت خود یک دستگاه جی پی اس خریده بود 
اما از آن استفاده نکرده بودند. آنها در بخشی از مسیر در نوادا تصمیم 
گرفتند که جی پی اس را به کار بیندازند و این ســامانه آنها را به یک 
جاده متروک هدایت کرد و بعد از گذشتن از یک شهر متروکه و خالی 
از سکنه، به یک سه راهی رسیدند و مشکلاتشان آغاز شد. در تاریکی 
آنها وارد صحرا شــدند و جی پی اس آنها را با سمت یک جاده هدایت 

کرد که سربالایی بود و در انتهای آن یک دره سنگی قرار داشت. 
چند روز که گذشــت،  خانواده و دوستان آلبرت و ریتا نگران آنها 
شدند و در نهایت،  ســه هفته بعد، پلیس آنها را پیدا کرد که بسیار 
دیر بود. چنین اتفاقی برای برخی از مکان ها در آمریکا رایج اســت؛ 
جاهایــی مثل دره مرگ در پارک ملی کالیفرنیــا که اهالی آنجا به 
آن لقــب »مرگ با جی پی اس« داده بودند. دره مرگ نشــان دهنده 
این اســت که اتکا به جی پی اس برای رانندگی می تواند عملی بسیار 
خطرناک باشد؛ در تابستان سال 2009، آلیشیا سانچز، پرستاری که 
با کودک شش ساله اش از پارک ملی عبور می کرد، با استفاده از راهی 
که جی پی اس به او نشــان داده بود از مسیر منحرف شده بود و 20 
مایل در بیابانی وارد شــده بود که به طوفان شن برخورد. یک هفته 
بعد، یک مامور نجات او را در وضعیتی نزدیک به مرگ یافته بود،  در 
حالی که ماشین جیپش زیر شن ها دفن شده بود. او در یک گزارش 

که از ماموریتش ارائه کرد نوشت که پرستار وقتی که او را به روی 
بازوهایش افتاد و بی هوش شد. کودک شش ساله او مرده بود. 

بســیاری از مرگ هایــی که براثر جی پــی اس اتفاق 
می افتند شامل مرگ های آنی و در بسیاری موارد حتی 
جراحت های سختی نیز نمی شوند. تقصیر کسانی که با 

جی پی اس کار می کنند این است که عادت می کنند به 
دستورهاي پشت ســر همِ دور زدن به چپ و راست 
اطمینان کنند و ناگهان خود را در وضعیت مرگ آوری 
می بینند. مثلا یک گروه گردشگر ژاپنی که در استرالیا 

به جای رســیدن به یک جزیره از راه یک پل، به 
اقیانوس آرام پرت شده بودند. یا مردی که 
خودروی بی ام دابلیویش در روســتایي در 
یورکشــایر به درون دره پرتاب شده بود. 

يا زنی که در واشــنگتن خودروی خود را 
درون یک دریاچه انداخته بود؛ در حالی که 

جی پی اس به او می گفت آنجا یک جاده است. 
بسیاری از گردشــگران یا ناآشنایانی که به یک مکان ناشناخته 
می روند به راحتی می توانند ببیننــد که جی پی اس به آنها در یافتن 
مسیر خیلی خوب کمک می کند تا جایی که روی کاغذ هیچ وقت گم 
نمی شوند. اما در عمل، می بینیم که بسیاری از افراد با همین سامانه 
گم می شوند و جی پی اس مسیر آنها را منحرف می کند و حتی زندگی 

آنها را به خطر می اندازد. 
از سال 1948، تحقیقات بر سر اینکه موش ها چطور مسیر خود 
را تشخیص می دهند شروع شده و در طی دهه ها مطالعات بسیاری 
درباره اینکه انســان ها چطور مســیریابی می کنند انجام شده است. 
مطالعه روی رانندگان تاکسی در لندن هم شامل همین موضوع است 
و اخیرا دانشمندان دریافته اند که استفاده زیاد از جی پی اس و اتکای 
زیاد به آن، باعث تغییر در ماده خاکستری مغز می شود و عادت های 
تصمیم گیری انسان ها را عوض می کند. مطالعاتی که در ژاپن،  روی 
سه گروه از پیاده های دارای نقشه کاغذی،  دارای جی پی اس و بدون 
هیچ نقشه انجام شد، نشان داد که افرادی که از جی پی اس استفاده 
می کنند کمترین مهارت را در یافتن مسیر دارند و وقتی که به مقصد 
می رسند کمتر از دو گروه دیگر،  راه را در حافظه خود دارند. به عبارت 
دیگر، اســتفاده از جی پی اس باعث شده است که افراد در مسیریابی 
بسیار تنبل شــوند. از همان اولین تلاش ها برای درک مسیریابی و 
استفاده از نقشه در میان انسان ها، این طور فهمیده شد که انسان ها 
می توانند از نوعی دیگر از نقشه که »نقشه شناختی« است نیز استفاده 
کنند. اما مشکل اینجاســت که استفاده از جی پی  اس توانایی آنها را 
در نقشه خوانی شناختی کاهش می دهد. تحقیق دیگری در دانشگاه 
کرنل نیز نشان داده است که جی پی اس باعث می شود افراد با محیط 
درگیری کمتری داشته باشند و بسیاری از نیاز آنها به ابراز 

توجه به اطراف از بین برود.

مرگ با جی پی اس
آیا سامانه مكان یابی جهانی مغزهای ما را تغییر می دهد؟

منبعگاردین

گرگ میلنر
روزنامه نگار حوزه علم و طبیعت

استفاده از جی پی اس باعث شده است که افراد در مسیریابی بسیار تنبل شوند. از همان اولین تلاش ها برای درک مسیریابی و استفاده از 
نقشه در میان انسان ها، این طور فهمیده شد که انسان ها می توانند از نوعی دیگر از نقشه که »نقشه شناختی« است نیز استفاده کنند. اما مشکل 
اینجاست که استفاده از جی پی  اس توانایی آنها را در نقشه خوانی شناختی کاهش می دهد.

کتاب »نوک سوزن: چطور 
جی پی اس دنیای ما را تغییر 
می دهد« نوشته گرگ میلنر
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جهاننما

به نظر می رسد که ما نوعی آشفتگی در اقتصاد را روی کره 
زمین به وجود آورده ایم. آیا می توانیم در فضا در اقتصاد 
بهتر عمل کنیم؟ فضا آخرین ســرحداتی بود که زمانی 
زمین نبرد بین مجتمع های نظامی- صنعتی ابرقدرت ها 
بود چراکه جنگ سرد بالای سرهای ما ادامه داشت. اما 
فضا که به سرعت جهانی شده و دموکراتیک شده است 
درهای خود را به روی دیگر کشورها و شرکت های بخش 

خصوصی باز کرده است. 
در ســال 2013، حدود 40 کشــور در مجموع 64 
میلیارد دلار را برای فعالیت های فضایی هزینه کردند که 
طبق آخرین آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 
امريكا، چین،  روسیه و هند در رأس آنها قرار داشته اند. نسل جدیدی از کارآفرینان فضایی 
شامل الون ماسک، مدیرعامل شرکت تسلا موتورز، و جف بزوس، مدیرعامل شرکت آمازون، 
نیز ظهور کرده اند و قول داده اند که اقتصاد مسافرت های فضایی را تغییر شکل بدهند. بیش 

از 50 اپراتور مخابرات ماهواره ای نیز بازار بیش ازپیش متحول شونده ای را فراهم کرده اند. 
راپرت پیرس، مدیر اجرایی شرکت اینمارسَت، یکی از بزرگ ترین اپراتورهای ماهواره ای، 
می گوید که صنایع ماهواره در حال تغییر شکل هستند: »ما شاهد تغییر فوق العاده ای در 
نوآوری های فضایی هســتیم. ما در دنیایی از ارتباطات فراگیر زندگی می کنیم.« به لطف 
انقلاب داده ها، تقاضا برای ارتباطات ماهواره ای به سرعت گسترش می یابد. پیش بینی شده 
اســت تا پنج سال آینده که »اینترنت اشیا« به یک واقعیت تبدیل می شود تعداد وسایل 
متصل به یکدیگر از 5 میلیارد به 20 میلیارد برسد. خودروهای بدون راننده می تواند افزایشی 
در تقاضا برای خدمات مکان یابی جغرافیایی را افزایش دهد. بخش عرضه صنعت ماهواره 
به همان سرعت که ماهواره ها کوچک تر، ارزان تر و پیچیده تر می شوند،  در حال دگردیسی 
است.  یکی از شرکت هایی که از مزیت فرصت های به دست آمده در صنعت ماهواره استفاده 
کرده، شرکت »پلنِت« است که یک استارت آپ امريكایی است. این شرکت فوج فوج ماهواره  
کوچکی را به فضا می فرستد که دارای دوربین هایی است که می تواند تصاویری تقریبا فوری 
از زمین بگیرد. این تصاویر به کارشناسان محیط زیست کمک می کند تا جنگل زدایی را 
رصد کنند یا به مدیران صندوق های سرمایه گذاری کمک می کند که اوراق قرضه مربوط 
به کشت غلات را تحت نظر داشته باشند. رابی شینگلر، یکی از دو بنیان گذار شرکت پلنت 
می گوید: »ما این نکته را دریافته ایم که انقلابی در جهانی فعالیت کردن به وجود آمده است؛ 

جایی که ما می توانیم به داده های تصویری در زمان واقعی دسترسی داشته باشیم.«

این فعالیت های »جریان به ســمت پایین« که عمدتا به وســیله شرکت های بخش 
خصوصی انجام می شود، به خوبی توسط خود آنها رونق پیدا کرده است. اما فعالیت هایی که 
»جریان به سمت بالا« هستند هنوز عمدتا در قرق نهادهای ملی و بین المللی اند. چه کسی 
باید بر این منابع فرازمینی نظارت داشته باشد و آنها را مدیریت کند؟ ما چطور باید به تامین 
مالی زیرساخت هایی مثل ایستگاه بین المللی فضایی که توسعه اش حدود 100 میلیارد دلار 
هزینه در بر دارد بپردازیم؟ چه کسی حق دارد که از حفاری معدنی در سیارات ديگر سود 

ببرد یا برای آن مالیات بپردازد؟
برای برانگیختن فکرهای بکر، سازمان ملی فضایی امريكا )ناسا( اقتصاددانانی شامل اریک 
ماسکین،  برنده جایزه نوبل، و ماریانا مازوکاتو را با این چالش مواجه کرده که توسعه اقتصادی 
را در مدار پایینی زمین یا »فضای تجاری شده« ارزیابی کنند. ارزیابی آنها در هفته های اخیر 

منتشر شده است. 
پرســش اساسی این است که بخش عمومی چطور می تواند بهترین تعامل را با بخش 
خصوصی داشته باشــد. در سال 2011، ناسا مرکز علوم پیشرفته فضایی را تاسیس کرد 
تــا نهادهای عمومی و بنگاه های تجاری را ترغیب کند از ایســتگاه بین المللی فضایی به 
عنوان یک محل انجام نوآوری اســتفاده کنند. اقتصاددانان ایده های خوب گوناگونی برای 
این امر دارند. ساختمان های داده کاملی می تواند برای ثبت تحقیقات فضایی درست شود. 
سازمان های به هوشِ بیمه گر می توانند به شرکت های استارت آپی که به سختی سرمایه به 
دست آورده اند کمک کنند. شرکت های بیوفناوری می توانند جذابیت هایی را در فضا برای 

بهره بردن از محیط جاذب در اندازه های میکرو پیدا کنند. 
اما بر اســاس آنچه که اکثر همکاران ناسا در این پروژه می گویند، به نظر می رسد که 
اقتصاد فضایی در نهایت مثل اقتصادی شود که در زمین ایجاد شده؛ جایی که بخش عمومی 
در مضيقه مالی اسیر بخش خصوصی باقی بماند. نگرانی این است که هزینه های زیرساختی 
به صورت عمومی انجام شود اما سودها عاید بخش های خاصی شود. معمولا در فناوری ها و 
بخش ها این اتفاق می افتد که دولت ها از یک صنعت حمایت می کنند و وقتی که آن بخش 
به شکوفایی می رسد و سودده می شود این صنایع خصوصی می شوند و مزایا و منفعتش به 

جیب اشخاص خاصی می رود. 
این کار یک اتفاق خجالت آور است. ناسا با در نظر گرفتن تاریخ خارق العاده دست یافتن 
به اهدافش، یکی از نهادهای بخش عمومی اســت که باید این امکان را داشــته باشد که 
رویاهای بزرگ ببيند و بودجه زیادی نیز برای تلاش های تحقیقاتی اش در اختیار داشــته 
باشد. این کار می تواند روح اکتشاف فضایی را بسیار پررنگ تر از طراحی های اقتصادی زنده 

نگه دارد. 

اقتصاد فضایی با بخش خصوصی یا عمومی؟
ناسا می تواند نقش بزرگی در شكل گیری بخش خصوصی در صنایع فرازمینی بازی کند

جان ترونهیل
گزارشگر صنعت فضایی

منبعفایننشیالتایمز
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اقتصاد فضایی با بخش خصوصی یا عمومی؟
ناسا می تواند نقش بزرگی در شكل گیری بخش خصوصی در صنایع فرازمینی بازی کند

معمولا دامپروران از خود نمی پرسند که آیا گاوها دریازده 
می شوند یا نه اما این سؤال وقتی پیش می آید که یک گروه 
از کارشناسان در شهر روتردام هلند بخواهند یک دامداری 
را روی دریــا بنا کنند. مینکه وان وینگردن، کارشــناس 
شرکت بلاندون، شرکتی که درگیر کسب وکارهای مشابه از 
این دامداری روی آب تا یک هتل لوکس شناور بر آب است، می گوید: »گاوها اینجا نخواهند 
بود. من از شهری می آیم که معمول است گاوها را با قایق هایی از یک نقطه به نقطه دیگری 
جابه جا کنند. دامداری شناوری نیز که شرکت روی آن کار می کند خیلی ثابت روی آب 
حرکت خواهد کرد؛ مثل وقتی که شما با کشتی های کروز سفر می کنيد. در آنها دریازده 
نمی شوید.« پروژه دامداری روی آب بلاندون 2.5 میلیون یورو هزینه دارد و بناست که در 
هزار و 200 متر مربع زمین شناور بر آب 40 گاو را در خود جای دهد و روزانه هزار لیتر شیر 
تولید کند که در طبقه زیر جایی که گاوها قرار دارند پاستوریزه و به صورت ماست فراوری 
شوند. ساختمان این دامداری از سیمان ساخته خواهد شد و ستون های فولادی دارد. غذای 
دام با ربات ها به آنها داده خواهد شد و فضولاتشان نیز به صورت خودکار جمع آوری خواهد 
شد. گاوها برای شیردوشی به محل مخصوص می روند و دوباره به جایی می روند که مطابق با 
طبیعت دلخواه آنها ساخته شده است. همچنین فضولات برای گلخانه این دامداری مناسب 
است و غذای دام ها نیز از همین گلخانه تامین خواهد شد. این پروژه طوری طراحی شده که 

به صورت یک سیستم چرخه ای خودکفا باشد. 
سرمایه گذاران روی این پروژه امیدوارند که ساخت دامداری شناور را از پاییز امسال شروع 
کنند و گفته اند که این نوع »سیستم با چرخه بسته« یک الگو برای تامین خوراک جهان 
شهری شده و شهرهایی خواهد بود که پرجمعیت هستند. وینگردن می گوید: »جمعیت 
جهان در حال افزایش است و بیشتر شهرهای درون دلتاها به دلیل استفاده بیشتر و بیشتر 
از بتون در حال غرق شدن هستند. شوهر من چندی پیش به نیویورک سفر کرده بود و 
دیده بود که طی طوفان سندی قفسه فروشگاه های این شهر خالی شده بودند و نیویورک 
تنها برای دو روز غذا داشت. این بود که او فکر کرد باید راه دیگری پیدا کند و یک ایده به 

ذهنش رسید: چرا نباید دامداری های شناور بر آب بسازیم؟«
برای کارآفرینی که در کار ساختن پایانه کشتی های کروز، باشگاه شبانه و هتل پنج ستاره 
شناور بر آب است، ایده ساخت دامداری روی آب خیلی عجیب نیست. او این دامداری را با 

همکاری گروهی از محققان می سازد و قصد دارد که ساکنان شهر،  یک گروه نوآور در زمینه 
تولید لبنیات و بندر روتردام را برای ساخت پروژه به هم متصل کند. این گروه ها پول نقد 
مورد نیاز را جمع آوری و تلاش می کنند که با مجوز شورای روتردام این کار را شروع کنند. 
یوهان بوسمن که یکی از دو بنیان گذار شرکت فعال در ساخت دامداری، رستوران و بازار 
در روتردام است،  می گوید: »دنیا رشد خواهد کرد و مردم بیشتر و بیشتری در شهرهایی 
که دلتاها واقع می شوند زندگی خواهند کرد. گسترش شهرها نیاز به مناطق غیرساخته شده 
و فضای سبز برای مناطق مسکونی دارد بنابراین فضای کمی برای تولید سنتی غذا وجود 
خواهد داشــت. پیامد منطقی این است که ما برای تولید غذای تازه به آب ها نظر داشته 
باشیم.« بوسمن می گوید: »در هلند، غذای تازه در دسترس است و ما شهرهای خیلی بزرگ 
نداریــم اما میزان زیادی تخصص در دامداری و دریانوری داریم. ما در حال ترکیب این دو 
بخش با هم هستیم تا سعی کنیم یک دامداری نوآورانه برای تولید محصولات لبنی تازه 
بسازیم و با این کار، شهر را مسکونی تر کنیم.« او قبول دارد که این کار چالش برانگیز است: 
»کار کردن با گاوها به شدت سخت است. آنها حیوانات بزرگی هستند و مقررات زیادی در 
موردشــان وجود دارد. ما همچنین یک شناور داریم که روی آن مرغ ها تخم می گذارند و 

گلخانه هم در این مجموعه وجود دارد.« 
این دامداری شــناور به طوری ساخته شــده که اگر هر 40 گاو 800 کیلویی در یک 
طرف آن جمع شوند باز هم مشکلی برای ایستایی شناور پیش نیاید. همچنین درخت های 
مصنوعی سایه مورد نیاز گاوها را ایجاد می کنند و سلول های خورشیدی برق مورد نیاز را 

تامین می کند. 
دولت هلند نیز از سازندگان دامداری شناور دعوت کرده بود که در ماه مه یک ملاقات 
غیررسمی با وزرای کشاورزی اتحادیه اروپا داشته باشند که بخشی از سلسله کنفرانس های 
ریاســت اتحادیه اروپا بود. در سال 2009 یک دامداری شناور مشابه که در اروپا پیشنهاد 
شده بود با مخالفت عمومی مواجه شد اما شورای شهر روتردام به پروژه دامداری اخیر نگاه 
مثبت تر داشته است. معاون شهردار روتردام از این پروژه استقبال کرده و گفته که یک نمونه 
از نوآوری با یک چرخه اقتصادی است که به طور قطع می تواند در دیگر شهرهای جهان،  
به طور مثال در بنگلادش، جایی که ساختمان ها در دلتا می تواند راه حلی برای جلوگیری از 
سیل باشد، نیز مورد استفاده قرار بگیرد. در حال حاضر، سازمان های حافظ محیط زیست 

نیز پروژه را تحت نظر دارند تا خروجی های آن مخرب نباشد. 

دامداری خودکفای شناور بر آب
پروژه تولید روزانه هزار لیتر شیر با 2.5 میلیون یورو؛ آیا گاوها دریازده می شوند؟

منبعگاردین

سنای بزتاز
خبرنگار آزاد در هلند

پروژه دامداری روی آب بلاندون 2.5 میلیون یورو هزینه دارد و بناست که در هزار و 200 متر مربع زمین 
شناور بر آب 40 گاو را در خود جای دهد و روزانه هزار لیتر شیر تولید کند که در طبقه زیر جایی که گاوها 
قرار دارند پاستوریزه و به صورت ماست فراوری شوند.
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جهاننما

پیوند اعضا جان افراد را نشان می دهد. کسانی که در آخرین مرحله 
بیماری کلیه هستند و کلیه شــان را پیوند می دهند تمایل دارند که 
طولانی تر از آنهایی عمر کنند که دیالیز را تحمل می کنند. یک کلیه که 
از یک بدن زنده اهدا می شــود،  به طور میانگین، از 12 تا 20 سال کار 
می کند و در مقام مقایسه، کلیه ای که از یک جسد تصادف کرده پیوند 

زده می شود بین 8 تا 12 سال عمر می کند. 
اما کمبودی در تعداد اعضا وجود دارد. در ایالات متحده امريكا، تعداد 
اعضای فهرست انتظار صرفا برای کلیه در حدود 100 هزار نفر است. این 
منتظران پیوند قسمت اعظم 120 هزار نفری را تشکیل می دهند که 
منتظر اهدای عضو هستند. نیاز به کلیه یک پرسش را به وجود آورده 

است؛ آیا خرید و فروش اعضا یک راه حل است؟
از سال 1988، تقریبا از هر چهار کلیه برای پیوند سه کلیه از اهدای 
اعضای افراد تصادف کرده تامین شــده است و بقیه نیز از اهدای عضو 
افراد به اعضای خانواده، معشــوق یا حتی یک غریبه به دســت آمده 
اســت. در امريكا، اهدای افراد زنده کاملا ایمن به نظر می رسد. اخیرا 
یک مطالعه نشان داده است که اهداکنندگان کلیه تنها با کمی ریسک 
مطلق بیشتری از افراد سالمی که کلیه اهدا نمی کنند مواجه می شوند. 
برای کمبود کلیه در امريكا چه می شود کرد؟ یک راه این است که 
مثل اســپانیا میزان اهدای کلیه را بالاتر برد؛ در این کشور میزان اهدا 
بالاتر از هر کشور دیگری در جهان است. برای این کار، باید میزان اهدای 
عضو در مرگ های ناشی از تصادف را بالاتر برد که در امريكا این کار باید 
هنگام گرفتن گواهی نامه رانندگی انجام شود. متاسفانه باید گفت که در 
امريكا، بالا بردن موارد اهدا توسط متوفیان تصادف باعث نخواهد شد که 
کمبود عضو از بین برود. بنابراین برخی از پزشکان، وکلا و کارشناسان 
اخلاقی پزشکی پیشنهاد داده اند که بازاری نظارت شده برای »اهدا«ي 
کلیه توسط اشخاص زنده، شکل بگیرد. مطمئنا افراد زیادی هستند که 

بخواهند کلیه خود را بفروشند و برای آن نرخ تعیین کنند.
خرید و فروش کلیه نه تنها در هنجارهای بین المللی ممنوع شده 

بلکه قوانین امريكا را نیز زیر سؤال می برد. تنها کشوری که در آن بازار 
قانونی کلیه وجود دارد ایران اســت. اما مدافعــان بازار اصرار دارند که 
ممنوعیت قانونی تجارت کلیه یک اشتباه خطرناک است. آیا مدافعان 
راست می گویند؟ پاسخ تا حدی به استدلال های اخلاقی وابسته است. 
در شــکل گیری این استدلال ها،  مهم است که کدام یک از دو وضعیت 

کاملا ناممکن در نظر گرفته شود.
در یک وضعیت که توســط مخالفان بازار اتخاذ شده، این مسئله 
مطرح است که فروش عضو داخلی بدن همیشه نادرست است. شاید 
شناخته شده ترین مدافع این زاویه نگاه، فیلسوف قرن هجدهمی، امانوئل 
کانت،  است. این فیلسوف همیشه مخالف کارهایی بود که شأن انسانی 
را زیر سؤال می برد. از نظر کانت پیام چنین کاری این است که فروشنده 
برای بدن خود قیمت کمی قايل است. اما می توان گفت که همیشه این 
مسئله درست نیســت و در مورد فروش کلیه، یک کلیه مساوی یک 
بدن نیست و لزوما به این معنا نیست که فروشنده کلیه برای بدن خود 

ارزش کمی قايل است.
زاویه نگاه دیگر که توسط حامیان مطرح می شود این است که خرید 
اعضای داخلی بدن یک فروشــنده بااطلاع، داوطلب و بی نیاز به قیم 
همیشه درست و از نظر اخلاقي موجه است. حالا این وضعیت را تصور 
کنید که مادری کلیه خود را بفروشــد برای اینکه پول مورد نیاز برای 
تحصیل فرزندان خود را به دست بیاورد. خرید کلیه به این شکل که با 

مادر مثل یک برده رفتار کنیم از نظر اخلاقی درست نیست. 
همه این موارد نشان می دهد که خرید یا فروش اعضای داخلی افراد 
و ایجاد بازار برای آن امری پیچیده و مســئله ای وابسته به زمینه آن 
است. مطابق با آمار سازمان بهداشت جهانی، تخمین زده شده است که 
10 هزار عملیات بازار سیاه درگیر معامله کلیه انسانی در هر سال اتفاق 
می افتد. فروشندگان در چنین بازارهایی که نوعا بسیار فقیر هستند، 
باعث بروز مشکلات جدی روانی و فیزیکی در خود می شوند. بر اساس 
یکی از آخرین تحقیقات، فروشندگان بنگلادشی کلیه از مشکلات روانی 
بسیار جدی رنج می برند و یکی از تحقیقات دیگر در هند به این نتیجه 
رسیده است که سلامتی 85 درصد از فروشندگان کلیه بعد از این کار 
کاهش می یابد و 80 درصد آنها به دیگران توصیه نمی کنند که کلیه 

خود را بفروشند. 
طرفداران فروش کلیه استدلال می کنند که یک بازار نظارت شده 
مانع این چنین تاثیرات منفی در فروشندگان خواهد شد. اما با هر نظارت 
کاملی نیز باز مســائل اخلاقی زیر سؤال می رود. چنین بازاري به افراد 
فقیر آسیب می رساند. مثلا مورد سوءاستفاده طلبکارانی قرار مي گيرند 
که همواره به فقرا می گویند برای تسویه کردن حساب خود کلیه شان را 
بفروشند. همانند کشورهایی مثل برزیل، هند، پاکستان و فیلیپین این 
خطر برای امريكا هم وجود دارد که با وجود نظارت ها،  بازار برای اعضای 
بدن با فســاد روبه رو شود. مسئله دیگر این است که مشخص نیست 
تاسیس چنین بازارهایی بتواند کمبود نیاز به اعضایی مثل کلیه را برای 

کسانی که خواهان پیوند هستند افزایش دهد. 

بازاری برای خرید و فروش اعضای بدن
نظارت شده ترین بازارها برای اعضای داخلی بدن ناکارآمد هستند

منبعگاردین

ساموئل کرستین
 استاد فلسفه دانشگاه مریلند

مدافعان بازار 
اصرار دارند که 

ممنوعیت قانونی 
تجارت کلیه يک 
اشتباه خطرناک 
است. آيا مدافعان 
راست می گويند؟ 
پاسخ تا حدی 

به استدلال های 
اخلاقی وابسته 

است
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در افريقا 20 هزار شیر باقی مانده اند که شمار آنها نسبت به دو دهه پیش 43 درصد 
کاهش یافته است و تنها شش کشور در جهان وجود دارند که جمعیت شیرها در آنها 
بیش از هزار رأس است.

حافظان حیات وحش می گویند که یک سال بعد از کشته شدن یک 
شیر زیمبابوه ای به نام »سسیل« که شکار آن باعث بروز عصبانیتی جهانی 
شد، تخمین زده شده است که افريقا نیاز به بودجه سالانه ای دست کم به 
اندازه 1.25 میلیارد دلار دارد تا جان شیرها را نجات دهد. این پول برای 
حفاظت از محیط زندگی طبیعی شیرها از آسیب های انسانی نیاز است؛ 
آسیب هایی که تاثیرگذارترین روش باقی ماندن جمعیت شیرها به اندازه 
فعلی است. این میزان بودجه را موسسات »پانتردا«، »وایلد اید« و واحد 
تحقیقاتی حفاظت از حیات وحش که به »وایلدکرو« شناخته می شود 

محاسبه کرده اند.
سسیل، شیر پیر 13 ساله که اشک سیاه کنار چشمش او را در میان 
گردشــگران مشهور کرده بود، وقتی که به طور غیرقانونی در ژوئیه سال 
2015 به وسیله یک شکارچی امريكایی، والتر پالمر، کشته شد، از سوی 
موسسه »وایلدکرو« رصد می شد. این موسسه اعلام کرده است: »آینده 
شــیرها در افريقا از تعادل خارج شده است. با وجود اینکه جمعیت آنها 
احتمــالا در بلندمدت ثابت خواهد بــود اما بدون فعالیت های حفاظتی 
متمرکز بسیاری از شیرها تحت فشار شدید خواهند بود و از بين خواهند 

رفت.«
مرگ سسیل هم دردی و عصبانیت غیرقابل پیش بینی ای را به وجود 
آورد چراکه نشان دهنده مقیاس صنعت شکار در افريقا برای مقاصد درمانی 
بود. دولت هایی که امريكا، فرانسه، هلند و استرالیا هم شامل آنها بودند، 
محدودیت های واردات مواد درمانی ای را که از حیواناتی که شکار شده اند 
گرفته شده اند سفت وسخت تر کرده اند. شرکت های هوایی یونایتد ایرلاین 
و دلتا ایرلاین به خطوط هواپیمایی ای پیوستند که هواپیمایی امارات و 
دویچه لوفت هانزا نیز جزو آنهایند و برای مشتریان خود، حمل ونقل داروها 

و موادی را که از شکار به دست آمده اند ممنوع کرده اند. 
در افريقا 20 هزار شیر باقی مانده اند که شمار آنها نسبت به دو دهه 
پیش 43 درصد کاهش یافته اســت و تنها شش کشور در جهان وجود 
دارند که جمعیت شیرها در آنها بیش از هزار رأس است. این کشورها که 
روندهای حفاظت از حیات وحش شیرها را به جریان گذاشته اند عبارت اند 
از بوتســوانا، نامیبیا، افريقای جنوبی و زیمبابوه که با هم موطن تقریبا 
یک سوم شیرهای قاره افريقا را تشکیل می دهند. این سرزمین ها فقط 8 

درصد وسعت زیستگاه تاریخی شیرها بوده اند. 
در ماه ســپتامبر امسال یک اجلاس به نام »اجلاس سسیل« برگزار 
خواهد شد تا محاسبه شود چقدر از 1.25 میلیارد دلاری که برای نگهداری 
شیرها لازم است هم اکنون اختصاص داده شده و چه سهمی از آن لازم 
است که جمع آوری شــود. سه گروه تحقیقاتی درباره شیرهای افريقا و 
حیات وحش آنها در گزارش خود اعلام کرده اند در حالی که صنعت شکار 
نیاز به اصلاح شــدن دارد،  این اصلاحات مولفه نسبتا کوچکی در ایجاد 
وضعیت کنونی شــیرها است. انسان هایی که به محدوده زندگی شیرها 
تجاوز می کنند و آنها را برای حفاظت از حیوانات اهلی خود می کشــند 
بزرگ ترین خطر برای نسل فعلی شیرها هستند. همچنین افزایش شکار 
توسط افراد محلی برای آنچه که گوشت شکار به حساب می آید و منبع 

ارزانی برای پروتئین است هم یک خطر عمده برای آنها به شمار می رود. 
این گونه کشته شدن ها تعداد حیوانات وحشی را کاهش می دهد و شیرها 
اغلب در تله هایی گرفتار می شــوند که برای حیواناتی مثل گورخر پهن 
شده اند. شکار می تواند نقشی در حفظ زیستگاه حیات وحش بازی کند 
و به شــیرها ارزشــی اقتصادی بدهد اما هزینه این کار بسیار بالاست و 
درآمدش به قدری نیست که برای سودآوری در اجتماعات محلی این کار 
بخواهد انجام شود.  از آن سو، شکارچیانی که با انتقادهای زیادی روبه رو 
شده اند می گویند که صنعت شکار نقش عمده ای در نگهداری زیستگاه 
و اجتماعات حیوانات وحشــی دارد. بازوی نگهداری باشــگاه ســافاری 
بین المللی که عضویت پالمر، شکارچی سسیل را معلق کرده، اعلام کرده 
است که شکار اعضای بدن حیوانات باعث درآمد 426 میلیون دلاري در 
هشت کشور زیر خط صحرا مخصوصا کشورهای فقیرتر بوده و برای این 

کار 53 هزار نفر در این کشورها استخدام شده اند. 

بودجه 1.25 میلیارد دلاری برای سلطان جنگل
یك سال بعد از مرگ سسیل، شیر افریقایی، کمبود بودجه حل نشده است

منبعبلومبرگ

کوین کرولی
تحلیل گر اقتصاد محیط زیست

سسیلکهبود؟
شیر نری که نامش سسیل بود، یک شیر در حیات وحش افريقای جنوب غرب بود که 
در یک پارک ملی در زیمبابوه زندگی می کرد. این شیر یکی از جاذبه های این پارک بود و 
محققان دانشگاه آکســفورد نیز روی آن مطالعه می کردند. این شیر که در سال 2002 به 
دنیا آمده بود،  در سال 2015 توسط والتر پالمر، یک دندان پزشک امريكایی،  با یک اسلحه 
بزرگ شکاری زخمی شد و 40 ساعت بعد کشته شد. پالمر بعدتر مدعی شد که این شیر با 
تیروکمان زخمی شده و بر اثر همان نیز کشته شده است. کشته شدن سسیل ابعاد جهانی 
پیدا کرد و بسیاری از فعالان حیات وحش به آن انتقاد کردند. تعدادی از آنها نیز جلوی مطب 

دندان پزشکی پالمر تجمع کردند و روی ديوار آن پلاکاردهایی را علیهش چسباندند.

مرگ سسیل هم دردی 
و عصبانیت غیرقابل 
پیش بینی ای را به وجود آورد 
چراکه نشان دهنده مقیاس 
صنعت شکار در افریقا برای 
مقاصد درمانی بود.
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برای ســاکنان نیویورک کــه در اوایل قرن بیســت ویکم در نیویورک زندگی 
می کردند، لازم نبوده که برای آشنا شدن با نام بلومبرگ، به مرکز شهر منهتن در 
نیویورک بروند و برج بلومبرگ را در بلوار لگزینگتون ببینند. بلومبرگ در آن سال ها 
خیلی معروف تر از یک برج بود؛ او در آن روزگار، صدوهشتمین شهردار نیویورک بود. 
مایکل بلومبرگ را دست کم نباید گرفت؛ او بیش از 44 میلیارد دلار دارایی دارد و 
ششمین فرد ثروتمند در آمریکا و هشتمین ثروتمند جهان است. جالب است که 
در شاخص میلیاردرهای جهان که دارایی های ثروتمندترین افراد جهان را منتشر 
می کند اثری از مایکل بلومبرگ نیست اما در فهرست 400 میلیاردر جهان که در 

مجله فوربز تدوین می شود نام او آمده است.
بلومبرگ در سال 1942 متولد شد. او ابتدا برای یک کارگزاری سهام کار بازاریابی 

انجام می داد و در ســال 1981 شرکت خودش را با شراکت توماس سکوندا، دونکان مک میلان و 
چارلز زگار تاسیس کرد؛ شرکتی که هم اکنون شرکت مشهور بلومبرگ شده است. او فعالیت های 
اقتصادی خود را ادامه داد و با دانشگاه جان هاپکینز نیز رابطه بسیار نزدیکی داشت به طوری که 
300 میلیون دلار به این دانشــگاه کمک کرده كه در تاریخ دانشگاه های آمریکا این چنین کمکی 
بســیار کم سابقه است. بلومبرگ تا قبل از ســال 2001 که شهردار نیویورک شد عضوی از حزب 
دموکرات آمریکا بود اما به عنوان یک جمهوری خواه شهردار شد و سه دوره نیز شهرداری اش تمدید 
شد. او چند هفته بعد از حملات 11 سپتامبر که به برج های دوقلوی سازمان تجارت جهانی حمله 
تروریســتی شد شهردار نیویورک شد. در ســال 2009 که بلومبرگ برای دور سوم به شهرداری 
رسيد به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرده بود. او تا آخر سال 2013 شهردار باقی ماند. 
شرکت مایکل بلومبرگ یک شرکت رسانه ای و تحقیقاتی است که شامل خدمات بسیاری، از 
ارائه تحلیل های حرفه ای تا رادیو و تلویزیون و وب سایت خبری است. خدمات حرفه ای بلومبرگ 
یا ترمینال بلومبرگ، مهم ترین خدماتی است که این شرکت ارائه می کند و فروش محصولات این 
قسمت حدود 85 درصد درآمد سالانه شرکت بلومبرگ را تامین می کند. اشتراک خدمات حرفه ای 
این شرکت که تحلیل داده ها و ارائه اطلاعات و پیش بینی های اقتصادی است برای یک کاربر در 

هر ســال از 24 هزار دلار شروع می شود. این خدمات به کاربران اجازه می دهد که 
داده های مالی هر لحظه را رصد و تحلیل کنند، اخبار مالی را جســت وجو کنند، 
مظنه قیمت های بازار را به دست آورند و از خدمات پیام رسان بلومبرگ پیام های 
الکترونیکی بفرستند. 327 هزار نفر در جهان مشترک خدمات حرفه ای بلومبرگ 
هستند. 19 هزار کارمند در 192 کشور جهان برای بلومبرگ کار می کنند که چهار 
هزار نفر از آنها کارشناس فناوری و مهندس هستند. 5 هزار مطلب به طور روزانه 

در این شرکت تولید می شود.  
اخبار بلومبرگ از دیگر قسمت های شرکت است که در سال 1990 با مشارکت 
بلومبرگ و ماتیو وینکلر تاسیس شد تا اخبار مالی را به مشترکان ترمینال بلومبرگ 
برساند. در ســال 2010 میلادی، بخش خبری بلومبرگ شــامل 2 هزار و 300 
خبرنگار و دبیر در 72 کشور بود. محتواهایی که در بلومبرگ تولید می شود در ترمینال بلومبرگ، 
تلویزیون و رادیوی بلومبرگ، هفته نامه بلومبرگ بیزینس ویک، بازارهای بلومبرگ و وب ســایت 
بلومبرگ منتشر می شود. وینکلر هنوز سردبیر این بخش است. پخش برنامه در شرکت بلومبرگ 
یکی از موارد مورد توجه این شــرکت است؛ تلویزیون بلومبرگ یک شبکه تلویزیونی خبری 24 
ساعته است که در سال 1994 در قالب یک شبکه ماهواره ای با 13 ساعت برنامه در روز در هفت 
روز هفته، شروع به کار کرد. مدت کوتاهی بعد از آن، این شرکت وارد بازار تلویزیون کابلی شد و تا 
سال 2000، این شبکه دیگر یک شبکه خبری اقتصادی 24 ساعته شده بود که برای 200 میلیون 
خانواده روی آنتن می رفت. شرکت بلومبرگ برای اداره شبکه های رادیویی و تلویزیونی و وب سایت 
خود، گروه چندرسانه ای بلومبرگ را به مدیرعاملی جاستین بی اسمیت تاسیس کرده و همه این 
رسانه ها تحت مدیریت این گروه کار می کنند.  موسسه بلومبرگ دارای دو نشریه مهم اقتصادی 
در آمریکاست؛ بلومبرگ بیزینس ویک یک هفته نامه معتبر اقتصادی در آمریکاست که رقیب دو 
هفته نامه بسیار باسابقه تر به نام های فوربز و فورچون است. تیراژ این هفته نامه 980 هزار نسخه است 
که در 150 کشور جهان به فروش می رود. نشریه دیگر این شرکت، ماهنامه بلومبرگ مارکتز است 
که در ســال 1992 منتشر شده و گزارش های عمیق از بازارهای مالی جهانی برای افراد حرفه ای 

امور مالی تولید می کند. 
بلومبرگ خدمات دیگری در زمینه حرفه ای نیز به مشترکان 
خود ارائه می کند که بلومبرگ گاورنمنت یکی از آنهاســت؛ این 
خدمات آنلاین در سال 2011 شروع به کار کرد و اخبار و اطلاعاتی 
درباره سیاست، نهادهای نظارتی و قانون گذاری ارائه می کند. یکی 
دیگر از خدمات این شرکت، بلومبرگ لا است که در سال 2009 
شــروع به کار کرده و اشتراک خدمات برای تحقیقات حقوقی در 
زمان وقوع اتفاقات برای کاربران مهیا می کند. یکی دیگر از خدمات 
این شرکت، بلومبرگ ویو است که یک بخش تحریری در شرکت 
اســت و در ســال 2011 افتتاح شــده؛ بلومبرگ ویو محتواهای 
تحریری از ستون نویس ها، مولفان و دبیران درباره مسائل خبری 
تولید می کند که برای کاربران وب سایت خبری شرکت به صورت 
رایگان در دســترس همگان است. خدمات بلومبرگ تریدبوک از 
دیگر بخش های شرکت بلومبرگ است که یک بنگاه الکترونیکی 
معاملات برای سهام،  اوراق قرضه و مبادلات ارزی است. بلومبرگ بتا 
یکی دیگر از خدمات این شرکت است که در زمینه سرمایه گذاری، 
ارائه تحلیل ها و پیش بینی های ســرمایه گذاری و دلالی معاملات 

سهام در سال 2013 شروع به کار کرده است. 

غول رسانه ای شهردار سابق نیویورک
مایكل بلومبرگ هشتمین ثروتمند جهان است

در مطالب این صفحه تلاش شده 
است تاریخچه ای از رسانه های 

معتبر جهان که در حوزه 
اقتصادی فعال هستند، ارایه شود.     

برج بلومبرگ در منهتن نیویورک

مایکل بلومبرگ



فیلم سازی به کمک صنعت می آید 

شخصیت فرهنگی صنعت
مستندسازی صنعتی راهی برای ماندگاری نام  کارآفرینان،  آشنایی مردم 
با فرایند تولید محصولات صنعتی یا بررسی اثرات صنعت بر دیگر ابعاد 
زندگی است. مستندسازی صنعتی یا اقتصادی در ایران چه وضعیتی دارد؟ 
حال که صنعت دوره رکود را طی می کند، فیلم سازی می تواند به کمک 
صنعت بیاید؟ 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه و یک، شهریور 1581395

نگـاه

نگاهی به مستندسازی صنعتی در ایران که به سرانجام نرسید

دوربین در خدمت چرخ دنده 
مهرانعلییاری

خبرنگار

فیلم از جایی شروع مي شود که اصلا انتظارش را ندارید. نمي دانید 
دوربین چرا بــا دقت روی ورقه های فولادی یا ســنگ های معدنی 
متمرکز شده است. نمي دانید چرا سروصدای گوش خراش دستگاه ها 
و ماشــین آلات غول پیکر کارخانه ها باید اولین صدایی باشــد که به 
گوشتان مي رسد و چرا باید پرس شــدن ورقه های فولادی را با این 
دقت دنبال کنید. کمي  بعد ورقه ها شکل مي گیرند و جز آهن سرد و 
صدای خشن دستگاه ها، سروکله عوامل و عناصر انسانی تولید هم در 
فیلم پیدا مي شود. کارگرانی که لباس های متحدالشکل پوشیده اند و 
بر کار دستگاه ها نظارت مي کنند یا هرازگاهی اهرمي  را بالا و پایین 
مي کشند. ممکن است درست جایی که ورقه های فولاد کمي  شکل 
گرفتند و بالاخره آدم ها هم پا به فیلم گذاشتند، روز کاری تمام شود 
و شما با ورقه های فولادیِ شکل گرفته شب در کارخانه تنها بمانید. 
حتی به اندازه چند ثانیه و از چشم دوربین یک مستندساز صنعتی. 
آنچه شما به تماشای آن نشسته اید یک گونه از مستند صنعتی است. 
مستندهای صنعتی محصول علاقه مستندسازان یا صاحبان صنایع 
به تشــخص فرهنگی صنعت است و دربرگیرنده گونه های مختلفی 
است. ممکن است در یک مستند صنعتی، روند تولید یک محصول 
به نمایش گذاشته شود یا مستندساز گرهی از کار یک پروژه بزرگ 

صنعتی باز کند. 

J  گونه شناسی مستندهای صنعتی
فیلم مستند بنا به ویژگی هایی از فیلم داستانی بازشناخته مي شود. 
فیلم های مســتند یک موضوع حقیقی را با روش های غیردراماتیک 
یعنی بدون اســتفاده از گریم، بازیگر حرفه ای و صحنه آرایی روایت 
مي کنند. این موضوع حقیقی باید رویدادی در عالم واقع باشد نه یک 
مسئله ساختگی یا فضایی و اینکه بازآفرینی واقعیت در فیلم مستند 
نباید از نظر دور داشته شود. عینیت مهم ترین اصل در مستندسازی 
است که آن را از فیلم داستانی متمایز مي کند. مستندساز باید تمام 
توان و تلاشــش را به کار گیرد و تا حــد ممکن به واقعیت نزدیک 
شود. فیلم مستند باید منشأ و زمینه شکل گیری واقعیت را به نمایش 

بگذارد. 
فیلم هاي مستند با در نظر گرفتن معیارهای مختلف دسته بندی 
مي شوند. مستندها را مي توان از طریق موضوع فیلم، اهداف و دیدگاه ها 
و رویکردهایشــان دسته بندی کرد یا بر اساس شکل و ساختار و نوع 
تجربه ای که به مخاطب منتقل مي کنند، در طبقات مختلف جای داد. 
مستندهای صنعتی به طور معمول با در نظر گرفتن دو معیار موضوع 
و رویکرد دسته بندی مي شوند. براساس این دو معیار، هفت دسته برای 
مستند شناســایی شده است. دسته اول شامل مستندهای صنعتی 
اســت که به منظور آموزش یا کارآموزی ســاخته مي شود. به  طور 
معمول این مستندها به سفارش کارخانه جات یا مراکز آموزشی برای 
ارتقای مهارت فنی کارکنان بنگاه های تولیدی یا مجتمع های صنعتی 
ساخته مي شوند. نحوه آموزش جوشکاری، برق کشی، لوله کشی، تعمیر 

و نگهداری دستگاه ها یا جوشکاری دو قطعه فلز یا هر فعالیت صنعتی 
دیگر که توسط نیروی انسانی ماهر در کارگاه ها انجام مي شود و لازم 
است مهارت انجام آن ارتقا پیدا کند در چنین مستندهای صنعتی به 
نمایش درمي آید. مستندهای آموزشی مخاطبان خاص دارند. در این 
نوع مســتند ضمن آگاهی فنی یا عملی در مورد چگونگی و ترتیب 
انجــام کاری یا نحوه به کارگیری انواع تجهیزات و ابزارها، جنبه ای از 
یک فعالیت صنعتی به تصويــر درمي آید و فیلم در نهایت چیزی را 
بــه توان فنی و اجرایی کارکنان یک رشــته خاص از صنعت اضافه 
مي کند. این نوع مستند صنعتی شناخت فنی- عملی کارکنان را در 
انجام یک موضوع خاص فنی افزایش مي دهد. آشــنایی با طرز کار 
دستگاه ها و مکانیسم فنی آنها هم غیر از نشان دادن شیوه انجام یک 
فعالیت صنعتی، سوژه چنین مستندهایی است. »اصول پرواز و هدایت 
هواپیما« ساخته گراهام تارپ، یا »هواپیما ها چگونه پرواز مي کنند« 
دو مستند صنعتی است که شرکت صنعتی- نفتی شل آن را ساخته 
است و نمونه ایرانی این گونه از مستندهای صنعتی، »دنیای گسترده 

جوش«، ساخته فیما امامي  و رضا دریانوش است.
دسته دوم از مستندهای صنعتی، فیلم هایی است که برای پاسخ 
به چند سوال نظری درباره یک موضوع اقتصادی یا صنعتی ساخته 
مي شود. مستندهای پژوهشی یا تحقیقاتی به طور کلی فرضیه محور 
اســت و اثبات یا رد آن فرضیه، در فیلم مستند دنبال مي شود. این 
مستندها معمولا فرضیاتی را که به نتایج عملی در عرصه اختراعات و 
فناوری منجر مي شود بررسی مي کند. پژوهش هایی در حوزه چگونگی 
دســتیابی به دقت فنی بالا در تولید محصولات صنعتی با مرغوبیت 
بیشتر یا کارآیی بیشتر انجام شده است و معمولا مستندسازانی که 
این پژوهش ها را نمایش دهند، فیلمي  خواهند ســاخت که در این 
دسته بندی جای مي گیرد. مستندسازان در این قالب به طور معمول 
فیلم هایی مي ســازند که پژوهش آزمایشــگاهی و میدانی در مورد 
موضوعــات خاص صنعتی و نتایج عملی آن را به تصویر مي کشــد. 

مستند »اختراع مرگبار: تی ان تی« از جمله این مستندهاست. 
شاید آشناترین قالب مســتندهای صنعتی دسته سوم یا همان 
مستندهایی باشد که به معرفی یک فرآیند علمي  و صنعتی مي پردازد. 
هدف این مســتندهای صنعتی، آشنا کردن مخاطب با یک فرآیند 
صنعتی مثلا نحوه تولید یک محصول، مراحل تولید یک ماده خاص، یا 
نحوه ساخت آن است. نمایش چگونگی ساختن لامپ فولاد، لاستیک 
خودرو، آهن اسفنجی و نظایر آن در این دسته از مستندهای صنعتی 

جای مي گیرد. 
این گونه مســتندها بیشتر روی فعل و انفعالات و یا روی خطوط 
تولید متمرکز اســت و در آن توالی و ترتیب انجام کار دســتگاه ها و 
کارکنان فنی در مسیر خط تولید مشخص مي شود. از بین کارگردانان 
ایرانی، افرادی چون ابراهیم گلستان، کامران شیردل و خسرو سینایی 
به این گونه از مستند صنعتی توجه داشته اند. »موج، مرجان و خارا« 
ســاخته ابراهیم گلستان و آلن پنداری در سال 1349، »گاز، آتش و 

مستندهای 
صنعتی محصول 

علاقه مستندسازان 
یا صاحبان صنایع 

به تشخص 
فرهنگی صنعت 

است و دربرگیرنده 
گونه های مختلفی 
است. ممکن است در 
یک مستند صنعتی، 

روند تولید یک 
محصول به نمایش 

گذاشته شود یا 
مستندساز گرهی 
از کار یک پروژه 

بزرگ صنعتی باز 
کند
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»موج، مرجان و خارا« ساخته ابراهیم گلستان و آلن پنداری در سال 1349، »گاز، آتش و باد« ساخته شده در سال 1364 و »طرح گناوه« 
محصول سال 1366 از کامران شیردل و »تا چراغی روشن شود« ساخته سال 1382 توسط خسرو سینایی از جمله مستندهاي صنعتی 
است که فرآیند علمي  و تولیدي یک محصول خاص را برای مخاطب روایت کرده است

مستندهای 
تجریدی و شکل گرا 

زیبایی های 
صنعت را به 

نمایش مي گذارد. 
در این مستندها 

کارگردان با 
استفاده از تاثیرات 

زیبایی شناسی 
هنر، صنعت را 

تبدیل به یک امر 
قابل تحسین 
مي کند. برخی 
معتقدند این 
شیوه از کار 

مستند درواقع 
تبلیغ زیرکانه و 
هنرمندانه برای 
ترغیب صاحبان 
صنعت به ساخت 

فیلم مستند 
صنعتی است

باد« ساخته شده در سال 1364 و »طرح گناوه« محصول سال 1366 
از کامران شیردل و »تا چراغی روشن شود« ساخته سال 1382 توسط 
خسرو سینایی از جمله مستندهاي صنعتی است که فرآیند علمي  و 

تولیدي یک محصول خاص را برای مخاطب روایت کرده است.
گونه ای دیگر از مستندهای صنعتی، مستندهایی است که صاحبان 
صنایع از طریق حمایت های مالی از ســینمای مستند برای کسب 
تشخص فرهنگی تولید به آن توجه دارند. صاحبان صنایع با دعوت از 
مستندسازان معروف و خلاق، برای پرداختن به وجه فرهنگی صنعت 
از مستندســازی از نظر مالی حمایت و از این طریق به بالندگی هنر 

کمک مي کنند. 
در دسته دیگری از مستندهای صنعتی که آن را با نام مستندهای 
تجریدی و شکل گرا مي شناسند، مستندسازان با به نمایش گذاشتن 
جنبه های اغواکننده صنعت صاحبان صنایع را به حمایت بیشــتر از 
مستندســازی فرهنگی ترغیب مي کنند. مســتندهای تجریدی و 
شکل گرا زیبایی های صنعت را به نمایش مي گذارد. در این مستندها 
کارگردان با استفاده از تاثیرات زیبایی شناسی هنر، صنعت را تبدیل 
به یک امر قابل تحســین مي کند. برخی معتقدند این شــیوه از کار 
مستند درواقع تبلیغ زیرکانه و هنرمندانه برای ترغیب صاحبان صنعت 
به ساخت فیلم مستند صنعتی است. مستند تحسین شده »شیشه« 
که در ســال 1995 توسط برت  هانســترا ساخته شده از جمله این 

مستندهاست. 
گونه ای دیگر از مســتندهای صنعتی صرفــا به ثبت تصویری 
فعالیت های صنعتی مي پردازنــد. در واقع در این گونه از فیلم های 
مستند، مستندساز صرفا به تصویربرداری از تاسیسات و شکل گیری 
صنعت در مرحله استقرار آن مي پردازد. این گونه مستندها معمولا 
ظهور، فعالیت و زوال یک صنعت خاص را نشان مي دهند. فیلم هایی 
چون »طرح چم«، ساخته منوچهر انور، جلال مقدم و منوچهر طیاب 
در ســال 1343، »فولاد مبارکه« ســاخته کامران شیردل در سال 
1376 و »کارخانه فراموش شده« ساخته فرشاد فداییان که در سال 
1376 ســاخته شــده، از جمله آثار ایرانی است که در این گونه از 

مستند صنعتی جای مي گیرد. 
آخرین دســته از مســتندهای صنعتی، فیلم هایی است که به 
توضیح و تشریح نقش صنعت در تحول تمدن با توجه به ارتباط آن 
با دیگر شاخه های علوم مي پردازد. در این گونه مستندها پای علوم 
انسانی، سیاست، اقتصاد محیط زیست، طبیعت و دیگر علوم به میان 
مي آید. فیلم »آزادراه« ساخته محسن خان جهانی را مي توان از منظر 
پرداخت دقیق به یک موضوع اقتصادی با در نظر گرفتن مســائل 
زیست محیطی و سیاسی در این دســته جای داد. فیلم »آزادراه« 
داستان ساخت آزادراه پرحاشیه تهران- شمال را روایت مي کند که 
کلنگ آن در دوره ســازندگی خورده اما هنوز برای اســتفاده مردم 

آماده نشده است. 
اثرات زیســت محیطی این آزادراه، تاثیر آن بر زندگی اجتماعی 
و اقتصادی مردم شــهرهای مجاور آزادراه و نگاه سیاسیون و تلاش 
دولت های مختلف برای به پایان رساندن این پروژه از مسائلی است 
که در این فیلم مســتند به آن پرداخته شــده است. فیلم مستند 
»آزادراه« در سی وسومین جشنواره فیلم فجر، نامزد دریافت سیمرغ 
بلورین بهترین کارگردانی و پژوهش در بخش سینماحقیقت شناخته 
شد. اين فیلم به دلیل پژوهش دقیق از سوی وزیر راه و شهرسازی 

دولت یازدهم عباس آخوندی هم مورد تقدیر قرار گرفته است. 

J  جشنواره های صنعتی
تاکنون سه دوره جشنواره برای داوری و نمایش فیلم های مستند 
صنعتی برگزار شده است. اولین دوره جشنواره فیلم و عکس فناوری 
و صنعتی در ســال 1389 برگزار شــد. در اولین دوره این جشنواره 
و براساس ســایت جشــنواره، تنها حامي  برگزاری جشنواره جهاد 
دانشگاهی دانشگاه شــریف بود. دومین دوره این جشنواره در سال 
1390 برگزار شد و بنگاه های اقتصادی چون شرکت ملی صنایع مس 
ایران، شرکت سهامي  ذوب آهن اصفهان، مجتمع فولاد مبارکه، ستاد 
توسعه فناوری هوا، فضا، گروه مپنا، سازمان گسترش و نوآوری صنایع 
ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به جمع حامیان جشنواره اضافه شده بودند. دوره سوم 
جشنواره با یک فاصله چهارساله در سال 1394 برگزار شد. براساس 
اطلاعات مندرج در ســایت جشنواره و برعکس دوره قبلی، حامیان 
جشنواره از نظر شــکل و تعداد متفاوت بودند. این بار دانشگاه هنر، 
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، و معاونت علمي،  فناوری ریاســت جمهوری حامیان اصلی 

برگزاری جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی بودند. 

J  داستان های واقعی
صبح است و روز کاری شروع شده. کارگرها کنار خطوط تولید 
ایستادند و کار می کنند. حالا نوبت به شکل گرفتن محصول صنعتی 
رسیده است. ورقه های فولادی که دیروز قالب خورده بود امروز سر 
هم می شود. کم کم محصولی متولد می شود که قرار است به خانه 
های ما بیاید یا ســر بخورد زیر پای مــردم. لوازم خانگی، خودرو یا 
هرچیز دیگری. شاید هم داستان زندگی یک سنگ معدنی از روزی 
که از دل کوه کنده شــده و حالا به سر منزل مقصود رسیده روایت 
شــده است جایی که سنگ تبدیل به وسیله ای برای رفع نیاز بشر 

شده است یا تحولی در تمدن بشری ایجاد کرده است.
 مستندهای صنعتی داستان می گویند. داستان واقعی هرچه که 
در نهایت و در چرخه صنعت تبدیل به آنچه می شــود که زندگی 
صنعتی به آن نیاز دارد. زندگی که صرفه جویی در زمان حرف اول را 
در آن می زند. مستندساز صنعتی سراغ جنبه های مختلف صنعت 
و اثرگذاری آن بر تمدن بشری می رود. گاه علاوه بر ستایش توانایی 
بشر در ساخت و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات غول پیکر برای 
هرچه ســاده تر کردن زندگی، هشدارهایی از تصاویر فیلم مستند 
صنعتی به ذهن بیننده متبادر می شود. هشدارهایی در این باره که 
یافته های صنعتی چقدر دیگر ابعاد زندگی، از جمله محیط زیست، 
خانواده و ... تحت تاثیر قرار می دهد. در ابتدایی ترین شکل مستند 
صنعتی، فیلم با قراردادن محصول روی نقاله کارخانه به پایان نزدیک 
می شود. محصولات صنعتی در یک وداع دسته جمعی، کارخانه را 
ترک می کنند. جایی که در آن ساخته شدند را پشت سر می گذارند 
و به مرحله زندگی می رســند. آن ها سخت و سردند و به نظر می 
رســد با تمام توان وارد گود می شوند تا زندگی را دستخوش تغییر 
کنند. در شکل تکامل یافته مستند صنعتی، اثرات محصول صنعتی 
در زندگی بررســی می شود. بشر در حال حاضر بیش از هرچیز به 
تحلیل آنچه محصول صنعتی بر سرش می آورد نیازمند است و این 

رسالت مستند صنعتی است که حالا این نیاز بشر را مرتفع کند. 
منبع: »گونه شناسی فیلم مستند صنعتی«، احمد ضابطی جهرمی، 
مجله »فارابی«، سال 1385
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نگـاه

اگر صنعت از فیلم 
حمایت کند و فیلم 
گره های صنعت 

را بگشاید، به طور 
حتم هردو رشد 
مي کنند و این 

شاه بیت حرف من 
است

Á	 فیلم اقتصادی و صنعتی شــاید تعبیر غریبی به نظر برســد اما
فیلم هایی مثل »شهر پولکی« و » آزادراه« که شما ساختید مي تواند به 
تعریف عملیاتی این نوع مستند برای مخاطب به ما کمک کند. چه چیز 
مي تواند باعث شود مستند سازان تمایل بیشتری به کار روی سوژه های 
اقتصادی به ویژه صنعتی داشته باشند و از طرف دیگر مستند صنعتی چه 
کمکی مي تواند به صنعت بکند؟ به ویژه صنعتی که در حال حاضر در رکود 

است. 
در وهله اول جشنواره ها هستند که مي توانند مستندسازان را تشویق به 
ساخت فیلم های موضوعی کنند. وقتی جشنواره ای برای فیلم های مستند 
صنعتی برگزار نشود نباید توقع داشت که موجی برای ساخت مستندهایی با 
موضوع صنعت در کشور ایجاد شود. من فکر مي کردم جشنواره فیلم صنعتی 
تنها یک دوره برگزار شده است اما بعد تحقیق کردم و دیدم این جشنواه دوره 
دومي هم داشته است، اما آن قدر بی سروصدا و با فاصله از دوره اول و کم رمق 
که توجه خاصی را جلب نکرده اســت. در ســال 89 اولین دوره از جشنواره 
فیلم های صنعتی برگزار شد و متولی آن جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی 
شــریف بود اما در سال 94 دوره دوم برگزار شده یعنی پنج سال فاصله بین 
دوره اول و دوره دوم جشــنواره افتاده است. من از دوستانی که در دوره دوم 
جشنواره فیلم های صنعتی شرکت کرده بودند سوال پرسیدم و بیشتر معتقد 
بودند که جشنواره کم رمق و معمولی برگزار شده است و اتفاق تازه و خاصی 
در آن برای انگیزه دادن به فیلم سازان رخ نداده است. یادم است که جشنواره 
فیلم های ورزشی که ساخته شد، هم مردم و هم مستندسازان از آن استقبال 
گرمي  کردند. ده سال و در ده دوره این جشنواره برگزار شد و مستندساز این 
وقت را داشت که بتواند به سوژه هایش فکر کند و عمیق شود و برنامه بریزد 

و فیلم بسازد.
Á	 میزان اثرگذاری جشنواره ها و فیلم های صنعتی چه زمانی بر صنعت

افزایش مي یابد؟ 
تصور کنید اگر اتاق بازرگانی ایران و تهران از جشنواره فیلم های صنعتی در 
ایران حمایت کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بخش خصوصی مي تواند متولی 

چنین جشــنواره هایی باشد. اگر فیلم مستند صنعتی برای چهار صنعت گر 
دغدغه شــود، آنها به راحتی مي توانند جشنواره ای راه بیندازند که به کمک 
صنعت مي آید. این انگیزه در سینماگران ایرانی وجود دارد و به طور قطع از 
این جشنواره ها استقبال مي کنند. من خطاب به صنعت گران مي گویم، شما 
کسانی هستید که صنعت ایران را هدایت مي کنيد و مي توانید برای ارتقای این 
صنعت فرهنگ سازی هم بکنید. ایجاد انگیزه در جوانان تنها وظیفه یک ارگان 
و سازمان نیست. شاید یک نفر با خواندن مجله اتاق یا دیدن فیلمي  از زندگی 
صنعت گران یا صنایع انگیزه تولید پیدا کند و از این راه، یک صنعت گر بزرگ 
به صنعت گران بزرگ دنیا اضافه شود. وقتی صنعت گران پای کار نمي آیند، 
فیلم ســاز باید برای کی و کجا فیلم بســازد؟ پولش را بایــد از کجا بیاورد؟ 
هنرمندان کارخانه چاپ پول ندارند. اتاق بازرگانی تهران در زمینه مســتند 
صنعتی چه کار کرده اســت؟ اصلا جلسه ای برگزار کردند تا مستندسازان را 
دعوت کنند و با آنها گفت وگو کنند؟ مستندسازان مي توانند به صنعت گران 
کمک کنند اما متولی برگزاری جشنواره ها و حامیان اصلی مستندسازان در 

این راه باید خود صنعت گران و اتاق های بازرگانی باشند. 
Á	 در حال حاضر صنعت ایران با مشــکلات زیادی دست و پنجه نرم

مي کند. به نظر مي رسد هزینه کردن برای جشنواره ها در حالی که صنعت 
در رکود است، کار اضافه بر سازمان به نظر برسد.

چرا اتــاق تهران یک ورک شــاپ برای فیلم های موبایلــی صنعتی راه 
نمي اندازد؟ این ورک شاپ ها هزینه زیادی ندارند. مي توانند با یک مستندساز 
صحبت کنند و بخواهند این ورک شــاپ ها را برگزار کند و بعد فیلم هایی را 
که با محوریت صنعت اســت در تلویزیون نمایش دهند. بودجه میلیاردی 
هم لازم نیســت. این قدر جوان های دانشجوی فعالی که حاضرند زمان برای 
چنین جشنواره هایی بگذارند زیادند. چنین جشنواره ها و ورک شاپ هایی با 
صدمیلیون راه مي افتد و هزینه زیادی هم نمي برد. با چنین اقداماتی است که 
جوی در فضای هنری در مورد فیلم های صنعتی راه مي افتد. یک مستندساز 
آزاد هرچقدر هم که به دلیل علاقه شخصی برود و فیلم صنعتی بسازد یک نفر 
است اما در جشنواره ها صدها نفر فکر مي کنند و موجی در فضای هنری راه 
مي افتد و همه علاقه مند و متوجه صنعت مي شوند. شاید این فیلم ها بتوانند به 
صنعت گران کمک کنند و به مدیران راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات 
صنعتی و اقتصادی نشان دهند. فیلمسازی در کنار صنعت رشد مي کند. اگر 
صنعت از فیلم حمایت کند و فیلم گره های صنعت را بگشاید، به طور حتم 
هردو رشد مي کنند و این شاه بیت حرف من است. من یک زمانی مي خواستم 
فیلم بسازم و باید برای ساخت فیلمم وام مي گرفتم، بعد که رفتم وام بگیرم 
ســوژه »شهر پولکی« به ذهنم رســید و اینکه وام گرفتن و نظام بانکداری 
اسلامي  و به  طور کلی بانکداری در ایران چقدر سوژه جذابی است. سالی هم 
که فیلم را ساختم و در جشنواره ها نمایش دادیم سال جهاد اقتصادی بود و 
اتفاقا این فیلم جایزه بهترین فیلم اقتصادی سال را گرفت. من برای فیلم »شهر 
پولکی« مصاحبه اختصاصی با آقای نهاوندیان داشتم که در آن زمان ریاست 
اتاق بازرگانی ایران را برعهده داشت. با ایشان درباره آدم های مطرح و بزرگ 
صنعت کشور صحبت کردیم. صنعت گرانی که بنگاه های بزرگ اقتصادی را 
مي چرخانند و سال ها زحمت کشیدند تا به این جایگاه در صنعت رسیدند. 

گفت وگو با محسن خان جهانی، کارگردان مستندی که آینده آزادراه تهران شمال را تصویر کرد

آزادراه از دل تمام دولت ها گذشته است
وزیر راه و شهرسازی عباس آخوندی همراه اسحاق جهانگیری معاون اول 

رئیس جمهور در کارگاهی نزدیک به محوطه آزادراه تهران- شمال سوار خودروی 
ویژه شان مي شوند. خبرنگارها گوشه ای از کارگاه دورتر از ماشین تجمع کرده اند 

اما دوربین به خودروی حامل وزیر و معاون اول نزدیک مي شود و صدایی 
مي گوید: »یک لحظه آقای وزیر، یک لحظه آقاي جهانگیری.« جهانگیری شیشه ماشین را پایین مي کشد و 
خان جهانی خودش را معرفی مي کند.  وزیر راه توضیح مي دهد که او کارگردان فیلمي درباره آزادراه تهران-

شمال است. خان جهانی فیلمش را به جهانگیری مي دهد و مي گوید شما وعده بزرگی دادید. شما قول دادید که 
آزادراه را افتتاح مي کنید و جهانگیری شروع مي کند به توضیح اینکه قطعه 1 آزادراه در بهار 96 افتتاح مي شود 

و وعده رئیس جمهور را تکرار مي کند. وعده ای که محسن خان جهانی، مستندساز جوان سینما شبیه به آن را 
در فیلم مستند » آزادراه«، بارها بارها آورده و بررسی کرده است. فیلم » آزادراه« یکی از فیلم های خان جهانی، 

مستندسازی است که نگاهی ویژه به سوژه های اقتصادی دارد. مستند »شهر پولکی« این کارگردان در بخش ویژه 
جهاد اقتصادی جشنواره بین المللی سینماحقیقت به نمایش درآمده و مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفته است. 

با این کارگردان جوان درباره مستند صنعتی و مستندسازی اقتصادی گفت وگو کردیم که در ادامه مي خوانید. 

زینبکوهیار
خبرنگار
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شاید یک نفر با 
خواندن مجله اتاق 
یا دیدن فیلمي  از 

زندگی صنعت گران 
یا صنایع انگیزه 
تولید پیدا کند 
و از این راه، یک 

صنعت گر بزرگ به 
صنعت گران بزرگ 
دنیا اضافه شود 

آقای نهاوندیان یک کتاب درباره زندگی صنعت گران ایرانی به من داد. زندگی 
بسیاری از اینها فوق العاده بود. جالب بود که از شرایط و موقعیت های متفاوت 
به جایگاه فعلی شان در صنعت رسیده بودند و فرآیندی که طی کرده بودند 
جذاب بود. حالا سوال اینجاست که ما واقعا چند پرتره از صنعت گران ایرانی 
ساخته ایم و زندگی چند آدم صنعتی در ایران را در فیلم هایمان نشان داده ایم 
و بررســی کرده ایم؟ در حال حاضر خیلی از صنعت گران ما میلیاردها داد و 
ستد مي کنند و اینکه صد میلیون بگذارند وسط تا یک پرتره از زندگی شان 
ساخته شود برایشان مسئله ای نیست. اگر متولیان ساخت فیلم صنعتی، بخش 
خصوصی و آدم های صنعتی نباشند مستند های خوب صنعتی بیشتر ساخته 
نخواهد شد. فیلم به بنگاه ها کمک زیادی مي کند. شما میزان تبلیغی را که 
برای بانک پاسارگاد بعد از حمایت مالی اش از فیلم »جدایی نادر از سیمین« 
شد در نظر بگیريد. بازیگر در یک صحنه وارد بانک شد و در فیلم هم اشاره 
کردند که سرمایه گذار بانک پاسارگاد است. این از هزاران میلیارد تومان پولی 
که پاســارگاد باید به تلویزیون برای تبلیغ مي داد بیشتر اثر داشت. »جدایی 
نادر از سیمین« در دنیا دیده شد و بانک پاسارگاد هم همین طور. حالا تصور 
کنید اگر صنعت گران یا اتاق های بازرگانی از فیلم سازان حمایت کنند، چقدر 
مي تواند در معرفی شان به اجتماع اثرگذار باشد. ضمن اینکه فیلم ها در تاریخ 

ماندگار مي شود. 
Á	 شما مستندهای سیاسی هم ســاخته اید. فکر مي کنید ساختن

مستند صنعتی و اقتصادی سخت تر است یا سیاسی؟
هرکدام مشکلات خاص خودشان را دارند. به نظر من ربطی به هم ندارند 
و اصلا نمي توان مقایسه کرد. در مستندهای سیاسی یک مجموعه مسائلی 
مطرح اســت که باید نسبت به آن اشراف داشته باشید تا بتوانید آن را بازگو 
کنید. فیلم صنعتی هم مشــکلات خاص خودش را دارد. یادم است یک بار 
برای فیلم برداری به کارگاهی رفته بودیم و صاحب کارگاه مي گفت از هرچیزی 
که خواستید فیلم بگیرید اما از یک دستگاه مشخص در کارگاه فیلم نگیرید 
چون نمي خواهیم تکنولوژی آن لو برود. هرچند منِ مستندساز اگر بخواهم 
آن دستگاه را هم مي گیرم و در فیلمم مي آورم. مستندساز باید جنگنده باشد. 
مستندسازی جنگیدن است. در حين كار با بداخلاقی های خاصی مواجه 
مي شــوید که مجبور به جنگیدن با آنها هســتید. کسی در ساخت مستند 
»آزادراه« به من کمک نکرد. من سراغ وزارت راه و بنیاد مستضعفان رفتم اما 
داخل ساختمان را هیچ وقت ندیدم. هیچ وقت پایم به سازمان محیط زیست 
نرســید. هیچ کدام از این ســازمان ها یک خط به من کمک نکردند؛ نه تنها 
حمایت مالی بلکه از نظر اسناد و اطلاعات هم کمکی نکردند اما من آن قدر 
ســماجت داشــتم که تحقیق کنم و فیلمم را طوری بسازم که مو لای درز 
پژوهش آن نرود. فیلم اقتصادی و صنعتی و در کل هر نوع مستند انتقادی 
ساختن سختی های خاص خودش را دارد و اگر کسی نتواند با این سختی ها 

جلو برود که مستندساز نیست. 
Á	آزادراه« سانسور نشد؟«

»آزادراه« بدون هیچ سانسوری در تلویزیون پخش شده است. باید جسور 
باشید و بدانید چه مي خواهید بسازید. وقتی پیگیر باشید مي توانید کار کنید. 
من همان زمان که برای »آزادراه« به سازمان ها مراجعه مي کردم مي گفتند که 
حمایت نمي کنند و نمي توانند. من باید چه مي کردم؟ یا باید مي گذاشتم کنار 
یا باید پیگیری مي کردم و مي ساختم. وقتی پیگیر باشید مي توانید گره ها را با 

باز و مشکلات را حل کنید. رؤسا مي روند ولی فیلم ها ماندگارند. 
Á	 .خبری منتشر شده بود که وزیر راه فیلم شما را دیده است

واکنش وزیر راه به فیلم شما چه بود؟ 
اسفند ماه سال گذشته بعد از ســاخت  »آزادراه 1« به من زنگ زدند و 
گفتند وزیر راه مي خواهند فیلم شــما را ببینند و با شما صحبت کنند. در 

کسری از ثانیه اتفاق افتاد. من آن زمان به ذهنم خطور نمي کرد که چند لحظه 
بعد صدای وزیر راه را بشنوم که از  »آزادراه« تعریف مي کرد و مي گفت همه 
دیدند و من هم دوست دارم ببینم. من به ایشان گفتم مي دانم که برای شما 
کاری ندارد که با یک تماس کوچک با دفتر وزیر ارشاد این فیلم را ببینید اما به 
سینما احترام بگذارید و فیلم را در سالن سینما تماشا کنید. یکی از سالن های 
سینمای کوروش را برای وزیر گرفتم و همراه من و محافظشان فیلم را تماشا 
کرد. خبر نمایش اختصاصــی »آزادراه« برای وزیر راه در همه خبرگزاری ها 
پخش شد. وقتی فیلم تمام شد وزیر به من گفت هیچ حرف غیرواقعی نزدید و 
تحقیق فیلمتان بی نقص و بی نظیر بود. این فیلم بدون حمایت مالی وزارت راه 
ساخته شده بود اما از وزیر خواستم در مورد بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر 
در زمان اکران فیلم به ما کمک کنند و این کار هم کردند. البته برای ساخت  
»آزادراه 2« به ایشان نامه زدند که کمک کنند اما هنوز هیچ جوابی نداده اند در 

حالی که چهار ماه گذشته است. به هرحال من کارم را مي کنم. 
Á	 ،بخشی از فیلم های منتشرنشده ای که از آرشیوتان به ما نشان دادید

کمینی بود که برای وزیر راه و معاون اول رئیس جمهور گذاشته بودید. در 
آن بخش از فیلم وزیر راه شما را به آقای جهانگیری معرفی کرد و گفت که 
درباره »آزادراه« در دولت های گذشته فیلم ساخته اید. قصد دارید ساخت 

»آزادراه« را ادامه دهید و فکر مي کنید این بار حمایت شوید؟
در جایی از فیلم گفته شده که  »آزادراه« از دل تمامي  دولت ها مي گذرد.  
هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و حالا روحانی و اگر آقای روحانی به وعده اش 
عمل کند که موفق شده و اگر نکند آنها هم باخته اند و این باخت در تاریخ ثبت 
مي شود. آیا مي دانند که وعده بزرگی داده اند؟ یا این دولت با افتخار »آزادراه 
2« را پخش مي کند چون به وعده اش عمل کرده و یا زیر سوال مي رود چون 
نتوانسته به وعده اش عمل کند و مثل دولت های دیگر وعده واهی داده است 
و آزادراه تهران ـ شمال مثل هزاران پروژه دیگر نیمه کار مانده است. البته بهتر 
است در حال حاضر در مورد کارنامه این دولت صحبت نکنیم چون هنوز دوره 
کار آن تمام نشده است. دولت ها باید بدانند مستندسازی هست که مو را از 
ماست بیرون مي کشد. من در حال حاضر مشغول ساخت »آزادراه 2« هستم 
و معتقدم هنوز خیلی چیزها هست که گفته نشده و خیلی اقدامات بوده که 
باید انجام مي شده اما نشده است. »آزادراه 2« از ابراز ندامت اکبر ترکان شروع 
مي شود. ابراز ندامت از اینکه پروژه آزادراه را به بنیاد مستضعفان واگذار کرده 
است. »آزادراه 2« برعکس »آزادراه 1« با تیتراژ شروع مي شود. تیتراژی که در 

آن جهانگیری وعده مي دهد که  آزادراه را باز مي کند.

خبر نمایش اختصاصی »آزادراه« برای وزیر راه در همه خبرگزاری ها پخش 
شد. وقتی فیلم تمام شد وزیر به من گفت هیچ حرف غیرواقعی نزدید و 
تحقیق فیلمتان بی نقص و بی نظیر بود.
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نگـاه

برای تحلیل و بررسی دقیق جایگاه مستند صنعتی در فضای هنری 
و اقتصادی کشــور باید در ابتدای امر مبانی را بررســی کرد و به یک 
مقیاس درست رسید. باید فیلم صنعتی را تعریف کرد و بعد بررسی 
کرد که چه جایگاهی در فضای فعلی ایران دارد و در صورتی که جایگاه 
آن اثرگذار نبود به چرایی این اثر نداشتن پرداخت. فیلم صنعتی یعنی 
فیلمي  که با موضوع و محوریت صنعت تهیه مي شود تابعی از عوامل 

مختلف از جمله شرایط و وضعیت خود صنعت است. 
اگر مي خواهیم به این بپردازیم که چرا فیلم مستند صنعتی داریم 
یا نداریم باید اول شرایط صنعت را بررسی کنیم و به سوالات مختلفی 
پاسخ دهیم. آیا در کشوری زندگی مي کنیم که صنعتی شده است؟ 
بخش های ایجادشده تحت عنوان بنگاه های صنعتی در ایران به چه 
شیوه ای اداره مي شوند و آیا فیلم مستند صنعتی مي تواند در راستای 
اهداف و کمک به ارتقای یک بنگاه صنعتی در ایران تعریف شــود؟ 
ارزیابی صحیح از جنبه های مختلف صنعت و پاسخ دقیق به سوالاتی 
از این دست مي تواند جایگاه فیلم مستند صنعتی را در فضای اقتصادی 

و هنری فعلی کشور برای ما روشن کند. 
کشور ما مي توانست یک کشور نیمه صنعتی و نيمه کشاورزی باشد. 
ایران دشــت های پرفراز و فرود و کوه های برافراشته دارد. طبیعت بکر 
ایران شــامل جلگه های وسیعی اســت که حاصلخیزترین خاک ها را 
برای کشــاورزی دارد. به همان میزان که امکان کشــت های وسیع در 
جلگه های حاصلخیز را داریم، امکان ایجاد صنایع بزرگ در دشت های 
بزرگ و لم یزرع مرکزی برایمان وجود دارد. همان طور که در آذربایجان 
و کردستان و خراســان و لرستان فرصت کشاورزی داریم، در اصفهان 
و کرمان و سیستان و بلوچســتان و هرمزگان، فرصت داریم صنایع را 
گسترش دهیم. دست کم اعتقاد من این است که ما مي توانستیم با توجه 

به جغرافیایی که داریم یک کشور نیمه صنعتی و نیمه کشاورزی باشیم.
در وهله دوم باید بررســی کرد و به این ســوال پاسخ داد که ما 
چقدر از قابلیت های صنعتی شدن یا کشاورزی شدن، یا نیمه صنعتی 
و نیمه کشاورزی شــدن در کشور استفاده کردیم و به واقع ما از این 
زاویه چه کشوری هستیم؟ چقدر فرصت های موجود را در نظر گرفته 
و برای بهره برداری از آن ســرمایه گذاری کردیم؟ چند بنگاه  صنعتی 
اثرگذار و بزرگ در کشور داریم و هرکدام در چه حوزه ای کار مي کنند؟ 
چند دانشگاه استاندارد و پیشرفته برای شکل دهی به فضای علمي،  
 صنعتی کشور داریم و چه میزان دانش آموخته صنعت و نیروی انسانی 
برای صنعت کشور تربیت مي کنیم؟ به واقع چه آینده ای برای صنعت 

متصوریم و در برنامه های توسعه ای صنعت چه جایگاهی دارد؟ 
اگر وضعیت صنایع در کشور را به دقت بررسی کنید خواهید دید 
که صنایع ما معلق اســت. صنایع ایران بین دولتی بودن و خصوصی 
بودن به شدت معلق و پادرهواست. بخش هایی از صنایع ما به طور کلی 
دولتی اســت و بخش هایی از صنعت به شبه دولتی ها یا خصولتی ها 
واگذار شده اســت. صنایع مس در ایران اتکای زیادی به دولت دارد. 
صنایع نفت به طور کامل دســت دولت اســت. صنایع پایه ای مثل 

ذوب آهن و... متعلق به شبه دولتی ها و خصولتی هاست.
دولت بعد از تســلط بر هر بنگاه اقتصادی، ســاختارها را به نفع 
خودش تغییر مي دهد و شیوه مدیریتی خودش را دنبال مي کند. اداره 
بنگاه های اقتصادی با مدیریت دولتی ضروریاتی دارد که هزینه کردن 
برای ســاخت فیلم مستند صنعتی در این ضروریات قرار نمي گیرد. 
دولت ها برای شناساندن صنعت به مردم نیازی به تبلیغات نمي بینند. 
دولت با مقیاس و معیار خودش نیرو هایش را استخدام مي کند، تولید 
مي کند، و هرچه بخواهد صادر مي کند. با توجه به این شــیوه اداره 
صنعت در کشور، فکر مي کنم پاسخ اینکه چرا فیلم مستند صنعتی 
ساخته نمي شود و یا اینکه چه جایگاهی در فضای صنعتی دارد روشن 

است. 
در ایرانی که بیشــتر صنایع وابســته به دولت است باید پرسید 
کــدام صنعت و چه فیلم صنعتی اي؟ برخی از صنایع ما مثل صنایع 
اتومبیل سازی وارداتی است. بخشی دیگر از صنایع ما کوچک است و 
فضای کمي  از صنعت را اشغال مي کند. صنایع دولتی هم که نیازی به 
گسترش و تبلیغ خودشان نمي بینند و نظامات و ساختار های خودشان 
را دنبال مي کنند. طبیعی اســت که هیچ یــک از این صنایع، یعنی 
وارداتی ها، دولتی ها و کوچک ها به دنبال مستندسازی نیستند. دولت 
چرا باید پول بدهد تا فیلم انتقادی یا مستند از ذوب آهن ساخته شود؟ 
مسئله ای که جسته و گریخته در حوزه فیلم مستند صنعتی به 
آن پرداخته شده است، برگزاری جشنواره برای این فیلم ها برای ایجاد 
انگیزه بیشتر در فیلم سازان است. در دوره سازندگی اولین جشنواره 
فیلم های صنعتی برگزار شــد. در آن سال های بعد از جنگ، شعارها 
بیشتر معطوف به خودکفایی ملی در صنایع، گسترش ابداعات و بها 
دادن به ابتکارات بود. من آنونس یک دوره از سه دوره جشنواره فیلم 
صنعتی را ساختم. حرکت لنز ماکرو روی تعدادی چرخ دنده که روغن 
از آن مي پاشید و بعد صدایی عنوان جشنواره را اعلام مي کرد و نوید 
خودکفایی در صنعت و رونق اقتصادی را مي داد. به یاد دارم که در آن 
دوره فیلم های خوبی هم در جشنواره به نمایش درآمد و مستندسازان 
از ساخت فیلم های مستند صنعتی استقبال کرده بودند اما جشنواره 
فیلم های صنعتی بعد از گذشت چند دهه کم جان و رمق است و به 

هیچ جایی نرسیده است. 
ما در ایران صنعت مقاوم ملی نداریم که امیدوار باشــیم در کنار 
آن فیلم های صنعتی هم در کشــور مورد اســتقبال قــرار بگیرد یا 
جشنواره های صنعتی در آن رشد کند. شاید بخش خصوصی بخواهد 
خــودش را تبلیغ کند و به مستندســاز آزادی عمل و فراغ بال برای 
پرداختن به سوژه های متعدد صنعتی را بدهد اما سوال اینجاست که 
این بخش خصوصی، مسلط بر چند درصد از صنایع بزرگ ایران است؟ 
با توجه به این مسائل است که باید گفت جشنواره فیلم صنعتی در 
ایران به معنی واقعی کلمه و با اثرگذاری بر مستندسازان، منتقدان و 
بنگاه های اقتصادی و صنعتی شکل نخواهد گرفت و اگر هم بگیرد، 

پایدار نخواهد بود.

چرا جشنواره فیلم های صنعتی پایدار نیست؟

کدام صنعت؟ کدام مستند صنعتی؟

شاید بخش 
خصوصی 

بخواهد خودش 
را تبلیغ کند و به 

مستندساز آزادی 
عمل و فراغ بال 

برای پرداختن به 
سوژه های متعدد 

صنعتی را بدهد اما 
سوال اینجاست 

که این بخش 
خصوصی، مسلط 
بر چند درصد از 

صنایع بزرگ ایران 
است؟

رهبرقنبری
مستندساز



دست به دست شدن سینما از دولت به مردم
راهکارهایی برای ورود بخش خصوصی به سینما و بسترهایی که باید برای این کار فراهم شود...

سال های اخیر درباره 
خصوصی سازی در 

حوزه های مختلف زیاد 
خوانده ایم و شنیده ایم. به 

نسبت گذشته اقدامات 
سودمندی هم صورت 

گرفته اما این وسط سر 
حوزه فرهنگ تقریبا 

بی کلاه مانده است. تنها 
اثری که از بخش خصوصی 

در حوزه فرهنگ و 
به خصوص سینما می بینیم 

گرفتن اسپانسر برای 
فیلم هاست و اینکه یکی دو 

بانک خصوصی به صورت 
خیلی جدی سرمایه گذاری 

در تولید فیلم ها را دنبال 
می کنند. در این گزارش 

سعی کرده ایم موانع حضور 
بخش خصوصی در سینما 
و مسیرهایی را که بخش 

خصوصی باید در این حوزه 
طی کند مرور کنیم.
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گیشـه

در دنیا کشوری را پیدا نمی کنید که صاحب صنعت سینما 
شــده باشد ولی به بخش خصوصی بی توجهی کند. هالیوود 
و بالیوود که به عنوان بزرگ ترین صاحبان ســینمای جهان 
خودشان شبیه یک کشور استقلال یافته هستند، آن قدر در 
طول سال ها بزرگ و تاثیرگذار شده اند که دولت ها از آنها خط مشی می گیرند نه برعکس. اما در 
کشورهای کوچک تری هم که سینما در سال های اخیر پیشرفت بسزایی داشته و نمونه اش در 
قاره خودمان کشور کره جنوبی است، پیشرفت صنعت سینما با حضور بخش خصوصی در آن 
رابطه تنگاتنگی داشته است. )همین سینمای کره جنوبی که فعلا هم در نمایش های داخلی 
موفق است و هم در جشنواره های خارجی، در اوایل دهه 80 میلادی هنوز تحت سانسور شدید 
دولتی و قوانین دست وپاگیر اکران محدود، تا مرز نابودی پیش می رفت.( در ایران تازه چند سال 
است که به اهمیت بخش خصوصی پی برده شده. هرچند تمام ساز و کار نظام سینمایی ایران 

از ابتدای پروانه ساخت تا اکران و حتی بعد از آن هنوز کاملا دولتی است. 
رئیس گروه شاخص های نظام اداری کشور و تنظیم سالنامه مرکز آمار ایران سال 94 اعلام 
کرد که مجموع تعداد تماشاگران سینمای ایران در سال 1393، چهارده میلیون و 200 هزار نفر 
بوده است. چنین آماری به این معنا است که هر ایرانی به طور میانگین تقریباً هر پنج سال یک 
بار به سینما می رود. آمار ترسناکی است که بخش کوچکی از آن به کیفیت فیلم ها برمی گردد 
و بخش مهم تر سیاســت گذاری ها در حوزه سینماست. انحصاری کردن سینما به خصوص در 
حوزه پخش حتی بیشــتر از حوزه ساخت به کم شدن تعداد مخاطبان منجر می شود. با این 
حال هنوز هم به دلایل گوناگون در مقابل خصوصی شدن سینما مقاومت زیادی وجود دارد 
که یکی دوتا از آنها منطقی است. آنهایی که برای بودجه فیلم هایشان سراغ دولت و وام فارابی 
می روند خیلی هم خواسته غریبی ندارند چون هنوز بخش خصوصی هم آداب سرمایه گذاری در 
سینما را فرانگرفته. از طرف دیگر فیلم های بخش خصوصی موقع گرفتن پروانه نمایش بی پشت 
و پناه تر از بقیه آثار سینمایی است. این عدم امنیت در مورد بخش های خصوصی حتی در موارد 
فرعی تر هم دیده می شود که طبعا سرمایه گذاران را نگران می کند. همین ماه گذشته شاهد 
یک نمونه بارز این اتفاق بودیم. جشــن حافظ )دنیای تصویر( که توسط یک مجله سینمایی 
خصوصی شانزده سال است با گرفتن اسپانسرهای تجاری برگزار می شود و هیچ بودجه دولتی 

هم دریافت نمی کند، برای برگزاری دچار دردسرهای زیادی شد. درنهایت هم وقتی بالاخره با 
یک بار به تعویق افتادن تاریخ موفق شدند در تالار وحدت مراسم را برگزار کنند تا به برترین های 
سینما و تلویزیون جایزه بدهند، مورد حمله تند برخی گروه ها و رسانه ها قرار گرفتند. پس اولین 
قدم بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی در سینماست. این بسترسازی هم انجام نمی شود 
مگر اینکه یک تامین امنیت حداقل برای سرمایه بخش خصوصی وجود داشته باشد. اگر قرار 
است فیلم ها پروانه ساخت بگیرند باید در همین مرحله آن قدر دقیق عمل شود که دیگر نیازی 
به شورای پروانه نمایش نباشد. پروانه ساخت که صادر شد سرمایه گذار خیالش راحت باشد که 
فیلمش بالاخره اکران خواهد شد. تازه در مرحله اکران هم باید بخش خصوصی تقویت شود. 
پخش کننده خصوصی با سرمایه  گذار و تهیه کننده و عوامل فیلم در ارتباط باشد تا کارشناسی 
کنند اصلا فیلم در چه نقاطی به چه میزانی مخاطب خواهد داشت یا چقدر باید صرف تبلیغاتش 
شود تا بازگشت سرمایه داشته باشیم. همه این نکات تا اینجا بارش روی دوش سیاست گذاران 
بود. به خود بخش خصوصی که برسیم متوجه می شویم که هنوز آموزش های زیادی لازم است 

تا آنها هم بتوانند سکان کارها را به دست بگیرند. به چند نکته اساسی می شود اشاره کرد:

طبیعتا ســرمایه گذار بخش خصوصی دنبال بازگشت ســرمایه اش است. قرار نیست کار 1 
عام المنفعه انجام بدهد. اینجا مهم ترین نقش را فیلمنامه بازی می کند و مشاورانی که بدانند 
در وضعیت کنونی این قصه چقدر برد و تاثیر خواهد داشت. اینکه سرمایه گذار بخش خصوصی 
بدون مطالعه و مشاوره سرمایه اش را در فیلم هایی هدر بدهد که نه تاثیری روی هنر سینما دارند 

و نه روی گیشه، ناخودآگاه باعث دلسرد شدن بقیه سرمایه گذاران هم می شود. 

هدفتان را مشخص کنید. می خواهید در ساخت فیلمی مشارکت داشته باشید که در تاریخ 2 
سینما ماندگار شود یا اثری که گیشه ها را فتح کند یا فیلمی که راهش را در جشنواره های 
خارجــی باز کند. همه اش با هم به ندرت اتفاق می افتد مگر اینکه فیلمنامه و کارگردان هردو 
درجه یک باشند. در غیر این صورت اولویت هایتان را مشخص کنید و براساس آن برنامه تان را 

پیش ببرید. 

بخش خصوصی باید متوجه این امر باشــد که سرمایه گذاری به معنای صاحب جان و 3 
مال عوامل و فیلمنامه شدن نیست. مشکل خیلی از کارگردانان ایرانی با تهیه کنندگان 
و سرمایه گذاران دخالت های بی اندازه آنها در کار فیلمساز است. گاهی حتی در مرحله انتخاب 
بازیگر هم اعمال نفوذ می کنند. سرمایه گذار فقط در مرحله انتخاب فیلمنامه حق 
دخالت دارد. بعد از اینکه شراکت در فیلم را پذیرفت موظف است دست کارگردان 
را تــا جایی که قرارداد ذکر کرده باز بگذارد. در مقابل فیلمســاز هم باید طبق 
هزینه های برآوردشده فیلم را جمع کند. دخالت سرمایه گذار خصوصی در انتخاب 
عوامل جلو یا پشت دوربین یا اظهارنظر در مورد کارگردانی از اساس غلط است. 
درنتیجه بهتر اســت یک قدم عقب تر در انتخاب کارگردان دقت لازم را به خرج 

دهند. 

سرمایه گذار بخش خصوصی یک فیلم سینمایی را نباید به چشم یک آگهی 4 
بازرگانی ببیند. قرار نیست در یک فیلم نوددقیقه ای محصول شما تبلیغ شود 
یا دائم جلوی دید مخاطب باشد که اگر این اتفاق بیفتد اصلا راه را خطا رفته اید 
و به تاثیری که مدنظرتان اســت نمی رسید. فارغ از اینکه اسم بخش خصوصی 
حمایت کننده در تیتراژ یا روی عکس ها و پوســترهای تبلیغاتی فیلم می تواند 
بیاید نمونه های ســرمایه گذاری خصوصی را هم داریم که در حقیقت بودجه ای 
که در سینما خرج می کنند یک جور بودجه کمکی برای مسائل فرهنگی است. 
معمولا کمپانی ها و شرکت های بزرگ بودجه هایی برای کارهای عام المنفعه کنار 

می گذارند. مقوله فرهنگ هم می تواند از این بودجه ها تغذیه کند. 

پول از تو، کار از من
چرا و چطور باید از بخش خصوصی در صنعت سینمای کشورمان استفاده کنیم؟

صوفیا نصرالهی
خبرنگار

نمونه نادرست استفاده از سرمایه گذار خصوصی

میلیون نفر مجموع تعداد 14،200،000
تماشاگران سینمای ایران در 

سال 93
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اسپانسر شدن تنها فرصت بخش خصوصی برای حضور در سینما نیست. یکی از بزرگ ترین 
مشکلات سینمای ایران در حال حاضر کمبود سالن های مجهز است. می شود برای بخش خصوصی 
تسهیلات فوق العاده ای در نظر گرفت که علاقه اش به ساخت سالن های سینما بیشتر شود.

بخش خصوصی می تواند در سینما فعالیت کند و چرخه اقتصاد سینما را رونق ببخشد 5 
که خودش از منابع و گردش مالی سالم تغذیه کند. طبیعتا دولت هم باید به راهکارهایی 
مثل کم کردن یا بخشودگی مالیات برای شرکت های خصوصی که حاضر به سرمایه گذاری در 
صنعت سینما هستند، بیندیشد تا انگیزه حضور در فعالیت های فرهنگی و سینما بیشتر شود. 

نکته آخر اینکه پروسه به سود رسیدن یک محصول فرهنگی مانند فیلم بیشتر از محصولات 
غذایی و پوشاک و اجناسی است که در بازار مصرف کننده دارند. بخش خصوصی باید در سینما 

صبر کردن را هم بیاموزد. 

J دو نمونه  بامزه حضور اسپانسر در سینمای ایران

فیلم »مهمان مامان« داریوش مهرجویی را یادتان هست؟ یک اثر سرخوشانه دوست داشتنی 1 
درباره خانواده فقیری که سرزده برایشان مهمان می آید و حالا مادر خانواده دستپاچه است 
که چطور جلوی مهمان ها آبروداری کند. درنتیجه همه همسایه ها دست به دست هم می دهند 
تا برای تازه عروس و داماد مهمان ســفره درخوری بیندازند. وسط یکی از سکانس ها که همه 
مشــغول آشپزی کردن  اند پسر کوچک تر خانواده سس مایونز را به شیوه تبلیغات تلویزیونی 
جلوی دوربین می گیرد و حتی اسمش را هم می گوید. اوایل دهه 80 است و هنوز مخاطب به 
حضور اسپانسر در فیلم های سینمایی عادت نکرده درنتیجه خیلی از تماشاگران حتی متوجه 
هم نمی شوند که این یک آگهی آگاهانه برای اسپانسر است. نکته بعدی البته به هوش و ظرافت 
کارگردان برمی گردد که از پسربچه بامزه فیلم برای این کار استفاده کرده. اینکه پسربچه بخواهد 
ادای آگهی اي را که در تلویزیون دیده دربیاورد برایمان خیلی طبیعی و باورپذیر است. درنتیجه 

اصلا توی ذوق نمی زند و فیلمساز و اسپانسر و تماشاگر همه به مقصودشان رسیده اند. 

این یکی جزو بدترین نمونه های حضور اسپانسر است. فیلم »من سالوادور نیستم« منوچهر 2 
هادی با فروش حیرت انگیزی نزدیک به 16 میلیارد تومان اصلا یک آگهی بازرگانی طولانی 
است که برایش خط قصه هم نوشته شده. فروش خوب فیلم به هیچ وجه موید حضور درست 
اسپانسر نیست. آژانس مسافرتی که به نظر می رسد بیشتر هزینه فیلم را تقبل کرده آن قدر در پی 
آمدن نامش در جای جای فیلم بوده که عملا فیلمنامه تبدیل به قصه این آژانس شده است. اینکه 
اصلا چرا باید برای ساخت این فیلم به برزیل رفت که مانور کارگردان به خاطر مسائل پوششی 
حتی در نشان دادن نماهای خارجی هم به حداقل برسد، سؤال اساسی فیلم است که احتمالا 
جوابش را نه از فیلمنامه نویس و کارگردان که بیشــتر باید از اسپانسر گرفت. یکی از برندهای 
خوراکی هم در فیلم حضور پررنگش را به رخ می کشد. ضعف های بزرگ یکی از پرفروش ترین 

فیلم های تاریخ سینمای ایران به چه کسی برمی گردد؟ عوامل فیلم، اسپانسرها یا تهیه کننده؟

J بخش خصوصی یعنی تهیه کننده
تا اینجا بیشتر درباره اسپانسرها و ســرمایه گذاران حرف زدیم. یعنی شرکت هایی خارج 

از حوزه ســینما که بیایند و سرمایه شــان را داخل سینما صرف کنند و سود 
مالی شــان را هم از چرخه درست فرهنگی دریافت کنند اما مهم ترین حضور 
بخش خصوصی در سینما به تهیه کننده برمی گردد. تهیه کننده  مدت هاست در 
سینمای ایران تبدیل به یک نام تزیینی شده. کارتی برای گرفتن مجوز و بعد هم 
دادن پول برای ســاخت فیلم. به همین دلیل است که خیلی از کارگردانان بعد 
از ساخت چند فیلم خودشان اقدام به گرفتن کارت تهیه کنندگی می کنند تا به 
قول خودشان دیگر منت تهیه کننده ها را نکشند و نگران زمان بندی فیلمشان و 
روزهای فیلمبرداری و خرج و مخارج هم نباشند و به همین دلیل هم بسیاری 
از فیلم های سینمای ایران که پتانسیل های زیادی هم دارند شکست می خورند. 
بخش خصوصی باید تهیه کننده حرفه ای تربیت کند. تهیه کننده ای که بلد باشد 
سرمایه اولیه اش را در سینما بگذارد و بعد از چرخه اکران و تقاضای مخاطبان 
سودی کند که در فیلم بعدی بتواند خرجش کند. تهیه کننده بخش خصوصی 
قدر مخاطب را می داند چون تماشــاگر قرار است پولی را که هزینه کرده به او 
برگرداند. تهیه کننده بخش خصوصی باید آشنا به سینما و اقتصاد و اوضاع روز 
باشد. هرچه تعداد تهیه کنندگان واقعا خصوصی سینمای ایران بیشتر شود چرخه 

صنعتی آن بهتر کار خواهد کرد. 

J بخش خصوصی و زیر ساخت ها
اسپانسر شدن تنها فرصت بخش خصوصی برای حضور در سینما نیست. یکی از بزرگ ترین 
مشــکلات سینمای ایران در حال حاضر کمبود سالن های مجهز است. سالن های سینما در 
شهرستان ها که یکی یکی در حال تعطیلی هستند. در تهران هم به جز پردیس ها و یکی دوتا 
ســینمای دیگر وضعیت بقیه سالن ها خیلی درخشان نیست. یکی از مهم ترین دلایل اکران 
نشدن فیلم های خارجی در سینماها همین کمبود سالن است. نمایش فیلم های روز دنیا در 
یکی دو سینما تک مورد استقبال فوق العاده مردم قرار گرفت. چرا نمی شود اکرانش را گسترده تر 
کرد؟ چون همه نگران آسیب خوردن سینمای داخلی هستند که همین فرصت های اکران 
کوتاه مدت هم از فیلم های روی پرده گرفته شــود. نگرانی بی موردی هم نیست چون سینما 
به اندازه کافی نداریم. اما از طرف دیگر هیچ سرمایه گذار بخش خصوصی هم پیدا نمی شود 
که پولش را صرف ســاخت سینما کند. چرا؟ چون پروســه به سود رسیدنش طولانی تر از 
کارهای دیگر اســت و میل همه به پول درآوردن در سریع ترین زمان ممکن است. می شود 
برای بخش خصوصی تسهیلات فوق العاده ای در نظر گرفت که علاقه اش به ساخت سالن های 
سینما بیشتر شود. از طرف دیگر بعد از ساخت سالن هم باید مالکیت و مدیریت آن با خود 
بخش خصوصی باشد تا با مدیریت اقتصادی خودشان به سود برسند. چرخه درست سینما 
این طوری شکل می گیرد: در سالن هایی با مدیریت بخش خصوصی فیلم هایی اکران شوند که 
با سرمایه بخش خصوصی ساخته شده اند. این آثار طبعا هم به کار تماشاگر می آیند و هم در 
حالت بهتر فیلم های خوبی می شوند که تاریخ سینمای ایران را رقم بزنند. راستی یک نگاهی 
هم به موفقیت های ایران در جشنواره های بین المللی بیندازید و ببینید چند تا از فیلم هایی 
که جوایز خارجی گرفته اند توسط دولت یا نهادهای دولتی تولید شده اند و چند درصد از آنها 

متعلق به بخش خصوصی است؟

J موخره
حضور بخش خصوصی در سینمای ایران ضروری است. یک امر واجب که باید فورا زمینه های آن 
فراهم شود. اما از سوی دیگر فقط سرمایه گذاران بخش خصوصی نیستند که باید پا پیش بگذارند. 
قبل از آن دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد و همه نهادهای مرتبط باید بپذیرند که اگر قرار است در این 
چرخه حضور داشته باشند )به دلیل قوانین کشور( فقط و فقط وظيفه نظارتی روی دوششان قرار 
می گیرد. این نقش نظارتی هم باید شفاف و روشن باشد تا سرمایه بخش خصوصی به خطر نیفتد. 
نمی شود دو شورا که هردو زیر نظر ارشاد هستند یکی پروانه ساخت بدهد و آن یکی بعد از ساخته 
شدن از دادن پروانه نمایش دریغ کند. اینجا دیگر از میلیاردها تومان پول دولت خبری نیست که 
سوخت و سوزش حداقل تا مدت های طولانی آسیبی به جایی نرساند. اینجا بازار است. برای ادامه 
حیاتش باید سود داشته باشد. و بازار اصیل ترین و درست ترین چرخه اقتصادی است، مبنی بر عرضه 

و تقاضا، و احترام به مخاطب سینما و سینماگران. 

نمونه درست استفاده از سرمایه گذار خصوصی
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گیشـه

این شــماره به جای یک آدم پولساز صنعت سینما می خواهیم 
سراغ یک کمپانی بزرگ پولساز برویم. کمپانی اي که آدولف زوکر، 
جسی لسکی و ویلیام وادزورث هادکینسون با هم بنیان گذاشتند: 

کمپانی ساخت و پخش فیلم پارامونت. 
قبل از اینکه به تاریخچه کمپانی بپردازیم زندگی سه موسس اش 

را مرور کوتاهی می کنیم:
جسی لوئیس لسکی متولد سپتامبر 1880 در سان فرانسیسکو 
یکی از تهیه کنندگان پیشگام صنعت سینما بود. قبل از اینکه وارد 
کار ســرگرمی بشــود کارهای خرده ریز زیادی انجام داده بود. کار 
نمایش را با اجرای واریته شــروع کرد و از این مســیر وارد صنعت 
سینما شــد. در سال 1911 لسکی در کار نمایش آن قدر پیشرفت 
کرده بود که تهیه کننده دو نمایش موزیکال در برادوی شد. از همین 
جا آشــنایی اش با سیسیل ب. دمیل شروع شد، قبل از اینکه هردو 
نفرشان سال 1913 وارد سینما شوند. بلانش، خواهر لسکی، سال 
1913 با ساموئل گلدوین، چهره کلیدی کمپانی متروگلدوین مایر، 
ازدواج کرد. لســکی، گلدوین، دمیل و اســکار آپفل با هم یک تیم 
تشکیل دادند و شرکت نمایشی- سینمایی جسی لسکی را تاسیس 
کردنــد. آنها با بودجه محدود انبــاری در لس آنجلس اجاره کردند 
و اولین فیلم ســینمایی هالیوود را ساختند.  فیلمی به اسم »مرد 
زن نما« کــه دمیل کارگردانی اش کرد. آن انبار که امروز به نام انبار 
لســکی- دمیل مشهور شده تبدیل به موزه ای شده که میراث های 
اولیه هالیوود در آن به نمایش درمی آید. ســال 1916 کمپانی آنها 

با شرکت آدولف زوکر ادغام شــد.  آدولف زوکر، متولد 1873 رگ 
و ریشــه اتریشی- مجارستانی داشت. 16 ســاله بود که به آمریکا 
مهاجرت کرد. مثل بیشتر مهاجران او هم از کارهای پست شروع کرد 
و حقوق چندانی هم نمی گرفت. اول در مغازه پرده فروشــی پدرش 
در نیویورک کار می کرد تا اینکه دوستی به او پیشنهاد داد به عنوان 
کارآموز پیش یک تاجر پوست خز برود. زوکر دو سال در نیویورک 
ماند. وقتی دیگر تبدیل به یک کارگر قراردادی شــده بود و خزها 
را خودش می دوخت و می فروخت، 19 ســال داشــت و یک طراح 
کامل بود. جوان بود و سر پرشــوري داشت. سال 1893 برای یک 
نمایشگاه به شیکاگو رفت و در آنجا تجارت خز و پوست را جدی تر 
دنبال کرد. در دومین فصل از راه اندازی شــرکت کوچکش آن قدر 
پیشــرفت کرده بود که 25 نفر زیر دســتش کار می کردند و حتی 
توانست یک شعبه جدید هم افتتاح کند. تا سال 1903 دیگر بسیار 
ثروتمند شده بود. در قسمت یهودی-آلمانی ثروتمندنشین نیویورک 
برای خودش آپارتمان خرید و در سال 1918 یک خانه بسیار بزرگ 
در نیویورک به همراه زمین گلف و اســتخر اختصاصی داشت. نیل 
گابلر، مورخ درباره او می نویسد: »یکی از لجوج ترین و یکدنده ترین 
مردان تاریخ ســینما زوکر بود. او زمانی صنعت سینما را خلق کرد 
که همه فقیر و بیچاره بودند.« سال 1903 زوکر وارد سینما شد به 
واسطه پســرخاله اش ماکس گلدشتاین که برای یک فیلم از او وام 
می خواســت. زوکر نه تنها پول را به گلدشتاین داد، که این صنعت 
جدید آن قدر برایش جذاب بود که اصرار کرد با هم شراکتی ترتیب 

خالقان اولین فیلم سینما در هالیوود
درباره یکی از مهم ترین کمپانی های فیلمسازی جهان

سال 1919 کمپانی 
پارامونت صاحب 
135 سالن نمایش 

در جنوب کشور بود. 
و باعث می شد همه 
تهیه کننده ها دلشان 
بخواهد پارامونت 

پخش کننده 
فیلمشان باشد چون 

بیشترین تعداد 
سالن ها را در اختیار 
داشت و خیالشان از 
پخش گسترده فیلم 
راحت می شد. آنها 
در صنعت سینما با 

برنامه ریزی در تولید 
و پخش و نمایش یک 
انقلاب بزرگ ایجاد 

کردند
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نشان تجاری پارامونت، کوهی است با ستاره هایی که به 
دورش حلقه زده اند و از ابتدای شروع کار شرکت، تاکنون 
تقریباً ثابت مانده است.

بدهند. سال 1912 زوکر کمپانی بازیگران مشهور فیلم را راه اندازی 
کرد. این کمپانی در حقیقت برای تبلیغ حضور بازیگران مشهور در 
فیلم های مشــهور به وجود آمده بود. هدف اصلی شان این بود که 
بازیگران مطرح تئاتر را به سینما بیاورند. و زوکر با فیلم »زندانی زندا« 

)1913( اولین کارش را در مقام تهیه کننده سینما هم انجام داد. 
از اینجا به بعد باید به عقب برگردیم و داستان پیوند کمپانی های 
لسکی و زوکر را دنبال کنیم. شرکت لسکی و زوکر ادغام شد و یک 
شرکت پخش کننده به نام کمپانی پارامونت به جایش به وجود آمد 
که وظیفه اش پخش فیلم هایی بود که در شرکت کوچک لسکی و 
نیم دوجین کمپانی کوچک دیگری که زوکر صاحبشان بود، تولید 
می شدند. این ادغام زمینه ساز یکی از بزرگ ترین سیستم های پخش 
فیلم جهانی شد. سال 1919 کمپانی صاحب 135 سالن نمایش در 
جنوب کشور بود. و باعث می شد همه تهیه کننده ها دلشان بخواهد 
پارامونت پخش کننده فیلمشان باشد چون بیشترین تعداد سالن ها را 
در اختیار داشت و خیالشان از پخش گسترده فیلم راحت می شد. 
آنها در صنعت سینما با برنامه ریزی در تولید و پخش و نمایش یک 
انقلاب بزرگ ایجاد کردند. تا سال 1917 زوکر تمام شرکای قبلی اش 
را بیرون کرده بود و خودش همه کاره پارامونت شد. او به ستاره های 
سینما باور داشــت. با خیلی از بازیگرانی که تازه ستاره شده بودند 
قرارداد امضا کرد. مری پیکفورد، داگلاس فربنکس، گلوریا سوانسون 
و رودلف والنتینو تعدادی از ستارگان مشهور سینمای صامت هستند 
که اولین بار امضایشان زیر قرارداد با کمپانی پارامونت در کنار امضای 
زوکر دیده شــد. با تصرف بیشتر ستارگان سینما، زوکر یک قانون 
جدید هم اضافه کرد. هر پخش کننده ای که  می خواست از یکی از 
ستارگان پارامونت در فیلم هایش استفاده کند باید برای یک سال 
بقیه محصولات پارامونت را هم خریداری می کرد. همین قانون به 
پارامونت قدرتی داد که در دهه 20 و 30 یعنی ســال های طلایی 
هالیوود قدرتمندترین کمپانی در بين استودیوهای فیلمسازی باشد. 
قدرت آنها از ســتاره های تحت اختیارشــان می آمد. البته از طرف 
دیگر هم باعث شــد دولت برای بیست سال با تشکیل اتحادیه ها و 
تراست هاي بزرگ مخالفت کند. زوکر نیروی محرکه پشت موفقیت 
کمپانی پارامونت بود. او همچنین زنجیره ای از ســالن های سینما 
ساخت. چیزی حدود 2هزار پرده نمایش که باعث می شد فیلم های 
محصــول پارامونت به هیچ پخش کننده دیگری نیازی پیدا نکنند. 
سال 1926 زوکر یک تهیه کننده مستقل به نام بی.پی. شولبرگ را 
استخدام کرد که چشمانی تیزبین برای کشف استعدادهای جدید 
داشت. آنها به اتکای این نیروی جدید، استودیوهای جدیدی خریدند 
و تولیداتشان بیشتر شد. زوکر پیش از هرچیز مرد تجارت بود اما این 
را هم می دانست که برای موفقیتش باید ستاره هایش را هم راضی 
نگه دارد. درنتیجه بسیاری از بازیگرانی که با پارامونت قرارداد داشتند 
از جمله مری پیکفورد هیچ وقت راضی به ترک کمپانی نشدند و هیچ 
پیشنهاد دیگری را قبول نکردند. لسکی در دوران رکود بزرگ آمریکا، 
در سال 1932 از دنیا رفت. او که متهم بود کمپانی را در سراشیبی 
انداخته، خودش را دار زد. آن زمان کمپانی پارامونت هم مثل خیلی 
از کسب وکارهای دیگر در شرف ورشکستگی قرار گرفته بود. سال 
1935 زنجیره سالن های نمایش پارامونت ورشکست شد. زوکر اما 
از پا ننشست. یک مدیرعامل دیگر به جای خودش منصوب کرد و با 
چند جابه جایی توانست کمپانی را از ورشکستگی نجات دهد. سال 
1959 بالاخره زوکر از ســمت های اجرایی اش در پارامونت استعفا 

داد اما تا سن 103 سالگی و زمان مرگش همچنان از اعضای فعال 
هیئت مدیره بود. 

J دوره درخشان پارامونت جدید
سال 1966 استودیوی فیلمسازی پارامونت به مالکیت کمپانی صنعتی 
 Gulf + Western Industries Corporation و چندملیتــی
درآمد و مالکان جدید بلافاصله تهیه کننده گمنامی به نام رابرت اوانز 

را به عنوان سرپرست تولید استودیو منصوب كردند.
اوانز و پارامونت دوره 7 ســاله کوتاه ولی بســیار موفقی داشتند 
و فیلم های درخشــانی به سینما عرضه کردند. فیلم هایی که مرور 

تاریخچه پارامونت بی ذکر نام و افتخار آنها ناقص است.
شروع این دوره درخشان با کمدی »زوج عجیب« )1968( رقم 
خورد. فیلمی با هنرمندی والتــر متیو و جک لمون که به زندگی 
اشتراکی دو مرد مطلقه آن هم با شخصیت هایی متضاد - یکی داراي 
وسواسی تمیزی و دیگری عیاش و خوش گذران- می پردازد. »زوج 
عجیب« در اکران اقبال خوبی داشت و به چهارمین فیلم پرفروش 
سال 68 تبدیل شد و حتی بعدها تلویزیون ABC سیت کام یا کمدی 

موقعیتی بر اساس این فیلم روی آنتن برد.
شــاهکار بعدی، فیلم ترسناک و روان شناســانه »بچه رزمری« 

نیل گابلر، مورخ 
درباره او می نویسد: 
»یکی از لجوج ترین 

و یکدنده ترین 
مردان تاریخ سینما 
زوکر بود. او زمانی 
صنعت سینما را 
خلق کرد که همه 

فقیر و بیچاره 
بودند.«

آدولف زوکر از بنیانگذاران 
اصلی پارامونت به غول 
هالیوود دوران طلایی مشهور 
است
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)1968( بر اساس رمانی به همین نام به کارگردانی رومن پولانسکی 
بود. »بچه رزمری« روایتگر زندگی زنی باردار است که در پی اتفاقاتی 
پی می برد شوهرش سرسپرده فرقه ای شیطانی و سیاه است و بچه ای 

را که در شکم دارد از اهریمن آبستن شده است.
فیلم اقبالی عجیب در سطح جهانی یافت و جوایز بی شماری در 
داخل و خارج از ایالات متحده از آن خود کرد. از »بچه رزمری« که 
همیشه در بالای فهرست ترسناک ترین فیلم های جهان جای دارد 
به عنوان محبوب ترین فیلم استنلی کوبریک فقید یاد می شود. فیلم 
توجه زیادی را به فرقه ها و آیین های سیاه و شیطان پرستانه معطوف 

کرد و در مدتی کوتاه چندین فیلم بر این مبنا ساخته شدند.
ستاره اقبال پارامونت همچنان رو به فروغ بود و فیلم های درخشان 
بیشــتری در راه بودند. پارامونت که دوباره به سطح اول فیلمسازی 

نزدیک می شد این بار بخت خود را در ژانری کاملا متفاوت آزمود.
»قصه عشق« )1970( ملودرامی احساسی بر اساس رمانی پرفروش 
به همین نام بود. »قصه عشق« همان قصه آشنای پسر پولدار با بازی 
رایان اونیل و دختری از طبقه متوســط با بازی الی مک گرو است که 
در نگاه اول عاشق یکدیگر می شوند. عشقی که با مخالفت خانواده پسر 
روبه رو می شود اما این عشق سوزان به ازدواج می انجامد غافل از آنکه 
دختر به مرضی لاعلاج مبتلاست. »قصه عشق« به سرعت سینماهای 
آمریکا و کانادا را درنوردید و تنها با 2.2 میلیون دلار بودجه ســاخت 
بیش از 136 میلیون دلار فروش کرد و هم اکنون در رتبه نهم صد فیلم 

رمانتیک تاریخ سینما به انتخاب بنیاد فیلم آمریکا قرار دارد. 
اما گام بعدی کمپانی پارامونت خیلی بلند تر بود. آنها سراغ فیلمی 
در ژانر گنگســتری رفتند با فرانسیس فورد کاپولایی که کارگردان 
مستقل ناشناخته ای بود و یکی از مهم ترین فیلم های تاریخ سینما را 
ساختند. سال 1974 رابرت اوانز از مقام سرپرست تولید در پارامونت 
کناره گیــری کرد اما همچنان یکی از طلایی ترین فصل های تاریخ 

پارامونت به نام او ثبت شده است. 
از دهه 70 تا به امروز روند موفقیت های پارامونت همچنان ادامه 
دارد: تولید فیلم هایی که خوب می فروشــند و بعضی از آنها جایزه 
اسکار می گیرند و در فهرست بهترین های تاریخ سینما هستند از یک 
طرف و از طرف دیگر نام پارامونت همیشه یادآور یک پخش کننده 
قوی و حرفه ای اســت. به املاک عریــض و طویل پارامونت در این 

سال ها اضافه هم شده. سال 2005 پارامونت اعلام کرد که کمپانی 
دریم ورکز اســتیون اسپیلبرگ را خریده است. مبلغ خرید بیش از 

یک میلیارد دلار بود. 

J نشان پارامونت و تغییراتش در طول دوره های مختلف
نشان تجاری پارامونت، کوهی است با ستاره هایی که به دورش 
حلقه زده اند و از ابتدای شروع کار شرکت، تاکنون تقریباً ثابت مانده 
است. این لوگو بر اساس ایده شخصی به نام ویلیام هادکینسون بوده 
و گفته می شود کوه موجود در این نقاشی، یادآور محل زندگي او در 

دوران کودکی در یوتا است.

J تغییرات لوگو
 در اولین لوگوی ابتدایی، 24 ستاره وجود داشت که این 24 ستاره 
به خاطر 24 بازیگر مشهوری بود که در آن زمان با پارامونت پیکچرز 

قرارداد داشتند.
 در فیلم های منتشرشــده بین ســال های 1920 تا 1930 تعداد 
ستاره ها چندبار تغییر داشت و هر فیلم، یک تعداد متفاوتی را نشان 

می داد.
 در 1952 لوگو طراحی مجدد شد.

 در 1953 نسخه جدید، واقعی تر و چیزی مشابه لوگوهای 3بعدی 
برای پارامونت طراحی شــد. یک  سال بعد این طرح برای فیلم های 
اسکوپ پارامونت پیکچرز، مجدداً طراحی شد. کوه موجود در لوگو 

مقداری تغییر پیدا کرد.
 سال 1975 لوگو مجدداً طراحی شد.

 سال 1986 سالی متفاوت بود. در این سال پارامونت پیکچرز که 
دیگر مجهز به سیستم های کامپیوتری بود، اولین لوگوی متفاوت 
خود را که با کامپیوتر طراحی شده بود عرضه کرد. این لوگو شامل 
یک دریاچه و ســتاره ها می شد که بعدها با تغییر طرح به گذشته، 
همان کوه و ستاره ها جایگزین شد. مدل جدیدتر این لوگو در 1999 

عرضه شد.
 در 28 دسامبر 2001 لوگو مجدداً طراحی شد. در طراحی جدید، 
ستاره ها از آسمان شب به پایین آمدند و یک قوس را دور بالای کوه 

ایجاد  کردند.
 در 26 دسامبر 2011 نیز یک لوگوی کاملاً جدید عرضه شد. در 
لوگوی جدید خورشیدی پشت کوه می درخشد. اولین فیلمی که از 
این لوگو استفاده کرد، فیلم »مأموریت غیرممکن: پروتکل شبح« بود. 
همچنین از 21 دسامبر 2012 واژه »100 سال« به لوگو اضافه شد.

 لوگوی جدیدی که از ســال 2014 مورد اســتفاده قرار می گیرد 
کوهی است که ستاره ها از جلو دور آن حلقه می زنند.

J بازدید از پارامونت
تورهای روزانه ای از دوشنبه تا جمعه برای بازدید از استودیوهای 
پارامونت وجود دارد. بیشــتر ســاختمان ها با اســامی بازیگران و 
هنرمندان معروفی که طی ســال ها با پارامونت همکاری کرده اند، 
نام گذاری شده است. تعداد زیادی از اتاق های گریم بازیگران معروف 
همچنان وجــود دارند و از آنها به عنوان اتاق های اداری اســتفاده 
می شود. مکان هایی که فیلم های کلاسیک مانند »سان ست بولوار«، 
»پنجره عقبی«، »سابرینا«، »پدرخوانده« و خیلی فیلم های دیگر، در 

آنها فیلمبرداری شده است، هنوز استفاده می شوند. 

از دهه 70 تا 
به امروز روند 
موفقیت های 

پارامونت همچنان 
ادامه دارد: تولید 

فیلم هایی که خوب 
می فروشند و 

بعضی از آنها جایزه 
اسکار می گیرند 

و در فهرست 
بهترین های تاریخ 
سینما هستند از 

یک طرف و از طرف 
دیگر نام پارامونت 
همیشه یادآور یک 
پخش کننده قوی و 

حرفه ای است

سردر کمپانی پارامونت در 
دهه 20 در اوج شکوه و قدرت



چه بلایی بر سر طبقه متوسط چین آمده است

اژدها شرمنده طبقه متوسط

طبقه متوسط چین هر روز ثروتمندتر و 
بزرگتر می شود و تلاش می کند صدای خود 

را به گوش همگان برساند. این مساله به 
تهدیدی بزرگ برای حزب کمونیست چین 

تبدیل شده است

نسیم بنایی
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یک:نگاه اکونومیست به طبقه جدید در چین [  [

جنگ طبقه جدید
طبقه متوسط چین نسبت به هر زمانی در گذشته بزرگ تر و ثروتمندتر شده و صدای خود را به گوش همه می رساند 

و همین مسئله حزب کمونیست را تهدید می کند 

زمانی  که برای نخستین بار احساس بی حالی و نفس تنگی در شیائو 
کانگِ 13 ســاله ایجاد شــد پدر و مادرش تصور کردند به خاطر انجام 
تکالیف درسی در مدرسه و کار زیاد دچار مشکل شده است. اما رفته رفته 
هم کلاســی هایش نیز در مدرسه از مشکلاتی مشابه شاکی شدند. این 
مدرسه خصوصی که در شهری غنی در شرق چین قرار دارد از سپتامبر 
2015 به جایی نقل مکان کرده بود که پیش از آن سایت یک کارخانه 
مواد شیمیایی بوده است. بر اساس بررسی هایی که صورت گرفته، مواد 
شــیمیایی مضری که در آب و خاک این منطقه وجــود دارد حداقل 
چندصد برابر حد قانونی اســت و این مسئله دست کم 100 دانش آموز 
را دچار آسیب کرده است. با وجود همه اینها مدرسه تمامی مشکلات را 
تکذیب کرده و مقامات محلی نیز والدین این کودکان را تحت فشار قرار 
داده اند که فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و دست از اعتراض بردارند. 

درهای مدرسه سمی هنوز به روی دانش آموزان بی گناه باز است.
شیائو کانگ و خانواده اش در حقیقت از ذی نفعان توسعه چین هستند. 
تمامی نیاکان او که پیش از آنها زندگی می کردند کشاورز بودند و اخیراً 
نیز در کارخانه ها به عنوان کارگر مشــغول به کار بوده اند. اما اکنون در 
»بهترین« مدرسه شــهر به عنوان دانش آموز تحتِ آموزش است و این 
یعنی وارد بهترین دانشگاه کشور خواهد شد. پدرش امید دارد پسرش 
یک معمار یا یک طراح بشود و حتی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور 
برود. از پدر و مادر گرفته تــا چهار پدربزرگ و مادربزرگ تمام توجه و 
محبت خود را به این بچه معطوف کرده اند و امید دارند آینده او متفاوت و 
بهتر از آنها باشد. اکنون آنها از اینکه می بینند دولت نسبت به سرنوشت و 
آینده این کودک بی توجه است، شوکه شده اند. پدر شیائو می گوید اگر در 
هر کشور دیگر مدرسه ای در یک مکان سمی ساخته می شد حتماً خیلی 

سریع و فوری آن را تعطیل می کردند. اما چرا در چین این طور نیست؟

J آینده ای در ابهام
مردم چین بر اســاس آنچه تاریخشان نشان می دهد همیشه تلاش 
کرده اند محیطی راحت برای زندگی بهتر خلق کنند. از ســال 1978 
تاکنون بیش از 700میلیون نفر از فقر نجات پیدا کرده اند. در چهار دهه 
گذشته تقریباً همه مردم چین یقین داشتند که آینده فرزندشان خیلی 
بهتر از آینده خودشان خواهد بود. اما به نظر می رسد هیچ گاه نمی توان 
از آینده اطمینان داشــت؛ اکنون آینــده موفق ترین طبقه چین یعنی 
»طبقه متوسط« بیش از هر زمانی در هاله ابهام است. میلیون ها خانواده 
مانند خانواده کانگ نسبت به گذشته بهتر می خورند، بهتر می پوشند و 
تحصیلات بهتری به دست می آورند. آنها شغل خوبی دارند و فرصت های 
بسیاری برای زندگی در اختیارشان است. اما همین افراد اکنون با روی 

تیره تاریخ 35ساله درخشان توسعه چین روبه رو شده اند. 
طبقه ای که هر روز با سرعت و اشتهای بیشتری در حال رشد است 
با مشــکلات جدیدی در چین روبه رو خواهد شد. اکثر چینی هایی که 

امروز جامعه این کشور را تشکیل می دهند فردگرا هستند و قدرتی در 
حد و اندازه خود دارند که به کارشان نمی آید. آنها به کمک شبکه های 
اجتماعی چشــم انداز ذهنــی چین را تغییر می دهند. ایــن افراد روی 
تجربه های جدیدی ســرمایه گذاری می کنند. اما نارضایتی از فســاد، 
نابرابری، غذای آلوده و محیط زیست ناسالم به مشکلی عمیق برای این 
طبقه تبدیل شده اســت. بســیاری از آنها معتقدند تلاش های بسیاری 
کرده اند که هیچ کدام به درستی مراقبت نمی شود. حزب کمونیست برای 
چند دهه روی جمعیتی کنترل داشت که امروز تعداد آن به 1میلیارد و 
400میلیون نفر رسیده است. این جمعیت انتظارات و توقعات پیچیده ای 
دارد که حزب کمونیســت چین را با چالش مواجه کرده است. زندگی 
این افراد بســیار زودتر از آنچه در رویای خود تصور می کردند پیشرفت 
کرده است. هرچند دولت از اجبار و تهدیدهای بسیاری استفاده کرده است 
اما بسیاری از فشارها را نیز کم کرده است. و اکنون دولت نمی تواند توقعات 
و تقاضاهای روزافزون طبقه متوسط را مدیریت کند. اگر بخواهد آنها را 
سرکوب کند نیز در حقیقت باید بخش بزرگی از جامعه اش را سرکوب 

کند که تقریباً غیرممکن است. 
زمانی  که حزب کمونیســت چین در سال 1949 قدرت را در دست 
گرفت، بورژوازی در این کشور بسیار کوچک بود. انقلاب فرهنگی که دو 
دهه بعد رخ داد باعث ســرکوب رفاه و تحصیل به دست آمده از فرهنگ 
خارجی شد. اما وقتی از دهه 90 میلادی ملک شخصی روی کار آمد و 
دولت درآمد خود را به این طبقه از جامعه متکی کرد، اوضاع به کلی عوض 
شد. گویی دولت خود را در تله ای قرار داد که دیگر راه رهایی از آن نیست. 
اکنون برای نخســتین بار در تاریخ چین، یک طبقه متوسط بزرگ 
میــان دولت قدرتمند و توده مردم قرار گرفته اســت. طبق برآوردهای 
موسسه مک کنزی حجم این طبقه در حال حاضر برابر با 225میلیون 
خانوار است. این در حالی است که در سال 2000 حجم این طبقه برابر 
با 5میلیون بود. این خانوار سالانه درآمدی بین 75هزار تا 280هزار یوآن 
)11هزار و 500 تا 43هزار دلار( دارند. پیش بینی ها نشان می دهد تا سال 
2020 حدود 50میلیون خانوار دیگر به این طبقه اضافه می شــود. این 
جمعیت در نقاط مختلف این کشور به صورت پراکنده زندگی می کند 
اما تمرکز آن بیشتر در مناطق شهری است. 80درصد از این خانواده ها 
صاحب ملک شخصی هستند. بسیاری از آنها جزو 88میلیون نفری به 

شمار می آیند که عضو حزب کمونیست چین هستند. 
هرچند جمعیت چین به ســمت پیری میــل می کند اما جمعیت 
طبقه متوســط هر روز جوان تر می شــود. تقریباً نیمی از افرادی که در 
شهرها زندگی می کنند زیر 35 سال سن دارند. شانس آنها برای حضور 
در دانشــگاه 8 برابر بیشتر از ساکنان روستاهاست. اغلب این افراد هیچ 
خاطره ای از آن زمان که چین کشوری فقیر بود، ندارند. اینترنت افق های 
پیش روی این طبقه را گسترش داده؛ هرچند دولت بسیاری از سایت ها را 
سانسور و فیلتر کرده اما آنها باز هم صداهای مخالف را می شنوند و با همه 

روزی بلا
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دانشمندان علوم 
سیاسی معتقدند 

وقتی افراد به 
سطح خاصی از 
رفاه دست پیدا 
کنند، مادیات را 
رها می کنند و 

علاقه بیشتری به 
مسائل غیرمادی 
نشان می دهند؛ 

یکی از این مسائل 
نیز انتخاب های 
سیاسی است 

آشنا می شوند. جوان های امروزی چین تنها به دنبال کاری هستند که 
خودشان دوست دارند. آنها هیچ کاری به توقعات و انتظارات جامعه خود 
ندارند. این در حالی است که در گذشته مردم برای کل جامعه زحمت 
می کشــیدند. آنها همسر مورد علاقه خود را انتخاب می کنند، ماشینی 
که دوســت دارند خریداری می کنند و بــه این طریق تلاش می کنند 
قدرت خود را به رخ بقیه بکشــند. اما در عین  حال این افراد اشــتهای 
بسیاری برای انجام اقدامات مدنی دارند: اکثر آنها سربازهای خط مقدم 
سازمان های غیردولتی چینی هستند و نسبت به مسائل سیاسی بسیار 
حساس هستند. به هر حال همه این جوان ها رویای پیشرفت جامعه شان 

را در سر می پرورانند. 
فشارها بر طبقه متوسط در حال افزایش است. برخی تصور می کنند 
مهم نیست توانایی آنها چقدر باشد، تنها راهی که برای موفقیت دارند 
این است که ارتباطی صحیح و درست با منبع قدرت داشته باشند. یکی 
از مهم ترین راه های رشــد اقتصادی در چین، خانه داشتن است اما در 
عین حال قوانین خانه داری بسیار متزلزل است. دولت نیز سرمایه گذاری 
بخش خصوصی را تقویت می کند بدون اینکه قوانین درستی برای آن 
تنظیم کند. هر روز تعداد افرادی که به دانشگاه می روند و بعد با مدرک 
تحصیلی شغلی برای خود پیدا نمی کنند، بیشتر می شود. به همین خاطر 
است که بسیاری از جوانان از وطن خود دل می کنند و راهی دیار غربت 

می شوند. 
دانشمندان علوم سیاسی معتقدند وقتی افراد به سطح خاصی از رفاه 
دســت پیدا کنند، مادیات را رها می کنند و علاقه بیشتری به مسائل 
غیرمادی نشــان می دهند؛ یکی از این مسائل نیز انتخاب های سیاسی 
است. در حال حاضر متوسط درآمد سرانه افراد در چین برابر با متوسط 
درآمد ســرانه افراد در تایوان و کره جنوبی در آن زمانی اســت که این 
کشــورها به دموکراســی روی آوردند. در دهه 80 میلادی وقتی چین 
بازارهای خود را باز کرد، انتظار می رفت تقاضای دموکراسی نیز در این 
کشور افزایش پیدا کند. البته این اتفاق افتاد اما با حادثه وحشیانه میدان 
تیان آن من در سال 1989 این جریان نیز سرکوب شد. از آن زمان تاکنون 
نیز چین با ترکیبی از ترس، غرور و افتخار به توسعه و افزایش استانداردها 

همراه بوده است. 
طبقه متوســطی که در چین وجود دارد به لحاظ ظاهری کاملًا 
مشابه همتایان خود در دیگر کشورهاست اما مانند آنها فکر نمی کند. 
کسانی که جزو روشــنفکران این جامعه به شمار می آیند معتقدند 
شــی جین پینگ از سال 2012 تاکنون با سرکوب آزادی بیان باعث 
گسترش ایدئولوژی در این کشور شده است. اکثر جمعیتی که در این 
کشور وجود دارد بدون دغدغه و نگرانی روزها را سپری می کند. حتی 
اگر همین فردا دوباره انتخابات در این کشــور برگزار شود آقای شی 
احتمالاً با اکثریت آرا دوباره به قدرت خواهد رسید. اما جالب است که 

خیلی ها هم مخالف هستند. 
اکثر کســانی که در چین مخالف هســتند، به دنبال رأی جدیدی 
نیستند، آنها تقاضای شفافیت عملکرد سیاسی را دارند. حزب کمونیست 
نیز کاملاً واضح اســت که از این جریان نگران است. این حزب در سال 
2013 فهرســتی از 7 چیزی را که نبایــد در مورد آن صحبت کرد، به 
صورت رسمی اعلام کرد. همین مسائلی که ممنوع اعلام شده امروز بلای 
جان این حزب شده است. اعتماد عمومی در چین رو به افول گذاشته است. 
بر اساس مطالعات صورت گرفته اکثر کسانی که در طبقه متوسط در این 
کشور زندگی می کنند به دولت اعتمادی ندارند. اندیشمندان معتقدند در 

این شرایط حزب نمی تواند خود را نجات بدهد. 

J پادشاهی در میانه
حزب کمونیست باید برای حفظ آینده خود ابتدا اقداماتی کوتاه مدت 
برای فردفردِ جامعــه خود در نظر بگیرد تا جامعه را از ناپایداری نجات 
بدهد. اما به نظر می رسد این حزب بزرگ از مردم خود می ترسد. طبقه 
متوســط تنها منشأ ناپایداری در کشور نیست. میلیون ها کارگر در این 
کشور وجود دارند که در بخش های صنعتی چین کار می کنند. اکثر آنها 
به مناطقه شهری مهاجرت می کنند. آنها وقتی به شهر می آیند احساس 
می کنند »ریشــه« ندارند. اکثرشان در شهر به حاشیه رانده می شوند و 
از بسیاری از امکانات درون شهری استفاده نمی کنند. این کارگران هیچ 
بهره ای از نظام بهداشــتی و آموزشی موجود در شهر نمی برند. در کنار 
این کارگران، عده ای نیز درون خودِ حزب باعث ایجاد ناپایداری در چین 
شــده اند. آن ا دچار چنددستگی و تفرقه شده اند و از یک  سو دعوت به 

سکوت می شوند و از سوی دیگر این چنددستگی را فریاد می زنند. 
البته حزب کمونیست چین در این چند سالی که از عمر آن می گذرد 
نشان داده که انعطاف زیادی دارد. این حزب اعضای خود را از بخش های 
مختلف جامعه چین جذب کرده اســت و به مدلی پیچیده دست یافته 
که شکنندگی آن قابل پیش بینی نیست. حال این حزب باید اصلاحات 
جدیدی را ســرلوحه کار خود قرار بدهد. در کنار همه این مشــکلات، 
کاهش رشد اقتصادی به مشکلی مضاعف برای حزب کمونیست چین 
تبدیل شده است. پس همین حالا باید دست به کار بشود؛ شاید فردا دیر 

باشد. 
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مردم چین بر اساس آنچه تاریخشان نشان می دهد همیشه تلاش کرده اند محیطی راحت برای زندگی بهتر خلق کنند. از سال 1978 
تاکنون بیش از 700میلیون نفر از فقر نجات پیدا کرده اند. در چهار دهه گذشته تقریباً همه مردم چین یقین داشتند که آینده فرزندشان 
خیلی بهتر از آینده خودشان خواهد بود. اما به نظر می رسد هیچ گاه نمی توان از آینده اطمینان داشت.
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] دو:نگاه اکونومیســت به رفاه در چین [ 

بخور و نمیر
رفاه روزافزون در چین پراکندگی نامتوازنی دارد و سرمایه گذاری های خوب به ندرت پیدا می شود

»به هم آمیختنِ پکن« نام یک داســتان کوتاه اســت که هائو 
جینگ فانگ نویسنده چینیِ داســتان های علمی تخیلی از آینده 
پایتخت چین به تصویر کشیده اســت. در این پایتخت نابرابری به 
معضل اصلی جامعه تبدیل شده اســت به این شکل که گروه های 
مختلف اجتماعی نمی توانند هم زمان و به طور برابر از زمین استفاده 
کنند. آنها به صورت نوبتی در 24 ساعت از زمین استفاده می کنند. 
یک سمت شهر آرام و زیباست، آسمانی آبی، خیابان هایی سرسبز و 
سوپرمارکت هایی پر از مواد غذایی در آن وجود دارد که 5میلیون نفرِ 
»کلاسِ اول« می توانند در تمام 24 ساعت از آن بهره ببرند. این در 
حالی است که 75میلیون نفری که عضو »کلاس دوم« و »کلاس 
سوم« هستند تنها 12ساعت از این ناحیه ها استفاده می برند. این 
گروه 75میلیون نفره در منطقه ای به صورت متراکم و درهم زندگی 
می کند و روی ســر آنها همیشه غباری سیاه وجود دارد. اگر مردم 
تلاش کنند خارج از زمان های قانونی وارد این مناطق بشوند، جریمه 
می شــوند و به زندان می افتند. یکی از کاراکترهای این داســتان 
می گوید: »چیزهای زیادی در زندگی وجود دارد که ما نمی توانیم 

آنها را تغییر بدهیم، فقط می توانیم آنها را بپذیریم و تحمل کنیم«.
امروز پکن به آنچه آقای هائو در این داستان به تصویر کشیده، 
شباهت بسیاری دارد. جمهوری خلق چین از آن زمان که تأسیس 

شــده راه درازی را طی کــرده تا به رویای 
برابری کــه در ســال 1949 آرزوی آن را 
داشت، دست پیدا کند. اما امروز چین یکی 

از نابرابرترین جوامع روی کره زمین است.
تقریباً تا اواخر دهه 70 میلادی ملک 
شخصی در این کشور کاملًا ممنوع بود و 
تنها افراد بسیار کمی بودند که از برخی از 
لوازم شخصی برخوردار بودند. از آن زمان 
تاكنون، رفاه به شکلی نابرابر در گوشه ای 
از این جامعه انباشــت شده اســت. بین 
ســال های 1990 تا 2014 درآمد سرانه 
در چیــن 13برابر حد واقعی افزایش پیدا 
کرده است. این در حالی است که متوسط 
جهان تنها 3برابر برآورد شده اســت. پس 
از مرگ مائو بســیاری از مصرف کنندگان 
چینی رویای خرید چهار وسیله )دوچرخه، 
چرخ خیاطی، ماشین لباس شویی و ساعت 
مچی( و ســه وسیله برقی )تلفن، یخچال 
و تلویزیون( داشتند اما امروز اکثر آنها به 
دنبال ابزار ورزشــی و وسایل نقلیه برای 

سفر به تایلند هستند. 

تقسیم بندی بزرگ به لحاظ درآمد و فرصت ها بین مناطق شهری 
و روستایی است. کمتر از 10درصد از کودکان روستایی در چین به 
دانشگاه راه پیدا می کنند. اکثر آنها از سن 15سالگی مدرسه را رها 
می کنند. این در حالی است که تقریباً تمامی دانش آموزان شهری به 
مدرک تحصیلی دست پیدا می کنند. در شهرها نیز تقسیم بندی هایی 
میان کارگران مهاجر و ساکنان محلی وجود دارد. اکثر مهاجران از 
مجوزهای لازم برخوردار نیستند و کودکان آنها امکانات رفاهی در 

زمینه تحصیل و بهداشت را دریافت نمی کنند. 
اکثر کسانی که متعلق به طبقه متوسط چین هستند، خانه دارند 
و در شغلی مناسب و مطلوب مشغول به کار هستند. اما تقریباً تمامی 
آنها نگران این مسئله هستند که از دو طرف تحت فشار قرار بگیرند 
و دارایی خود را از دســت بدهند. در دهه 80 میلادی نام چین در 
میان نابرابرترین جوامع جهان بود. ضریب جینی در این کشور در آن 
زمان 0.3 بود )این شاخص استاندارد برابری درآمد را نشان می دهد 
که باید به صفر نزدیک باشد تا استاندارد لازم برقرار باشد(؛ در سال 
2014 این ضریب به 0.49 رسید. از این سال به بعد نیز این ضریب 
روندی کاهشی داشته است. اکنون این رقم جزو ارقام خوب در میان 

کشورهای OECD به شمار می آید. 
هرچند شکاف درآمد در حال کوچک شدن است، مردم احساس 
می کنند نابرابری هر روز بیشــتر می شود. 
بخشی از این مســئله به نحوه فکر کردنِ 
آنها در مورد موفقیت مربوط می شود. آنها 
به صورت ســنتی زندگی خود را با زندگی 
پدر و مادرهایشــان مقایسه می کردند و در 
نتیجه احساس بهتری داشتند. اما جوانان 
امــروز خودشــان را با آدم های گذشــته 
مقایسه نمی کنند بلکه خودشان را در کنار 
همتایانشــان قرار می دهند. به این ترتیب 
شهر به شکلی کاملاً نابرابر به نظر می رسد. 
جوانان امروزی درچین به لطف اینترنت و 
تلویزیون به طور کامل از وضعیت همتایان 

خود در اکثر نقاط دنیا آگاه هستند. 
بزرگ ترین دغدغه طبقه متوســط این 
است که غول های ثروت در چین از آنها به 
عنوان نردبان استفاده کرده اند و به بلندی ها 
رسیده اند. بررسی ها نشــان می دهد امروز 
تعداد میلیاردرهای پکــن از نیویورک هم 
بیشتر است. برآوردها نشان می دهد مجموع 
دارایی 568 میلیاردر این کشور برابر با تولید 
ناخالــص داخلیِ کلِ استرالیاســت. حتی 
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بزرگ ترین دغدغه طبقه متوسط این است که غول های ثروت در چین از آنها به عنوان نردبان استفاده کرده اند و به بلندی ها رسیده اند. 
بررسی ها نشان می دهد امروز تعداد میلیاردرهای پکن از نیویورک هم بیشتر است. برآوردها نشان می دهد مجموع دارایی 568 میلیاردر 
این کشور برابر با تولید ناخالص داخلیِ کلِ استرالیاست.

از آنجا که 
اکثر چینی ها 
جایی برای 

سرمایه گذاری 
مطمئن ندارند به 

ملک های شخصی 
روی آورده اند. از 
دهه 90 میلادی 
که ملک شخصی 
مجاز اعلام شد 
تاکنون بسیاری 

برای مسکن اقدام 
کرده اند. اکنون 

حدود 85 درصد از 
مردمی که در شهر 

زندگی می کنند 
در خانه های 

خودشان شب را به 
سر می کنند

برخی از بررسی ها نشان می دهد تنها 1درصد در چین بر 99درصدِ 
دیگری که در این کشــور زندگی می کنند سلطه دارند. اکثر آنها 
»درآمد پنهان« دارند و در نتیجه به صورت رســمی در آمار آورده 
نمی شوند. اگر این درآمد پنهان نیز محاسبه شود قطعاً نابرابری به 
شکلی فاجعه آمیزتر خودش را نشان می دهد. مشکل دیگر این است 
که فاصله بین طبقه متوسط پایین و طبقه متوسط بالا نیز در حال 

افزایش است. 
اکثر کسانی که عضو طبقه متوسط چین هستند بر این باورند 
که به اندازه تلاششان پاداش دریافت نکرده اند. تحصیل دانشگاهی 
نیز دیگر مانند سابق نتیجه نمی دهد چرا که ورودی ها به دانشگاه 
نسبت به گذشته افزایش بسیاری داشته است. سال گذشته بیش از 
7میلیون دانشجو از دانشگاه های چین فارغ التحصیل شده اند. این در 
حالی است که در سال 2000 کمتر از 1میلیون فارغ التحصیل شدند. 
این جریان می تواند نابرابری را پیچیده تر کند چرا که یافتن شغل 

برای این فارغ التحصیلان بسیار سخت است.

J میانه مچاله شده
بســیاری از افــراد در چین بر ایــن باورند که شــکاف میان 
سوپرثروتمندان و بقیه بخش های جامعه در حال افزایش است چرا 
که از نظر آنها این ثروت تنها به کمک روابط خاصی به دست می آید 
که بسیاری از افراد جامعه از آن بی بهره اند. اکثر آنها معتقدند همین 
روابط باعث می شــود سختکوشی های آنها بی ثمر باقی بماند. تنها 
یک سوم از تولید ناخالص داخلی چین از کارخانه ها و شرکت های 
دولتی ایجاد می شود اما کنترل بودجه و فایننس در اختیار همین 
بخش است و این مسئله روی هر شرکتی، کوچک یا بزرگ اثرگذار 
است. کانگ میائو 25ســاله می گوید: »کسانی که افراد مرتبط را 
می شناسند بالاخره موفق می شوند کار خود را راه بیندازند اما کار 
بقیه روی زمین می ماند«. تا زمانی  که دولت انحصار و مونوپولی را 
در اختیار داشته باشد، اوضاع اقتصادی چین برای مردمش به همین 

شکل باقی خواهد ماند. 
حزب کمونیست چین به خوبی می داند که نابرابری برای پایداری 
اجتماعی مضر است. از سال 1978 تاكنون نیز این حزب پیوسته 
تلاش کرده بازســازی اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار بدهد 
اما ناگهان در ســال 2006 تصمیم گرفت هدف خود را جامعه ای 
»یکدست« قرار بدهد و تا سال 2020 به آن دست پیدا کند. شاید 
این هدف برای افراد فقیر جالب توجه باشد اما افرادی که در طبقه 

متوسط قرار دارند احساس نارضایتی می کنند. 
به نظر می رسد از میان تمام گروه هایی که در چین وجود دارند، 
طبقه متوسط بیش از بقیه از ناپایداری آسیب می بیند. اکثر آنها به 
دنبال پول هستند اما در عین حال می ترسند چیزهای گران بهایی 
را که دارند از دســت بدهند. این حزب کمک کرده صدها میلیون 
نفر از مردم چین ثروتمندتر بشــوند. اما در این زمینه که دارایی ها 
برای همه آنها یکسان باشد کاری نکرده است. بیمه و مستمری نیز 
بســیار اندک است. آنها که ثروت کلانی دارند نیز آن را به خارج از 
کشور می برند. این جریان می تواند هم به لحاظ اقتصادی و هم به 
لحاظ سیاسی آسیب های بسیاری به دنبال داشته باشد. این حزب 

در حقیقت نتوانسته یک نظام قانونی مفید و کارآمد داشته باشد. 
اکثر بانک ها در چین نرخ سودی بسیار کمتر از سطح تورم دارند 
به این ترتیب مردم برای پس انداز سراغ بانک ها نمی روند. حدود 15 

درصد از دارایی ها در بازار سهام و مسکن استفاده می شود. این میزان 
بسیار کم است و اگر اقتصاد در آستانه سقوط قرار بگیرد این میزان 
نمی تواند آن را نجات بدهد. دولت نیز در قبال کســانی  که در این 
کشور سرمایه گذاری می کنند مسئولیتی را نمی پذیرد و در نتیجه 
اکثر آنها ناامید می شوند و در کشور خود سرمایه گذاری نمی کنند. 
حزب کمونیست هیچ توضیح قانع کننده ای در قبال این مسائل ندارد. 

J از خانه به کاخ
از آنجا که اکثر چینی ها جایی برای سرمایه گذاری مطمئن ندارند 
به ملک های شــخصی روی آورده اند. از دهه 90 میلادی که ملک 
شخصی مجاز اعلام شد تاكنون بسیاری برای مسکن اقدام کرده اند. 
اکنون حدود 85 درصد از مردمی که در شــهر زندگی می کنند در 
خانه های خودشان شب را به سر می کنند. با وجود همه اینها، حقوق 
ملک بسیار متزلزل است. کلاه برداری های بسیاری نیز در این زمینه 

به ويژه در بخش آپارتمان ها صورت گرفته است. 
مطالعاتــی که اخیراً در چین صــورت گرفته ضعف های حقوقی 
حوزه مســکن را در این کشور به خوبی نشان می دهد. این مسئله در 
شبکه های اجتماعی نیز مطرح شده و جنجال هایی را به پا کرده است. 
از فوریه امسال نیز قوانین جدیدی به تصویب رسید که دوباره زلزله ای 
را در بازار مســکن و در میان صاحبان ملک ایجاد کرد. آنها ســعی 
می کنند اوضاع را بهتر کنند اما هر اقدامی که انجام می دهند منجر 
به تشدید تنش ها می شود. هزینه خانه داری در بزرگ ترین و بهترین 
شهرهای چین هر روز در حال افزایش است. برای مثال در شانگهای 
به تنهایی هزینه مسکن در یک سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش 
داشته است. شاید این مسئله برای آنها که صاحب خانه هستند خوب 
باشد اما آنها که رویای خرید خانه در سر داشتند امیدهایشان بر باد 
می رود. بسیاری از کسانی که ازدواج می کنند نمی توانند به خانه های 
خودشان بروند. این در حالی است که خانواده های طبقه متوسط امید 
داشتند نسل بعد از آنها صاحب خانه باشد. به این ترتیب چین با طبقه 
متوسطی روبه رو است که هر روز امیدهایش بر باد می رود. در این بین 
رشــد اقتصادی نیز رو به افول گذاشته و همه را ناامیدتر از همیشه 
کرده است. تمام قطعیت و اطمینانی که طبقه متوسط داشت امروز به 

ابهامی بزرگ تبدیل شده است. 
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] ســه:نگاه اکونومیســت به خانواده، هویت و اخلاق در چین [ 

ملت منحصربه فرد
هر روز تعداد بیشتری از مردم چین آن کاری را انجام می دهند که خودشان دوست دارند

نه آن کاری که از آنها خواسته می شود

اگر بخواهید با رویکرد ســنتی چینی در زمینه ازدواج آشنا بشوید بهتر 
اســت از پارک »لو ژان« در شانگهای بازدید کنید. آگهی هایی با بیش از 20 
مورد توضیح در جست وجوی همسر روی چترهای وارونه به چشم می خورد. 
اغلب این افراد حقوق خود و همچنین محل اقامتشان را هم روی این چترها 
نوشــته اند. زنان بیشتر از صفت اســتفاده می کنند: زیبا، باشخصیت، آرام، 
»خوش هیکل«. اما آنچه در این بازار ازدواج جالب توجه اســت این است که 
تقریباً بیش از 300 مورد از این تقاضاها بالای 50 ســال اســت. یعنی هیچ 
جوانی اخیراً در جســت وجوی همسر به این شکل نیامده است. در برخی از 
موارد والدین برای فرزندان خود آگهی هایی نوشــته اند. وانگ ژیانگهوا که به 
دنبال همسری برای فرزند 30ساله اش است، می گوید: »جوانان امروز خیلی 
کله شق هستند. دخترها با خانه ازدواج می کنند نه با مردها.« امروز اکثر زنان 
در چین به دنبال مردی هستند که بتواند خانه ای را در نقاط شهری تهیه کند. 
همه اینها به خوبی نشان می دهد که تغییری پایه ای در جامعه چین رخ 
داده اســت. یک نسل قبل تر در چین، ازدواج را یک امر الزامی می دانست اما 
اکثر جوانان چینی معتقدند پدر و مادرهایشان با درخواست های مکرر برای 
ازدواج آنها را کلافه می کنند. جوانان چینی دوست دارند شریکی برای زندگی 
خود داشته باشند اما نمی خواهند وضعیت تأهل برای خود تعریف کنند یا به 
صورت رسمی پایبند کسی باشند. آنها احساساتی فراتر از انتظارات اجتماعی 
دارند. آنها تصور می کنند وظیفه ای که در جامعه امروز خود در چین دارند در 
قالب خانواده و در نقش همسر یا پدر و مادر انجام نمی شود بلکه در قالب یک 
فرد به تنهایی در دل جامعه انجام می شــود. کارهای جمعی و گروهی بعد از 
اولویت های شخصی افراد در نظر گرفته می شود. آنها هر چیز دیگری را فراتر 
از زندگی شخصی خود می دانند.  تقریباً 2000 سال است که خانواده هسته 
اصلی و مرکزی جامعه چینی بوده است. همیشه ارزش های کنفوسیوسی در 

این کشــور حاکم بوده، به این معنا که جامعه آرام با خانواده ای که زیر یک 
سقف زندگی می کند، شکل می گیرد و وظایفی را برای هریک از اعضا تعیین 
می کند. تمام تعلقات نیز همیشه عمودی و سلسله مراتبی بوده است. به همین 
خاطر است که تعجبی ندارد شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به صورت 
مستمر ارزش های خانوادگی را تبلیغ می کند و خانواده را منشأ جامعه ای خوب 
و یکدست در چین می داند.  اما احتمالاً حالا او ناامید شده است. جامعه چین 
مانند بسیاری دیگر از جوامع حرکت خود را به سمت مدرن شدن آغاز کرده 
و دو عنصر کمونیسم و کاپیتالیسم دست به دست هم داده اند تا خانواده ها را 
در این کشور تکه پاره کنند. مفاهیم خانواده و هویت هردو همراه با پیشرفت و 
مدرنیته در این کشور به چالش کشیده شده اند.  این جریان می تواند مشکلاتی 
عملی در این جامعه ایجاد کند. چین پیش از آنکه ثروتمند بشود، پیر می شود. 
در حال حاضر از هر شش نفر یکی بالای 60 سال سن دارد. تا 2025 از هر 
چهار نفر یکی بالای 60 سال خواهد بود. سیاست های تک فرزندی که سال ها 
بر این کشور حاکم بود در کنار تأخیر در فرزندآوری باعث شده چین از این 
لحاظ تحت فشــار زیادی قرار بگیرد. به زودی کسی نخواهد بود که از افراد 
پیر در این کشــور مراقبت کند. به علاوه بزرگی و عظمت این کشور در کنار 

تحرکات زیاد جامعه باعث شده شرایط از همیشه سخت تر باشد. 

J جامعه ای که به سوی لیبرالیسم حرکت می کند
فردگرایی هر روز بیش از گذشــته به بخشی از رفتار اجتماعی مردم این 
کشور تبدیل می شود. برای صدها سال ازدواج یک رابطه جدی و مهم بود و 
در اقتصاد دو خانواده ای که به هم متصل می شدند نقشی مهم ایفا می کرد. 
اما رفته رفته در خانواده هایی که تنها یک فرزند دارند، همان کودک به جای 
کلِ خانواده در کانون توجه قرار گرفت.  بر اساس مطالعاتی که اخیراً صورت 
گرفته، این روزها در چین افراد بسیار دیرتر از گذشته ازدواج می کنند، سن 
ازدواج اکثر زنان در این کشور بالای 30 سال است که این سن بسیار بیشتر 
از ســن ازدواج زنان در امریکاســت. در گذشته جوانان از خانه پدر و مادر به 
خانه بخت می رفتند اما حالا به خانه های مجردی نقل مکان می کنند. بیش 
از 58میلیون نفر در چین تنها زندگی می کنند و تعداد آنها هر روز در حال 
افزایش است. طلاق و تحصیل نیز رو به افزایش است. همه اینها نشان از لیبرال 
شدن این جامعه دارد. اکنون اگر سایر افراد جامعه آغوش باز به این تغییرات 
نشان ندهند، دولت با سرکوبگری های خود وارد خواهد شد. برای مثال در سال 
2013 دولت قانونی را به تصویب رساند که جوانان را وادار می کرد هر هفته به 
پدر و مادر پیر خود سر بزنند و از وضعیت مادی و عاطفی آنها اطمینان حاصل 
کنند. دولت شــانگهای همین امسال اعلام کرد حتی نوه هایی که نسبت به 
بزرگان خود بی اعتنا باشند از برخی مزایای رفاهی بی بهره خواهند شد. حزب 
کمونیست چین ادعا می کند آنچه را صلاح و مصلحت مردمش است به خوبی 
و بهتر از آنها می داند اما مردم بخش جدیدی از زندگی خصوصی خود را آغاز 

کرده اند و به کسی اجازه دخالت و سرکشی در آن را نمی دهند. 

تقریباً 2000 سال 
است که خانواده 
هسته اصلی و 
مرکزی جامعه 

چینی بوده است. 
همیشه ارزش های 
کنفوسیوسی در 
این کشور حاکم 
بوده، به این معنا 
که جامعه آرام با 

خانواده ای که زیر 
یک سقف زندگی 

می کند، شکل 
می گیرد و وظایفی 
را برای هریک از 

اعضا تعیین می کند
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در سال 2014 لی کگیانگ نخست وزیر چین »جنگ علیه آلودگی« را اعلام 
کرد. او دودی را که شهر را فراگرفته بود چراغ قرمز طبیعت نامید. اکنون 
حزب کمونیست به تکاپو افتاده تا هوای آلوده چین را اصلاح کند. 

] چهار:نگاه اکونومیســت به افکار عمومی در چین [ 

کنترل ازدحام
دیدگاه های مردم چین مهم است اما حد و اندازه ای دارد!

در سال 2011 هم زمان با حوادث جدی که در زمینه آسیب و سمی شدن با عناصر 
شــیمیایی در چند نقطه کشور به وجود آمد، دولت آلودگی فلزات سنگین را نخستین 
عامل مشکلات بهداشتی و سلامتی اعلام کرد؛ مشکلی که از محیط زیستِ آلوده ناشی 
می شود. دوازدهمین برنامه پنج ساله چین برای سال های 2011 تا 2015 به همین مسئله 
اختصاص یافته است. در همان سال یک سرمایه دار بسیار مهم و برجسته چینی به کمک 
مانیتوری که روی سفارت خانه امریکا در پکن قرار داشت و وضعیت هوا را رصد می کرد، 
ســاعت به ســاعت این مانیتور را زیر نظر گرفت و در توئیتر آن را به زبان چینی برای 
اطلاع رسانی به مردم گذاشت. این مسئله باعث شد ناگهان توجه همه به مشکلات جدید 
زیست محیطی جلب شود. ریزگردهایی که برای سلامتی بسیار مضر هستند هوا را اشغال 
کرده بودند و گزارش هایی که این سرمایه دار چینی از این طریق به دست مردم می رساند 
کاملاً برعکس آن چیزی بود که دولت چین به صورت مستمر ادعا می کرد. آنها می گفتند 

هوای پایتخت کمی مه آلود است. 
اما بالاخره در سال 2013 روکشی سیاه رنگ کل شهر را با خود سیاه پوش کرد. تا چند 
هفته همه به مرز خفگی رسیدند. حجم ذرات معلق موجود در هوا 25 برابر استانداردی 
بود که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود. این اتفاق اول از همه سلامت افراد را به 
خطر انداخته بود پس دولت باید دست به کار می شد. بالاخره یک سال بعد لی کگیانگ 
نخست وزیر چین »جنگ علیه آلودگی« را اعلام کرد. او این دودی را که شهر را فراگرفته 
بود چراغ قرمز طبیعت نامید. اکنون حزب کمونیست به تکاپو افتاده تا هوای آلوده چین 

را اصلاح کند. 
شــاید بزرگ ترین راز چین این باشــد که چون مردمش رأیی ندارند، عقایدشان نیز 
دیده نمی شــود و از اهمیتی برخوردار نیست. حزب کمونیست برای چندین دهه ادعا 
می کرد تقاضای توده ها را پیگیری می کند. اما عجیب اســت که از سال 1980 تاكنون 
ایــن حزب هیچ اقدامی در جهت تقاضای توده مردم نکرده اســت. دلایل آن نیز خاص 
خودش بوده است. در واقع این حزب سعی داشته قدرت خود را حفظ کند و این قدرت با 
ثروتمندتر کردنِ مردم پیش رفته اما در عین حال آنها را نسبت به محیط بی تفاوت کرده و 
در نتیجه مسئله ای مانند آلودگی هوا تنها راهی برای قدرت بیشترِ حزب بوده است. اکنون 
اما اوضاع دیگر به شکل سابق پیش نمی رود. حزب کمونیست چین دیگر نمی تواند مانند 
گذشته به وضعیت ادامه بدهد. بسیاری از چینی ها اینک خوب می خورند، در خانه های 
خوبی زندگی می کنند و با دو فرزند به راحتی زندگی را می گذرانند و به دنبال چیزی بیش 
از مادیات هستند. و اغلب آن چیزی که این افراد به دنبال آن هستند همان چیزی است 
که به دلیل توسعه اقتصادیِ اشتباهی در چین از دست رفته است. مردم از نابرابری عاصی 
شده اند و دیگر نمی توانند فساد و آلودگی زیست محیطی را تحمل کنند. در این بین رشد 

اقتصادی نیز کاهش یافته و مالیات رو به افزایش است. 
محیط زیست مهم ترین مسئله است. اتفاقاتی که چندی پیش رخ داد به خوبی نشان داد 
که دولت می تواند در برابر اعتراضات مردمی پاسخ گو باشد. بررسی ها نشان می دهد اغلب 
نگرانی ها در مورد آلودگی هوا در مناطق شهری بسیار بیشتر از مناطق روستایی است. 
تظاهراتی که در مورد هوای آلوده در چین به راه افتاد به خوبی نشان می دهد که توسعه 

اقتصادی به تنهایی دیگر این مردم را راضی نمی کند. 

J دیوار بزرگ دولت چین
اغلب گفته می شــود تکنوکراسی بهتر از دموکراسی نتیجه مي دهد چرا که به جای 
وقت هدر دادن و برگزاری انتخابات، دســت به کار می شود و اقدام می کند. چین در این 

زمینه یک نمونه شــاخص است. دولت به محض مشاهده اعتراضات مردمی دست به کار 
شد. سیاست های محیط زیستی چین به جای اینکه روی پایداری متمرکز شود تنها به 

ثبات توجه کرده است. 
اما در کنار آلودگی آب و خاک، تهدید بزرگ زیست محیطی دیگری که در چین وجود 
دارد، کمبود آب است. دوسومِ زمین های کشاورزی چین در شمال این کشور قرار دارد، 
این در حالی است که تنها یک پنجم از آب موجود کشور در این منطقه در دسترس است. 
دولت در زمینه این چالش نیز دست به کار شده و با کانال کشی از جنوب، اقدام کرده است. 
اما این سیاست برای همیشه جواب نخواهد داد. دولت باید در زمینه کاهش تقاضا اقدام 
کند. چنین کارهایی تنها اقداماتی کوتاه مدت خواهد بود که فایده چندانی نخواهد داشت. 
اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، یک فاجعه زیست محیطی در این کشور رقم 

خواهد خورد.
محیط زیست تنها یکی از صدها چالش حزب کمونیست چین است. مردم این کشور 
با بروز احساسات و هیجانات خود سعی دارند دولت را نسبت به افکار عمومی بیدار کنند. 
دولت نیز در سال هایی که گذشته از احساسات مردم سوءاستفاده کرده و آن را در جهت 
منافع خود به کار برده است. مردم در چین به دنبال پایه ای ترین حقوق خود هستند. آنها 
امنیت جانی و مالی می خواهند و احساس می کنند این امنیت در چین وجود ندارد. در 
این بین، حزب کمونیست درس می گیرد و تلاش می کند راه حل درست تری را انتخاب 
کند که قدرت خودش نیز در عین حال حفظ شود. مردم شاید به برخی از رفتارها عادت 
کرده باشند اما در نهایت موجی از نارضایتی به شکل افکار عمومی بروز پیدا خواهد کرد و 

دولت باید خود را برای رویارویی با آن موج آماده کند. 
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] پنج:نگاه اکونومیســت به مهاجرت در چین [ 

راه دراز به آن سوی آب ها
روشنفکرترین و ثروتمندترین چینی ها به صورت دسته جمعی در حال ترک این کشور هستند

در غرب چین نزیک به صحرای گبی دانش آموزان 17ساله ای وجود دارند که 
در کلاس های مطالعات اجتماعی در مورد انقلاب )از نوع روسی( و سوءاستفاده 
از ناسیونالیسم )از نوع آلمانی و ایتالیایی( بحث می کنند. وقتی معلم از یکی از 
دخترهای جوان می پرسد »توتالیتاریسم« یعنی چه، دختر می گوید: »یک رهبر، 
یک ایدئولوژی بدون هیچ حقوق بشری«. اینها دانش آموزانی چینی هستند که 
در کلاس های درس چینی حضور پیدا می کنند اما از همین حالا سرنوشت و 
آینده خود را از آنها که در چین هستند جدا می کنند. همه آنها به دانشگاه هایی 
خارج از کشــور خواهند رفت؛ اینها که در مورد جنگ جهانی دوم در کلاس 
بحث می کنند یا به دانشگاه های کانادا راه پیدا می کنند و یا به امریکا، استرالیا، 
بریتانیا و دیگر کشورها خواهند رفت. تقاضا در میان دانش آموزان چینی برای 
ترک کشور بسیار بالاست. هرچند »رویای چینی« که شی جین پینگ برای 
احیای دوباره کشور خود از آن استفاده کرد در همه جا دیده می شود اما اکثر این 
نوجوانان چینی تنها یک رویا در سر دارند: فرار. تعداد دانش آموزانی که چین 
را به مقصد دانشگاه های خارجی ترک کرده اند در یک دهه گذشته بی سابقه 
بوده است. از سال 1978 تاكنون حدود 10میلیون چینی از این کشور مهاجرت 
کرده اند. تنها هند و روسیه در این زمینه از چین جلوتر هستند. دانش آموزانی 
که می آموزند و راه خارج را در پیش می گیرند تنها بخشی از ماجرا هستند. از 
سال 2001 تاكنون بیش از 1میلیون چینی به عنوان شهروند دیگر کشورها 
پذیرفته شده اند. اکثر آنها به عنوان شهروند امریکا برگزیده شده اند. این افراد 
اغلب از طریق یک شــغل به سادگی اقامت را در کشورهای خارجی به دست 
می آورند. چینی ها یکی از اصلی ترین دریافت کنندگان ویزاهای سرمایه گذاری 
هستند؛ نوعی از ویزا که به سوپرثروتمندان جهان داده می شود. برخی دیگر 
نیز به راحتی سرمایه های خود را از داخل کشور به آن سوی مرز می فرستند و 
در شرکت های خارجی سرمایه گذاری می کنند یا املاک خارجی را خریداری 
می کنند. شهروندان چینی به طور رسمی و قانونی می توانند سالانه 50هزار 
دلار از کشور خارج کنند. اما اکثر سرمایه گذاران و ثروتمندان چینی راه های 
خلاقانه برای فراری دادن پول و سرمایه خود از کشور پیدا می کنند و خیلی 

راحت قانــون را دور می زنند. آنها با همین راهی که در پیش گرفته اند باعث 
زمین خوردن کشور خود شده اند. 

J صنعت صادرات
تحصیل در خارج از چین به رویای توده ها تبدیل شده است: 57 درصد 
از والدین چینی فرزندان خود را برای تحصیل به خارج از کشور می فرستند. 
حتی آقای شی هم دختر خود را برای تحصیل به خارج از کشور فرستاده است 
تا در دانشگاه هاروارد درس بخواند. البته تنها ثروتمندان نیستند که به این 
راه دسترســی دارند. اکثر افراد فقیر هم می توانند بــه ارزان ترین راه ها در 
دانشگاه های کانادایی دست پیدا کنند. برخی خانواده ها پول قرض می کنند و 
فرزندان خود را در دانشگاه های خارجی ثبت نام می کنند. آنها معتقدند با این 
کار خودشان را قربانی می کنند تا فرزندشان به آینده ای بهتر دست پیدا کند. 
سال گذشته بیش از نیم میلیون دانش آموز به دانشگاه های خارجی رفتند. 
بسیاری از مدرسه های بین المللی از کودکی، دانش آموزان را برای تحصیل در 
خارج آماده می کنند. آنها برنامه هایی دارند که دارندگان پاسپورت می توانند 
به راحتی به خارج ســفر کنند. به این ترتیب هر روز سن دانش آموزانی که 
کشــور را به مقصد خارج برای تحصیل ترک می کنند پایین تر می آید. در 
حال حاضر بسیاری از دانش آموزان مقطع متوسطه چینی در امریکا درس 
می خوانند. از میان 4میلیون چینی که از سال 1978 تاكنون چین را برای 
تحصیل ترک کرده اند، نیمی از آنها هیچ گاه به کشــور بازنگشته اند. برخی 
از آمارهاي غیررســمی نشان می دهند این تعداد بسیار بیشتر از اين است. 
اکثر دانشجویان مقطع دکتری در چین با پدیده فرار مغزها همراه می شوند. 
بسیاری از آنها در همان کشورهای خارجی شغلی مناسب پیدا می کنند و 

بقیه اعضای خانواده نیز به دنبال و با تکیه بر آنها مهاجرت می کنند. 

J یک، دو، فرار
تحصیل برای چینی ها همیشه راهی برای موفقیت بوده است. طبقه متوسط 
تنها از راه تحصیل موفق شده به موفقیت دست پیدا کند. به همین خاطر است 
که اکنون نیز روی دانشــگاه های مجهز و باکیفیت خارجی تمرکز کرده اند. 
بسیاری از کسانی که در کشورهای خارجی صاحب بچه می شوند، فرزند خود 
را به مدرسه های چینی نمی فرستند چرا که تصور می کنند تحصیلات خارجی 
از همان مقاطع ابتدایی می تواند آینده آن کودک را روشن تر کند. البته مسئله 
آموختن ارزش ها در این نظام به یک سؤال تبدیل می شود.  چین راه درازی را 
در مهاجرت آغاز کرده است. اکثر مردم این کشور هر کشوری را در جهان به 
چین ترجیح می دهند. هدف و انگیزه اصلی آنها نیز فرار از فقر است. اما آنها که 
از کشور می گریزند این روزها جزو نابغه ترین افراد به شمار می آیند و می توانند 
سرمایه های بسیار مهمی برای چین باشند که با گریز خود، کشور را بی بهره 
می کنند. آنها برای دســت یافتن به موفقیت کشور خود را ترک می کنند و 
اکنون شاید این دولت است که باید تدبیری بیندیشد و مانع فرار مغزها بشود. 
آنها برای موفقیت می روند غافل از اینکه وجودشان در کشور خودشان می تواند 

آنها را به موفقیت نزدیک کند. 

تقاضا در میان 
دانش آموزان چینی 
برای ترک کشور 
بسیار بالاست. 
هرچند »رویای 
چینی« که شی 
جین پینگ برای 

احیای دوباره کشور 
خود از آن استفاده 
کرد در همه جا دیده 
می شود اما اکثر این 

نوجوانان چینی 
تنها یک رویا در سر 

دارند: فرار

از میان 4میلیون چینی که از سال 1978 تاكنون چین را برای تحصیل ترک کرده اند، نیمی از آنها هیچ گاه به کشور 
بازنگشته اند. برخی از آمارهای غیررسمی نشان می دهند این تعداد بسیار بیشتر از اين است

10
میلیون چینی 

از سال 1978 تا 
کنون از این کشور 
مهاجرت کرده اند
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رویای چینیِ آقای شی »توخالی« از آب درآمده است در حالی که قرار بود شبیه به رویای آمریکایی 
باشد. مردم چین هرچند رویای چینی در سر دارند اما از انحصار دولتی خسته شده اند. دولت در 
چین به هر حال به خانه های مردم سرک می کشد و زندگی آنها را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
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] شــش:نگاه اکونومیست به آینده در چین [ 

نوشته روی دیوار
سیاست حزب کمونیست برای محدود کردن آزادی بیان با روش های سرکوبگرانه دوام نخواهد آورد

آلبرت هیرشمن یک اقتصاددان معروف در سال 1970 در کتابی با عنوان 
»خروج، صدا و وفاداری« این طور نوشت که وقتی افراد بخواهند ناامیدی خود 
را از یک شرکت، وضعیت یا دولت اعلام کنند، یا با پاهای خود رأی می دهند 
)خروج( یا می مانند و حرف می زنند )صدا(. راز دوام حزب کمونیســت چین 
در این اســت که در را نیمه باز گذاشته تا هردو بخش راهی برای رفت وآمد 

داشته باشند. 
بعد از حادثه میدان تیانن آن من در سال 1989، دولت در را به روی افراد 
منتقد و مخالف باز گذاشت تا کشور را ترک کنند. در این سال ها نیز دولت 
چشم خود را به روی فرار و جریان سرمایه ها بسته است. دیوار آتش اینترنتی 
چین به گونه ای عمل می کند که اکثر چینی ها می توانند از وی پی ان استفاده 
کنند و تجربه ای از جهانِ فیلترشــده داشته باشند. گاهی مقامات در موارد 
سیاسی بسیار حساس اقداماتی می کنند. اما اکثر مواقع به دلایل اقتصادی و 

همچنین امنیتی سکوت می کنند و دست به کاری نمی زنند. 
خروج هنوز هم ممکن است. هر سال صدها هزار نفر از مردم چین به قصد 
تحصیل این کشــور را ترک می کنند. بسیاری از آنها در کشورهای خارجی 
سرمایه گذاری می کنند یا پول خود را به نحوی به خارج از چین می فرستند. 
اما دنیا برای 225 میلیون نفر از طبقه متوسط چین، دانشگاه، خانه و شغل 
مناســب ندارد. البته همه این 225میلیون نفر نیز قصد ترک وطن ندارند. 
پس شاید درها باز باشد اما بسیاری از اعضای طبقه متوسط ترجیح می دهند 
در کشور خود بمانند.  دولت برای مقابله با »صداهای مخالف« نیز تاکتیک 
مشابهی را در پیش گرفته است. از یک  سو اجازه انتقاد می دهد و از سوی دیگر 
به آن پاسخ می دهد. به حرف ها و دغدغه های مردم در زمینه آلودگی های هوا 
و محیط زیســت گوش می دهد و در نهایت سیاست مورد نظر خود را اعمال 
می کند. اینترنت را سانسور می کند اما باز هم دست افراد را باز می گذارد. دولت 
چین به متخصصی در دست وپنجه نرم کردن با بحران ها تبدیل شده است و 
به دنبال مشکلات زیرساختی می گردد که شکاف های عمیق را در بدنه نظام 
ایجاد می کند. در ماه آوریل آقای شی اعلام کرد برای شنيدن هرگونه انتقاد 
آنلاین نیز آماده اســت. این حزب واکنش نشان می دهد؛ به دغدغه ها پاسخ 
می دهد اما قابل اتکا نیســت، نمی توان به آن اطمینان کرد.  به این ترتیب 
نوعی تعادل هنرمندانه ایجاد شده است. ناامیدی در میان گروه های مختلف 
در حال افزایش اســت و این ناامیدی به شکل های مختلف خودش را نشان 
می دهد. طبقه متوسط خواستار اقتدار بیشتری است و می خواهد استقلال  
عمل بیشتری در زندگی شخصی خود داشته باشد. آنها می خواهند به صورت 
آنلاین  نظرات خود را اعلام کنند و فرقی نمی کند سانسور بشوند یا خیر، تنها 
می خواهند پیش از دولت برای بهبود جامعه خود دســت به کار شوند. طبقه 
متوسط نگران دارایی های خودش است و سعی دارد از آن مراقبت کند. آنها 

می خواهند دولت آینده کودکانشان را تضمین کند. 

J رویای توخالی
اما رویای چینیِ آقای شــی »توخالی« از آب درآمده اســت در حالی که 
قرار بود شبیه به رویای آمریکایی باشد. مردم چین هرچند رویای چینی در 

ســر دارند اما از انحصار دولتی خسته شده اند. دولت در چین به هر حال به 
خانه های مردم سرک می کشد و زندگی آنها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. 
ناسیونالیسم در چین بسیار قوی است. اما این حس ناسیونالیستی برای تحقق 

رویای چینی کافی نیست. 
دولت تلاش کرده صداهای مخالف را ســاکت نگه دارد. برخی را وادار به 
تحمل و مدارا می کند و برخی دیگر را برای همیشــه در نطفه خفه می کند. 
مصداق عینی این مورد همان پدر و مادرهایی هستند که کودکان خود را در 
نهایت به مدرسه سمی فرســتادند. آنچه اکنون در چین اتفاق افتاده یادآور 
اتفاقی اســت که در هنگ کنگ افتاد. بســیاری از افراد بعد از حادثه میدان 
تیان  آن من دیگر جرئت نمی کردند حرف بزنند. بسیاری از افرادی که بضاعت 
مالی داشتند تا پیش از سال 1997 کشور خود را ترک کردند. به این ترتیب 
هنگ کنگ تعداد زیادی از افراد مهم خود را از دســت داد و بقیه نیز ساکت 
و خاموش شــدند. اما در نهایت اتفاقی که برای هنگ کنگ افتاد این بود که 
مستقل تر از گذشته شد و طبقه متوسط به رضایت بیشتری در آن دست پیدا 

کرد. پس از آن دولت کمی آزادی به مردم داد. 
اکنون به نظر نمی رســد مردم چین برخیزند و دست به شورش بزنند یا 
دموکراســی را در فهرست مطالبات خود قرار بدهند. اما آنها قطعاً به دنبال 
تغییر هستند. اکثر مردم چین آزادی هایی می خواهند که تنها در دموکراسی 
مشهود است. دولت تاكنون از این ماجراها جان سالم به در برده است اما اکنون 
اوضاع در حال تغییر اســت. اکثر آنها که اکنون در طبقه متوسط هستند به 
دنبال اینترنت و سفر هســتند. هیچ ارتباطی با گذشته و تاریخ خود برقرار 
نمی کنند. حتی برای پیشرفت و توسعه ای که در زندگی شان حاصل شده از 
حزب کمونیست تشکر نمی کنند چرا که هیچ ارتباطی با آن برقرار نمی کنند. 
آنچه مهم است این است که کسانی که گذشته را به خاطر نمی آورند در خطر 

تکرار آن قرار دارند، مثل جوان های امروزیِ چین. 

آلبرت هیرشمن 
یک اقتصاددان 
معروف در سال 
1970 در کتابی 
با عنوان »خروج، 
صدا و وفاداری« 

این طور نوشت که 
وقتی افراد بخواهند 
ناامیدی خود را از 

یک شرکت، وضعیت 
یا دولت اعلام کنند، 

یا با پاهای خود رأی 
می دهند )خروج( 
یا می مانند و حرف 

می زنند )صدا(. 
راز دوام حزب 

کمونیست چین در 
این است که در را 

نیمه باز گذاشته تا 
هردو بخش راهی 

برای رفت وآمد 
داشته باشند 
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اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا می شد

دنیا مقابل دونالد
چطور یک سیاست خارجی که برای تلویزیون طراحی شده بود، منجر به بروز بحران های واقعی در جهان شد

ریاست جمهوری او تنها 100 روز عمر دارد اما همین مدت کوتاه نیز کافی است تا خیلی ها 
با خود فکر کنند دونالد ترامپ دیگر محبوبیت و مقبولیتی را که در روزهای نخستین داشت 
ندارد. همایش »ســاخت امریــکا« که ترامپ در 27 ژانویه در کاخ ســفید برگزار کرد طبق 
نظرســنجی ها مورد قبول افکار عمومی بوده است هرچند بسیاری از منتقدان را یاد ولادیمیر 
پوتین در روسیه می انداخت. آقای ترامپ در یک برنامه تلویزیونی پخش زنده دو نفر از رهبران 
برجسته شرکت ها را به جرم »عدم صداقت و حریص بودن« در برابر جمع تحقیر کرده است 
و از آنها قول گرفته است به جای کارگران و اجناس چینی، ساخت اصلِ امریکایی را در پیش 
بگیرند و به این ترتیب تولید داخل امریکایی را به این کشور بازگردانند. صبح روز بعد روزنامه ها 
تصویر تیم کوک رئیس شــرکت اپل و دنیس میلنبرگ رئیس بوئینگ را نشان می دهند که 
تاکسی می گیرند تا از ساختمان شرکت خود به قطب تبعید شوند.  در کنار آن ترامپ طرحی 
را با شهردار آریزونا دنبال می کند تا مرزهای این کشور با مکزیک را در عرض سه سال قوی تر 
کند و نام این طرح را »دوباره ایمن کردنِ امریکا« می گذارد. هم زمان با این مســئله سومین 
اعلامیه نیز در مورد سفر ترامپ منتشر شده است که همچنان بی پاسخ مانده است؛ طبق متن 
این اعلامیه، رئیس جمهوری امریکا قصد دارد به عنوان نخستین سفر خارجی به مسکو برود و با 
ولادیمیر پوتین دیدار کند تا زمینه های مشترک امریکا و روسیه را در مورد مقابله با اسلام گرایانِ 

تروریست بررسی کند. 
البته ترامپ قول می دهد به بهترین توافق دست پیدا کند و در غیر این صورت میز مذاکره 
را ترک کند. اما همین اتفاق ساده بسیاری از امریکایی ها را به یاد رسوایی جاسوسی می اندازد 
که باعث کنار زدنِ هیلاری کلینتون شده است. در ماه اکتبر فوق سری ترین اسناد در اینترنت 
منتشر شدند. هکرها ایمیل شخصی خانم کلینتون را هک کردند و اطلاعات او را منتشر کردند. 

البته هیلاری همچنان اطلاعاتی را که به دست همه رسیده است تکذیب می کند؛ همسر 
او نیز در مصاحبه ای اعلام کرده کرملین باعث تغییر انتخابات ریاست جمهوری 

2016 شده اســت. اکنون 100 روز پس از ریاست جمهوری ترامپ، سفر او 
به مسکو هنوز مشخص نیســت. طبق معمول نیز مکزیک، چین و روسیه 

پشت ماجرا هستند و اجازه نمی دهند ترامپ به عنوان رئیس جمهوری امریکا به 
نخستین دغدغه مهم این کشور رسیدگی کند. 

تاریخ سفر اضطراری ترامپ به پکن هنوز مشخص نشده است. 
او هفته ها پیش این سفر را از طریق پیامی در توئیتر اعلام کرده 
بود اما هنوز خبر رســمی از این ســفر به گوش نمی رسد.  روابط 

امریکا با روسیه باعث آشوب و مشکل در واشنگتن شده است و حتی 
در برخی از مناطق امنیت ملی را به خطر انداخته است. ترامپ تحت 

فشار قرار می گیرد و مجبور می شود برای حفظ منافع امریکا با روسیه در زمینه سوریه همکاری 
کند. در نهایت نیز مجبور می شود کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید برگزار کند و طی آن از 
رسانه ها گلایه کند که چرا اسناد و مدارکی را منتشر می کنند که باعث بی اعتمادی به دولت 

امریکا می شود. 

J بوئینگ، اولین شرکتی که قربانی می شود
در بخش اقتصاد نیز، مقامات چینی اقداماتی می کنند که علیه امریکاست و باعث ترس 

و نگرانی ســرمایه گذاران می شود. نخستین شرکتی که در این جریان آسیب می بیند 
»بوئینگ« است. این شرکت سعی می کند با چین روابطی را برقرار کند و ترامپ در 
یک سخنرانی مسئولان شرکت را در این زمینه به باد انتقاد می گیرد. به این ترتیب 

غول هواپیمایی نیز به داستانی دیگر تبدیل می شود. 

کمی پس از آن اعلام می شــود که خودروهای جنرال موتورز و فورد در چین دوباره مورد 
آزمایش نشر کربن قرار می گیرند. بیمه های خودروهای امریکایی نیز به خطر می افتد چرا که با 
قوانین نشر کربن در چین برابری نمی کند. در مکزیک نیز پنا نیتو رئیس جمهوری مکزیک اعلام 
می کند پلیس های امریکایی اعمالی ضد قانونی در زمینه مواد مخدر در خاک این کشور انجام 
داده اند. او همچنان قوانین تحقیرآمیزی در زمینه مهاجرت از امریکای مرکزی اعلام خواهد کرد 
و ظاهراً پذیرای کودکان خواهد شد؛ به این ترتیب در ظاهر کاری بشردوستانه انجام می دهد اما 

در باطن این کشور را تحقیر می کند. 
خنده دارترین بخش ماجرا این است که آقای ترامپ نمی تواند برنامه های خود را عملی کند. او 
حتی در زمینه تعرفه های کالاهای چینی با مشکل روبه رو می شود. مسلمانان همچنان به امریکا 
وارد می شوند و او نمی تواند مانع ورود آنها به این کشور بشود. او در زمینه ایجاد شغل نیز کاملاً از 
برنامه های خود عقب می افتد و حتی به اندازه باراک اوباما نیز در این زمینه به موفقیت دست پیدا 
نمی کند. تمامی برنامه های ترامپ یک شوی تلویزیونی به نظر می رسد که هیچ یک قابلیت عملی 
شدن ندارد. اما آنچه جالب توجه است این است که سخنان تلویزیونی رئیس جمهور جدید امریکا، 
عواقبی جدی در دنیای واقعی دارد. تنها 100 روز از ریاســت جمهوری ترامپ می گذرد اما همین 
زمان کوتاه کافی است تا مردم درس بگیرند که ترامپ چطور آدمی است. اما در این زمان امریکایی ها 
چاره ای ندارند جز اینکه تحمل کنند و امیدوار باشند رئیس جمهورشان درس 

بگیرد و سیاست های بین المللی خود را تغییر بدهد. 
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امروز نظام بانکی 
پذیرفته است که وقوع 
حمله های سایبری امری 
ناگزیر است. اما می توان 
برنامه های خاصی از پیش 
تدارک دید و اثرات آن را 
به حداقل رساند. کشوری 
که در معرض خطر سیل 
قرار دارد، خودش را برای 
آن آماده می کند، بانک های 
آسیب پذیر نیز باید سیستم 
مالی خود را تقویت کنند و 
مانع بروز بحران در صورت 
حملات سایبری بشوند

اگر نظام مالی هک می شد

اژدها وارد مي شود
حمله های سایبری اخیر نشان می دهد اقتصاد جهان می تواند با یک تهاجم سایبری متوقف شود و به همین خاطر 

دفاع بهتری مورد نیاز است

این پیام به صورت ناشناس منتشر شده است، بر اساس این پیام بانک مرکزی یونان در فضای 
مجازی هک شده و در یوتیوب این پیام هشدار منتشر شده است: »اولیمپوس سقوط خواهد کرد... 
به دنبال آن یک برنامه 30 روزه علیه سایت های بانک های مرکزی در سرتاسر جهان به راه خواهد 

افتاد.« همین هشدار کوتاه، زلزله ای بزرگ در جهان به پا خواهد کرد. 
نظام مالی چیزی بیش از قراردادهای خاص میان افراد و موسسات است. اگر ثابت شود همه این 
نظام پیچیده تنها یک خانه پوشالی است، همه مردم پول های خود را برمی دارند و فرار می کنند. 
خانه پوشالی نیز فرو می ریزد. این ماجرا در سال 2008 نیز رخ داد و در حقیقت به تصمیمات غلطی 
مربوط می شد که در آن زمان گرفته شد. اما اکنون احتمال دارد شکل پیچیده ای از این داستان در 
قالب یک حمله سایبری شکل بگیرد. فرآیندهایی که طراحی شده تا سیستم های بانکی را امن تر 
کند، آسیب های جدیدی را ایجاد کرده است. پول های کلانی به اسم زیرساخت از همین طریق از 
دســت می روند. اگر این اتفاق به صورت جدی رخ بدهد حتماً آشوبی مانند بحران اقتصادی سال 

2008 در دنیا ایجاد خواهد کرد. 
حملات سایبری هر روز در حال افزایش است. سیستم های مالی نیز جزو اهداف اصلی دزدها 
و هکرها هســتند. همین افزایش حمله سایبری به سیستم بانک های جدا و کوچک برای سرقت 
پول یا اطلاعات، خودش به تنهایی نگران کننده است. اما دو اقدامی که اخیراً صورت گرفته نشان 
می دهد وضعیت بسیار نگران کننده تر است. یکی از آنها اقداماتی بود که هکرها در مورد ATMها یا 
عابربانک ها انجام دادند. آنها در سال 2013 موفق شدند از طریق دسترسی به سیستم کامپیوتری 
بانک ها، فرمان هایی را به عابربانک ها بفرستند که مطابق دستور آنها عمل کنند. مبالغ بسیار زیادی 
به همین شیوه به سرقت رفتند. برای مثال یکی از کارهایی که کردند این بود: حسابی که تنها هزار 
دلار در آن موجود بود ناگهان با یک فرمان کامپیوتری 9هزار دلار موجودی پیدا می کرد که خیلی 
سریع این موجودی به حسابی در کشوری خارجی انتقال داده می شد. در عین حال دارنده هنوز 
همان هزار دلار اولیه را در حساب خود داشت. همین که آنها به این شکل با اعداد بازی می کردند و 
کسی سر درنمی آورد که چه می کنند، یک بحران بزرگ بود که امروز به شکلی جدی تر خودش را 
نشان می دهد. دومین مورد نیز مربوط به حمله ای سایبری بود که در ماه فوریه رخ داد و به دنبال 
آن 81میلیون دلار از حساب شخصی یک بنگلادشی در فدرال رزرو امریکا در نیویورک به سرقت 
رفت. این مسئله از آنجا حائز اهمیت است که این یکی از امن ترین سیستم های مالی در جهان است 

که هک شده است. کارشناسان معتقدند هر روز شکل های مدرن تری از این سرقت ها برملا خواهد 
شد. نمونه آن نیز در سوئیفت است؛ به همین خاطر است که بانک ها سعی دارند میزان برداشت ها 

از طریق سوئیفت را به حداقل برسانند تا از این طريق مانع سرقت های کلان سوئیفتی بشوند. 
در این سناریو که همه بانک ها با هکرها درگیر بشوند تنها یک هدف وجود دارد: »ایجاد ناپایداری 
و عدم ثبات«. عدم ثبات نیز خیلی سریع نظام رگولاتوری را به هم می ریزد. احتمالاً هکرها به جای 
اینکه یک بانک کوچک را هدف قرار بدهند به قلب نظام مالی شلیک خواهند کرد. برای مثال آنها 
می توانند با یک هک ساده تمامی پرداخت های موجود در سیستم را پاک کنند. ناآرامی و عدم ثباتی 

که از این طریق ایجاد می شود، می تواند مُسری باشد. 

J در شُرُف یک فاجعه
هکرها در قدم نخست، چند ماه پیش از آغاز عملیات، وارد سیستم می شوند. موسسه های مالی 
درهای مجازی بی پایانی دارند که این هکرها می توانند بالاخره از یکی از این درها وارد بشوند. برای 
مثال کافی است یکی از این هکرها فامیل یا آشنایی در سیستم اصلی داشته باشد؛ در حقیقت کافی 
است او یک لینک فاسد داشته باشد، همین برای آغاز حمله کافی خواهد بود. این لینک می تواند 
تمامی اطلاعات مورد نیاز برای آغاز کار را در اختیار آنها بگذارد. مشابه این اتفاقات در گذشته نیز 
رخ داده و اکنون تکرار آن در سطح کلان به هیچ عنوان بعید نیست. وقتی آنها از یکی از درها وارد 
سیستم شدند در مرحله دوم به رصدِ آن می پردازند. وقتی تمام بخش های امنیتی به خوبی شناسایی 
شد زمان آغاز مرحله سوم یا همان عملیات اصلی است. یک روز که احتمالاً بازار نیز در اوج آشفتگی 
است، هکرها دست به کار مي شوند. چند حمله از چند بخش کافی است. بانک ها احتمالاً در پایان روز 
کاری از این ماجرا آگاه می شوند. بانک های مجهزتر احتمالاً قدری زودتر متوجه فاجعه می شوند چرا 
که به صورت مستمر وضعیت را رصد می کنند. اما اثرات این حمله خیلی سریع به همه جا می رسد. 
امروز نظام بانکی پذیرفته اســت که وقوع حمله های ســایبری امری ناگزیر است. اما می توان 
برنامه های خاصی از پیش تدارک دید و اثرات آن را به حداقل رساند. کشوری که در معرض خطر 
سیل قرار دارد، خودش را برای آن آماده می کند، بانک های آسیب پذیر نیز باید سیستم مالی خود 
را تقویت کنند و مانع بروز بحران در صورت حملات سایبری بشوند. آنها می توانند ریسک ها را به 

حداقل برسانند. 
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شکاف سیاسی جدید
با چپ مقابل راست خداحافظی کنید؛ آنچه اکنون شاهدش هستید باز مقابل بسته است

کنوانسیون های حزبی در امریکا به عنوان یک مسئله سیاسی هیچ مشابهی در جهان ندارند. 
فعالان چپ و راســت ادغام می شــوند و نامزدهای خود را انتخاب می کنند تا در نهایت پیروزی 
محافظه کاری )جمهوری خواه( یا ترقی خواهی )دموکرات( را جشــن بگیرند. اما امسال با همیشه 
فرق داشــت و تفاوت آن نیز تنها به خاطر حضور هیلاری کلینتون به عنوان نخستین نامزد زنِ 
ریاســت جمهوری در ایالات متحده امریکا از ســوی یک حزب بزرگ و رسمی نبود. بلکه تفاوت 
در این اســت که این بار رقابت ها میان چپ و راست نیست بلکه شاهد رقابت میان باز و بسته در 
امریکا هستیم. یک  سوی این طیف، دونالد ترامپ قرار دارد که شعارهای عجیبی سر می دهد که 
در نهایت محتوایش این است: »فقط امریکایی باشیم، جهاني شدن بی معناست«. به این ترتیب او 
به دنبال نظامی بسته و کاملاً محدود در امریکاست.  اما امریکا تنها نیست. در اروپا نیز این روزها 
سیاست مداران مهمِ بسیاری وجود دارند که ادعا می کنند دنیا جای پست و کثیفی است. از نظر 
آنها دنیا پر از خطر است و ملت های باهوش باید دیواری یا حصاری دور خودشان بکشند تا از این 
پلیدی ها در امان بمانند. اینها کاملاً خلاف هنجارهای همیشگی حرکت می کنند و سیاست های 
ترامپی را در پیش می گیرند. حالا دیگر فرقی ندارد کسی از حزب راستی ها باشد یا چپی ها، تمامی 
سیاست مدارانِ پوپولیست و اقتدارگرا به دنبال نظام های بسته هستند. تاكنون بریتانیا تمشک طلایی 
را برده است. این کشور با رأی خود به خروج از اتحادیه اروپا ثابت کرد به جهانی شدن هیچ اعتقادی 
ندارد و مایل است به عنوان یک جزیره کوچک و تنها در گوشه ای از این جهان بزرگ به حیات خود 
ادامه بدهد. افراد بسته از حزب های مختلف موفق شدند بریتانیا را از یک بازار مقتدر و مستقل در 
جهان جدا کنند. اخبار افرادی که ضد فرآیند جهانی شدن در دنیا فعالیت می کنند هر روز بیشتر 
می شود. تمام اتفاقات تروریســتی که در جهان در حال رخ دادن است، از فرانسه گرفته تا آلمان 
به خوبی نشان می دهد که چگونه عده بسیاري ضد جهانی شدن حرکت می کنند. هرچه ناامنی در 
جهان شدیدتر می شود، کسانی که طرفدار نظام های بسته هستند، شانس بیشتری برای پیروزی در 
فرآیندهای انتخاباتی پیدا می کنند. این ترسناک ترین اتفاقی است که بعد از کمونیسم در جهان در 

حال رخ دادن است. و حالا همین برخوردها و تنش هاست که اهمیت دارد. 

J دیوارهای بلندتر، استانداردهای پایین تر برای زندگی
شــاید خیلی ها فراموش کرده اند که چین از طریق ارتباط با جهان موفق شد بسیاری از مردم 

خودش را از فقر مفرط نجات بدهد. حالا امریکا می خواهد با جدا شــدن از دنیا، نظام مالی خود 
را حفــظ کند غافل از اینکه همین نظام باز می تواند آن را نجات بدهد. در دنیایی که در آن دیوار 
می سازند، فقر و خطر بیشتر می شود. اروپا با این حصارکشی ها تنها تکه پاره می شود و امریکا قدرت 
خود را در جهان از دست می دهد و به انزوا کشیده می شود. اگر دونالد ترامپ بتواند پا روی معاهده 
ناتو بگذارد، قدرت خود را نشــان نداده است بلکه باعث بی اعتمادی در جهان خواهد شد. او با این 
کار باعث می شود هم پیمان های امریکا دیگر به آن اعتماد نکنند. او همین حالا هم که هنوز رأی 
نیاورده بی اعتمادی بسیاری ایجاد کرده است. اگر ولادیمیر پوتین نیز در آینده به او پشت کند هیچ 
جای تعجب نیست.  کسانی که دیوار می سازند تاكنون آسیب های بسیاری ایجاد کرده اند. نمونه آن 
بریتانیاست که اکنون حرکت خود را به سمت رکود و بحران مالی آغاز کرده است. اتحادیه اروپا نیز 
متزلزل شده است. اگر فرانسه سال آینده به مارین لوپن به عنوان رئیس جمهوری این کشور رأی 
بدهد و سپس راه بریتانیا را در مورد اتحادیه اروپا در پیش بگیرد، قطعاً زلزله بزرگی در این اتحادیه 
رخ خواهد داد. مقابله با کسانی که دیوار می سازند به توان و قدرت بسیار زیادی نیاز دارد. سیاست ها 
و تاکتیک ها باید مشخص و دقیق باشد. کسانی که در جبهه باز قرار دارند ابتدا باید موارد تاریخی 
را به یاد افراد بسته بیاورند و آنها را از خواب بیدار کنند. اما اکثر کسانی که در جبهه باز قرار دارند، 
شجاعت و جسارت کافی برای حرف زدن ندارند. آنها تنها حرف را در دهان خود نشخوار می کنند اما 

به زبان نمی آورند. کسانی که به این مسئله باور دارند باید برای آن مبارزه کنند. 
امریکا در حال حاضر بیش از هرجایی در خطر اســت. مردم این کشور باید نگاهی به ساختار 
احزاب سیاسی موجود در آن بیندازند. آن دسته از جمهوری خواهانی که هنوز در مورد جهانی شدن 
مردد هستند و تصور می کنند نمی شود بدون جهانی شدن به حیات در دنیای امروز ادامه داد باید به 
خود جرئت بدهند و به هیلاری کلینتون رأی بدهند. هیلاری کلینتون نیز حالا که به صورت رسمی 
به عنوان نامزد برتر حزب دموکرات ها انتخاب شده باید »باز« بودن را فریاد بزند. او باید جسورانه از 
سیاست های دنیای باز بگوید. انتخاب ترامپ در امریکا به عنوان رئیس جمهوری این کشور می تواند 
تهدیدی بزرگ برای جهانی شدن در کل دنیا باشد. قطعاً با وجود فرد بسته ای مانند دونالد ترامپ 
در دولت امریکا، نمی توان به دنیایی امن امید داشت. اکنون آینده دنیای آزاد و لیبرال در موفقیت 

یا عدم موفقیت یک زن است. 
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تایلند شاید در سطح آرام به نظر بیاید اما در عمق از شکاف های عظیمی رنج می برد. گرگ ومیشی که این روزها پادشاهی شاهد آن است 
به زودی به پایان خواهد رسید. مشکل اصلی این است که جانشین او فردی بسیار منفور است؛ کسی نیست که او را دوست داشته باشد. 
به همین خاطر است که انتظار می رود پس از مرگ بهومیبول تایلند شاهد جنبش ها و تنش های داخلی خواهد شد.

گرگ ومیش پادشاه
وقتی پادشاه خسته تایلند برود، چه کسی می آید؟

اگر به عنوان یک بیننده و ناظر بیرونی به این کشور نگاه کنید، جزیره ای آرام و منظم 
می بینید. یک بازار زیبا، درخشان و دلربا به نام »بانکوک«، پایتخت تایلند که این روزها 
در همه جای آن تصویر پادشاه 88ساله ای دیده می شود که از سال 1946 تاكنون بر تخت 
پادشاهی این کشور تکیه داده است. او صاحب طولانی ترین پادشاهی معاصر در دنیا به 
شمار می آید. در واقع او تنها تایلندی مشهوری است که همه او را می شناسند. در دوره 
پادشاهی این شخص، تایلند به یکی از ثروتمندترین کشورهای شرق آسیا تبدیل شده 
و اکنون یکی از قطب های تولید و صنعت را در این منطقه و در جهان تشکیل می دهد. 
»بهومیبول آدولیادج« قدیمی ترین پادشاه جهان است. اما اکنون این پادشاه چند ماهی 
است که در انظار عمومی دیده نشده و به نظر می رسد روی تخت بیمارستان شب و روز 
می گذراند. کاخ پادشاهی به ندرت سکوت خود را می شکند. اما چندی پیش در ماه ژوئن 

پزشک ها اعلام کردند ماده ای را به مغز او تزریق کرده اند. 
به هر حال امروز یا فردا، پادشاه تایلند از دنیا خواهد رفت. مرگ او احتمالا کودتایی که 
در سال 2014 نافرجام ماند را عملی خواهد کرد. تایلند شاید در سطح آرام به نظر بیاید 
اما در عمق از شکاف های عظیمی رنج می برد. گرگ ومیشی که این روزها پادشاهی شاهد 
آن اســت به زودی به پایان خواهد رسید. مشکل اصلی این است که جانشین او فردی 
بسیار منفور است؛ کسی نیست که او را دوست داشته باشد. به همین خاطر است که 
انتظار می رود پس از مرگ بهومیبول تایلند شاهد جنبش ها و تنش های داخلی خواهد 

شد. در آن زمان دیگر کسی نمی تواند در مورد صلح و آرامش در تایلند حرفی به 
میان بیاورد. 

تاكنون در این کشــور چندین بار اقداماتی بــرای کودتا صورت گرفته 
که تقریباً همه آنها ناکام مانده است. همین کودتاهای ناکام به خوبی نشان 

می دهد اوضاع سیاست در این کشور اصلا خوب نیست. این مسئله باعث 
شده فعالیت های سیاسی و همچنین مطبوعاتی در این کشور تا حدود 

زیادی محدود بشــود. به همین خاطر است که تعداد 
زیادی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی منتقد این 
نظام شده اند. تنها 50 نفر در ماه ژوئن روانه زندان 
شدند به این خاطر که در تئاتر دانشجویی خود 
پادشــاهی این کشور را به سخره گرفته بودند. 
هرکسی در تاکسی ها حرف سیاسی بزند بدون 
شک سر از زندان درمی آورد. سال گذشته دو 
نفر از مردم تایلند به جرم رد و بدل کردن 
پیامک های توهین آمیز به پادشاهی این 
کشور، به حبس در زندان محکوم شدند. 
پادشــاهی تایلند در دوران آشــوب 
و بحران اغلب نقــش هماهنگ کننده 

داشته اســت. در ماه می 1992 زمانی  
که بحران در این کشور شکل گرفت، 
پادشــاه در فراخوانی دســتور داد 
جنگ های خونین به پایان برسد و 

یک گروه به سرپرستی یک مقام دولتی )نخست وزیر( بقیه مسائل را پیگیری کند. همین 
اقدامات ناگهانی باعث شده تاكنون هیچ کودتایی در این کشور موفقیت آمیز نباشد. 

J بدون تاج و بدون مهر مردم
زمانی که پادشــاه سالم بود، دوربین به همراه او به مناطق فقیرنشین می رفت و او را 
نشان می داد که به مردم فقیر کمک می کرد و طرح های توسعه ای در مناطق فقیرنشین 
را دنبال می کرد. او اکثر مواقع در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان در دانشگاه ها حاضر 
می شد. اما رفته رفته یک رویه مرموز و عجیب وغریب شکل گرفت. کمی پس از آن اقتصاد 
»خودکفایی« مطرح شد. او فلسفه ای رویایی شکل داد که بر اساس آن توسعه اقتصادی 
به کمک زندگی روستایی و تفاوت طبقاتی شکل می گرفت. عده ای او را محکوم کردند و 

گفتند او در حال از بین بردن خودکفایی در این کشور است. 
اکنون جانشین او فردی است که نه تنها کسی او را دوست ندارد بلکه اکثر مردم 
از او نفرت نیز دارند. شــاید بهترین و خوش بینانه ترین سناریویی که بتوان در ادامه 
برای پادشاهی تایلند تصویر کرد این باشد که اندکی از اقتدار آن کم مي شود. البته 
این در حالی است که جانشین منفور بهومیبول بتواند تاج وتخت را به دست بگیرد و 
به قدرت برسد. اما سناریوهای بدبینانه نیز وجود دارند. شاید شهروندانش شاکی تر از 
همیشه نسبت به نداشتن حق آزادی بیان و انجام فعالیت سیاسی دست به 
اعتراضی همگانی بزنند به این ترتیب کاری کنند که پادشاهی برای 
همیشــه در این کشور محو شود. واقعیت این است که به دنبال 
نظام ارتشی که احتمالاً روی کار خواهد آمد، به جای حل شدن 
مشکلات تایلند، معضلات جدید و پیچیده ای نیز به این کشور 
اضافه خواهد شد و همه اینها باعث سقوط اقتصاد درخشان 

این کشور خواهد شد. 
آشــوب و ناپایداری سیاســی تنها تأثیر 
قطعی اي که در کشورها بر جای می گذارد، 
نوســان اقتصــادی اســت. تنش های 
اقتصــادی در بــازار نیز باعــث بروز 
هرج ومرج در میان مردم خواهد شد و 
آنها را عصبانی خواهد کرد. این روزها 
در تایلند همه چیز آرام است. اما حال 
درون کاخ پادشــاهی این کشور 
ناآرام اســت. گرگ ومیش همین 
روزها به پایان می رســد. هرکسی 
کــه در این کاخ کار می کند و 
پایه های زندگی خود را روی 
آن بنا کرده است، باید خود را 
برای تغییر آماده کند. بعد 
از بهومیبول آشوبی در 
تایلند به پا خواهد 

شد. 
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دلیل اصیل
آلماني ها علی رغم وقوع حملات مرگبار تروریستی در این کشور، موفق شده اند آرامش خود را حفظ کنند

اگر از آلمانی ها بپرسید چطور باید در برابر حملات تروریستی واکنش نشان داد احتمالاً 
با یک پاســخ واحد روبه رو خواهید که یک عبارت معروف از هرفرید مونکلر است: »آرامش 
قهرمانانه«. اگر نگاهی به دیگر کشورها و واکنش هایی که در مقابل تروریسم نشان می دهند 
هم بیندازید خواهید دید که آلمان در طول تاریخ همیشه بسیار متفاوت عمل کرده است. این 
کشور به خاطر تاریخ سیاهی که با آن روبه رو بوده است، یاد گرفته که نباید واکنش شدیدی 
در برابر حملات تروریستی نشان بدهد. بسیاری از رویدادهایی که در امریکا، فرانسه و ترکیه 
انجام شد، در آلمان نیز اتفاق افتاد اما صحبت هایی که در مورد آن شد بسیار کم بود. این در 
حالی است که این کشور در یک ماه با چهار حمله فاجعه آمیز روبه رو شد.  نخستین حمله 
در 18 جولای رخ داد؛ یک مهاجر افغان با تبر به جان مسافران یک قطار افتاد و چهار نفر 
را کشت. چهار روز بعد یک نوجوان آلمانی- ایرانی به پاساژی در مونیخ حمله کرد و باعث 
کشته شدنِ 9 نفر و زخمی شدنِ بیش از 30 نفر شد؛ او در نهایت با اسلحه خودش را کشت. 
دو روز بعد یک مهاجر سوری زنی باردار را وادار کرد خودش را با چاقو بکشد. در همان شب 
یک مهاجر سوری دیگر قصد ورود به یک کنسرت را داشت که متوجه شدند در کوله پشتی 
خــود مواد منفجره حمل می کند. وقتی به او اجازه ورود ندادند، خودش را منفجر كرد که 
باعث زخمی شــدنِ 15نفر شد.  هر بار که یکی از این خبرها به گوش می رسید، آلمانی ها 
عصبی تر می شدند. در ساعات اولیه حادثه مونیخ نوعی تشویش به جان مردم افتاده بود. به 
دنبال آن نیز خبر فرار کردن سه قاتل و حضور آنها در شهر به شبکه های اجتماعی رسید 
و باعث نگرانیِ بیشترِ مردم شد. 2300 پلیس در مونیخ بیش از 4300 تماس اضطراری در 

همان ابتدای کار دریافت کردند اما تقریباً تمام آنها اشتباه بود. 

J در را باز کن
اما مونیخ خیلی سریع به وضعیت عادی بازگشت. مردمی که در آلمان زندگی می کردند 
خیلی سریع هشتگ #OffeneTure )#در را باز کن( را دست به دست کردند و از یکدیگر 
خواستند به افراد بی پناه در خیابان ها جا و مکان بدهند. پلیس نیز خیلی سریع دست به کار 
شد تا راست و دروغ ها را مشخص کند. در نهایت نیز آقای داگلوریا مارتینز که رساله ای در 
ارتباط با بحران ارتباطات نوشته است، قهرمان هفته در این کشور شد. او در یکی از شبکه های 

رسمی تلویزیونی در آلمان گفت: »به ما فرصت بدهید تا واقعیت را به شما گزارش بدهیم. 
حدس و گمان فایده ای ندارد؛ کپی کاری نکنید.« این جملات جسورانه بیشترین تحسین 
و تشــویق را دریافت کرد.  اکثر سیاست مداران حرف او را سرلوحه کار خود قرار دادند و از 
این طریق تلاش کردند در هر قتلی که انجام می شــود، واقعیات را به درستی دنبال کنند. 
فاجعه آمیزترین اتفاقی که در این هفته در مونیخ رخ داده بود هیچ ارتباطی با اسلام گرایانِ 
افراطی نداشت. نوجوان 18 ساله آلمانی که دیوید علی سنبلی نام داشت از افسردگی شدید 
رنج می برد و از مدت ها پیش خودش را برای این کار آماده کرده بود. کاری که سنبلی کرد 
بحث های بسیاری با خود به همراه داشت. یکی از آنها بحث بازی های رایانه ای بود که دوباره 
مســئله ممنوع کردنِ این بازی ها به میان آمد. البته در نهایت کسی تصمیم نگرفت این 
بازی ها را ممنوع اعلام کند چرا که این کار با اصول اولیه آزادی و حق بقیه بازیکنان و کاربران 
بازی های رایانه ای در تضاد است. بحث دیگر مربوط به اسلحه بود. او از سلاحی استفاده کرده 
بود که گلاک17 نام داشت. آیا آلمان باید قوانین سخت گیرانه تری در زمینه خرید و فروش 
و حمل اسلحه وضع کند؟ جواب این سوال هم »خیر« است. چرا که این کشور همین حالا 
هم سخت گیرانه ترین قوانین را در زمینه حمل اسلحه در جهان دارد. سنبلی نیز اسلحه خود 
را به صورت غیرقانونی تهيه کرده بود.  در آن شرایط عده ای نگران ورود داعش به این کشور 
شدند. برخی نیز ترسیدند که مبادا داعشی ها از میان همین مهاجرانی که به آلمان آمده اند 
قدم به خاک این کشور گذاشته اند. اما آلمانی ها تلاش کردند کمترین سر و صدا را در این 
زمینه راه بیندازند. تراژدی های تلخی که در آلمان رخ داد کمترین واکنش های منفی را به 
دنبال داشــت. آندره پاگنبرگ رهبر حزب مخالف ورود مهاجران در آلمان است. او همان 
ساعات اولیه ای که این اتفاق در مونیخ افتاد »سیاست درهای باز به روی مهاجران« را هدف 
خود قرار داد. او سریع در توئیتر خود نوشت که مسئول این اتفاق در مونیخ سیاستی است 
که درهای وطن را به روی مهاجران باز گذاشته است. اما وقتی کمی پس از آن داستان برملا 
شد و گفته شد که این ماجرا هیچ ارتباطی با مهاجران نداشته است، واکنش های علیه آندره 
نیز آغاز شد. او بلافاصله در شبکه های اجتماعی از سوی کاربران محکوم شد. بسیاری از افراد 
نیز حرف های او را مضحک دانستند و او را به سخره گرفتند. آلمان به همین راحتی سیاست 

آرامش قهرمانانه را در این اوضاع بحرانی در پیش گرفت. 
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آقای کولت این طور ادعا می کند که اوباما و سیاست هایش به درستی درک نشده است؛ از نظر این 
نویسنده، اوباما در حقیقت سرگرم »بازی طولانی« است. این کتاب اوباما را به شکل وارن بافت به 
تصویر کشیده و او را در حال نزاع با معامله گران در طول روز نشان می دهد.

نظام بوروکراسی در هند یکی از 
مهم ترین مشکلات و موانع رشد 

اقتصادی است. وضعیت نامطلوب 
زیرساخت ها در هند باعث شده 

این کشور در شاخص »انجام 
کسب وکار« بانک جهانی رتبه 130 
را در میان 189 کشور جهان داشته 

باشد

بازیِ کِش دار
نویسنده ای در کتاب جدید خود ادعا کرده که استراتژی بزرگ باراک اوباما امریکا را هم در خانه و هم در خارج 

قدرتمندتر کرده است؛ اما همه با این حرف موافق نیستند

چیزهایی که باراک اوباما به عنوان خاطرات خود نوشته است قطعاً ایده هایی 
را که به ســمت ریاست جمهوری امریکا هدایتش کرده نیز در بر می گیرد و 
همه آنها وسوســه برانگیز و خواندنی هســتند. درک کولت در کتاب »بازی 
طولانی« این رویکرد مهم اوباما را که از رویکرد بسیاری از افراد دیگر متمایز 
است به خوبی تشریح کرده و به این ترتیب درک کاملی از سیاست خارجی 
به دســت داده است که منتقدان بسیاری دارد.  آقای کولت سال ها مقام های 
ارشد دولتی داشته و در امنیت ملی و همچنین پنتاگون فعالیت کرده است 
و در نتیجه از نزدیک شاهد تمامی اقدامات اوباما بوده است. بحث اصلی که او 
مطرح می کند این است که سیاست خارجی در واشنگتن موفقیت های اوباما 
را نادیده گرفته است. البته او معتقد است این سیاست در دو دهه گذشته شکل 
گرفته است. برخی از سیاست مداران به اوباما زخم زبان می زنند و می گویند او 
بیش از اندازه از جنگ عراق درس گرفته است تا جایی  که با محافظه کاری خود 
از قدرت امریکا در جهان اســتفاده نکرده و در نتیجه باعث ضعف این کشور 
شده است. به همین خاطر از نظر آنها اوباما رهبر خوبی برای این کشور نیست. 
در این بین مخالفان او در حزب چپ نیز دچار وحشت و نگرانی شده اند. 
آن ها از اینکه اوباما برنامه های هسته ای عجیبی را در پیش گرفته و جنگ های 
بیشتری حتی نســبت به جرج بوش در جهان به راه انداخته، دچار نگرانی 
شده اند. آقای کولت این دو طیف را کنار هم می گذارد و می پرسد: پس اوباما 

کدام است؟ یک لیبرال آرمان گرا یا یک واقع گرای ظالم و بی احساس؟
پاســخ قطعاً هیچ کدام از دو سر طیف نیســت. آقای کولت این طور ادعا 
می کند که اوباما و سیاســت هایش به درســتی درک نشده است؛ از نظر این 
نویسنده، اوباما در حقیقت سرگرم »بازی طولانی« است. این کتاب اوباما را به 
شکل وارن بافت به تصویر کشیده و او را در حال نزاع با معامله گران در طول 
روز نشان می دهد. او تصویری متزلزل از منافع درازمدت امریکا دارد و در مقابل 
هرگونه دخالت و توسل به زور مقاومت می کند اما در عین حال چشم اندازی 
برای موفقیت با هزینه مطلوب ندارد.  به این ترتیب کولت معتقد است اوباما 
فرمول خاصی برای سیاست خارجی امریکا طراحی کرده که »بازی طولانی« 
نام دارد. او با این فرمول، قدرت امریکا را نیز مدیریت کرده اســت. نخستین 
بخش در این فرمول، تعادل است. تعادل باید میان منافع و ارزش ها، اولویت ها 
در خانه و در خارج، اهداف در نقاط مختلف جهان و همچنین بین امریکا و 
متحدانش برقرار شود. این تعادل در حقیقت یکی از مهم ترین ابزارهاي کار 
اســت. کولت این ویژگی اوباما را که بین مسائل تعادل برقرار می کند مقابل 
بوش قرار داده است و نتیجه می گیرد که عدم برقراری تعادل منجر به آشوب 

سیاسی و اقتصادی می شود. 
پایداری دومین ویژگی فرمول سیاست خارجی اوباماست. او از تعهداتی 
که هزینه های گزافی به دنبال خواهد داشت، امتناع می کند. البته ویژگی های 
دیگری نیز در سیاســت های خارجی اوباما وجود دارد. او هیچ گاه نمی پرسد 
چه کاری از دســت امریکا ساخته است بلکه به دنبال کاری است که »باید« 
انجام بدهد. او به تمامی سیاست هایی که اعمال می کند، فرصت می دهد تا 
خودشان را نشان بدهند، هیچ گاه به دنبال نتیجه یک شبه از چیزی نیست. 
اوباما همچنین معتقد اســت امریکا قدرتی منحصربه فرد در جهان دارد و به 
همین خاطر مســئولیت خطیری در زمینه مدیریت جهــان دارد و به این 

ترتیب رئیس جمهوری این کشور سیاست هایش را مطابق با این باور در پیش 
می گیرد.  در نهایت کولت معتقد اســت اوباما سیاستی ترکیبی را در پیش 
گرفته است که هم محافظه گرایی کاربردی در آن وجود دارد و هم واقع گرایی با 
حفظ خونسردی بخشی از آن را تشکیل می دهد. او سیاست این رئیس جمهور 
را برای امریکا کاملاً مطلوب برآورد می کند. شــاید حق با کولت باشد؛ اوباما 
موفق شد سیاست درستی در مقابل چین داشته باشد. در مقابل روسیه نیز 
تاكنون سیاســت مطلوبی داشته است. اما سیاست های خارجی این کشور و 
اقداماتش در مقابل کشورهای افغانستان، عراق و حتی سوریه جای تأمل دارد. 
می توان به جرئت ادعا کرد که سیاســت های او در این کشورها عواقب کاملًا 

بدی به دنبال داشته است. 

J همه دلتنگ اوباما خواهند شد
اوباما در مورد عراق بزرگ ترین خطا را در ســال 2014 مرتکب شــد. به 
دنبال آن نیز قول ها و وعده های احمقانه ای داده است که هیچ کدام را عملی 
نکرده اســت. البته او بهانه هایی نیز آورده است تا اقدامات خود را توجیه کند. 
اما در مورد سوریه اشتباهات آن قدر زیاد است که نمی توان آنها را ذکر کرد. 
شاید بهترین نتیجه ای که اوباما در سیاست بازی طولانی خود به دست آورده، 
توافق هسته ای با ایران بوده است. شاید اگر این توافق برای همیشه دوام بیاورد، 
بزرگ ترین موفقیت اوباما باشد که باید آن را در تاریخ ثبت کند. اوباما کارهای 
بسیار خوبی کرده اســت اما آن قهرمانی که کولت در کتابش از او به تصویر 
کشــیده هم اوباما نیست. شــاید اگر هیلاری کلینتون پس از او قدرت را به 
دست بگیرد بتواند سیاستی بهتر از او در پیش بگیرد. تنها چیزی که می توان 
با قاطعیت اظهار کرد این است که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا 

بشود، همه دلشان برای باراک اوباما با تمام کاستی هایش تنگ می شود. 

اوباما در مورد 
عراق بزرگ ترین 
خطا را در سال 

2014 مرتکب شد. 
به دنبال آن نیز 

قول ها و وعده های 
احمقانه ای 
داده است که 

هیچ کدام را عملی 
نکرده است. البته 

او بهانه هایی 
نیز آورده است تا 
اقدامات خود را 
توجیه کند. اما 
در مورد سوریه 

اشتباهات آن قدر 
زیاد است که 

نمی توان آنها را 
ذکر کرد
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خاورمیانه پخت
پس از جنگ، اکنون تغییرات آب وهوایی است که خاورمیانه را به جایی غیرقابل سکونت تبدیل کرده است

شکری الحسن استاد بوم شناسی عراقی است که در شهر بصره زندگی 
می کند. او از گذشته این شهر می گوید: »تا دهه 70 میلادی، دمای هوای 
بصره تقریباً مثل دمای هوای جنوب اروپا بود.« آن طور که الحسن به خاطر 
می آورد بصره زمانی آن قدر کانال آب در خود داشت که برخی به آن ونیزِ 
خاورمیانه می گفتند. رودخانه شط العرب در این منطقه بسیاری از تالاب ها 
را از آب ســیراب می کرد. در دهــه 70 میلادی بیش از 10میلیون اصله 
درخت نخل از همین رودخانه آب می خوردند و بهترین و مشــهورترین 
خرماها را به کشاورزان خود می دادند. اما سه اتفاق مهم دست به دست هم 
دادند و اوضاع را دشــوار کردند. اولی جنگ بود؛ دومین مورد به آب های 
شوری مربوط می شود که به دلیل سدها وارد رودخانه ها شده اند و سومین 
مورد نیز به اکتشاف نفت بازمی گردد که بسیاری از افراد را از کار کشاورزی 
غافل کرده و به تجارت طلای ســیاه کشانده است. حالا دشت های زیبای 
این منطقه به صحراهای خشک  و بی آب و علف تبدیل شده اند. در حال 
حاضر عراق هر سه روز یک بار میزبان گرد و غبار یا طوفان شن است. دمای 
بصره به بالای 53.9 درجه سانتی گراد رسیده است، رکوردی که قبلاً مربوط 
به کویت و دره مرگ در کالیفرنیا بود. جما شــپرد که در مرکز تحقیقات 
آب وهوایی سازمان ملل مشــغول به کار است، می گوید: »تحلیل داده ها 
نشان می دهد از دهه 70 میلادی دمای هوا به تدریج افزایش یافته است. در 
این شرایط تعداد شب ها و روزهای خنک در بصره به حداقل رسیده است.« 
مطالعاتی که در خاورمیانه صورت گرفته نشان می دهد برخلاف دیگر 
نقاط جهان که تغییرات آب وهوایی منجر به زمستان های معتدل تر می شود، 
در خاورمیانه این تابستان ها هستند که گرم تر و آتشین تر مي شوند. حتی 
در سردترین نقاط خاورمیانه یعنی در مراکش نیز دمای هوا به 47 درجه 
سانتی گراد رسیده است. بر اساس بررسی های صورت گرفته، دمای هوا در 
طــول روز در این منطقه تا پایان این قرن بیش از 7 درجه ســانتی گراد 
افزایش خواهد یافت. مطالعه ای دیگر از سوی سازمان ملل نشان می دهد 

تعداد طوفان های شن در عراق از 120 مورد در سال به 300 مورد در سال 
خواهد رسید. اما این منطقه هیچ مکانیزمی برای مقابله با این مشکلات 
ندارد. افزایش جمعیت، تقاضا را برای آب بیشــتر کرده و این منطقه را با 
بحران شدید آب مواجه کرده است. در حال حاضر در برخی از کشورهای 
عربــی مناطقی وجود دارند که مردم آنها آبی بــرای مصرف روزانه خود 
ندارند تا زنده بمانند. برآوردها نشان می دهد صنعا پایتخت یمن تا سال 
2019 آبی برای مصرف نخواهد داشت. تعداد کمی از مردم به سیستم های 
خنک کننده دسترسی دارند اما برقی وجود ندارد که به کمک آن کولرها 

را روشن کنند. 
تغییــرات آب وهوایی قاتل جــان آدم ها شده اســت. طبق مطالعات 
صورت گرفته در بخش محیط زیست سازمان ملل، سالانه 230هزار نفر در 
غرب آســیا به دلیل شرایط بدِ آب وهوایی جان خود را از دست می دهند 
و این رقم حتی بیشتر از جنگ است. یک استاد دانشگاه در ماساچوست 
پیش بینی کرده است که دمای هوا در سال های 2070 تا 2100 به حدی 
خواهد رسید که هیچ کس نمی تواند در این منطقه آن را حتی برای شش 
ساعت تحمل کند. در حال حاضر تنها روزهای معمولی تابستانی سپری 

می شود. 
اما مردم منطقه نیز به بدتر کردن شرایط کمک کرده اند. آنها با کشت 
و آبیاری بی رویه اولین آســیب محیط زیستی را به خود وارد کرده اند. در 
حقیقت آنها مناطق خود را به یک کاسه پر از خاک و شن تبدیل کرده اند. 
دریاچه ها در این منطقه هر روز کوچک تر می شــوند تا اینکه می میرند. 
افزایش سطح دریا می تواند تا پایان این قرن 11 درصد از بحرین را در خود 
غرق کند. جنگ های پی درپی نیز در این منطقه مانع کشت درختان شده 
و همین امر به سادگی باعث تشدید مشکلات زیست محیطی در منطقه 

خاورمیانه شده است. 

J امروز بهتر از فردا
شاید بتوانند محیط زیستی مصنوعی برای خود درست کنند. کویت 
جزو مناطقی اســت که می تواند در این زمینه اقدام کند. اگر کشورهای 
منطقه دیر اقدام کنند شاید هزینه ها افزایشی سرسام آور داشته باشد به 
طوری  که دیگر نتوانند آن را مدیریت کنند. عربستان سعودی به عنوان 
یکی از کشــورهای درگیر در این ماجرا اقدامات خود را آغاز کرده اســت. 
شــاهزاده این کشور تصمیم گرفته تا ســال 2030 حدود 9.5 گیگاوات 
انرژی تجدیدپذیر تولید کند. کشورهای عرب نشین نیز تصمیم گرفته اند 
کمیته ای تشکیل بدهند، دور هم جمع شوند و در مورد مشکلات تغییرات 
آب وهوایی گفت وگو کنند. حتی از سوریه نیز عده ای در این برنامه حضور 
خواهند داشــت. اخیراً حتی جبهه النصره و القاعده نیز در ویدئوهایی در 
مورد مزایای پنل های خورشیدی صحبت کرده اند. البته اگر این سازمان ها 
هیچ انرژی نداشتند دنیا قطعاً جای بهتری برای زندگی بود. به هر حال این 
کشورها اقداماتی را آغاز کرده اند تا با تغییرات آب وهوایی در منطقه خود 
مقابله کنند. واقعیت این است که باید هرچه سریع تر در این زمینه اقدام 

کنند چرا که هر روز دیرتر باعث افزایش هزینه این اقدامات می شود. 

مطالعاتی که 
در خاورمیانه 
صورت گرفته 
نشان می دهد 

برخلاف دیگر نقاط 
جهان که تغییرات 
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در خاورمیانه 
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هفت سال پیش زمانی  که این حق به ریودوژانیرو داده شد تا بازی های المپیک در آن برگزار شود، عنوان شهر 
خارق العاده کاملًا برازنده اش بود. به همان اندازه که سواحل ریو بخشی از تصویر کلیشه ای از این شهر است، 
خشونت نیز بخش دیگر آن است. اما این شهر بیش از یک دهه است که سقوط خود را آغاز کرده است.

کجایند مدعیان مدال 
شهر المپیک از دهه 60 میلادی تاکنون با بحران دست وپنجه 

نرم می کند؛ بازی ها مسیر آن را تغییر نمی دهد

هفت ســال پیش زمانی که این حق به ریودوژانیرو داده شد تا بازی های 
المپیک در آن برگزار شــود، عنوان شهر خارق العاده کاملاً برازنده اش بود. به 
همان اندازه که ســواحل ریو بخشی از تصویر کلیشــه ای از این شهر است، 
خشــونت نیز بخش دیگر آن اســت. اما این شهر بیش از یک دهه است که 
ســقوط خود را آغاز کرده اســت. اقتصاد ریو در حال انفجار بود و همه این 
اتفاقات به لطف نفتی بود که زیر صخره های سخت سواحل این کشور خوابیده 
است. سازمان دهندگان بازی های المپیکی می گویند برگزاری بازی ها در این 
شهر می تواند باعث اعتمادبه نفس اهالی این شهر بشود. اما اگر برزیل در این 
نمایش موفق نشــود همه تصاویر خوبی که از آن ساخته شده به باد می رود. 
رئیس جمهور برزیل که پای المپیک را به این کشور باز کرد معتقد بود این 

بازی ها برای آنها یک فرصت است. 
اما تصویری که این روزها از ریو می بینیم لرزان و نامطمئن اســت. تیم 
اســترالیایی که به این کشــور رفته بودند از نبود توالت هاي  عمومی  تمیز و 
همچنین سیم کشی های برق در محل اقامت خود گلایه کرده بودند. البته اینها 
مشکلاتی بسیار معمولی است که استرالیایی ها به آن اشاره کرده بودند. بخشی 
از محلی که ورزشکاران قرار بود در آن به رقابت بپردازند هنوز آماده نشده است. 
از همه بدتر هم وجود پشه زیکاست که گفته می شود نیش آن می تواند موجب 
اختلال مغزی در کودکانِ زنانِ باردار بشود. نیروهای پلیس که به دلیل عدم 
دریافت حقوق خود شاکی بودند با پلاکاردهای عجیبی به استقبال تیم ها رفته 
بودند؛ آنها روی تابلوی خود نوشــته بود: »به جهنم خوش آمدید«. بخشی از 
مترویی که قرار بود برخی از گروه ها را به مقاصد المپیکی برساند نیز در این 

کشور افتتاح نشود. 
بحران های ملی این دشــواری ها را پیچیده تر کرده است. برزیل از رکود 
عمیقی رنج می برد. دیلما روســف رئیس جمهوری این کشــور به اتهامات 
دســتکاری برخی حساب های دولتی، استیضاح شده و در حال حاضر دولت 
موقتی به ریاست میشل تمر بر سر کار است. ریو مرکز اختلال عملکردهای 
دولتی است. مقر پتروبراز در این شهر است؛ پتروبراز همان شرکت ملی نفت 
برزیل است که رسوایی چندمیلیارد دلاری آن باعث به دردسر افتادن دیلما 
روسف شد. برخی می گویند او در این رسوایی مالی دست داشت. پلیس این 
کشور که باید امنیت را برقرار کند در خشونت از بقیه خلافکاران عقب نمانده و 
تنها در ماه می بیش از 40 نفر را کشته است. همین مسئله باعث شده پلیس ها 

به فساد و هیولا بودن در برزیل شهرت پیدا کنند. 
این کشور هر سال میزبان یک رویداد بزرگ است بدون اینکه وارد بحران 
و تنش بشــود. عرصه های ورزشــی که در این کشور ساخته شده بیشتر از 
طریق بخش خصوصی تأمین مالی شده اســت. دولت تنها 2میلیارد و 900 
رئال برزیلی )890میلیون دلار( برای کمک های پلیس به عنوان حقوق به آنها 
پرداخت کرده است. 27هزار نیروی ارتشی برای برقراری امنیت در این کشور از 
سوی دولت گماشته شده اند. وعده ها هنوز پابرجاست. به هر حال المپیک که 
بگذرد، ریو می ماند و 6میلیون و 500هزار جمعیتی که در آن زندگی می کنند. 

اما وقتی همه زرق وبرق های المپیک محو شد، همه متوجه می شوند که چقدر 
کار برای انجام دادن در ریو باقی است. 

J زیبایی به تنهایی کافی نیست
دانشجویی که سه سال پیش برای تحصیل به ریو آمده بود اکنون قصد 
دارد این شهر را ترک کند. او تمامی کلاس های خود را کنسل کرده و می گوید 
از وضعیت دانشگاه در این شهر عاصی شده است. افراد بسیاری تاكنون تلاش 
کرده اند شــرایط بهتری در این شــهر برقرار کنند. آنها شیوه های مدیریتی 
جدیدی نیز پیشــنهاد کرده اند اما نظام بوروکراتیک مانع به نتیجه رسیدنِ 

آنها شده است. 
هر توریستی که قدم به برزیل بگذارد می تواند به راحتی پی به فقر و عدم 
رفاه در این کشور ببرد؛ به علاوه برای همه روشن خواهد بود که این وضعیت 
از عدم مدیریت صحیح به ویژه در ریو ناشي می شود. هر سال عده بسیار زیادی 

از مردم برزیل جان خود را به دلیل خشونت از دست می دهند. 
شــغل بسیاری از مردم این شــهر از طریق توریسم و گردشگری تأمین 
مي شود. اما این شغل ها خرد و کم مایه هستند. شاید ریشه نارضایتی در ریو 
نیز در همین جا باشد. این کشور از سال 1960 تاكنون مدیریت صنعتی خود 
را از دست داده است. در دهه 80 میلادی نیز برخی از سیاست های مالی در 
این کشور تغییر کرد و آن را به مسیر دیگری هدایت کرد. نمونه آن نیز بانک 
مرکزی برزیل بود که شیوه امنیتی خود را تغییر داد. در این بین هیچ فرهنگی 
نیز برای تغییر شرایط وجود ندارد. سیاست نه تنها کمکی به آنها نکرده بلکه 
شرایط را برای آنها بدتر نیز کرده است. شاید اگر ورزشکاران المپیکی امسال 
نتایج موفقیت آمیزی در المپیک تابستانه ریو به دست بیاورند قدری امید را 
در دل این مردم روشن کنند. این نتایج قطعاً نمی توانند شرایط اقتصادی را 
در این کشور دگرگون کنند اما می توانند در بحبوحه فقر و جنایت، کورسوی 
امیدی برای آغاز راه تغییر و خوشــبختی باشند. ریو دیگر به آن شهر بزرگ 
و خارق العاده تبدیل نخواهد شد اما شاید بتواند خود را از این فلاکت نجات 

بدهد.

پلیس این کشور 
که باید امنیت 

را برقرار کند در 
خشونت از بقیه 
خلافکاران عقب 

نمانده و تنها در ماه 
می بیش از 40 نفر 

را کشته است. همین 
مسئله باعث شده 
پلیس ها به فساد 
و هیولا بودن در 

برزیل شهرت پیدا 
کنند



آینده نگر | tccim.ir | شماره پنجاه و یک، شهریور 1861395

با بی عُرضه ها مهربان باشید
بچه باحال ها را فراموش کنید؛ آدم هاي عجیب وغریب 

محصولات و خدمات جدید را شکل می دهند

پنج سال پیش بود که زاک سیمز 21ساله با دنیايی از شور و انرژی 
آکادمی کد را به عنوان یک استارت آپ معرفی کرد. این آکادمی به صورت 
آنلاین دوره های برنامه های نرم افزاری را برگزار می کرد. او به خاطر می آورد 
که ایده اش را برای چندین سرمایه گذار مطرح کرد و همه یک صدا پاسخ 
»خیر« به او دادند. در آن زمان کسانی که سرود »نه« سر می دادند تصور 
می کردند کدنویسی و برنامه نویسی کار عجیب وغریبی است که به غیر از 
بی عرضه ها کســی به دنبال آن نیست. اما آنها اشتباه می کردند. از سال 
2011 تاكنون بیش از 25میلیون نفر برای آکادمی کد ثبت نام کرده اند. 
در این بین، دوره هایی که برنامه نویســی کامپیوتری را به افراد آموزش 
می دهند با استقبالی جهانی مواجه شده اند. هر روز تعداد بیشتری از افراد 
تقاضای یادگیری آنلاین می کنند چرا که آنها نیز می خواهند استارت آپ 
خودشان را راه بیندازند. امسال در امریکا به تنهایی شهریه این کلاس ها و 

دوره های آنلاین به 200میلیون دلار خواهد رسید. 
چارلز سایکس نویسنده کتاب »50 قانون که کودکان در مدرسه یاد 
نمی گیرند« است که نخستین بار کتاب خود را در سال 2007 روانه بازار 
کرد. او می گوید: »با بی عرضه ها مهربان باشید. احتمال اینکه مجبور شوید 
با آنها کار کنید خیلی زیاد است.« امروز دلایل بسیار زیادی وجود دارد 
که نشان می دهد باید با این افرادی که تصور می کنید بی عرضه هستند، 
رفتاری از سر احترام داشته باشید. این روزها همین افراد هستند که بازار 

را شکل می دهند و کالاها و خدمات جدید را روانه بازار می کنند. 
استفان آگردی که در مرکز مشاوره توسعه کار می کند می گوید: »این 
افراد پادشاهان جدید هستند. آنها هستند که جرقه تکنولوژی های جدید 
را می زنند.« این افراد فناوری هایی را معرفی می کنند که کسی حتی به 
امکان پذیر بودنِ آنها فکر هم نمی کرد. از کامپیوترهای شخصی گرفته تا 
شبکه های اجتماعی بزرگ مثل توئیتر و فیس بوک همگی از جایی ساده 

و افرادی کنجکاو و عجیب وغریب آغاز به کار کردند. 
اما دامنه نفوذ این افراد عجیب وغریب امــروز از حوزه فناوری فراتر 
رفته اســت. آنها راهی در فرهنگ برای خود بــاز کرده اند. کانال اچ بی او 
به زودی فیلمی به نام »سیلی کن ولی« را معرفی خواهد کرد که همین 
فرهنگ را نشان می دهد؛ آنها در این فیلم به خوبی نشان می دهند چه 
اتفاقی پشت درهای بسته می افتد. بسیاری از آنها كه از دانشگاه اخراج 

شــده اند، راهی به ســوی صندلی بیل گیتس یا مارک زاکربرگ پیدا 
می کنند. 

ایــن رتبه آدم های عجیب وغریب اســت که ارتقا پیدا کرده اســت. 
افــراد عجیب وغریبی که تنها با بازی های رایانه ای ســرگرم بودند حالا 
در اســتارت آپ ها حرف اول را می زنند. یکی از آنها با همین بازی های 
آنلاین 70میلیون نفر را دور خود جمع کرده و با بازی های ویدئویی مثل 

بسکتبال و تنیس آنها را سرگرم کرده است. 

J اقتصاد بی عرضه ها
پس شاید بهتر باشد شرکت ها به »اقتصاد بی عرضه ها« توجه بیشتری 
نشان بدهند چرا که این افراد نیازهای فناورانه را خیلی بهتر از دیگران 
می شناسند. کاپیتالیست ها نخستین کسانی بودند که با ماجراجویی این 
افراد را کشف کردند. یکی از این افراد در حال بررسی این مسئله است که 
»افراد باهوش آخر هفته خود را چطور می گذرانند« چرا که از این طریق 
می تواند دریابد بقیه افراد اوقات خود را معمولاً چطور سپری می کنند. 
او با همین منطق روی ابزارها و چیزهای بســیار جالبی سرمایه گذاری 
کرده است. برای مثال یکی از آنها شربتی است که مخصوص مهندس های 
پرکار است؛ آنها که فرصت نمی کنند خودشان را تقویت کنند می توانند 
از این شــربت استفاده کنند. یکی دیگر از آنها روی قهوه های جویدنی 

سرمایه گذاری است که برای افراد تنبل در نظر گرفته شده است. 
نه تنهــا غذاهایی که آدم های عجیب وغریب معرفــی کرده اند مورد 
توجه سرمایه گذاران قرار گرفته بلکه سلیقه آنها نیز مورد استقبال واقع 
شده است. یکی از شــرکت های خیلی معروف در امریکا استارت آپی را 
راه اندازی کرده که نوع خاصی از جوراب را طراحی می کند. این جوراب ها 
با اســتقبال 200میلیون دلاری روبه رو شده اند. یکی دیگر از چیزهایی 
که آدم های عجیب وغریب کشف کرده اند این است که معمولاً چیزهای 
کرایه ای بیشتر مورد استقبال قرار می گیرند و افراد کمتر به خرید تمایل 
دارند چرا که از این طریق می توانند آن را امتحان کنند. همین مسئله 

دوباره باعث شکل گیری نوع دیگری از سرمایه گذاری ها شده است. 
بــازی پوکمون گــو یکی از مــواردی بود که نشــان مــی داد افراد 
عجیب وغریب چطور می توانند بازار استارت آپ ها را در دست بگیرند. این 
بازی سودهای کلانی برای طراحان خود داشت. البته هرچیزی که این 
افراد تولید یا معرفی کنند مورد استقبال عموم مردم واقع نخواهد شد. اما 
امروز افراد عجیب وغریب منبع مهمی برای الهام گرفتن به شمار می آیند. 
آنها برای آغاز فعالیت های تجاری بسیار قدرتمند هستند چرا که به راحتی 
ایده می دهند. شاید بهتر باشد شرکت ها شانس خود را با این افراد امتحان 
کنند. آنها می توانند این را همانند یک مسابقه ببینند. البته که خیلی از 
آنها با شکست مواجه می شــوند اما آنها که موفق می شوند، در واقع به 

موفقیتی اساسی دست پیدا می کنند. 

چارلز سایکس 
نویسنده کتاب »50 
قانون که کودکان 

در مدرسه یاد 
نمی گیرند« است که 
نخستین بار کتاب 

خود را در سال 
2007 روانه بازار 
کرد. او می گوید: 
»با بی عرضه ها 
مهربان باشید. 
احتمال اینکه 

مجبور شوید با 
آنها کار کنید خیلی 

زیاد است.«

بازی پوکمون گو یکی از 
مواردی بود که نشان می داد 

افراد عجیب وغریب چطور 
می توانند بازار استارت آپ ها 

را در دست بگیرند. این بازی 
سودهای کلانی برای طراحان 

خود داشت. البته هرچیزی 
که این افراد تولید یا معرفی 

کنند مورد استقبال عموم 
مردم واقع نخواهد شد. اما 

امروز افراد عجیب وغریب 
منبع مهمی برای الهام گرفتن 

به شمار می آیند



نویسنده: واین موریسون 
کارشناس اداره پژوهش کنگره آمریکا در حوزه تجارت و مالیه آسیا

مترجم: ترجمه جعفر خیرخواهان

کدامروشمنجربهتوسعهکشورهامیشود:دیدگاههایبومییانسخههایبینالمللی؟

الگوی اژدها یا برنامه فانتزی
خیزشاقتصادیچین:تاریخچه،روندهاوچالشها
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کتاب ضمیمه

J مقدمه
خیزش و برآمدن ســریع چین به عنوان یک قدرت مهم اقتصادی در فاصله زمانی ســه دهه 
اغلب از ســوی تحلیل گران به عنوان یکی از بزرگ ترین ماجراهای موفق اقتصادی در عصر مدرن 
توصیف مي شود. از سال 1979 )هنگامی که اصلاحات اقتصادی شروع شد( تا سال 2014، تولید 
واقعی چین با نرخ رشــد تقریباً 10 درصدی افزایــش یافت. فرآيند اصلاحات اقتصادی چین در 
دسامبر 1978 و هنگامی شروع شد که سومین مجمع عمومی از یازدهمین کمیته مرکزی حزب 
کمونیست، پیشنهادهای اقتصادی دنگ شیائوپینگ را برگزید و اجرای اصلاحات در سال 1979 
شــروع شد. بانک جهانی تخمین می زند که در فاصله 30 ســاله از 1981 تا 2010، حدود 680 
میلیون نفر چینی از فقر مطلق )یعنی درآمد روزانه کمتر از 1.25 دلار براساس برابری قدرت خرید( 
بیرون آمدند. اهمیت و قدرت اقتصادی چین را زمانی بهتر متوجه می شویم که بدانیم این کشور 
به مهم ترین شریک تجاری، بازار صادراتی و منبع وارداتی بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده 
است. بیشتر شرکت های کشورهای توسعه یافته فعالیت های گسترده ای در چین دارند تا محصولات 
خود را در بازار پررونق آن به فروش برسانند و از مزیت هزینه پایین تر نیروی کار برای محصولات 
صادرات محور بهره مند شــوند. برخی شرکت ها از چین به عنوان بخشی از زنجیره تامین جهانی 
برای قطعات ساخته شده ای استفاده می کنند که سپس صادر و در جاهای دیگر مونتاژ می شوند. 
سایر بنگاه ها تولید محصولات ساخته شده از سایر کشورها )عمدتاً در آسیا( را به چین انتقال دادند؛ 
آنهــا مواد و قطعات را برای مونتاژ نهایــی وارد چین می کنند. این عملیات به بنگاه های خارجی 
کمک کرده است تا در سطح بین المللی رقابتی باقی بمانند و انواع کالاهای ارزان و کم هزینه را به 
مصرف کنندگان عرضه کنند. چین با خریدهای در مقیاس کلان اوراق خزانه امریکا )که تا ژولای 
2015 مجموعاً 1.24 تریلیون دلار بوده است( به دولت فدرال امریکا امکان داد تا کسری بودجه 

خویش را تامین كند و نرخ بهره را نسبتاً پایین نگه دارد. 
اما پیدایش چین به عنوان قدرت مهم اقتصادی، نگرانی هایی در بین ســایر کشورها به وجود 
آورده است. برخی ادعا می کنند که چین از رویه های تجاری ناعادلانه )مانند کاهش دادن ارزش پول 
خود در برابر سایر ارزها و پرداخت یارانه به تولیدکنندگان داخلی( برای تسخیر بازارهای خارجی 
با کالاهای ارزان قیمت خود استفاده می کند و در نتیجه تهدیدی برای مشاغل و دستمزد کارگران 
ســایر کشورها بوده است. سایرین مدعی هســتند که بی اعتنایی چین به سرقت و نقض حقوق 
مالکیت فکری باعث تضعیف رقابت پذیری صنایع بر پایه حقوق مالکیت بقیه کشــورها می شود. 
سایر نگرانی های مرتبط با رشد اقتصادی چین عبارت اند از تقاضای روزافزون این کشور برای انرژی 
و مواد خام جهان و اینکه به بزرگ ترین انتشاردهنده گازهای گلخانه ای تبدیل شده است. قدرت 
اقتصادی فزاینده چین باعث شده است تا این کشور هرچه بیشتر در سیاست ها و ابتکارعمل های 
اقتصادی جهانی به ویژه با هدف تامین مالی توسعه زیرساخت ها در خارج، شامل تاسیس دو بانک 
جدید ســرمایه گذاری درگیر شــود.  مقامات دولت چین، اقتصاد در حال رشد را عنصری حیاتی 
بــرای حفظ ثبات اجتماعی می دانند. اما چین با تعدادی چالش مهم اقتصادی مواجه اســت که 
می تواند رشد آینده را تضعیف کند شامل سیاست های اقتصادی اختلال زا که به اتکای بیش از حد 

به ســرمایه گذاری ثابت و صادرات برای رشد اقتصادی منجر شده است )به جای توجه به تقاضای 
مصرفی(، پشتیبانی دولت از بنگاه های ناکارای دولتی، نظام بانکی ضعیف، گسترش شکاف درآمدی، 
افزایش آلودگی، و حاکمیت نسبتاً ضعیف قانون در چین. دولت چین این مشکلات را می پذیرد و 
قول داده است تا با اجرای سیاست های مختلف آنها را حل کند، سیاست هایی مانند نقش بیشتر 
دادن به بازار در اقتصاد، تقویت نوآوری، بهادادن به مخارج مصرفی تا نیروی محرک اقتصاد شود، 
گسترش پوشش تور ایمنی اجتماعی، تشویق به توسعه صنایع کمتر آلوده کننده )از قبیل خدمات( 
و مبارزه با فساد رسمی دولتی. توانایی دولت چین در اجرای چنین اصلاحاتی احتمالاً تعیین خواهد 
کرد که آیا چین می تواند نرخ رشد اقتصادی نسبتاً سریع را ادامه دهد یا که در عوض نرخ های رشد 

بسیار کمتری را تجربه خواهد کرد.
این گزارش پیشینه ای از خیزش اقتصادی چین و پیش بینی روند آینده آن ارائه مي دهد، سپس 
چالش هایی را که برای حفظ رشد اقتصادی با آنها مواجه است شناسایی می کند و درانتها برنامه های 

اعلامی دولت چین برای اصلاحات و تجدید ساختار اقتصاد را به بحث می گذارد.

تاریخ توسعه اقتصادی چین
اقتصاد چین تا پیش از اصلاحات

چین تا پیش از ســال 1979 تحت رهبری مائو تسه تونگ یک اقتصاد برنامه ریزی مرکزی یا 
دستوری داشت. سهم بزرگی از تولیدات اقتصادی کشور تحت هدایت و کنترل دولت بود به طوری 
که اهداف تولیدی را تعیین می کرد، قیمت ها را کنترل می کرد و منابع را در اکثر بخش های اقتصاد 
کشور تخصیص می داد. طی دهه 1950، همه مزارع خانوادگی چین اجتماعی و اشتراکی شد و به 
کمون هایی بزرگ تبدیل شد. دولت مرکزی برای پشتیبانی از صنعتی شدن سریع، طی دهه های 
1960 و 1970 سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس در سرمایه فیزیکی و انسانی انجام داد. نتیجه اینکه 
در سال 1978، تقریباً سه چهارم تولید صنعتی از شرکت های دولتی تحت کنترل مرکزی مطابق 
با اهداف تولید برنامه ریزی مرکزی به دست می آمد. شرکت های خصوصی و بنگاه های با سرمایه 
خارجی معمولاً منع می شدند. هدف اصلی دولت چین این بود که اقتصاد را نسبتاً خودکفا بسازد. 
تجارت خارجی معمولاً محدود به تهیه کالاهایی می شد که امکان ساخت یا تهیه در چین نداشتند. 
چنین سیاست هایی باعث ایجاد اختلالاتی در اقتصاد شد. چون بیشتر جنبه های اقتصاد را دولت 
مرکزی مدیریت و اداره می کرد، هیچ سازوکار بازاری وجود نداشت تا منابع را به نحو کارا اختصاص 
دهد و بنابراین بنگاه ها، کارگران و کشاورزان انگیزه ای برای مولدتر بودن یا نگران کیفیت محصول 
تولیدی خود بودن نداشتند )چون که توجه و تمرکز آنها عمدتاً به اهداف کمی تولیدی معطوف 

می شد که دولت تعیین کرده بود(.
براساس آمارهای منتشرشده دولت چین، تولید ناخالص داخلی واقعی چین از 1953 تا 1978 با 
میانگین نرخ سالانه 6.7 درصد رشد کرد. دقت این داده ها از سوی بسیاری از تحلیل گران زیر سوال 
رفته است و برخی مدعی هستند که در این دوره، مقامات دولت چین )خصوصاً در سطح استان ها( 
میزان تولید را به دلایل گوناگون سیاسی اغلب بیش از واقع گزارش می دادند. اقتصاددان انگوس 
مدیسون نرخ رشد واقعی چین در این دوره را حدود 4.4 درصد محاسبه کرده است. به علاوه، اقتصاد 
چین در سال های رهبری مائو دچار افول های اقتصادی جدی شد ازجمله در راهپیمایی بزرگ از 
1958 تا 1969 )که به قحطی گسترده و مرگ 45 میلیون نفر انجامید( و انقلاب فرهنگی از 1966 
تا 1976 )که باعث هرج ومرج سیاســی و ازهم گسیختگی شدید اقتصاد شد(. از 1950 تا 1978 
تولید سرانه چین برحسب برابری قدرت خرید که سطح رفاه کشور را نشان می دهد دو برابر شد 
)برابری قدرت خرید یک روش اندازه گیری و مقایسه داده های اقتصادی سایر کشورها است که به 
دلار امریکا بیان می شود. این روش، داده ها را تعدیل می کند تا تفاوت قیمت بین کشورها را در نظر 
بگیرد(. اما از 1958 تا 1962 سطح زندگی چینی ها 20 درصد سقوط کرد و از 1966 تا 1968 نیز 
نزدیک 10 درصد افت داشت )نک. به نمودار 1(. به علاوه، رشد سطح زندگی چینی ها در مقایسه 
با غرب و مثلاً ژاپن رنگ باخت )نک. به نمودار 2(. دولت چین در 1978 )کوتاه زمانی پس از مرگ 
مائو در 1976( تصمیم گرفت با سیاست های اقتصادی به سبک شوروی وداع کند و به تدریج اقتصاد 
را مطابق با اصول بازار آزاد اصلاح و تجارت و سرمایه گذاری را به روی غرب باز کرد با امید به اینکه 
رشد اقتصادی افزایش قابل توجه يابد و سطح زندگی مردم بالا برود. همان طور که رهبر چین دنگ 
شــیائوپینگ که معمار اصلاحات اقتصادی چین بود بیان کرد: »تا زمانی که گربه موش می گیرد 
اهمیتی ندارد که رنگش ســیاه یا سفید باشد.« این عبارت می خواهد بگوید که مهم نیست یک 

نمودار 1. تولید ناخالص داخلی سرانه چین: 1950 تا 1978 )میلیارد دلار، برابری قدرت خرید(

منبع: انگوس مدیسون، آمارهای تاریخی اقتصاد جهان، از سال اول تا 2008 میلادی.
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سیاست اقتصادی را »سرمایه داری« یا »سوسیالیستی« ملاحظه می کنید، آنچه واقعاً اهمیت دارد 
این است که آیا آن سیاست باعث رونق و شکوفایی اقتصاد می شود یا خیر.

J معرفی اصلاحات اقتصادی
چیــن اصلاحات اقتصادی متعددی به راه انداخت که شــروع آن به 1979 بازمي گردد. دولت 
مرکزی مشوق های قیمتی و مالکیتی برای کشاورزان در نظر گرفت که آنها را قادر ساخت تا بخشی 
از محصول تولیدی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. به علاوه، دولت با هدف جذب سرمایه های 
خارجی چهار منطقه ویژه اقتصادی در کنار ســاحل ایجاد کرد که مرحله به مرحله تلاش کردند 
سیاست گذاری اقتصادی را در چندین بخش به ویژه تجارت غیرمتمرکز بسازند. کنترل اقتصادی 
شرکت های مختلف به دولت های ایالتی و محلی داده شد که معمولاً اجازه یافتند براساس اصول 
بازار آزاد فعالیت و رقابت کنند، به جای اینکه تحت هدایت و راهنمایی برنامه ریزی دولتی باشند. به 
علاوه، شهروندان تشویق شدند هر کسب وکاری را که علاقه داشتند شروع کنند. مناطق ساحلی و 
شهرهای دیگر به عنوان شهرها و مناطق توسعه باز و آزاد معین شدند که به آنها اجازه داد اصلاحات 
بازار آزاد را تجربه کنند و مشوق های مالیاتی و تجاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی دریافت 
کردند. به علاوه، کنترل های دولت بر قیمت طیف گسترده ای از محصولات به تدریج برداشته شد. 
آزادســازی تجاری نیز یک عامل کلیدی برای موفقیت اقتصــادی چین بود. حذف موانع تجاری 
مشــوق رقابت بیشتر و جذب سرمایه مستقیم خارجی شــد. هدف از اجرای تدریجی اصلاحات 
اقتصادی در چین، شناسایی سیاست هایی بود که بروندادهای اقتصادی مطلوب عاید می ساخت )و 
کدام یک نمی ساخت( به طوری که بتوان آنها را در سایر بخش های کشور اجرا کرد؛ فرآيندی که 
دنگ شیائوپینگ از آن به عنوان »عبور از رودخانه با لمس کردن سنگ ها« یاد کرد. منظور اینکه از 
سیاست تدریج گرایی پیروی كنند و گام به گام پیش بروند. بیشتر تحلیل گران ادعا می کنند فشار 
دنگ برای اجرای اصلاحات اقتصادی عمدتاً با این باور همراه بود که رشد اقتصادی حاصله تضمین 

می کند حزب کمونیست در قدرت باقی  بماند.

J اصلاحات و رشد اقتصادی چین: 1979 تا زمان حاضر
اقتصاد چین از هنگام معرفی اصلاحات اقتصادی، بسیار سریع تر از دوره پیش از اصلاحات رشد 
کرد، و در بیشتر موارد توانست از اختلالات جدی اقتصادی دور بماند. میانگین تولید واقعی سالانه 
چین از 1979 تا 2014 تقریباً 10 درصد رشــد کرد )نمودار 3(. به بیان دیگر چین در هر هفت 
تا هشت سال توانست اندازه اقتصاد خود را به طور میانگین، دو برابر کند. رشد اقتصادی چین به 
دنبال قتل عام میدان تیان آن من که در ماه ژوئن 1989 رخ داد به شدت کاهش یافت. چندین کشور، 
تحریم های تجاری بر چین وضع کردند. به علاوه اصلاحات اقتصادی چین اساساً متوقف شد. نرخ 
رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی چین از 11.3 درصد در 1988 به 4.1 درصد در 1989 و به 3.8 
درصد در 1990 کاهش یافت. در 1991 اصلاحات اقتصادی چین از سر گرفته و چندین تحریم 

اقتصادی برداشته شد. درنتیجه رشد اقتصادی سریع چین برقرار شد.
کندشدن اقتصاد جهان که از سال 2008 شروع شد بر اقتصاد چین )خصوصاً بخش صادراتی( 
تاثیر گذاشت. رشد تولید واقعی چین از 14.2 درصد در سال 2007 به 9.6 درصد در سال 2008 
سقوط و در سال 2009 به 9.2 درصد افت كرد. دولت چین در واکنش به این قضیه شروع به اجرای 
یک بسته محرک اقتصادی بزرگ و یک سیاست پولی انبساطی کرد. این تمهیدات باعث تقویت 
سرمایه گذاری و مصرف داخلی شد و از کند شدن شدید اقتصادی در چین جلوگیری کرد. از سال 
2009 تا 2011، میانگین رشد تولید واقعی چین 9.6 درصد بود. رشد اقتصاد چین در سال های 
اخیر کند شده است به طوری که از 10.4 درصد در 2010 به 7.8 درصد در 2012 و 7.3 درصد 
در 2014 کاهش یافت )نمودار 4(. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که رشد تولید واقعی 

چین به 6.8 درصد در 2015 و به 6.3 درصد در 2016 کاهش خواهد یافت.
 
J علل رشد اقتصادی چین

اقتصاددانان معمولاً بیشتر رشــد اقتصادی سریع چین را به دو عامل اصلی نسبت می دهند: 
سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس )که با پس انداز عظیم داخلی و سرمایه گذاری خارجی تامین مالی 
شد( و رشد سریع بهره وری. این دو عامل ظاهراً با همدیگر نقش آفرینی کرده اند. اصلاحات اقتصادی 
به کارایی بالاتر در اقتصاد منجر شد که تولید را تقویت کرد و منابع را برای سرمایه گذاری اضافی 

در اقتصاد افزایش داد. چین از گذشته دور نرخ پس انداز بالایی داشته است. هنگامی که اصلاحات 
در سال 1979 شروع شد، نسبت پس انداز داخلی به تولید داخلی حدود 32 درصد بود. اما بیشتر 
پس انداز چین در این دوره از ســود شــرکت های دولتی تامین شد که دولت مرکزی از آنها برای 
سرمایه گذاری داخلی استفاده می کرد. اصلاحات اقتصادی که شامل تمرکززدایی تولیدات اقتصادی 
بود، به رشد چشم گیر پس انداز خانوار چینی و نیز پس انداز شرکت ها منجر شد. میزان پس اندازها از 
سطوح سرمایه گذاری داخلی بسیار پیشی گرفت که چین را وام دهنده خالص بزرگ جهانی ساخته 
است. چندین اقتصاددان نتیجه گرفتند که عامل مهم دیگر در رشد سریع اقتصادی چین، منافع 
بهره وری )یعنی افزایش در کارایی( بوده است. بهبود بهره وری عمدتاً ناشی از تخصیص مجدد منابع 
به سمت کاربردهای مولدتر خصوصاً در بخش هایی بوده است که پیش از این تحت کنترل شدید 
دولت مرکزی بودند؛ مانند کشــاورزی، بازرگانی و خدمات. برای مثال، اصلاحات کشاورزی باعث 
تقویت تولید شد، کارگران را آزاد کرد تا در بخش مولد صنایع کارخانه ای جذب شوند. تمرکززدایی 
اقتصاد به خیزش شــرکت های غیردولتی )از قبیل بنگاه های خصوصی( منجر شد که نسبت به 
شرکت های دولتی کنترل شده از مرکز، تمایل بیشتری به پیگیری فعالیت های مولدتر داشتند و 
بازارگراتر و کاراتر بودند. به علاوه، ســهم بزرگ تری از اقتصاد )عمدتاً بخش صادراتی( در معرض 
نیروهای رقابتی قرار گرفت. دولت های محلی و استانی اجازه یافتند تا بدون دخالت دولت، بنگاه های 
مختلفی را تاسیس و فعال كنند. به علاوه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین همراه با خود 

فناوری و فرآيندهایی آورد که کارایی را تقویت كرد.
اما در حالی که توســعه فناورانه چین شروع به نزدیک شدن به سطح کشورهای توسعه یافته 
می کند )که با اقتباس فناوری خارجی میسر شده است(، میزان منافع بهره وری، و بنابراین، رشد 
تولید واقعی آن در آینده از مقادیر اخیر خود بسیار کمتر خواهد بود مگر اینکه چین یک مرکز اصلی 
برای فناوری جدید و نوآوری بشود و یا اصلاحات اقتصادی جامع جدیدی را پیاده سازد. چندین 
کشور در حال توسعه )در آسیا و امریکای لاتین( با اجرای همان سیاست هایی که چین تا امروز برای 
توسعه اقتصادش پیاده کرده است ازقبیل تمهیداتی برای تقویت صادرات و ترویج و حمایت از صنایع 
معین، رشد اقتصادی سریعی را در دهه های 1960 و 1970 تجربه کردند. اما برخی از این کشورها 
در مقطعی از توسعه خود، رکود و وقفه اقتصادی )یا رشدی بسیار کندتر نسبت به سطوح پیشین( را 
طی یک دوره زمانی زیاد تجربه کردند؛ پدیده ای که اقتصاددانان »دام درآمد متوسط« می نامند. ژاپن 
توانست یک کشور درآمدبالا بشود، اما از میانه دهه 1980 تاکنون، رشد اقتصادی آن نسبتاً متوقف 
شده است. منظور اینکه بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه )با درآمد پایین( توانستند به سطح 
اقتصادهای درآمدمتوسط گذار کنند اما چون آنها نتوانستند سطوح بالای منافع بهره وری را حفظ 
كنند )بخشی به این دلیل که سعی نکردند ناکارایی های ساختاری در اقتصاد را حل کنند( نتوانستند 
به اقتصاد درآمدبالا گذار کنند. چین شاید اکنون در مقطعی مشابه باشد. واحد اطلاعات اکونومیست 
پیش بینی می کند که رشد تولید واقعی چین در سال های پیش رو به شدت کند خواهد شد و به 
میانگین 5.4 درصد از 2015 تا 2024، به 3.1 درصد از 2025 تا 2034 و به 2 درصد از 2035 تا 
2044 خواهد رسيد. طبق نظر واحد اطلاعات اکونومیست، نرخ رشد تولید واقعی چین سرانجام به 
سطوحی مشابه با امریکا خواهد رسید )نمودار 5(. رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی چین و آمریکا 

چین تا پیش از سال 1979 تحت رهبری مائو تسه تونگ یک اقتصاد برنامه ریزی مرکزی یا دستوری داشت. سهم بزرگی از تولیدات 
اقتصادی کشور تحت هدایت و کنترل دولت بود به طوری که اهداف تولیدی را تعیین می کرد، قیمت ها را کنترل می کرد و منابع را 
در اکثر بخش های اقتصاد کشور تخصیص می داد. 

نمودار 2. مقایسه تولید سرانه چینی ها و ژاپنی ها: 1950 تا 1978 )میلیارد دلار، برابری قدرت خرید(

منبع: انگوس مدیسون، آمارهای تاریخی اقتصاد جهان، از سال اول تا 2008 میلادی.
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کتاب ضمیمه

برای هر دو سال  2049 و 2050 به میزانی یکسان و به ترتیب برابر با 1.9 و 2 درصد پیش بینی شده 
است. اما توجه دارید که به پیش بینی های اقتصادی بلندمدت باید با احتیاط نگریست.

دولت چین اشتیاق خویش به فاصله گرفتن از مدل اقتصادی جاری رشد سریع با هر قیمتی 
و تغییر جهت به سمت رشد اقتصادی هوشمند را نشان داده است که سعی می کند اتکا به صنایع 
انرژی بر و با آلودگی بالا را کاهش دهد و بیشتر به بخش های فناوری پیشرفته، اقتصاد سبز و خدمات 
متکی باشد. چین همچنین نشان داده است که خواهان رسیدن به رشد اقتصادی متوازن تری است 

که در ادامه بحث خواهد شد.
J چالش های اصلی بلندمدت که اقتصاد چین با آن مواجه است

اقتصاد چین طی چندین ســال گذشته رشدی قابل توجه داشته است و بیشتر اقتصاددانان 
پیش بینی می کنند که در آینده نزدیک از رشد نسبتاً سالمی برخوردار خواهد بود. اما اقتصاددانان 
محتاط هستند که این پیش بینی ها احتمالاً تنها در صورتی رخ می دهد که چین به اجرای اصلاحات 
عمده در اقتصادش ادامه دهد. ناتوانی در اجرای چنین اصلاحاتی می تواند رشــد آینده را به خطر 
اندازد. آنها هشــدار می دهند که مدل اقتصادی جاری چیــن به تعدادی نتيجه منفی اقتصادی 
)و اجتماعی( انجامیده اســت؛ از قبیل اتکای بیش از حد به ســرمایه گذاری ثابت و صادرات برای 
رشــد اقتصادی خود، ناکارایی های گســترده ای که در بیشتر بخش ها وجود دارد )عمدتاً ناشی از 
سیاست های صنعتی دولت(، آلودگی گسترده محیط زیست، و افزایش نابرابری درآمد. بیشتر مسائل 
و چالش های اقتصادی چین از گذار ناقص این کشور به سمت اقتصاد بازار آزاد و از عدم توازن هدف 

دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی با هر هزینه ای ناشی شده است.
سیاست های صنعتی و شرکت های دولتی به گزارش بانک جهانی، چین یکی از استفاده کنندگان جدی و فعال سیاست های صنعتی 1

شده اســت. بنگاه های دولتی چین حدود 50 درصد محصولات غیرکشاورزی را تولید می کنند. 
به علاوه، اگرچه تعداد شــرکت های دولتی به شــدت کاهش یافته است آنها به تسلط بر تعدادی 
از بخش هــا )ازقبیل نفت و معدن، مخابرات، آب و برق و گاز، حمل و نقل، و بخش های گوناگون 
صنعتی( ادامه می دهند: در برابر رقابت محافظت می شوند؛ بخش های اصلی ای هستند که تشویق به 
سرمایه گذاری در خارج از مرزها می شوند؛ و بر فهرست شاخص های بازار سهام چین تسلط دارند. 
یک بررسی نشان داد که شرکت های دولتی 50 درصد از 500 شرکت بزرگ صنعتی در چین و 61 
درصد از 500 بنگاه بخش خدمات را تشکیل می دهند. برآورد می شود که 154 هزار شرکت دولتی 
در سال 2008 وجود داشته و با اینکه تنها 3.1 درصد از کل شرکت ها در چین را تشکیل می دهند 

30 درصد از ارزش دارایی های شــرکتی در بخش های خدمات و صنعت را در اختیار  دارند. از 85 
بنگاه چینی در فهرست 500 شرکت جهانی فورچون 2014، تعداد 82 شرکت با مالکیت دولتی 
50 درصد و بیشتر شناسایی شدند. بانک جهانی تخمین می زند که بیش از 25 درصد شرکت های 

دولتی چین زیان ده هستند.
بخش بانکداری ضعیف و بدهی ملی در حال افزایش نظام بانکداری چین عمدتاً توسط دولت مرکزی کنترل می شود که تلاش دارد تا مطمئن 2

شود جریان سرمایه )اعتبار( به سمت صنایعی هدایت می شود که دولت تصور می کند برای توسعه 
اقتصادی چین ضروری هستند. شرکت های دولتی بر این باورند که بانک های دولتی باید به آنها 
اعتبــار ارزان تر بدهند در حالی که بنگاه های خصوصی باید نرخ هــای بهره بالاتری بپردازند یا از 
جای دیگری اعتبار به دست آورند. براساس یک برآورد، شرکت های دولتی حدود 85 درصد )1.4 
تریلیــون دلار( تمام وام هــای بانکی را در 2009 دریافت کردند. به عــلاوه، دولت نرخ بهره برای 
سپرده گذاران را در سطحی خیلی پایین تعیین می کند که اغلب زیر نرخ تورم است، تا هزینه سرمایه 
را برای بنگاه ها نسبتاً پایین نگه دارد. اعتقاد بر این است که اغلب اوقات، شرکت های دولتی وام های 
خویش را بازپرداخت نمی کنند که بانک هــا را با مقادیر عظیمی وام های معوقه باقی می گذارند. 
برخــی ادعا می کنند این تمهیدات به میزان وام های معوقه ای که بانک ها نگه می دارند می افزاید. 
بیشتر تحلیل گران مدعی هستند که یکی از بزرگ ترین نقاط ضعف نظام بانکداری این است که 
فاقد توانایی سهمیه بندی و تخصیص اعتبار براساس اصول بازار از قبیل ارزیابی ریسک است. بدهی 
دولت های محلی یک مشــکل روزافزون در چین دیده می شود عمدتاً به دلیل تاثیر بالقوه ای که 
می تواند بر نظام بانکداری چین بگذارد. در زمان تضعیف نظام مالی جهانی، بیشتر ارگان های دولتی 
محلی وام های گسترده ای گرفتند تا خصوصاً با پشتیبانی از پروژه های زیرساخت به تحریک اقتصاد 
محلی کمک کنند. در دسامبر 2013 بدهی دولت محلی به میزان 67 درصد افزایش یافت و به 3 
تریلیون دلار رسید. گزارش سال 2015 موسسه جهانی مک کینزی اظهار داشت که میزان بدهی 
بالا در سراسر اقتصاد چین )خصوصاً بخش شرکتی( شایع است و اینکه مجموع بدهی شرکت های 
چینی، دولت، خانوارها، و نهادهای مالی از 7 تریلیون دلار در 2007 به 28 تریلیون دلار در میانه 
2014 افزایش یافته است. بدهی چین در میانه سال 2014 معادل با 282 درصد تولید ناخالص 
داخلی چین بود که بالاتر از میزان کل بدهی امریکا است که 269 درصد تولید ناخالص داخلی بود. 
گزارش حکایت دارد که افزایش سریع در میزان بدهی چین عمدتاً ناشی از املاک و مستغلات و 
وام های بانکداری سایه ای بود. در حالی که بیشتر تحلیل گران ادعا کردند که دولت چین منابع لازم 
را بــرای دخالت کردن جهت جلوگیری از یک بحران بالقوه اقتصادی 
ناشی از بدهی بالای كشور دارد، سایرین هشدار دادند که افزایش سریع 
در بدهی قابل دوام نیســت و دلیل آوردند که بیشتر بدهی به بارآمده 
صرف مخارج اتلاف آمیز برای پروژه هایی شده است که احتمالاً کمکی 
به افزایش رشد اقتصادی آینده نخواهند کرد. بیشتر اقتصاددانان حساب 
سرمایه بسته چین را دلیل اصلی مشکلات بدهی چین می دانند. دولت 
چین محدودیت هایی بر ورود و خروج سرمایه برای سال های بسیاری 
وضع کرد تا حدی جهت کنترل مبادله پول کشور رنمینبی در برابر دلار 
و سایر پول ها به منظور تقویت صادرات. بسیاری استدلال می آورند که 
محدودیت های دولت چین بر جریان سرمایه عمدتاً بازارهای مالی در 
چین را مختل کرده است و جلوی استفاده کارای سرمایه را گرفته است 
ازقبیل ســرمایه گذاری زیاده از حد در برخی بخش ها )ازقبیل املاک 
و مستغلات( و ســرمایه گذاری کمتر از حد در سایر بخش ها )ازقبیل 

خدمات(.
نظام مالی توسعه نیافته: بازار سهام چین با وجود اصلاحات گســترده طی سه دهه گذشته، بیشتر 3

بخش های نظام مالی چین ناکارا هســتند کــه عمدتاً به علت وضع 
محدودیت بر نیروهای بازار است. نظام بازار سهام چین یک نمونه خوب 
در این باره است؛ دو بورس سهام چین، شانگهای و شنزن که سومین و 
پنجمین بورس های سهام براساس میزان سرمایه  داخلی هستند. تنها 
بنگاه های داخلی چینی عضو این بورس ها هستند که بیشترشان نیز 

نمودار 3. رشد تولید واقعی چین )به درصد(: 1979 تا 2014

منبع: صندوق بین المللی پول، چشم انداز اقتصادی جهان.
توجه: کندشدن شدید رشد اقتصادی چین در سال های 1989 و 1990 عمدتاً نتیجه آشوب های سیاسی و اقتصادی 

بود که در چین و پس از 4 ژوئن 1989 رخ داد؛ زمانی که دولت چین جنبش دانشجویان طرفدار دموکراسی را درهم 
شکست و متعاقب آن، تحریم هاي اقتصادي از سوی چندین کشور علیه چین وضع شد.



191 آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه ویک، شهریور 1395

شرکت های دولتی هستند. هر دو بورس سهام، نوسانات قابل توجهی را تجربه کردند. دلیل آن هم 
عمدتاً این است که سلطه بورس بازان بر این بازارها به میزانی بسیار بیشتر از نمونه های غربی است. 
سهامداران چینی معمولاً نفوذی بسیار اندک بر شرکت هایی دارند که در آنها سرمایه گذاری کردند 
و بنابراین اتکای کمتری بر ارزش بنیادی بنگاه دارند و بیشتر بر حرکات احتمالی قیمت سهام در 
کوتاه مدت تمرکز می کنند. از 5 ژانویه تا 12 ژوئن سال 2015، شاخص های بورس شانگهای و شنزن 
به ترتیب 54 و 119 درصد جهش کرد که بر مبنای سال به سال 141 درصد و 290 درصد می شود. 
وضعیتی که صندوق بین المللی پول »خیلی روشــن یک حباب بازار سهام« توصیف کرد. بیشتر 
سرمایه گذاران چینی در حال خرید سهام با پول های وام گرفته شده هستند. در اوایل ژوئن حباب 
شروع به ترکیدن کرد. از 12 ژوئن 2015 تا 7 ژولای 2015 دو شاخص سهام به ترتیب 32 درصد 
و 40 درصد ســقوط کرد که منجر به زیان سرمایه 3.6 تریلیون دلاری )1.9 تریلیون دلار و 1.7 
تریلیون دلار( شد؛ یعنی تقریباً اندازه اقتصاد آلمان و معادل با 35 درصد تولید ناخالص داخلی چین. 
این حادثه باعث شد تا دولت چین دخالت کند و جلوی سقوط بیشتر را بگیرد، از قبیل به تعویق 
انداختن عرضه اولیه سهام، برداشتن قوانین برای شرکت های بیمه که سهام می خرند، ممنوعیت 
شرکت های دولتی از فروش سهام خود، و منابع مالی در اختیار دلالان تا سهام بخرند. براساس یک 
تخمین، دولت چین 235 میلیارد دلار خرج کرد تا بازارها را باثبات سازد. مقامات چینی همچنین 
گزارش دادند تحقیقاتی را شروع کردند، تعدادی افراد را به خاطر دستکاری بازار دستگیر کردند، 
سفته بازان خارجی را برای وقوع بحران متهم ساختند و به یک روزنامه نگار چینی فشار آوردند تا 
اعتراف کند باعث هراس و هرج ومرج در بازارهای ســهام چین شده است. هر دو بورس های سهام 
شانگهای و شنزن به دنبال دخالت دولت، بخشی از ثبات خویش را بازیافتند اما زیان های شدیدی 
را دوباره در اواسط اوت تجربه کردند. از 14 اوت تا 25 اوت 2015 شاخص این دو بورس به ترتیب 
25.2 و 24.2 درصد کاهش یافت. از 12 ژوئن تا 25 اوت 2015 زیان های ســرمایه هر دو بورس 
مجموعا به 5 تریلیون رســید که بیشتر منافع حاصله در نیمه اول 2015 را اساسا از بین برد. در 
حالی  که بیشتر اقتصاددانان کاهش بازارهای سهام چین را یک عامل تصحیحی عادی بازار دانستند، 
عده ای ابراز نگرانی کردند که چگونه دولت چین این بحران را پشت سر مي گذارد و تعهدش را نسبت 

به گسترش اصلاحات بازار آزاد انجام می دهد.
عدم توازن های درونی بزرگ در پس انداز، سرمایه گذاری ثابت و مصرف بیشتر اقتصاددانان ادعا می کنند که مدل اقتصادی چین عدم توازن های درونی بزرگی 4

ایجاد کرد که از نشانه های آن پس انداز و سرمایه گذاری ثابت زیاد و مصرف خصوصی نسبتاً اندک 
است و این وضعیت دیگر قابل دوام نیست. از 1990 تا 2014، پس انداز ناخالص و سرمایه گذاری 
ثابت ناخالص به درصد تولید ناخالص داخلی چین افزایش چشم گیری یافت در حالی که مصرف 
خصوصی به نسبت تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافت. به علاوه درآمد قابل تصرف شخصی 
در چین به ســهم تولید ناخالص داخلی در ســال 2014 )44 درصد( پایین تر از سال 2000 )48 
درصد( بود. پس انداز ناخالص چین و سرمایه گذاری ثابت ناخالص به شکل درصدی از تولید ناخالص 
داخلی، در بین بالاترین های هرکدام از بزرگ ترین اقتصادهای جهان است در حالی که سهم مصرف 
خصوصی چین از تولید ناخالص داخلی اين كشور در بین پایین ترین ها است. این داده ها دلالت دارد 

که خانوارهای چینی منافع زیادی از رشد اقتصادی چین همانند سایر بخش های اقتصاد نبرده اند.
بیشــتر اقتصاددانان معتقدند سهم کاهش یافته مصرف خصوصی و درآمد قابل تصرف نسبت 
به تولید ناخالص داخلی عمدتاً به واســطه دو عامل اصلی بوده است: سیاست های بانکداری چین 
و نبود تور ایمنی اجتماعی کافی. دولت چین محدودیت هایی بر صادرات ســرمایه وضع می کند. 
نتیجه اینکه خانوارهای چینی سهمی بزرگ از پس اندازهای خود را در بانک های داخلی قرار دادند. 
دولت چین نرخ بهره بر ســپرده ها را تعیین می کند. اغلب این نرخ زیر نرخ تورم است، که درآمد 
خانوارها را پایین تر می آورد. برخی اقتصاددانان این سیاست را یک نوع انتقال ثروت از خانوارهای 
چینی به بنگاه های چینی تلقی می کنند که از نرخ بهره پایین منتفع می شوند. این مالیات بر درآمد 
خانوار، تاثیر منفی بر مصرف خانوار می گذارد. دوم اینکه، نبود تور ایمنی اجتماعی کافی در چین 
)ازقبیل مستمری بازنشستگی، مراقبت درمانی، بیمه بیکاری، و کمک های تحصیلی( خانوارها را 
وادار به پس انداز بخش بیشتری از درآمد خود می کند. براساس یک تخمین، بین 1982 و 2012 
میانگین نرخ پس انداز خانوار متوســط شهری از 12 درصد به 32 درصد افزایش یافت. شرکت ها 
نیز نقشی مهمی در کمک به نرخ پس انداز بالا در چین داشتند. بیشتر بنگاه های چینی خصوصاً 
شرکت های دولتی سود سهام نمی پردازند و بنابراین قادر به حفظ بیشتر عایدات خویش هستند. 

بیشتر اقتصاددانان ادعا می کنند که الزام کردن شرکت های دولتی به پرداخت سود سهام می توانست 
مصرف خصوصی در چین را تقویت کند اگر این پول برای کمک به تامین برنامه های رفاه اجتماعی 
استفاده می شد. سیاست های اقتصادی چین منجر به این شد که سرمایه گذاری ثابت ناخالص موتور 

اصلی رشد اقتصادی کشور برای هر سال از 2000 تا 2014 شود. 
چالش های زیست محیطی مدل رشد اقتصادی چین بر رشد صنایع سنگین تاکید داشته است که بیشتر آنها انرژی بر 5

و بسیار آلوده کننده بوده اند. میزان آلودگی در چین همچنان در حال بدتر شدن است که تهدیدی 
جدی براي سلامت جمعیت است. دولت چین بیشتر اوقات قوانین زیست محیطی خودش را نادیده 
می گیرد تا رشد اقتصادی سریع  تر بشود. چالش های زیست محیطی چین با وقایع و گزارش هاي زیر 

نشان داده می شود:
 یک گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2014 تخمین زد که هزینه های سلامت 

ناشی از آلودگی هوای چین در 2010 رقم 1.4 تریلیون دلار بود.
 سفارت امریکا در پکن که کیفیت هوا در چین را پایش و گزارش می كند کیفیت هوا در پکن را 
در بیشتر روزهای ماه ژانویه 2013 از »غیرسالم« تا »خطرناک« اعلام کرد و حتی چند روز در سطح 
»خارج از شاخص« ثبت شد. کیفیت ضعیف هوا در پکن توسط برخی در چین به عنوان وضعیت 
قرمز یا Airpocalypse  بیان شد که دولت را مجبور به بستن برخی کارخانه ها و کاهش میزان 
خودروهای رسمی در جاده ها کرد. در 9 دسامبر 2013 رسانه های چین گزارش دادند که نیمی از 
چین با ابری از دود و غبار پوشیده شده است. کنسولگری امریکا در شانگهای گزارش داد که هوای 

این شهر نیز در چند روز از ماه دسامبر 2013 بسیار ناسالم و خطرناک بوده است.
 در فوریه 2013 پیمایش زمین شناسی چین در گزارشی تخمین زد که در 90 درصد از شهرهای 

چین آب های زیرزمینی آلوده هستند که در دوسوم آنها آب به شدت آلوده بود.
 براســاس گزارش سال 2012 بانک توسعه آسیایی، کمتر از 1 درصد از 500 شهر بزرگ چین 
استانداردهای کیفیت هوای توصیه شده سازمان بهداشت جهانی را رعایت می کنند و 7 تا از آنها در 

رتبه 10 شهر آلوده جهان قرار دارند.
 اداره اطلاعات انرژی امریکا در سال 2011 پیش بینی کرد که در سال 2035، انتشار دی اکسید 
کربن چین تقریبا به دو برابر سطح جاری آن برسد. یک بررسی اگزان موبیل پیش بینی کرد که در 
سال 2030 انتشار دی اکسید کربن در چین با مجموع میزان امریکا و اتحادیه اروپا برابر خواهد بود.
 سازمان بهداشت جهانی تخمین زد که آلودگی هوا در چین باعث مرگ 470 هزار نفر در سال 

2008 شد.
دولت چین به شدت از دولت های خارجی انتقاد می کند که چرا کیفیت هوا در چین را گزارش 
می دهند و قرائت های آنها را نادرســت دانست و شــکایت کرد که انتشار چنین داده هایی ناقض 
کنوانسیون های بین المللی و قوانین چین است. در عین حال، رسانه های چینی، گزارش هاي خود از 
مشکلات زیست محیطی چین را در واکنش به خشم عمومی افزایش دادند. مقامات دولت مرکزی 
مجبور شدند وعده اقدامات عملی جدید برای کاهش انتشار آلودگی بدهند. اما برای دولت مرکزی 
اغلب دشوار است که شرکت های دولتی و دولت های محلی را وادار به رعایت قوانین زیست محیطی 
کند خصوصاً هنگامی که چنین مقاماتی احساس می کنند چنین کارهایی به قیمت رشد اقتصادی 
کمتر تمام می شــود. در 12 اوت 2015 یک ســری انفجارات بزرگ در چندین انبار حاوی مواد 
شــیمیایی در شــهر بندری تیانجین چین رخ داد که دســت کم جان 163 نفر را گرفت. برخی 
گزارش هاي مطبوعاتی، اجرای ضعیف مقررات زیست محیطی توسط دولت را عامل فاجعه دانستند. 
برای مثال، برخی در چین سوال کردند چرا مواد شیمیایی خطرناک در فاصله نزدیک به مناطق 
مسکونی انبار شده است و نگرانی هایی درباره دامنه آلودگی شیمیایی در این منطقه ابراز داشتند 

که منجر به انفجارها شده است.
فساد و حاکمیت نسبتاً ضعیف قانون حاکمیت نســبتا ضعیف قانون در چین به گسترش فســاد دولتی، سوداگری مالی، و 6

تخصیص نامناســب وجوه سرمایه گذاری منجر شده اســت. در بیشتر موارد، ارتباطات دولتی و نه 
نیروهای بازار عامل تعیین کننده موفقیت بنگاه های تولیدی در چین هســتند. بیشــتر بنگاه های 
امریکایی که در چین فعال هستند متوجه شدند انجام کسب وکار در چین دشوار است. چون قوانین 
و مقررات معمولاً ســازگار یا شفاف نیستند قراردادها به آسانی اجرایی نمی شود و حقوق مالکیت 
فکری تحت حمایت نیست )به علت نبود یک نظام قضایی مستقل(. حاکمیت نسبتاً ضعیف قانون 

اقتصاددانان معمولاً بیشتر رشد اقتصادی سریع چین را به دو عامل اصلی نسبت می دهند: سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس )که با پس انداز عظیم 
داخلی و سرمایه گذاری خارجی تامین مالی شد( و رشد سریع بهره وری. این دو عامل ظاهراً با همدیگر نقش آفرینی کرده اند. اصلاحات اقتصادی 
به کارایی بالاتر در اقتصاد منجر شد که تولید را تقویت کرد و منابع را برای سرمایه گذاری اضافی در اقتصاد افزایش داد.
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کتاب ضمیمه

و گسترش فساد دولتی در چین باعث محدود شدن رقابت و تخصیص ناکارای کالاها و خدمات در 
اقتصاد می شــود. یک مقاله نیویورک تایمز گزارش داد که خانواده نخست وزیر )پیشین( چین ون 
جیاباو دارایی هایی به ارزش دســت کم 2.7 میلیارد دلار را در کنترل داشتند. یک بررسی تخمین 
زد که بین سال های 2001 و 2010 چین بزرگ ترین منبع خروج سرمایه غیرقانونی به ارزش 3.8 
تریلیون دلار بوده است. یک پیمایش 2012 توسط مرکز پژوهشی پیو در گزارش نگرش های جهانی 
نشــان داد که 50 درصد از پاسخ دهندگان چینی گفتند که مقامات فاسد مشکل خیلی بزرگی به 
شمار مي روند )38 درصد در سال 2008 چنین نظری داشتند(. مقامات چینی اغلب فساد دولتی 
را بزرگ ترین تهدید براي حزب کمونیست چین و حکومت شناسایی می کنند. نهاد مبارزه با فساد 
دولت چین گزارش داد که 106 هزار مســئول دولتی در سال 2009 بابت فساد گناهکار شناخته 
شدند. شی جین پینگ از هنگام به قدرت رسیدن در سال 2012 یک حرکت گسترده ضدفساد به 
راه انداخته است. چین خواهان همکاری با امریکا است تا 150 مقام فاسدی که به امریکا گریختند 
بازپس فرستاده شوند. اما بیشتر تحلیل گران ادعا می کنند که عملیات مبارزه با فساد دولت عمدتاً برای 
تسويه حساب با کسانی که از چشم مقامات افتاده اند استفاده می شود. برخی تحلیل گران می گویند 
که حرکت ضدفساد رئیس جمهور شی جین پینگ بیشتر هدف تحکیم قدرت سیاسی وی را دارد 
تا که یک اصلاحات واقعی نهادی باشد. به علاوه، احساس می شود که عملیات جاری مبارزه با فساد 
شاید اثری منفی بر اقتصاد چین بگذارد، به علت بی میلی برخی مقامات محلی به پیگیری پروژه هایی 
که احســاس می کنند به بازخواست از سوی دولت مرکزی منجر می شود. بیشتر ناظران استدلال 
می کنند که پیشرفت معنادار در مبارزه با فساد دولتی نمی تواند بدون شفافیت بیشتر دولت، وجود 
نهادهای شاغول و ترازسازی، مطبوعات آزاد، آزادی اینترنت، و قوه قضائیه مستقل رخ دهد. در اکتبر 
2014، چین چهارمین مجمع عمومی از هجدهمین کنفرانس حزب را برگزار کرد. این نشست بر نیاز 
به ارتقای حاکمیت قانون در چین متمرکز شد اما بر نقش ممتاز حزب کمونیست در نظام حقوقی 
تاکید کرد.  چین یک ساختار دولتی ضعیف و نسبتا غیرمتمرکز برای تنظیم فعالیت اقتصادی دارد. 
قوانین و مقررات اغلب اجرا نمی شوند یا از سوی مقامات دولت محلی نادیده گرفته می شوند. نتیجه 
اینکه، بیشتر بنگاه ها برای حداکثر کردن سودها قوانین را دور می زنند. این قضیه به انبوه محصولات 
غذایی و مصرفی ناایمن منجر شده است که در چین فروخته می شود یا به خارج صادر می شود. نبود 
ضمانت اجرای قوانین ایمنی غذایی به فراخوان گسترده فرمول شیر نوزاد آلوده به ملامین منجر شد 

که دست کم چهار کودک را کشت و 53 هزار نفر دیگر را در سال 2008 بیمار کرد.
چالش های جمعیتی بیشــتر اقتصاددانان ادعا می کنند اثر سیاست های جمعیتی چین، به خصوص سیاست 7

تک فرزندی )که نخستین بار در سال 1979 پیاده شد( تاثیر جدی خود را بر اقتصاد چین اینک نشان 
می دهد. برای مثال نرخ باروری چین از حدود 5.8 تولد در هر زن در 1964 به 1.6 تولد در 2012 
سقوط کرد. این مسئله اکنون بر اندازه نیروی کار چین تاثیر گذاشته است. هنگامی که اصلاحات 
اقتصادی نخستین بار در چین معرفی شد وجود نیروی کار انبوه و با اشتغال ناقص عاملی مهم در 
رشد اقتصادی سریع چین بود. چنین نیروی کار بزرگی به  بنگاه های در چین اجازه داد به لشگر 
نیروی کار ارزان و تقریبا بی پایان دسترسی داشته باشند که کمک کرد تا بیشتر بنگاه ها سودآورتر 
بشوند و در عوض آنها را به سمت تقویت سرمایه گذاری و تولید هدایت كرد. برخی اقتصاددانان ادعا 

می کنند چین در حال از دســت دادن این مزیت کاری است. جمعیت در سن کار چین برای سه 
سال متوالی کاهش یافته است )در 2014 گزارش شد که به میزان 3.7 میلیون نفر کاهش یافت(. 
موسسه مک کینزی پیش بینی می کند طی 50 سال آینده، نیروی کار چین به میزان یک پنجم کمتر 
شود. این عامل می تواند به نرخ بسیار کمتر رشد اقتصادی آینده منجر شود. با کوچک شدن نیروی 
کار، دســتمزدهای چین سریع تر از رشد بهره وری و سودها افزایش خواهد یافت که قدرت رقابتی 
بنگاه های چینی را کمتر می کند و به جابه جایی صنایع کارخانه ای کاربر به آن ســوی مرزها منجر 
مي شــود. سیاست تک فرزندی همچنین به یک جامعه به سرعت در حال پیرشدن در چین منجر 
شده است. چین هم اکنون 180 میلیون نفر در سن بالای 60 سال دارد که در سال 2020 به 240 
میلیون نفر و در سال 2030 به 360 میلیون نفر خواهد رسید. سهم جمعیتی بالای 60 سال در سال 
202 به 20 درصد و در سال 2030 به 27 درصد می رسد. با کاهش جمعیت در سن کار و افزایش 
جمعیت سالمند، دولت چین با چالش هایی برای بالا بردن بهره وری کارگران )از قبیل ارتقای نوآوری 
و توسعه فناوری پیشرفته( و گسترش مخارج مراقبت سلامت و خدمات سالمندی مواجه خواهد بود. 

J برنامه های اعلامی دولت چین برای اصلاحات و تجدید ساختار اقتصاد
مقامات گوناگون دولت چین علناً اظهار داشته اند که چین باید مسیر خود را از مدل سنتی رشد 
اقتصادی با هر هزینه ای که دارد به مسیری تغییر دهد که رشد اقتصادی با تعدادی هدف اجتماعی 
متوازن شود تا یک جامعه هماهنگ سوسیالیستی به وجود آید و اقتصاد مدرنیزه تر شود. در مارس 
2007 بود که نخست وزیر چین ون جیابائو اظهار داشت که وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد 
چین باعث توسعه غیریکنواخت، نامتوازن، ناهماهنگ و ناپایدار شده است. او توسعه غیریکنواخت 
را به شــکل سرمایه گذاری بیش از حد، اعتبار و نقدینگی افراطی، و مازاد حساب جاری و تجارت 
کالایی تعریف کرد. توسعه نامتوازن را به عنوان نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی، نابرابری 
مناطقی از کشــور و عدم توازن بین توسعه اقتصادی و اجتماعی توصیف کرد. توسعه ناهماهنگ 
بــه عنوان نبود توازن بین بخش های مختلف اقتصاد )خصوصا در ارتباط با بخش خدمات( و بین 
سرمایه گذاری و مصرف )یعنی رشد اقتصادی عمدتاً از سرمایه گذاری و صادرات و نه تقاضای مصرفی 
تامین شده است(. سرانجام توسعه ناپایدار به مسائلی اشاره دارد که باعث استفاده ناکارای چین از 

انرژی و منابع و ناتوانی در حمایت از محیط زیست شد.

دو برنامه پنج  ســاله آخر چین یعنی برنامه های یازدهــم )2006 تا 2010( و دوازدهم 1 برنامه های پنج ساله دولت مرکزی
)2011 تا 2015( تاکید قوی بر ترویج تقاضای مصرف کننده، حل نابرابری های درآمدی )ازقبیل 
تقویت مخارج برای برنامه های تور ایمنی اجتماعی(، تقویت کارایی انرژی، کاهش آلودگی، بهبود 
حاکمیت قانون، و تعمیق اصلاحات اقتصادی داشته است. این برنامه ها همچنین تعدادی از صنایع 

و فناوری ها را شناسایی کرد که دولت برای توسعه هدف گذاری کرده است.

J برنامه پنج ساله دوازدهم چین
دولت چین از سال 1953 تاکنون برنامه های پنج ساله را تدوین و اجرا کرده است. برنامه های 
پنج ساله یک ابزار اصلی برای دولت است تا به اهداف گسترده اقتصادی و اجتماعی برای دوره زمانی 
تحت ملاحظه دست یابد، سرمایه گذاری ها بین دولت های مرکزی و محلی را هماهنگ، و بر اجرای 
سیاست ها نظارت كند. برنامه ها نه تنها بر سرمایه گذاری نهادهای دولتی نفوذ دارند بلکه جهت گیری 
وام دهی بانکی و تاییدیه ها و مقررات صنایع خصوصی و نیمه خصوصی را فراهم می سازند. در مارس 

2011 کنگره خلق ملی چین برنامه پنج ساله دوازدهم را تایید کرد.
این برنامه حاوی سه مضمون کلی یا حوزه های تمرکز است: 1( تجدید ساختار اقتصادی، 2( 
ترویج برابری اجتماعی بیشتر، و 3( حمایت از محیط زیست. سیاست صنعتی چین عمدتا در تجدید 
ساختار اقتصادی نشان داده می شود اما در سایر حوزه های تمرکز نیز آشکار است. هدف گذاری هفت 
صنعت نوظهور راهبردی به خصوص ارزش توجه دارد که بناست ستون فقرات اقتصاد چین در آینده 
باشــند و توانایی رقابت عالی در مقیاس جهانی را داشته باشند. این هفت صنعت عبارت اند از: 1( 
زیســت فناوری، 2( انرژی های نو، 3( ساخت تجهیزات فوق پیشرفته، 4( صرفه جویی در انرژی و 
حمایت از محیط زیست، 5( وسايط نقلیه با انرژی پاک، 6( مواد جدید و 7( فناوری اطلاعات نسل 
بعد. دولت قصد دارد مبلغ 2.1 تریلیون دلار در این صنایع در برنامه پنج ساله دوازدهم خرج کند. 

نمودار 4. رشد تولید واقعی چین 2007 تا 2014 و پیش بینی ها تا سال 2020

منبع: صندوق بین  المللی پول، چشم انداز اقتصادی جهان، آوریل 2015.
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برخی از نکات برجسته این برنامه شامل موارد زیر است: 
 رسیدن به میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی 7 درصد و اطمینان یافتن از اینکه 

درآمدها دست کم به اندازه تولید افزایش می یابد؛
 ادغام بخش های ناکارا و ترویج بخش خدمات )با این هدف که سهم بخش خدمات به 47 درصد 

تولید افزایش یابد - چهار درصد افزایش نسبت به میزان کنونی(؛ 
 اســتقبال از سرمایه گذاری خارجی در بخش های کشاورزی مدرن، فناوری پیشرفته، و حمایت 

از محیط زیست؛
 تبدیل مناطق ســاحلی از »کارخانه جهان« به قطب های تحقیق و توسعه، ساخت محصولات 

پیشرفته، و خدمات؛
 افزایش طول شبکه های بزرگراه ها و خطوط ریلی پرسرعت؛

 افزایش مخارج در تحقیق و توسعه به میزان 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی؛
 گسترش مصرف سوخت های غیرفسیلی تا 11.4 درصد مصرف انرژی اولیه را تشکیل دهد؛ 

 کاهــش مصرف آب در واحد ارزش افزوده تولید صنعتی به میزان 30 درصد؛ مصرف انرژی در 
واحد تولید ناخالص داخلی به میزان 16 درصد؛ و انتشار دی اکسید کربن در واحد تولید ناخالص 

داخلی به میزان 17 درصد؛
 افزایش میانگین حداقل دستمزد در هر سال به میزانی که کمتر از 13 درصد نباشد؛ و 

 ساختن 36 میلیون واحد مسکونی استطاعت پذیر برای افراد کم درآمد.
منبع: خبرگزاری شین هوا، نکات برجسته برنامه پنج ساله دوازدهم چین، 5 مارس 2011؛ و... 

بیشتر سیاست های صنعتی که چین از سال 2006 اجرا یا تدوین کرده است ظاهراً از یک 2 حرکت به سمت نوآوری بومی
سند جامع بیرون آمده است که شورای دولت چین )بالاترین ارگان اجرایی قدرت دولت( در 1996 
با عنوان برنامه میان مدت و بلندمدت برای توسعه علم و فناوری )2006  تا 2020( منتشر کرد و 
اغلب به آن ام.ال.پی گفته می شود. ام.ال.پی بیانگر یک طرح بلندپروازانه برای مدرنیزه کردن ساختار 
اقتصاد چین با تبدیل این کشور از مرکز ساخت محصولات فناوری پایین به مرکز اصلی نوآوری 
)تا ســال 2020( و رهبر نوآوری جهانی تا سال 2050 است. همان طور که برخی ناظران توصیف 
می کنند، چین می خواهد از مدل »ساخت چین« به مدل »نوآوری چینی« برود. چین همچنین 
سعی می کند تا وابستگی کشور به فناوری خارجی را به شدت کاهش دهد. ام.ال.پی شامل اهداف 
اعلام شده نوآوری بومی، جهش و اکتشاف مداوم در حوزه های اولویت دار، توان رسیدن به توسعه و 

رهبری آینده است. برخی اهداف کلی ام.ال.پی برای سال 2020 عبارت اند از:
 پیشرفت علم و فناوری که 60 درصد یا بیشتر به توسعه چین کمک خواهد کرد.

 اتکای کشور به فناوری خارجی به 30 درصد یا کمتر کاهش خواهد یافت )نسبت به میزان جاری 
تخمینی 50 درصد(.

 مخارج ناخالص برای تحقیق و توسعه به 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت 
)نسبت به 1.3 درصد در سال 2005(. حوزه های اولویت دار برای افزایش تحقیق و توسعه عبارت اند 

از برنامه های فضایی، توسعه و تولید هوافضا، انرژی تجدیدپذیر، علم کامپیوتر، و علوم زیستی.
این ســند اظهار می دارد که چین باید تقویت قابلیت نوآورانه بومی را در رأس تجدید ساختار 
اقتصادی، تغییر مدل رشد، و ارتقای رقابت پذیری ملی قرار دهد. بنابراین ایجاد کشوری نوآوری محور 
یک انتخاب راهبردی مهم برای توسعه آینده چین است. این هدف براساس سند، با تدوین و اجرای 
مقرراتی در قانون تهیه و تدارک دولتی به دست می آید تا »نوآوری بومی را تشویق و حمایت کند«، 
سازوکار هماهنگ کننده برای تهیه و تدارک محصولات نوآورانه بومی برقرار سازد، سیاست اولویت 
خرید تجهیزات و محصولات فناوری پیشرفته ساخت داخل را که حقوق مالکیت فکری دارند الزامی 
سازد، و حمایت سیاستی به بنگاه های تولیدی در تهیه و تدارک تجهیزات فناوری پیشرفته داخلی و 

توسعه استانداردهای فناوری مرتبط از طریق تهیه و تدارک دولتی ارائه دهد.
سیاست های اقتصادی ترسیم شده در سومین مجمع عمومی در نوامبر 2013 از 9 تا 12 نوامبر 2013 حزب کمونیست چین سومین مجمع عمومی از کنگره حزب 3

هجدهم را برگزار کرد؛ اجلاســی که بیشتر تحلیل گران پیش بینی کردند منجر به آغاز اصلاحات 
اقتصادی جدید گسترده تحت رهبری جدید چین خواهد شد. پس از جلسه، حزب کمونیست یک 
اعلامیه با تعدادی بیانات سیاستی کلی )و اغلب مبهم( درباره اصلاحاتی که در 2020 اجرا می شود 
منتشر کرد و سپس چند روز بعد یک سند 60 نکته ای منتشر كرد که جزئیات بیشتری از نتایج 

مجمع عمومی ارائه می داد. بیشتر اصلاحات پیشنهادی مسائل مربوط به تقویت رقابت و کارایی 
اقتصادی را خطاب قرار می داد. مجمع عمومی همچنین یک گروه برجســته مرکزی جدید برای 

طراحی و هماهنگی اصلاحات پیشنهادی تاسیس کرد.
یکی از نتایج اصلی مجمع عمومی که رسانه های چینی برجسته کردند این بود که نهاد بازار 
اکنون نقشی تعیین کننده در تخصیص منابع در اقتصاد ایفا می کند. رسانه های چین اظهار کردند 
اهمیت اصلاحات اقتصادی اعلام شده در اعلامیه با اصلاحاتی که در 1978 اعلام شد قابل مقایسه 
است هنگامی که اصلاحات اصلی نخستین بار اجرا شد و در 1992 هنگامی که حزب کمونیست 
موافقت کرد بازار باید ابزار اصلی تخصیص منابع در سایه مفهوم اقتصاد بازار سوسیالیستی باشد. 
بنابراین اعلامیه مجمع عمومی 2013 بازارها را از داشتن نقشی اساسی در تخصیص منابع به داشتن 
نقشی »تعیین کننده« ارتقا بخشید. همچنین ابراز داشت که »هر دو مالکیت عمومی و غیرعمومی 

عناصر کلیدی اقتصاد بازار سوسیالیستی چین هستند.«
در حالی که اعلامیه مجمع عمومی ظاهرا نقش بخش خصوصی را در اقتصاد ارتقا بخشــید، 
بر اهمیت بخش عمومی در اقتصاد نیز تاکید داشــت و ابراز داشت که چین »باید ثابت و استوار 
اقتصاد مالکیت دولتی را تحکیم كند و توسعه دهد، بر نقش مسلط نظام مالکیت عمومی پافشاری 
کند، نقش برجسته ای به اقتصاد با مالکیت دولتی بدهد و سرزندگی، کنترل، قدرت و نفوذ اقتصاد 
با مالکیت دولتی را دائما تقویت كند«. برخی ناظران ادعا می کنند که اینها می تواند نشانه تداوم 
حمایت و پشتیبانی فعال دولت چین از بنگاه های دولتی باشد. سایرین استدلال می کنند که اسناد 
مجمع عمومی اشــاره دارد که شرکت های دولتی در معرض اصلاحات ساختاری و بازارمحور قرار 
خواهند گرفت.برای مثال سندی 60 صفحه ای حکایت از این دارد که چین برنامه ریزی کرده است 
تا اصلاحات قیمتی بازارمحور را ازجمله در حوزه های آب، نفت، گاز طبیعی، برق، حمل و نقل، و 
مخابرات )بخش هایی که معمولاً تحت تسلط شرکت های دولتی بودند و برای یارانه دادن به دیگر 
شرکت های دولتی از آنها استفاده می شد( به پیش ببرد؛ اجازه سرمایه گذاری نهادهای غیرعمومی 
در شرکت های دولتی را بدهد؛ و میزان سود سهام شرکت های دولتی که باید به دولت برگردانده 
شود افزایش یابد تا برای استفاده در برنامه های تور ایمنی اجتماعی استفاده شود. این سند بر اهداف 
کامل کردن سازوکاری تاکید دارد که قیمت ها توسط بازار تعیین شود؛ قواعد بازار به شکلی عادلانه، 
علنی و شفاف درآید؛ نظام یکپارچه ورود به بازار اجرا شود به طوری که همه نوع بازیگران بازار اجازه 
رقابت کردن داشته باشند )به اســتثنای رقابت در بخش هایی که در »فهرست منفی« هستند(؛ 
حمایت گرایی منطقه ای کاهش یابد؛ و سازوکارهای خروج از بازار برای ترویج »بقای اصلح« ترویج 
شود.سایر حوزه های پیشــنهادی اصلاحات عبارت اند از حمایت قوی تر از حقوق مالکیت فکری؛ 
اجرای اصلاحات مالی جدید )ازقبیل اجازه دادن به فعالیت تعداد بیشتر بانک های خصوصی، بهبود 
ســازوکار بازار برای نرخ ارز رنمینبی، و شتاب دادن به آزادسازی نرخ بهره و تبدیل پذیری حساب 
سرمایه(؛ آزادسازی قوانین سرمایه گذاری خارجی و ایجاد مناطق تجارت آزاد جدید؛ و بهبود کنترل 
کلان اقتصــادی بر اقتصاد در عین حــال که حضور دولت در عملیات بازار کاهش می یابد. برخی 
اصلاحات اقتصادی مانند آزادســازی نرخ بهره و اصلاحات پولی از زمان برگزاری سومین مجمع 

عمومی اجرا شد. اما گروهی دیگر از سرعت کلی اصلاحات ابراز ناامیدی کرده اند. 

چین یک ساختار دولتی ضعیف و نسبتا غیرمتمرکز برای تنظیم فعالیت اقتصادی دارد. قوانین و مقررات اغلب اجرا نمی شوند یا از سوی مقامات 
دولت محلی نادیده گرفته می شوند. نتیجه اینکه، بیشتر بنگاه ها برای حداکثر کردن سودها قوانین را دور می زنند. این قضیه به انبوه محصولات 
غذایی و مصرفی ناایمن منجر شده است که در چین فروخته می شود یا به خارج صادر می شود.

نمودار 5. نرخ رشد تولید واقعی امریکا و چین در سال 2014 و پیش بینی تا سال 2050

منبع: واحد اطلاعات اکونومیست، پایگاه داده ها )دسترسی در 8 سپتامبر 2015(.
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اكونوميست: ویرانی مصر
اهرام ثلاثه مصر در کنار هم قرار گرفته اند، خط قرمز با پیکانی به سمت پایین و شکلی نزولی روی آن قرار گرفته است. در کنار آن نیز غروب خورشید به چشم می خورد. 
این طرح جلد هفته نامه اکونومیست در ماه آگوست بود. تیتری که روی جلد قرار گرفته بود از محتوای شوم آن خبر می داد: »ویرانی مصر«. اکونومیست در این شماره 
به اقتصاد مصر در دوران عبدالفتاح السیسی پرداخته است. البته این مقاله تنها به مصر مربوط نمی شود بلکه وضعیت جهان عرب در روزهای پس از بهار عربی را نیز مورد 
بررسی و واکاوی قرار می دهد. طبق گزارش اکونومیست، در همه کشورهای مدرن جهان، جوانان نیرویی برای رشد اقتصادی به شمار می آیند؛ حتی در برخی موارد از آنها 
به عنوان »بمب اقتصادی« یاد می شود. اما در دنیای عرب به ویژه در کشورهایی مانند مصر به جوانان مانندِ یک »تهدید« نگاه می شود و همین عامل ویرانی این کشورهاست. 

 
تایم: مهارت دل و جرئت، قبول

»یک رئیس جمهور باید چه چیزی بداند؟« این پرسشی است که هفته نامه تایم در شماره 14جولای خود به آن پرداخته است. در این شماره، روی جلد مجله تایم تصویر مردی 
از پشت دیده می شود که بر صندلی تکیه زده و پشت آن صندلی نوشته شده: »رئیس جمهور، 20 ژانویه 2017«. از موهای زردرنگ این مرد می توان به راحتی تشخیص داد 
که این فرد دونالد ترامپ است. این چندمین بار است که مجله تایم تصویر ترامپ را روی جلد خود قرار می دهد. البته موضع این نشریه همیشه مخالف این شخص بوده است. 
تایم در این مقاله به بررسی ویژگی ها و خصوصیت های ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده امریکا پرداخته است. البته هیلاری کلینتون به عنوان دیگر نامزد ریاست جمهوری 
امریکا نیز بارها روی جلد تایم قرار گرفته اما نحوه پوشش و مقالات ارائه شده به خوبی نشان می دهد که موضع این مجله مخالفت با ترامپ و حمایت از هیلاری کلینتون است. 

 
بلومبرگ بيزنس ویک: آیا دوربين در دستان پليس، امنيت را بيشتر می كند؟

هفته نامه بلومبرگ بیزنس ویک طرح یک دوربین عکاسی را روی جلد خود قرار داده و زیر آن نوشته: »آیا دوربین های پلیس ها می تواند آنها را به پلیس های بهتری تبدیل 
کند؟« این مجله در حقیقت تلاش کرده در گزارشی به طور مفصل به این پرسش پاسخ بدهد که آیا مجهز بودن پلیس ها به دوربین های عکاسی و فیلمبرداری می تواند 
به آنها کمک کند تا امنیت بیشتری را در جامعه برقرار کنند؟ ایده اولیه این گزارش از تیراندازی هایی که در امریکا صورت گرفته و قتل هایی که به دست پلیس ها در این 
کشور انجام شده، آمده است. کارن ویس در گزارش خود از دوربین هایی نوشته است که می تواند تمامی وقایعی را که پلیس در حین عملیات خود با آنها درگیر است، 

ضبط کند تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار بگیرد. این ایده می تواند در امریکا مورد استقبال بسیاری قرار بگیرد. 

 
نيوزویک: اهميت جف بزوس!

»نمی توانید در مبارزات خود در دنیا پیروز بشوید مگر اینکه چند تخم مرغ را بشکنید!« این جمله ای است که کنار سر جف بزوس میلیاردر بزرگ و مدیرعامل و موسس 
ســایت آمازون روی جلد نیوزویک نوشــته شده است. البته هفته نامه نیوزویک در این شماره خود به مسائل مهمی از جمله تیراندازی ها در امریکا نیز به طور مفصل 
پرداخته است اما آنچه روی جلد این مجله آمده، تصویر جف بزوس سرمایه گذار بزرگ امریکایی است. این مجله ادعا کرده بزوس با روش هایی که در پیش گرفته در حال 
تسخیر جهان است. البته مردی که همه او را با نام »آمازون« می شناسند نیز در معرض خطر ورشکستگی قرار دارد چرا که اینترنت نیز مانند هر بازاری در فضایی پر از 

ریسک قرار دارد. اما آمازون تا به حال هیچ گاه ورشکسته نشده است. 

 
ویک: نمایش پوتين

هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ علاوه بر مجله تایم، روی جلد مجله ویک نیز آمدند اما در قالب عروسک های خیمه شب بازی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
آنها را در اختیار گرفته است. روابط امریکا و روسیه مدتی است که خوراک اصلی رسانه های غربی شده است. هفته نامه ویک نیز در مقاله ای بسیار کوتاه به این جریان 
پرداخته است. در این مقاله کوتاه این پرسش مطرح شده که »آیا ترامپ با کرملین همدست است؟« البته در همین مقاله تأکید شده که هیچ سند واضح و شفافی در این 
زمینه وجود ندارد اما به طور غیرمستقیم این احساس القا می شود که این نشریه قصد دارد ترامپ را همدست با پوتین به تصویر بکشد. این دسته از تحلیل گران معتقدند 

اگر ترامپ رئیس جمهور امریکا بشود سیاست خارجی متفاوتی را در زمینه روسیه در پیش خواهد گرفت. 

 
فوربز: آخرین صف شکنِ تویوتا

مجله فوربز این جمله را روی جلد شماره آگوست خود نوشته است: »هند در این سال ها ثابت کرده که چالشی عمیق برای بزرگ ترین سازنده اتومبیل در جهان است. آیا 
آکیتو تاچیبانا می تواند همه چیز را تغییر بدهد؟« هند در حقیقت یکی از مهم ترین بازارهای تویوتا به شمار می آید و سال هاست دغدغه اصلی این شرکت اتومبیل سازی 
 است. تویوتا در حالی در مورد هند با چالش مواجه است که سال ها جزو ده تولیدکننده محبوب و باپرستیژ جهان بوده است. سوزوکی جزو رقبای اصلی تویوتا در بازار هند 
است. فوربز پیش بینی کرده که تویوتا برای بیرون آمدن از حاشیه بازار هند و وارد شدن به متن آن دست به انقلابی بزرگ درون شرکت خود خواهد زد. آکیتو تاچیبانا 

مدیرعامل فعلی تویوتا تلاش دارد این انقلاب را ایجاد و به بازار پرسود هند دست پیدا کند. 

کیوسـک

مجله های اقتصادی جزو مهم ترین ابزارهای تحلیل گران اقتصادی و فعالان بازارهای جهانی است. خبرنگاران و تحلیل گران در نقاط مختلف دنیا به بررسی مهم ترین خبرها و رویدادهای 
اقتصادی جهان می پردازند و هر هفته در پرونده ای به طور مفصل به چالش های اقتصادی می پردازند. در میان مجلات اقتصادی، چند مورد جزو برترین نشریات به شمار می روند و دنبال کردن 

موضوعات آنها می تواند موثر و مفید باشد. کیوسک در این فضای کوچک به طور مختصر به پرونده و طرح جلد همین نشریات برتر اقتصادی می پردازد.



Payment Factory فرایند متمرکز پرداخت در داخل سازمان
ترکیب همزمان مدیریت متمرکز حساب هاي دریافتنی و پرداختنی

اندازه گیري نقدینگی جاري شرکت و پیش بینی میزان نقدینگی براي آینده
مدیریت جریان وجوه نقد مشتریان، ویژه شرکت هاي با حجم بالاي تراکنش هاي بانکی

ویژگى ها
ثبت وقایع مالی آینده شامل دستورهاى پرداخت و چک هاي صادره با امکان اصلاح شرایط پرداخت

نمایش وجوه دریافتی بر اساس اطلاعات پرداخت کننده
نمایش لیست چک هاي وصولی شرکت

گزارش گردش نقدینگی براي دوره هاي زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه

مزایا
جایگزینی دستور پرداخت  الکترونیکی به جاي چک  کاغذي و رفع مشکل چک  برگشتی

عدم نیاز به ثبت چک مدت دار
عدم نیاز به حضور امضادار در محل شرکت

رفع نگرانی امضادار از امضاي چک سفید

سامانه مدیریت نقدینگى
CASH MANAGEMENT SYSTEM
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